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نشا نه های‌مختصر شده 





۴ بیس 

ت - تر کیب بند وترجیع‌بند 

چ - سخهٌ چاپی شامل غزل‌های نظیری 

خ - سحهٌ خطی شامل قسمتی ازدیوان نظیری" 

خ۲-< سخه خطی‌دبوان نظلیری؟ 

خ۳- اسخا‌خطی دیواننظیری( کا بخانه مجلس‌شورایملی)۲ 
با دباعیخ 

ص < صفحه 
تراد 

ق < فصیده 
قط < قطعه 


۰.۰ (درپانویس ومتن کتاب) نشانه‌افتادن کلمه‌پاجمله‌بی‌ست 


( و تاه مراجمه کن 


ِ ح 
علااضیه زند کی نظیری 





محمدحسین متخلص بنظیری" درنیشابور متولدشد ودر کود کی 
دشعر کک ۱ ِ 

در جوانی آوازة شهرت او در خراسان پیچید و بشهر ای 
عراق رسید . 

بدنبال شهرت خود عراق دغقت وحندی در کاشان اقامت کرد در 
کاشان باشاعرانی ماننف » حانم» ف‌می؛ مقصود * خرده » شجاع ,رضائی 
موّاست وصحبت ومشاعره داشت در این هنگام بخشش وادب برورک 
عبدا لرحیم‌خان‌ددایران زبان‌زد شاعران بود؛ ظیری بقصدنقرت بدربار 
او عازم هندوستان شد . 

در ۹۵۲ عبدالرحیم خان‌را مد حگفت؟ 


در-۹۵ قصیدة نیت بمناسیت زادسودان فرزند ا کیرا ساخت. 





۱ - در زمان نظیری شاعر دیگری بنام ( نظیری مشهدی ) می‌زیست نظیری 
میخواست درتخلص بی‌نظیرباشد آخرین حرف تخلص او را بده‌هزار روپیه خرید و 
نظیری مشهدی نظیرشد 

۲- درین سال‌عبد | ارحیم‌خان از کجرات با کره رفت ومظار کجراتی راشکست 
داد و بخان خانان ملقب شد 


۳ 


از ۱۰۰۱ تا آخر عمردراحمد آباد گچرات مقیم بود : 

در ۱۰۰۶ همراه با انیسی ؛کافی» مللادقابی بهالازمت‌عبد ال حیم 
خان بد کن رفت ودر مندو با شیخ غونی منناوی,ملاقات کرد و نزد 
اویتحصیل عربی ودانش‌دین پرداخت. سپس تفسیر وحدیث نزدحسون 
جواهری فوآ گنت ۰ 

یج 2 ۰ 

در ۱۰۰۸ کوشهر گر فت ولی باز دمدیبحت سرابی ادامه داد 

در۲ ۱۰۱ سلطان مراد ی شاه را اک ۰ 

در۱۰۱۲ (بقول مولفما ثردحیم‌ی ) با۱۰۰۲ (بقول‌شیلی‌نعمانی) 
سفره‌که ررخات ۳ 

۰ جح .2 ۰ 

بعداز ۱۰۱ (در گذشت اک وحلوس حبا ت) حما تاک وه که 
سخن‌شناس بود نظیرری را که در آن زمان شرت بسیار بافته بودبدربار 
خود طلب کرد:. 

حّ ۳ 1 9 

در ۱۰۱۹ در دربار حما بش حصور پافت و او را مد بحه 
جمانگیردرنوشته‌های خود بتجلیل ازنظیری باد کرده ونوشتداست که 
بصله قصیده‌بی اسب وهزار روییبه بنظیری بخحشمده است ۳ 

در۱۰۲۰ظوری وملك‌فمی دیوان خود دا نرد نظیری فرستادند 
وظبری ۳ ی ازغزل های آنان خوآب گفت . 

ان شی مخلد مندوی: معلم؛ نظیریآد و کل ار ابرار نوشته : درویش طبیعت » 
عوفی سیرت مهذب خلق بود در آخر عون بط رزصوفمان غزل ساخت . 6.۰ 

- از در سورت بکشتی نشست ,ودر راه اسیر دزدان شد وقصیده‌یی درمدح 
خان اعفاممیرزا برادر رضاعی | کیر ساخت وازاو تقاضای زاد راه کرد( خان اعظم دز 
۲ بم‌که رفت ونظیری نمز بتصریح شبلی در همان سال سفر کرد 0 


۲-سجپانگیر برای سردر کاخی شعری خواست نظبری ساخت وازو سه «زار 
ببگه‌زمین, ( هربیگه ۶ پای مربع است ) صله گرفت 


۳ 


ور ۱۰۷۷ اگجرات با گره رفت" و دیوان خود را بکتا بخانة 
حان‌خافان شیر ویکطتاک*باز رگاشت ۱ 

در۱۰۲۳ پر اتدمتیا[ناد کجطت رات کشت تادوط م۵5 در 
بزدیگکی هنزل خود ساخته بود رخا اک سرده شد این مسجد در تاحیور 
واقع است برقتبر غلیر ی گنبدی ترا جیف ند 

نظیری در زمان زند گی بعلت شهرت واعتبار واختصاص بدربار 
خان‌خانان محسود حمعی ازشاعران معاصر بود؟ وبا بعضی از آنان مانند 
عرفی وشکیبی وظ‌وری منازعه داشت 

ری تسه شاعرایرانی بود که بدربارخان خانان داه‌بافت 

دد زر فری وقوف تمام‌داشت وتحارت تیم تراد وصله‌های کر ان 
ازممدوحان خودگرفت؟ واز ثروتمندان بنام شد " 


درحند ۳ ع کو ها ولی از مدیحت ۳ 








ا- بقولی در ۱۶۲۶ 

تمرسان زج تال جر تاعبت نظیری ۱۰۲۳ ودر سایرتذ دره‌ها ۱۰۲۰ 
و ٩۰۲۱‏ و ۱۰۲۲ باختلاف ذ کر شده است . 

۳-شاعران‌معروف معاصر ومعاشرنظیری درکاشان وهندوستان عبارت بودنداز: 
عرفی » شکیبی » انیسی » فیضی ملانوعی * ملارسمی » ملام‌رشه » غروری » حادم » 
ذرمی » مقصود ۰ خرده » شجاع » رضایی » نادم لاهیجانی .ثنایی 

۶- نوشته‌انه وقتی گفت درعءرخود سدهز ارر و پیه (رك‌لت) يك‌جا ندیده خانا 
خائان دستورداد سدهز‌ار رویبه يك جا گرد کردند و بخانة نظیری فرستادند . ويك‌پار 
بصلهٌ شعری سه‌هز ار بیگه زمین ( هر بیکه ۶۰ پای‌مربع ) ووقت‌دیکر بصله قصیده‌یی 
اسب وهزار روپیه ازجپانگی سگرفت درسفرمکه خان‌خانان همه زادراه وتوشة سفر 
آورا فراهم کرد ۰ 

4- نوشته‌اند که حرف آخر تخلص نظیری مشمدی را بده هزار روزیه خرید 
"۳ نوشته | ند که دراو وگ خانه خود مسجدی ساخت و هم درا مسحد مدفون است 


۴ 


وست‌نکشيد وانزوای اوباعشرت همرأه بود وأمیرانه (شته: می کرد 
مسله‌ان و شیعةٌ دوازده امامی بود و در مذهت خشکی می‌نمود وتعصب 
می‌ورزید . 

نظیرزی درهنهوشتارن به دای | بکیرشاه (ر گذشته .یال ۱۰۱۵) 
ومراد ) در گذشته بسال ۳۹ وخفاشگیش ( در ۱۰۱۶ جلوس کرد) 
پرداخت و کسان دیگری را از امیران وبزر گان مدح گفت وازایشان 
صله‌یافت ازحمله درسفر تک زادسفرش بغارت رفت قصیده‌یی بمدح 
خان اعظم میرزا پرادر رضاعی | کبرساخت. اما ممدوح اصلی نظیری 
ابوالفتح عبدا لرحیم خان پسر بیرم خ-ان بود که ازطرف ا کیر لقب 
خان خانان یافت و نظیزی بدرباز او اختصاص داشت وازو صله های 
۳۳ ان گر فت : 

نظیری بعدازمر گت نیزشهرت فراوان داشت صاحب عآثررحیمی 
که معاصر ومعاشروخواجه تاش نظیری بود نوشته است: 

«الحال که سنهٌ ۱۰۲6 است دیوانش در عراق و خراسان شهرت 


تمام دارد»۲ 


۱- برای اطلاع بیشتر اززند کی وسبك نظیری بیایان کتاب مراجعه کن . 
تحلیل سيك وشیوة سخن‌اوهءرآه بافهرست‌های کامل ازه وضوع‌هاوه‌طمون‌ها وتعبیرها 
وتر کیب های بدیع وبحث درتعیهن حدتقلیدوابتکار وسایرنکته‌های سیکی درجروه‌بی 
جدا گانه از نظر خواننده خواهد کذشت ان شاءال تعالی . 


۲ 3 ۱ 
۱ سرج نسخه‌ها 

ماخذ‌کار ما درمقا بله وتنظیم وجمح وندوین دیوان بظیری جهار 
نسحه دوده بدین شویح : 

۱- نسخهٌ خ بقطع کوحك (۲۱(<۱۳/۵) بخط نستعلیق آمیخنه 
ارتسته ودرست کعد‌تیره رکک‌مایل بزردی‌دد ۱۲ بر گت(۲۸صفحه) 

تم ۲ 

جرد برگی ازاول ۴ آخراین کتاب افتاده ودر مد صفح4 جلگ وگو یی 
کاغذ وربختگی شعرها ناقص شده این نسخه شامل ن-زديك سههزاد و 
پانسد بیت‌ست بدین ثر نیب : 

بخست - دویست وسی ود عرل مرب در مب حرف آ خر بیت 
حااف هغیت صفحه اول که دثبالهٌ غرلی‌ست و ابعذای آن افتاده 
این ست ۰ 

گل بخزان شکفته شد وین دل بسته وانشد 
در بن ناخنیست نی بحت مد گشای دا 

دوم - يك ترجیع بند 

سوم- حمار لد کشت بمّف 

چپارم- بنجاه وشش رباعی 

بنجم - دیست ودوقصیده که ار ان‌ها نانمام و ار ت 
آن (آ خرین‌بیت کتاب) اینست : 

۰ ح ۰ ۰ 

بیزد گوهر نظمت بیان نمودن شعر 

حدیت خالك بود نزد که و 

تاریخ تحریراین نسخه معلوم نیست زیرا اول و آخر آن‌افتاده 
است و لی‌دسم خط آن کمنه‌بنظر می‌رسدوتار بخ تحربر آن‌چندان اززمان 
ِِ ک ۹ ۰ ۰ > 2 ۳۹ ۰ ۰ ۰ 
زند گی‌شاعردورنیست ازابتدای کتاب بیش از يك‌دوسه صفحه‌ساقط نشده 


۹ 


وبعلت نا هرتب‌آمدن قصیده هانمی‌توان حذس زدجندصفحه ال ان 
افتاده‌است ولی | نچه مسام است این نسخه بوشگنتیده بی‌شت ازدیو اق نظییری 
نیشابوری ودرتصحیح کتاب حاضرمورد استفادةکامل‌مصحح قر از گرفت 
وهمه اختلاف‌های آن بادیگر نسخه‌ها بتمامی وحزء بجزء دز یانویس 
صفحه ها ذ کرشده است ازصاحب اصْلي این کتات آقای غلامحسین 
حواه ری تشکرهی کم که‌ازسال ۱۳۳۷ تا کنون این سخهرا دراختیاد 
من گذاشته‌اند 1 

۲- نسخهٌ خ ۲ بقطع وزیری(۲4(>۱۵) بخط شکسته نستعلیق 
باسه‌نو عکاغذ (بسته‌بی‌رنگک وسر خ‌روشن‌وزرد)در ۲۵۲۳ بر ک(+ ۰ وصفحه) 
دوس ب رگ ازاول ويك دویر گت از آخر وچندین‌صفحه ازوسطاین سخه 
افتاده است وبرسرهم شامل دزديك هفت هار بیت‌ست بدین ترتیب : 

تست - يكگتر کیب بنددوازده بندی درنعت دواژذه‌امام (ع ) که 
دوبند آغاز آن وقسمتی ازبند سوم افتاده است و نخست بیت آغاز کتاب 
ات 

می راند دربلا و محن هس حاهدش 
تا دوح پای بر زیر آسمان نهاد 

دوم ت جبار قصیده 

سویر ‏ يك توش ند 

چهارم تسده( قصیده 

پنجم - يك تر کیت 

ششم دا قصیده 

هفتم - يك " تر کیب 


هشعم تم قصبده 


دوم ب يك . و کریب 

دهم - شش قصیده 

بازدهم- يك قطعه 

دوازدهم- دوازده قصیده (دوقصیده اول‌ناتمام) 

سیزدهم- ات تست داتمام 

چماردهم - پانسدوچلوپنج غرل ازغزل اول دوبیت آخر آمده 

وباقی افتاده‌است 

پانزدهم - جمل‌ونه رباعی وبیت دوم‌رباعی آخرافتاده‌است تادیخ 
تحن ب ررأدن سخه نیز معلوم نیست بعلت کت در حندین‌صفحه پار " و 
یخی شم وطاست و 

یم 

درپانوس صفحه هاجزء بجزء اختلاف آن‌بادیگر نسخه‌ها بدقت 

وتمامی نموده‌شده‌است ۰ 


۱ 


بن نسخهمتعلق بمعصحح است‌ودرسال ۱۳۳۷ ارککتا بر وشی‌بارا ی 


اپتیاع کرده‌ام! 





۱- دریشت جلد این نسخه بخط شکسته باجوهر آبی دو مطلب در دو تاریخ 
توشته شده بعین‌نقل میکءم : 

يك « این کتاب را در کردستان در سنَةٌ ۱۳۱۲ شمسی هجری خریداری 
ود «حأسفانه اول و آخر آن پاره شده ومفقود است مختصر مطالعه هم کردم عابحال 
معلو مم نشده‌است نظیری درچه‌تار یخی زند کانی‌می کرده ومعاصربا کدام يك ازسلاطمن 
بوده است درضمن مطالعةٌ کشکول مرحوم شیخ بهایی باسم نظیری این شعرر| دیدم: 

"کردشی‌می کردم ام‌غب شمع این کاشانه را 

ما پیاموزم طریق سوختن پروانه را 

در دوسه مورد دیگرهم این تخاص [ دیده شد ] تصور کردم نظیری یاقیل از 
مرحوم شیخ پهایی بوده یامعاص بوده ...۰ امروز درضمن مطالعةً خیرات حسان ... 
دنباله زیرنویس درصفحه بعد 


۸ 


-نسخهخ۴متعلق بکتان‌خانة مجلس‌شورای‌ملی بشماره۱۰۸۱ 
ثبت شده و شرح آنرا ابن پوسف شیرازی در‌جلد سوم ( کتب خطی 
فارسی) 25 نه نوشته‌است : 

« این نسخه بخط نستعلیق خوت نوشته شده نام نویشنده را که 
درپایان دیوان بوده بامهراسمی که نیز در آنجا زده بوده محو کرده‌اند 
ظاه را ددفرن بازدهم دوشته شدم مندرحات آن عمارت‌ست از: 

۱- قصاید ومقطعات (ص ۱۹۸-۷) 

تس کیت بنّد وتر حیع بندها (ص ۰ ۰ ۲۹-۲) 

۳- غزلیات (ص۷۵۲-۲۹۰) 

> ریاعیات ( ص ۷۵۲- ۷۸۰ ) وهمه اینما درحدود هشتم‌زار و 
یانسد (۸۵۰۰) بیت می باشند ومرتب بترتیب حروف تم‌جی درحسب 
قوافی گردیده ودر آغاز هريك ازسه‌بخش نخستین سر لوح زیباپی‌است 


و سخه محدءل بطللا و بدین بیت آغار کردندة : 





مرحوم اعتماد السططنه [ بنام ]| -رشحه | کاشانی | برخوردم می‌تویسد اسم‌ش بینگم 
ودخترهاتف کاشانی ... وزوجه میرزا علی | کی .متخاض بنظیری/ است (غین ازنخایری 
نیتابوری از 9 حلص ورتم این ره قباوس ا نحل #طلیم 
بوده وبعضی ازبنین و بنات خاقان خلد [ شیان فتحعلی شاه را مدح نه‌وده دیوانی دارد 
که محتوی برسه‌هزار شعر وچند شمره م که يك دواووت آن ۰ هی زو سای : 

بقصد صید تو چون رشحه دیدش گذم 

ی ندندو شهار میس اند شیباز 

ااروی هرحال هدوز برمن معلوم یست صاحب این کتاب و آشمار کدام نظلیری 
است ... اشمار ... ۲۹ امرداد ۱۳۱۲ سنندج نطا ...> (امضاء خوانده نشد) 

دو : «امروز ۲۲ شهریور ۱۳۱۲ جزو فپرست چایی کتب که در آ خن تذ کر:- 


آاشعر اء سمرقندی می‌نویسد رباعیات نظیری نمشابوری چاپ هندوستان .> 


۹ 


ای حلالت خلوت از اغبار تما ساخته 
حکمت تو از کرم دی کار فردا ساخته 


جح ۰ _ تک ‌ 9 
ویشت بر گ نخستین این بیت صائب نگارش بافته : 





صایبج+م-جال(!) ست شوی‌هه چو د ری 
عرفی بتطیری درسایمسده سخن را 
۰ و 9 
ودومپر اسم بوده ین محو گردیده و بربر گهایی که‌پس از اخرین 
ع 
بر گه نسخه ننوشته بوده‌نویسنده اپیاتی ازسلمان نگاشته‌است . 
وه 
جلد یم ضربی‌تیم‌اجی ۰ کاغذ فررنگی . قطع‌دیعی شه‌اره‌بر گگ 
ها ۳۹۳ صفحه‌ای ۱۲ بت طول ۱۸ سانثی متر عرص ۱ ۱سانثی شمادة 
دفدر 0 )۱ ) (مجلد سوم فمرست این یوسف ص ۰ 63 


هش وحو! نما درذیل معرفی کتاب "در بارء نظیری افزوده شده که نقل‌میشود : 


ایری تخ(ص‌محهدحسین نیعابوری است که ازشعرای قرن دهم «جری وازدوستداران 





اهل بیت (ع) بوده پس‌از اداء حج وزیارت مدینهٌ طیبه دراواخر قرن دهم بهندوستان 
رفته و برفاقت عیدالرحیم سیسالار (خان خانان) نائل آمده وازوی نعمت‌هایافته وقصائد 
بسیار درهدح: اوساخته » جدیث و تفسیر را از محضن مولانا حسین چودری دو یافته 
وبا خواجه حسین ژنایی مشهدی دوستی‌کامل داشته واو را مرثیه کفته وخود وی بسال 
۳ «خایگاه: | بدی خوزش آرمیده است . 
در تذ کر روز روشن ثکارش یافته که‌نظیری مشمدی معاصر این نظیری بوده 
و بسال ۱۶۰۳ بهتد آمده نظیری نیشابوزی ازو خواست که عرگ این تخلص کند وی 
یاء آخر را انداخت واز آن ببعد نظیر تخلص شه ونظایری نیشاپوری ده‌هزار روپیه 
«وی بخشید وذیر درا حاست که دراواخر ۶مر دطلر ی کوش4 دش اختیار کرده فاازین 
جهان بدان جهان رفت 
اشعار نخلیری ورحدوو (۱۰۰۰۶) بیت می‌باشد وشاء‌رخود بجم آوری دیوان 
ونیاله و و 


۰ 





۴ تا چ دیوان‌جابی عزل‌ظیری بیشابوری بخحط اردوچاپ 
لاهود فرمایش شیخمباركعلی باهتمام حافظ محمدعالم شامل‌همه‌غزل 
های نظیری ست حر يك یا دو غزل با وجودآنکه پر از غلط ست بعلت 
زک ال تما عز لها و ی مورداستفادء ماقر از "رفته است اختلاف 
های این سخه با زسخه های خطی حزء بجزء دریانو بس صفحه ها یاد 
تلم اه 

4۵ هه نه 
کتاب < اضر از روی چهار ده ند شده بطردق ثرحیح 


صورت‌های مرجح والتقاط وجمع و تصحیح بیقر به و قباس وحدس تمه 


شا وه ما ات ۳ 

پانسد وشست‌وسه (۵+۳)غزل(ازصفحهة ۳۷۱) حملودوقصیده 
(ازصفحه۵۱۷۳۷۸) سه(۳)قطعه( ازصفحة ۰ ۲متا۵۲۱)هشت(۸)ثر کیب 
بند(از صفحه۲>ه تا ۵۷۵)يك(۱) ترجیع بند (ازصفحه ۵5٩۲۱۵۷۹(‏ ) 
سدوسی‌وهفت (۱۳۷) رباعی (ازصفحهٌ ۵٩۵‏ تا 1۱6) ۰ 


جه نب نه 





خویش پرداخته وغزلیات وی که درحدود (9۰۰۰) بمت می‌شودبسال ۱۹۲۸ م درلاهور 
هند چاپ هد و یعت جلد آن تذ کرداده شده که آین امیات پزباق ااردو ترجمه و 
چاپ شده اسست اهاز قصاید وی همان بیتی است که نسخه اینکتا بخانه بدان آغاز 
کردیده و آغاز غرلمات وق ادن دیت : 
اذا ماشعت آن تحبی حیوة حلوء|(محبی 
برسوایی بر آور سرزه‌ستوری‌برون‌نهپا 
و تر کیب بند‌های وی که درمدح امه اهمی‌ققر (ع) می‌باشد ایفست : 
وقتی که شکل دادره زدن فتکان» نود 
ص نقطة <مقت حق در مان نبود > 
( فپرست ابن یوسف ص ٩۶۱‏ ) 
۱۱ 


۳ تست 9 2 مرس له 
کروناگانر کرت رنه 
: ۷ ۳ ویو 
۰ )مرول رات حنده,1 
9 9 
گم ی ند 
بلتم برکست سل رز رم طاسب ره 
دفهاين‌برد«صضتی مس 
معا 2 رو رکب ندنل رصبامز 2 
9 رفظ وا از 
زرف نیت سمخ هدوت 
یرال سسموب ونم 
اجان ین ونجالز زک رونوشیت !وود 
مر 
من رک نار کی 
ایس مرشادین. دبول1انجون م۱۹ 
نت1" کمن همست 


عس صفحه‌یی از نمخة خ 


۷۱ 


۵( جح ۶ (گمعدبس 2 


ار 0 یب 
سب 7 2 
- ۱ رما 
عم رعزست رورا 2 2 
۰ س 7 کر رز ن زد رن 
میرن و 3 ور سم ما تک« 
مِ سب خرف رقم 
عم صت مرج ما 
4 سرا رهاط مرج 
تر رک 7 وی كِ مت 7 
وظطتورمت. .رصن زگ 
وه مر 0 رن من ِ 
2 یرو رز 9 7 رد رح مه 
2 9 رد متا #9 مر 
ام ده سموط مره 
و 


حدد نکته 
۵ 
در بارة کتاب حاضر 

درسال ۱۳۳۷ سخهیی‌آزدیو ان نظیریرااز کتابخانه‌بارانی‌ابتیاع 
کردم و بتتصحیح ومقاد رله غزل‌های ات بادیوان جابی عزل او پرداختم 
حندی بعد سخه دیگری بدستم رسید و به‌قابله هرسه سخه آغاز کردم 
کاری ۹ و حالی ۳-9 رخ نموددفتن فراهم کردم وخامه یکنار 
۰ ۱ 
دادم ۰ 1 

۰ | ۰ و ۰ ۰ 
بعداز دا بار و 9 دفثر دیر نتقوو: باز گشودم وخامه تیکسو 
۰ جح ۰ 
دهاده بر گرفتم ود برد بکارمقا بل دبوان نظبری همت یسم ونیمی 
از ۳1 برای طیع آماده کردم و بطمع بخش آماده شده وتنظیم وندوین 
ماندة کتاب پرداختم مقادن اتمام بخش عِ زل‌هافر صت بیش‌تری‌دست داد 
درین فرصت قسمت قصیده‌ها و دنه ها 5 کیب‌ها ! وریاعی هارا که‌ازروی‌دو 
ور خطی فراهم‌داشتم باسح حط ی متعلق ۳ بحا به 5 مجلس‌شورای 
ملی‌مقابله کردم وطیع‌متن دیوان در تادیخ ۳ اسفنن۱۳۳۹ بیایان آمد 
و بازفر صتی‌دخ‌نمودو بمقا له مت عزل‌های معّن جاب‌شده باغزل‌های 
دس 4 مجلس شورای ملی آغا: ۲ دردم و آنچه ضرور می:هود ۳۹9 آرن 
متصمن سودی دود در بحشی فراهم آوردم ودرپابان کتاب افزودم ودیو ان 
نظیری نیشابودی را بصورت حاضر برای دوستادان شعن وادب فارسی 
فراهم , کردم باا آنکه تنظیم وتدوین ومقاد بله وتصحیح این کتاب ازروی 
دسخه های ناقص عادو انم و تامرتب و دن از علط کاری دشوار بود (ْ 
آراستن وپیراستن آنهاتن‌وجان مرادفررسو 73۹۹ 
کاستهام آراسته‌ام و | کل شکستهام پیوست-هام رجی برده‌ام و۳ 
۱۴ 


فراهم کرده‌ام خونی خودده‌ام ومشکی آورده‌ام | گر پریشان شدم سامان 
دادم‌وا گر ناتوان‌شدم توان بخشیدم بکار تکمیل‌مقابله وتصحیح وطیع 
نظیری وقتی‌دست بردم که‌دوش تن‌وجان از تحمل بار دردی جان وتن 
کدازود نجی دراز خسته‌داشتم وخاط ر از آزاده کشی زمان ودون برودی 
دورن کته ده میم وتار راك درپیش بودودل ود آندوه وذشویش 
ازکار گشای غیب باری‌جستم ودلبعنایت باری‌بستم بدست همت چراغ 
امید در سیاهی شب‌ها افروختم و دیده بدروازة بام‌دادان دوشن دوختم 
دست گیری‌باران پایدار و بایمردی دوستان دستیاد رد کار آمدو کار 
بسامان‌شد و قزخی وشادی بیایان‌رسید امیدبسیاردادم در پیشگاه‌خاطر 
اهل شعروادب مقبول‌افتد وانتظاردارم که | گر خطایی‌بنظر نقادان سخن 
سنج رسید ۳ از آن اک که ۳ درطیع دعدیر آه آیمو بمنت واری و 
معت‌پذبری بجیر شک که واصلاح لغزش‌ها اقدام کنم 
جهبه جه 

فرصت, و, فراغتی که برای تدوین کتان حاضر دست داد 
پیشه یجة عنایت ومرحمت ومحبت بی‌ددریغ دوست ادب درو 399 بندة 
لیا داح وا تس روالهکادمی استاد فاطل وازخمند دانشهگاه بود 
که همیشه ودرهمه‌حال‌تشویق‌ومحبت روزافز‌ونش زا ابی وتشویش 
هن کاسته است و من کون سخت خرسندم کد نتیجهٌ کار و کوشش 
خود داباوتقدیم می کنم وسخن بایاد خجستهٌ او بپایان می‌برم . 

تهران - فروردین‌ماه ۱۳۰ 
مظاهر مصنا 


۱ 





فهر ست مطلح غزل‌ها! 





مطلع شماره‌غزل 
الف 


تخر از ها نه خطوه 25 گام‌ست اینجا 


م[-_ به‌عدم بودو نه وحود ایحا 


۳ 


اداماشت آن‌تحیی حبوة حلوةالمحا 


مه مک هم 


مانند سراب بندبر پا 
زحرمانم غمی درخاطر باران شودییدا 
زعاشق می‌شود معشوق رانام و دشان بیدا 
برای حخشت خم‌خوبیم گو آن پیر ترسارا 


زبان بیام‌هوس داشت شستم ادشارا 


چا را و 


یر در درده‌زه ندادن وقت سجن صیارا 


و کررزه کدرا نوظ راز کتتوزت مارا ۱۰ 


فراق دوستان بسیار پیش آمد دل ما را 5 

« ای کرده خراب‌خانه هارا ۱۲ 
طعم علاهل وید زهرفر اقت آبرا ۱۳ 
سول#کذاز که اآئیته که کر تکاگ زا ۱ 
صطاازعقدء دل حاست ان رل معتدرا ۱6۵ 
ازین ویرانه‌تر می‌خواستم ويرانةً خودرا +۱5 


(۱) از صفحهاتا ۳۷۲ 


۷۷۲ 


مطای 
دددمش دردل مفتم ۳ 

, جنداز موذن‌بشنوم توحیدشر لك آمیزرا 
باشهپر عنقاچه نوابال مکس‌را 
غبارازدل بم گان‌دوبم وبیم نشانش‌دا 
کردم زشکوه منع‌دل‌زار خویش‌را 
ای از کرم در بخته حون سییل را 
درخور ا گر نیم‌می‌لعل فام‌را 
شرم می آیدقاصد طفل‌مح<جوب ۳ 
بزیر هربن موچشم روشنی‌ست مرا 
نشسته درظلمم با قمرحکار مرا 
نگاه گم شده در راء کوی یادمرا 
نمکین‌خردبردز سرشور وشرمرا 
زبس بوددل خود کام ناسپاس مرا 
بانگک نیم ی برد زهوش‌مرا 
ساقی بشودو رنگی امید و بیم‌را 
بردحج شکستم ازخطا ریک امیدو بوم را 
وت وود ۳۳ شا ۳ 
حز‌نام که مش ؟ ن‌لوح حبین را 
تایکی بر خرقه بندم ۳-9 غمفر سوده را 
از کف نمی‌دهد دل آسان دبوده را 
ازحاه عبغیش بدر آوزده ماهر 
ند رقم کنم بتوعذد گناه‌را 
هرروز جویم آب‌دخ روزرفته‌را 


۱۸ 


شمارةغزل 
۱۲ 
۱۸ 
۳ 
۲۰ 
۲۱ 
۱ 
۱۳ 
4 
۲۵ 
۱ 
۲۷ 
۲۸ 
۲۹ 
ّ 
۳ 
۳۲ 
9 
ح 
۳۵ 
۳ 
۱۳ 
۳۸ 
۳۹ 


مطلع شماره‌غزل 


۲ ازپی آشوب مادرز لف داردشابهرا و 
کراد اه در آورم عشق‌سخن سر ای‌را ۶۱ 
بغیرازرنگک وبویی نیست این‌عشق مجازی‌را > 
کجابودی که املشت‌سوختيم آزوده حانی‌دا ۶۰۲ 

مر بصاف صیح نگاه کن سرسیو یگشا > 
نظر‌بروی اودز دیده بکشا تِ 
داردزغه‌ره حخجت قاطع جیب‌ما 4 
طاعت‌ما بیست غیر ازورزش یندارما ۶۷ 
برفلك تابدمسیحا رشته زنارما 2۸ 
جهمنت ازمدد رو وگن برسرما ۶۹ 
مستی ربو د از :۱ هستی زمام ما 2 
پروانه‌يیم وشعله بود آشیان ما 2۱ 
امقب خوش آشناست برویش نگاه‌ما ۲ 
کی ببر‌بدن ترودذوق توزا ندیشة ما ۳ 
تست زین مزدع آب‌ودانة ما 13 
آنکه برمارقم کین‌زده از کین ما 0۵ 
دل‌شکسته بود تحفة خوینهما 2 
ادب گرفته چنان خمار ومستی ما ۷ 
زشه ردوست می آیم پیام عشق برلب‌ها 5۸ 
زیستم‌بس که بتدپیر خوداز خامی‌ها 25۹ 
ب‌ 
آن که‌شب دادتوبه‌ام زشراب 4 
خانه‌در کوی مغان کردم خراب ۱ 


۱۹ 


مطلع 


عشق دهد بادل شوریده تا 


ر چو ن غنچه‌دل مبندو حو یوب هوامتاب 


سحرمنادی بلیل رن دریاب 
میم درجام وماحم تاسحن بردود و امشب 
سیزة عیشزبوم و برهجر ان مطلب 
می‌باش وازمزاج. حریغان‌نشان طلب 

"0 
تالف ما تمه راهل ول ات ۳ 
هجران‌نمکی سود وبداغ دل‌ما ریخت 
گشت دوزخ شرری ز آتش سودایش ریخت 


خمادمی‌بلمم قفل‌زد ایاغ کجاست 


جر دف دردی‌وصافی ینی‌خطاابنجاست 


امروز آنچه تاح‌سرماست دست‌ماست 
شهرویران شدة گرب مستا نهماست 
بحرفاهل۶رض قرب و بعدما بتدست 
بیا که مردمو برراه چشم‌جان بازست 
گرشرد گرشعله هرحا گشت پیش[ تش‌ست 
کر کند گیتی‌وفابی‌باوفاداران خوش‌ست 
بشرح‌حا لت من‌نامه‌ها دراطر افست 
چنان‌زخانه برون‌رفتام بل کت کانسرت 
که‌نجلی مایع‌ست و تال هحر ان‌حایل‌ست 
ذوقی بکمال‌ست ووصالی بدوام ست 
اخعرشناس درنوش بحت ۶ کم 


۳۰ 


۱9۵۵ 4 ۵ 
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14۸ 
2۹ 
۷۰ 
۱2 
2 
۳۳ 


۷ 


۳ 
2 
۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 
۸ 
۸۲ 
۸۳ 


مطلغ شمارةغزل 


آنچهر حم ازدل ی ریاد من ست ۸ 
آن‌دهد دز کر رن یندما که بامادشمن‌ست ۸۵ 
ره‌حر بف گرفتم که‌شيشه بارمن‌ست ۸۹ 
شورحمن زنغمه آزادی من‌ست ۸۷ 
هوابدی+ رسان‌است وباغ مه زژون‌ست ۸۸ 
هین قدح شمع‌شیستان این است ۸۹ 
فخروالانسبتان ازبند اوست .۹ 
عشق‌ست کهعلم دوحپان مختصر اوست ۹ 


ک 1 دسته بسته‌اوست - 
بختم این بس که مشتری‌شده دوست ۹۳ 
لخت‌دل برجیب وجییم بر کنار افتاده است ۹ 
توآبکسه مرا دار بادل افتاده‌ست ۵ 


خوی‌شه عر بده حو افتاده‌ست ۵٩‏ 
این تخل که ازحشمه جا ن‌رسته که کشته ست ۷ 
نظر بظاهر وصیاد درخفا حفنه‌ست #۸ 


بازدل جایی گل دبوانگی بو کرده است ۹4 


شب از سانه‌ام زحئون خانه پرشدست مت ۱ 
عهن من دددس ات درده سجن سازی هست ۱۰ 
حجزای حسن عمل در شر بعت عربی‌ست ۳ 
داغ دل درعشق افسردن نمی‌داند که حیست ۱۰۳ 


این پیش خیل کج کلهان از شیاه کیست ۱ 


بیش مشتاو نو ویرانه و آباد ایکوزست 5 ۱۰۵ 
یث گرم صمقل وان عالمی‌ست ۱۰۹ 
۳۰ 


مطلع 
عشق مرا زیان حکایت بر بدنی‌ست 
کر ۰ حرعذیی از جر ۶۹ نخو است 
ابری بنظار آمد وبرقی زمیان حست 
محبت تئو بردل ده تن 
نشاط عید گدا عجب بادشا بشکست 
خواهم یی نستتان بر زر را بشوری درک 
صافی شوم از کون که در درد صفا نیست 
گریزد اژصف ما هر که مرد غوغا نیست 
در شم‌رما ردو لت عشق احتیاج تیست 
هیچ رازازدیدة صاحبت نمی زان‌دود دیست 
هر که را معنی نمی‌خیزد زدل گفتار نینمت 
دل بقرب و بعد او م‌جور نیست 
عشق عصیان‌ست ار مسئور بیست 
هر کس شپید آن مژه‌های دراز نیست 
هر که نوشید می‌شوق تونسیانش نیست 
قرعه بروصل زنددیده وساماش بیست 
بی‌عشق‌عقل راهثری دردماغ نیست 
فرحی نیست که در بهلو ی آن‌سدغم دیست 
زبان طعندما کوته ازبریدن نیست 
دلی‌دارم که‌طاقت کار اونیست 
درخون دید که تم دسمل و نیست 
عشق‌را کام بعهد دل‌خود کام‌تو نیست 


کانهاشلاص مر اور کال م۰۹ بت 


اون 


رل 
۱۰۷۲ 
۱۰۸ 
۱ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۳۲ 
۱۳ 
۱ 
۱۹۵ 


۳۳۳ 
۱۱۸ 
۱۹۹ 
۱ 
۱۳ 
۱ 
۱ 
3 
۱۵ 
۱۳ 
۱۲۷ 
۱۳۸ 
۱۹ 


مظلع 


ول که حمع‌ست غمازبی سروسامانی نیست 


عشق‌توقید عالابق زره مابرداشت 


9 9 5 ِا 
جر مت هن جه بردم سود در محشر دد‌اشات 


بی‌نودوشم درداژی ازشت بلول کدش 
بویی‌از آن دوسلسلةٌ خم بخم گذشت 
حمال‌ساقی مادر ضمیر لاله گذشت 
معشوقه من‌قبله نما قبله‌نظر گذشت 
| که‌سدنامة ماخواند و جواین ننوشت 
نشست پهلوی‌من وزدقیب جام گرفت 
رفتی‌ببزم غیرونکونامی تورفت 
زهی‌نسخه آفرینش حمالت 

ث‌ 
برطیع ساده‌زودشود خوشگوار بحث 
عطاش‌رانه‌تو | بست‌و نه‌خطا باعت 

‌ 
فسون‌خط توییغام بعثت وشب‌داج 

2 
ای کعبه که‌سروت دمشمند بصفاهیچ 

ی 
دهل‌و بای دریدیم باواز؛صبح 
گوش گل می‌درد ازمژدة پیغام صبوح 


مانده‌ام‌بادلی ازهحر عزیز آن‌مجروح 


۳۳ 


شمار و غزل 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۷۱۳۵ 
۱۳ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
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۱۱ 
۹ 


۱ 
۱۶ 
۷۱۵ 


۱۰5 
۱:۷ 


مطاخ 
ح 
چو بیست حد که‌ببالین سوه نم گستاخ 


حچگونه‌نام توادیم مرزبان گستاخ 


نگاهت چشم حادو بررتتاید 

هوس‌چودی ر کشدشعله دراد افتد 

یس از ندمه حمان‌را دامن‌عیشی| بچنگک اف 

مرآ تفر رانظر برحال من‌افتد 

ی را نت حدوث ازقدم دمی‌افتد 

با آنکه زمم رش بدلم از تین 

وقت‌شد سیزه‌فرش در بیجد 

تبسمش بلب ازشرم خشمو ی دد 

هوس‌ب روا نه‌است آما در مر ده 

س حبان‌حوان شدوععد دهار می بندد 

تالدرا بیست اک توشکابت دارد 

بزمت غم‌بار :ما ندارد 

ب‌جرووصل دلم‌الفت ونزاع‌ندارد 

عشق‌ست طلسمی که درویام و 

چه حوس تاکن دل کافر ماد من دارد 

ی وخاطر بائو ذوق که و کووارد 
س 

عنان‌دل زخود دایی‌بفریادم نگه‌دارد 


قاصددلی ازرده 0۳ | بله دارد 


۳۴ 


شمار 6 عرال 


۱:۸ 
۱۹ 


۱۵۰ 
۱5۱ 
۱5۲ 
۱5۳ 
۱۵ 
۱5۵ 
۱55 
۱۵۷ 
۱۵۸ 
۱۵۹ 
۱۹۰ 
۱۳۰ 
۱۱۹ 
۱۹ 
۱۹۶ 
۱۹۵ 
۱ 


۱۳۷ 


۲ 


۹ 


مطلق 
ادن دوستان کر آزد 
هرسرشاخ ددین‌باغ هوایی‌دارد 
کما 1 عاشقی حیرانی دیدادمی آورد 
بکش بسوز که‌نام امان نخواهم برد 
اشك‌دردیده نیارم که‌حجايم نبرد 
دوران میحرت همه‌درساغرما 3 
حه‌شور بو که تت یمن کواامت کرد 
آ مدبصلح باژو درصلح باز کرد 
گل آمدو لعلمزدل ماش اور 
گردش‌جشم بتان مستی‌من حا کید 
بتصدهر که‌سوی کمیه ناقه‌راهی کرد 
دو شینه سرودی دل‌افگاد بوآ ود 
بغمای تودستی بکم وپیش‌بر آورد 
پایمالم فتنهٌیی راهر که درشور آورد 
محبت بادل غم‌دیده الفت پیش در ک رن د 
نه‌هرمغز ی کد بو بد کیت ازمصر ویمن دیرد 
دلم‌را نور رحمت ازوداع‌جان فق کورد 
ربا زوین کین 
یکی‌فلسم هوس هرروز درسیمابم اندازد 
تاش و تشه وصل‌ست فاد هن دمی‌سازد 
چه‌عریان شدچمن مرغ ازضرورت خانه می‌سازد 


هوای کوی او آواده‌ام ازحایه می‌سازد 


۳۵ 


شمار ة غزل 
۷۱2۸ 
۱ 
۱۷۰ 
۱۳ 
۱۳۲ 
۱۷۸۹ 
۱۷ 
۷۵ 
۱۷۹ 
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مطلغ شمار وغز ل‌ 


۳ صصط بحسن‌جنبید زخواب ومژه‌یی برهمرد ۱۹۰ 
شادی‌عشق توهنکامة عم‌برهم زد ۱ ۱۹ 
زنکرت‌سحری شوق بارمی‌خیزد ۱۹ 
ز فردش‌هآی حشمش مستی بعما نه می‌خیزد ۱3۹۳ 

<- ی 
وی هجوم گر به‌ام دردامن اویزد ۱۹۶ 
بادمٌ خآش‌محبت کی ینام‌مجرم رسد ۱۹ 
عص 4 
ی ی ی رادای سحرنز سد +۱۹ 
دیده‌ام نیم‌نگاهی که بدیدن درسد ۱۹۷ 
دلم از زا له و( امید اثر باشد ۱۹۸ 
سازم آن می ده آلودکه بیعم باشد ۱۹۹ 
ایس تن وقفت علاج دماغ من باشد ۳ 
در دشنه بر سرخم میرم عجب تماشد ۳0 
آن‌را که قبول نوخ بدارنباشد ۳۰۲ 
ما سرو بوستا نیم مارا ۳۳ تباشد واه 
فك مزدور ایمای تو باشد ۳ 
۲ (. اخ ات پر 

عمشم خوش از ان شعله افروخته باشد 0 
آن بخحت فسه حو که ذودیدی بخواب شد ۲۰ 
شمع را بده دا درش‌تار | خرشد ۳۰۷ 
ورار را که با سف خواریم رد ۱ 
1 نمی‌دا نم کجا زتبر استا م‌ می لدرعی ۳ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و , 
ر بیداد «وحرف مم‌ررا نام ونشان گم شیف ۱۳۰ 
دربر وی عیش تا بستوم بر واتمد ۳۱ 
ذوفی ذمی 9 سد شور وشر تشد ۳۳ 


۳۹ 


2 

چون ابر :,اری بسرم سایه فگن شد 
وگ اد کش رسد وبازار حمن شد 
تاره فلمی ات ودوست دشمن شد 
عالم ازعشق دد محودآشل 

آخربمن آن مخ بچه هم کیش بر آمد 
درین سیید رقم قسمت وحواله نماد 
ی یال راه فاك بر نبسته‌اند 

این کعبه‌را بنانه بباطل نم‌اده‌اند 
پیران که دقع فیض ها پرده‌آند 

این که رل نامه جوت حردم ما لک اند 
رشحدبی ازحسن حا نان ردجختمد 
دریغ دقش امل‌ها بر آب حو دستند 
روش سس حون ار رکه شاهدان مسشند 
روز ازلم بود بنا بود نصفتند 
پرده برداشته‌ام ازغم پنم‌انی جند 
دوش برسوز دل وسینه بر انم دلدند 
افسانة شیر ین مرا کوش نکردند 
در تست 43 همچو هما استخوان خودند 
این‌حا نه بهرستگت سیه نود فروشتد 
فانینی کسرا طلشنتان صاح تیوک 
درین دیارعجب مطر بان هم دنگ‌ند 


زان خم که زاهدانبقدح آب جوکندا 


با 


شماره‌غزل 
۱۳۵ 
۱۱۵ 
۳۵ 
۱ 
۳۱۷۲ 
۲۱۸ 
۲۱۹ 
۲۲۰ 
۵ 
۹۹ 
۱۳ 
۷9 
۲۲۵ 
۲۲۹ 
۲۳۷۲ 
۲۳/۸ 
۲۳۲۹ 
۲۳۰ 
۳۳ 
ره 
۳ 
۳۹ 


امد ی که دیر وحرم دقت ورگورنتف 
هنوژ راه نگاهم پیام و در ندهند 

هر مه ای با ۱ 

مشب جمن گر بة ما تازه وتربود 

ص تو بربال وپرمرغان گلستان تنگک بود 
باعت رادم ازبزم بجز عار مود 

ساقفی قدح تدای وسفال سیو مود 

وال کو توشف بریده کم آزسکیی و رو مود 
بغمزه روز الستم همین معامله بود 

شب وُغان‌را بدرخاوت او باری بود 

نشان آن که کردم قطع امید از دیارخود 
منم مرغ اسیری محطرت ازبیم حان خود 
رک نه چون رود بدر اشنا رود 

ی 3 بیش نظر ازدل برود 
بيا که بی‌تو غم از خاطرم بدرنرود 
می‌روم جابی که غم آنجا زدل‌ها می‌رود 
9 کل دل محزون نمی‌رود 
برقفا حشمت نمی‌افتد که ادن در وا شود 
دل | زاد یای «ست شود 

ناوك غم حان شکافد سینه گر جوشن شود 
خونم ار برخاك دیزی شهض مات کی شود 
دل باهوش دم برون ندعد 


ح<سین -جمدی سر بدل شوحی و خود رابی‌دهد 


۳۸ 


فمارغغزل 
۲۳۵ 
۲۳۹ 
۲۱۳۷ 
۲۳۸ 
۲۳۳۹ 
۲۶۰ 
۲۶۸ 
۱ 
۱۳ 
۱3 
۲:6۵ 
۲۶ 
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۲5۵ 
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مطلع 


بدل زشوق توچون ناله درسماع 3 


بگوشم از برریدن‌های چشم آواز می | ید 
نه ژجهدم بکف بخت عنان می‌آید 
محلس جو بر شکست تماشا بما رسد 
در آشیان ما بروبال هما رسد 
نمی‌توان بگزند ازمن انتقام کشید 

ت‌ 
درخوان من نمك بملاحت نشد لذیذ 

رِ 
طلوع باده زشام وسحر ددیغ مدار 
تعظیم پیام دلآ گاه نگهدار 
چشم رزخم خلق‌را باحسن روزافزون چه‌کار 
افلاك فتنه زاده بدامان دوز کار 
اعرضاداز کل عطار نقانی یهن آر 
بزم‌خاص‌ست درونکته بدستوربیار 
می‌ست چارة غم‌هوشمند دا چه‌خبر 
منشین بشاه دآب رخ پارسامیر 
هرروزهست. نالهً مرغان درازتر 
ببی‌رحمی دلی‌داری دل‌صیاداز آن خوش‌تر 
دارم دلی ز طایر وحشی رمیده‌تر 
درد دل رامی کنم باصیر پیوزدی 
فارغ ترازدل تو ندیدم دا ۳ 
هر دم ازز اف نودام کافرستانی ت 


۳۹ 


شمار قغزل 
۲۵۸ 
۲۵۵ 
۲ 
۳ 
۱ 
ال 


۳۹۶ 
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مطاع شمار ةغزل 
صا هش براهی می‌رودمژ گان نم‌نا کش ۲۷۳۹ 
پات‌باره‌دروفا بر آود ۳۸۰ 
کرد فراق دید ازدود ۲۳۸۱ 
امروز کادوبار جهان را ۱۳ ۳۸۲ 
ای مطرت جان.وخت دلم پرده ۳۹ ۳۸۳ 
دچارهر که شوی جز سراع ۳ ۲۸ 
رز 

دل‌ها همه بیوی گل آوبخننه‌ست باز ۲۸۵ 
جام گیر اختر افتاده بر افلاك انداز ۲۸۰ 
سربر آور بر کله‌داران قباهاننگک ساز ۲۸۷ 
هر که اور ند و درد باز ۲۳۸۸ 
ال تاک بر مس نز ۲۳۸۹ 
تو درنیافته‌بی لذت وفاه رگز ۳۹۰ 
مردبی‌حوصله مردانه نکرندهس 5 ۳۹۰۱ 
سین گویید یامن کم ترامروز ۱ 
عمش زلابه که طمعش‌مشوش‌ست‌هدوز ۲۹۳ 
ازطورصلح وعربده بیگانه‌ام هنوز ۷2 
شورنده‌استآب رو تال فا لبم هدوز ۲۹۵ 
ذوق وحدان ونظرخالص شد وخامم هنوز ۳۹۹ 
بخت ماسست وعشق مافیر وز ۲۹۷ 
پی‌تدارك تقصیرصیح دم‌بر خوز 1۹4۸ 
نشست اخترپروین زیرنیان بر حون ۹ 


۳۰ 


مطلع 

فتاده‌ام بمیان غم از کر ان بررخیز 
گر بدل‌خلوت نداری ازجهان‌بانی گرین 
ماه ویر وت سوه رآ موی 
بینددست ومی ازسینه در گله مین 
جرج پرویزنی‌تنت آتش بیل 

س 
ناله اصحاب مجلس نیست بی‌فر بادرس 
سوی صحرای حقیقت بر دعشقم ازهوس 
کسی بمشك نگفتهاست کم کن ازانفای 
گشود ابربغل برچمن سپاسسپاس 
| تسیرحسن ورظر بارس شناس 
ازنیاز وطاعتم مقصود دیدارست ویس 
خسته رافاتحهیی از لب خندان توبس 
باحکمت ایستاده‌ام ایئم پناه‌بس 
تو کودکی‌ببزر گان‌زبان دراژی بس 
پامید توام خرسند اژین‌یس 
شورش عشق ازدل شیدا میرس 
ماپدل شادیم ازباغ وبهار ما مپرس 
صیح شد راهش‌رو برزن درس 
توعیش ونازهرا ازامیدو اری‌برس 
بگوپدیرخرابات السلام ومترس 
فصلی‌حنین گذشت وسحابی ندید کس 


یا« 


۳۱ 


شمارةغزل 
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مطلع 
دلت سین دیسته وافسون ۱ 
۰ ح- ۰ ۳ ۰ 
نامه‌بی گرمی‌نویسی سوی‌من فرمان‌«ویس 


‌ 


ش 
غیرتم‌بانک رازن دوراو باش 

بادردرون قبهً این آسمان مباش 

بزم می‌سازيم سامان کر ناشن کومباش 
برغم زده‌یی خنده‌زدم گفت حزبن باش 
طاعت پیرمغان کن وزهمه بیگانه باش 
خرامان آمد ازمی درسر آتش 

افسر بقبادی ده وخاتم بجمی بحش 
کرحهان دشته بمدادشود بر گذرش 
رک مودشغفقت دل‌سوی اد 
۳ در گندارم حه سوداژ بودو دا بودش 
تا و رک ه شد نقاب برتن کین 
بر سس تهادد ثِ زدوچشم شوخ رای 
بلاست خط نگارین وزلف خم بخم‌ش 

آن که غایب از نظر گردید درمی‌بابمش 
مطرب‌بگوشم زدنوا از گریه محزون کرده‌ش 
پاربآن و چرودده‌دی ازادك‌منخش 

ازدقل ویاده کوه ول ۳ روشیش 

داشتم ازدرد ح<دابی خروش 

در رغل مصحف وسجادة تقوا بردوش 


دزم خالی می‌شود مطرت خموش 
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شمارةغزل 
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مطلع 

ازخوی کریم ت و گنه گشت فر آموش 

لطف می خون ددرگی افسرده می آرد بجوش 

وتو نی باغم خوش ونی خانه خوش 

دهر برفتنه وشورست زچشم سیپش 

باختیار تو درباختم ارادت خوبش 

ساقی بیار جام می خوش گوار پیش 

هرحا که بود عیش خوش وروز گادخوش 

از فراق یار ناخشنود خویش 

شرم سازم ازدل بی‌صبر وبی آرام خویش 

هر گز گلی شکفته نشد از نسیم خویش 

رمید طایرجانم ز آشیانةٌ خوبش 

افغان که بعد سد طلب وجست وجوی خویش 
گت 

دمّدم شاهدست ومی می‌خاص 

حریف خود شو و یا خود بر | زخلوت خاص 

ه رکه حون بوسف شود ازمحنت زسدان خللاص 

ساقیا برخیز با مستان برقص 

هميشه خندغ شادی بآن لبان مخصوص 
ض‌‌ 

به حاشاه شین می‌شویم و به مرتاض 

حضور وقت نمی‌بابم وحلاوت فرض 


ازجمال تو کمال بشری بود غرض 
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مطلع 
هرصیح کن دوحام شراب مغانه فرض 
دهم دوملك بيك واه رنات عوض 
ط 
روی دل با دوست باید داشت درمر کگ و شاط 
درعشق کار بوده وسامان نبوده شرط 
سد. حا درا تخاب تو پیدا کنم غلط 
حکم حفا صحیح و امید وفا عاط 
چکر بخنده همی سوز ویر درا ۰ ۳۶۶ 
ظ 
اگر تونشنوی ازناله‌های زارچه حظ 
دردد بالگ تو برریش با صفا واعظ 
نی خاطرم از کتاب محظوظ 
بت 
هنوزعارف وعامی نداشتعد نزاع 
کند هميشه بدل جحشم روسیاه نزاع 
پای کوبان دست افشان درسماع 
بفالی ازلب تو تا ابد هماقانع 
فر بمب ( سیر رز خو آهشی‌ست تا مسموع 
‌ 
گوید سح رکه شب گذر افکنده‌بی بیاغ 
نه گل ابنجا زعشق خار فادغ 


حان بلب ازشوق ومی آرند پیغاهم درو ع 


۳۴ 


شمار ةغزل 
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مطاع 
بار دیر یه زدخ برده برانداخت دریع 
نالم زچرخ | گر نه برافغان خودم ددیغ 
ف‌ 
فقنمه با زلف تو گرفته طرف 
ای باثر داری وشانی مصرف 
تواین گشاد و گره‌ها بدام فکر میاف 
هر که تائب گردد ازمی بررخ اورنگک حیف 
.8 مج ِ ۰ ۰ 
ک 9 دو درد ازقمارخانه حر دف 


3 
سای روان‌هارول عم شقایق 
صبح او ل کرده حست عشوه‌بی در کارعشق 
رفیق تر نکند در ده و کام دفیق 

ك‌ِ 
ره نداد آن قدرم برسرخوان توفاك 
نگشت دامن گردی ددین بیابان چاك 
درهای دسته واشد زآه سحر مبارك 
زشید فصل کل وعیشگلشنم نرديك 


۳۳ 


ح 
نقش دیبا جنان کشید فرنگک 


تا عشق حهها کت نتب 
مرحیا ساقی خجسته جمال 


نیم ز کعبه بمی خوردن مجاز خجل 


۳۵ 


شمارة غزل 
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مطلع 

زان شب که تادکرد نگاهی د«سوی دل 

درین بستان بجهد ازخانه بکسل 

بلفزش دست ازدلدار مکسل 

که دور حجب خواهی بستتان می‌داب اول 

نخست عشق بمی‌خانه کرده است نزول 

کتاب خوانده شد وشیمهبی نشد مغغول 

منادی‌ست در آ ن کو که خون زنده سبیل 
م‌ 

رصا بعشق کدام ست واختبار کدام 

میبن بردوقبو لم که نیکخو اه توام 

با از فضای دشت بگلشن فتاده‌ام 

خودرا کیاب ازین دل خودکام کردهام 

باژ ازحرم شکایت نا امید از رحمتم 

شکوه نقصان بود فصلی از بیان انداختم 

همیشه ثار ویود کار ناهموار می‌بستم 

مشنو استغفادمن کزاهل ایمان نیستم 

دهشت ازصیدم تک 3 زخم کار ی بیستتم 

شب نه تشویش صیانی شور بلیل داشتم 

کعیه ودیرشدم سد ده و وبر آن کشتم 

رت برفر ش سنیل گاه در دودی "کنا افتم 

ساقی بزحمت آمده‌ام تا بهای خم 

زخیل نغمه سنجان دفتم وطر ذکهن بردم 

زخراش دم برقت ز گداز دل بدردم 


نمی گردید کوته رشعد معنی رها کر ده 


۳۹ 


تما ۱۵ 
۳۹۹ 
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ام هم ۸4۵ 
قر ات قح 
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مطلع 
سجن دوست گران بود فراوان کردم 
شب دربت خانه‌بی‌را با دوچشم تر زدم 
سبط حرفی می کذم کزوی زبان می‌سوزدم 
هر کجا ساخت غمی دایره مسمار شدم 
غساله شوی ته‌کاسه وایاغ شدم 
آتشن گفتار خاکی پیکرم 
شست سقای ابر ب رگ و برم 
سوخت چون شمع پای تا سرم 
ول پیراهنی امیدوارم 
خواهم که بآزادی دل‌نام بر آرم 
کنم با باده بدمستی که سودایی دک دارم 
هنر درشست وناوك در کف وزه بر کمان دارم 
جز نسخهٌ احوا لکسان پیش ندارم 
همیشه گر یه تلخی در دارم 
ز جا نتوانم از کم نشکگی جالاك برخیزم 
زینغم نه گریه آمد ونی ناله بر کشم 
بی دوی تو پروانه‌یی امشب بچراغم 
بسیاد نظر ص دم گر م وسرد عالم 
من دوز ده خانهٌ خمار ندانم 
تا بکی خیمه چو گل بر گند باد زنم 
امروز پیشت از غم خود دم نمی‌زنم 
صبح چودم بر آورم همرمی صبا کنم 


در دشمن ذم و دوستی اظمار کنم 


۳۷ 


قه‌ارة غرل 
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مطلح 
تِ را اه 


۳۰ مان 


م 

بحست وجوی توسرتاسرجهان بدوم 

می‌دوم زد م کوی وا رثشك محبت می‌دوم 

بای ا زکثرت غم روی بر ذائو ذمم 

سوژن بدل از بخیه وپیوند شکستیم 

ما حوسیل ام خالك راز اول بیشت با زدیم 

دست برطر ۶ شمه باری نزدیم 

بتمنای علاط د دا س میرشدیم 

درخ نما تا روثماجان آودیم 

زموهتامی که را راد ار 

ماببرهان وخبر پیرو ترسا شویم 

ازماحدر 10 دستز[دات شستهییم 

ما حال خویش بی‌سر وبی‌با دوشته‌یيم 

ما برق حای نود بکاشاده بردهبهم 

ما قل ند ودفتر در آب افگنده‌بيم 

يك گلیم | ما درثبت چون خم و پيمانديم 
ف‌ 

دلا روزان خم ار ردان 

ساقی صلای عام‌ست کاری بکام گردان 

نه مراست حسن وفضلی بعیادسر بلئدان 

‌ مسلمات زا د کات تا کی‌دل وحان باحت 

جند فادع از ءشاط در دو درمان زستن 


دوش م‌ ید دزد حدیمت درگ 39 حو و دشن 
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مطلح 
دیری‌ست بیرون رفته‌ام ازاختیارخویشتن 
بیماد بی‌دردی دلا درمان خو اهی بافتن 
غم از دل بر کران نتوان نهادن 
چه خوش‌ست از دويك دل سرحرف باز کردن 
ان اد توا درون 
عمر ۳1 بافی‌ست رجش‌ها کمن خواهد شدن 
مردانه قمادی کن دستی بدوعالم ذن 
پیش بنشین ساغری بستان وطبع آزاد کن 
درمان ضعف دل بلب نو شخند کن 
درچراغ حکمت آزمفزورع روغن مکن 
دام شد زود رنجآزار او کن 
شیو ییاد طیر ازرات زندهکا نکن 
سف عء‌ زغم پیاله ستاند نیاد من 
بسی الطاف واحسان کردحیر انم چه دید ازمن 
می‌دود حاجت براه خواهش از دنبال من 
عشق توشیرازء اجزای من 
منه برنگک جهان دل دی وبهاران بین 

و 

بدل فکار دارم گله بی‌مابت از تو 
بدوربت نتوان نیز بود دور از نو 
بدست طبع عنان داده‌بی دریغ ازتو 
از نصبحت برفروزد دوی تو 


۳۹ 


ماوخ غرل 
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مطلح 


دوش کردیم و۳ 


هم نفسی‌بجان خرم قافلةّنتاد کو 
و دوران را :شاطی رطل‌مالامال 5 


نوبدعهد گلازنورسان باغ شنو 


توش راومه 

دلی‌دارم ارو ای 
ذریندتوزنجیر گر فتارشکسته 

رل مگداخته غم وزتنم توان رفته 
حدیث صلح نماسینه ,کیت رای کدحه 
تاسروی در لت ال 

تاشوی‌هم ای( کل طلاق حو آب‌ده 
برده برداروصلای می‌بشمخ‌وشاب ده 
فکروغم رادر بحان مردم راشادده 
عشق افسرزسر< 7 باشادت درده 

روذه گان ملو لیم‌روبوم کرده 
کجابی‌ای گل ومل‌را بر نک وبو کرده 
شاهدی بر سراین و جه یدیدارشده 
آن رزدرخم آتشین نشده 

از گاستان گل ببازاد آمده 

دیوانه‌ام زخانه مشوش‌بر آمده 

کیست این‌ازروی دعناییبجولان آمده 
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مطلع 

درعمدتو يك سر بگریبان نررسیده 
آنی که بجان نازتراحور کشیده 
کاری‌ست بر ملا گذر ان در خفاگر ۰ 
ازخوی صدو رماشت کر آیمن و خشودنه 
دل‌برین ناخوش آشیانه منه 

ی 
عقلم وداع عصمت کردازتنك شرابی 
بر کت دوه نقایی 
بایدم‌ردر اطیع بلندومشرب‌نابی 
کی‌سرغنچهةاوازهربیان بیابی 
نیست بامشاطةٌ گلین‌تر ازم حاجتی 
دریغادرچنین‌فصلی حریفم‌باربابستی 
نوشی‌بسدجان رایگان قوت روان کیستی 
يك ره کم اين حجرء خا کی‌نگرفتی 
کشوم کشاده وفتلهسر وادی 
گربرون اذبرقع زلف پرریشان آمدی 
گرحسنوجمال توطلبگارنبودی 
بتوتیای رهم‌خون زچشم‌ترچیدی 
د گر خداراای‌دل سر کجاداری 
بموبی‌بسته صیرم نغمه‌تارست پنداری 
حمن‌قربان که دنیای خون خوارست پندازی 


دم گرم ورخ زدداز که داری 
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. طلی 
جولعیتان خیالند آدمی ویری 
ی 
خلوتی‌خواهم وسودای سررلف اکسی 
ترا گفتم زصیح وصل‌ممر افروزتر باشی 
بخودبیّنی بجز بت گرا نباشی 
عیرازتو کج سرا که ارات ۳ 
سیرک سنیلم از حیب پیرهن‌بکشی 
ارین حادم ی حرط ددمی ک اد ی 
شد آخردوزبر نابی‌ومیل‌دل همان باقی 
دریغ ازصف ر ندان برون‌تتاحت ی 

9 " 

درهیچ مقامم نگذاردبدد ۱ 
که بعش قاتا کات درسب 4 ساژم‌ستیلی 
وت ان امد که ره ۱۰ 
حندمارا بمدار اوفسون‌بند کنی 
درك هرد از کجادان ها 
دس دروفاتامل وا رم ۳ 

کجابی گنج پنهانی کجابی 
بردما عم دویده شیدایی 
رسمه ومصللا کرده‌ام می‌خا تدای 
بان بطرء عنبرفشان بیارامی 
دردن میدان بر نیر نک حی ر انست‌دانایی 
زنیرنگک نطقش بمضم‌ون نیایی 


نه گام کفاف دنگی‌نه گلم پسندبویی 
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مطلع شمارةغزل 


سوی رن بعنایت نظرانداخته‌بی 552 
گریای سروودامن‌باری گرفته‌یی 5۷ 
زان عنبر ین کلاله که برس باده‌بی 235۸ 
سرداده‌یی وبتدنهانی ماده‌یی 55۹ 
ددشمر فد و هتکا مه ها ولماش تردهیی 52۰ 
ع‌ بسن‌اداده‌پی دل‌بنوا کرده‌بی ۱ 
ازمان‌ان ز کثرت اغیادبوده‌بی 2۲ 
تسیل نما کویی به آلشل از حسازیی ۵-۳ 


فهر ست مطلع‌قصیده‌ها! 
طاعی 

الف 
جمدی بغلط بتکده کردیم ح<رم را 
در "کین نازه شدایین زمات را 
ای‌حات مدس‌صیدل سر ۱ 
حنان رسیدن دی سردساحت دنیی‌را 

تس 
9 زمین آورده رحمت رادعای مستجاب 

ت‌ 
چوشمع سوزدلم عشق برزدان انداخت 
مگ ر که صبح زبالین آسمان برخاست 
مزده درمزدة فتح ست وظافر درظفرست 
ادن حا هو و2 عرش مطر ست 
در تخت هندوا سم هندوستان تست 
گل‌صلای عام زدمرغ ازسحرخوانی نشست 
ازسیعن چون‌چاشنی بخشی بخوان تر بیت 

۵ 
پس ازادای طواف حج ورسومعباد 
نوح رادید من‌زورق توفان گردد 


۱- ازصفحه ۳۷۲۸ تا ۶۱۲ 


۴۴ 


شمار قصیده 


خی 


<< 8 8 6 
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۱۰ 
۱۱ 


۷۲ 
۱ 





مطلع 
مر غ‌خوش‌الحان‌دلم غوغای رضوان خوش نکرد 
هر حه درمعرضش فا باشد 
۱ چنان زد قتم اددیشه ات مىدان‌شد 


دجم دی عیش‌ابد مار | مد 


نوروزشد کلید درعیش نوبهار 
صیح عیدست که برمی کده بسا کرو 
چوروبیرج شرف کرد آفتاب متیر 
زسال وماه نوم‌پیش رد نجه‌شد دل تنگی 
1 
زماه داپی‌نزیین سورشاه امسال 
زهندومکه‌ام آورد بردرتوامل 
م‌ 
هرشب بذیل صحبت حان‌تن در آودم 
بحر بر لوء آوء معانی‌را 
مشت ارزن بها فرستادم 
چوشمع صبح یکی جان دهم بیوی‌سیم 
ث‌ 
روزی حو بازه‌انده ضعیغان زکاروان 
بردارای زمین کف حاجت بر آسمان 
سیم وزرازببر چیست وقف کرم داشتن 


اروت ۵ماسی زدربپا کردن 


۴۳۵ 


شمار قصیده 
۷۱ 
6۵ 
۱۹ 


۷ 


۱/۸ 
۱۹ 


9 


۳ 
۳ 


۲ 


۲۵ 


۳ 


1۷ 
۲۸ 
۲۹ 
۳۰ 


مطلی 
و وشت کر بلامی حوشد مان هن 
و 
دهر که کامت ۳ سازیحرمان او 


۰ ۰ ۰ 
برزده فصل بپادسر ز گریبان او 
عمد دو پرشوق وشورما همه ر بان‌او 
شعرمسیح دل‌ست معمی اوحان او 


وادی شرت کجاست آه زحرمان او 


پدرناهید بزم کیوان جاه 
که بمشهد پروانه‌ام تم‌اید راه 
روش عون فتاه نله 
ای جلالت خلوت از اغیار تنهاساخته 
ای حمالتآب مارا تارصح را ساخته 
ای وحودازنود تو ذدات پیداساخته 
ای جماشا گاه حق مر آت اشیا ساخته 
اه معحزه ماد دوپیکر آودده 

ی 
بر نیامد بك‌عزین ازمصر مردم پرودی 
زهنر بخود نکنجم جوبخم می معا نی 
زنند باغ وبهادم صلای ویرانی 
برشت شاه نشین بین که دل شین بیتی 


کد ودشت ندارم زهوهاتحا ی 


۳۹ 


شمارة قصیده 


۳۱ 


۳۹ 
۷ 
۳۲ 
۳۹ 
۳۹ 


0 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۳ 


۳۷ 


۳۸ 
۳۹ 
۶۰ 
3 
5۲ 


فهر ست | غاز قطعه‌ه۱۱ 
ات اول شمارة قطعه 
سپپر قددا برد و گت نظیری را 
#گمان درد که بیند بکام‌دل دشمن ۱ 
جمان دارفرمان زوا شاها کبر 
که‌ملت ازیدر یا بادم گرفته ۳۲ 
داران دوم‌طفل قاكت مم‌دجلی قدر 


رحسادطفر حسن کرم نورعقیده ۳ 


فهر ست»طلح تر 9 ودر 
مطلع شمار و ار کیت 
آن‌جلوه که در پرده روش‌های ان داشت 


دانش از روز کار ببرون‌شد 


خر تست 


شب گلابی بردخ خوابم زچشم ترزدند 
لب‌خوش نطفته حنده ره جنگکمی زین 3 
وقتی که‌شکل دایرء کن فکان نبود 


0 


دوش آن زه‌ان که تیر شهاب از اتمین ناد 
این دددبین که ازپی‌هم نا گهان‌رسید 
۳ ذن‌شده نوفان‌زدع عصیا م‌ 

ای عقده گشای هر کمندی 


ف اک حح ی 


اساز صفحٌ ۵۲۰ تا ۵۲۱ 


۲- از صفحهٌ ٩۲‏ تا ۰٩۹۲‏ 


۳۷۲ 


۷ 
فهر ست‌دباعی‌هایتر ثبب‌حرف أخر 
ف [ -< شمار صفحه 
حرف ‌ <ر 
۹ 
الف 5۹۵ 
9 
ب 
۱ ۵ تا ۵٩5‏ 
ت‌ 
04 تا ۰ 


ءا 


_ِ 


ما 


۰۹ 


) مب 


٩۱۰۷ تا‎ 
۰۷ 


۰.۷۲ 


,) ب) 


۱ 


۳ 


۱ 
1 
رح 
۲ 
۱ ۱ 
ی 


ى 


۱-ازصفحةٌ ۹۹۵ تا1۱۶ 


۳۸ 





نام خعد(وند بششندة مهربان 
۱ 
"بگذرازعشق که 7 خطوه 0 ست اینجا 
دل بحسرت به و بس . کاد تمام ست اینجا 
حمل ۹ سرو بمرغان «دهند 
باز گردید که سیمرغ بدام ست اینجا 
فکر طوبا و حنان درورع عشق خطاست 
هر چه در شرع میاح ست حرام ست ایحا 
زک ۱۳ 
خود بخود بانگ زنم خود زخود " آواشنوم 
خبرم» نیست که‌گویم " چه مقام‌ست اینجا 
همه می توشی ومستی و شاط وطرت ست 
کس نداند * که شب و روز کدام ست اینجا 
ز‌ ۳ ساغر رس ارت سافی بنمود 
شکر للله که تجلی بدوام ست اینجا 
غایت از دیده, بازم ۲ نشود مك ساعت 
ان که رم خورده ز وم همه رام ست اینجا 
فیض آب خضر ازنظم نظیری دیزد 
که‌سفای‌سحری بادم آشام‌ستا پنجا 
۱- ابن غزل درخ نیامده‌است ۲- نی (خ۲) ۳- خودبخود (ع) 4- پرسم(خ۲) ۵- چه 
دانه (ج) ۱- پادم (خ۲) ۷- تادم (ع) 


کر 


6 


۷ نه "عدم بودونه آوجود اینجا 
عکس شخ فا ۱ ۳ 
جع ماکید او 3 
0 بی نطق وسمع می گویند 
که 
پلیشر دا قوا ملایکه اند 
کیت ار 
بزد کی حیوتبال اج او 
مردم جشم عالم اسان ست 
دید حسن و حمال آنجا را 


سبه ها سن د ما همه نقدست 


0 
نيكك حستم کسی نبود اینجا 
عشق ما ذ زما دبود اینجا 
و ودر شنود اینجا 
هست در معرض شود اینجا 
حرو کل راست " درسجود اینخا 
هت ابلس مت و ات 
عقل برقع زیخ کشود اینجا 
شخص عالم بما نمود اینجا 
در بصر هر که کحل سود اینجا 


دیر ها حمله هست زود ایتجا 


و ‌ ِ" ‌ 
جنام کیتی تما نظیری یافت 
ویک ارام ۱ 
ج 
اذا ما شنت آن تحبی حبوة حلوة المحیا 
۳ 0 ۰ 
برسوابی بر آورسر؛ ر مستودی درون یه با 
حددت حسن ومشتافی درون برده ینهان بود 
ر خظاوخال رحسارش فا و اف 
قلم برداشت هر دده ودق بر شت ار انشا 


0 حأانت غول دد خ بیامههات ۲ نی( ار ۱ 
میدانید (خ ۲) ۵ سجن و ول ایس ()) ۱ درد ات سح 0 ریا ۶ 


بود (خ۲) ۸-می آودد (خ۲ ) و ۱ ا و 
در خ و خ۲ نیامده است. 


۲ - 





در ال کاشن هواه یوقم که مستی واداذنر کس 
در انلس صفا بو دم که‌عشق ازحسن شدییدا 
بزحمت اتصال افتد چو پیوندی برید ازهم 
رصت‌قطره دربامی شودجون قطره شددریا 
کجا نار ونیاز عاشق و معشوق کم گسردد 
ز حاجت حسن مستغنی وما محتاح استغنا 
شراب و شاهد و میخانه و ساقی همه دل کش 
باین شعاد ی روا سری دازیم وسد سودا 
تقاضا بر تقاضا می رسد زان سوی دل هر دم 
زمانی نیستم خالی فغان از شوق کار افزا 
اگر الم ز حرمان رخ مگردان حسبة للله 
قیاس وصل ومحرومی گلستان ست ونا بینا 
درون بت احزان برنا سنا حه میداند 
که شپری بر سر سودای بوسف‌می کند غوعا 
۹ طمع داری که مقبول مغان باشی 
فلا تحسد ولاثبخل ولا تحرص علی الدنیا 


۴ 
ماد سراب بند بر پا بیموده شدیم دشت پیما ‏ 
يب وه ی ۱ بی ۳ نموده موج دربا 
سر داده بیاد بودو نا بود بگرفته ز خاك عرض و پپنا 
بر اوج 1 ز بستی دز دک رفیاده که رز الا 
حول لت ی ۱۳۵۳۲۱ نه ماند رخ ونه ماند سیما " 


درسای دمید دم مد 


لب بست گر و شنت عوعءتا 


۱- این‌غزل درخ نیامده‌است ۲- در آید (خ۲) ۳- نی‌ماند دخ وذه‌انه سیما (چ) نه رح 
مانب نه‌ماه سیما (خ۲) متن‌مناسب‌ترازهردوصورت است 4- زمعنی (خ۲) ۰ لب‌بست و(خ۲) 


م۳ 


عاشق ک( وعشق جیست دانی 
سر گشته مطلت محالیم 


آخر بچه‌مایه قرت جوبیم باك بو بر 2 2 له 
آتش نشود بیاد خاموش از اسر ود تک 


جون حق بشود عیان ظیری 


کوک ۰ ان 


۵ 


زحرما م‌ غمی درخاطریاران شود بیدا 


حوبیماری که کر تن بر برستاران‌شود 4 


؟ِ 3 ۱ 0 
حوییدا درم ازراهی حنان‌باران رمندانمن 


کهید مستی مبان جمع هشاران شود دب 


خر ۱ ۳ 
کسینگریزد انما گراذین تقوابرون ابیم 


طرب کزماد مددرآذو ی می‌خواران‌شود ‏ 


بتی ازحلقةً پرهی زگادان بسر نمی خهزد 


1 بر مردم سم دبئداران شود دب 


بشیما ۳ دی اربیع ماکان سپل یمت را 

نوجون‌صاحب‌شوی‌دوق خر بداران‌شود 
۰ 5 و ۰ _ 
زلی گومادا برم وفتزش ای مدکن 


13 ۰ جح ۳ 
که‌ان بوسْف بزندان گرفتادان شود د 


چراغ‌زنده می‌خواهی: درشب زندهء‌دادان دن 


0 بیداری بخحت از بحت بیداران شود > 


نطیری‌کاش بزمایی که در ساعل حفو می, دلت 


که پیش زاهدان قدر گنه کاران شود بیتدا 





۱ چه (۲) رد ۱ ۱ 


مخت 


در ماه ودرد اط 


ای کاش سودی ان ۹ 


عمفا 


سوت 


4 
رعتاشق می‌شود معشوق را نام و گعان بیدا 

کر ااعکو تیا ین تساه نباشده باعبان عمبیتا 
خودی‌ها محو گرد گر نو از رخ پرده بردادی ۱ 

کی پوشیده 9 هر کجا گردد عبان بیدا 
م ن‌آن روزی که بررخ‌فتنه می‌شد زلفمی گفتم 

کهزوز" خوش نخواهد گشت‌هر گزدرجهانپیدا 
در آن صحرای بی‌پرسش که رهبر راهزن باشد 

دل مجروح گردد کاروان در کاروان بیدا 
نس رل عارض حسمم شود آن دا دوا سارم 

حه سارم سوز عشقی با 6 شد دراستخوان بیدا 
تمنایش چو" زر خاطر مضطرب درم 

چو محتاجی که گردد در سرایش میم‌مان پیدا 
بغل از نامه احیاب»بر کرد نمی‌خواند 

که می ذ رسد شود مکتوب من هم در مبان بیدا 
نمی‌دانم ز‌ من در حان سیاری‌ها حه سشصان شد 

کهاکثر می‌شود از" بد گمانی امتحان پیدا 

نظبری سوی او کم رو که امروزست سا فردا 
که از خا کسترت" هم نیست در کوش نشان پیدا 
۷ 


برای خشت خم خوبیم گو آن پین تسا را 
کزبن بازيچةً طفلان خرد مشت گل مارا 


۱ - نیارد (خ۲) ۲ - روزی (ع ند چ) ۳- که (ج) 6 کرده () 9 ,د,(۵:-۲۵) 
۱- خاکسترش (خ) 





حبان دانیست ان معنی که اد در ان 
الفبا ۲ خوان هر مکتب شکافد این معما دا 
بخود از بر حسرت داد راهم ورنه معلوم ست 
ز دریا چند در آغوش گنجد موج درپا را 
همین بس شاهد بی اختباری‌های مشتافان 
که عنر از جانب پوسف بود جرم" زلیخا دا 
خموشی دزل عشق آرم که برد ر اقب سالطا ان 
کمان برزه نمی‌اره لییی رات زا 
همین «قدار می‌خواهیم کز؟ دج برده بردادی 
که ,شناسیم" قدد بینش نادان و دانارا 
نظیری خاطری اد داغ دل ازرده‌تر دارد 
قدم هشیار نه اینجا که در خون می‌نهی پا دا 
۸ 
زبان‌پيام هوس داشت شستم ادشارا درون سینه بربدم سر تا را 
چگونه‌عرض‌تمنا کنم که‌حسن‌غیور نداده راه درین پرده دمز و ایمارا؟ 
در آن‌نظاره که‌برتیغو کف‌شمورنیود ها ۱۳ 
ذخیره‌بی ز جنون بهاد ننهادیم ‏ کم ست سود تنك مابگان سودا را 
نوازشیز کرم‌می کند.محبت‌نیست توان شناختن از دوستی» مدادا را 
گرازورع‌بگدا:زاهدانآقدح‌ندهند .. چه مانع‌ست حریغان باده پیما دا 
گذشت شوق زاندازه» کوشة نظری ۰ ۰ هم مود ۱۳ 
دل بی دحم کافرت نام که کردهاست ی توس ۱۳۳ 
بدیپه سنج نظیری ا گرتو خواهی‌بود 
شکر فروش کنی" طوطی شکر خا را 
۱- الف بی (هردونسخة خطی) درمتن‌جاپی الفبا آمده ۲- جرمی(ج) ۳- می‌خواهم 
که‌از (خ۲) می‌خواهی م که از (چ) - بنمايم (خ۲) ۰ این بیت در دوتسخة خطی ذیست 
- بگدازادگان (خ۲) ۷- کند (ج) 


۳۹ 





دد برده ره ندادنه وقت سخن صبا را 
عیش‌دیارغربت"چون برق در,گذارست 
تت وسماع صوقی حا لی‌اذین مقام‌ست 
از خورده‌بی که درد کل درقبا حکنجد 
بافقروتنکک دستی‌شوم‌ست عجب وهستی 
۳ قدر قایلمت دادد حرحه دادند 
یسرم زان ده 
انصاف‌وممربانی عهدازجهان با نداخت 
که 
از کاهش محبان برقدر خود تِ 
خوش فطرتی 


تا 
۳ ۲ ۳ 
حیزی ار ماند آن آهو 1 
جایی که هست ذوقی می گردد آشکا دا 
در کشور غبوران حوت کشد کدا دا 
کي داست بل توححت ی 
تادانم از کجایی حرفی بزن" خدا دا 
شدراستی خوش آمد. شد دوستی مدا دا 
بی آب ودانه کشتی مرغان خوش‌نوا دا 
اه سس مردم ار ۳ 


نظیری حل دفیق ی 


تست پاسیا را۲: 


تاک ۵ کقبه رانلی وگن ازهکنعت هازاا 

عم بنده پرود تو بدری هشت مارا 
چو حدبث راستگویان بهمه مذاق تلخیم 

بسفینةً عزیزان نتوان نوشت مرا 
کل ویرک خاص یی هو تردن مسین 

که بعاشقی بر آمد همه کار و کشت ما را 


که شست نیم ساعت بر 


ما زلال طبعان 


که ذ پرده بر نیامد همه خوب وزشت مارا 


۱- این غزل درخ نیامده‌است ۲- غیبت (خ۳,)۲- اذ آن(ج) - از آهوان‌خطادا(خ۲) 
۰ حقست (خ۲) ۱- مکن (ج) ۷- بگو (ج) ۸- انصاف مهربانی (خ۲) -٩‏ بادی مگیرما 


را (خ۲) 
مناسب :رست 1۲ خامه ما () 


۰- زکام (ج) ۱۱- حاصل ذکام مردم پامکنت آشنادا (خ۲) متن از هردو نسخه 





عجان تاج باه ۱ 
ب ‏ 


بحالاوت حربعان تتوان سرشت ما را 


رت 


۰ ح ۰ 1 
همه روردست حسرت جومکس ردور لیسیم 
که سره آنتن» مپتان اش کوو مت مها وا 
۰ ۰ ۰ + ِ ۰ 
ده صنم بحای سمی ده ی باب و دویق 
ز خطا بهم بر آمدهمه حات و حشت ماارا؟ 
ی کح ود و ۳ 


که حدبت عشق وسودا شده سر دوشت مار 


بصداع غم ناری ز حمار باه رباج 

نکند دماغ خوشب وگل سد برشت مارا 

۷" 

فراق دوستان ی آمد دل مارا عم بیرون گرفت ازما هوای منزل‌مارا 
گلافشان‌بود باتوهرسس خارویوننگی ۳ « توجوووفتی ازابتجا |[ فتیزدحاصل‌هادا 
بل ۱ 
وان تعوید بازو کردسحر ال ما را 


۰ 2 - - 
درهمن بت دمی‌سارد مگرمشت کل‌مارا 


عفال له بقید عشقم از حستی بر آوردی 
اگرمقبول| گرمردود»حرفماا تردادد 
سرشت ماخواص مم‌روطبع دوستی‌دارد 
همه افسا ۳ ورخسار تومی گویم شب ما دورمی‌بحشد چراغ مجفل مارا 


بشادت در گذردادیم وشاهددر نظردایم۲ بدیدار تو چشم افتاده بخت مقیل مارا 


ددین صحرا نظیری فیتتظاه لاغرتررما صبدی 
که برفتراك می بندد شکار بسمل ما را 


۱۳ 


*ای کرده خراب خانه هار برهم زده آثیانه " هارا 


ردو نسخه خطی نیا مده‌است ۳ رفتتم (-خ۷) 


الم () ۲ لت دو سدت در ۶ 
(خ) - این بیت درخ ۲ نیامده‌است 


سنگک وسرخادی (خ) ه- توچون بر‌ما گذشتی 


29 ِ 
٩ )‏ این غرل درخ یامله‌است ۹۱ اش ۵(ج) 


۷ داریم (خخ۲) ۸ هست (خ 


- 





با ان یدام راشسع در باخته صید خانه هبارا 


دما هلک پر عاشرظ ها زا 
اش هآ اه آراسته دام و دانه هنادا 
شاهان مفقصاحت تو داده مقتاح در خزا: + ها را 
در عقکدع جعد, نیم #یا بت مشاطه. شلکسته شابه ها را 
ز اد تشد سم ارووشملد فربودیامیلستایه ها زا 
رازم نظم, خنویش. بندم منسوخ کنم فسانه ها دا 
ی بر باد دهم ترانه ها را 


کردید ندیم ع نوی 
را 
۱۳ 
طعم هلاهل می دهد زهر فرافت آب را 
تا ناخ کردی عیش من شیرین ندیدم خواب را! 
درهای رحمت بردخم تاشام مردن واا کت 
گرچشمم ازدوبت کند يك صبح فتح‌الباب‌را 
از دولت گم گشته‌ام شاید نشانی وادهند 
باری بدریای امید افکنده‌ام قلف را ۳ 
ز. اهل درون باهش ترند نان رکه زبرون دید ۱ 
ا کر مخاصان می دهد سلطان شراب تاب‌زا 
توفان بهر جانب برد بگشا ۲ معلم بادبان »۱ 
لبکر نیندازد کسی دذپای بیپٍاپساب دا 
وعظ طبیب وصبرمن برجان گوادا گشته‌اند* 
من سخت تر سازم مرض او تلخ ترجلاب را 


۱- این غزل درخ نیامده‌است ۲- وانشد (خ۲) ۳- این‌بیت در خ۲ نیامده است 4- 
مگشا (خ۲) ه- وعظ طبیب وجان من اذبس توانا گشعه‌اند (خ۲) 


- 





با غایت یی طافتی از عنی ترا کر 
گویی که آتش بسته ره ازهرطرف سیماب را 
در انتظار رحمتت لب تشنگان افتاده‌ا ند 


سافی یکوثر ذن قدح دریاب رود اصحات را 


کار نظبری دررضا عم خوردن و خوش بودن‌ست 


دادم می و خوش باد شیخ و شاب را 


ولا تدای که 1 کته سنگت ۳3 
تو کعبه دردل ماکافران چه می‌جوبی! 


کسی شکاری عشق ترا جه می دا ند 


زخار خار محست حل ك حه جبن 
و 5 عم 
ی نظر ار 4 دگر داری 


۰ و ۰ ۰ 
بنغمه‌پی د گرم زنده سازای مطرب 


توحرف تلخ فروشی و من شکر نوشم 


کدام ار ۱ 
۳ آزری۲ نتراشیده است سعت | 
0 9 وزخمید گر خدنکک ۳ 
که گل بجیب نگنجد قبای تنگک ترا 
ی درست نفهمیده دیو ۹ ۳ 
جهمعجزست که‌دری ده‌نست جنگکاثر ۱ 


3 حاشنی هراراشتی ست حنگک 3 


تواز سیم نظیری بشود می‌ابی 
چو گل‌نهان‌نتوان کردبوی" ودنک‌ترا 
۷۵ 
صفا از عقده دل هاست آن دلف معقد زا 
بحمداله که ربطی هست با مطلق مقید دا" 
که دادی روح دا باجسم ری 
محمد" کاروان سالاد ارواح هجرد زا 
بان خسن وشمایل‌طر حعشق افگنده شدورنه ِ 
نمی دادند نقش هستی این لوح زبرجد دا 


(ج ۶ 2)) "- ی اآع (2 ۲) کر آذری (ج) ۳ - نشان (خ۲) 
6 زخمی بیای نسبت بکار دفته‌است "ه - نظی ومیودنی( ۱۱6۲ بو(ط ی لاب لبق ۶ب ده 


خ و خ۲ نیامده منعها دوبیت آخر ۲آن دد ۷ دید هاشه 


۵ 








بمکتب خانة کن‌مصحف ازبرداشت آن دوزی 
که عقل کل‌نمی کرداز الف بی‌فرق‌ابجد را 

حدیث دل‌فروزش‌بسکه 7 مجموعة مت 
حکیمان جزو می‌سازند اوراق مجلد را 

وجود مرکز پرگار عالم کی شدی ثابت 
احد خود قان قوسین ارنبودی میم احمد را 

بمسکن بستراز پهلوی گرمش سرونا گشته 
ای و رای رف اف مقصد را 

دا میهمانی در ده امش میزربان دارد 
ملايكبر فاك‌صف بست وعرش آراست‌سندرا 
نظبری ثشئه ذوقی زجام هوشم‌ندان 
می و مطرب پرپشان می کند مستان سرمددا 

۱۹ 


ازین وبرانه تر می خواستم وبرانة خودرا 

ازین وبرانه بیرون می برم دپواندً خودرا 
حریف نشثهٌ مپر و محبت دا نمی دانند 

بدست دشمن خود می دهم پیمانة خودرا 
نه‌مورش‌خاید "ازسختی؛ نهم رغش‌چیندازتلخی 

نمی بینم ز جنس هیچ خرمن ۰ دانا خود را 
دیس ,که طبل دحلتی و ردان 

همیشه رخت بر در گاه دادم خانةٌ خودرا 
عزیزان دیده از خا کسترم سازند؟ نورانی 

توشمع بزم خلوت " می‌کنی پروانة خودرا 


۱- ملايك‌صف بصف بر ست و (ج) ۲-کشی(خ۳)۲- خواهد (ج - خ) 6- راحتی (۲) 





* سازید (خ) ۱- بزم وخلوت (خ-خ۲) 


ح 


بایات زیور و عمته کاعود فروشم 
بان ی ۱ 
نظیری قصةً فرهاد و خسرو داستانی شد 
کنون‌من هم کتابی م ی کنم افسانةٌ خودرا 
۱۷ 
دیدمش در دل بهفتم [ ین شیر وا 
در کمان از ب س که دزدیدم شکستم تیر را 
پای دفتن نیست زین بزمم که دد بیرون دد 
بخت دارد در کمین هر ۴ ! 
خوشدل آز غرم که در برّم وصال"اواهافت 
را 
از کمند عشق جستن می شود ترك ادب 
ورنه طفالن جبوت انا کت سر زر 
بی سیب دادی گر زار حسل ۱3۱۳۰۰۱۴ 
کرده ام خاطر نان خوبش سد تقصير را 
گشته دل بامال حسرت عشوه در کارش مکن 
قلب زراندود ؟ ما ضایع کند ا کسیر دا 
از ۳ شد نظیری‌صیدومن درا تفعال 
زآنکه این؟ وحشی‌نمی‌ارندبهای تیردا 
اس 
جند از مقذن بشنوم توحید شراک ی را 
نم تا یکسو نهم شرع خلاف انگیزدا" 
ابوست درخ نیامده‌است سیکارر (چ-خ) ۳- رواندود (2 ۰ ال ((۸2-2)) 
کات عول در خ نیامده است 


۱۲ 





دد معرض خورشید سپا را چه نمايش 


در کوی حقیقت؟ جه کند مرد محازی 
جز حاحت اخوان سرد تحفه بوسف 


هر چند ز تریاق بود زهر گران‌تر 


ذ کر ش و ورد سحر نی‌حال بخشدنی اثر 
خواهم یز داری دهم تسبیح دست از را 
رگ شراب وشاهدم ناژ کرفگ3ا ای‌طست 
صحت نخواهم یافتن تا نشکنم پرهیز دا 
خاک با اسحته کردی و حاااطصحبه 
آبی بمژ گان می زنم خال غبار انگیز را 
نی عشق افزاید برین نی‌مهر ذیید بیش‌ازین 
کی‌مانده طرف قظره ی پیماده البرین :زا 
و دش عمواره مر کان درزدن 
تا نی پردل خوود این دشنه‌های نیزا 
سیری نظیریزین چمن کز کهنگی گشتی خشن 
۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ 
در باغ نرمی بین بهم خارو گل نو خیز را 
۱۹ 
" با شپیوعنقا خد تواه بسا مکسس ترا هم نغمةٌ داوود که دیده‌ست حرس را 
بس غنچةٌ نشکفته بتاداج خزان رفت 
7 ۳ نظمم؟ بچه ماند 


رس‌ست که رهزن زند از قافله پس را 
پا آنکه پرد سم و ی برمژه خس را 
دربيشةٌ شیران چه" هنر گر گ‌هوس‌را 


کی همره مأنیست کزان سوی‌بتازيم از معر که بردیم برون گرد فرس را 


بانود تجلی چه" ضیا نادقبس را 


اینجا نرسد عرض تجمل همه کس دا 
ذین جنس بسد من ندهم نیم عدس را 





۱ حسن (خ۲) ۲- این غزل درخ نیامده‌است ۳- چو (خ۲) 4- پراندن نادان که 
نطقم (ج) ه- محقق (خ۲) 


ات 


تا همدم هر ببهده پرواز وا در سینه شکستیم بر و بال نفس را 
در آرزوی يك تن هم جنس که عنقاست . از بسکه تپیدیم شکستیم قفس را 
صبح ازدم خونریز نظیری بهراس‌ست 
از ناوكك شب خیز بود بیم عسس دا 
۳۰ 
غبار از دل بم گان دوبم و بینم" نشانش را 
باب دیده شویم خاك و حویم" آستانش را 
رمست ی‌هاین؟ شوق آن بلبل شوریده احوالم 
که شا اد ی ۱ ۱ 


اثر می کرد گاهی ناله‌ام از بس که نالیدم 
کنون از ال من خواب آبد" پاسبانش دا 
همه درعشق او از" رشك با من دشمن حانند 
که با من مپربان سازد دل نا مهربانش را 
عشق‌شورا ۷ دردرشاث" خواهد کشت 
که‌هر کس برسر هر کوی خواند داستانش دا 
سوال‌بوسه‌بی کردم‌از آن دخ‌لب آکریدازقرر؟ 
ضیافت کرد ابرامم"" بشیرینی لبانش دا 
ظیری قائلی رد که امرر. م۳( ٩‏ 
سکان از کوی ا و گر بگنراننداستخوانش دا 
۳۰ 


مرا 


زرد نش دوم منع؛ دل‌زار خوش را انداختم بروز جرا کار خوش را 
وقت نظارء بت پرهیزگار خوبش شویم بگربه دید خونبار خویش دا 


۱ - جویم (۲) ۲- دوس (۲ ۳ زسستی‌ها (۳6) که نشناسم اگی‌سد‌بادبینم 
اسجاتش را (خ۲) ه - ناید (خ۲) ۱ - از عشق او در (خ۲) ۷-شمهسن اکن (خ - ۲) 
۸ در دورشك (خ۲) -٩‏ اذمن (خ۲) 1۰-ابرامش (ع-خ۲) 


4 





جرم من‌ست پیش ۳ قددمن کم‌ست خود کرده‌ام پسند حریدار خویش را 


سد مشتری‌ست جنس‌دلم را چو آفتاب من گرم می‌کنم بتو بازار خویش را 

ترسم که رفته رفته ببیداد خو کنی و مدار طبع ستمگاد خویش را 

ای دل مجو نجات که صیاد پیشگان در دام می‌کشند گرفتاد خویش را 
عمرت ود که دوش :ظبری بباد تو 


آسان نمود مردن دشوار خویش را 


۳۳ 

ای از کرم نريخته خون سبیل را وزلطف عید کرده عزای خلیل را۲ 
درملك مصر پوسف کنعان نیاد تو دریای ثیل ساخته چشم کحیل را 
۱( واسطهدر گوش خاکیی دازی کزان خبر نبود جبرئیل را 
داده یکنج فقر نشان جنت النعه هر ۳ ۳۱۱ 
پل بسته حزد مپرتو بر معبر کلیم ای کرده باد قپررتوخون رودنیل‌را 
هر, فرد گشته حا کم این‌ملكغیرتو تالا رممرکفهانزده کوسآرحیلرا 
ددویش ویادشه بوجود تسو قامند خرسند کرده بی توعزیز وذلیل‌را 
بفزوده "بر رسوم مقدر بحسن سعی ود معصیت نکاسته رزق تفیل ۳ 
هیچیم گرتوبازستانی متاع خویش دارد دوعالم از و کثیر وقلیل را 
قائل‌بعجر گشت ثنای‌توهر که گفت در هستی توره نبود قال وقیل را 
درتوبا جتهاد نظر کی تسوان رسید سد شبهه در رهست قباس ودلیل‌را 


توحید حق بیان نظیری بلند ساخت 
بسر سر هید پایة عرش جلیل را 
۳۳ 
در خودا گر یم می لعل فام را ای‌کاش نر کنند ببوبی مشاه ره 
۱- (خ) ۲ - این غرل دد خ و خ ۲ نیامده است ۳- دل (ع) وددین‌صودت معنی 
مغشوش ست متن تصیح قیاسی ست ۶ - نفن‌وده (6) و مناسب نیست متن بقیاس تصیح شد 


* این عرل در .نیامدهاست 


رم ۱ 





رن ۱ 2 ِِ مه 8 ۳ 
در قدر دحم محرعم زاس نمی دهد آن‌م ی که‌طعم‌وبوش گزد"مغزو کامرا 


قسمت چنن فتاد که ترکان مست‌او راو کت ۱3۱۷ 
بربام ما دریغ نپائید هفته بی ماشی که رتسا آکنه شا تمام ۱ 
9 ۳ تا حند سر تحلفه در آریم تجام دا" 
خارج زیرده دخل غلط تابک ی کنيم مطرت بما ای نشان تا 


کم لذتم که ری ۱۳۱۳۰۱9۹ درخانه بخثم اين ثمرنیم خام دا 
گرجام‌صیح بر صغت فقر پر کنند خورشیدسرنگون نکندکاس‌شام را 
رحت اد نظیری سومنات 


حر مت نها ده حاجی بسبت الحرامرا 


۳۴ 


شرم‌می | بدزفاصد طفل‌محجون هر برسر راهش بنندازید مکتوب مرا 


دست‌بروردتوام‌ای‌عشق پاس‌من‌بدار هر که‌بیندازتومی‌دا ندبدوخوب‌هرا 


فرصتت بادا که‌می باپدسته گاری‌چنین این قراروطاقت‌واین‌صبرابوب‌هرا 


ناز پرورد وصا لم گوش‌برحرفم‌مکن" ارزو بسیار باشد طبع‌محبوب "مرا 
بی‌سو الی‌خون‌خوددرحشرمی‌بخشم باو زآنکه‌دا نم ازطلب‌عارست مطلوب‌مرا 
شوخ طبعی‌زاختلاط غیر منعت چون کنم | ازین نتوان‌شنیدن‌حرف دلکوب‌مر 
آمشبت ازیوسف‌رحی‌چشم نظری روشن‌ست 

بازنوری هست درکاشانه یعقوب مرا 


۳۵ 


برد رت ۳ روشمی‌ست مرا بروشنابی هر دره رودبی‌ست مرا 
۰ ۰ ح- ۰ ۹ ۰ ۰ 
شهود بت زرا کت باز اورد دلیل راه حقیقت برهممی‌ست مس || 


۱ - طعم نوش کند (ج) ۲ - این بیت در خ۲ چپادمین بیت‌ست ۳ این بیت دد ع 
ششمین ودرخ۲ پنجمین دیت‌شت 4 2 این پیت در ح تومین ودرخ۲ ششمین بیت‌ست *- این 
بیت در ج چپادمین ور و اک یر ی 6 و 
بیت‌ست ۷-که زود بریم (خ۲) 2۸ منه (6) محجوب (ع) واه« اش عول در امه 


هت 





چوسایه از همه سو در کمین خورشيدم . بپر کجا بن خاری‌ست مسکنی‌ست مرا 
باین " سراچه و بستان فرو نمی‌آيم برون زعالم خاکی نشیمنی‌ست مرا 
بدوستی که زیس محولذت عشقم بکایئات ندام که دشمنی‌ست مرا 
: ۹ تک ۲ 
هر‌از باله ز رو ۲ می‌شنوم (سیل کربه جو کپساد دامنی ست مرا 
ز خوشه‌های شزشکم لبالت آغوش‌ست زحاصلی که را" دیست خر منی‌ست مر | 
ص د 8 وت 0 
اکن بععاز «کة درحون فتاده‌ام‌جه سح هممشد رم بحود جون نهمتمی‌ست مرا 
3 ۲ ک ِ ۰ 
ط بجع رحشل قر وماید و ۶(رگاز کوش دزین سر که بهر گام رهز بی‌ست مرا 
کدام می که ببس از مستیم خمار نداد جوشیشه درژه هرخنده شیو بی‌ست مرا 
بباز محست حان کندنم ۴ حلاصی ده که دم زدن دفراق تو مردنی‌ست مرا 
گداخت چشم نظیری زدقت نظر 


که دنه مت ترازچشم سوزبی‌ست یم 
۳۹ 

"نشسته درظلمم" با قمرچه‌کار مرا چراغ تیره شبم باسحرچه کار مر 

مم) وار کند سیر بر فلك ددحم باین طلتم فرو بسته‌درچه‌کاره‌را 

چو" ذره محرم جاوید آفتان شدم باشنایی مشت " شرر جه کار مرا 

ان من وتو باخیووشر چهتارمر| 

جنون به‌غز دماغم فتیله می‌سوزد بپنبه کاری داغ چگر چه‌کار مرا 

زطاعت بر یا کرده اجرمی خواهم چو بید کاشته ام باثمرچه کارمرا 

با شك دیدة آلوده عفو چون‌جویم خرف فروخته ام با گیرچه کار مرا 
هار گو نهشکایت بررمن بخاموشی بسلد*۱ بناله بی که ندادد اثرچه‌کار مرا 

بقهر 7 تا مت دمن ب هالااک تلخ توام ۰ باشکر چد کار مرا 





لا ۵ 5 ۲- هزار نالا شون ودرود (ع) ۳ - میا (خ۲) 4-- آزادیم (ع۲) 
ک ان غزل در خ نیاه‌ده‌است ۱ طابم (خ۲) ۷- چه (خ۲) ۸- مست (خ۹)۲- بغمن (چ) 
۱۰ - خواه‌وشی‌ست (خ۲) اب نگذادی (چ 


۷ (ات 


جوحسن 3 درحپان‌می‌هانم 


به رحم ماند ده شععت نه دوستی 


غریب در وطنم با سفرچه کار مرا 


ره 9 فا 


ددین دار نظبری اک برجه کار مرا 


اه ک شده در" راه کوی یار مرا 
خود ازمحبت جانان بخودحسد دارم 
زهریقن که شو حصاف ستهلصاه یرم 
ببی بری مزنم سین کر همزار جمن 


* .2 ۳ ِ 
ز روز گار چه منت که برسرمن نیست 


خدا ات ی نش نگهدارد 


مزاج دوست خموشی خردولی چکنم 


۳۷ 
9 اه درکت ۳ 
ز رشك غیر کنون‌بر گذشته کارمرا 
ی 
0 
بروزگار تو افکنده روز گادمرا 
شکفته است دل وطبع‌زین بپارسرا 
گل محبتم این ناله هست خار مرا 


تعلق تو نظیری بیستیم دارد 
توجپی که کنددوست‌وا گذارمرا 


تمکین حرد درد زسر شور و شرم را 
مانند ترنجم که خران‌ست بهارش 
تا سدده بیرم 1 ِ بگشایند 
تاهی عیشم بی‌بند ۳ انس 
در هر قدمی سد خطرم بر سرراه‌ست 
ره طی نکم رتیه واکه ۱۱50 
شاید که جوتسلیم وواطا ندرقه رک 3۵ 


۰ : ۱٩ 
سعیی کنم و رخت بمنزل برسادم‎ 


بر ای ۱ 


نیامده ات ۱ ین (۲) 2۷ 


۳۸ 
بیری برهاند از شب غفلت سحرم دا" 
دم سردی دی تازه کند ب رگکوبرم دا 
هرچند که 9 ففس بالوبرم را 
دش أق یی تا ۳ ۱7۳ 
وز بپر اقامت نه مقامی سفرم دا 
از هول مصیت بگدازد؟ جگرم را 
ره امن شود وادی خوف و خطرم دا 
تا کین نوشانیله #لوجون_خب دا 


از بن(خ-خ۲) ۰ این‌غزل دد ع 


فررسوده (ج) میبي تکام( 2٩‏ بنگذلدد لمع () ۱۶ج شاب 
که بعسایی ورضا درد (چخ۲) ۱۲- نرسانید (ع۲) 


-۱۸- 





1 


از حانه حفیشی دافم بند آید وی تور اه داش ظرم را 
سد لابه پامید يك ابرام تو کردم يك بار بتلخی نخریدی شکرم دا 
چون توبه کنم از غزل و قول نظیری 
دوران خرد ازسد هنراین يك هنرم دا 
۳۹ 
زبس بود دل خودکام ناسپاس مرا ز دوی هم رسد اندوه بی‌قباس مرا 
بلا مقام مرا پیش اذین نمی‌دانست . غم تو کرد ددین شهر روشناس مرا 
جهروزبود که تشریف عشق‌پوشیدم که‌خوشدلی نشناسد ددین لباس‌مرا 
زرتك‌غیر "چنان"درهمم که‌نتوان‌برد ببزم وصل تو امشب بالتمای مرا 
رخی که‌داشت‌ماك‌میلش ازتوجه‌غیر ‏ چنان نمودبچشمم کهشدهراس مرا 
از وان ز اد یر عیفر اعی وازش 
کزین‌فسرده دلان کرد قیاس مرا 


۳۰ 
بانگگ نی می‌برد ز هوش مرا می‌دهد می ز راه گوش ۱ 
ال نای تا حریم وصال می‌برد بر کناد و دوش مرا 
مادرم نای ومن چوطفل رضیع می کند صوت اوخموش مرا* 
نحل تحل‌ست نای «پنداری می‌چشاد بنیش نوش مرا 
مطرب هه کار در نظرست نسست حاجحت بمی فروش مرا 
سرا عینم۲ درون پردء راز غمه می آورد بجوش مرا 
چون سماعم نقاب بردارد شود شرم دوی پوش مرا 
غزل . مطربم بوجب . آورد جان رود درس خروش مرا 


جوش‌زد دد درون نظیری حرف 
کاش بودی سخن نیوش مرا 


ا- دوش ( خ۲) ۲- چنین (ج)۳- این‌عزل در خ‌نیاه‌ده‌است 4- دد (ج) ه-این‌بیت 
ددع نیاه‌ده است ۱- نخل نخل‌ست (ج) ۷- عیبم(خ۲) 


-۹- 


۱۳۳ و 





۳ 


ساقی پشو دورنگی امید وبیم دا بتمال ها حشمت رف ۱۱ 
حرف فرب اد وا ۱۳ حندی بکلو ترانه تقل و ندیم دا 
از ساغردرست‌خودم بحش جرعهبی بر طاق نه حکایت جام دونیم دا 
بوی نبیذ خلوت شب ها شنیده ام پنپان مکن که نيك شناسم شمیم دا 
آنجا کهلل‌زرشحةً می‌باك کرده‌ا ند گل‌مشکک‌بوی کرده ردای :سیم زا 
کومتلسان جعیه یر تا برعرش برده از در مسجد یتیم را 
زیباست گر چه‌خلعت محمود برایاز شور آنزمان کید نهر ۰1 ۱۳ 
مطرب بيك دونغمه‌غنی کن دل‌فقیر ساقی‌بيك دوحرعه رک ۳ 
حنسی ۳۰ خر بنهلطف تو مست دیست حن احتیاج ‏ تحفه ندبدم ار بم را 


روزی که جرم نامه نظیری بر آورد 
از آب عفو شوی, کتاب کریم دا 


۳۳ 


بردخ شکسنم ازخطارنک امید و بیم دا 
باق طالعم از هتم درد تقویم را ؟ 
علم ارو ای ذرفی صبب جان 4 
مستوفی امسر قضا باطل کند تقسیم را 
عشق از برای داغ من آتش بجانان می‌زند 
اقغان که کردم دوزخی گلزاد ابراهیم دا 
بعدی که دورانت برده‌استااز کنهعموم‌برون 
حاوید مستغنی شوم از سو مد کترا نیم دا 
- این غزل درخ وخ۲ نیامده است ۲ - این غزل درخ نیامده است ۳ - حال (۲: 
و 


و 7 4 تمد هل 
سا ی #«گک رل جهزمععمم 





رفتم که مستان بگنرم درخدمت"پیرمغان ۱ 
کلبا: یکی انا دوشن, ذنم تسلیم را 
نقشی بباطن دیده‌ام خواهم بحسن کودکی 
آداشی مسند . کنم ذینت دهم دیهیم را 
پوسف که کردی سلطئت؛ نپیش رتعظیم پدر؟ 
گرشآن حسش‌بنگرد واجب کند تعظیم را 
پر آسمان سرودی خورشید ا گر" طالع شود 
جویند درات جپان بر بك دگر تقدیم را 
امروزصاحب دوق ودل " غیرازنظیری نیست کس 
رشك ست بر کاخ دا سلطان هفت اقلیم را 


م۳ 
گل خلعت‌نو داد د گر شاخ کهن را پرشالطت حسن‌سجل تخت خمن را* 
شاخ گل‌خوش‌بو بره باد سحر گام بگشود" سرنافه غزالان ختن را 
شد لاله بخمیازه بیاد" می‌لعلت از باده لبالب چو قدح دید " دهن را 
افراخت صراحی» سر و کردن بتوحه تاخوش بکف‌مست" دهدجام آذقن‌را 
ر ی (سماشا و دران شد نا خوب دهد چنگبمطرب بروتن‌را 
درء‌بد می و نغمه زبس دبد درشتی ۲۴ سنیلز خم جعد برون کرد شکن‌را 
گلبر که بنا گوش ورخت بود مناس گل دسته شد وبست‌بروزلف رسن را 
حوران بهادی بنثار می و مطرت در و ند سرایای جمن‌را؟۲ 


0 0 و 
بر گوش خوروا بعر و احسنت ظیری 
برسو اگ راژ مدة سل ساله سجن را 
باس از کوچد پر نتان(2 ۲۳ که کدی سلظفت ۰ زتعظیم پدر (خ۲) 
۱ ء - ذوف دل ( ‌ِِ‌<-۳9 9 ان نا زل درخ نعاهنده است ۱ بر اف باد 
سح گاه (خ۲) ۷- بگشای (خ۲) ۸- ذیاد (خ۲) ٩‏ - چءقدح درده (خ۲) 1۰- دست(خ۲) 
اا- چاه (ج) ۲- س‌تاقدم نی (خ۲) ۱۳ - درستی (ج) ا-کرده (ع) ۱- این بیت 
دد خ۲ ششمین بیت‌ست ۱1۱- خورده (خ۲) 


۱ 


جزنام صنم نقش مکن لوح جبین را تا جپ‌نکنی راست نخوانند نگن را 
ار شوق شدای ۱۳ جون دانه در آغوش نکنجندزمین را 
پیداست رهابی من از ضعف امیدم ره زود بسر می رسد آواز جر رن 


من دام رگد انداخته بودم شر امن ویگرفت دمن دام و کمن را 
آ رح وه ی و وادی برهم دبخت تف آبله چین را 
با تیغ پتسلیمم و با خصم بشفقت با مهر بدل ساختم ازعشق تو کین‌را 
بیرون نیم ازخویش اگرپای نظیری 
بك بایه فروتر تنم عرش بربن را 


۳۵ 


تابکی برخرقه بسندم حسم غم فرسوده را 
سر بتو فان می‌دهم این مشت خاک سوده را؟ 

در درون همچون عنب شد خوشهةً اشکم کف 

۳ ۰ 

دس قرو بردم بدل خون های ئ بتالوده را 

گوش ها کر گشتو یارب بادیم کاری نکرد 
نسست کوبا رودنی ابن سقف قبر اددوده را 

سث مر ل بیمشم لاد و شناحتم 


ار 


در می 


حضر 


1 ح 
ایند 1 ره بی‌موده را 


ان تک بات فا که داشد محرم این راز مست 


حند بر کاغذ نویسم حال و شویم دوده را 


از سر ان سودمندم بخت بسد دبرهون داد 
می که می‌خوددم نمی خلوزدم عم م‌وده را 


۳۵ ۳ - این عزال در ناد است ول خوددم ار ۳ مد 


و ۳ 
برادرست با نسخه بدل خ۲ 


د۳(ِ_ 


رنگ‌کاهيم 


و79 


در صلوتکن حقه دارد «ااهای سوده را 


گل در اشث لوء لو 


اژبکناییث گاه مستی منع آن لب چون »کم 
می‌جکد بی‌خود حلاوت قند آن الط را 

بانظیری چون‌نشستی گوش برحرفش مکن 
ت طی مت کر شانل نز 


۳ 


۳ 


نمی دهد ول اسان رو را 
من ددیی دهائیو او "هردم از فربب 
دل‌در امیدمرهم و این؟ آهوان‌مست 
هر گز دلم حلاوت آسودگی نیافت 
آشفته داشت‌خارش آسود گی*دماغ 
نتوان حشید قند کر وذان لبان 
يكره خوشم بخندعٍ دندان نمانک رد 
ار کجاست‌تا کله" ازدل‌برون‌بر: م 
نا منفعل ز دجش بی‌جانبینمش 
تادیده چور او زوفا لاف ها زدیم 


دبسدیم روربادوی با آزه ود. ۲ 
تا کصو هرا 
ریز دیرحراحت مامشك سوده را 
تلخ‌ست‌خواب: دیدعدرخون‌غنودهرا 
دادیسم پرهوا سرسودا فزوده را 
بتوان شنود تلخ مکرد شنوده را 
یوار کییو< بازینواده | 
روشن. کنیم خاطر کلفت‌زدوده را 
هر اف وراه یرو را 


ستوان مود تركك ستابش ستوده را 


منظور یار گشت نظیری کلام ما 


ندپهوده صرف حرف نکرديم دوده را 


از جاه عبغیش بدر اورده ماه را 


عابد که بیندش بدر آپسد ز خانقاه 


درماه ۰ عقرب سمش بستد س را٩‏ 
سلطان که یابدش بگذارد سپاه را 


- این غزل درخ نیامده است ۲ - بازوناآزموده (خ۲) ۳- دهائی او (خ۲) 4- آن (۲) 


- آذادگی (خ۲) ۱-گره (خ۲) ۷- زدم(ج) ۸- 


_ِ۳‌ 


شکر(ج) -٩‏ این غزل در خ نیامده‌است 





کر رورش رده ردویش براف کنو ایزد بروی بنده نیارد گفاه را 


آن کج کله‌چو باصف عشاق بگنرد شاهان ر 7 مد هوای اه را 
از حیبت تجلی دیداد سوحتیم برق‌آورد. بشارت. باران" گیاه را 


آدازه حوصله حمال 9 از را 
بیجاده" درگیتار کشد بر ۰5 را 


عاحز شدست دبده زادراك حسن‌او 
باری‌چودربغل‌همه خرمن‌نمی رود 
امد هست درب آن بام بگذرد ۳ دد»میان کوی 0 آه را 
خا کش‌بفرق کن که‌بجانان‌نمی‌رسد عاشق گر ؟ التعات کند مال وجاه را 
گر این‌عطش بخله نظیری زجان رود 
جوبم ز سلسبیل بأتش پناه, را 


۳۸ 
هرگه رقم کنم بتو عذر گناه را زبرم حوتخامهازشزه حون اي را؟ 
هاید کهشرم زلت مارا گران‌خرند ۰ ۰ آجا که‌خرمنی‌ست بها پ رکه را 
مطرب ره سماع باهنك میزند ۴ صوفی خانقاه غلط کرده داء را 
آن‌عارفان که‌دررم‌ضان‌باده‌می‌خور ند بینند در زلال قدح عکس ماه "را 
مسعراج ما نهابت افتادگی بود درعشق قرب سد ره بود قعر چاه را 


آنجا که‌بی‌تفاوتی دص ند خواه اتفعال دهد مت خواه را 


۰ ۰ 3« 5 ۰۰ ۰ ۳ ۰ جح 
گر خون بك‌قبله‌از آن‌رخ‌طلب کنند سلطان زداد خواه تخو اهد دراه را 
گرغمن عشق بازی‌ومستی‌شودحساب فلردا کته برد بشفاعت داه را 
تصرف شاه ار و ۱۳ 


نعظیم رت بار گاه را ۷ 


عشق آمدو بخ قهٌیشمین فر وختیم 


2 


کردیم‌خالمسکنت و سستی دسر 
سر گفته‌اند خلق نظیری بیا که ما 
روشن کنيم دورس خاتقاه را 


1 ۳ 0۳۵ ( 2 ۳ این غزل در خ نیامده است 6- مطرب .. 
سماع بآ هنگک میز ند (خ۲) و - آفتاب (خ۲) - فروختم (خ۲) ۷- صدر منن لت وبا ۰15 


را (ج) صدر ومنن لت وبار گاه را (۲) متن مناسب‌تی است 


ی 


هرروزجویم آب رخ روز رفته را 
لب بستم ازسخن که‌درین‌مجمع نفاق 


هر گزشب امید بدوران من ندید 


۳۹ 


عم 


گویم بغخر ننگ زمردم نهفته را 
به یافتم ز گفته حدیث ۳ 


حام می دو ساله و ماه دو هفته را 


خفاش بخت‌من حو ند جه فایده 


گرسرمهز آفتان کنم"چشم"خفتهرا 
در خون‌هميشه شترمژ گانش شکسته‌ام تاسفته رک ده‌ام همه درهای سفتهرا 
فراش کوی‌دوست شوای‌ناله‌يك‌سحر 


زهرنت آب دیده نظیری نه‌اشك؟ تلخ 


درجشم بخت کن خس وخاشالكرفتهرا 


دردیده اند می کنم الماس نفته را 
۴۰ 
از ی آشوب مادر رف دارد شانه را 


شورش دنجبر درشور آورد دیواه را 
9 
تاشوردخاك را دهقان ۰ نریزد دانه را 


حسن بنیاد محبت بر 


حوروحنت" حلوه‌برزاهد دهددرراه‌دوست 

اند اندك عشق درکار آورد بیگانه راه 
عشق کامله نیست تادرندم یال عمیسکنی 

آن زمان آتش علم گر دذ گههو زد خانه را 
هر جدزدخو درابر نف عن انش کشت وا رفت 

درحقیقت شعله بال ویر شود" پروانه را 
جای .ك ناخن درستی" در سراپابم نماند 


هبرزمان دیوانه وپران تر کند وبرانه را 





۱- کند (خ- خ۲) کشد () هعن تصحیح فیاسی‌ست ۲- بخت (خ۳) ۳- داشك (خ۲) 
6 حور جنت (خ۲) »- درشود آورد دیوانه دا (خ۲) ۱- محو (خ-ج) ۷- بود(چ) ۸-جای 
ناخن تندرستی بر(خ) 


دم حه 


گررود عشق ازمزاج پیرلفت "دی رود 
بوی می باقی نود گر بشکنی پیمانه دا 
عقدع دل در شکنج طره نکشاید بعقل 
يك گر ه ز آن زلف درهم بشکندسدشانهر۱ 
سر گذشت عمد گل‌را از نظیریبشنوید 
عندلیت آشفته ترم ی گوبهاینفسا نهر 


کر در آورم عشق سجن‌سرای را 

گل‌بخر ان شکفته‌شدوین دل‌بستهواشد 

نی ذرهی خبردهم »۰ ی بدلی افر کم 

حرالمی "که صعت ذردوزی عاشتان‌شود 
و ۰ ع 

ددسی ایب ااکر بود رمزمه محمتی 


خانم جم تکاس رن ح عشق‌ساخته 


۳" 


بر پرودوش سردهی گریهٌ های های را 
درین تاحست بر ۱ 
سوت کجم ز کاروان زمرمهٌ درای را 
طعمه ز استخوان سزد حوصله‌همای‌را 
جمعه بت آوزد سل کربر بای را 
رت ور دل‌جام‌جمان‌نمای را 


پیش ‌نظیری‌ازملك درددلی برم که هست 


بر درشه و رددی ۲ تالةٌ ان گدای را 


ارس 


بغیراز دنگکوبوبی نیست‌این عشق‌مجازی‌را 


عطا لّ لدت طعم حقبقت عشق بازی را 


و ۱۳ 1 
عزبزان را 


قدا لردم 


سروسا مان نهر 


رال د 


نت۳ 


پیرمه کوشه خی نا ۱۳۱۱ 


| - این بیت‌دردو سخاخطی نیست۲- نسخف(خ) بااین بیّت آغاز میشود دچندصفحه از 


ابعدای آن افتاده‌است, ۲ حراملی(ج) 


متن امده وصحیح ترست ۶ لین 


6 - بر‌درشه ار بلی (ج) در دو نسخه خطی بصورت 


غزل در خ نیامده است 


2۱ عو لت جان قدا کردم (ج) 


اک 


عبارت کوته ودل تنگک و خاصان ملك زیبا 

02 اند مد صحرایی طریق کادسازی را 
کسی تفسیررمزعاشق ومعشوق کی دان‌د! 

بجزمکی نمی داند لغت همای حجازی را 
همه سرمایةٌ اقرار و ایمان بود رخسارت 

فغان از خال هندویت که کافر کرد غازی‌را 
گرسنه باز شاهنشاه و مساصیاد بی‌طالسع 

دل" که کی شاد آریم خوی شاهبازی را 
سح دن هم‌حو ردچون‌با نگ‌صلات آمد؟ 

بزیر آدید اذ طاق اين کهن دلق نمازی را 

تک ازيك ره نماید دوی‌ازسد ره درون آید 
نظیری چاره‌چون سازد فربب‌تر کتازی را؟ 
۴۳ 

کجا بودی که امش سوختی آزرده جانی را 

بقدر روز محشر طول دادی "هرزمانی را 
سوالی کن زهن امروز تا غدوغا بشپر افتد 

که اعجان‌فاطی کود کوبان2 این را 
بهر نرخی؟ که می گیر ندااخلاص‌ووفا" خوب‌ست 

بش از عمریم کف فتاخ بورما کافوا نی زا 
کتاب هفت‌ملت گر بخواند آدمیعامی‌ست ۲ 


نخواند تال جزو آشنایی داستانی را 


- کم‌د ند (چسخ۲) ومهاسب نیست متن بقیاس تصحیح شد ۲- وال (چ) ۳- صبوح و 
روح برهم خورد باتک الصلوة آهد (خ۲) 4 -طریق عشق‌بازی دا  ۵(‏ 2۶ مر جلسی 
(خخ۲) ۱ اخلاص وفا (خ-خ۲) ۷ -عاهست (خ ۲) ۸ - کر(خ۲) 


-- 





بافسون‌موم‌از آهن کردن" آسان‌تر از آن‌باشد 
,که اکن برسر مر آوزی ناریا ۱ 
بعشاق اشك گرم ورنک زدداذیهر آن دادند 
کر" اشتضنا فرود آرید " مستعنی خواي را 
اکر از خاد خاد بی‌وفابی‌ه ای کل نود 
مره ات ۱ 
دلاسیلاب خون را ازشکاف سینه بیرون کن* 
که آهش نودام در دیده اد ات زر 
نمی‌دانم نظیری کیست ۰ چون می آمدم زآن کوی ۲ 
بخال(" ضفر کت "دیس یرسرم ره انانتوانی را 


حن 2 
بصاف سح که ۱ ۵] دهان جشمه گشادند راه حو بکفاه 
دل از مطالعةً صبح در حجاب مداد مر ۱۳ 
شکاف خر قه بدقت چه "امی کنی‌پیو ند لباس فقر و فنا پاره به. رفو بگشا 
کرو ی خر ۲۳۳ جو شبشه رشتهً زنارش از و بکشا 
جوموی‌جاهجپاننقص دبدغ‌پیناست اگر نرشتة تراا"دردودیده آمو بگشا 
حو شیر اه قناعت دهان از دید حو بازوقت هنر یاس و ۳ 
در ازدحام‌غم و غصه وقت گم کردی کی کش يس کییه دز غلو بکشا 
حجاب»ا نع‌قر ست. شرم‌حایل لطفت ۱۳ شدای دهاطیاد سل نا 
حور ۳ بمغز واه کین ویرده همچو بو بکشا 


[ 4 کردن 00 ۲ و ات درخ۲ نیا مده‌است ۳- برون آر ند(خ) 4- ادن بیت دردو 
نسح خطی نیست ۰ ده (خ) ۱- این بیت درخ سومین یتست و درخ۲ نیامده ۷- کو(ج-خ ۲) 
۸ ان غرال درخ نیامده است .1 بریی () را جوم( لا اوه ا) قل دا 
(خ۲) ۱۳--قرب‌ست‌وشرمها بل لطف(خ ۲) 6 -ره ازاظپاد (خ۲) ۱۰-ملطفت (خ۲۵) 


-۲۸- 


۳۱ ۲ و 
بنزد بی‌بصران‌پرده‌بر " معانی کش 


۳ ۳ 2 
و گر بدیده‌وزی بر خوری برویگشا؟ 


فد اه جرد عقده برسحن متکذار 
چوغیرنیست نظیری کسی :بگو بگفا 


نظر بر روی او دزدیده بگشا 
گِ پزمردء ما باغبان چید 
مبادا عالمی را" خان بر آند 


بگلشن کر و در طعنه کل 


گره برچین ابرو از چه داری 


۴۳۵ 


زخود گم گردوبروی‌دیده بکن؟ 
عم ۱ 5 3 ۳ 
صبا ۳ عنجه نا حیده بکشا 
+ 9 ِ 
کر ره یه 
ذبان بلبل شوریده بسکشا 
شکنج طرء ژولیده بگفا 


_ 


شر این نافه* کشا 
رت یت 


زرمز عشق آگاهی نظیری 
معمای ازل شننده بگشا 


دارد زغمن » حجت فاطع حبیب ما 
بكث‌با نگک‌ذوق گرمی‌مارا کفایت‌ست 
روزی که رخ‌مود بما کارداشت عشق 
ما را توو قبول نیازی وخلونی 
از تکپت گل‌ست ضرد دل رمیده را 
عاشق د کوی دوست بتکلیف آمده 
بهتر که ازحکایت ما در کشی نفس 
گل‌راقصورنیست‌ترا گرزکام نیست۸ 


۴۹ 


بیعت پذوالفقار ستاند خطیب ما" 
حاجت بتازیانه ندارد ادیب ما 
ذاول حوالهةٌ د گران شداصیب ما 
مال ومذال‌هردوحپان اذرفیت ما 
ددپردخ صبا نگزباییدظیب ما 
باصبروراحت انس‌نگیردغریب ما 
دل‌خون شود زغصة " کارم‌پیب سا 
در بار کاروان همه هست طیب ما 


بسر پای بند کون ۰ نظیری زدیم پا 


آوبخت عشق از سر گردون صلیب‌ما 


بس ببزم(ج) در (خ۲) 1 - برحوز اد روبگذا (خ ۳( وان غزل‌درخ نحامده امست 25 "امک 
(خ۲) اص ان غزل درخ نیامده است ۷- قصه (خ۲) ۸-حست(چ) 


-۲٩یس‎ 


۴ 
طاعت مانیست غیراز ورس ار ها 
هست استغفار مامحتاج استغفار ما 
هر گشادی کزسوی هاش دگره بر کار زد 
قطع‌ها کردیم اما شد همه زنار ما 
از نحستن حلوه قددلیکافرواشت حسن 
از اه لول افتاد لسن کره در ار ۳ 
شوی دمن صو رت و عشق‌سد یو سف‌فروحخت 
بلعجب هنگامه‌ها گرم‌ست در بازار ما 
ارشمیم ثِ_ِ دماغ ماپریشان می شود 
برنمی تابد دم عیسا دل بیمار ما 
حانه ما جا کساران برسردام سل 
شب نمی سوزد چراغ ازیستی دیوار ما 
وقت می‌خواران شبیخون فضا برهم‌نزد 
تا چراغ بزم مستان شد دل هشیار ما" 
باغبان در موسم گل گودد بستان بیند 
دفتر شعرتر ما بس بود گلزار ما" 
نغمه مستانه می دیزد نظیری دا لب 
ازنوا خالی مبادا خدانةٌ خمار ما 


۴۸ 
بر فلت ئ بد مسیحا رشته زبار ما برزمین منصور افرازد ستون‌دار ما 9 
ازمعاصی‌تو به می کردیم پیش ازعاشقی این‌زمان عصیان شوداز کفراستغغارما 





۱- این غزال درخ نیامده است ۲ بلاشت (۲) ۲ اس بت در حرال ری تن 
وزن وقافیه وردیف درخ۲ آمده است عش ادن بت درخ۲ نیامده‌است کی درغزل دنگر همین 


وزن وقافیه وردیف آمده است ه- این غزل درخ نیامده‌است 


مد 


۲ 1 1 0 - ۳ 
شم جنت‌زاست اب‌ودانه درمنقارما 


شاهباز خامهٌ ما عرش پروازی کند 


از شبان وادی ایمن نفس‌سوذان‌تریم موسی‌آندر طورمیرقصد زموسیقارمام 


بطبع ز اهدان تلخست‌طعم‌ما آچه‌خم روشن از رخسادمی‌خواد ان‌شوده‌عیارما 
خضروقتی کو که‌تعمیرخراب‌ها کند زایکه گنجی‌هشت‌ینبان درته دیواز ما 
هر کجاعشقست مستو لی‌طبیبان‌خسته| ند از کدامین در دوا حوید دل بیمار ما 
زیر کان‌رادانهو آب حمن‌خامش‌نکرد لیهست رمری ادا زاسراز ما؟ 


چون‌مگس بر قندمی‌جوشیم برمطلوب‌خویش هش سودای بوسف اک باژار ما 
1 ۱ < 
خسرو" نظمی نظیری نقش شیرین طرح کن 
چرخ بار ما کشد چون عشق باشد کارسا 


۳۹ 


جه مت ان من زرور از متا 
که حسن فطرت اصلی نمود جوهرما۲ 


بشعر و شاهدم از کود کی نظر ببازیست؟ 

که عشق حیزد از آب و هتوای کشورما 
ز دوق ما شود با خبر مذاق سقیم 

رت داننه اه عیار شکر: ما 


کمان لعت پزه +کضوژع دد کمن بودیم ۲ 
تا طا فش ۱۳ پیام ول 3 9 


۱-آبدانه (خ۲) 2۲ این بیت‌درج نیامده‌است ۳- بعد اذاین‌بیت در نسخه‌خ۲ این‌بیت ثبت‌است 
وقت می خواران شبیخون قضا برهم نزد تا چراغ بنم مستان شد دل هشیار ما 
که ددغزل دیگر بهمین وزن وقافیه وردیف نیز آمده است. 

6- چو (خ۲) ۰ بعد اذاین بیت درخ۲ این بیت است : 

با غبان‌درموسم گل گودر بستان ببند دفتر شمر ترما پس‌بود گلزار ما 

که درغزل دیگر بپمین وژن دقافیه وردف نیز آمده است. 

- خسروی (خ۲) 

۷- این غزل درخ نیامده‌است ۸ باذا.ت(خ۲) -٩‏ مذاق(خ۲) ۱۰- توییم(خ۲) ۱۱- 
نذشیند (خ۲) ۱۲- ببام و منظر (چ) 


مات 





متتاع راحت و شادی متا فعارت داد 
حه فتنه بود که نا کسسن امه ازهگان ما 
کدام عربده انسگیز طرح جنگ انداخت 
که‌سنک تفرقه آهتدا بجام و طاعرهگا 
نی که ته رون ۳ نشود 
سرشعه اه بغم طتنت محمر متا 
عش وود با سر و ۱ ۱ 
که زر شود مست از کیمیای احمر ما 
شتارع , دل جاشه بات ۳ 
کر افتان ونان اس 
کداختيم دود ۲ حما ٩‏ 
پيك دو جرعه کس آبی نزد بر اخگر ما 
نوا بر آر و ددین پرده کن نظیری رقص ۴ 
لته هس دس تست دل تا 


۳ 
مستی‌ربود از کف حستی زمام ما ممطرت وبدهد خی از ایام ٩9‏ 
تا گشته بیمعاقل از او دورمانده یم پددام می‌شوبم که وحشی‌ست دام ما 
دانی, که نون مردمك چشم عالمیم. ۰ بینی باکر بدیدء منیا کلم ما 
خود را برهته بر صف شمشیرهی‌زنيم کندر خفای "ماست"بقای دوام ۲ 
س کب کلد جنت وبرلب سالام حور رضوان ستاده در طلت بار عام ما 


خرمن‌بباد دفت‌در این دشت برفریب مرعی سود گوشةً پالی بدام ما 


۱_راحت فادی (خ۲) ۲ باکعیر(۲۳) ۳ درد (ع) ۶ نطیری وا( ۷ *- ادن 
غزل در خ نیامده اسب ۱ تاوشته دب( 12 و دوام ما (خ۲) 


2۳۲ 


تا تایه در کف مشتاق شاهدست بی گریه قطره‌بی نچکاند. بکام, ما 
تا اقتدا بحافظ شیراذ کرده‌بيم کردید مقتدای دو عالم کلام ما 
بادان گریه طبع نظیری بهار ساخت 
ود اتید کلاستان, پیام مسا 
5۰۱ 
: ۲ ها ۰ 2 ای ۲ + تک 
پروانه؟ بیم و شعله بود اشبان ما آت از شر اد اش حورد ان ما 
موربم‌ودر " گذار شر اوفتاده‌بیم در دراه پایمال شود کاروان ما 
تا با نصیب ساخته اند" ازحلاوتی همچون رطب شکفته‌اند استخوان ما 
رب اد دور کار فد حون انمان ۱۶ 


خورشیدعمر برسردیواروخفته‌ييم فریاد از ددانی خواب گران ما 


سدمو حراژرفتن‌خودمضطرب کند موجی* که بر کناد دود از میان ما 
بس‌در دماغ هم نفسان‌مغزسوختیم در دبده خواب تلخ کت رن ۲ 
درییری‌ازهزارجوان زنده‌دل‌تریم سد نویپار رشك برد بر زان ما 
ذوقی که‌جابوادی‌مجنو نگرفته‌بود منت شده وبر. استان , ها 
درحیر تم که‌عنچه‌ببلیل‌چگونه گفت رازی که باد هم نشنید از ذبان ما 


سادرها رای متا استوادردرد 
قرت لاله سوه داشت. نظبری و بای 3 
2۲ 
با لو ۱۳ 
گوبا حجاب سوخته از برق آه ما 
ازبس که می شدیم بحسرت جدا ازو 
خون می‌چکید دوز وداع از نگاه ما 


۰ این غزل درخ نیامده اس ور وگن (ج) ۳- وز () تک ساخته دی (چ) ۰ تد 
() ما (خ۲) 9 
۳۳ 





شغل محبت‌ست که مانع" زطاعت‌ست 
روز جزا بس‌ست همين عدرخواه ما 
دوذخ اک بخاشی اش ۳ 
امل بپشت رشك پرند از کناه ما 
دل بی غمت میاد کزیی فش اک 
رحمت فا 3۳ 
رل وصل آمد و سد کشت تاره شد 
مرک ود تا و 
ما تخل مانمیم نظیری زما حند 
عمحس شوه بود در پناه ما 


۵ 
بوبدن؟ نرود وق تو ز اندیشة ما سال‌ها پنجه بیم داده دک وبقه ما 
اصل ما آب ‌ سرحشمةً تحقیق خورد رک تسلیم و رضا آآررد ار ما 
می‌منصور که درجوش ز خامی‌ها بود بعد دوری بقوام اصا دز ش ره ما 
درخس وخار ینیم بجز حلودوست شجر وادی ایمن بود از بيشةٌ ما 
عم ق آورد خلیلا از آزر*چه عجب ۰ .باسمهگوی شود درس ۶ 
وه از هنثر عشق نار ام نام‌مار است" که‌عشقست همین پیشهها 


گل و برگی چمن عشق ظیری مابیم 


فرود تا ابداز خاک رگی و دیشة ما 
2۴ 
آنیست زین مزرع" آب و دانة ما ملک 1 
کبك کهساد و بلبل گلزاد کوش دادند بر نرانةً متا 





۱- فارغ(خ) ۲- سدمیل (۱) وصلآمد ومد تشنه(ج) ۳ این عرال در خ‌نیامده است 
ازر یشما (خ۲) ه_ز آزر (ج) ۱-کارها هست(ج) ۷- اینغزلدرخ نیا مده‌است 4 دهر (ج) 


۳6 


هر طرف صوت تازه بی بندند از غزل های عاشقانة ما 


حرف شیربن شود فرأموشش خسرو ار بشنود فسانةً ما 
دین فروشان خانه بردوشیم دلق و دستار ماست خانهةً ما 
بسلم ملك و مال" می‌بازيم دل خرسند بس خزانةٌ ما 
لمن الملت موزنی ام رف فهرما کیست در مان ما 
خود بس .از, استوا سجود کند لننست استاته ها 
تک انس که ری در ابرم رعد می‌نالد از زبانة ما 
زخم قوس قضا بما نرسد هت کل فد شاه دا 


خرج يك‌روزة نظیری دیست 
حاصل عمر جاودانةً ما 
2۵ 
 ]‏ برما رقم ات و از ده سا 
نقش اه یمن ما۲ 
عید نوروز " بود مکتب ما دا هرروز 
بهحبت کعزرد شنبه و اديتة ما 
محر تالک وی ارگ *خوانند 
خانم ید کته ها 
خورده‌دلزخمی از آن‌غمزه که‌نتوانی‌دوخت 
فا که سد پا فزون دوخته‌پی سین ما 
ز آن نخاهی که بدمالة جقمت نرسد؟ 
خون فرو می‌چکد ازخرقة پشمينةٌ ما 


۱- مال وماك(خ۲) ۲- نقش آیینه خود دیده در آینة ما (چخ۲) ۳- عید و نوروز 
(چسخ۲) 4 نرسید (ج -خ) 


۳۵ 





آزمودیم ۶ یزور می امسال 


قدحی داشت حم از یادعٌ 


نبود 


طرفه شوری سحرازسینه ظیری برخاست 
ساخت کار همه را ک 1 دوشینةً ما 


او 


دال که 9 بود تحفه خرینه ما 
چراغ‌صومعه‌هار نده‌میتوان کردن 

نو کارغیبچهدا ت که‌چیست‌طعنه‌من 9 
مکن بکشتن‌مامشورت که‌تابودست 
هزار کارءدرستازشکست‌ما گردد 


نکین ملک توان ۱۳۱۰ 
بدوستی تو بعنی بسوز سینةً ما! 
که جر بمصلحتی نشکند سفینما 
بفال دوست میارك نوده" کننه ما 
طلسم ما شکن وبرخور از دفینةٌ ما 


بگانه‌بیم‌پبیقدری‌ارچه"پردردوست مقدد ذده توان یافتن قرینه ما 


زبعد کعبه نظیری زیادت ما کن 
که‌دلبری تمکین هست‌در مدینهٌ ما 


۷ 


ادن کر فته عنان خمار و مستی ما پرابرست بلندی ما و پستی‌ما" 
فرود حوصله‌ماست دوف مس 1 


بيك طلوع بود نش الستی ما 


بخود زدوست نیابیم " تادمی مستیم 
هزار ساغر دیداد شد تهی و هنور 
خمارشام " تلود صبوح اکن 
متّال‌صورت‌موهوم بی‌شان بودیم بمنظرتو کشیدند نقش هستی ما 
رحقه کپرت کم ر ۰ ۳ زتنکی دهنست ۱۳۱۰۰ 
گوش‌های ظیری‌تپنچه پوست بر 
عذار دف خورد ضربت دو دستی مسا 
1- این بیت دد نسخة جاپی پیش اذبیت آخر آمده است ۲- نه‌بود(ج) ۳- انچه(ع) 
»- این غزل درخ نیاهده است ه- نتابیم (خ۲) ۱- فزوده (خ۲) ۷- ماستو (ج) ۸- شوق و 


مسی‌ما (ج) -٩‏ شوق(ج) ۱۰- کار (ج) ۱۱- زچشی(ع۲) 
۳۹ 





۵۸ 


ز شهر دوست می‌آیم پیام عشق برلب ها 
پتلقیئی کنم آزاد طنلان را ز مکتب ها! 
بگومنصور از زندان اناالحق گو برون آید 
کهدین عشق‌ظاهر گشتو باطل‌ساخت‌مذهب‌ها 
جومن‌هر کس‌طبیبی‌داردازرحمت "چهغم‌دارد 
که آهی گر کشم‌بر کوموصحراافگنم‌تب‌ها 
سح رگه خسته ورنجور از خلوت برون آیم 
چو پروانه که از صحبت بر آید آخر شب‌ها 
زدست او جراحت های زهر آلوده بنمایم 
پزخمم ناصحان‌سوزن زنند از نیش عقرب‌ها 
دل شب داشت دردی از کدورتهای حرمانم 
بسوی آسمان دیدم فرو بارید کو کب ها 
بمحض التفاتی زنده دارد آفرینش را 
اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها 
زبیدادی که بردل شد نکردم ضبط خود زاول؟ 
کنون کاتش همی بادد پشیمانم ذیادب ها 
نظیری پر گشا نا ديدة دل" در گشایندت 
که از تنگی‌عالم تنگک می گردند مشرب ها 


8۹٩ 
زیستم بس که بتدییرخود ازخامی ها رفت نام و نسیم در سر خودکامی ها‎ 
ورع وشیب زیون غم ایامم کرد پاد دوران حوانی و می آشامی ها‎ 


۱- این غزل در خ نیامده است ۲- ذحمت (ج) ۳- بر (ج) »- اول (ج) » - دیده و 
دل(خ۲) ۱- این غزل درخ نیامده‌است 


۲۳۷ 


طایری‌مستکه‌تاریز منش‌بر پا نیست 
رور شرت بصداع سرمحمور زو نت 
دل بلپو ولعت و مک مرغان 
خلعت سرو باندام صنوبی نبرند 
شکربیر ی که‌هو اوهوس ازجوش:شاند 

۳ ۰ ۶ 
پیش‌آزمر کت خود از افت هستی دستم 

- ۰ ۰ 

در خرابات سر نامودان گردبدیم 


لوت تقصیر جواز آب کرم شسته شود 


صید يك مرغ نکردم زکن‌دامی‌ها 
تر نگردید" دماغم ذ تنك جامی ها 
تیه راد ار ۱۳ 
جامه زیبنده‌نماید ز خوش‌اندامی ها 
چون می کمنه برون آمدم‌ازخامی ها 
باجل باذ نماندم ز سبك گامی ها 
بس که اندیشه نکردیم ذ بد‌نامی‌ها 
دلق درویش برآید ز سبه فامی ها 


ساز ویر کت می‌ومطر ۲ تا ۱ 
بوی خی آیدش ان بت سر اه ۳۰ 


*آن که شب داد" توبه‌ام ز شراب 
لد ساغر چنان ذنم بوسه 
و و داح آتشین گیرم 
عشی عص ۱۳ 
ظرف رن رن ار باده 
راه "۲ مستی گرفته جانب‌دوست 
محوتر می‌شوم ز خود هردم 
فوتم نیست بست کن برده 


دم 


ون جدن 


۹ 


امشیم باز دید" مست و خسراب 
که در آرم حریف را از خواب 
خاک را در دهان ره آب 
همجو ماه دو هفته از ممتاب 
می‌دوم ۳ در آرمش ز حجان 
دفتم از تست مطر با دراب 
طافتم۲۲ یسک ۱ 


ِ 
ی مك بیحشا ینف 


بجزع وا نمی‌شوداین‌باب 


۱- نگردیده (خ۲) ۲- پیش 


می‌ازم ر کت ز [فت که‌هستی (خ۲) ۳- سازوی رگ ومی ومطرب 


(چ) » - ساز و برگ و می و مطلوب نظیری جم‌ست (۲) ۰- این غزل ددع نیامده است 
داده ( ۲ ) ۷ د ند 9(۰/ ۱ب ازشای زر عا ) ٩‏ - برست (ج) ۱۰ - ده (۲) 


۱- قوتم(خ۲) ۱۲- بتاب (خ۲) 


-۳۸- 


۱ خانه در کوی مغان کردم خراب 
دی ت۳۳ کرده اما ذوق عشق 
از حوانی هست دوفی در سرم 
مر و ار ورقر شوش بافك 
دی دار حرد زرا ۳ مرد 
کوش برشرف فرمانم که هست 
بر امید او بمعجز؟ 
جارء ناسود تسلیم‌ست و بس 


ست-دام 


ده 


فا 
گرم‌تر دادد مبزاجم از شباب 
از نمك ماث‌دست شوری در کیاب 
عشقم افتاد‌ست بردرس و کتان؟ 
نام گل باقی‌ست چون گردد گلاب 
جان مقتاقم سوّالش دا حواب 
باد دا بر خاك و آتش دا بآب 
خلق مرهم می‌نبند از اضطراب 
دوی بیداران 0 بخواب 


چشمة حیوان نظیری هیچ نیست 
عالمی تادبث و قحط آفتاب 


عشق دهد بادل شوریده تاب 
کم نشود سوز دل ازسیل اشك 
آم که عاشق کشد از خامی است 
با سخن تلخ تبسم خوشست 
دبر رود جان که تو بی در دلم 


در شب هحران سود روت 


2۳ 


پرورش ذره کند آفتاب 
آ سودا د-مشمند بآب 
دود ناد دل حو* دباشد تاره 
دشیه دهد شم و شر آب 
شعله کند برسر شمع اضطراب 


گر چه بود تا سحر مامتان 


دید ؛ نظیری شماسد رخش 
بسکه گدازد نفسماز حجاب 


ا-اين غزلدر خ نیامده‌است۲-سراب(خ۳)۲-دری کتاب (ج)4- بمعجر (خ۲) ه- چه (خ۲) 


۱- نکند (خ) ۷- نگهم(عسخ۲) 


-۳۹- 





چون‌غنچه دل‌مبندو چوبو برهوا متاب 
آميزش از صلاح دو یکدل بم: رسید 
شوقی اک جات زو جد 
برسفره هیچ نیست سئوال اذبرون جرا 
۱ 
بر صفحه نقش‌ها همه دیبا کشیده‌اند 
هگن خفیر بتشنه زلال شا نداد 
۳ زدبم و بیرهن پاده سوختیم 
چشم از امیدواری دیدار روشنست 


معشوق " ساقی‌است مزن بریباله دست 


س‌* 


چون" گل‌سوادباش وعنان‌از صبا متاب 
جایی که تار " میل نباشددو تا متاب 
بگریز ورخ ذ آینه هم بر قفا متاب؟ 
ق و بر در گنج عطا متان" 
گوشم‌جو طفل از پی هر مدعامتاب* ‏ 
برقع بدست کوته چون وچرا متاب" 
مس بر امیدوادی این ک-یمیا متاب 
در همنشین فتیله‌یسی داغ ما متاب 
گو روشنی مهر و مهم دد" سرا متاب 


یوسف نموده رخ» بصر اذ توتیا متاب 


افسون‌لب بکار نظیری کفایتست 


نعلش‌در آتش‌ازپی‌مهر ووفا متاب 


ار ار ۱۳ 
هر آن دقیقه که دریافتی زعمر ازنست 
ترا فرضه بود دفتنی بحانة دوست 
هزار واقعة با دوز کارم افادس ۳ 
ار ۱ دهر از وداع باد دهد 


۱ 


۳ ۱ گ 
همور بوی دلم در مشام می آید 


1 
(خ-خ۲) «- اینغن 


۰ 


صلای سیک اس زد میز ند زمان دریان؟ 
که می‌شود نفس رفته را ضمان دریاب 
درون آکر نار تا ۱9۳ 
بيك کرشمةٌ لطفم اگر توان ددیاب * 
ببین بار وی و معنی خزان دریاب 


دمی که آتشم افستد بخانمان درپاب 





) ۲- بار(خ۲) ۳- این بت دب و۲ بیست ۶ بر (ج-خ۲) ه- معشوقه 
ل در خ نیامده‌است ۷- نگذار ندت (خ۲) ۸- این‌بیت درخ" پنجه‌ین‌وبیت 


بعد چپاردمین بیت‌ست 1- ۳ (خ۲) پن () 


لش اه 


۳ پیاله بس ون خاله تشنگان ۱ دیزی مرا که سوختهیی مغز استخو آن‌دریان 
مباد زخم توجز من بدیگری آید گم ی که‌تیر جفا می‌کشی نشان‌دریاب 
مکش‌مالال‌نظیری که‌جسم وجانکاه‌ست 
زلال حام کش و عمر جاودان دریاب 


6 


میم‌در جام وماهم تا سحربر روزست آمشب 

دو دستم‌تا بوقت صبح طوق کرد سمش 
دو چشمم حجله آیین بسته‌اند از گريةٌ شادی 

درو بام از چراغان سرشکم روشنست امشب 
شماری تا سحر دستم یزلف در همی دارد 

ات در باشت و داهن دامست مشب 
همه‌شب برلب و رخسار و ی می‌دم بوسه 

کل و سرین‌وسلداصیادرخرمنست آمشب 
هی و کساری هي کندرماقی ای 

ازین‌شادی که‌دربزم حسو وال ؛شیو ست اهشت 
بدل طرح وصال حاودانی نقش می‌بندم 

گرم‌خوددوست‌می | بدبخلوت؛دشمنست امشب 

اقا مسبت قاه از میدز «ر دارم 


نهمن با بخت‌خوبشم نه نظیری پامنست امشب 
۹۹ 


سبزء عيش زذبوم وبر هجران مطلب 
نیشگر. حاصل .مصرست, ز, کنعان. مطلب 
۱-کشتگان (خ۲) ۲- مرا که سوخته‌ام (ج) ۳- حریفان (خ۲) »- نی (ج-2) 


کح 


رسن دلف بی حیله در اویخته اند 
جرا دل تست از ات جاه زخدان مطلب 


در دیاری که سجود حم ار ۳ 


غیر محران کج" و قبلهٌ ویران مطلب 
فرض و سنت بد ماشای و :۳ 
پرده بر دوی فگن یا ذ من ایمان مطلب 
بعد از آن کز چه نسیان بددم آوردی 
پیش گر کم فکن و قیمتم ارذان مطلب 
مهپر کین نیست که هرجا طلبی بافت شود 
آنچه هترگن سیردند :دودان. مطلب 
لخت دل قوت کن و شکر احبان مخواه 
دود دل سرمه_ کن و کحل سفاهان مطلب ؟ 
آب حیوان ز کف درد کشان ی نوشن 
گو خضر دشت مپیما و بیابان مطلب * 
همه از کاهش احباب بخویش افزایند 
قیمت " یادی اذیسن خویش فروشان مطلب 
جلوه‌از حوصله‌بیش‌ست نظیری‌هش‌دار 
کشتی نوح نشد ساخته توفان مطلب 
پ* 
می‌باش و از مزاج حریفان شان طلب 
با طبع هر که راست نیابد ک-ران طلب 


ی 0 2 2 س‌ 
۱- زسمیست(ج) ۲-کو(ج) ۲- قیمت(خ) 6- این‌بیت درخ و۲ نیست 9 این بیت درخخ۲ 


ششمین یتست ِ_ جچهین‌ست درهرسه ذسخه اها گویا همت دوده و بغاط قیمت خوا نده اند 


۳ 





حچون ده بری بصحیت نیکان کزان مباش 
حایت ۳۹ بصدر دهند آستان طلب 
مهمان گنج باش و قناعت بخال کن 
همسایةً همای شوو است-خوان طلب 
محموعدییست عالم اژو انتخاب کسن 
مغلوبه‌پیست دهر درو مپربان ۱ طلب 
در طیسع دوستان ز حسد راستی مان 
اتات رک لت نی از شمان لب 
ازحلقه های زلت طلسمی بچنگک" اد 
ول ان ز وسوته دل امان طا لب 
دست کسی بدامن محمل نمی رسد 
9 ۰ رصدای جرس ۰ کروان طلت؟ 
هر گاه پوسفی زتو در داه‌مانده آشت 
شیون کن وز گمشدء خود نشان طلت؟ 
ننگست در طریق کریمان معاملت 
جان از نظیری ادطلبی دایگان طلب 
۹۸ 
نالههتا تعمهاگل رانا 6گ9م انیت 
را رل درم ناخ ؟ 
رتاش وادی کدی نعلین از قدم 
موسی‌ما کزم رو فردید و ما دا گرم ساخت 
در گرفت از بر حاطر دربب خی 
شمع‌مجلس شد که در کاشانه جارا کرم ساخت 


۱- میپمان (خ۲) ۲- بدست(خ۲) ۳- دن‌بیت‌در خ نیامده‌است»- این‌غ۶زل‌در خ وخ۲ نیامده‌است 





۳ 


۳ امه گلشن بی آشوت ماست 

گل شکفت از نعرم بلبل که مارا گرم‌ساخت 
مایةٌ مپر و محبت از دواج افتاده بود 

صحبت ما روز بازاد وفادا گرم ساخت 
کن خسرو گر نبودی ساختی فرهاد" کر 

مت ناموس مخ وی باذشا زا ٩‏ ۳ 
هرپن مژگان بچشم خلق‌قربان کرده است 

گرية من داستان کربلا دا گرم ساحت 
اعتمادی بر شمیم حلة بوسف تداشت 

سرمةٌ خاکسترم باد صبادا گرم ساخت 
شد زغربت قدر من‌معلوم بر اهل وطن 

گرمی هنکامة مپی‌آشنادا ک ۳ 
۳ اشفاقی رخت محر از ۳ 

وت احسان در استغنا گدا دا گرم‌ساخت 
از غلوی رفتنم معلوم شد حسن قبول 

چون مراد دل اجابت شد دعا دا گرم‌ساخت 

رشحه ابرست ابن نظیری یا با با عط رگل 


بلیل از شعر ثرت صوت وقوان بکرم ساحت 


۹ 
سل : -- ۰ ۵ ۳ 
هجر ان‌نمکی سود و بداغ دل‌ما ربخت سودای تو آتش ددماغ دل ما ریحت 
هرروغن صافی که‌بميم‌وده فلك سوخت غم دردی ۱۳ بچراغ دل ما ریحت 
رفتیم دسر دود ددین محفل مستان سافی می تندی بایاغ دل ما ریحت 


مارا بتشاط و طرب آسان نگذارند غم خون جهانی بسراغ دل‌ما ریحت 
هر تخل امیدی که نشاندیم دریر پاع رکیو ۰ ۳ ۳ 
۹ ۱- این غزل درخ وخ۲ نیامده است 


۳ 





کلفت ز کجا آمدور نجشز کجاخاست ود ملالی بفراغ دل ما ریحت 
برعشرت ما زود ملالست نظیری 
تا حبح هس زد گل باغ دلما ریخت 
۷۰ 

گشت دوذخ شردی نی سودایش دریخت 

شد قیامت قدری فتبه زر -الانش ریعخت 

حنده مشتی نم و سوده دصهبابش ریسجحت 
حسن در برده بان بود که نقد دو حمان 

عمی لته بدل کرمی سودایش ربخث 
کام از آن یافت زلیخا که چو پوسف دا دید 

اول اباب ت-علق همه در پب‌ايش ریسخت 
ای رت حتر دهد آن حتاث 

عشق تا بس 1۳0 هر تحم تمنایش ربخت 
سرمه در چشم بلا غمزه بی با کش کرد 

باده در کام۲ حیا نر گس شپ‌لایش ربخت 

نخل پیوند تو هرچند نظیری بر کند 
درنفس تخم نوی" عشق تو برجایش ربخت 
۷ 

خمار می بلبم قفل زد ایاغ کجاست . کلید میکده گم کرده‌امچراغ کجاست 
نه‌عندلیب‌غزاخوان‌نه" شاخ گل‌خندان . درین بهار کسی دا دلو دماغ کجاست 
شکوفه دا بنم ابر جامه در گرواست برهنه دا سروسامان عیش باغ کجاست 
یکی‌بکزد گلستان خویش سیری کن ۰ ۰ بیین که‌يك گل بی‌سدهزار دا غ کجاست 
۱- گریه (ج) ۲ - جام (ج) ۳ توی (ع) 4 ز (خ -ع۲) 


توا کاب 





هرار رادم و۵ در گرواست ‏ دم یکه‌ساحب وقتی‌دهد سراغ کجاست 
زشغلکارخودم يك‌نفس" رهایی نیست محبتی که دهد از خودم فراغ کجاست 
بخون دیده نظیی بساز و باده محوله! 
رات زاغ" میی‌همجوخول؟ زاغ؟ کجاست 
۷ 

حریفت» دردی و ضافی نی <طااپتجتاست 

تمیق ناخوش و خوش مکی یلا اج 
بغیر دل همه نقش و نگناد بی معنیست 

همین تسش که سبه گشتته مدعا ات 
زفرق نا قدمش هر کجا له انترم 

آکرشمه, دامن دل میکشد که جا ابنجاست" 
۳ دوه کف در 

جنون نداری و آشفته‌یی خطا اینجاست 
زدل بدل" " گنری هست تا محست هست 

رن ۳ اوست ای 9-۱۱ 
بدی و نیکی ما شکر ‏ برتو پنهان دیست 

زار دشمن دیریه ااشتا ات ات 
سرشاك دیده» دل هر ۳۱۳ 

اک جه يك گره و سداگ کشا اینجاست 
یا روم احلاص را خریدادیست 

مستاع کاسد و باز اردتاروا. ات۱۹ 


۱ زمان (خ ۲) ۲- بخواه (خ)۳- راغ (جخ 6)۲-چشم(ج-خ)ه-راغ (خ۲) ۱-صافی 
و دردی( - ۳۰2) ۷ این بت ی وت بیعست ۸ - هر کجا نظر فگنی 
(خ -خ ۹/۲ ات بت ددرت لا ۰- بیگانه (خ ۲ ) ۱۱ - بدل زدل 
(چ) ۱۲ -اين بیت درخ نیامده است ۱۳ - د.دةٌ دل (چ) دیده و دل ( خ - خ ۲) متن‌ها 
صحیح ات 7« سرفشك دیدة دل بی‌تو سته تنکشاره ) جچ‌ [ معن ۳ صحیح است 
0۰-اين بیت‌دد خ وج ۲ نیامده است 


۳ 





زکوی عجز نظیری سرنباز کش 
دعر زهی له در آیند انا آ9حاست 
‌‌ ۳ 

امروز آنچه تاج سر ماست دست ماست سرمايةً درستی مادز شکست ماست؟ 
نادان بر آیکته ماسگیت مت :3 گرهوشوندی وک مست‌ماست 
سر می‌کنیم در سر پیمان خویشتن ایمان مسا همان بندای الست ماست 
اندیشه از فراز ثریا گذشته است کوتاهبی که هست زتقربر پست‌ماست 
برچپرة حقیقت اگر ماند پرده‌یی" جرم نگاه دید صورت پسرست ماست 
شاهانه فرش برسر کرسی نباده یم" این‌طارم خراب چه جای نشست‌ماست 

ننگ‌ست ا گر بخاتم جمشید بنگریم 

ات رت ری مات 

۷۴ 

شهر ویران شدء گرية مستانه ماست هر کحا هست غمی دریدرا خانهٌماست 
از همه سو ره بیغوله و صحرا ستند هر ۳5 مت دریی دیواهٌ ماست 
بال ویرسوخته هربيك بکناری رفتند 1 تاپدپدر ازیزم تو پروانهٌ ماست 
بتماشای جهان پاز نمانيم " از تو آنچه‌دام دگران ساخته‌یی داناً ماست 
پسریاده فروشان که بمسجنا نروم تا بمیخانه نمی درته پیمانةٌ ماست 
ما که خورشید پرستیم بمحفل چکنيم ‏ آفتاب ازهمه جاوی بويرانةٌ ماست"" 
خواب مارا بسدافسون نکه ‏ می‌بندند جادوان‌راهمه‌جاگوش‌برافسانماست"" 
تا کی ازم-وعظت خلوتیان می‌شنويم حوثما محو تماشاگه جانانةٌ ماست"" 

صحن ودیو ارودد وبام ای آمشب 

همهدروحد وسماعند که درخانة ماست 


۱- بکش (خ) ۲- این عزل ددخ نیامده است ۲ - تقدایر(ج) 4 - برچپره حقیقت‌ما 
ت پرده‌بی (خ۲) ه- شاهانه فرش مسند کسرسی نهاده ند (ج) ۱- دربدراز (ج-2) ۷ - 
بیغو لا صحیا (ع) ۸-نمایی (۲۵) ٩-بمجلی‏ (ع۲) ۰ - این بیت درخ و خ۲ نيامده است 
۱ - افسون ونگه (ج) ۲ - این بیت ددخ۲ نیاده‌ودرخ دومین بیتست ۱۳ - دربام(خ۲) 


۷ کج 


بحرف‌اهل غرض قرب وبعد مابندست 
از آندمم که بحیرت فگنده دیدن او 
نظر پدلتر تشه تا د ۳ 
دوچشم سا کن بیت‌الحزن بمن گرید 
ی 


آآمد" 
مد 


بکینه جوئی افلاك عشق می بازیم 
نه عبت سسکا به وار مور 
با که از می پاربنه تلحکام ریم 


همه ۳ افعاق را ۳ دارم 


ال شکجه مازاهزار یوند ست 
۹ 9 شه چشمم هنوا زدر ند ست 
حجاب | گرپر کاهیست" کوه الوندست 
که من اسیر بمعشوقم » او بفرزندست 
کهتا بدامنم از شوق"در شکرخندست 
که هر 11 دشمن ماشد بدوست‌ماندست 
کی ده زود گسل نیست دیر و ددست 
اگر توزهر حکانی بکم ما فندست 


و شم آنچه دمی کت ۳ 9 


یر یجان کد ۱۱ 


ِِ 
بیا که مردم وبرراه چشم جان بازست 
بتهون ما ا گرتمیل‌هست مانع نیست 
چو یوسفی‌تو که‌ا ز#مصرحسن چون‌تو کسی 
در آرزوی نث ار قدوم تو شب وروز؟ 
نمی‌رود کت کدی ولی چه سود ازاین 
جو" بلبل قفسم من‌ازین چه ذوق ترا 
صمد بجای صنم ۳ زبانم سس ات 


دعا مت یوقت شبادنم او را 


کر خرسندست 


۷۳۹ 
بگفت و گوی توزخم مرا دان بازست 
می مغانه سبیل ودر مغان بازست 
برون نبامده تا راه کاروان بازست 
گپر فروش دوجشم مرا دکان بازست 
که‌خوان" وصل برودست‌میممان‌بازست 
که گل شکفته‌ودرهای‌بو ستان‌بازست۴ 
بتم فناده و زنارم از میان بازست 


که آن‌دمی‌ست که‌درها اسان ار 


مکن‌شتاب نظیری بکار جان بادی 
که چشم کارشناسان‌کاردان " بازست 


1- بحسرت () ۲ - فکند (خ۲) 


9 از جب (ج) 


)( 


بیت در خ نیا مده است ۱۳ 


۱ - این ابیت در خ.و خ ۲ تیامده 
بجان ول (۲۵) ۸- در(ج_خ) -٩‏ همه‌شب (حسخ) ۱۰- خان (۳۵) ۱۱- 
کاروان (خ۲) 


۳ اعلال پیش آمها (ت 2 ۰0۲ 3" کاهست 
ات و نات ول (۵) 


چه (خ۲) ۱۲- این 


سك 





۷۷ 

کشرز کر شعله هرجا کشت یندا آتش‌ست 
جارء دل اکن که با آتش.مدادل, آتششت 

رشك مانع » شوق غالب ۰ در تو یارب کی‌رسم؟ 
راه‌عاشق در میان هفت درا آ تشر ست 

چون چراغ مرده از صحبت دلی آورده ام 
اد بخ لوت شب ماو مشرست 

گر بظاهر کاهلم اما بباطن چابکسم 
الا حاکن یل سراربا م[نش‌ست 

کر بکنرایستان بری این دوی آتشناك را 
برهمن در رقص می‌آید که حق با آشست 

از سیم صبح می‌سوزد حریفان را ج مال 
روت دا وس ان عوی سره پازشش‌ست 

در سلم دسم‌ست مادا دین ودنیا با ختن 
هز کرا در سر قماری هت سودا آتش‌ست؟ 

عاشقی و حسن دا در پرده نتوان داشتن 
شعله غمازی کند اچار هرجا آتش‌ست۲ 

گریهٌ گرم نظیری ریگ در وادی گداخت 
از سرشکش تا بزانو در نه پا آنش‌ست 
۷۸ 

کرک 

ند گانی‌بازبزان ۰ عیش:, با بساران خوشست* 


ی ۲ - چون دسم (ج) ۳ » - خلمت (خ) ی 





کو سراپا (خ۲) جرف بیت در خ و خ۲ نیاهده است ۷- این بت در ۲ نیاه‌ده‌ودر 
۴ ششمین بیت 0 الا غزل دد خ نیاهده است 


کب 


ح 


مجنت‌شت کیره با و3 ۲ 
گر بیادت بگندد شب‌های بیدادان حوش‌ست 
ن گس شوخ تومست از ال شب گیر" ماست 
می‌فروشان راسرازغوغای‌می خواران خوش‌ست 
مال و عصمت را زلبخا ید درین سودا نناخت؟ 
ماه کنعان بردن‌اذ ختل خریدارا نآ خوش‌ست" 
و گذاشت گزدون نا از آن بیرونادوم 
و جد با قید گر فتاران خوش‌ست 
نوی مرغان «میتبراندامزغ نو و پسرو از را 
نو بکوی دوست دفتن باهو اداران خوی ست؟ 
حبر" نیکو زاستملای عشق ار بات 
جونت مرض طغماننما بدخواب بیداران‌خوش‌ست 
کارت ۳ 
من پرستان را نظر برلاله رخساران خوش‌ست 
غرق توفان شد تظیری هر که دل‌بر مال بست 
رخت بمراون‌ده که "کشنی سبکباران" "خوش‌ست 
۷۹ 


۳ بشرح حالت‌من با رف یار اقلا اد اد 


بمم‌ربانی او اعتماد نتوان رز که تانه عاشقم‌وخاطرش بمن صاف‌ست 
بناله ائتك فشانم که تازه دولت را عطای یم درم دستگاه سد لافست 
بعشوه کرد تبسم بخنده حان داذم ۰ حلاف دوست‌مودت تارف اس 
6 شب ی ۲ 1 حشیار ان (خ ۲ - نداد (خ۲) كِ_- هواداران(خ ۱۲ 
ه - این بیت‌دد رش ۳9 بیت‌ست ۱- چو (خ ۲) ۷- ذوق‌امرغار 
1۳5 اند(ج)۸ که (ج) ٩-این‌بیت‏ درخ پنجمین بیت‌ست ۰- همر نگ (خ۱)۲ راعر اه افز(ي 

۳ اش غزل در خ نیامده ۳۹ هز‌اراد اقله در زس 3 :۶ - اوصاف شت لت | 


تاجن 





ت شضت: وت 
بتلخی ازلب این شاهدان شاه شناس 
هزاز مصر در صرف هتعمان اساز ن3 
دعالمی به مس وت یر وان 
اگر زراد دلت اک عجیت مدان 
بيث یسم دزدبدء ام .راهم مار 


کسی که طفل بمیرد مقامش‌اعراف‌ست 
اکوشوي شکرم کمال الطافست 
توالهیی فقیر" ار دهند "اسرافست 
وفا محوی که عنقا هنوز در قافست 
که علم کشف نه از قسم علم کشافست 


که چون رخ تو پريشانيم از اطرافست 


نظبری از ره سنجیدگی شود غالب 


دعل تسار که هیرآن بنست صرافست 


"جنان‌زخا نه برا ون‌دفتنم رن تسب 
۰ ۱ جح كِ : 

بجان در تن مفلوح اک گر می‌ماد-م 
ع‌ِ حِ 2 جح عم 

رگی روان بگدازد حو فربه ود 
بداعن دل باك تو داغ تم سردا 
دلم رصورت کارم غعریق اددوه‌ست 
بگردش مه و خورشید طعنه هادارم"۲ 
غریب نقش خیالی بر آب زد دیسده 
نوا بکوفت گرا محختلف‌رسد جه‌عجب 


سحن بذوق بود در مداق بنشیند 


۰ 


تاه بانان و کام فررسککست 
که دربر آمدنم رنج وماندنم آننگ‌ست 
شراده در دل فولاد وقطره ت97 
: + 9 : 
دبس گریستهامخون دیده بی‌رنگ‌ست 

2.۰ کر 
هک سور زنگی‌بر آین‌زنگگست 
ببخت‌خویش زبانکار برسر جنگست 
بجزخدای که داند که‌این‌چه‌نیر نگست 
که با دراه ما در #هزار آهنگکست 
اول 


بصفحه کلث‌نظیری‌چوزخمه‌برچنگست 


۸۱ 


که تجلی مانع‌ست و گباه هجران حاملست 
حیرت‌اندر حیرت‌ست رمشکل‌اندر مشکل‌ست؟۱ 


۱ - بپشت پوزی ما مانع(غ۲) ۰ ۲-که‌کسی (ع) ۳- ذ(ج)4- مباز (ع۲) 


غزل ددخ نیامده است۱-زدل(خ۷)۲- ند 
۱-دادیم(ع) 1۳ زیانکاده (خ۲) 


*- این 


ست()۸-بود نم(ج)۹-ر گدوردان(ج) ۱۰-طلعت(ج) 
۳-ننشیند(خ۲) 


ِِ- این غزل درخ نیا مده است 


۳۹. 








بی نپایت از برما بود تامقصد مقام 

متطرال کونین طی کردیم و اول منزلست 
زخم ما بی‌طالعان پیدا و پنهان دست و تیغ" 

بخت مقتولی" که چشمش برحمال فاتلست 
از نم فیضی که با ان مشك خالگ آمیختند 

خامان مرت را ای ایا 
0 که 

بعد ظاهر بین بچشم و آدوری ما در دلست 
بام و در بر جلوء حسنست اهل حال را 

مر 15 صورت دوست مبدارد زمعنی غافل‌ست 
سینه را بخراش و در وی دانة اشکی فشان 

این که شوری خاك وریزی تخم رابی‌حاصل‌ست 
از یت سوم وس ودا موم ور 

حرث لیلی گوی تا دانی که مجنون عاقل‌ست 

از کرم شاید دری بر روی هسمن وا 


عم 7 
ببشتر شب‌ها درین در فد نظیر ی سائل‌ست 


۸۲ 
و ۳ بکمال‌ست و وصا لی"بدو آم‌ست امروذ بما منزلت عشق تمام‌ست 
بر صوفی بی وحد وبال‌ست عبادت بررشیشه که‌خالی‌ستزمی‌سجده‌حرآم‌ست 
دادیم بمعشوقه و می تن ۶ بدنام شدن در دو حپان غایت نام‌ست 


| حیای شب ما و صبوحی حریغان ممتاب همه دوزن و صبح همه پام"ست 
0 و ۰ ۴ و ۰ 

ی 3 گرفتادی ایام شتا سنت جون‌ش برد "ازنو رگرپزن ده که‌دام‌ست 
م4 کریموا ذگربه‌چوطفلم خبری یست در دل هوسی هست ندام که کدام‌ست 

۱- دست تمغ (خ۲) ۲ - بخت هقیولی (چ- 70۲2 ۳ - بچت (ع) ‏ ۶- سودایی 
روم ره لا ان ات و ات ۷ - بکمالست دصالی 
(خ )۲‏ ۸ - دنیا و دین دا (ج) ٩‏ شام (۲) ٩۰‏ - شیره (ع) 

پیت 





شادست‌جهان تا می‌حسن تو بجام‌ست! 


ساقی‌غم دودان مخور و رطل گران ده 
گویید" بزاهد بچه عصمت نفروشد" . بوی می دوشینه هنوزم ب‌شام‌ست 
رنجور والم دیده و پیرست آنظیری 
جام سحری چون نخورد ؛ ماه‌صیام‌ست 
۸۳ 


تخیر شناس درروش‌بخت من گمست 
دوران صلای تفررفه داد و شراب ات 
ساقی‌چوفیش اوست‌همه صرفاو کنیم۲ 
شرین نکرده‌خندغ شادی منداق کس 
باشد بناامبدی خویشم محیمی 
آسودمی | گر بخودم کس گذاشتی 
ناخن هممشّه در در خاره می دم 
ی سرزکار بسته بر آرم که چرخ را 


هقکلل فناده‌کار ۲ نه دروست انجمشت 
يك پاره در صر احی‌ويك‌پارهدرخمست 
این جرعدبی که درته حام تکلمست 
کل نیز تلخ گشتة تطعر «تنسمست 
از حور او کشنده ترم دحم مردمست 
دیر بت رخف مایمن اس‌کوو ی ۱ 


۰ ۰ + ۰ 
دوران‌نما ند ورشتةً امد هن لمست ۷ 


کفتار بر[ هتفر بل نزن 
عودی که سوزدوندهد بویهیزهست 
۸۴ 
آچه دح اادل بشره گنیر فسرباد مروشت 
و اه سان اوژه خاصیت باد من‌ست 
ساختن مجنون ""بدیدار و بحسرت سوختن 
از تصرف های حرمان خدا داد من‌ست 
حرف عاشق بی ذبابی » شکوة دل عاجزیست 


آنچه هرن آشنا با لب نشد داد من‌ست 


ار درا مت ینت ( و )وهی )سا مور 
الم دید؛ پیری‌ست (چ) *- نیست (ج) ۱ - همان (خ۲) ۲-کنم (ع) ۸ - تراحمست (چ) 
٩-دردیست(ج)‏ ۱۰ - این بیت درخ نیست ۱۱ - ممنون دیدار(ج - خ۲) 


اک 


مست در عالم تمنایی گد از قیدم بخست 
سح کجا بیم 


۹ 2-۲ ۱ 
مرت دادم جرا دا ده ده آنادیک 


پشت توفیق و تو کل خستهً زاد من‌ست 
آن شکارم من که لابق هم بکشتن نیستم 
شرم می آید مرا ز آن کس ؟ که صیاد ون ست 
خشم مرد وشکوه رف اون رش دی ان 
آرزو غلتان بخون در محنت ‏ آباد سس 
کز دشواد اتتلیری کر به امس آ درک اه 
شاد از تدبرهای سست بنباد من‌ست 
۸۵ 
آن دهد درگریه بند ما که با ما دشمن‌ست 
اک دل ار درون شادست ا درون کار 
شمع را "خلوت بکسا بلمت و صحرا دشمن‌ست 
خود مگر از در ددابی ودنه از ما تاوجو 
سد بیاباست و در هر گام سدها۴دشمن‌ست 
دل از آن آزرده تر ‏ داریم کاذارش کنند 
خصمی خود میکند هر کس که باها دشمن‌ست 
خون دحشم کاروازی ریخت در بازاد مصر 
مکی بسوسف بود کالا سود و یت 5 
تاعي گردید مونس کلفتم باکس نماند 
دوست چون‌همخوابه گردد مو براعضادشمن‌ست - 
۱ وارکی(ج) آزرد() م ای ۲ 


پرک اه (رج) ۲ - سدجا (-) دره رگا و عرجا (خ۲) متن‌وجه مرجح ذدقی است باحتمال 


7 نکه«ها » با شعما ه«جا »شده با شدو ازهر دوصورت بهترواصیل ترست ۵-ا ین بیت‌درخوخ۲ نیامده‌است 


ودک 





های های گریهیی بایه که دل خالی کند 
ورنه در دل چون گره باشد مدارا دشمن‌ست؟ 
گر بهاد آید نظیری‌ور خزان بامن مگوی؟ 
خاطر مشغول عاشق را تماشا دشمن‌ست 


ره حریف گرفتم که شیشه یار مررست 
جراحتم همه راحت‌شد ازسعادن عشق 
اک درستی در کار حام و مینا هست 
سبایطرفچمن شواندوایابرلب کشت 
شراب وحورمیسر شکیب‌توبه کراست۲ 
شبی که باتو قدح نوش و لبی بگرم۸ 
کلم باتش خ ۳ می‌خوردهمه عمر 


پسوز و ساز حریفم باه و ناله حریص 


خرد پیاده شداز من که‌می‌سوارمن‌ست* 
۳ که در دمن بشکفدزخار من‌ست 
شکسته بسته‌یی از عهد استواد منست 
و : ۰ 

بهر دو گام حریفی در انتظار من‌ست 
شفیع‌جرم» خوشی های روز گار من‌ست 
کت فرشته سجودم که کار کار من‌ست 
1 دویی حاوید با بپار من‌ست 
۰ 3 

غم‌ست داروی دردی که ساز گار می‌ست 


باضطر ار* دلا جان سپار ""وحال دزن 
که اختبار نظیری هم اختیاد من‌ست 
۸۷ 


شور چمن رز غمه آزادی فست 
میخانه‌ام ؛ ببوی بهارم گشاده اند 
بمپوشیم بجلوه که گلستان۱۱ بر 
بی دوق عشق کار بسامان نمی‌رسد 
عشقم نود زندگی جاودان دهد 


دوی شکفتةً سحر از شادی من ست 
هرجا خرابی است ز آبادی من‌ست 
من‌بلبلم که‌نکپت گل‌هادی‌من‌ست "۱ 
شا گردعشق بودن ازاستادی؟ "من ۳ 
آن‌چشمهبی که گم‌شده‌درو آدی‌من: ۷ 


ا- چون دددل(ج) ۲- مداوا (ج) ۳- این بعت درخ۲ نيامده ودرخ سومین بیت ست 
مگو (6) بکو(غ۲) ه-این فزل درخ نیامده است- خواندای (ع):۷- شراب وحورمیس 
نگشت وتوبه گر.ست (ج) شراب وتوبه میس‌شکیب توبه گرادت (خ۲) متن بقیاس تصحیع شد 


۸-شبی که با تو قدح نوشم .۰ بسربروم (خ۲) 


(خ-خ۲) ۲-ارن‌بیت ددخ‌چپادمین‌ودرخ۲ پنجم 


-٩‏ باضطیاپ(ع) ۱۰ بباز (ع۲) ۱۱- دلستان 
ن‌بیتست ۱۳ - شا گر دعشق‌بودن استادی (خ) 


*-ین‌بیت‌درخ ۵ ششمیل بیخستٍ »۱+ ارین بت ددخ ۲۵۵ سومین بیتست 


06 - 





ح ۰ 
گردون بعشق زایچةٌ طالعم دوشت 


كت اختری‌شانةً هم منت 


نا ۰ و 
حسرت برم همیشه نظیری ذ صید گاه 


زین خوی رحم کافت صیادی من‌ست 


هوا بدیهه دسان‌ست و باغ موزون ست 
زبان بلبل شوخ از سحن نمی افتد 
بم‌وش زی که توگراذ برون نمی بیمی 
۱ کّ بلذت ( مان دسی بینی" 
بشور وادی و فریاد 1 حوطٌ 1 دادیم 
ز روی دوست هویدا بود سعادت دوست 
۳1 
نشان دوق حققت بت سدهند 


دو حشم 9 


کناد بیابان عشق دد باپی 


بهیعج کاسه بسن شو د‌ 


۸۸ 


بپر ترم مرغی هزار مضمون ست " 
۱ 1 چه‌حوردة گل‌همچو رورت سا 
درون پرده ببینند عرچه نع 
که ادا توزبیشت"چگونه‌افزون‌ست 
کر اهل‌سلسلهٌماست‌هر کهمحنوا ۳ 
نوشته‌اند بعنوان که خاتمت چون‌ست 
زخونکشته ببینی‌هزار جیحون ست؟ 
جه‌شد که‌فا خته خو شگوی‌وسروء‌وزون‌ست 


مگر ز کاس آزادگان که وادون ست 


چو نام توبه بگفتم" قدح بیاد آمد 
بنوش باده نظیری که فال میمون‌ست 


دین قدح شمع شبستان این‌ست 
بر ترك ده 3 بدوقی برسم 
بای تا سجده میحانه کم 
را و 
۳ باده 


غافل 
دك بت ساده و بت حم 
میو خمار و ح رابات مغان 


0 
۳ 1 ۳ انیت غزل درخ نیامده اسشت 


دا( 


(غ - 
,عست 
۲ سومین بیتست 


۵) بهیچ کاسه چشم گدای, 


۲ -این‌غزلدر خ نیامده است۱۳- طوف(ج) ۱- : 


۸۹ 


بیت در خ پنجمین و در خ۲ 1 بیت‌ست 
ان دیت در 1 چپادمین و بیت بعد پنجمین 


ک 


350 اند کی توورشتت"( (چ) 
-٩‏ این بیت در خ۲ بر بیت بعد مقدم‌ست 
۳5 ج ) مدن بقیاس تصحیح شد ۱۲۱ 


مونس خلو ت‌مستان ۳ 
مر کیم تا بگلستان این‌ست 
کعيةٌ باده پرستان | پن‌ست 
دست زن» عروة مستان آین‌ست 
ب رگ و سامان زمستان این‌ست 
درس استاد دیستان" " این‌ست 


۲- زین دحم افتقوکه آفت 


ثٍِِ میل (چ) ۸ بیت در 
۰ - پیج کاسة چشم گدای 


<؟ سرفتم (۳- ۲۶ ۲ 
بط (خ۲) ۰- استاد ودسعات (ج) 


3 


ک ‏ ار تفت اراستان پبراین‌شت 
کپربا رگ و تهمتن زورست یات ر دتتان اد دیست 
می فردوس نظیری جستی 
بمیان آمده بستان این‌ست 
۹۰ 


"فخراوالا نسنتان از بند! اوشت آنچه هر گزنگسلد پیوند اوست 
گردن شمشاد از زلفش بشت* کر 
گرچه شکل نیستی‌دادد دهانش هی انا زشی د اوست 
نقضز لغشدا به بر مپدش‌شکست؟ ۳ شکوتی هست‌درسو گنداوست 
طره اش‌راهست پیوندی بصلح چین ابرو گرچه خویشاوند اوست 
هشیم بی‌خواست‌می آید بخواب بسترم مشكث و عبیر ند اوست 
هد ار و و ی 
مسر پش‌سعرای بیم‌ران شحست توس وی ورن ار در نج فد وست 
تفع آف رش ویموده هی کند هش را بواید کی ماسند اوست 
حسن گل‌بر باد حرمان‌زودرفت هر که نیو ندارد پند اوست 
کینه کش از دوستان : ی 
۰ ر دوستان مم‌رجوی طبع مغرور زخود خرسند اوست 


بار تکلیفش ز دوش انداختم "۲ رش که کفساهتمندآوست۱۱ 
معنی او بت از فرزند ۳ 


۹۱ 


عشق‌مت که‌علم‌دوجپان‌مختصر اوست ‏ مجموعهٌ احسوال دوعالم خبر اوست 
سد راهزنم "در, صف, اندبشه ,نشبیته حرزدل آ؛گاه نشپئن از . نظن اوست 
بیگانگیش با دهد اثك "ندامت این‌نخم‌همانست که توفان ثمراوست۳ 

«با- دنه تهمتنب(ع), "رن غزل درخ نیامده استا ۳دمپند(خ 10۲ #-ددبندش 
(خ۲) ه- نجست (ج) ۱-هستی جانباز () ۷- دایه برعهدش شکست (ج) دان؟ عپدش 
شکست (خ۲) متن بقیاس تصحیح‌شد ۸ - بوسه (خ۲) ٩‏ -مغرود خرد(ج) ۱۰- انداختیم 
(خ۲) ۱۱-معنی او بهتر از فرژند اوست (خ۲) ۱۲ - چنین‌ست دد ج وخ۲ ۱۳-این‌بیت 
در خ۲ چهادمین بیت.ت 

عدل(6- 





باد آوزیش" اه اند" پوضالشی. این هه ۱ ۰ ۳ ۱ 
گر ناخوشت ازجا بنرد"جای نگهدار . کان "دل که داو رانك شیر آوست 
‌ک زمزمه‌یی ده ذندت از .پی آن دو" " ۰ کان‌دل که زجارفت‌رهش‌بر گنر اوست 
گربان زگلستان خهان دفت نظیری 
هرلاله که از خاك"دمد چشم تر اوست 
۹۳ 


کل بیداد دسته ستة اوست مسر در دلا حسات تیاو ۳۵ 
همه‌خا طاحن تصرف مد هر کر سبته‌تینتت‌حسته آوست 
توت که گم گفته‌عهدو شرط وف ریو و رنکک زرتاد حسته اوست 
برد انديشهٌ بتان ددلم کعبهٌ دل صنم شکسته اوشت 
خس بستان و خار دبوازش فد مرغ دسن آوست 
سرو بالا و عبهر نتظرش دست پرورد وخانه ارستهٌ اوست 
تابر‌آیت وک را باده دد حون دل نفشه اوستط 
موحهٌ باده بر ّ مهتات دح از ۳1 داده خرف اوست 


عشق هردم بتازه سودایش! عقل کپنه فروش رستهٌ اوست 
بس- وی مغان :ار رسد که بدست وم م تا ارس 
تال دوجح الامین ری را 
25 پيك خجسته اوست 
۳ 


بختم این بس که‌مشتری شده‌دوست و خلقم بانهند نکوست؟ 
بشکو رت رح حومستسقی ۱ هرک قدر ظرف سیوست 
هد در اربان دوق کم دندید آثر قض و ۰ دسط در از وشت 
۱ ۱ - این بیت در خ۲ سومین بیتست ۲- نبرد(خ-۲) ۳- این غزل در خ نیاهده‌است 
6 - عهد شرط(خ ۲) ه-ریو رنگه (خ۲) ۱ - دست پرورد خانه (خ۲) ۷- سوداییست 
(خ۲) ۸- این غزل در خ نیامده است ٩‏ - نشکنم (خ۲) 
۵۸ 





قطع دنیا نمی‌شود 3 
نیست ممکن بزندگی 

شاهدان جمن تبی دستند 
باش عربان بدن که غنچهٌ گل" 
وی گسل چاشنی مل دارد 
آب تج صطتری برو#ردند 
تا اه نوی 
خط فریبنده کس چنین ننوشت 


ق ۱ ۱ 

قوت مور و حستن از سر جوست 
تا فس داقی‌ست در دا و.دوست 
۱ 


گ دهد بو که حله تو برتوست 


آن‌شکر خنده‌راچه "بوی‌وجه‌خوست 


ام کردند کین گل خوش بوست 


چشم محراب ِ او هندوست 


پارب این معجزست؟ با جادوست 


بنظیریست گوش خلق امروز 
میر مجلس ندیم شیرین گوست 
٩۴‏ 
لخت دل برجیب و جییم بر" کنار افتاده است 
دست و دل گم گشته" تا بازم چکار افتاده است 
ساز و برگ شادمانی را که مسی‌داند کجاست 
درهم آندوه و نشاط روزگار افتاده است 
خسته دل‌تر می‌شوم تا تلخ تس نوشم دوا 
پند مردم در مذاقم خوشگوار افتاده است 
از کدورت‌بر نیایم گر صفا دستسم کشن*" 
ثیره دوزم بخت بامن ساز گار افتاده است 
غصه مرد و غم پماتم سوخت اکنون هجر را 
سد چراغ مرده بر‌گرد مزار افتاده است 
ظرف این هنگامه پیداکن خرابانست این 
گرد هر ویرانه سد منصور و دار افتاده است 
کی نظیری خواد ماند عشق‌را نسبت قویست 
يك دوروزی » غایتش , از اعتبار افتاده است 


۱- ص (خ۲) ۲-که جام؛ کل(ج) چه غنچه گل (خ۲) ۳ چو(خ۲) 4- ممجزات 
(خ۵)۲- بر نظیری (ج)۱-دد (خ۲) ۷ - کرده (خ)۸ - می‌شود (ج)۹- در(خ)۱۰ - دهد (چ) 


وس 





۹8 


ترا بکعه مراکار بادل افتاده‌ست له ده سس مقایل ۱۳ 

صدای بی‌حرس‌ازیشنوی‌غرسمدان کرو ح ماست بدنبال‌محمل‌افتاده‌ست 
سپند طالع مه حرز ان پکاد کنند" صلیب زلف بتانم حمایل افتاده‌ست 
بعرم کعیه کنند" اتقای حلوئیان ‏ اه ار اه ۰ 
نه کج‌زمستی‌می کردهقبلهباده‌فروش داش بگوشةٌ میخانه مایل افتاده‌ست 
شکسته‌بر ورق جبهةتو خامه‌حکیم کهابروان‌تراعقده مشکل افتاده‌ست 
حریف‌من که براحت‌ساطمیچیند زنیرهبازی افلاك غافل افتاده‌ست 
حربم خالك چو قربان گه‌منا دبدم که‌هرطرف‌نگری‌صیدبسمل‌افتاد‌ست 
یکی تکودعزیران شب سیری کن رک 
گهر بقعريم وخ بساحل افتاد‌ست 


مجردان سبك سیر از حهان رفتند 
بر تاه تایه و 


گدای‌پیرمغان شو که پادشاه وفقر 
ضرر بمال نظیری پیش بین نرسد 
که‌اوبوادی ورختش‌بمنزل‌افتاده‌ست 

۹۹ 


خوی شه عربده حو افتاده‌ست کشته برهر ۳1 افتادءست ۲ 
بادب زی که سر مستان را دد" کمندی بکلو افادهست 
قدمش از تكو بو افتاده‌ست؟ 
که هه 


سرمستان <و کدو افتاده‌شت۷ 


1 7 ۱ 
آنکه افتاده؟ برین در راهش 
۱ 

در خرابات مغان همان 1۳ 
۰ ۰ ۰ جح 
بپش از شارع میحانه گذر 


ل بر نایده ات ۲ میت دا ای و و 


۱- این غزل 
۳ کنید(ج) 4 - جبه (خ۲) ه - عقد (خ۲) ۱۰ --تریف بین چه (ج) حربف من چو 


(۲۵) ۷ - یی ( ۱ ی ۱ و ۱ 
۱۱ - این غزل در ج نیاهده است 21 با ادت (۲) ال برع اقتاد () 
۷--دو(خ۲) 


6 - این‌بیت درخ۲ پنجمین بیت‌ست ۱۱- درخرابات حبیبان بسیار (خ۲) 
۸- این نیت ددج نممده اس 


ی 


خوشی‌ما ز گل وبستان نیست . صحبت یار نکو افتادست 
خوش‌عبیری‌بهم آمیخته عشق ‏ خوبخو » بوی ب-بو افتاهست 
عشوءٌ سر وگن دل‌خلدم! وهآیان گلشن رو" افستاده‌ست 
جای دل خورد مینا چینم وه که بارم بغلو افتاده‌ست 
خیرم دس تسوا نت بو وا وکاشتب سریفی ‏ افتادست 
باخودم دشمن جان باید بود ‏ چکنم دوست عدو افتاد‌ست؟ 
هزنفتن دلق نظبری رت 
عشق را جشع؟ برو افتاده‌ست 
۷ 
این نخل که ازجشم+‌جان رسته که کشته‌ست 
وین خط که دهد يا دزمعجز که نوشته‌ست؟ 
مافتنه زمشاطةُ حسنیم نه از عشق 
زنار مغان رشته خط و زاف که رشته‌ست 
جز از اثر دهشت تو وحشت ما نیست 
با پرده بکو برد د رخاد که هشته‌ست 
زیسن اخت دل و پادة جان چاشنیی گير 
بر هرد تاج ورمك حبام پرشتدست 
ذوق غمم از طینت خاکی نرود هیسچ 
هر چند بشادی دل ادم سرشته ست 
گو دوی تو نظاره کن و خوی و بنگر 
مید کن نکر آدمیی زا که فرشته‌ست 


۱ -عشق از سنبل و گل داچیدم (ج) ۲ -کو (ع) ۳ - این بیت در خ ۲ نیامده 
است 4 هر زمان (خ۲) ه - عشق (خ۲) ۱- این غزل درخ‌دخ۲ نیامده است 


تن 





بر تاسر صحر|یرخت لاله و نسربنست 
دشک د کر کی تدان ک و 
سيكك اژناز کی 
عریامی کر ز کوتاهی 


در حیرتم از تركك و فنای تو نظبری 


ابداخت 


گل جامه ذبر بس 


رسته (فت 


کس غیراجل فرش امل درننوشته‌ست 


۹۸ 


ار رظاهر ودماد دتتما لکاست 


نیم" بازدهيم 
کتاز می آرد 


کحا ز عشوء آن چشم ‏ 
کسی با 
شمیم ۳ وفا تب | تن 


م سر 


احل رسیده جه داند بلا کجاخفته‌ست 
کهفتنه‌خاسته ازخواب و پای‌ماخفته‌ست 
که بر"فراش‌قصب‌پای‌درحنا حفتدست 
برجم ن که تو بشکفته‌پی‌صباخفته‌ست 


طبیت_ عشق برد طمع ز بیماری که‌ش‌بر احت ازین‌دردبی‌دوا خفته‌ست 


کس از معانقةً روزوصل بابد ذوق" کهچندشبزهم آغوش‌خودجداخفته‌ست 
که تردت‌آمده مت ۳ 
4 دردت مده وبهش در ست 
شب امد به ازصبح عبد ی کف درد که آشنا بتمنای اما 
فسانهی‌رف‌ظیرعمکن که خواب کنة 
ش ۱ که بسد درد مبتلا خفته‌ست 
۹۹ 


بگیر کام دل ای کعبتین مردم چشم" 


باز دل حای کل دواد ار ۳۳ 
دیده ام از گریه آبی تازه در جو کرده‌است 
خاطری دارم جنان کز نوپهاد دوستی 
سد گلستانم پدید از هر بن مو کرده است 
- ادن غول درخ نیامده است ۲- قفا (ج) ۳- نیم چشم (خ۲) 4- خواسته (خ۲) ساخته 
(چ) ۰- در(ج) ۱-کس ازمعا نق» روز وصال بیند ذوق (خ۲) ۷- ددد؛‌شوق (خ۲) ۸- که‌نزدت 


آمده ونقش درخنا خفعه ست(ج) -٩‏ بتماشای آشنا(خ۲) ۱۰- چو (خ۲) 


اس 





این تویی‌دمساز وحرف ماست‌جندیندلیذیر 
عشق را نازم که موم از آهن وزو کرده‌است؟ 
ازچراغ وصل دل را نورد کاری۴ حای. تست 
ورنه با تاریکی هجران نظز خو کرده |پشت؟ 
هر که حرجود دیق امن اشنا تسکانه ساخت 
عشق توبا دشمن وبا دوست بکرو کرده‌است 
دست ودل" بشکن که اینجا عاجزیآید بکار 
این لمان را ای زور باژو کرده‌است 
در مراد ما نظیری پاریت کاری نکرد 
برهمن‌ژین‌به دعادر کارهندو 7 ده‌است 
۱.۰ 


شب ار فسانه‌ام زجنون‌خانه برشدست وز گربه‌ام دیار د ویرانه پرشدست 


ز‌ آن طره شکانت آشفتکی رسد 
ترد. بلاله و سمن او زیان رسد 
افکنده درده ازرخ سافی 6 سبیم‌صیح 
کیت جای برنفس امشب بخلوتم 
بازم‌بخانه ‏ کیست ‏ نه‌شمع‌ونه آفتاب 
هر گز عطای‌ساقی مارا کرانه نیست 


مارا کهزلفاوجو کف‌شانه‌برشدست"" 
طرف چمنز سبز‌پیگانه پرشدست۲ 
دیروحرم ز نعرة مستانه بش۱3 
بک آشنا نیامده و خانه پرشدست* 
۱ 


بام وددم زذره ویروانه سرشدست 


ترس 1 ۰ 3 ۱ 
از تنگ‌ظر فیاست که‌پیما نه پرشدست 


ان شاخ گل‌بچون تونظیری ‏ نمی‌رسد 


5 ۰ ۲ 
دارالشفای پر" ز دیوانه پیرشدست 


ا-ای (ج -خ -خ۲) متن بقیاس تصحیی شد ۲-اين بیت ددخ دخ۲ چهارهین بیت‌ست 
۳- کین (ع)؛- این بیت ددخ وخ ۲سومین بیت‌ست ه دست دل (خ- خ۲) ۱- این بیت درخ 
دخ۲ نیامده است" ۷- این,بیت درج پنجمین ددرخ وخ۲ دومین بیست 2۸ این بیت در چوخ 
وخ ۲سومین بیدست!- این بیت درج ششمین وددخ۲ چهادهین بیتست ۱۰- بکلبه (ج - خ۲) 
۱ -ین‌بیت‌درعوخ ۲ چهارمینودرخ پنجمین بیتست۲ 1-این بیت‌ددخ وخ ۲ ششه‌ین‌بیتست۱۳-بخون 
نظیری (خ) 6 - ده (خ) 


ستاو 





۱۰۹ 
غیرمن درپس این برده سخن سازی هست 
راز دردل نتوان داشت که غمازی هست"! 
زخم کاری‌ست صراحی و قدح برچیند 
نیم بسمل شتای رای یوار هت 
بلیلان کل ز کگلشعان اسان ۱9۵9 
که درین کنج قفس زمزمه پردازی‌هست 
9 این صف شکنان‌قصد ضعیفان کت 
که درین قافله گاهی قدر اندازی هست؟ 
تو مپندار که این قصه بخود می‌گویم 
گوش نزديك لبم آر* که آوازی هست 
عشق باذیم بمعشوق مزاچی " انداخت 
کز نبازيم که با اوست بخود نازی‌هست" 
دی نظیری نره‌یده‌ست که امروزرود 
صحبتی رابود انجام که آغازی هست 
رس 
جزای حسن عمل درشریعت عربی‌ست ‏ بعرف عفو نکردن گناه بی ادبی‌ست" 
سواد دل ز می سال خوردهو وشن پکن کنات بشزاش ز آمکينة حلی ۳ 
قبول بی هنران ذالتفات معشوق ست حنتابت ازلی دا نشانه بی‌سی ست 
جمال حال شود ترجان استحقاق دلیل آب جگر تفتگی وتشنه لبی‌ست 
زمن مشاطهٌ بستان صداق می طلبد هنوز دختر رز در سراجچه عنیی‌ست 
7۱ آين مول در تیاه ۲ ۱۳۱۱ 


؛ - این بیت در خ۲ نیامده است ۰ - دار(خ۲) ۱ - معشوقمجازی (خ۲) ۷- -این‌بیت 
در خ۲ مقدم بر بیت بالائوست ۸- این غزل در خ نیامده‌است 


یهت 





مکو که رفتم و قسمت نبود دریابم کال دن سالت نشان‌بی طلبی ست 


زدوست دوی مگردان ۱ وتن بفرمان ده که‌هر که‌صاحب‌این‌حال‌شدولیو نبیست ۴ 
خلاف رسم درین عهد خرق عادت دان که کار های چنین از شماد بلعجبی ست 
شب یاه صباح سفید می آرد چراخ مطلب از دودمان بولبهی ست 
بتیغ قطسم ارادت نمی شود ما را خلوص بند کی ما شرافت نسبی ست 


مگو. ز دوست ملامت ب-ود نظیری را 
که مستی سحری از نیاز نیم شبی ست 
۱.۳ 
داغ دل درعشق افسردن نمی داند که چی‌ست 
لاله اين باغ پژمردن نمی‌داند که‌چی‌ست؟ 
خنده برجالم‌مزن کین گریه‌هر کس را گرفت 
دامن‌از خون دل افشردن نمی داند که چی‌ست 
پاغبان دهسر تخل عمن,را, آبی نداد 
کاشتن دانست یروردن نمی داند که جی‌ست 
عشق از يك تاختن بنگاه دل" تاداج کسرد 
صبر بی‌دل حمله آوردن نمی دأند که تن 
نخ پیکنم باب زندگی شوید دهن 
هر که تیراو خوردمردن نمی داند که چی‌ست* 
ترك خصمی کن که دارد خوی افعی روز گار 
پیست با ارس آزردن نمی ردا ند ,رکه چی‌ست 
غنسج و افسون زلسیخا کاز در پیوسفت نسکرد 
هر که دل درباخت دل‌بردن نمی‌داند که‌چی‌ست 
عشرت تنگگ دل ما ورس هسر گلشن‌ست 
غنچه برگ کرت نمی داند که‌چی‌ست 
از حجاب امشب نظیری باده بر سجاده ریخت 
پارسا آدان می خوردن نمی‌داند که چی‌ست 
۱ نگردان (ع۲/)۲- قد درخ اساقط شده است ۳- و لی ذهبی‌ست(ج)) شایدصور تست 


آز«ر بی‌ذهبی‌ست» >-این‌غزل درخ نیامده است ۵-دا نسته(خ ۱)۲- سد ملك‌دل (خ۷)۲- ارتو تت 
در خ۲ مقدم بر یت بالاست ۸- این بیت در خ۲ نیامده است 


صرو و 


۱۰۴ 


1 ج کلپان از سیاه 0 
وین قبله بی زک کج شده یف ره 


دامن 5۱ تاره جو ۳1 ص معی دود 


این بیش 


کر کف برق 9 نش 


آب بسن 
پایم بجه بیش از سر از ارب (فزورت 


باران خبر دهبد که این حلوه گام ماکشت 


آزن: ابروی که ان از حه خانه خاست 

وین غمزء گرة فته کمن در ناه کشت 
گیرم تبسمت کند انکلا کشتنم 

ان غمزء حربصن سیاست کرام ات 


تم 


کچ ره زر 5 
دیدن مالالك! و دحم تکیر دت (گفاه تفت 

تراد دادم طرزه ار 
یم کی وت 


می بیندم بخحون و تمی آردم بباد 


کی گر های تلخ ز زهر بت بان 
از کف بعذر دامن و دستت نمی دهم 
دانسته ام که گوشةٌ چشمت بفاء» زکستت! 
کف می‌کشد بزلف "و نمی گویدش کسی 
کان ژلف درهم از اثره .دود" آه کیست" 
چون بگذرد نظیری خونین گفن بحشر 
خلقی فغان کنند که ابن داد خواه کیشت 
۱۰۵ 
ش مشتاق تو ویرانه وآباد پکی‌ست هرطرف راه فتد کوفه و بغداد بکی‌ست 
نیامده است ۳ - این بیت در خ نیامده است 


۳ چنین (‌۲( 1 ین بیت 0 


ادا 





بحردم دل شمردن سود صف ععال عشق‌حون‌باردهد حسرو وفرهادیکی‌ست 
ما که تسلیم دشمشیر ارادت شده بیم پیش‌ما بی مددی کردن وامداد رست 
در بر اغبار هتندند که در گلشن ما اند باد و سر طرخ شمشاد کی‌ست 
پابگل‌مانده! گر گلین رام( بری رادم 9 اراد یکیزست 
بتو ذادی و توانایی مادر نگرفت ‏ موم در نج عشق تو و فولاد بکی‌ست 
بیم سمل شده ماددیم نظبری افسوس 
صید درزهکند؟ افتاج وصیاد تست 
۷۱۰۹ 
يك و تیان عالمی‌ست موقوف لب گشودن ما کارعالمی‌ست* 
اه ۰ ۳ كِ و اد ۷ 
مشاطهٌ فراق تو بر چهره‌ام نوشت خونابه‌پی که گونةٌ دخسار عالمی‌ست 
خود دایی خیال تو از دبده‌ام‌رماند ‏ آن معنبی که قبلٌ گفتار عالمی‌ست 
برمن شب فراق شد ازجرم نا کسی صبحی که طالع‌ازدر و دیوارعالمی‌ست 
صیاد شگد نو دنه یکی ٩‏ در دام 3 که پر کاد عاله ست 
این‌عیت وعار عشق‌و هنر را کجابرم کانم نمی‌خرد که خربدار عالمیست ۱ 
حودو کناد کوثرو دضوان و صحن خن ما ۱ بار که گلزار عالمی‌ست 
ان 9 ۳ 
تا پكدلت‌پسند کندقراو"مجوی سرمایة فبول در انکار عالمی ست 
کرس ی شرم از طلب مدار که زنار عالمی‌ست 
دانایی ثریب ئو معنی نهرودد  .‏ درضمن نکته‌یی که‌نه اساد عالمی‌ست* 
0 ماش 9 
قادون ت و نظبری )۷ فد ۳ 
ابن نم تو باعث آزار عالمی ست 
۱ بد (خخ۲) ۲ وگر (خ۲) ۳- خرامند؛ آزاد (خ) خرامنده و شمشاد 
(ع) ۶ - بریکدگن"(ج) دد یکدک(ع!) ورد ددیف در چ وت قعالم است» ۲مده است 
۱ - س‌شت (ع) ۷ - این بیت درخ نیامده است ۸- صیادی (ج -خ-خ۲) متن بقیاس 
تصحیع شد -٩‏ دانه‌بی فگند (۲۵) ۱۰- نه پرگاد (ج) یر گاد (خ۲) ۱۱ - این بیت 


در ۲ نیامده است تا باد ار ۳-۲ ادا ۳ 
9( نیاهده اس ۱ - دوا (خ) 


0 





۱۰۷ 
عشق مرا زبان حکایت بریدبی ست 
مکتوب سر بمپر دلم نا شنیدنی‌ست 
رازی کب در ۱ ایدم دهپفت 
گل های نا شکفتهٌ این باغ چیدنی‌ست 
حله و باض دفترم از رازدل بسریبت 
چشمم بسرچه می‌فتد ارهم دربدنی ست 
در سینه تا بچند ارم فرو برم 
۰ ۰ ۰ وه رش و ۰ 
این نی قطره‌خون که‌زم گان‌چکیدنی‌ست 
خصم آن‌حرب ۸3 1۳ دن کشد ازو 
رت تسس نیم ۳ پروییکلن ثشیدی‌ست 
کَّ ک ۰ ۰ 
گفتم مگر" بمنزل مقصود پی ب-رم 
۳ حند 1 در سو دویدنی‌ست 
جون بافت دل که برسر راهی 0 
ننشست از طلب که بان کو دسیدنی ست 
رفتیم و ره کته جمالش کت 
.2 ۰ ۵ 
قابع نکشت دل برسیدن که دیدبی‌ست 
دیدیم و دیدنش ز خودی بی خودین_-داد 
؟ ح جح 
ان رل که بحوصله گنجدجشیدنی‌ست 
زین عشق سد بلاست نظیری فسانه جند 
۲ : ۸ 
افسون خامشی بلب ول دش تا 


۱ جلد وبیاض ودفترم (ج) جله بیاض تقسرم )۲ دا ۱ ۰ 
دویده‌ام (خ) ه- قانع نگشت دل که بان کودسیدنی‌ست ( - خ۲) ۱-می (خ - ۲۵) ۷- بلب 
دل (خسخ۲) ۸- دسیدنی‌ست (۲) 





۱۰۸ 
کس‌ننمودجرعه‌بی کزجگرم گزاك نخواست 
بی‌نمکی نگفت کس کزسخنمآ نمك نخواست 
هر که زیادهدادمش. عربده پیشتر نمود؟ 
ش توککشه نساختم کاسه که برترك نحواست 
آمده نقش بازیم ورنه فراز . دیده‌ام 
کس ننشست کزحسدجای‌دوشش‌دو باك نخواست 
من همه عحزو خستنان میبل نزاع هد 
هر که‌حریر باف شد عاقل ازوخسك نخواست 
دنگگ رخ" سخن نشان می‌دهد از عیار مرد 
صاحب فمم‌خرده‌بین ناسره رامحك نخواست 
کفت وشنود دوستان«+بابة عیش می شود 
نله شهل وز نقس حمدعیق لاف نج واست 
عالم و يك مسیح دم ؛ دبرمغان و پبكت صنم 
هرچه بخواست رای‌من‌اخترنه فلك‌تخواست 
مصرع نظم بی غلط » صفحفً" تشر بی سقط 
نسخهٌ نظم ونش‌من نفطهٌ سپووشاك نخواست۲ 
طبع نظیری" از آزل معجزه خیز آمذه 
گزااشجاهلی‌عکش نسخاصن حاك‌نخواست 
۱۹ 





ا- این غزل درخ نیامده است ۲- جکرم (خ۲) ۳- بیشتری بمن نمود (چ) شابد : 
نیشتری بمن نمود 4- دنگ ورخ (خ۲) ه- شنید (خ۲) ۱ صیفا (ج) ۷- این بیت در خ۲ 
هفعمین بیت‌ست 

متسه 


ابری بنظر آم-دو برقی ز میان حسث 
سد فتنه‌بپر"مرحله از خواب گران جست 

انگیخت از آن ظلمت وپرتو تس" و جانی 

وذ پرده برون آمد ودرخانةً جان"جست 
آسوده ز آفات بهم ساخته بودیم 

تا خطابی شد و ثبری ز ار 
نشنید کس از کس سخن مپسر و محبت 

شوقی بضمیر " آمد و حرفی ززبان"جست 
در مسوعیان تلقله افتاد اریس زشت 

منصف بمبان آل ۳ بگراز2 حست 
ربطست باو " سر بسر اجزای جپان را 

زین‌سلسله : حاصل که » بجابی نتوان‌حست 

ی 


افروخت‌ورق‌د رکف وش بیان خست 
۱۷۰ 


محت توف رصدللفشبت فک سست یر که شید کر ی 
بمحفلی که تو دامن برنجشافشاندیم «مکسازتلحی یشم بزانخیین دنشست 
همیشه گرمی‌خوبت" "بر" آنشم دارد ‏ بخون نشستم و آن خوی آتشین ننشست 
حجاب عشق غباری میان ما انگیخت , , که ازفشاندن دامان و آستین ننشست؟" 

۱- آمده ()۲- زهر(خ) ۳دل (ع) 4-خانه‌جنان (غ۲) ه-نفینده (غ) ۱بزضه‌یرخ 


۷ ز میان (خ۲) ۸- زمیان (خ۲) -٩‏ بآن () ۱۰ بتلخی (خ۱۱)۲- خویی (خ -۱۲)۲- 


در (ج - خ۱۳)۲- این بیت درخ ششمین بیتست 


م۵ 





۳ 


1 


تسو میروی و من اداضطراب می میرم 


رء بگوشه ابرو ؛ نگه بجانب یر" بپیش‌دشمن‌خودهیچکس‌چنین ننشست 

کسی بحال چنین روزواپسین ننشست؟ 

ای درا خویش ازددت سبك بردم "که ازسحود در در ۷ 
ی و اد ره گاید #ظیری: را 

۰ که چون بان خوی‌تودر کمین ننشست 


۱ 


«شاط عبد کدا عجب بادشا بشکست 
چنان پیکد گر آمیختند شیخ و دیم 
رئیس و فاضی ومفتی برقص برحستند 
مباد از پی جانیه-ود جش‌پفربانی 
دل کار آن ّ ی می ید رت 
پاب خضر سکندر نبردز آپنه راه 
بفطر روژه مبی‌داد پیر باده فروش 
زمانه طفل طبیعت شد آنقدر که ادیب 


شه " ازمعانقه چین‌بررخ قبا بشکست 
که مست‌شیشه در آغوش‌پارسابشکست 
نشاط نای و دهل شرم روستا بشکست 
باه تا برود زان ساط بایشکست* 
جنانکه‌خودنشناس ی که‌از کجابشکست 
سنمال میکده جام جپان‌نما بشکست 
که‌هم گدا زحسد کاس گدا پشکست 
کار وس بل هو زفناب کف ؟۱ 


شکشت توبهر کس بقدرحال امروز 
4 ۳۰ ۳1 
نظیری‌از خم‌می‌صو فی ازهوابشکست 
۱۴ 
خواهم این بستان پر زرا بشوری در شلکست 
9 2 
این قفس تست بر مرغ توبال ویرشکست 
۱ 2 خصم (خ 2 خ۲)۲- این یت دد.خ چیازمین بیست۳:- این بیت.دد خ پنجمین 
بیتست ؛ ‏ این بیت در ج و خ ۲ ننیامده است » - غمت (ج) ۱- ندیده ( چ - خ۲) 
۲ - خاطر,(خ) ۸ - شد() 7٩‏ که شیشه مست (ج) ۱۰ - این بیت دد خ و خ۲ نیامده 
است ۱۱ - بفطرروز؛می‌داد(خ) - بقطرهروزه نمی‌داد (۲) ۱۲- این بیت در خ و خ۲ نیامده 
است ۱۳ - ادر(خ) 


۳ 





روز کار انا ره کاس ال ۳ ۱۰ 
آسمان بر آتشم وت راد حتِِ۳ شکست 
پای از پیش آمد و کارم ز پس دامن" کترقت 
دست در انديشةٌ پا رم بسزیر سر شکست 
طعم شک داد عشق اد ددگلو کافور ربخت 
تلخی می داد عم ور شبرم از شیر ۷ 
دیدش بر حسرت؟ هنن حسرّت دیگر افزود 
خواستم پیکان بر آدم در گر شترآشکست 
دوستان هر کر نمیئند از محیت عیب دوست 
خاطرما خوش شدا گرمی‌ریخت گر ساعرشکست 
در دخش ۳ کشیدم خاطرش اور شد ۷ 
بادبر بستان وزید وه شاخ او تر شیدست؟ 
می کشم حرمان می بی‌ظرف در وصال 
شوق دل پیمانه‌ام را بر اب کوشر شکست؟ 
در برون در نظبری شد هاگ از انتظار 
«ژده‌یی بخشیدمسکین‌را که‌مچاس‌برشکست 


۱۳ 


صافی شوم از و و صفا مست 
برعرش زنم جوش کته در خمکده"" جانیست 


اد رخاره" (خ) ۲ ور (ج) ۳ کازم دامن ۳ ۰ ۳ 
۲ ده استه - حیرت (خ۲) ۱- خاطری (خ۷)۲ - خاطرم‌آزاده‌شد (ج) ۸ - وذان 
۱ا- میکده (خ۲) 


شد (خ۲) ٩‏ - این بیت‌دد خ نیامده است تا ین (۲2 


۷۳ 





دویم همه چون سایه که در خدمت حورشید 
وه سجودست که در طاعت ما مست 
لطف ظر سوختگان تاش ,بسرفست 
آینجا سس پروانه طلب ؛ بال هما بست 
ای اه خدنست صیست 
در همت ما حستن ودرشست خحطا بست 
بخرام بگلشن کبه "پی سیر و صبوحی ؟ 
بیغام ک مست ۳9 با باد صبا بست 
توفیق نکو کدی ما وتو عطاییست ۲ 
اخلاس بنینار و مروت بپا نیست 
1 0 هر شاخ ۳ 
له شادنه ها مست 
کر کفر و ضلالت بود اد دین و هدایت 
خوش باش که کار ازلی جز بعطا نیست 
باحکم قضا" ساز که در دیر ؛ نظبری 
مقبول مغان نیست نمازی که قضانیست 
۱۴ 
ی از صف ما هر که مرد غوغا نیست 
۱ 


۱- قبرست (خ) ۲ -د (خ) ۳ - سین صبوحی (ج) 4 - عطا نیست (خ - خ۲) 
۰ - در (ج - خ)۱ - گیاهست (ج - خ۷)۲ - خدا (خ) 


۷۳۲ 


حمال مغبچه دیدی شراب مغبچه موش 

موی عدر 0 در کت ما مدارا سست 
زیای تا سرش داز رت ۱ 

هزاد ی و ۱۳ دسست 
رخا ره ۷ اد ۱3 دوب بمست 

که ار حسك به‌ار سر ۱ 
بحکم عقل عمل در طریق عشق ص 

5 راه دور 1 کی دااکا سست 
فلك سراسر بازار دهر عم جمده‌ست 

تشاط نست که يك حای‌هست و يك حانیست 


شا رفته ور ۳ 
که بد معامله آزرده از تقاضا نیست 
پبای خویش کجا می‌توان دسید کجا 
که طی داه فنا جز ببال عنقا نیست * 
هوای وصل ی هی ادن 43 بلپوس‌ست 
در ان دلی که مت بود ذمنا مست 
نظیری است بحالی ز غمزه خوین‌تر 
بشکو ه تا دلت آرسولات ت بت 
۷۵ 
در شپر ما بدولت عشق احتیاج مست 
در هیچ گوشه نیست که سد تخت وتاج‌نیست 
۱ - نازوغمزه در اعراض (خ ۳ ۲) ۲۰ - بخاك می‌نقری(ع) ۳ -داهبری (ع) 
6 - بستانم (ج-خ) ه- این بیت در خ ۲ نیامده است 


2 





چشم‌نری بچین جبین می‌توان فروخت 
٩‏ ار وفا هنوز چنان " بی‌رواج نیست 
ات کل و مل وا شو؟ 
غیر‌از گربستن غم دل دا علاح نیست 
شهری بشيشةً دل ما سنگت مي‌زنند ؟ 
در هیچ بای بشتری از زجاح بیست 
سس ذبر چرح توسن آزادگی بتاخت 
تساداج می‌کنند بسراهی که باج " نیست 
۳ 
آفت سیده دا غم باج و خراج نیست 
از نوش روزگاد نظیری گداختيم 
این باده را موافقتی با "ماج نیست 
۱۹ 
هیچ راز از دید صاحب تمیزان دود نیست 
تا بعدر» از لب خبر دارم ولی دستور نیست* 
هر که از معشوق غافل گشت لفت درنیافت 
دیدةٌ بی معرفت را در دو دبا نور سست 
کل گریبان چالك ونر گس مست رفتند امن 
سرو دا غیر از هوایی دز "شر"میخمور نیست 
بر دد پیر مغان هر گسز نمی میرد کسی 
در مقامی کاب حبوان‌ست غیراز سوز نیشت 
| -چلین (۲۰:)6- دگل( ۲) ۰ ۲یزند: (ع) ۱ فا (چ و تا 


(خ۲) ۱- کداختم (خ) ۷ دد (خ۲) ۸- چنین است دد (ج) تا بضدر ازره" خبر دارم 


ولی دستورنیست(خ) تا بصدر رازره دادم خبر دستورنیست(۲) 


3۷/۵ 





خون سرای کاروانگآهست دنا ترهگفر 
شب نمی آید که سد مسکن درو رنجور مست 

سینه‌پی دارم که از مسرهم جراحت می‌شود 
زخمی‌از نیش" محبت نیست کان ناسور نیست 

بنده گر بی‌پا کیی کرد از خداوندی ببخش 
گرچه مفرورست اما جز بتو مغرور نیست 

پر بجا گر عشق اینجا لاف دقعت می‌زند 
حلوه‌ها در بطن عاشق هست کاندر طور ۳ 

که ۱ 
جوی شیر و نقش شیربن کار هرمزدود نیست 

عشق پوسف را درین سودا بدینادی فروخت 
کی باید " پیمبرزادکی منظور نیست " 

گر ثری گر عرش اینجا لاف رفعت می‌زنند 
حلوه‌ها در بطن ماهی‌هست کاندر؟ طور نیست؟ 

عافیت خواهی نظیری بستهة خوبان مشو 
ازنتاح‌حسن| گرحور ار" ملك‌مستورنیست 
۱۱۷ 

ه رکه را معنی نمی‌خیزد زدل ,گفتار فبست 
نيست‌يك عارف که خود ساقی وخودخمارنیست" 
۱ - کیش (خ -خ۲) ۲ - بهمین صورنست در (چ) ودر(خ - خ۲) این بیت نیاهده 


است ۳ - خواهد (ج-خ۲) 6 -این‌بیت در خ و خ ۲ هشتمین ابیتمت ه - کان دد 
(خ۲) ۱- بظاهر این‌بیت‌صورت دیگری‌ست اذ بیت‌هشتم‌با بر عکس ۷ از(ج-خ ۸.)۲-اين 


هرا در خ نیامده است 
۷ 





خار خار کوی باری‌هست #ن کی ۳ دلی‌ست 
نشکفد هر کل که درپای دلش این خار نیست 

سحر چشم بت بکارست و دعای برهمن 
ِ هر تاری که بندد بر میان زثار نیست 

توب هشیاد مبی گویند می‌گردد قبول 
کار ننوشم,رهل هیا بادای "استغفاد نبست 

مستی و شاهد برستی هرزه خندی و, "نشاط 
کر 5 می کسارازست "دوکر کار شمت 

پیش پای گرم و سرد روزگاد افتادهام ۲ 
سابه در ویرانه‌ام از پستی دیواد نیست 

اتکی ای له هش د وان نابات 
آن که هرزشن می‌شنءد امش مگر بیداردیست 

مردم از شرمندگی تا چند با هرناکسی 
مردمت از دور بنمایند و نت با نیست؟ 

مجلس آخر شد نظیری حال خود با او بگو 


هر فس بزه‌ی و هردم صحبتی در کارنیست 


۱۸ 
دل بقرب و بعد او مجپور نیست از نظر دورست از دل دور نیست 
گرچه‌دان نس روت ۳ دیده‌ها را طاقت آن نور نیست 
شمع مجلس تبغ غیرت آخته‌ست نیست يك پروانه کورنجور نیست 
عجز واصل شد چوعجب آزسرنپاد کبر جز ازسر کشی مپجود نیست 


( هي پا راد مت ودیگی(ج) رات افتاده‌ا.م (ج) ۳- این‌غفزل درخ وخ۲ نیامده است 
دمم 





احتم‌اد عقل ی شاهدست بس‌بزر گک‌ست این‌خطامعدور مست 


۰ ح ۰ ۰ 9 ۰ ۰ 
به نمی کرنود بمرهم زخم ما عشق غیراز علت داسور نیست 
ئ بفرمان بت‌بررستی می کنند بنده در افعال حرز مجبور سست 


۶ 9 ۳ ۰ ۰ 
سرو را در گل هوائی دد سرست غبر شوری در دل محمور بیست 
بس‌نظیری زین فغان‌جان خراش 


تال رال تسه طنور بیست 


۱۹۹ 
عشق عصیان‌ست اگر مستور نیست 
عشق در صنعت تصرف مس ی کند 
برتر از عشق‌ست حالم پایهبی 
اک ممنصوا رست بردادش کنی.د 
رد از س هوش بیرون می‌برد 
مایه سد م اه ۳ بحسن 

کرک نشر ‏ استعقفر ال مومت 


دلفر یمی‌ها ی دشمن دیبده‌یبی 


۰ ۰ ۰ ۱ 
کشته حرم ربان مغفور دمست 


در میان فرهاد جز مزدود نیست 
راه | زمن تا جنون پر دود نیست 
این اناالح قگوی‌خودمنصور نیس 
بیش‌ازین گنجایش مقدور نیست 
مصر در خوبی چنین معمور نیست 
هک وت ۳ 


جان سپاری‌های ما منظور 


دسبت 


عشرت و عیش نظیری کونه‌ست 


درسرای قنگک‌دستان سور نیست 


۱۳۰ 


تن شهید آن مزه‌های دراز نیست 


در شرع بر حنازٌ 


۱ - این‌غزل در خ و ج۲ نیامده است 


۳ 


آن کس نماز نیست 





محمود را اگرچه جپان زیر خاتمست 
مرش دوف جفمرایاز پست 

شه را چو پرده از رخ شاهد بر افگننه! 
چشمش سوی خراح ختا و تراز" نیست 

معذودم از ضعیف و جگر خسته مانده‌ام 
ری ۳۳ که بجز شاهباز نیست 

عاشق وفا , نماید و معشوق سرکشی 
حسن از حجان خالی و عشق اژنیاز" نیست 

دام _کامان تشه بجفان که کعسته" ات 
آران اب وه از #کز رتیه از لاک 

گو غمزء خشمگین‌شو و گو از کینه ورز 
شوه بی پرشمه عاشی مواز سدت 

مارا حه اعتبار و انر باوجود. دوست 
جایی کک‌جلوه کرد حقبقت مجازئیست 

پاداد غرور مست و نظیری بخود اسیر 
بیچاره‌دل که هیچ کسش‌چار‌ساز نیست 

۱۳" 

هر که نوشید می شوق تو نسیانش نیست 
و آنکه محو تو شد اندیشة حرمانش نیست؟ 

دل بحسن تسو مقید شد و جاوید بماند 


که" فکی تو برون آمدن آسانش نیست 





۱- برافگند (ج) ۲- حجاز (خ۲) ۳ -مجاذ (خ) 4 -بسته (خ۲) ه- اعتبار 
اثر (ع) اععبار سزد (۳۴) ۰ - این غزل در نیامده است 


۷۹ 


تا یکی فکر توان کرد و سخن تازه دوشت 

قصهةً شوق حدیثیست که پایانش نیست 
هیچ کس نامه سرسته ما افم) دود 

نه همین خاتمه‌اش نیست که عنوانش نیست 
ست ازعتل مپرسید که« عم ناه ما 

درس عشق‌ست که از علم دبستانش سست 
از دلم ره بالت۲ عشق نمودست و خوشم 

که بات حانه دری هت که دربانش نیست 
راه دیگرا بسوی. کنبةٌ " اعرابی هست 

که غسم از سرزنش . خار مفیلاتش نیست 
خاطر غیك نمای تلو مر جام,جمست 

که رخ حال من از آینه پنهانش یست 
سای ار بو بال 2 می‌داند 

با سر ؟ تاج سلیمانش یست 
مرد تاجر که ذغ-ربت بوطن می‌آید 

۳ خویتر از نامه اخوانش نیست 

که بجر از دل خندان مژه گربانش نیست 

بس که از دقت فهم نو نظیری بگداخت 
نکته‌بی ست که آمیخته باحاش‌نمست 

۱۳۳ 
* قرعه بروصل زند دیده و سامانش بیست 

کین‌خیال آید "از آن‌چشم که حیرانش‌یست 


۱ - از دلم راه‌دلت (ج) دسا( () ۳ _ خانه(خ )۲‏ - ببس (ج) »- این 
غزل در خ نیامده است ۱ کین‌خیالست (ج) 


هس 





توکس اد گردش حقمت بشراب افتاد39 

می برستی‌ست که محمور بدوراش‌نیست 
شد ز شرم قامت خضر مان در طلمات 

که بجان بحشی آن حشمةً حبوانش ببست 
در حوان تو فرو مانده ترم از طفلی 

۱ 
دل زکارم توص رد رتاو لباز نگعیت 

که جدایی: ز ملاقات» تو آدانش نیست 
عشق ما واقعدبی تیش کنطن گردد 


هعرچه آغاز ندارد غسم پایانش نیست 
شادم ازدل که می عشق تومدهوشش کرد 

خبر از شوق " وصال و غم هجرانش نیست 
ت کاس پر خون شفق ک دان‌ست 

کت سیمانه که بنمانش فست 
دولت عشق ندارد خطر از نقص کمال ۴ 

سعادت بکه‌الی‌ست که تقصاش نیست 5 
ما بایمان قوی" عهد تو محکم داریم ۲ 

آنکه پیمان شکند قوت ایمانش* نمست 
هر حراحت که دلم داشت بمرهم به شد 

داغ‌دوری‌ست که ح<ز وصل تودرماش‌نیست 

گر نظیریبفاك بر شده باشد چو مسیح 








۱- بجا (ج) ۲- شوق ( 0۲6 ۳ -دشك (ج- غ۲),متنبة امن‌تصحیح شد 4 -خبر 
ازعیش کمال (خ۲) خطراذعین کمال(ج) متن بقیاس تصحیح شد ۵ - این‌بیت در خ ۲ مقدم 
بربیت بالاست ۱ - ایمای قوی (خ۲) ۷- دیدیم (۲) ۸-پیماش (خ۲) 


۸۱- 


۱۳۳ 


بی‌عشق عقلرا هنری در دماغ نیست بد سوزد آن‌فتیله که‌ازشعله دا غ‌تهست 
هر کر فرشته‌از سرا ۳۰۰ آنرا که مرغ‌نامه‌بری درسراخ‌نیست 
طعنم ببی خودی چهزنی محتسب‌برو مارا فراختست را را 
ماحال خویش بر بر عنقا دوشته‌ایم در بال هدهد وسر منقار راغ یست 
چون حفدد رآخرابی‌خودبال می‌ذنيم کین نغمه از ترانةٌ مرغان باغ نیست 
از خنده‌های تلخ صراحی بکار ما جر خون‌دل بگردش‌چشم اباغ نیست 


نلحست بی‌تو عمر نظیری » چه رک 
بیماد دا که برسی پالین چرااغ ست 
۳۴ 


افرحی نیس ت که درپهلوی آن سدغم نیست 


روز مولود جپان کم ز شب ماام نیست 

همه‌جا تیر کمان حانة ابرو دفتست 
نیش هرجا طلبی هست ولی مرهم نبست 

رنج از است کهان ف ۱ 
وت تن را ملك و آدم نیست 

عارفان کوش که بر اد ۱ 
در پس پرده شناسند که نامحرم بیست 

بدم عسوی و معجن دوج الاهی 
خلق دانند که از ال خطا مریم یست 

رسم ناموس جپان زود ذ سر بردادیم 


کین علاقه سر افسر ما * محکم نیست 


۱ - هرود (چ) ۲ - قناعتست (نسخه‌بدل ۳۹ 6 فال (ج-خ) 
هاگ عسس ( نسخه بدل خ ۲ ۱۲ البرت: غزل در خ نیامده الست ۱۷ ور جتی (ج رد 
ازلس (ج)  -٩‏ بب از افضرما (ع ۲) 


-۲- 





کر نفزاییم ۰ 
جر باندارء فرق پسر ادهم نیست 
علمی جند ز عیبت که انم بردودیم 
کانقدر جامهةً رسوایبی ما معلم نیست 
نتوان حکم خطا کرد نظیری بقذا 
حکم‌بر صورت‌امری‌ست تلآ همست 
۱۳۵ 
نبانطینثرما, کوتیه از شین تست 
علاح شکوء عاشق بجز شنیدن سس 
زا را ی ۰ 
باه دام خر فلوم سیر ات 
چنانکه خانة زندانیان فرود. آیند 
شکسته جان قفس و جرفت؟ پربدن بیست 
بسی تعلقی خویشتن بدین ؟ شادم 
که حان شود .کر هستدل تییدن نیست 
بپجر و وصل و ملال و شاط * گربه کنم 
در آنْ دا 1 طلب هست آرمیدن سست 
ز تاد زلف تو زنار بر ۲ میان دارم 
بیا که مصلحت پیرهن دریدن نیست 
گرفته طبع نظیری سوّال اژو مکنید 
درحت کل هتقو فت‌جبدن‌یست 


۱- بغزاييم (۲6) ,۲ - غیب (ع) ۳- قوت (خ -۲۵) 
* - نشاط وملال (خ -خ۲) ۱ - در (خ۲) 


را 


؛ ب باین (ج -۲2) 





دلی دارم که طاقت کار او نیست 
دلی دارم که قلزم‌های مواح؟ 
دل سحتم براحت می‌ستبزد 
نشاط عندلیب از بوی ورنگگست؟ 
کجا باه تدای ۱۳۱۱۳ 
مریض عشق دا مردن علاح‌ست 
سر مرعی رد ال 
زبان بازی کند سوشن از آن‌ست 
بابن شد کعبه" از کوی تو ممتاز 
کجا صنعان کجا بغداد مستان 


۱۳۹ 


تحمل عير عبب و عار او ۳ 
حرف آ. [ بار او بیست 
فك را دست بر آذاد اف بست 
ندوای ام موسبقار او دیست 
تن مجنون که جزسربار اونیست 
دوای درد در بازار او مست 
که آن و دانه درمنقار او سست 
و شرم در رخسار او ۰ 
که رشکی بر در و دیوار او نیست 


اناالحق گو سری بردار اونیست" 


نظیری این عبیر از عشق سازد 
کا وکا رادار 
۱۳۷ 


: ک ۸ 0 
در حون دیده کشته تسم ٩‏ بسمل نو بست 


زین مرحمت ملاف که کاد دل تو :م 
از آیکنته حوصله تا ات ۳ 
صتن از دلی * طلب که درو منزل تو 


1 


+ ۰ ۰ 
کوب دوا ده ریشه ال محبتم 
۰ ۰ 7 تک ئ 
ینم از تو آنچه در آب و گل تو نیست 
ا- ادن عرال در نامده است ل _ امولت(() ۳ - بوور نگکاست(ج) کجا 


کوشد ببند قید ودستاد (خ۲) ه - نیرد (ه) ۲ - باین کعبه شد (خ۲) 
پنجین پیت م۱ ۱ ۱ 


سح 


۷ ان دتدر 





زین پیش شيشهٌ دل ما هم ز سنگک بوذ 
تست ۰ اشنا دل اما داد قو تئیسیت 

بی‌بار مانده روی تو از بیم خوی تو 
ورنه مکیام کین 9 دلش مایل تو نیست 

گنرد سر کشت شمح 


بروانه سوحته در محفل بو ست 


ادا 
خون ترا حه‌قدر نظبری خموش باش 
این‌بس که دعوی‌ازطرف‌قاتل‌تو یست 
۱۳۸ 
عشق دا کام بعپد دل خود کم تو نیست 
صبح امید و شب وصل در ایام تسو نیست 
تیاه دفتر مات «فا حرف حرف 
نام خوبان همه ثت‌ست همین نام تو نیست 
من دل شیفته آذاد نمی دانم چیست 
که رخویشم خبر از لذت دشنام تو نیست 
آت حنوان نورد صید تو از لذت ئیغ 
جان بحسرت دهد آن مرغ که دردام‌تو نیست 
آنشم در سر وسامان بچه تدبیر زذی 


يك سر مو چومرانیست که او "رام آنونیست؟ 


آخرت ای دد کت رامی از کدام آب و گلی 


هیچ دل نیست که پروردء ارام نویه 





۱- چه می (خ)۲ - از (ج) 09 ۵۱ او این بیت در خ ۲ (نيامهم ودر غ 
سومین بیت‌ست ۰ - این‌بیت در خ وخ۲ نیامده است 


-/۸۵- 


برازندکی خامت ۳۱ 

يك ها مه تا ۱۳ 
باش دردوستی از خویش‌نظیری نومید 
که ز آغاز تو تابنده"تر انجام‌تونیست 

۱۳۹ 

دایت احلاس مرا ودحال مس اک 
در دلش دارم ده ۲ و بر آستانم داه نیست 

بخت با ما سر کش‌ست و مدعا با مایجنگک 
کپربای شوق مارا جذبةً يك کاه نیست 

فصل‌ها شد وز ۲ تباه ی برنیامد عمر ما 
کشتی مارا سفر از سیر" سال وماه نیست 

شست دل سد ره گشودم بر حدف کاری کرد 
گوببا پیکان و پر با این خدنک اه" نیست 

خاطر دوران ر کین سای در ۳۵ 
نت چنان بر شد که دل‌هارا بدل‌ها راه نسست 

عرض حال حمله دارد ده بحلوتگاه فرت 
بحی دعای من کای متا ۳ 

پیش‌ازین در جان‌سپاری‌ها از آن لب قسمتم 
حرف تلخی بودلاکتون کامهش و گاه ٩‏ 
۱ این بت دی و ۲ نامه است ‏ ۲ باته ار ۱ 72 


(ج -ع۲) »از (ع) هم فد (۵) ۲ -خدیگ۳6(2۳) ۷ ۰ (2 ۳ ۲] 
۸ آن (ج) -٩‏ این بیت در خ و خ ۲ نیامده است 


۹ 





۰ ۰ص 1 
خست و حوی‌وصل باٍین رد دی بی‌طافتی‌سث 


ذوقی از پرواز با این رشتة کوتاه نیست 


۱ 


۹ نظیری شکوه اذبی مهریت دارد مرنج 


عیب‌صاحب را که‌بوشدبنده»دولت‌خواه‌نیست 


دل که‌جمع‌ست غم ازبی‌سروسامانی‌نیست 
پیضه در چنگل شمهباز نهد طایر من؟ 
رک ی ما ی 
لا ابالی شو و دریان فراخی نشاط ۳ 
نیست لذت ز نظر بازی بزمی که درو 
ترك ادبار بتاح سر جم دوخته‌اند 
بر در خلوت ما فر؟ هما می بحشند 
طبل ددویشی ما بر در جاوید زدند 
صحبت آینه طبعان بدمی تیره شود 


تو بمعموری مصری ومن مجنون را 


۱۳۰ 


فک رجمعیت ار بیست پریشانی نیست 
درفضاپی که منم بال وپرافشانی نیست 
هر کرامپروطن نیست مسلمانی نیست 
جند دزی مشرن له فرآوانی نیست 
خندة زیر لب و گریةٌ پنهانی نیست 


هدهدی را که پسرتاج سلیمانی سست 
پرلب بام بجز دو بت سلطانی بیست 
درچنین بزمگهی‌جای گرانجانی نیست* 


و ۳ 1 
سردشوق‌بدان کوچه که‌وبرانی دست 


ازفسون‌دانی‌جشمان‌سیاهی که ثراست 
سد نظیری بنگه داشتن‌ارژانی نیست* 


۱۳۹ 


عشق و قید علایق زره ما برداشت 


ه رکه مجنون نوشد سلسله از پا برداشت 


ا ان بیت خ و خ ۲ نیامده است ۲-ما (ج) ۳- بساط (خ) 





؟ - پن (عسخ۲) 


» - این دوبیت در خ نیامده است ۱- بآن ( ۲) بر آن (ج) 


- ۷ 


جنس ارزنده و آدبا بصارت مشتاق 
مان دسر ایکا سوه 2 
جون توان دود کنو سالان خاوی: باغ 
مجلس آراست گل و مرغ تقاضا برداشت ؟ 
دت ده کرد ۱ 
نتوان کف پی هر" عرض تمنا برداشت" 
عارفان کوشةٌ چشمی بدو عالم ندهند 
هر کجا باد اب از رخ زیبا برداشت 
۱۳ 
این نشان را دل مفلس زکجا تا برداشت 
پرده می‌بابدم آویخت که هر کس نگربست 
شرح سودای ترا سخه ز سیما برداشت 
بسکه نازك دلسم از عشق حدیثی تا دفت 
اشکم از دیده " برون آمد و غوغا برداشت 
طفل در گریه نظیری چوتو کافر خونیست 
بدرت تا ز کدامین در ترسا برداشت 


۱۳۳ 


جز محست هرچه بردم سود در محشر نداشت 

9 ودانش عرض کردم کس‌بچیزء برنداشت 
هرعمل را اجر سنجیدند در مبزان سحشان * 

قیمت چشم پرآبم چشمةً کوشر نداشت 


۱ - به (خ) ۲ این بیت دد.خ سومین بیت‌ست ۳- گشت (ع) ,۱۶ - این ابیت 

درخ ۲ نیامده و در خ دومین بیت‌ست ه -کردم ()۱ -ما (ج) ۷ - این بیت دیت ۲ 

نیامده ودر خ پنجمین بیت‌ست ۸ پرده |( وه لت ۱ 9 ۱ 
۷ 





از دلم در عشق سوزیآماند واز جان شعلهیی 
هیزمی را کاتش ما سوخت خاکستر نداشت 
ام ۹ 
برد مرغی نامه ما را که بال ویر نداشت 
شکر کز غم مردم و پیشت ۰ شر سار 
حال خود هرجند می کت دلت باور نداشت 
کاب اعمال چون اجر فراقم را نوشت 
جر رقم بر وصل دادن چارء دک بداشت ۲ 
از دل پر درد جانم بل ره دش درد 
کم دجارم شد که حیبی "تا بدامن ترنداشت 


۱۳۳ 


بی تو دوشم در درازی از شب بلدا گذشت 

آفتاب امروز جون برق از سرای ما گذشت 
مش خاری شش رکروان شکاری تسرخ نیست 

افش بوواین شکرافکن کی صعرا کرش 
کات <سنش کت را فرصت آهی نداد 

رامیت 
جلوه‌اش ننمود از بس محو رفتارش شدم 

تالا نید از ی کر استعا کدشد 
خواستی آشفتگی دستاد بردن از سرش 

پ سکه سرمسشت وبخودمفرودوبی‌بروا گذشت 


ات دردام از(ج) ۲ - شودی (خ ۲( ۳ -وز(ج) ودر(خ ۲( ن ان بیت دد خ 
و ناخده است یی 9 1 و درز( ۳ 
باب 





با پریشانان حگو ِ‌ صولت هجرش چه [- 
باد باسی ما و در دقیر دل‌ها 1 
داز امش باسگت ۵ نظبری همرهست 
رت دبدم که پنداری جم ودارا گذشت 
۱۳۴ 
بوپی از آن ده سلسلهٌ خم بخم گذشت 
0 ‌ اس ۳ 
شیخ از حرم بر آمد و گبر از صنم گذشت 
هبتر از همان خس ‏ ۳۲ 
رم آت کی ر‌ سرجام جم گذشت 
نبود علایق دو جهان گرد دامنش 
1 ۰ 
جون من مجردی که زدبر و حرم گذشت 
ناموس و یت در نظر مه 


ن برابرست 
مر کش حدم کذشت دشادی وش گذشت 
جن‌دفت و آمد نفسی نیست بود ما" 
جاوید زیست هر که ازین يك دو دم گذشت 
برفدل دمبدء سا زا لت را 
و ار ی 
چون عندلیب مست نظیری ترانه گوست 
از خار و گل برید‌شد» ازمدح و ذم گذشت 
۳۵ 
جیال ساقی مارح لد ۳۱ 
که لاله را می لعل از سر پیاله گذشت * 
۱ -صوت هجرانش (ج) ۲ - این بت دد خ ۲ نیامده است ۳ - این غزل در خ 


نیاه‌ده است ‏ - درمیان (ج) ۰ - این‌غزل دد خ نیامده است 


میت 





در آن شمایل موژون نگ رکه تس ِِ 
ی ی کت دهع و زتانه ‏ پذشت 

هت یط ند حین تس وادروان داح 
 َ‏ شت 

دلم ز حرص سوّال از لش جواب نیافت 
چو آن گدای اه ونر تواله کشت 

سپپتر هرجه ان روزیت بحشم مرو 
که روز تخم " از آن کشت کز "حواله گذشت 

دوساله درد کش دیر بوده ام عجب ست 
رکه شست ساله, توّان) از مبی, دو,ساله "گذشت 

سری ز غلول مینا برون نیاوردم 
اگر چه عمر بتحقیق این مقاله گذشت 

بطعنه از بر * ما غافلان فارغ دل 
جنان گذشت که بردشت لاله ژاله گزشت * 
جفا نماند ز پندار خود چو وارستم 

با که کارنظبری زاه و تال "گذشت 
۱۳۹ ۱ 

معشوقاٌ من قبله نما قبله نظر گشت . تاگشت نظر.با دخ چون آینه‌بر کشت" 
غرق کرم حیله گرانم که در آن کوی سفتم شب دیده و هم سلك گپر گشت 
زد خندء شیرین نمکی بردل دیشم اشکم بحلاوت شد و آهم باثر گشت 
اوراق گل اندر بفل غنچه نگنجید" ‏ تا عطر دمم هم نفس باد سحر کشت 
۱ -دد (خ ۲) ۲ - که دوذ بختم (خ ۲) ۳- گر (ج) ۰ 4-س (ج) ه - این 
بیت دد خ ۲ چپادمین بیت ست ۲ - این غزل در خ نیامده است ۷- نگنجه (خ ۲) 

اک 


پبداست دل ی از 1 گفتار 
شاید شوم انگشت نما همچو مه نو 
ژان کلکم ازو عطرفشان رست که دستم 


تا بوسه که خیره مداقان کنند دست 


حون دک کش ی‌طعم ثمر 1 
تعلم که در ۳ ز دخش نود قمر گشت 
پاش رش ۱ ۱ 
دندان‌زدم آن‌ساعد چون‌شاخ‌شکر گشت 


۰ ۰۰ ۰ + 
بااین‌همه ران‌روی نخواهم با ات 


درهر حم از( کم گاه بالایی‌ست 
9 عشق در امد بمبان حالا در کت 


عقلی که کلید در گنجینه‌ام او " بود 
۵ ایح در عربده شرمندة عشقم 


هر سح شعری بر اورد نظبری 


۰ 0 عم 
رکه عمی تیع بر آورد سیر کشت 


ازشرت آنافه جر حون حور کشت 
۳۷ 


"که ست امه فا خو ایتک و وا در 


تطوای» ازنشس نمامد که اکتاکی ببواشت 
شمع بی شعله بیروانه* فرستاد آن‌دوست ۱ 
0 بما نامه دول اکرد ؟ عتابی ۶ ترشت 


رم ۳ 1۳ 
همه‌حا شوق تولب تشنه * براهم اورد 
دم آبی نگرفتم که شتابی ننوشت 
کف پابی بره بادیهام دیش شد 


که فریب " 


او ۱ 1 7 
ار ترا ان ۱ 


سر خارش بسرآبی سموشت 
قدمی نامدم 
در ده عشق ۳ ننوشت 
امك و آء از در ابن مددسه برده که آذیب 
مزع مره لاش ره ۱ 


۱ لیم (2 0۲ ۲ -اآلساعد و( ۱) " ان( دب ۱ 
ه - شعلا پروانه (ع ۲ ۱- شوخ (خ ۲) ۷- کر(ج) ۸ -کرد عتابی (ج) -٩‏ بسته 
) هه (ج) ۱۱۷ -فریبی (خ) ۱۳ - خوادش (خ ۲) 1۳-ماندهاع(خ) 


6- منزل سامان (ج - خ ۲) ۱۵ که گنجی بخرابی(-۲) ۱- این‌بیت درخ ۲ نیامده‌است 
- ۵ 





سیثابی دیش ازیی راز نگردید که عشق 


ض ب بل 
قصدذیی بر سن منقار عقابی سوشت 


عقد در چند ظیری بپوس نظم؟ نی 
هیچکس نظم‌توبرطرف کتاپی" ننوشت 
۱۳۸ 


نشست پپلویمن وز رقیب جام گرفت 
بسد کماد نه"استاد غم«جومست شدیم 
فص سمتت سا کت پیش و 
معایدان بت پندار حمله بشکستند 
نیافت صبحدم آغوش‌دوست ازبردوست 


بجنگ‌وعر بدهراضی‌شدم تشر بر اری 7 


گل تلافی تفت 
در سرای ببستیم راه بام فرفت 
کر ان مراد ار کت لام کرفت 
ی رویی تماوز دا 
مناد توافت 
که تیغ‌غمزه د گرزنگ ددنیام گرفت 


نظبری از * می‌ومطر ب گدای خواهد شد 
د و وه لومعادت دراه کرفت 
۱۳۹ 


ت ب ۰ ۰ ۰ .۰ ک ۰ 
دقنی ببرم عبرو نکو دامی نو دفت 
۰ 1 ۳ حِ 
| کنون| گرفرشته نکو گویدت‌چه سود 
هم صحبت رقیب شدی اذ غرور حسن 


7 


رندی که می فروش ددادیش‌دددمی ۷ 


باران متفق همه انکار مبی 


برد از دخ تو دنک حیا باد هوس 


ناموسيك ۱۲ قبیله زيك خامی تورفت 
در شپر سد حکایت بد نامی تو دفت 
نام خوش تو درسر خود کامی تو رفت 
هرجا حدیث نيك سرانجامی تو رفت: 
مشپور خاص و عام بهم جامی تو رفت 
شرمی که‌بود درهمه‌جا حامی ورفت 


با او 25 غقمر ظنری افوا ناد 
فارغ نشین که‌خون دلآشامی تورفت 
۱ - این بیت در خ و خ ۲ نیامده است ۲ - نقش (خ ۲) ۳- نقابی(ج -خ) 


۱ را( تا ۱ ۱۱ 2 ۳ 
٩‏ - فقیر (خ - خ ۲) ۱۰-غیر نکو(ج) ۱۱ - سد(ج) ۱۲- دددیی (ع) ۱۳-خامی(ج -<) 


-0۳- 





زهسی سخه فرش < مالت 
بفطرت فزونی " نخواهد" زبولت ؟ 
همیشه‌حق ازفول ورای " تو دوشن 
بحد خرد وت ۷ برواز هرتن 
همه و حدها * صوفیان راز قولت 
باعجاز قولت که ابمان مارد 
ساطن ترا دید آدم مقدم 
بیترامیت سایه اد ۳ 


بحسن نو شاش دقشی مارد 
ِ 


نکت یاب مجموعةٌ گل خیالت " 
رز لت را ار 
نوشید. ۱۱ مسوج حوادث زلالت 
تو روحی خرد پرد از پر و بالت 
همه حال‌ها قدسیان را ز حالت 
حلالت بود خون مت . حلالت 
ز صدر حنان شد بصف تعالت 
که خور گفته طال-ع فراز نپالت 
که صنعت گری ختم شد بر کمالت 


توان کیت ۱ هم ار و ۳ 
ان ۱ 
که روح نبی خوش شود از مقالت 
۱۴۱ 
چاره برای تفا ت ۱ 


5 : ۰ ۱ 
برهر غبار خاسته سازی * سوار بحث 


برطبع ساده زود شود خوشگوار بحت 
پرخشمگین " مباش چنان کز پی‌نزاع 
از هرغمی بخاطر ما کین سبك ترست 
آنم که حال مستی‌ومخمودیم کی‌ست 
دپزم گل نیاز و تضرع در اضطراب 
ی رک اس شاد سدت 
جح مد ۳ ۰ 

مطلب گریزد ازتونظیری جفا مکش 

حز در ۲۷ رشان نگیرد قراریحث 
۱ ۳ غزل درخ نیامده است ۲-ذیونی (ج) ۳- نکاهد ( ج ) >-ذبونت(ع) 
و - قول دای ( خ ۲ ) «- بیوشیده (ج) ۷ دست (۲۰) ۸ با(6) ٩نبادد‏ 2۱ ۲۲ 


۰ - دیده (ج) ۱۱- نشانت (خ ۲) ۱۲- صافی [دد (خ ۲ ۱۳ - این غزل در نبامده 
است قفا درخش ورن ار ۲ «۱- تازی (خ ۲) ۱۱- ذان‌بر (ج) ۱۷- بر (خ۲) 


و 


اپن داح ما بروح کند در عبار بحث 


رن نکرده‌ام بکسی در خمار بحث 


‌ 


۰ ای ۳ 2 
زا بر ستیزه‌ام دطرفته‌ست بار بحت 





۱۴۳ 


عطاش زا نه توایست "و" نه " خطا " باعث 
کشت کر اه کداباعت 
رز ندار تابن نمی #کتردد 
تعذزست ‏ له دا ی عا ماع 
خزان درود و سحان آن وتان هت 
شین که کشت" و که پرورد وشد چهها باعث 
حنون عشق ز تقدیر ۲ بود من چکنم 
وراه که شدم مت ریسا باعت 
مان اوه خوالهم 
نو 0 می شود خدا باعث 
خراب و مست چنین می دم نمی دایم 
ُ رن من شد حه مدعا باعث 
لئیم را مسی و معشوق اگر کریم نکرد 
ستعاشوها شود کنو کمیا 0۶باعت 
عچب ز همت ددویش 2 قمول که 
سعادی مد شراب ات + 
ربا ز در بمسجد برد نظیری را 
فقیه " باده کش و گبر پارسا باعث 


۱۳۳ 


۳ ۵ بردخ نو مصطفاست در معراج 


فسون خط توپیغام بعشت وشب داج 
طم-ور حسن ثو امنیثی بدوران داد که پادشه ز رعبت نمی ستاند باج 

۱ - نی (ج) ۲ -عطا (خ)۳ - مقررست (خ ) 4 -دعا (خ ۲) ۰ - برد ( ج-خ۲) 
- صبا ( ۲ ) ۷ -بتقدیر(ج) ۸ مست و شد (خ) ٩‏ - از (خ ۲) ۱۰ گنج مدعا (غ ۲) 
اا - این بیت درخ!نيامده است ۱۲ -که فقر (5) ۱۳ - بعفت شب داح (- ۲) 


سرب بات 





چه‌صلح‌بود که حسن توباوفا انگیخت 
میان زخم وخد کت تو الفتی پیوست 
حسود ممرء دل‌قلب و" غافل‌ازین 
سرثك زدق در آن کودوان نمی گردد 
نماند شو کت شاهان کسی نمی داند 
توا رکه رما ایبرج 
جنان بعربده قلب عدو بم کی 
مثال دسیت اعقان و ۷ او اینست 
قبول تریت اس و ند ۳ 
بیان قصةٌ دزمش نکو نمی دانم 


غنیمتی که من از گنج فقر بافته‌ام 


اکآ وش ما برد اختلاف مزاج 
که از دکان مسیحا نمی خرند علاج 
هن دغا خانه می دهد تاداج 
نبوده ۴ سیم دغل را پپیچ جای دواج 
وان دس 3 :۱ می رباید تاج 
که طالعش بظفر کرده‌اند استخراج " 
که شیربچه گشاپند بر بساطآزجاج * 
که آ:قدر که گهر بیش بیش‌قیمت ناج" 
هوای معر که شهباز می کند دداج * 
وک نظم کنم بودمی*همان جاکاس" 


خراح ملك دهندم؟ نمی‌دهم ۲ بخراج 


سر نظیری و خاك سرای ببر مغان 


ر‌ ااستان که ان ک< ۱ رود محتاج 


۱۷۴۴ 
ای کعبه ض: كً دت مشنّد بصا هیچ 
۱ ۱ 
جایی که عطای و بود کفر وخطا هیچ " 
1 
دیزیم دل اد پر سر دل تا بسمبا هیچ 
ی ار 
حال 9 روح‌القدس و آب بقا هیچ 
باقپر تو علت نه و مر ۱۳ 
آن را کذمراله نو بلاخواست دعا ۲ هیچ 


۱ - حسودمپردل قلب کرده (خ۲) ۲-روا(عخ ۲) ۲-نبود (ع) »-حسنی(ج - ۲6) 
۰ ,این بیت در نيامده است ۱ که شرپنجه کقادییسماط رج) ۷ اععات جد ( ۶ ) 
۸ - بودنی( خ ۲) -دهند و(ج)۱۰ - نمی دهند (خ ۲) ۱۱ - این غزل در خ نیامده است 
۲ - خلق مرشت ( ۲) ۱۳ نا میرتوعلت ثه وبا قیر بت ۱۱۳ ۱ ۱۳ 


۹ 





عتی ,توا رالد ربت‌بف ززیام یره آورد 
آن دا که تو کردی طلب اعراض و زا هیچ 
ینک وس شب نوات کزان بود 
رفتیم و نکردیسم نگاهسی پقفا هیچ 
کونین چکار " آیدم اد پا تو ساشم 
ببی دوات وصل نو نعیم دو سرا هیچ 
حوصلی از طرف مامت و5 :2 
از یر توالت نشود ت بعطا هیچ 
از تست که این زمزمه‌باطبع نظیری‌ست 
بانگی که نباشد دکند کوه ضدا هیچ 


۱۴۵ 


دهل و نای دریدیم باوازة صبح 
دیر کشت دسا بجر آگاه دربع 
می و معشوق باندازء ما می باید 
کم‌خراش ست‌دم‌مرغ سحربرخیزید 
مخففر جام بیارابرش می درژین کش 


پانگ فتحی نشنیدیم زدروازة صبح؟ 
جامه‌پی پاده نکردیم باندازء صبح 
رطل‌خورشید کند جارغ خمیازء صبح 
حکری اه کنم از نم تازه سبح 
ئ بيك مه کنم غارت حمار صیح 


سیه شب بشیخون دعا بشکستم علم روز دنم بر در دروازء صبح 


رفته اوراق شب و دوز بهسم برچینم بخيةٌ ثابت و سیارة شیرازة صبح 
دست در گردن عذرای جهان اندازم حٌ دود بهم بر ذنم و غازء صبح 
سرووشمشاد بو حدند نظیر ی وقت‌ست 
سس شاخ سراییم س آوازة ص 

۱۳ 


کوش کل می دزه آذمژدة پیغام صبوح. ,,. زنده دارد. نفس, باد. صبا نام صبوح 





۱- بچکار (ع ۲) ۲- این غزل دد خ وخ ۲ نيامده است ۳- خاده (چ) 
-۷- 


تا تو مرغ فلکی " رام گلستان شده‌بی 
توگل " ازمرغ سحر گاه گرفتارتری 
درچنان بزم که مستان سحرمی‌نوشند 
دست و با کر تور دل نغسم اد 


ِ ۵۰ تِِ- 
عم مطلوب سر از دامن دل‌بر نگرفت 


خوات مر غ‌سحری رفته و آرام صبوح؟ 
دم نزد صبح‌حریفان که‌نشد دام صبوح؟ 
صاف خورشید بود درد نه جام صبوح 
درگو روز فتادم ز لب بام صبوح 
لاب نیم شبی کردم و ابسرام صبوح 


حق دیدار نظیری نرسادی ۷ بتمام 
درشب وصل " ادا گرنکنی وام صبوح 
۱۳۷ 


* مانده‌ام بادلی‌ازهجرعز بزان مجروح 
درره دوست هللاك زن وفرزدد بحاست 
سد پپانه که پکی بر دزد بر تقصیر 
گاهم از باد هوا ۲ سنک ببارد ظاهر 
بردل و سین من داغ حفا گردد )د 
دود ال ان ۳ 
صالح وطالح | گر جمله‌چومن‌واجویند 


سوی رحمان" علی‌العرش توحه کردم 


۹۰ .۰ ۰ ۰ جح یم ۰۶ 
دیده‌بی "غرقة توفان‌جوجگر گوشهٌنوح 
بر در وصل وداع کس و پیوند فتوح 
ید کنابت کدیکیزا سود ریگ وضوح"" 


گاهم از کلك قضا جرم بزاید مشروح 


ی ۶ هم گ 
در رگ و ريشه من فوت بلا دردد دوح 
2 ۲ ۳ 
عشوه‌بی‌دیدم و خوش بودسر ازجام‌صبوح 
توبه در توبه ز زشتی بگربزد چونصوح 
2 


در صحبت همه بر دوی نظیری دستمد 
نو خودای" فاتح ابوات دریکن‌مفتوح 
۱۴۸ 
۲"چو دیست حد که بالین سری نیم" گستاخ 


چه سود از حرم امن و خوابگاه فراخ 


۱ - قفسی (خ ۲) ۲ - دم نزد صبح حریفان که نشد دام صبوح (خ ۲) ۳ -توگل ) 53 
6 - این بیث در خ ۲ نیامده ولی مصراع دومآن‌بجای مصراع دوم بیت دوم۶زل آمده است 
۰ ار (خ ۲) دلب (ج 2 ۲) ۷ برسانی لت کل 4ات ۱ 
درت نامدهاست لا دینه ش((۵) ٩‏ صبی ( ۱۲ صیلوت () ولا شرالتجاو 
فتوح (خ ۲) 6 - رحمن ( ۲) فا - بتود,این () بو ۴ ۳ 
قیاسی شد ۱ - این غزل درخ نیامده است ۰ 1۷ -آنزم سری (ع) 


2 





هزار جا زبرون ‏ می زنند طبل رحیل 
هنوز رخت ز ایوان کسی نبرده بکاخ 
نشسته غمه سرایان بپم چه دانستیم 
که سنگ تفرقهم ان می پراند " از سرشاخ 
ز دام و دانةّ صیاد مرغ می نالید ؟ 
خبر نداشت که بر سیح هی کشد طباخ ۲ 
غبار لشکر پاجوج عم حپان " بگرفت 
کر نمی شود سوراخ 
ببیج حیله ز پیش اجل خلاصی نیست 
زرگه ۳ بجبی بوست می کند سلاخ ! 
چنان رسیدجراحت بدل که دیده‌ندید 
ژزخم حادئه زد نا گهان ۲ نظیری آخ 
۱۳۹ 
چگونه نام تو آدیم بر زبان گستاخ 
اِ تن نو علبلبی باه آرد 


هن ارجمید اه در رام ی سرت شوم 


که باد توتتوان کردددنبان ۰ گستاخ 


کسی دمی زندشوکل بر آشیان گسناج 
هما تمیکنذش فصد استخوان گستاخ 


بآب خنجر جلاد ده طبارت ما 
ااگرسوّالی" از آن‌ل بکنيمخیره ببخش 
بکعبه سجدغ ع-ارف نمی کنند قبول 
محرهات حرم گناه‌های معبودند 
عجب که جان بسلامت برند مفروران 


که پیش تو نفشانيم گردجان گستاخ؟ 
بمیزبان کریم‌ست میهمان گستاخ "" 
اکن بدین نبة,پسا بر آشتان. گستاخ 
بمقتضای طبیعت مده‌عنان ۲ گستاخ 
ستا رگا قدراندازو آسمان ۲ گستاخ 


| - هزارجای زبرون (ج) هزارجای برو (خ۲) متن بقیاس تصحیح شد ۲ - برپراند(خ۲) 


۳ نالد (ج) 


داد جان ؟ستاخ ( ج ) ۱۰ -سوّال (خ ۲) 
۳ - آستان (+ ۲) 


0 خاش ثیت درخ ۲ نیاهده است ۰-زمان (خ ۲) 
هقدم بربیت بالاست ۷- حادث؛ نا گپان (خ ۲) 


۱-انن‌بیت دد خ۲ 


۸- جپان(خ ۲ ٩‏ -که پیش تو ندوانیم 


۱ - این بیت درخ‌نيامده است ۱۲-عیان(چ) 


۵ 





9 حرمت درویش پارسا ماند 


سوّال‌زشت‌وغنی‌سخت دل»زبان کستاخ 


مباد صاعفةً بی نیازیسی بجهد 
چنین‌مجوی‌نظیری‌ازو نشان گستاخ 


نگاهت حشم حادو برنتاید 
چ و گل‌ازتابشی‌برمی فروزی 
تعالی‌لاز آن ۳ کوش 


جنان دردوستی ده وسن عماد 2 


صباترسان‌وزدسویت کهنرسد 
مزاج وحشیی‌داری که ازدور 
دس وحت ی 
کلاه نازميك از سرنیادی 
حدو کچشم زود اززءفکندی 


چوعزم بد بمن خوبت نماید 


فرینت خال هندو بر تاو 
مراحت کرمی خو برتناید 
که بر تابیدن دو بر نتاید 
که رخش طاقتت مویرنتاید 
ات لا 
با چشم ات رات 
دل شوریده ام هو برتاید 
جبینت چین ابرو برتتابد 
کمانت زور باژو برنتاید 


عنان زان سوباین سوبرنتابد 


ق باتوی کودن مایم که سراز صولجان گو برنتابد 
لالی تا رسد تمو برتتاید 


۱۵۱ 


1 ۳ 
هوس جو دیر کشد شعله در نهاد افتد بحد عشق رسد میل چون زیاد افتد 
عشق اگر کار بر مراد افتد 


بلاست حضر گر از مایه رک افتد 


۰ ۴ .. 
بشهر و بادبه فرسودم و کسم 2 
۳ 5 ۰ ‌" کِ 
جو قیمتی نهدم روز گسار بفروشید * نه پوسفم که خریدار بر مراد افتد 
ی ۲- این غزل درخ وخ ۲ نیامده است 7 این غزل درخ نیامده است 
6 - کسی (ج) ۰ - بفروشد (خ ۲) ۲ -دد (ح ۲) 
و 





مرا بدفت تبی کوش نقاب سپرد 
خدنگغمزه گره بر کمان ابروچند 
عنان دل ز ملامت " بتاب و دستم گیر 
ضمیر دوشن تو لوح محوو اثبات‌ست 
جو دره‌خلق حبان درهوات هی دیدید 
مان سای _پندازهانهیکبلاینته شد 


ات اد هقلس, اباعتماد. اند 
گشاد ۱ ده که همه کارها گشاد افتد" 
که,هر کددا تو بگوپیز با فتاد: افتد 
تا یط بر آندزکه رتاریاد. افتد ۳ 
بش ندیده کسی کافتان * زاد افتد 


جو طفل شوخ که درقید او ستاد افتد 


جر از آه نظیروی»که خانمار سوزننكت 
مباد اپن خس سوزان بدست باد افتد 
۱5۳ 
پس‌از نه مه چپان‌را دامن عیشی بچنگک افتد 
مرقع تا کدامین خار و خارا را برنگ افتد ۸ 
تین جامه براندازء حسن تو ببریدند 
قبا سر فد سروران بیس آن کوتاه و تنگ‌افتد 
بعشق رویت از دل ارغوان و لاله مسی‌چینم 
شراده " لعل کرد مپر خورشید ار بسنگ‌افتد 
فگنده دل خراشی‌های رنجش خسته و زارم 
تکوس انوا نی آنید 
پس‌از وارستگی در قیبد زلفش تازه افتادم 


بتر از نو مسلمانی که در قید" فسرنگ‌افتد 
۱- گشاده (ج) ۲ - گشاد ده که همه در کساد افتد (۲) ۲صملالت (۳). ۶ - که 
تا زیاد بر آید که بیاد افتد (غ۲) ۰ - آفتاب (خ۲) ۱۲ -سنبل (ج) ۷ -خان و مان 





٩‏ - شرادی (ج) 


۳ 


(خ۲) ۸ - این غزل درخ نیامده است ۰ - بند (خ۲) 


ر حسرت ۱ سوختم وز شرم دودی بر نوزم 
الاهی آتشی در خانه ناموس و ننک افتد 
درف در توجه کم شود عشق مجازی را 
بمترل کی رساندهردرا همت جو لنکک "افتد 
تمنای» یکتشس سررگشتهام داد در ۳۳ 
که در هر گام سدجاراه بر کام نپنگ‌افتد 
جنیبت دار داهند اندمو ذوق جهان هم را 
به پشورای ۲ بی‌عز | و۳ نهشهدی بی‌شر نکک‌افتد 
همیقه همچو اجزای خط پر گاد در کارم" 
کجا در دورچرخ ور انجم درک افتد 
نظیری بهرحظ تن مطیع شس گردیدی 
جهصر تدر گذر گاهی که‌آهوبا پلنگک افتد 
۱5۳ 
من آن‌صیدم کذهر کس‌رانظر برحال من‌افتد 
ر بس دخم دلم کاریست در دنبال من افئد 
شکارت خوش‌بر آبد گرچو از منرّل‌برون آبی 
نگاهت انب مرغ همایسون" فال من افتد 
نیم مرغی که هو 
زبس نستم گره اژ بال من در" بتال من افند 
از آن‌بر جم که‌هر که "اعقدی درپیشچ<ر خ‌آید 
وتوران ماه من ات ۱۱ 
۱ - بحسرت (خ۲) ۲- جنون (ع۲) ۰۳ شوری (ع) ۶ -افتد (خ۲) - 
درکارم(خ۲) ۱- پالهنگ (ج) ۷- گر خود(ح) گرچه () ۸ - مبارك (ع -۲) 
و (خ۲) ۱۰- ازآن بیرحم‌ه رکه (خ۲) ۱۱ - این‌بیت در خ نیاهده‌است 


ی 





: ۳ 
برژن تامدام ای ابر مت اد 3 


رم برثی 


که می‌تر سم علت ۲ وا چشم براعمال من افتد 


بقاتل خون خود پیش‌از سوّال حشر می‌بحشم 


که در شرمند گی می‌ترسم از اهمال من افتد 
مرا کستاخ گویی‌هاست در مجلس تخواهد سید 


که داد 


م بند حسرت برزبان لال من افتد 


مران از گوشه چشمم " که ازعالم همین دارم 


که در هر شادی وغم قبلاٌ آمبال من افتد " 


بسی پر شوق می‌آید نظیری کعبه می‌تر سم 


بتی" ناگه ز طاق از شوق استقبال من افتد 


۱۵۴ 


کسی بملك حدوث از قدم نمی‌افتد 
بروشنابی دل رو که رفتگان رفتند 
من این مر قع السوان بیفکنم دوزی 
زبان دعوت و تسخیر به که بربندم 
مسافری که پنا بود وبسود خود بیند 
دلیل‌عشق نزیبدکسی که دد هر گام 
چنان ز شوق تو گردیدهاندسر گردان 
چنان پرستش روی توجنب دل‌ها کرد 
بذکر من خط نسیان کشیده‌بی اما 


کی گنت کلرشادیره شم نم اف ۸ 


5 
کت زنده دلان بر عدم نمی‌افتد 
که طرح رندی و تقوا بهم نمی‌افتد 
ات جراخ دس آنش ندم‌نمی‌افند 
بفکر منفعت بیش و کم نمی‌افتد 
سرش جو شمع پیش فدم نمی‌افتد 
که راه کعبه روان بر حرم نمی‌افتد 
که عشق برهمنان بر صنم_نمی‌افتد 


بفکر غبر ز دستئت قلم نمی‌افتد 


۱ -دد(ع) ۲ -محش (-۶) ۳ فلك (غ) ؟ -که می‌ترسم که دردرما ند گی 
زا همال (ج) » - چشمی ,(ج) ۱- این‌بیت‌ددن‌نیامدهاست ۷- بتش (خ -خ۲) ۸ - این 


غزل در خ و خ ۲ نیامده است 


ک ۳۹ 





رسمو خاطر بادان حنان سقیم شدم 


لا ۳ 
دم افتد 


کت سایه قامم رازه خم 9 


نوبسی ار بنظیری دعا وگر دشنام 


ز شوق نامه بفکر رقم نمی‌افتد 


با آنکه زمم‌رش بدلم حور" نگنجد 
پروانه بمپتا کند بال فشانی 
از گربهةٌ من عشرت او تلخ مسازید؟ 
سلطان و گدا بردر میخانه خرایند 
مارا چه محل, ليك‌عزیزان نیسندند 
نومیدیو آنگه زتو این‌تیر گی‌بخت 
ما وروش دیر که دربای خطاشوست 


ازسد ره وو ده له کیان ۱۳3 


۱۵۵ 
در دیدء او مش من اک 
کر عیش ار ۳ 
دربزم گه خوش‌نمکان؟ شور نگنجد 
در حلقه ما شو کت فغفور ی 
هردل که درو نالة رنجور ین 
در روز سیاء وشب دور ۳ 
در شرع عط 5 ۸  (‏ 


وانشت که ی 


گرامعسط نبی‌دم مزن از عشق نظبری 


ح_ ۰ 9 ۹ 
کین‌ذوق‌وهو س درس محموزر نکنجد 


وقت شد سبزه فرش دد بنجد 
آفتاب‌انا کمن ب یه ۳ 
منند سره ات 
همه ذرات. خناله باکترا را 





۱ - دةم (ع)متن وجه‌مرجح‌قیاسی‌ست 


نگپان (خ۲) 


در خ۲ نیامده است 


خوش بمکان(ج) 


این غزل درخ نیامده اسب 


(وی 


» - سود (خ۲) 
۸ - جلوه‌کنانست (ح - <) 

۱ - دست (خ۲) 
6 - این بیت درخ۲ مقدم بربیت بالاترست 


۱5۹ 
ابر خ رگه تيك دگسر بیچد ۲ 


1 ۱ 
نج ابر باد"" بسییچد 
ر افش غنجه شاخ‌سپیچد؟! 


دم با 


تتار ژناز بر کمر" پیچد 


۲- چود (خ) ۳-عبادا (خ۲) > -خوش 
۲ - روزوسیاه (خ) ۷ - این بیت 


-< ۶ 


۲ - غنچه در ابر وباد (۲) ۱۳ -سپز 


٩‏ - این‌بیت درخ نیامده است 


ی مت 


خسن و رنگی" جهان‌نموده" بوهم تا را ساط ۳ دا 


ژاغ گرنه ؟ بجد کند پرواز بپمش چرخ بال ویر پیچد" 
اصل به تر که ۳9 فرع 0 بای در دامن آثر پیچد 
دیدده سیل بپاد شد که جران" بپم اوراق خشك وتر" پیچد 
تر وخشکی که کوه وصحرا راست خردء لاله دد شرد پیچد 
رحمت خار و دج خارا را لاله در بارء حِ سجد 
ارغوان تاره حون کند سبلرن تاعد ان نوت تس پیچد! 


بس فریت چمن نظيري دید ٩‏ 
از بهشتش" عنان؛ نظر بیچد 


۱5۷ 


7 تِ ِ ٩‏ 
تبسمش بلب از شرم خشم .و کین * گردد 

کرشمه‌اش نم از باز در جبین (گوندد 
کل د‌یده تشر اخث تلخم را 

بحنده‌یبی که ازو زهر انشن روج دد 
ان ستیمت آسارش, اربیت مجزم 

حراحتی که دلم يكث فس غمین گزدد 
ی ام 

اسر دمیوبمن. اززمبر همنشین گردد 
نسه قبله دانم و نه " کعبه کافر عشقم 

چو سجده پیش بس, ارم قبول پدین گردد 


اج بسین‌دنگی (10 ۲۰ مود (۲6) 2۳۰ سینیا() 1:۰ کوّنا(ج) ۱ ۰ - این 
۳۳ 1 مت از وتا - خشك دد (6) ۸- این بیت‌دد خ آششمین 
4 ۱ ک و ۱ ۷۳ 1 نی (غ) 


۳ 





کی که اه دا ۱۳ 
کت کت که ینمان در ام سك دد 
بویا ازیو دانش‌سر ‏ و 
قبول دوست مگی نالا حزین گردد 


۱5۸ 


حِ 


هف وه ۱ ٩۱‏ 
ظر ‏ حونست ال رد 
زکاوش‌های مز کان‌تو بر کون دنلدی دارم 
1 ک شویم باب بحر خون آلود هی ک ود 
دلم‌را کرده‌ذوقت خوش د کر نگذارماز ۲۵9 
دهد تا باز ذوفی دست غم فرسود مرگ39 
تو گر برهم زنی سودای دل نازی" ذبان‌دادن 
مواتازمات ان ود وی 
درین مدت غم هجران عبث برخود پسندیدم 
ندانستم که از مرگم دلت خشنودمی گزدد 
کساین بی‌اعتدالی‌های حسنت را کجا گوبد 
که عاشق پیشت از مپرو وفا مردود می گردد 
بشفقت گا اه ی" خودمی‌خو آن‌ظیریدا 
جدایی دیده از وصلت ؛ تسلی‌زود می گردد 
۱ - گویندم (ج - ۲۱۱۲۵ - نکردد دام اددستش (۰)۲ ۳ *باذی (2) قازی (ع) 


6 - پیش (خ۲) 


۳ 





۱5۹ 
که ۱ : 
جهان جوان شد و عفد مار می‌سدد 

بهپار 7 ای حپان در تن می‌بندد 
ز صنع نشو و نما آن و خاك الوان شد 

حماد و تأمیه خود را کار می بندد 
نکاح باغ و بپارست و "داي بستان 

5 مج 

مان رف و دستار خار می‌بندد 
جمن رد صوت. لته هزاد بندارد 

رک رنگی لاله و سل برقراد می‌بندد 
: ۳ : ۲ ۱ 
ازین حدیقه حوٌ کل زود بایدش دفتن 

کر که دل بنوای هزار می‌بدد 
مسافران حمن ارسیده "در ک.وجند 

تفه می‌رود و شاج بار می‌بندد 
د ی شام تا بر درخت ب. دادی 

که عنچه در سر آرنشی شرار ل 


کپیءکهد دامق طجرا لاله دیکین‌ست 
بدان که حوت دلش"وز#ارکنار می‌بندد 


ی‌بندد 


چه عیش و سور میسر شود ز دودانی 

که شاد ردو می با خمار می‌بندد 
وصال شمع چه* مپلت دهد بپرواده 

که موم کون 2۷ ال ی بنداند 


۱- این غزل در ع نيامده است ۲ - شده (چ) ۳ - بپارست () 4-برفراز 
(خ۲) - که (خ۲) ۰- کردن (چسخ۲) ۷ -بناد (ج) 


-۱۰۷- 





ز دور جرح چجو ماهی‌ست نان ری 
کگا طعمد در رسن ك ابدار می‌بندد 
متام بت کي باه 3 


امید باد بعزم دیاد می‌بادد 


۱۹۰ 
بألهر| تست اثر کر توشایت داره ورنه ما گرم دعاییم و "سرایت دارد 
مرده را زنده نماید دم ما بلعجیان آتش از گرمی ما خشم حمایتدآرد 
ذوق هرمرغ بائداژم پرواز ۲۳ عشقبازی نبود هرحه پات دارد 
عمل صالح و لالح بجوی تاد هر کجا کار تعلق بعذابت دارد 
کس‌چه‌داند کههمه "نها لودروو" جنس نایاب خریدم که کفایت دارد 
در کر هم هپر ددی‌ست بر وناچه‌حکابت دارد 


کنلهوایغاش نیوا یی درعشق 
بتو کافر بنمایم که کونامت * دارد 


۱ 
بزمت غم باد ما دازه عیش نو غباد * ما ندارد 
ما چهره بهون-کنيم گلگوت مشایه ان سا با 


چون شعله ز سوز سینه ردییم نم ابر بهاد ما ندارد 


کس‌بوی :کرد" گ لکه‌دستش رحم سر خار ما ندارد 


ما عبر دده می‌کنيم بسبار مطرب سر کار ما ندارد 
۳ عیب آینه دار ما ندارد 
هرنامه که دل نمی کت جول بیغام وا 9 


( ماهست فاث نکرداتم (خ۲) ۲ -دعاییم (خ) ۳ -خودست (جخ۲- سخه 
بدل‌خ) 6 - بیمه(ع) ه - رو (خ۲) ۱ - نکشایند (ج) ۷- دردست (ج-خ) ۸ -برد 
(چ) ٩‏ - ولایت (ج - خ) ۰ - بس‌بوی ببرد(ج) ‏ ۱۱ - این‌بیت‌درخ و خ ۲هشتمین د 
دو بیتبعد نهمین ودهم‌ین بیت ست 


اه ات 





خوشحالی روز وصل دیدیم و شب تار ما ددارد 


این غم که ملال آرداز کیست رنك غم پاد ماندارد 
بی‌نامو نشان‌خوش‌ست مرغی کو نله زار ما ندارد؟ 
کر دون مد ومپر دادد اما نقدی بعیار ما ددارد 


خونابه کشیم ما نظیری 


می‌عشرت کار حا ندارد 


۱۹۳ 


بپجر ووصل دام " الفت و نزاع ندارد 
شاط ‏ آمدن و کلفت وداع ندارد 
پشهر مبا فروشند جر رضا و محبت 
کی دکان نکشاین که این متاع ندارد 
بر آن فراز که من می کنم عروج مقامی‌ست 
که هیچ پایه بر آن پایه ارتفاع ندارد؟ 
چنان حقارتم از چشم اعتبار فگندمست؟ 
که دهر برمن و حال من اطلاع ندادد 
برطل خون جگر می‌خورم ز بخت بشکرم 
که‌س ز جام تنك مشربم صداع ندارد 
زتیرگی شب" انتظار شمع امیدم 
برابر پسر پروان‌یی شعاع ندارد 
عبث بو عدء لطفش دلت‌خوش‌ست نظبر ی 
کدام لت که با بخت تو نزاع ندارد 





!- دوف (ع۲) ۲ - این‌بیت در خ‌وخ]»هفتمین بیکست ,۳ بهجر ووصل توجان 
(ع) ٩‏ - این‌بیت در خ ۲۵ دژمین و بیت بالا مومین‌بیت‌شت ۰ - فکنده (خ - ۲۵) 
۱ - بشب (ع) 


-۱04- 


ِِ 
عشق ست طلسمی 7 بام سدارد 
0 که آزوی ات شان نام قداود۱ 
سس حله الوان بقد عشق بریدد 
بك حامه بر ابدازع اندام ندارد 
بادی اه وزد وحد ند همست محبت 
عاشق سر ؟ سودای می و جام ندارد 
بس زاویةً حال مراروز لطیف ست 
تاب نفس صبح و دم شام ندارد 
آغاز جنونم شده پایان محبت 
کاری ست بانجام که انجام ندارد 
از خویش تسلی نشوم تارمقی هست 
پبروانه بجان باختن آرام ندارد 
کونه نطران در طلت توشةٌ راهئد 
عرش "ذو حپان وسعت يك کام ندارد 
زان دانهٌ مشکین و خط سبز ندیلم 
مرغی که دلی ددگرو دام ندارد 
حجان زیر لب از پا و سرش بوسه بچیند 
کنان" نحل بشنی مر خام بدادد 
سر خوش ز لبش بیش شدم کزلب ساغر 
ی چاشی تلخبی دشنام ارت 
عربانی ما دا شرف کعبه مود 
درویش جحرم حامه احرام نداد 
جز طبع نظیری که حقءشق ادا کرد 
.کس دیست ت که‌در گردن ازووام آندارد 
۱ - این غزل‌درخ‌نيامده است ۲ -سرو (ج) ۳ -دام (ع) 
م2۱۱۵ 





۱۹۴ 


حه خوست کین دل کافر ناد من دارد 
شم از سس کشی و سازد 
ز تین کاله و اف 
ندیم غصه که رویی ز ِ داند 


بچشم دل ر سویدای دل ضعیفت-رم 


مبارزی اه حذف سد ها سازد 
حه اعتماد کنم بر دودویی غماز 
بسد علاقةً دل پایدم مقید بود 
من آن‌عزیز زمانم که بخت هرساعت 
رساست دست تجرد که رد 
بمصرعی که‌ندیمان زشعر من خوانند 


نه مذهب من و نه اعتقاد من دارد! 
هزار عریده با خالك وباد من دارد 
کا فتنه بزه ازعناد من دارد 
عدوی رحم که راهی بداد من دارد 
اگرچه قوت دید از سواد من دارد 
کجا هدف زکمین و گشاد من دارد 
که حادثات جپان دا بیاد من‌دارد 
کر ار 
متاع مصر کر در مراد من دارد 
فوی‌ست پشت تو کل کیزاد من‌دادد 


هر ار فحر بمن اوستاد من دارد 


زمکر چرخ نظیری عجب هراسانم 
که کارهای مرا بر مراد من دارد 
ِ ۳6۵ 
توهیرا ی فحاطر کت دوی کعت و کر دازد 
گدا هنگام مردن بادشاهی آرزو دارد 
توشمع‌بزم‌هر کس گشته‌بی صحبت‌غنیمت‌دان 
که این پروانه هم با گوف از تاريك‌خودارد 
حرادت اذ برای کنرميخ بسبار مي‌بانه 
دل‌چون موم" ازسختی‌جدل‌باسنگ ورو دارد 
کدامم مجلس وسامان که می‌خوردن بیاد آرم 
چراغ تیره‌بی دارم له مردن آرژه دارد 
ا- این غزلدر و۲ نيامده انست ۳ - چانم (6) ۲ - موم (6) 5 - چراشی(ج) 
-۱۱۱- 





بید مستی سرد کر هت ای ۰ را ۳۱ 
هنوز از بادغ پارینه ام پیمانه بو دارد 
سزد گر باغبان درهای باغ از نا بگشاید" 
که‌بلیل ,گشت آهست و غنچه‌اش‌میآدرسیو * دارد 
کدامین بود جام‌لطفو کی دادی نظیری دا 
خوزسآن هه لک ان را ۱۹ ۱ 
۱۹۹ 
عان ول و و ۱۱۳۹ 
پنالم کندران دل نالا مظلوم ده دارد 
دل دیوانه‌ام را گنج " در وبرانه افتاده‌ست 
ری عشق بازی با حمال پادشه دارد 
جو؛ گوید کفره‌جذوبی باستغفارحاجت نیست 
کی موی او شدحه پروا یگنه‌دارد 
مرا گرهرهست کبری‌دردما غ‌از کبربای‌اوست 
حبان ازجوش دریا باد نخوت در کله دارد 
تجلی حمالی هست درهرجا که ذوقی هست 
بیابان شور اگر می آورد بوسف بچه دارد 
فقیری‌را که‌شما تکیه گاه ازخشت آن‌درشد 
حنان‌خوا بد که گوبی‌تکیهبررخورشیدومه‌دارد 
حکایت های؟ عهد دوستی را کرده‌ام اذبر 
چوهندوئی که بهر سوختن هیزم نگه دارد 
۱ - ساند (-۲2) ۲ - نگماید (عسخ۲) ۳ کهعه(خ۲) ؛ - گل (خ - ۲) 
ه - گلو(خ - خ۲) ۱ - سبو (چخ۲) ۷ - باگنم (۲) ۸ - چه(ج)۹-جنایت‌هاع(ع) 


۳ 





میا ی ند ای ردان دازا 


که حرف جرخونین‌نامةٌ ما را, سیه ,دارد 


ُخاك پای گلبن‌می نویسه شکوء غربت؟ 
اگر بر شاخ طوبا بلبلی آرام که دارد 


شیخون غم از پا " درنمی آرد نظیری را 


زاك و آه ش سلطان ما" خیل وسیه دارد 


قاصد ازرده تر از ابله دارد 
ی ی 
کس‌حممه عفر حت سر جشمه حیوان 
ات اه 
شاید که شود حلوه کر ازعیب حما تن 
1 ص 
معشوق جمیل‌ست وغیور ارنه" بگویم 
هوپی بفراغت نکند در همه ضحرا 
کر 
فازغ نشوم يك نقسن از بنه کی عشق 


بی باده کنم مسمی وبی تمه رم دذوق 


حون کفته و نا گفته بسجبدن بحت‌ست 


۱۳۷ 


می آیفاز آن کوی وزرفتن کله‌دازدد 
گاحی در حوّز برپن مرحله دارد 
تجشمی همد کس برده اين قافله دارد 
مجنون سب از لبلی این سلسه دارد 
دیوانه که ۳ 0 در گله دارد 
سد گونه الم طای کم حوصله ,ندارد 
شکرانهً فرضی 1 کنم داقله دارد 


‌ : ۱۰ 
اينك می و: 1۳ دارد 


ی 
۱۱ 


ح 
شعری, که دگفته ست ظبری,صلهدارد 


۱- نامثما تهبعه(ج- خ)س‌راسیه(خ۲)۲- شکوه آزغر بت(جسخ۲) ۳- جا (جسخ-خ۲) و 
قناسب بنظر نمی‌رسید باغاپ احتمال‌بلکه بیقین تحریفی‌از «پا»ست 4 با (خ) ۰ -دل 
(ع) ۱ - جمیل‌ست ونکوورنه(خ) جمیل‌ست غیورانه (خ۲) ۷ - دیوانا آهوی(خ۲) ۸ - 


دبان (خ) ٩‏ - نی همی (خ۲) 
دفت‌ست (خ۲) 


۰ - مشمله (۳) ۱ - این کفته و ناکگفده بسنجیدن 


-۱۱۲- 





۱۳۹۸ 
نه فوت صحیبت این دوستان غمی دارد 
به مر کت هرد این عبت ماد دارد 
مان ارت همه احبان عیب بوشی دمست 
دریده پرده ثرست آن که محرمی دارد 
بخوش بیانی هم صحبتان ز جای مرو 
که پر دیش بود هر که مرهمی دارد 
دفتر امد ۳ کجا متا 
که مبتلای هوا کار در همی دارد 


زج 


هزاد ضریه؟ زهر خار باپدش خوردن 
توطوشی ار طي وهی اد 
کر رت ی 
هالال عبد رکه ابروی بر خمی دارد 
بکاوش مژه رگی های جانش بشکافد 
ترك دلی که چو من حشم پر نمی دارد 
زخویش‌واه ل گنر کن کهملك بی خویشی 
روت( عالم ابن خلق عالمی دارد 
بحاه و حشمت دبا چرا قعا تننه 
ی 
۱۹۹ و 
0 5 سر شاخ درین باغ هوابی دار اهر کل نک اوش هام بو ۱۵ 
يك شک کامامیدم همه شیرین کردست ‏ نزد خود هر مگسی‌فر هماپی دارد 
ِ"" 1999 درخ نیامده‌است "9 چ-خ۲)متن بقیاس تصحیح‌شد۳- این‌غزل‌درخ نیامده‌است 


۱۱6 





برهمن هم ر در دت که 1 تومید نشد 
حسن هرجلوم که ازجای دلتدا ببرد 
نیست درحلقه مستان زمن آلوددترج 
تاز فردوس " وصالش بفراق افت-ادم 
مرن بش هرت مه 
تا نماید " بغلط مپسره فلك می بازد ۲ 
حذدازشهرت خون‌دیز کسی باید کرد 


بمن آن کن که سزاوار جمال توبود 


در هر خانه زنی خاهه خدایی دارد 
لاش روت اه بجایی دارد 
اهل هر سلسله انگشت نمایی دارد 
هر که برمن گنرد طعن خطایی دارد 
کان سرچشمه عجب زهر * کیان دارد 
گرجه خصمی ذوق دغایی دارد 
کااگر کشنه شود دوحه تترانی دارد 


شمع در سوزش پبروانه تین دارد 


عم مخورالفت معشوق ظیری بائست 


ّ 6 
زان که هردده بحورشید بقابی دارد 


۱۷۰ 


1۳ عاشقی حیرانی دیدار می آرد 


<و آتش دبر می ماند سمندر بار ی ارد 


نه رشگ‌خو د فروشان هی کشد نی‌ناز کم‌سنجان 
فریب حسن غوفا از ضر بازاز مسی آرد 


تودرخواه از قضا جندان که فیروزی شود روزی 


ببخت ار در پیندی اختر از دیوار می آرد 


بیند و خط" جمال یار سودابی‌عجب دارو؟" 


همه اقراد و ایمان برده" وانکار مسی آرد 


مسلمان عاشق رخسار و هندو واله زلفش 


موحد بین که باهم مصحف وزدار می آرد 


۱- م ی کنه (ع۳) 


۲ خورشید (ج) ۳- قدمش(ع۲) 


»- بگشای(خ۲) 


نا 


() ۱-نماند (ع) ۷ - نقط مهروفلك می سازد (خ۲) ۸ - ننید (خ۲) ٩‏ - خیال (خ۲) 
۰ع- بود هرذره (ج) ۱۱- بهند خط(چ-خ) ۲-کرده (خ-خ۲) ۱۳- اقرادایمان برده (خ) 


اقراد ایمان کرده (خ ۲) 


۱۱۵ات 





مبارگ فال خدجع) جات دبدار ی خواران 


کد دست و باي بحت حفته را در کار ِا 
زخودبینان‌چه‌می‌جویی بکوی پی‌خودان بنشین 
۳ ۲ تس 
که آب حصر اد حاحت شودخمار, می آرد 
ظیری. از نوازش های درد ددست در ی 
ت 
که چون چنگم بضربت برپسراسرانمی 1 ۳ 
۱۷ 


بکش سور که‌مام امان جوا . ۳ 
۱ دعا پدرد سر ۱ 7 رات 
مکن م لاحظه از گشتم که رود جر[ بسن 
رت تسام ترا بردیان تخواهم زور 
ز دل پبیدن آهاز عشی ۳ 
ری 5 م۳ ان واه 9 
دصر دی رود کل ماو 
که آز آبلای شب هیر جان. تخوأهم برد 
بس‌ست جند كت ای فراق بی‌رحمی , 
ج بجویش محمل از سور ین 
اگر دامن بو تم لیس 
و تو شد ز ی ۳ 


بان ملال که من هی‌دوم بسوی چمن ‏ ۹ 
جه‌حای غُنچه که‌بر گی خزان تخواهم مه حَ 


نظبری این‌جه‌بلندیو و پروازی‌ست 

زشوف] دفتعوی اسان تخواهم برد "71 انیا 

سا ۶۲ هب - ۲, (و) با لماح ب(3) 
آ ید( ۲ کت (ع) , ۲ < ببزم 2 ی 

زد می ارد ‏ خ ۲) اد 0 0 ۳ ۵ ات این بت دب ۲ مد 

دی بت بالاست ۱ - 


وک 





۱۷ 

" اشك در دیده نیادم" که حجایم نبرد 
جایل کید به کنم شرم که آبم نبرد 

تیش و تایش مسن گرم سواللش, سازد 
ند احاعت که کی ۳ بجوابم سرد 

کشتهام یی سیر حادثه حون گنج جتیم 
جن, حضر راه پدیوار خرابم نبرد 

خوار از عجر و تتزل شده‌ام می‌خو اهم 
کت تک بروم ئ بعتابم و 

کی کلهی شملر ان ماش بگرفت 
بوی "از سوختکی هساق کبادم ند 

سرخوئ از گرادش‌چشمد لسامی گون کندم؟ 
زود" مستع بسوی ‏ بسرم آشرابم" نبرد 

قطعه سین تطشن یدهم ی جشمه ,نوش 
هبوس اذ, داه هر نتش سرایسم نبرد 

نکنمریساد اب_بادمررف ووششم. پنماز 
ِ کیبه ‌ مسجد بحر بای "خرام 0 


هرد هک دای نگندر تن 


ما دا دود 


نورد باد که دای بای ت برد 
هر شب از نر گس فتان بکمین" ت- ۱ 


اه 0 


اش شین ساز نشاندست که خوابم سرد 


(و) نا "بست از بادءیجد باد ظبری دزلاست 4 باه ند - ۱ 
۱و آن ۳ ۳ له با ها ره لیقنپثه ۱ فا اس تمه 
۱ ) ۰ یب نگذرد 1 در ز.اد,کام بابم زد ) , ی( ۰ 


01 این غرل دزخ" تیاه است ۲۱ - شک دودیده ببارم (۲۱۵) ‌ِ تس و 


؛ -از (چ) - این بیت‌درخ۲ مقدم بربیت بالاترست 


۱ 


6 - بر دوست تسرم (- ۲۶) متن بقیان تصیی 2 
۲ - رها (ج) ۸ -دیده (ج) ٩‏ -دگز (چن۲) مین بقیاس تصحتی قد 


۷" 

دوران می حسرت همه در ساغر ما 3 
بر هرچه مادم دل از دیده جدا کرد! 

نکفود قشاشست ی دا ۱۳ 
بر دست و سرمآخورد خددتی له ها کرد 

بازوی هنر دارم و اقبال ندادم 
می‌کوشم و کادی نتوانم بسزا کرد 

فرباد بر ات ازین" اد مشعبد 
کو از اذل این شبدژ چرخ دوا کرد 

خود طلعت خوددید" اگر" پرده برانداخت 
خود فتنةٌ خود گشت اگر" فتنه بپا کسرد 

۳ ن که لش دید منادی محبت 
ی مپر آمد و ۲ ۳ وفا کرد 

ناوك فکنی بسن سس رن راه شانید 
رب عشق کمندم"" پگلو پست و رها کیرد 

دشمن بجنان؟ افکنه و دوست بر آتش 
با این‌همه‌حدنیست که کم ۲ حنا ۳ د 

چندین سخن عشق که گفتند و شنیدند 
و حق محبت نتوانست ادا کرد 


۱ - این غزل در خ نیامده ات ۲ - شصت (خ۲) ۳- که آهسی نکشيدیم (ع) 


۱ - نه (چ) ۲ - نه (خ۲) ۱۳ -مپی (خ۲) 6 - کیندی (خ۲) ۱۰ - بادم (ع) 


۱ - گویم که(ج) 


۱۱۸ 





۳( ۷ ال ازف((ج)) 
و( 


برد-د بجای پر و بالش سر منقارا 
مرغی" که بلند از سر این شاخ نوا کرد 
خرسند بتسلیم و دضا" گشت نظیری 
مسکین نتوانست حصومت:بقضا کرد 
۷۴ 


چه‌شود بو که عشتت پمن کرامت کرد 
که نارسیده قيامت دلم قیامت کرد 
حدیث من که ز مجموعهٌ وفای تو خواند 
که نه۲ بخون دل‌ودیده‌اش علامت کرد 
بکعبهٌ دل من عساشقان نماز آدند 
که قبله شد صنم وبرهمنامامت کرد 
بپر نماز کنم سدهزار سجده شکر 
که در دیاز و دل نیت اقامت کرد 
قضای کفر ادا می‌کنم که بر من عشق 
نماز و طابت چل ساله دا غرامت کرد 
ثاد دیده تصدق‌دهم 5 + بخت جوان 
بکوی زعد وریا نویر ندامت زد 
مز اج‌عشق نظیری‌حر بص‌وسوداپی‌ست" 
درین معامله نتوان ترا ملامت کرد 
۱ - سرومنتاد () ۲ -مرغ (خ۲) ۳- تسلیم رضا (۲) 4 - نی (ج -2) 
حون "(۵)/ :۱ - حییص نودانیست (۳.) 


۱۹ سر 





۱۷۵ 

۲ آمدا بسلح باز. و۴ در" طللح باز کود 
صلحی بمصلحت بی لت ۳۹۳ 

شد عمر و سرگوانی اوق بنطرف*نشه 
در مین بقدر مرئبة عشق ناز کرد 

خودرا بکم دشمن۷خود ۶0 
با دوستان تتافل نمی وان گرد 

عقلم ۳ دس رنه وان فکشل 
از دَوستی" و دقمنی؟ بی‌ساز کیب د 

شم طمع بدوز کر خت اص اف 
هر کل کشود دیده دحسرت * فراز کرد 

سد . معجزا از کرامت لعل تو .دیده‌ام 
ازجتو نمی‌تتوان بخطا اج 9 

هر جای بینم اذ تو سزای, پرستشی 
بر کعبه می‌توان همه سم مار 

سوت ما امه ام ۳ 
شدی۲ بلند مطرب حسن زوم ساز کرد 

طبل وجودعیش نظیری بهم نزد 
و ناهدیدمر حله‌خو آب‌دراز ک 0 
۱۳۹ 


مدا ولعلم زر دل کت بر آورد اشکم زتماشای جم‌ن رک بر آورد 


لا این غزل درخ نیامده‌است ۲- آمد ۳ بصلح و (ج) ۳ با بنة (چ) 
(ج) ۱ - تو (ج) ۷ - هه (ج) ۸- که (۲۶) 


1 


> - ازدوستی دشمنیم (ج) ه - محیت 





۱۷۳-۹ 


می‌کواسعدر معا موز با بکآنعمهعکنی سد, [هنک بع یآ ورد 
عشق آمد و درشهردل آپین‌خرد دید تا شپر بتاراح رود جنک بر آورد 
مطرب یرم خرقة سالوس را زد عمه شهرم‌بدف وجنک بر آورر* 
شفت که ازفادی سیان+ :کون غم‌خوردن کم حوصله‌راتنگکا بر آورد 
يك‌باد بعیّب و هنر خویش ندیدم؟ درجیب و بغل آینهام زنگ بر اورد 
دراه وفای‌تو نه طولی‌ست نه عرضی شوحی تو فرستک بفرسنکک بر آورد 


این حون شده دل‌نش که آخرارع‌ست «طری 
#هاخش الا نکوانمش فاز سک بر آورد 
۱۷ 


کردش جقم بتان»شلسی فا لته گرد 
دوز اون نتواند قدحم حا که 
قبض در کار ندیدم‌جو شدم مست مدام 
1 تخل‌هرعقده که‌می کردبخوش‌عالی"" کرد 
پای جبرپل بکرسی خیالم , نرسد ۱ 
غشق "بس پايةٌ معراح مرا حالی کرد 
شور این ادیه از بادبه رب دی‌ست مّذام 
رخت مجنون بعدم برد وم‌را والی کر؟ 
رگد برخوان طمع دست نبازید رسید 
۱ مس الوده ۵۵ از شزو کراریالی کرد 
كِ آرد (خ۲) ُ معنی ۹23 ۳ - خود (چ) ؛ - بر آودد 2 بدل خ۲) 


ه - ابیت رب نیامدة است - نگ (ج) لب ندیدییم+(ج) ۸۱ «ز فوسنگف(خ۲) 


۱ ۱ این غزٍل در خ وخ ۲,نیامده‌است ,۱۰ - حالی (ع) مت بقیاس تصحیح شد‎ ٩ 


- ۲ ۷۷۷ 


غجخرز درمجلس اصحات بکارست که چنکک 
جای از خسته درونی وحزین نالی کرد 

دلم از خندة نوشین حریفان بگرفت 
گوشه‌بی کو کهدل‌از گریه‌توان‌خالی کرد 

قصه عشق بوصف تو طویل‌ست «لسوپل 
درك تفصیل حمالت خرد احمالی کرد 

یوسف از خواری اخوان بکسادی افتاد 
که فروشنده بیش امد و دلالی کرد 

بود نزديك که کام از لب شبرین گیرم 
دست می‌بافت ظفر بخت کم اقبالی کرد 

کرد بازیچةُ معشوق نظیری خودرا 
آن‌جه‌خر دان‌دکنرداو بکهن سا ات د 

۱۷۸ 

بقصد هر که سوی کعبه ناقه را هی کرد 
نشان پاش بپر گام قبله گاهی کرد" 

کبود روی از آن شد بنفشه در گلشن 
که با کلالهٌ جعد تو کج کلاهی کرد 

ز چین زلف سیمی نزد بموج عداد 
سفینه مردم چشم مرا تباهی کرد 

ز روی زلف توام سایه ددضمیرانداخت ؟ 
فك مسخرم از ماه تا بماهی کرد 

نشان کو کیم اخترشناس بد می‌بافت 
مشاطه خال ترا صرف در سیاهی کرد 

| - این غول‌درخ وخ۲ نیامده اشت ۲- ز ۱ ساده وه ضمیرانداخت(ج) 


۱۲۲ 





مقیم کنج لبت گشت و بادشاهی 9 د 


دلم. ملاطفه یی اذلب ت-و داشت امید 


هزار اصد موزون بنکته راهی اد 


مین از ملامت مردم بعشق آزادم 


ژ سوی من دخ تو خوب عذرخواهی کرد 


سجل با کی <سن تو صبح صادق داد 


که افتات دیش ثبت بر کواهن ,کرد 


دل از تو آب خورد کاروان مصری را 


که عارض و ذفنت یوسفی و چاهی کرد 


زا ای و ۱ ۱۳ 


که دل مطالعة صودت الاهی کرد 


عبادت سحری را مکن 


نظیری کم 


کههر جه و ددعاهای‌صب گاهی کر د‌ 


۱۷۹ 
دوشینه سرودی دل افگار بر آورد 
امسال دگر اشك صلاح و دم زهدم 
من توبه نیاورده‌ام‌از کعبه که کافر! 
تنپا نه مرا داه زد از بلعجبی عشق 
هرخار که‌اندرره ما "پر کف پاخورد 
بد کرد بما هر که در خلوت ما زد 


کاهو زحرم ؛ مرغ ز گلزاربر آورد 
دنک می‌باد و گل پیراد بر آورد 
بت‌از گسرو خانه" خمار بر آورد 
بس شیخ که‌از خرقه" وزنار بر آورد 
سد رنگی گل‌از گوشة دستاربر آورد 


مارا ز سراپردم دپسدار" بر آورد 





۱- کنبه وکافر (خ۲) کعباکافر (خ) ۲ - بت‌دا ذگروخان؟ (ج) ۳ - کمبه (۲) 
؟ - هر کوس خارره ما (خ-خ۲) ه- اسرار(نسخا بدل خ۲ ) 


-۱۲۳- 


۱ ان 0 1 ِ" 1 
جون کبات‌خرامند رون که حولان توطاووس,زرفتار بر آورد 
بس بر که بززدل در در افلاگ نظبری 
3 صیح طرب دا رشتا نار یز اورذٌ 


۱۸۰ 


بغمای نو دستی بکم‌وبیش بر آورد تاراحتودلق از ۳ دروش رز آورد؟ 
عشق نوش نداخت دناد وفملت خشت ‏ خود از کیش بر آورد 
حسن تو بقید دوجهان‌ساسلهافر اشت ان آرادکی حوش بر آورد 
از لکد رکه وی کرو دعب ۷ با آنكه‌نديديم کی از کیش‌بر آورد 
حون‌ازتور ی که ی الت خْوّن کر آن بمضْت نیش بر او د 
خط نیت که بریشکی تیاه 23:۵ ازصبتل نیع آینه‌ام نش بر آورد 


درمصلحت کس نز نم چنگک کهعشقم از کش مکش عقل کجاندیش ورد 


نو الاح بو ۳ 
عسق اژ رده حوت رهامد نظبری 


4 


وتا را نی ۰ ۰ 9 
خون درمی بمتکانهام‌ازخو ش بر آورد 


۱۸ 
بایما م ۰ فتنه‌یی راهر که" در شور او 


۰ بر سر داهمملا »از هرظرف "زور آور۳۹؟ 


۱ ۱ 
۰. 


تخم - در آب و خاک من 2 در مت 
خرمنی حاصلٌ کل گوگانی ی موز "اوه ۵ 
که شام رل کان یم" قونم ربالینم نش رگ مل یه ۸ 
: 9 رل 
کی بس از مر گمجراغی پرشهگور آوردا 


-_ت ِِِِ > 


َ ۰ ۰ 1 24 2 له 
ره روگ )و۳ ۲ سس حلقه که زد (۳۲-2) جریا ۳« 


۰سن 


نیامده است 4 - حقیقت (ج) و -رمد (خ۲) ۱ - این ست در خانيامداه 
۱ ۸ هایمالم فعله راه رکه" که( ۳1ع۳) ۳ ۳*4 تور 


میدهد (خ) مگو برمیدهد (ع) 


۷>- 


عشق و فشر یف‌هم اعو شی محالست انلکه ک" 
حلعت شلطان برای مفلس ور اور 


نی همین جک رسو اش من شد تاه 
عثق دایم راز مستور آورد" 
ار ۱۳ کها کنون#ابت کل 
بلیثل و پروانة ۲ مجروح و رنچور آورد 
3 مجلسعشق ازفروغ‌من نظیری‌روشن‌ست 


وسی اذبیر چراغم, آتش ازطور؟ آورد 


۱۸۳ 


محبت با دل غم دیده الفت جر ادن 
_ ْ ۱ ۳۳ دودی حجست درسر *زوددد گیرد 
مس از وارستگی ها تاش 

چو بدٍی‌جست سیادش زاول‌سخت‌تر گیرد 
وحبت بیشیی فائم شود.,چون بشکند اس 9 
ی شکوفه ول افشانددرخت, آنگدثمر کیرد 
اگ ار پادی وزد مشتای را شور سماع" آز 
7 ویب 

, وشو ازچال من غافل که زخمكاديي دارم ۲ 

م- : ملد دبگری جید راز از, بي الم ۳۳ 


37 ره وبا 2 ۳ ها ای ی ات سل د پروانه 


۷ 2۱ انش و و سا 
۹ ام ۱ 0 


مایت 





مرااین‌می که‌بردازهوش‌دل‌مجروح‌خواهد کرد 
حرف« کی باندا که ا جل چ ۹ 
نظلیر یکوی عشق‌ست این‌نه‌شاهدبازی‌ورندی 
که 9 بادیدو د ازدست کس پارید تک سر د 
۷۸۳ 


حس مغزی که بوید نکپت از مصر ویمن ,گیرد 

مشام تیز باید تا نصیب از پیرهن گیرد" 
شمیمی 9 در دارد دماغ ۳ رارق را 

پسر گم کرده‌بی چون انس با بیت‌الحزن گیرد 
ورق‌از کسچهمیخواهی‌سبق‌از کس‌چهم یگیری 

زدل جوهرچهمی‌جوبی که‌فیش ازخویشتن گیرد 
دمی نقاش از نیرنگی صودت نباساید 

فریب نقش شورین دل‌زدست کوهکن گیرد 

سحخن شهرین بود وقت ی که او دنگ سخ نگیرد 
ز خودگر بگذری‌شاهی کنی درملك بی‌خویشی 

عزیز خلق گرد ه رکه در غربت وطن گیرد 
ددین دیر کون چون امن‌گردد خاطر انسان را 

و ۰ 1 ۰ ج 

که اول اهر من بگرفته آخر اهرمن گیرد 
ز عریانی اذین شادم که از تشویش آزادم 

ریاس ندارم تا کسی از دست. من. گیرد 

| - حریفی آکبی اب (ع) ان رل دا ۱ 


۱ 





چه راحت اژوطن آن‌را که بارش در سفر باشد 
کحا بی‌روی 1 آرام بلیل در جمن رد 
بعپد زند گانی چاك زد هسرکس گریبانی 
بوقت مرگی نتواند قرار اندد کفن گیرد 
ذبس بوی کمال مرکف می‌آید زتسوحیدم 
در ارشاد مفان تکبیر از من برهمن گیرد 
سجن هرروز 0 را 
که مردم بیش‌حادرسایةً تخل کبن کرد 


۱۸۴ 


دام‌را دور رحمت از وداع حان قرو رگد 

شهادت خانه‌ام دا پرتو ایمان فرو گیرد 
دل بر حسرتی دارم که هرسو چشم بگشایم 

سرشاك حسر تم ازدیده؟ تادامان فرو اگیرد 
دبس ساید ,هم در کیش طاقت اوك آهم 

خراش سی‌مدا سونش؟ پیکان فرو گیرد 
ز حرسندی مدان گربی‌توبراپست نبمزپلو 

سرم دا اضطراب از ذانوی‌حرمان فرو گیرد 
در آن‌ساعت که آهم گرد داه ازچهره افشاند 


جراحت‌های اهل‌دردرا درمان؟ فرو ۳ 


۱-هرجا(خ) ۲ - گریهام (ج) ای ی ۱۳ 
() * - بدان (خ) ۰ - جریان (ج) بیث درخ نيامده است . 


2 





۳ 2 
بحسرت می‌سیادم حان‌سسند از گریه چشمم‌را 


که گر اشکی بیفتد دهردا توفان فرو گیرد 
اگر آید بجز یاد تو,.در خاطر ظيري دا 
زدل تایگنراند‌سد رهش سان و ۴ رد 
۸۵ 
کمند و دام ما یر از تا ۱ 
کی غوان عیش‌ما بجزماتم نمی گیرد 
نصیب دیگران‌ه رلحظه رل‌خنده لبربزست 
تاه اس رس مان 
محبت دردل ۰ زیادت ۹ 
کطف ماازینبکقطرهبش و ی کر 


دشر بمی 


مریضان دیار عشق خوش بمماریی دارند 
2 ارو واه سر ۱ 


حساب آمشب و فردا بزلف درمي دارم ۱ 
تسد طلم و بیدادی؟ ۳ برهم دمی ص د 
سری ازخاك کر" کم گشتة ما تن شاید 
دل ماداً بپیچ آن رف خمدرحم نمی ترد 
باموثاله می‌جوید نظیری‌بر درت‌راهی 
سکندرصف تم آدایت وعال بم کیرد 
۱۸ 
فبر فلسم‌هو س هر دوز در سیمایم اندازد 
خرد. فرسایدم رنک و* ذآب وتابم اندازد 


ذو دت ما هم (ج) ۳ حسابی (خ) 
)۰ ۷- خواحد (خ۲) ۸ + این‌غزل 


۱ برخوان ما عیشی (ج) ۲- بجام ها تبسم 
؛ -بیداد ( خ ۲) ه -کو (جخ) و( 
آخرد ج) نیامده‌است اب زاتکش (ج) 


۱3( 


۸ 


زد صافی بدم از یب و دنکک طبع. بیگانه 

چه داستم که دوران در کف قلایم اندازد 
ز سلطانی بکنج گلخنی افگنده تقدبرم 

اکذ ا کستر بجای بستر سنجایم اندازد 
ندارم مستی طاووس ا گر هم رنگ طاووسم 

فریب طبع روبه در شراب نابم اندازد 
بخون سر گشته تر دادم دلی‌انچرخ دولابی 

نیفتم در خیال خود که در گردابم اندازدا 
حیات ومر گت خو دچون‌حاصل افسانه‌می‌بینم 

شیم بیدار دارد روزها در خوابم انداژد 
جو مر غان سحرخوان.دت ازبس‌ذوق فریادم 

بنور صبح در تنك؟ پرتو مهتابم اندازد 
ادا نا کروه فرص صبحدم تا حید محموری 

بنزد صالحان در کوش محرابم اندازد؟ 
عیش‌وناز نتوان تکیه برمهر جهان کردن* 

شیابم پرورد تا دد کف قصابم اندازد 
عزبزان از تعلق سخت دررفتن گران بارم" 

۳ خواهم‌در بن‌نوفان نحست اسپارم | ددازد 

دارم شورش‌وذوقی نظیری اشك و آهی"کو 
که‌چوز شکردر آتش‌جو ن"نمك‌در آبماندازد 
| 2 این بیت‌ددغ۲ نیامده است ۰ ۲ - ۳ (۳۳) ۳ تور صبح دق (2) 


؟ - این‌بیت‌ددخ۲ ینکی‌ما نده بآخرست ٩‏ - تکیه براءسان گردون کرد (ج) ٩۰‏ - گران 
بادند (۲) ۷- غمددآیم (۲۵) ۰۸ اشکیابل(ع) ٩۱‏ - چو(ع) 


۱۲۹۰ 





۱۸۷ 


۳ کو ثشنةً وصل‌ست با کوثر نمی‌سازد 
بآی خضر ا گر ءاشق رسد لب تر نمی‌سازد 
کله‌بحشی و سربازی شراب عشق مد 
سری کین نشته" گرمش‌ساخت‌با افس نمی‌سازد 
بشید بی‌مزن‌طعنم که‌هست از آب‌وخا ک 1 
که طهلش غیرحرف عاشفی‌از بر نمی‌سازد؟ 
عجب گر آسمان سامان تواندداد کارم دا 
جو طالع از کسی بر کشت بااختر نمی‌سازد 
کدامین‌شم ع"رو شنمی کدامشی ۱۳۱۹۰ 
که موری‌دا نمی‌بینم که بال‌وپر نمی‌سارد 
۳ با به ۳ محرم دلش‌می‌سو زد ازدردم 
کسی‌سویم نمی‌بیند که حشمی‌تر نمی‌سازد؟ 
ز روز وصل در رشکم رشام هجر در افغان 
تاد دیواندبی دارم که بادلبر با 
زرا خر باکت ی ۳ 
در ۳ عشق‌اوست با ۱۳ 
برای امتحان آزد" جه مانی را چه از" را 
اگر خودمی‌شود بتگر زخود بهتر نمی‌سازد 
۱ فعنه () ۲ خال (۲2) ۳ - این بیت در خ نیاهده است ‏ فعله 
(چ - خ) ه - امشب می‌کند روشن (خ۲) ۱ - چراغم (ع ۳ ۷ سونم (ت (ا 
۸ - چشم‌تر(خ۲) ٩‏ -دلی(ع) ۰ - مصراع دوم آین‌بیت‌درخ۲ زیامده‌است ۱۱-پهنایش 
() ۳ - دارد (-۲) ۱۳( 0 


ارب 





همان‌عشق‌ست برخودجیده‌جندینداستان‌ور نه 
کر بر معنی يك‌حرف سد دفتر نمی‌سازد 
ندانم حال‌ش‌های نظبری اینقدر دام 


کهجزبالین‌نمی کرداندویستر نمی‌سازد 


۱۸۸ 


جوعر بان‌شدحمن‌مر 2 ات۳ ودت‌خا نه‌می‌سازد 

چو قعط گل بو بل باب ودانه میمازد 
جویبربام و در مردم تشیند حغد ناسازست 

مبارك پی بودٍ آن دم که با وبرانه می‌سازد 
ز دشمن خیل درخیل ازمحبت گوشاً چشمی 

سون حادوان را معجزم! افسانه می‌سازد 
محبت جزو جروم داز هم بی‌تاب‌تر-دارد 

تجلی دره ذره کوه دا پروانه می‌سازد 
پیام نوبیادی تا نگویت اببر,نوروزی 

کلید باغ را کی شاخ گل دندانه می‌سازد؟ 
بچشم کم بایذ دید قدر زیر دنتان را 

فك سدجا وگل می کند پیمانه می‌سازد 
بجز زلف پربشان در خیالم نگذرد جبری 


پری‌دا کوش وبرانه‌ام دیوانه می‌سازد 


۱ - فسون جاددانم معجز (خ۲) ۳۹ دون () ۳- ان بیت در 
نمامده است . 


-۱۳۱- 





مبادا ب رگتاوبارم کم اگر افشانده‌ام تلخی 
که شکرخنده آن‌را نقل سدکاشانه می‌سارد 
ی لازم عشق‌وجنون جنگکست‌وناسازی 
تو معذوری بمردم مردم فرژانه می‌سازد 
۱۸۹ 
هوای ک-وی او آواده‌ام از خانه می‌سارد 

شمون او ند با خاناپس که ممبازد 

صالاحم" عفق شد. کفرم‌بقین ؛انکار ایمانم 

محبت کعبه ویران می کند بتخا به می‌سارد 

قلم‌دراختیار اوست هن حور نقش مو*: ۲ 

ٍ- فرزانه میدارده گرم" دبوانه می‌سازد 

بناخن ديشه تن" می‌کنم ازهم » خوشادستی 

که گاهی‌چنگ‌درزاف نگاری شانه می‌سازد 

دل‌از رد وقبولمجلسم خون‌شد» خوشا ردی 

کهش با کنج رگلخن" روزباویرانه‌می‌سازد 

ح و گنجفذك ازیی بازی‌عز دزم دوف و طفا: 

ز ذلفم دام می‌بافد" زخالم دانه می‌سازد 
مکن‌اذیزم چونبیگانگان بیرون نظیری‌دا 
اک مي نیست با لایته بیمانه می‌سازد 

""حصل ۱۹۰ 


۸ ۰ و ن ۰ 
حسن حمیید ر‌ خوان و مروبی‌برهم ۳ 


فتنه ه شد و عالم زد 


۱ ۲ <صلاح ( (ج) ۳ - محلومم () 6 ور (< خ( -جان 
(ج-<خ) ۰۱ خلوت (۲) ۷ - ميآدد(خ۲) دعر درخ نیا مده‌است ٩"‏ سبهحه(خ۲) 


کر 





شرچه درپرده نهان بود هوبدا کردند 
چه شبی بود ان صبح سعادت دم‌زد 

محست ممودند احایت هرجند 
بانگک تسبیح ملك بر فلك اعظم زد 

پطلب" حملٌ ذرات زجا برجستند 
مابة عیش جو؟ بر خاك بنی آدم زد 


ی 


حواست امه حقیق با زچهارد 
قفل کوری بدل و دیدة نامحرم زد؟ 
غرض آن داشت که ازعشوه‌اش آ گه باشم 
بر درون زخم ز انديشه نمك از غم زد 
عقل‌چون‌دید که‌عشق آمد و خون‌خوار آمد 
لب فرو پست ودم از سلطئت خود کم زد 
روح آذاد کزین‌معر که جان بیرون برد 
دست در حلفةً فثر اك خم اندرخم زد 
سرازین قصه نیاورد نظیری" بیرون 
و جهعمو کاسخن گشت‌وورق بر هم‌زد 
۱۹۱ 


شادی عشق دو هنکامة ءم برهم زد 
تن ۰ ۰ ج‌ 1 ۰ 
شور حسبت بعشیز دسر چگ آدم زد! 
شت ز دیداد یو بگردند بمیی "آبستن 


حامه بنزسنتگی ر‌ سور رخ تومانم زد 





۱ - این (ع) ۲ - مطلب (ج) ۲ چه (خ )۲‏ - قفل‌کوری ... دیده:نامحرم 
زد (۲۵) »-آمد (خ۲) -نظیری نه‌بیاند (ع) ۰ ۷- اگر(ج) ۸- این غزل درخ‌نيامده 
است ٩‏ - سوداخ (خ۲) شوردخ (ج) متن‌وجه‌مرجح قیاسیست 


۱۳۳۰ 


شهد لب های تو دکان طبیبان ۱ 


کعبه آآمان ححرالاسود خالت 


در ست 


9 
دست در دامن تیع نگهت مرهم ؟ رد 


نا فضا خال بهشتی حمال تو یدید 


بسحن دانی تو طفل ددیدست 


عشق‌دوشان درل ان روز که سودا 


دوش می خواست قدم بر من افسرده مد 


۳ 

دت 

غوطه در مود چاه ذقنت زمزم زد 
ح ۰ ۰ ۰ 
گره اعجاز لبت بر شس مریم رد 
می‌بخت 

ما مهر برین شیر جان‌ها کم زد 
9 خاک من و بر دید ئ محرم زد 


دولت از فیض دم صبح نظبری دریافت 


در ادا ای که ی حا دم زد 


ز نکپت سحری شوق پاد می خیزد 
بروی بار نگه دشحه خیز می افتد 
سحاب دل شده در کوهساد م۳ 
بدستگیری عشاق نذاتوان احوال 
تنی ۲ که رفت ذپا بر عذار می غلتد 
ند از ملطل ملولان ما ۰ ۲۰ 
سماع رندی و گلگشت لذتی زاره ۶ 

| مسیحا ( ج 


۴ - بوسد ( خ ۲) 
۲( ا 


> - خاك (خ ۲ ) 


۱۹۳ 


و 


جنون ز سايةٌ ابر بهاد می خیزد 
بزلف * باد شکن قطره باد می خیزد 
غرال شیفته از" مرغزاد می خیزد 
ز زیر هر شجری ند نگار می خیزد 
سر یکه دفت زدوش از کنادمی خیزد 
نه از فراق حریغان خمار می خیزد 
که پادشه ز سر اعتباد می خیزد 


[ ۲ مریم (ج) برهم رخ ۲ متن تصحیح قیاسی ست 
ه _ز زلف (خ-خ ۲) 
۸ - سماع خلوت و دندی چه لدی دار ( 1 
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۰ و لا 
همینکه طایر فرصت دسید صیدش کن که صیدافگنش ازهر کنارمی‌خیزد 


همیتکه قسمت خود یافتی غنیمت‌دان #که از کمیت‌که شیران شکار می‌خیزد 
ددین هوا در خلوت حکیم نگشایده که هوش می رود و اختیاد می خیزد 


جهان" خوش ست نظیری قلم بجلوه در آر 
که ۱ ز شر توك خار ۳ 


۳ 


دای مش مت ماه مهجنند 
گنک ابروان می خیزدش مستانه می خیزد 

جو در روز قیامت هر را خیزد سودابی 
8 راکش او از لحد دیوانه هی خیزد 

مهیای فنایم جلوه یی دز کار می خواهم 
نش از ناه می برع 

چراغ اهل عشق از کلب دن می شود دوشن 
نشیندذره گر بر دوزنم پ-ووانه می‌خیزد 

ذ بس محو تصور کردن یام نمی دانم 
که در کاشانه لب أ ی از کاشانه می خیزد 

سبق ازيك ورق لیلی ومجنون داچه‌حالست این 
وت تن 

ز شرح قصهٌ ما رفته خواب از چشم خاصان را "۲ 
شب آخر گشته و افننانه‌از افسانه می خیزد ۷ 
| - افکنی ( ۲6 ) ۲ - این بیت در خ ۲ مقدم بربیت قبل‌ست ۰ ۳- چنان(خ۲) 
گ کل شکر (ج - 6 ) ه پ ناید ( ۲) ۱- زشرح یاررفته خواب‌ازچشم‌بارانم(خ۲) 

۷ - این بیت درد ح نیامده ات : 


-۱۳۵- 





بر دیا و دین خواهی سرشتکی بر جراحت دیز 
رف آن وذمین سرت خرمن ازيك دانه می‌حبزد 
نج عحر َ چا عم 
مگر گاهی نظبری 9 آزایکا. اینجا 
جنون از ساب دیواد این وبرانه‌مسی خیزد 


1۹۴ 


وا هجو گر بهام در دامن هرید 
اي ۱ 
سر دست نگارینم ۳۹ از آکد رات آویزد 
1 ِ 7 ۰ 
جنان در دوست آویزم بر و دم سادی 
11 درهنگام حان بازی بدشمن دشه‌ن آویزد 
اند دوی بو سف دید بعقوب را روشن 
عم ۰ ۰ ۰ 1 
۲۹ عشق زلبخایش هه در بیراهن اویزد 
مقیم کوی تسو بی روی تو با بلبلی م-اند 
که صادش بگاه د یآففس دز گلشن اویزد 
گرفتم در دسر یعروانه سورم در نمی "کیرد 
حذر کن زان که ناگه آنشم در روغن آویزد 
دلی دازم بدست طعن ناصح جون کپن دلقی 
که درهربخبه لختی خرقه‌پی ازسوزن آوبزد 
جراغ ما حه زیب وفر دهد محعل سرابی را 
که قندیل مه و مهرش فلك در دوزن آویزد 
ی 1 
ببینی گر جلابی از مه و پروین مشو امن 
بشکل خوشه گه صیاد. دام از خرمن آوبزد 
۳ حِ بر 
بی درد نظیری ابن همه گفت و شنو دارم 


+ع) 


گلی می‌چینم از گلشن که‌خاری‌درمن آویزد 
۱ - این غزل درخ و خ ۲ نیامده است ۲- وی (ج) متن بقیاس تصحیی شد 


۱۳ 





۱۹۰ 
" باده خاس محبت کی پنامحرم دسد 
محرمان را دوست کامی " از قفای هم رسد 
وقت‌عارف شب‌:کو گردد که‌درخواب‌ست‌عام 
يك دل پیدار دا فیش همه عالم دسد 
پافت گردیوانهیی جاهی " تعجب بهرچیست 
از عجایت های دوران دیو را خانم رسد 
زاد مسکینان بره ب-ردار کاب زندگسی 
تا سفال خضر باشد کی بجام <-م رسد 
کل ما ابر هر گر بارد خرمیم 
مزرع نم ناك ما را خوشه از شبنم رسد 
شکر لله گر خوش وناخوش بیادش می‌رسم 
بس همین شادی کزو مارا ۲ نصیب غعم‌رسد 
هر کجا تین چا گردید از نمك انباشتيم 
زخم ما بی باك جانان * را کجا . مرهم. رس 
عشرت ساغر برشتان:زیده داره دم راب" 
سوز . قوده در سرای ما اگر,ماتم رسد 
سودی از طاعت فروشی ها نظیری بر نداشت 
هر که را سرمایه رد * باشد کفایت کم رسد 


۱۹۹ 
رشکی بمن گهی ز ادای سخن وسه.. .۰ سدجایگه مقام کند نا پمن رس 
من بر در از تجلی آن * نور سوختم پروانه چون بعرصٌ آن انجمن رسد 
در داه تو شمال و صبا در ترددند تابو کرا دی کهببیت‌الحزن رسد 


۱ - این غزل درخ نیامده است ۲ - دوست کانی (چ ) ۳- جامی (خ۲) 4 که 
رایع »-بی باك چپان ( خ ۲) ۱-مرددا (خ )۲‏ ۷-شود (ج) 
۵ ۱ - اس (بعب ۳ ۲ 


2۷ 





۳ (# ۱ 1 ۳ 
کر لت ۳ ففسم را می ی ۰ج ات و ناله بجوش جمن رسد 


گفتند: کم بقاست‌سخن عندایب گفت: ای کاش نکن بحبات ۷ س 
خیبی که پباره شد بمالامت رفو شد دست حون ماد ۳ برهن (0 
واه رس کته سا ۱۳ در شیوه های چشم صنم بر همن زسد 
بازیچة :و معجز عیسا " پباد داد درنر کشت و کس بچها فسووفن‌رسد 


5 ۰ 
اين " جان بسعی درد نظیری نمی دود 


یز کی ۳ بداد دل دیش من+؟ رسد 
۱۹۷ 


دیده ام یم تیاه که دیدن رسد 
فا اه تشن تفا هقی کشن چ 3 
1 7 
سوی وحشت زد گان سس بسیاست ۳ تیوه 
کاز - بسله‌سل: زا خگاهش" بتییدن ارت 
ند جح ۸ 
هیچ گه ذوق کلامش بر که حان اجلعه 
که زرگی تا مرک شهد حشدن : 
ِِ 
طره بر باد فشان عشوء بگلزاز * فروش 
در چمن سرو چماش بچمیدن رسد 
رام خاطر شود اما باشازت ۲ برمد 
۳9 ۱ و 
دستآضیاد بصیدش ‏ برسیدن سره 
با رخ هوش شکارش چه کمین و چه کمند 
فکر نخچیر از شوقش برمیدن رسد 
لس سین ۲ ۴ بدان (خ ۲) ۳ این بیث در خ نیامده است 
> موسا(خ ۲ ای ( ج- ۳ ), # بزسدن ‏ (ج-تسخ1)متن ‏ وجهمجح‌قیاسی‌ست 
۲ - ادن ,ولا در خ پیامده است ۷ ۶ بس که ستتا متا خ ۲ دا دو شم ار 2 ۳ [ 
٩‏ - عشوة گازاد( ج ) ۱۰ بزیادت (خ۲ )۱۱ - بقیذش ( ۲ 


2۱۳۸۰ 





را 

کار حیرت یکف " دست رین سل 
9 لخت تحار شور گرله مستان را 

1 


خضر توفیق باو ی شه وربه 


ندهه حلوء عارش که تمأشایی 


ش‌ ۲ بسبت دی ات 7 کت سر مد 
کش بسرچشمً حیوان بدوپدن نرسد 
جذب اقبال عروجم بمقامی ا: داخت ۴ 
که پبال و پر جبربل پسریدن نرسد 
اگر از چاه بابن جاه بر آید پوسف 
مالك از گرمی سودا بحریدن تیواست ۳ 
هوش از گوش شود محو نظیری ترسم 
کوش ( کین لذت دیدن بشنیدن نرسد 
۱۹۹ 


دلم از ناله خوش گردید امید ار باشد 
بسی ۲ آسود شمتم " اپن خدنگ کار گرباشد 
کی( هیده دیدق ها نمشد ار باس ول 
محبت از تغافل های بی حا در خطر :-أشد 
ز هجران روز ما دارد غبار عالمی ک ول 
نباشد در شب ما روشنی گر سد سحر باشد 
نگویم جرم ادرالك ست"" شرم‌غمزه را نازم۱۱ 
۱ که سد ره مرده‌ام دید وزحالم" بی‌خبر باشد 
۱ - کر ازحسرت با (ع) ۲۰- که () ۳-داهبرم (غ۲) » - نکشید(۲) 
دس این فیت یی ی( بر ی زره بانودهتصم(ع۳) 


٩‏ - زهجران روز ما دا درغبار عالمی دارد (ج) ۱۰ - او دا کشت () ۱۱- دانم (خ۲) 
0 که سد ره مر ده ام وین روز حالم ( ( 


-۱۳۹- 





من دورم که سس دشوار باشد بال افْشاندن 


‌ ۰ ۱ ِ 
اسیری را که گردی‌زین‌حرم‌بر بال وپرباشد 


دلم تا خو تسا نکیرد روز خرسندی 


بخاطر شیوه بی 


نظیری شاد هم باشی که خدمتگار دبرینی " 


کدامین "قدروقیمت‌پیشا و" خا کت بسرباشد 


سازم آن می‌نهك آلود" که‌بیغم باشد 
هست راحت الم کلبة احزان بر من 
هرشیم‌عشق بافسون نوی بنددخواب 
شرح سودای‌دلم را سروسامان مطلت 
دعوی ذره ددوغ ست که عاشق باید 
ه رکسي ازتونشانی بگمان م ی گوید 
ری 9 ۱118 
غیر اخلاص و محبت نبود شیوة مسا 
بکند بندغ مجبور گناهی اما 
5 بر مالايك .سر سد ر بجاجت آیند 


۱۹۹ 


افگنم مشك در آن<قه که مرهم باشد 
3 از آن خانه کنم وام که مائم باشد 
کی یش تون جرا مسکم باه 
کر جون زاف نودرهم باشد 
کم بقاتر بر خوردید ز شبنم باشد 
۱ ۳3 ندیدیم که دریزم نو دحرم باشد 
تا ت کنا مرول ۵ وا ۲ 
جورو پیداد برآن غمزه مسلم باشد ۰ 
ادث وک دد,بیش و ملزم راشف 
زلف از کت دهد کته حانمباشد* 


از تنك را های. نظیری در وصل 


علق حدرمان" ابد" گر دهدش کم باشد 


لو ی‌پلت ار 
ج است ۳ - کدامت ,(۲ 


تیب چمادبیت اخیر درخ وخ ۲ غیر 
9 


۷- این بیت ددع و خ۲ نیامده آننت ۳۸ آین‌بیت درخ نیامده‌است 





از معن ست که مطابق با 
اه 
٩‏ رات ۳ 


5 نمت] لومه ( ۳ 


ات 


گر که وقث علاج دماغ من باشد 
مقیدم بت خود چنان که می‌خواهم 
ز طسوزیعشو جمه‌کاراعقل دبلگناشد 
مشو بخویش مقید که مرغ زير دا 


سفر گزین کهنهال اول‌خانعلولت‌شود 


جو ذره ام بپوای در تو بازاری ست 


۳+۰ 


سیم دریمن و نافه درختن باشد 
هپت پرست نهبت گرنه‌بك شکن باشد 
جوآصفی که سلیمانش اهرمن باشد 
خط رگپی‌ست که‌مشغولخویشتن باشد 
زمن غزبتشآخر به ازوطن باشد" 


7 5 
51 دور گردعمن رشك اجمن باشد! 


زیس که جامه زشوق توپاره پاره کنم بر چه دست زنم جاك پیرهن باشد 


وان ز عاملف‌می) سیافت_داشتياق. میرب عقاد, شوق با ندازم:سخن,. پباشند 


زناله بنی"نکنم:ز انکه کم رسد آمیت 
جوشاخ کجمهمرعان سزنکهگوشقشوندا 


بر آن درخت که غ‌صفیرزن باشد ۴۹ 


که بلتلی خونظیری درین جهن بتاشد * 
۳۰ 


_ 
۲ کر تشنه بر س,خهزمیلم عجچا نباققنا مس یه | 
"۳ زحمی نمی,نمایند " تا جان بلب نباشد 
با سد امید خواندند کن انتظار سوزنه 
۰ ج+ 1 ۰ 

حون درنمی کشایند کاش این طلت بباشد 
صهبای راز دادند سرمست شوق دردند 

گوینه ی انیودن هط ادن ناهد 
من بث سیب ندازم در در پر در"بخت 


بك مهعیا سازند نا سد. سینت نتاشد 
۱ - این بیت درخ نیامده,است,. ۲ ,این بیت ددخ ,وخ ۲ نیامده است ۳که‌بلبلی 
؛ - سرود گوی شوند ( خ ۲ ) 
پاندازء سخن باشد (خ ۲ ) ۱ - این غرل درخ نیامده است ۷ - نمابد (ج ) ۸برددی(خ۲ ) 


چو نظیری ددین چمن باشد ( خ ۲ ) 5 عیاد موق 


سا 





حون دلسی بتد امد ۳۳ 
پابی اک نلفزد ؟ جای طرب باشد 
منت دل#توا کرو فلت با 92 
غم نیست عاشقان دا گر قوت شب نباشد 
|زعقده های دوران دل بد مکن نظیری 
آن را که وا گذارندجز از غضب نباشد 


۳۰۲ 


آزرا رکقیول نو خر نار اد 
از قیمت بوسف نشود يك سر مو کم 
کویا تو برون می‌روی‌ازسیندو رک 
از نر گس مخمود تو بربستر وبالین 
از" جادوبی حسن‌تو" درپیش‌جه‌الت 


غم پار من وبخت سراسیمه که‌این‌غم 


آن‌شعله که‌افتد بخسو خارنه‌عشقست؟ 


در بیع گه هیچ دلش بار باشد 
هو جف ویل ار بنازار ‏ باه 
حان دادن کس این همه دشوارنباشد 
بر بای رود فتنه و دار نباشد 
ببر خاك تیه صرد و گرفتاد نباشد 
گر از تو بود چون زمنش عار نباشد 


هر سوخته 2 و دشنه خبر دار نباشد 


با درد و ازکنن نکتلا بادظایزی 
پروانه که سوزد بگلش کار نباشد 


۳.۳ 


ما سرو بوستاییم ما را ۳ نباشد مردود دوستانيم اد ها رش نبانژد 


از لب برون نیاید آواز عشق باذان پرواز مرغ بسمل جن ذیر پر نباشد 
رآهی نمی وت شش و کانحا خطر نباشد 


آن‌را که‌چشم بستند راهش بدر نباشد 


تفر 
تاراح دید گانند آوارگان معشوق 
سدفلا کر ایند پر تلو کا دید ۱۳ 


کد ‏ ۱ ات (۳) س رد ( ۱ 
ء ک ور( ع) ۵ زا ی توتر ار ۳ 
۲ عدعفت () ۷ نمی رود (چ) ۸ - برخلق‌گاه دیداد(ج) برجلوه‌گاه دیدن (خ ۲) 


-۱6۲- 


قیاسی ست بقربنة مضمون بیت مطلح 





دم ازین که گفتم ۲ دیگر هب نباشد 
تا ,اعکنند ماداب مارزا تفر زنباشد 


ءاشقکه شدیر بشان‌صاحب نظر نباشد 


اول شان مردی‌اخفایکارخوب‌شت! 
فروزی صعیفان آدرعجزوا سارت 
تا دل بجای خویش‌ست‌داردعنان‌دیده 
از کی هرا 2 دیدار مزدقتل‌ست حو نی که عشق‌ریزدهر گزهدر نباشد؟ 


2 جح ۳ ۵ 
در گوش4 نقامت‌سبر گل‌ست و سرین 


ی 9 
زین خوبترظررا هر گزسش نباشد 
باحابه پیست ار دوشگ ناشن" 


رکزها خی تباب 1-*بین‌حیرمناشد 


5 ۷ 
هرحا رود مسافرحرف‌توارمغان‌ست 


قاس که ی فرست رطل گرا ش‌درده 
ازشاخ لبو بر گی حاصل نشد نظیری 


لب‌تشنه‌باد کش 9 آکز ت به ثرنباشد 


۳.۴ 


و 
بولتبی کنم دل خوش همیشه 
نیازادم ز خود هر گز دلی دا 
شود مجسزوح مغز استخوام 


دی 


ی دود 
حریفی کن خرد. بازیچسازد 
نهایت نیست طوماد دلی را 
کدورت خیست کاخ سینهد 


بی را 


گل‌سدر نگمی‌رویداز آن" خالد؟۱ 


نوازد هر کل ] رای توباشد 
که ‌تنها جای غم‌های"" توباشد 
که می‌ترسم درو جای توباشد 
سر خاری جودر بای نو باشد! 
تخاکاه اهنا یو تو ناهد" 
جک از فرهای و بان" 
اکا مضموئش, تمیای( تور باه 
کاس بر تماشای توزراشن 


۱ ۰ ۸ 
دردی؟ دوش صیبای نو باشد 





۳- خویشست (خ- خ۲) ۲ بهتن اذ این که گفتی(ج) از,هررهنر که گفتی ( خسخ۲ ) 
متن وجه مرجح قباسی‌ست ۳ - عزیزان (خ۲) ؛ - تا نشکند صف ما (چ - خ۲) ه این 
بیت دد خ ذیامده.است ۱ د,داینخوبس «نظر,.ها هی ن بدر(خ۲) ۷۲ + ادمفا نی‌ست (خ۲) 
۸- کوباخبر نیاید(خ) -٩‏ با زگشتی (خ۱۰)۲- تنهای(خ)۱۱ - این بیت درخ نیامده‌است 
۲ - کربه(چ)و نسخه بدلخ ۲ ۳ - اذین (خ۲) ۱- کاخ( نسخه‌بدلخ) ۱5- دردی(خ۲) 


-۱4۴- 


و سا ۰ 
سح رگههر که‌پیش ازخواب‌خیزد . حریف باده پیم‌ای تو بتاشد 
دو عالم نقد حان بر دست دارند ببازاری 0 سودای نو باشد 

3 ِ_ 
نظیری‌زند گی‌دردرد دل حوی۲ 


که درد تو مسیحای تو باشد 


۳۵ 


عیشم خوش از آن شعلةً افروخته باشد 

نقلم دل زیش و عفر سوخته باشد 
از محنت لب بستنم آ ن که شود 6 

کزتیغ حفا حالك ص دوخته باشد 
مضه اک ( زان کند وله ۰ 

مرغی که بکنج قفس آموخته باشد 
نیکویی ما در ده بازاد خریدند 

عیمش بمتاعی‌ست؟ 4ص وخته" باشد 
مخفاجی" ماه بقاعت آسایش ما شد 

غارت نخورد هرکه نیندوخته باشد 
گرمی مفروشید که در مجلس؟ مابیست 

شمعی که نه از سوز خود افروخته باشد 

از صدق شس جند زذسی لاف نظ‌ری 


مشکت همه سرب و کوینوحته باشد 
۱ - جو (ج) ۲ - نقل دل درشم (چ) ۳ - آگاه (ج) ؛ - نه‌متاعی‌ست (حسخ۲) 


۰ - بفروخته (ج) ۱ مس ار 2 ۷ - مشكت‌ست (ج) 


۱46 





۳۰۹ 


تن بحت فتنه‌حو که تودیدی بخوات شد 

و آن دل که بود سحت‌تر از خاره ۳ 
رک( وا کمتا بت 

خال و خط عروس طبیعت خراب ش-د 
دل را که حرف سوختگان داغ کرده بود 

گت ا بر انش انشان کیان ند 
دد بحر شوق" کشتی دل ریسمان برید 

هک یار خیمةٌ تن بی طذاب شد 
این یور یل و کل خر کش و1 تجاویت 

۵ 
دایم کسی" بقافله بودست باسبان 

ببدار شو 9 چشم رفبقان بخواب 9 
خی لث بشیه لیان و هط 

رش مستعد شدیم دعا مستچان شد 
مستی چه‌خون کرد که‌این برده ب و 

رحسارع حقیقت ما بی‌نقان؟ شاد 

تاریخ واقعات شهان" نا نوشته ماند 


افسانه‌بی تفت ظیر ی کتان‌شد 
ا« این بغزل درخ نيامده است ۰ ۲ فتنهیسی (خ۲) ۰ ۳ در هوش ‏ بجر (خ۲) 
تن اسن بت در ۱۳ سلهده است ۱ 7 مبانی خراده ( ۲۵ 
۲ - جهان (خ۲) 


-۱۵- 





۳۷ 


شمع را زدده ال در شب دار خر شد 
۱ ً ۹ 
روز عشرت همه در خواب خمار اخرشد 
بّ ۰ ج ص 5 ۰ 
شاخ‌نر گس"شد ۳ دست‌همه کوت-اه‌بماند 
و ۰ ۰ ِِ: 
حور کل چین و ۰ 
عندلیت ار سرای-د بقفس رورت 
کل ببازار نبردند و بهار" آخر شد 
خلعت دهر باندازة خالك" اکنون نیست 
چرخ را رشته بهم رفت و مدار اخر ی 
همجو دیمار که در بای رال افتد 
کس‌نگفت ازچه شمادیم وا ۱ 
کر از رک حنا بود بما لطف جپان 
سر دستی فشاندبم و 
۰ 19 جح ۰ 
فکر دا آمده این‌ست که سل فنشته 
عءِ آینده همان نود که بار اخر شد 
س ب ۳5 ۰ + 
نقش رحسار نو برصفحةً جان گشت رقم 
پرده بر يك‌طرف‌انداز که کار آخر شد 
۱ ۳ ن ۰ 
شاهدان گوشة جشمی بنظیری دآرند 
9 
هر حهدلهیدهمی دوشکار اخر شد 


۱ - خواب وخماد (ج) ۲ رکش (ج - خ) ۳- شده (6) ۶ - ببر‌دند () 
ه - نبردند بهاد(ع) ۰ حال (ج - خ۲) ۷ - چرخدا رشته‌بپم ... مداد آخل شد(خ۲) 


۸ - نهار (خ۲) ٩‏ - این‌بیت‌ددخ وج۲ شهمین وییت اعد هفعهین ( > ۰ - نثاد(خ) 
اا ‏ کرد شیار (چعخ۲) 


- ۱6 ۲- 





۳۰۸ 
روز ازآن! آید که داسد خواریم دردر دشن 
پردع ناموس ش از روی کارم" بر ,کشد 
بر سرپروانه شمع ازبپر آن سوزد که هست 
جذبهٌ عشقی که خاکستر بخا کستر کشد 
میچ‌جا نگذشت" کزوی فتنه‌یی باقی نماند 
کاش حون آید بت پاوتفت. ازدردیگر کشد 
از درش تصدیع کم کردم چوادانستم که او 
حط‌یسای هرا ساره بر دفتن کشد 
غم که‌هرشب«جلسم افسرده‌زومی گشت‌رفت 
امش از جر ئت‌چراعم‌دشنه اور لسن 
جاره‌بی 4 بی‌فرادی تشه وصل ترا 
برسراب ار* چشم‌افتددست از کوثر کشد 
از فراق‌امشب نظیری‌مجلسم" مانم گپی‌ست 
وی خون آبد چو عودم شعلهدر مجمر کشد 
۳۹ 
دل نمی‌دانم کجا زین آستانم می کشد 
مر گذ‌می‌بینم که بااهجران عنانم ۹ 
هس سر مو بر تنم‌دار دخروشی !۲ از وداع 


هجر پیوند تو از ر گ‌های جانم می کشد 





رد ات اع ‏ اي ری هت ار ۰ بل 2 ۲۵ ) 
* - دل (خ) ۱- چه (خ- خ۲) ۷- نسیان(خ -خ۲) ۱-۸ (ج) ٩‏ د مجاست(خ۲) 


۰- این غزل‌دد خ نیامده است ۱۱ - خراشی (۲) 


-۱۷- 


داشتم در سیزه رگ بت خدنگت, کاریسی 
دست غیرت این زمان از ا-تخوانم می کشد 
ی کند ایو کی ری ۳ 
کریهما یدش حون فتان ۲۳۰ 
قسه وارتتنی ام رون ۱ 
طرفه حرف نا امیدی از ذبانم می کشد 
بر س بازار جان بانی مات اف 
دست‌غبرت پشکنم! هر 7 ۳1 دوم ی کش 
میکشم‌سراز کمند اونظیری بعدازین 
کر بسد زنجس آن تاههر یامه ی کشد 
۳۰ 
ریاد نو رف مر ۱ 
کتاب حسن را حزو محبت از مبان کم:شد 
‌ 0 بلیوس کر دلت* عباشق و 
طفیلی جمع‌شدچندان که حای ان که 
ی رازن ,ریاد امد 
حنان شوری بر آوردم که‌وقت دوستان گم‌شد 
پنالش" خواستم جا دردلت افتادم ازچشمت 


کتدا امد که‌صدر قرب جوید اسان 9 


: " 5 ح+ 
که مضمون سخن سد بار ازدل تازبان گم‌شد 
اب-۱ 
وش (خ۲) ه - کرد لت (ج - خ-خ۲) معر بقیاس تصحیح ست ۱ 2 زنا لش(خ۲) 
۷ - خندان (ج) 


-۱6۸- 





ماع ددر اگر دادیم در ما رد مکن زاهد 
بعسزم کعبه می‌رفتیم راه کاروان گ ای 
هوی تا تافت‌رو! از من مزاح‌کارها بر گشت 
طرت تابست در برمن کلید آشمان کم شد 
هوس‌را درفراقمرحمت‌خواب گران‌بگرفت 
طرب دا درسراغ عافیت نام ونشان گم شد؟ 
اک پرسد کسی حال نظیری را بگوییدش 
که دددام‌ست آن‌مرغی که‌ش از آشبان 7 


۳۲ 


در بروی عش تا بستیم 19 وا نشد 

سد کلید آورد بخت و قفل این در وا نشد 
در کر یبانی که غم آوبخت ی رت 

خوشدلی کم‌دوخت جیبی‌دا که بکسروانشد 
تاغم از ویرانةٌ مسا داه آمد شد گشود ۴ 

دید شمع امید ما ز صرصر وا نشد 
همچنان مکتو ب ناکامی بهم " پیچیده ماند 

نامه سربستةً ما هیچ جا سر وا نشد 
سعی کردم تا مگر از عشق پردازم" دلی 

قطرة خونابهٌ پی ۲ از دوی اخگر وانشد 

۱ -یافت‌دد (ع) ۲ - این بیت ددخ نیامده است ۳ -دامانی (ج) 4 - گرفت 


(خ۲) ۰ - ما (خ) ۱ بردادم(ج- خ )۲‏ ۷ -خون نابه‌بی(ج) خونابدام (خ) 
-۱64- 





: ۰ ۱ 2 
اضطراب ازبررجان بردن بسی پروانه کرد 
آن 5 ش‌خواب‌ظیری رابافسون بست‌ورفت؟ 


هیچ کار هه آمرات و ۳ 


۳۳ 
ذوقی ز می نزاد که سد شور وشر نشد ‏ بی باکی از مذاق خم هی بدر نشد 
یبن رسم‌های تاره زحرمان؟ عمدماست عنقا بروز گار #دسی حامه در شد 
پاز این چه آفت ست درخت امید را امسال هم شکوفه فشاند و ثمر نشد 


بیهوده بر گنر که آفت نشسته ام ۷ شدکاروان و مرد دهی ما 
رسوا منم و گرنه تو سد پار در دلم ‏ دفتی و آمدی و "کسی را خبر نشد 
دستار مار گنج گره در گلو شود خم را که خشت‌می کده‌بی ناج‌سرنشد" 
شب زنده دار باش که تاپیر؛ بت تراش ‏ پیداد بود بتکده ذبر و ذب-ر نشد 
درصدرجو ن * حضور نبودآستان کزید درو لو کهایدوی عا ۳ 
دس تغمهد‌ها از ش نظبری هوس د 
در از درون ببست و ببیرون در شد 
۳۳ 
چون ابر بپادی بسرم ساپه فگن شد 
بر هر بر و بومم که نظر کرد چمن شد 
چون شمع د شد رهبرب-رواسه باتش بت 
دل سوزی او باعث جان بای من شد 
۱ - دادن (خ) پبرود (خ ۲) ۲ - بست بست (ج -) ۳ نازه حرمان (ع۲) 


6 - نشته‌ايم (چ-خ۲) ٩‏ - مردرهی دا جکی (خ ۲) ۰- که (ع) ۷- این بمت در 
خ‌نيامده است 1۸ که دددین (ج۲) ٩‏ ای (-۳۳) 1 - ففاش (2) 


0 





می حواست شود فایل نظمم ببلاعت 
سد یایه هگ ۳ و بر 5 اوج سحن شد 
بی حام همه و بی باده همه مست 
از نطم :-و ۲ آين مخان دس کپن شد 
شك نیست که از نیم نظر کار * بر آید 
ات را که دلیل 1 اعجاز سخن شد 
ی را اخر اد-ر یم -ارست 
هم خنانه کلستان شدو هم خار سمن‌شد 
از پار و دیار ار نکنم باد عجب نیست 
ات هر لس عترسن بوطن شد 
خاک «رش حای شهیدان دهد کین 
لطفی ست که کافور تن و عطر کفن شد 
مهمان بپشتی مخور اندوه نظیری 
نزهت که حودان جنان * بت حزن شد 
۳۴ 
کسل زار بشپر آمد و بازار چم شد 
گوش همه کس محو غزل‌خوانیمن‌شد 
تاجیب گفادم کهاز آن‌ننامه پر آزم 
دیسثم که صبا قاصد سدبیت حزن شد 
هر دخل که می‌خواست کند دشمن حاسد 
ی تیش رل و مپسر دهد شد 


۱- نشیب (ج) ۳ -دد (خ۲) ۳ - هن (جسخ) 4 - کام (خ) ۰ - چمن(ج-۲2) 
جهان (خ) متن «قیاس تصحیح شد ۱ - بدهانش (خ) ۷- مر ودهن(ج) 


۱۵۱ 





از طلمت شب" مرغ خروشان نشد امشب 
هرحند که در بند پر و بال زدن شد 
پر دورتر از بادة تلخ ست محبت 
عشقی که برو کال کر ص د 0 شد 
الفت ده حجران و وصال‌ست صبوری 
محموری من وه ۳ ذو به 0 رای 
تا می‌شنوم حسن و وفا هعردو عریتد 
عاشق بفانیدم کنه زد عربت بوط شد 
نا هم‌سفر اثرت؟ خودم کار خراد‌ست 
هرحا که شدم در یی رت نی من شد 
هر زخم که برداشت از ایام" نظیری 
نیال گر ببان‌شد ونی جیب کمن شد 
۳۵ 
بحاطرم کلهبی گشتا و دشمن شد 
دوءدل چو شیر و شکر بود سنگ و آهن شد 
جو خانهس کشت‌ست عم دا بناد 
زهر طوّف که سیمی وزید دوزن شد 
مرنج اگر نشدم مضطرب ز آمدنت 
چراغ دیده نمی‌داشت دیسر روشن شد 
در اشتیاق تو چندان صنم صنم کف 
که شرمسار ز خود" زاهد و برهمن شد 


۱-۶ 1 ٩ )۳( عم (خسخ۲) ۲ - توبه ده د(ع-۳2) ۲ عشق‎ - ٩ 
)۲خ(نم-٩ ه - نه (۲) لا 2 (خ۲) نه(خ) ۷ -چاك (ج) ۸ - گشت دوست(ج)‎ 


-.۱۵۲- 





ی ۱ 
سر ازعنان دو گفتم سرون توام درد 
درد یاو سرم طرف جب و دامن شد 
کش رد ۳ مسوستان دام‌ی 
که .کل :لول اازینسبلتلان گلفن شد؟ 
وه او کفنجایتو نیرت ٩‏ 
لب ملول نظیری 4 وقف شیون شد 


۳۹۹ 
عسالم از عشق در ,وجود آم.د کی مار سست وس ود امد( 
داتیر رسای عشق مود ملك از عجن: در سحود اد 
رد شتا ی تتاوگاد شهود آن که بر کار م | حسود له 
۰ 1( 2 1 
عشق در نحت ار (دررر تب عقثل و لوح و قلم فرود امن 
هر جه اهلت مودن داشت همه از عشق در نمود ۱ 
نیست جن عشق و عاشق ۲و معشوق ۸ معرس شمعود. امن 
عقل بر کار عشق سوخت سیند 4 اس ون اد تن 
عشق صنعت مود تک آلیت بود هر حند از سود 
حامه محنون درد که خلعت عشق علاری ار جنس ذار و بود اد 
عشق را عشق دی و ذردا تیست دیسر هم زود یر ال زود ام 
شد جوانی و عشق وحرص بچاست؟ شعله بنشست و خس بدود ۳ 


رد سخن بر لب نظبر ی جوش 
عشق در گفت و در شنود آمد 
اس میاد )۳ برمنبتعاه 0 ع ) شون شد ال 2۱۳ جرمتان ونچه 


دایرخنده (۵), هب که نگشاید اع ۱ غزل دد خ نیامده است ۷- چه سود (خ۲) 
شاِث_ عاشق معشوق (خ۲) ٩‏ - رص و هوا (چ) 


۳۹ 





۳۷ 
" آخر بمن آن مغ بچه هم کیش بر آمد 
و آن ۲ کافر بیگانه بمن خویش بر آمد 


۰ ک ۰ 7 جح 
۰ ح-َ ۰ ‌ ۰ 1 
نوشن نگپی از عقب نیش بر آمد 
چشمش زکمان خانةٌ ابرو بمن انداخت 
هر ثبر که حالاك در از ۳ در وب ان 
- و ۰ 
افىال دو کت کار معدی ود 
دبیم شه از ان درویش در ان 


کامی ک بشمشیر ق ان ی ی 3 
ده ون و ای 
بر خلق نگردید کن هر کد ددین دزم 
پس از همه رفت و ز همه پیش پر آمد 
دیدیم ز سر تا قدمش حسن و شمایل 
ليك از همه خوبیش وفا بیش بر آمد 
دادیم بحان منصب هم رازی* حادان 
دل تبر دو وی وا غرص الیش در ام 
ساهان شد از سعی خرد کار نظیری 
دیوأ نه شد و از نو ۳ از خویش در آمد 


۳۸ 


درین سید رقم قسمت و حواله تماند 
اثر ز مپر و خط این کپن قباله نماند؟ 
ای ال دز تاه اتت ‏ آن ۳ ۱ ۳ 


در خ ۲ نیامده است ه هم زادی (خ ۲ ) ۱ -دل نع دوروبی (خ۲) ۷- ازخودو(ع) 


۸ ات عول در ج ۵2| نیامده است 


-۱۵- 





هزار بساد برین قصر عردمان بگذشت 
ال نو حکم قرف ررتاله لا شا 

ز بل رحم و مروت نشان چه می خواهی 
ازین مقوله حکایت درین مقاله نماند 

ز آشبا رفت 
ار ای تا را ۱ 

هر آنچه صاف قدح بود محرمان خوردند 
بغیر دردی می در ته بباله تسایند 

مجوی دحم اذین گرگ ماه کنعان در 
دعر ی کله و مشتری رنه نماند 

شدوه حشمت پروبز و حسن شیرین رفت 
مه تمام فلك شد ذزار و هاله نماند 

د جنس خو پش همه صید می کت ایام 
و سنه زار فلك عبر يكث عزاله ماند 

زمن 8 آتشن عذاران است 
کجاست خاك که داغی بروی لاله نماند 

نواله حصه تن پرودان ظیری شد 


بیاء که قسمت ماوتوخیر ناله نماند 


۳۹ 


صبحی بنال راه فاك بر بسته اند 
حرمان نو ز همت کوتاه ببن تست 
سرمایةً شناخت حراغیت داده اند 


برتشنگان ببار بخیلی برای‌چیست 


ِِ ری غزل درخ نیامده است 


هرحند دیر در دسته ۱ 
هر 1 در ثر بم بکافر نبسته اند 
اما ره چراغ صرصر نمسته اند 


ددیا کریم وظرف ترا سرنبسته‌اند 


۱۵۵۰ 





ها می‌رمیم دخش ترا پی‌نکرده‌اند ما وحشی بیم باژ ثرا پر نبسته آند 


عالم ز ظلمت شب هجران سیاه شد و آفتات کر ره ار ۱ 
مکتون‌دوستاری "مارا جواب‌تیست عی ازاتر ن بلال وی ۱۱۳9 
هر مرغ قوا کی ۰ پرتاح ؟ شعله بال سمندرنبسته اند 


تا جند عود خام نظیری ذ-روختن 
دودی در آر روزن مجمر نسته اند 

۳۳. 

این کعبه را بنانه بباطل نپاده اند 
۰ و ۰ ۰4 

دس معبی و حمال دزن کل دهاده اسد 
دای که است باین کار و بار عشق 

و خزار عقدی مشکل او( ۳ 
۰ 2 ۳ 
رن کل حه دیده| ند مگر حاتلان عرش 

دج ره برادبه : محمل نپاده اند 
فلزم بشور رفته و عمان نت۹ تلخ 

۰ س ۰۰ + ۰ 

زین آن زد کی که ساحل باده اند 
گ 2 
آهاین حه دوستی ست؟که‌شرهای ناک د#نو 

خویشان در دده در (ه واذل نماده 9 
خوارم مکن 4 دس آب روی را 

با خون سد شید مقابل نراده اند 
سر که هوشیار بود اعتواض لن 

متا قدم دمزم و غعاقفل نهاده ااوای 

۱ - وی افتان وروی ( خ ۲ ۲ - دوست دادی(ج -خ ۲ ۲ 2 ۱ 


۶ شاخ (خ ۲) ه -ممعنی حمال (ع) ۱ عقل ات 0 ۷- کن رنج‌راه‌پاة 


(ج) ازر نج دراه پایة (غ) ۸ -اینآه دوستیست (خ) ٩‏ - نیست ( ) 


سس" ۱۵- 





پنمای دخ تمام که شاهانه چیده اند 
شاهان که خوان بدعوت‌سائل نهاده اند ۱ 
۳ 
بر سر کلاه مردم عاقل,نهاده "اند 
۳۳ 


آ دن بنه بتیغ نظیری که عاشقی ۲ 


پیران که دفسع فیض بتأئیز برده اند 
آب دح جوان بنم پیر برده اند؟ 

جون من پر ان تسان که نفس کردها ندس 
ی ره اد 

و اند اد چه بتحصیل تحجربه 
ی نا فرار طالم تذیر برده اند 

ازسال خورد گان نبود خوش فضول از آنك 
صحبت بطیف خانهٌ تقدبر برده اند 

پیران ز دوز ثیره سیه کار مسی شوند 
امیش تشر موه اند 

ال فاد ود رای مات ح 
پیران همه خجالت و تقصبر برده اند 

شادی بشیت ۳ آفیون بود حه حظ 
این ق-وم ده بعیش بتزوبر برده اذ..د 

گر کج شود بما دل ازك بران سزد 
0 ی 

با موی همچو سبحه کاف.ور تیوک 
آنان که ی رال جو دجیر برده اند 
!- دد چ بهمین قافیه بعد از این بیت بیتی آهده آشت بد.ان صورت : 


در بزم خلد نعمت هر گونه چیده شد <سب مراد دعوت سائل نهاده اند 
۲- عاشقیست (خ۲) ۳ - این غزل در خ و خ ۲ نیامده است ؛ - گر (چ) 


۱۷اسم 





یوسف فریب کرک ممئل لا 9 
و کردن تخجیر بر ده اسد 
وحشی جو تو شکار کحا شود 
شهباز را بدام هکس کین برده اند 
۳۳ 
۲ اینکه دل نامند حون حرزم حا ۱ 


هیکلی از اضطراب چشم " بسمل کرده اند 


از کدامین دودمان 5 تام دلمل افروختند 


چرخ دا پروانه ی بل در الید 

ان ۲ گل از هرشاخ خود روبی نمی آید ببار 
تحم بات حا کشته سد حا آن کال کورع اند 

در خبات قبد رش و حال مر ۱۳۳ 


اه 


از قدم تا فیرقنان فرش و ۱۱ 


خوان دعوت جیده اند [ منع سائل زرد اد 
از پی دنیا مشو پویان ددین مِ سراب 
هر دفس قشی یدیل آورده اک اد 
ق د در هر بعس موت و جانی مصورست 
2 9 ۱ ۰ ۷۰ 
در رلال ند زهر هلاعل رت اد 
روی از میدان سرباذان بگردان کاهل دوق 


بای کوبان سر ار رراه قاتل کرده ۳ 


- این غزل در خ نیامده است ‏ ۲ - آنکه دل ناهیده حول حر 0 
اجه( ماع بت(ع) همقل( ۱ اص۲) ۱ 
متن وجه مرجح قیاسی ست ۸ - ادن دیت درع ۲ نیامده است 9 مرت( ۱ 

۰ پای کو بان سر نثارراه قاتل‌کرده اند (خ۲) ۱11- این بیت و ۲ 
دوم آن بجای مصراع دوم بیت بالاتر آمده است 


۱۵6/۸ 


ما بچین زلف کشیین در کار آآونده نیم 
عشق دریایی ست کش دبدار ساحل کرت اد 


کردوخود 


+ ". 
گردم چو بینم دد هوای 


کیستم 


ذره‌ام اما بحورشیدم ماد یل اکشراوها ین 


عشق را ی امروز از نظبری روشن‌ست 


هرطرف از گفتو گویش گرم‌محفل کرده‌انه 


رشحه‌بی ازحسن حادان ریختند 
ز آن همه‌توفان که‌برانگیخت‌عشق 
از قضا آن جرعه چون آمد بجوش 
زشح نوری شد هویبها هر کجا 
از ار و ی ار تور تاد 
هر طرف دنعی بکل بسر‌شسته شد 
ی 
هر لمیر یس ۳۳ 
پیز کردند و از آن ال زهر 
اب کرد تال م۳ ۲ 
لاله حمرا و لمعل آیدار 
9 از داغ درون برداشتند 
ابن همه گل‌های سبز وزرد و سرخ 
جوهری از قول شورانگیز ما 
غنچه رادلزان نوای جان خراش 


۱ اد (۲۶ 


۳۳۳ 


بر جهان از عشق توفان ریختند؟ 
حرعذیی در حام اسان ررحتند 


۳ ان ریحتند 


هرطرف در قال 
برئوی بر شرط پیمان ریختند 
درد ۳1 و صاف ایمان ریحتند 
کت ی مان رتیه 
پیکری از آب حیوان ریختند 
تیغ اب-رو دمح م ‏ گان ربختند 
سوزشی بر زخم پنهان ریختند 
دانهٌ بافوت دمان ریختنه 
3 دا در جیب و دامان‌ربختند 
برجم کشل‌های الوازر بحتند 
از دم ما گلستان ریختدد 
عندلییان را بالحان ربختند 


پاره پاره در کر ان ریختند 





۲ این قطعه درخ‌وخ۲ نیامده است , 


۳۹ 


رنگ‌هر قشی کزان انگیخت‌طیع . چینیان بس قصر و ایوان ربختند 


داغ‌هر نوا کزان اخوخت هضور آن .بت اران ۳۰ 
یت برخاست یرت سودا تمصر 9 قمص ماه آکنعان ریجتند 
اصل رین قرع از بدن شد عطر بیز ری از فشض رحمان ریحتند 


ماه ی تنل داکی تین عبر 


در :ظبری در خراسان ریحتند 


۳۴ 


دربسع نقش امل‌ها ات حو بستند 
کَ 2 1 
بحسن لا له و ریک ارزو دسشند 
۱ ۱ ۲ 
حو حور دری 3 در سرزاب میر دم 
کسان که دل بتقاشای ریک و بو ستید 
مرس ال تک ارت مطربان جا رأت‌دست 
دل از نوای حزیم با مو دستبد 
َ حٍ 
بحست حان زوم" ان مغنیان ۳ 
5 و 5 ت .۴ 
خراش سییه ذبراشیده بر تلو بسمد 
+ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ده ات نس که روحابان برد ساز 
ِ ۰ (ه 
۳ آمده ز کمین دراه در عدو بستتد 
ده‌عاقل‌ست کشت و در دهد بخلعت خاكا 
هزار رحنه دردن کهنه از رفو بستند 
۱ - این‌غزلدد خ‌نيامده است ۲۰ - می‌راند (خ۲) ۳ -زده‌ام (خ۲) 4 -بی[مده 
زکمین دراه بسن عدو ستئد (خ۲) ه ‏ خراش سینه ترآشیده د ی کلو بستند(خ۲) این‌بیت 
درج نیامده است و در خ۲ مصراع دوم آن با هصراع دفم بت در جا بچا شده است 
۲ مت (۳ 
۳ 





بکشت و زرع هر احسان رسید ای 
که مفلسان همه بر جنک ی ی 
مجوز امودان" غیرنام کین خامان* 
صتا زدند بیغما و در فرو دستند 
بغم بساز . کباز بسی‌شاطی ایام 
مغان بدیر دهان حم و سیو بستند 
ددین حربرة حجهال می‌سرایم شعر 
جوآرند کی دی گرودیش کدوبستند 
ازسن حپان دام آمادة گریختن ست 
جو ک د کان کهمیان <ست‌درغلو بستند 
هز‌ادنقش درین کارخا ن۵ در کارست 
من خرده‌نظیر ی‌همه‌نکو بستند 


۵ 


روش سیر چمن اک کشا مدا ۳99 
قرابه بسن سر ایس بهار . بشکستند 

جمن بیاله کرت و صبا قدح پیمای 
معاشران صیوحی ز‌ خواب بر حستند 

بزبر حرفه ماز: بساده می‌خورد صوفی 
حکیم و عارف و زاهد۲ همه ازین دستند* 

جهان‌وعیش‌خضر "حرف قاف وسیهر غ‌ست 


9 س دد حریم فنا زن که تشیفان هستند 


۱ ۱ - این‌بیت‌درخ۲ نياهده است ۲ - مجوزنامه‌وران (۲۵) ۳- خانان (چ) >-که 
(‌۳ ۰ - بلبلان (خ) ٩‏ - قد‌پیما (غ) ۷ - حکیم‌وعارف‌زاهد (خ۲) ۸ - این بیت 
درخ نيامده است ٩‏ - جهان‌عیش وخضر(غ) جهان‌عیش خضر (خ۲) جبان وعیش‌جران (چ) 
متن بقیاس تصحیح شد 


۱ 


رن 
همه ز خویش بریدند و در نو پیوستند 
بضربت نو جنان نشعهام ۳ م نبست 
بقدر فرصت آن ماهسبان : در اسسید 
ز‌ نی فرادی اک داع‌ه-ا دارم 
ها وی با ۱ 
نوا فزون ست ز اندازء بریشم عود 
غزل بزمزمه خوادم که برده‌ها مگ 
سرد ک ادا معی کنم اه ات 
سر سبو بکشادند ودر فرو بستند 
نو خل مبوه فشان ان تفر حدبقة دهر 
که کم درخت‌قو ی‌خشك‌شد که نشکستند 
زکاهلی تو نظیری خزان این چمنی 
گپی بباغ شدی کز نشاط وادستند 


ی« 

۳۳۹ 

روز ارلم ود دنا بود دمتمد 
در ضون زیان کاری من سود دعشمد 

آنتدوز که ناد موایما ماک 
در ,هعت فلت احهرا مسعود یفتند 

در مصطبه جو علم که نود خررد میا 
از شمع شب مدرسه در دود رفتند 

احوال حقمقت همه در سن محازست 


در سحدع بت طاعت معبود مفتند 


۱ - این بیت در خ نیامده است اند ارت 2 اس 2 


6 این عرال در 3 82 نیامده است ۰ 


-۱۲- 





می نوش که آن دوز که شد توبه اجابت 
دوی در از غمه داوود دم‌عشد 
مود عجبت ار 3 شود ددع حاس 
1 و 5 تشگ 
زهعرش بن‌ناه حسد الود مم‌فتند 
آن آتش جان سوز که شد باغ براهیم 
تان و دوف ار ان درو دل دمرود دهفتند 
معلوم دشد شعبدء چرخ نظبری 
۳ 0 رن تن 
ددر آمده ام درنظرم زود دعشد 


۳۳۷ 


پرده برداشته‌ام از غم پنهانی چند 
۲ و 4 

بزبان می‌رود امروز یا جزد 
زان‌ضعیغان که وفاداشت درین شهر اشر؟ 

ففسی چند بجا" مانده و زنسدانی چند 
سرو سامان سخن کردن ابن جمعم نیست 

پپلوی من بنشانید پسربشانی" چند 
سح دب رشان شا 

مانده‌ییم از ده غعارت زده وبر انی حند 
کشته از بس بهم افتاده کفن نتوان کرد 

فلا خورشید قیامت کن و عریانی جند 
هیچ دل را ستم حادثه مج روح رد 

که نه لعل تو بر آن دیخت‌نمکدانی‌چند 


۱ - دود (خ۲) متن بقیاس تصحیح شد ۲ - بنبان (خ۲) ۳ - که درین شیر ونا 
داشت آسین (خ) 3 - ی (خ) ت_ نگهما نی (خ۲) ۳ «س‌خرابی که زیکدیگرمان 
نشماسد (ج) ۷ - کشته از بس که فتاد ند( چ)رشته از بس بهم افتاده(خ) 


۹ 





هیچ کس را سرپایی نزد ایام که ما 
بشت دستی کر بدندانی جند 
در عشرت ِِ لخت دل آریم برون؟ 
چیده‌بیم" از گل این بادپه دامانی چند 
چشم‌برفیش نظیری همه خوبان‌دارند 


کاسه در پیش کدا داشته سلطانی جند 


۳۳۸ 
دوش برسوز دل وسینه" ببراتم دادند سر چو شمعم بیریدند وحیأنم دادند 
ناله کردم بنهان‌عشوه خموشم کردند گریه کردم بشکر" خنده نبانم‌دادند 
دردوصافعم و۳ دمن ارزابی شد ۳ حم و حمکدء دص برائم دادند 
پاده‌باژه جک طورزغیرت حون فك که کمی‌بودم وجون کوه ثبانم‌دادند 
گرسته دیدهیر انمعلی ان ده خواجه گشتم کهاز آن‌حسن زکات‌دادند"! 
تا یم ۵ ی ۱۳ از خضر همت و از نوح نجاتم دادند 


اخترم شعشعه برچرح نظیرری‌زده‌است 


کس‌چهداند"" کهچه‌عالی‌درجانم‌دادند 


۳۹ 
اقسانة شیرین مرا گوس ۳۳ 
سف تلخ شنیدم شیری نوش ب ۳ 


۱ - برعفرت‌طلبی (ج) برغفلت طلبی() ۲ - آدم بیردن (ع-۲) ۶۳۵9 
(ج -۲2) اه مهمانی (خ۲) ۰ ۰ دیدة (۵) ۱ -ذشکر (۳) ۲ 3 
وغم شادی (ج) دردوصاف وغم‌وشادی(خ) ۸ - تاخم وخمکده برعشق(خ۲) تاخم‌وخمکد در 
عشق(خ) ٩‏ - کهکپی بودم ازوبیش (خ۲) که کهی بودم وذان بیش(ع) ۱۰۲ -اینبیت در 
خ نیامده است ۱۱ -سیرم (چمح۲) ۰۱۲ کس نداند (۲) ۱۳ - این غول در ع 


نیامده است * 


۱6 





و رابکتسا 
کشتیع فرام وش و راموش در رین 
ما روزء ازین مائده بر چنگک" گشادیم 
ود وصاسه مات وش نکر دید 
معلوم شد از مستی ما حوط له ما 
داد: ده بجکمت هل رف( ی‌هوش ت ند 
باید بعصا رفت چو موسا که درین راه 
يك چاه نکندند که خس پوش نکردند 
در حلقه شدم ران حط رحسار و قرینم؟ 
با کووکت آن ک مکش قر دزن 
اشحار چمن دست بهم داده و باران؟ 
سیری بمن غمزده هم دوش نکردند 
جانم بره پردگیان سحری سوخت 
سویسم نگپی از دلب شب پوش نکزدنه 
خونانه۲ بو لا بر جت و کنازم 
: ی ارت و6 
ذان سنبل خوش بوم* در آغوش نکردند 
امروز مذدرحم‌ست ۹ لب وی اه 
آن زا که ی تر ذمی دوش کاتر دی 
فرباداژین‌شوق کهدرجان‌نظیری‌ست* 
ئا مردش از زمززمه خاموش ک 9 
۳۳۰ 
دردوغمت که‌همچوهما استخوان‌خورند دی مساو رگن ین 
۱ب خفشك. (خ۲) , ۲ - یخیاد, قی‌بنم. (ع) ۱ ۳ + تاء (ع) 4۰ - داده‌یاذان (غ۲) 
* - سین سمن غمزه(خ۲) ۷ - ته () ۷ - خون‌نابه(ج) ۸ - خوش‌بوم (6) ۱ - این 
بیت درخ قبل‌اذبیت بالاتی آمده است ۱۰۰ - نظیری (ج) 
-۷۱۳۵- 





۳ نامه‌ام مد هل خاطران 
مست آییم بصلح ۱ 3 ی ری 
نیشکر آن‌جنان نخورد کس زدست دوست 
حانی و نک شمه مز کان‌جه میی که 


2 
چشم هر ارتشنه دس در کمن نست 


آزادگان بجای رسیدند و ما همان 


مو کف فلم ۹ ۳ اندر بان خو رید 
ران می که درمحبت‌هم دوستان خورند 
اذاد کان رد میاین سشات و حورند ۱ 
این ترها شام افر بر نان حور 
ترسم که خام ميوة این بوستان خورند 


صٍ ۳ هس 
تا رهروان که گردبی کارو ان‌خورند 


ح ِ ٍ 
هر جا گلی ست در نظیری طرب گپی ست 


کی بلبلان متست.غم آشیان *خوزنتها 


۴ این جا نه ببر سنگ سیه نور فروشند 
فریاد که هر کس ناسیری فتد او را 
غبرت زار 51 بجشم و دل و 


زیبنده بود دعوی مستوری خوبان 


سردست حنان حادقه و در که ان 


آن درد کشانی 1 شناسای عبار:د-د 
اخراح مغل خواهم و تاداج فزلماش 
در شعشق تو با قدر و بهایم که عزبزست 
قربان شدگان نو بقصاب سن کوی 


۳۳۱ 


این مایة 3 بینش 4 پهر رو فروشند 
شر ات که ازخو یش ووطن‌دورفروشند 
يك دره ز خاکستر منصور فروشند 
هر چند که جولان بسرطور فروشند 
در وادی دوری شب دیجور ۲ فروشند 
فردوس بيك خوشه انگ ور فروشند 
کن هنت پ روم شکور دوش ۱ 
ویرانه 5 در کشور معمور ذروشند 


يت سین دسد حر بت ساطور فروشند 


با دیش دل و سین " ناسود نظیری 
خوش باش که کم بندع ربجور فروشمد 
۳۲ 
۳ باز نرکس دا کلستان صات اس ۰۱ 
شاخ گل مش نید بل یا ۳ 


۱ - این بیت درخ نیامده است ۲ - کنیم (خ) ۳ -پس (چ -خ) 4-این‌غزل 
ود خ,نامده است ه ‏ باه ( 6 1 سید دعاتمچنان دص و ۱۵9 شرت ۱) 
زآتش (ج) ۷-شب دور( ۱۰۲ ۸-این‌بیت درح ۲۶ نیامده‌است اف با ۱۳۹9 


ریش ودل سینه (خ ۲) ۱۱ - این غزل درخ ننامدء است ۱۳ کت (ع) 
۱۳ 





۳ | 
رن 
وکا و روا نات ی شورید. ولا 
لاله خونن ز حاك کشتگان سر بر کند 
حسن 113 برفی بستان افگند ی تابن آن 
پلبل شوریده دا هم رنگک خاکستر کند؟ 
شاخ گل شد پنجٌ آذر * که بر رغم خلیل 
پاد آذادی بپر سو لعبت آوّد ۰ کند 
چلوه شود انگیز باشد هر که آید در سماع 
لس زر وی که در شاغری کند 
ترسم از مخموری ساقی‌که هنگام صبوح 
صبح دا گم "از فروغ لا احمر کند 
بر تن دنجور سوادیی وزد * باد بهار 
استخوان دا مومیایی مفز دا عنبر کند 
صبحدم دامن گشاید حله عطر اکن شود 3 
او ی ر قووزد شنت بل مجدر اکن 
سنیل اسراد, می ووید که ,از دنه پیز +۱۹ 
فرچه گوید ابر دد کوش من پاور کند 
وی هر 1 
کانچه آید درضمیرش ثبت در دفتر کند 


۳۳۳ 


ددین دبار عجب مطربان هم سک بقه یاه دل برند بسدراه ویریك آهنگک ین ۱۳ 


۱- آید (ج) 2 که جق بود خوتبات ی ۲ مناذکلی بستان,(ع۲) . )-این‌بیت 
در خ ۲ نیامده است ه - آذر () ۰- آذر (عسخ۲) ۷ - نود (خ۲) ۸-سودا 
می وژد (ع) ٩‏ - کند (غ )۲‏ ۰ - سبو (خ۳) 1۷ - زوایی (خ۳)" ۱۳-وان(ع۲) 
۳ - این غزل در خ و خ ۲ نیامده است 


-۱۷- 





: ۰ و ۰ ۰ 
ر صحن سته کشا ند حشمه چشمه دور 
و شادی و شمشیر عم بکف دارد. د 
بدل ز نعمةٌ شیرین حرادت انگیزند 
جو حد دیر د بم تساه زرا که دارد دهد 
سبك دلان جوبفترا کشان در آویزند 
بغتح‌يك‌خلش این‌زاهدان جونغمتجنگک 
ر سر عالم لاهوت می دهند شان 
هزار ریگک در آرند این فسون سازان 
۳۳0 9 
سواد صومعه را سخهٌ فسون سارند 
بگوش کر شده تحریرشان زند آتش 
۰ ۰ ح ِ ۰ 
مشاطهةٌ دخ هستتت 5۱۱ و قدح ند 
جح » ۰ ۰ ‌ ۰ 
اگر جه فاطع زهدند ماب هوش ند 
دلیل اهل فنایند دد عروج و مرول 


بزخمه صیقل زا های پر رت 
ببسط برس‌صلح و بقبض در جنگ ند 
بصوت جون شتکرا وش آعن و 9 
بپر مقام خفیف و ثقیل هم سنگ ند 
بطی نیم قدم در هزار فرسنگ ند 
برون روند که بر سبثه و بغل ک ۱ 
زابردة 5 کراندباین گروه 3 
گ آفریدةٍ صنع هزار دمروکت ند 
که طبع کارگه نقش های ارژیگ ند 
0 برفروختةً حرعه ای کل ریگگ‌ند 
مقالةٌ غم عشق ند بادف و چنگ زد 
وگرچه رافع شرع ند جان فرهنگ‌ند 


باوج در طیران درحضیض رد 


نظیری لا چی, این حادوان مدو سیار 
1 در ربودن آدراأک جابك و شنگک ند 
۳۳۴ 


زآن خم که زاهدان پقدح آب و اه 
بابند جمله مپر سلیمان و جام جم 
درخشت و سنکک میکده دیدم معاینه 
از خود گذشته دامن ۰ ۶ ۲۳۳ 
ظرفی بم رسان که مبادا مسر رو 


خونابه ذخم فاش کند ورنه عاشقان 


شوریدگان صومعه می در سپو کنند 
گر خالد داه ميکده را شست وش وکنند 
ذوقی که سالکان بخبال آرزو کنند 
منصور وا مت بل دک ۱ 
درجشمدب ی کهخضروسکندروس وکنند؟ 
تار جح کشد و رف اک 


با کاهلان گذاد نظیری شراب دا 
مشتان؟ کلی زگلشن‌این هر بو -کنلاد 


۱ - درچوخ بجای این مصراع مصراع ددم بیت بت آهته ات ار ۱ 


۳ - درچوخ بجای این مصراع صراع ددم بیت قیل آمده است 


ء -شاید (ج) 


- ۱۳۸-۰ 





۳۳۵ 
7 سحر که دیروحرم رفت ورو کنند تا بازم ازنصیب حه ون در را 
ما قابل شاط و شکر خنده ‏ نيستیم تاشهد خوشگواد کرا دد گلو کنند 
ری ار هد هت و نو ون 
آلود کی ۳۹ ز دامان نمی دود دلق مرا «شعله ك_ِ شست و داد 
تطلایم کی ۰ کشت کل و ناده‌تایکی ۳ در کل بی دماعی ها آنر ود کنند 
کوزخم عاشقانه که درجلوه گاه حسن سد چاك دل بتاد نگاهی رفو کنند 
تو کار دل مغمزة معشوق واگذار ی طاقتی مکن که نکویان نکو‌کنند 
حق عطای عشق سازنه هیچ ادا گر" خلقءمردرسراین گفتو گو کنند 

ی زآب دبده ظبری بخون‌نشست 
چندان اماند دل که‌غم‌وغصه بو کنند 

۳۳۹ 

*هنوز داه نگاهم بیام و در * ندهند 
اکموترای که یام وختند ۳ شر ندهند 

یراب امش کی بزسندگین دلان-سن مستم 
کّ بو طرییانط آمپز مارا راکنروا بدعتد 

دغم بگونة زرین شدم چه چاره کنم 
قول صحبت صاحب دلان زر ندهند 

انین گشاده .جبینان ثبات عیش مجو 
آکه لک هی بحرواد و يك ثمر ندهند 

برهر ۳ بساز و مجو حلاوت کام 
دوا چو داروی تلخت کند شتکر بدهند 

ز خوان‌نجمت ۱ دوران دسا مت .. ۲ 
۱ که طعمه پی زغمت خوش ق اد تتر ندهند 
۱ چو(خ۲) ۲ شکرخند ( ج ) ۳ - درسیو ,(ج) . 4- اگر(خ) ه -آب 


"- ۱۳ ۲- نو (ع) ۸ - این غزل دد خ نیامده است ٩‏ - ببال 
دی (5) ۱۰ -نیاموختند (6) ۱۱ - بنعمت (ع) ۱۳-شو ( ۲ 


۱۹ 





ذ-درد سور که دسر دسر آب شناد ت 
ء (م 2 ۰ 
بغیر نب زود کش و تفت ۳۹ سدهند 
۳1 ی ۲ م 
چه ید حور دقییان کنم 
که تشته بر لب جو مرم وحن دهد 
ما مات دربا و حال مستسقی ست 
دهند شوق ولی رخصت نظر ندهند 
مس رکه مشنعه دسر زر حون ان مردان 
که تاج عشق بخواهند و ترك سر ندهند 
ظفر نراست نظیری که محو ذوق شدی 
۰ ۰ + ۰ 
در ی عوطه بدریا بزد ۳ مد باق 
۳۳۷ 
و خر 2 رن ِ 2 
هر سحر له( بای صبا ۳ 0 گشادش ند هی ازدل‌ما بتکتا بند 


درد شایافتنم سوخت ندانم ز کجا بلبلان را بجس ‏ دراه وا بای 
کارم از زلف کره گیرتوییچیده‌ترست سر این دشته ندانم ز کجا .بگشایند 
آیض ای دگل کدریمکر هار۷ ۱۱ چشم نر گس بره باد صبا بگشاپند 
برهم افتاده دل و دیده پر انداز تقاب تا هفهه عقه گپریروی":جایی تشن ۲ 


هر کحافتنه آن چشم سبه در کارست ۳-1 پاش (کد ژبان را بدعا بگشایند 
سیراین دابره بد نیست‌ولی می ترسم حشم ازخویش بیندند چوپا بگشایند 
گر بمیخانه نظیری برم این زمزمه را 
مطربانم گره "از بند قبا بگفاینه 
۳۳۸ 


حِ ۳ ۰ 5 ۰ ح 
امش جمن وبا ۳ ناژه و ثر دود براهرسر خار مژه لختی ز تک بود 
می‌رست رکه وريشة جان اذین ناخن سد لاله ستان‌کاشته در سینه و بر بود 


ار ۱ هرت اسلا از باه ار با ۱ 
۲ ء دحا ارت ۳ 5 - این بیت در ح نیاهده است ات بان 
کر ده‌ما( ج - خ ۲( 


۳ص 





: و2 1 : و ۱ ۳ 
درددر لبم گاه طرت رمرزمه می سعت بردوررخش گاه‌هوس حله مر دود 


تا دوز بخلوت گه مقصود اجابت در پیرهن " ناله هم ۴ آغوش اثر بود 
از توت اه شدن دزد حای پبرایة خوایم همه شب دار و زیر دود 
۳ ِ گ ‌ ح ِ عحِ ۳ جح ‌ زر 

9 ه‌ بر نار قدمی چشم رم را تاگوش کرشان نظر بر د مر بود 1" 
ح ِ ب كت 9 3 

گفتم بدعای سحری وصل تو خواهم بی هوش شدم بوی تو با بادسحربود 
» و ۰ ۰ ۰ 

فاصد جگرم سوخت جهییغام‌و جه‌نامه دل بود همان خوش که‌پامیدخبر بود 


۰ چ 3 
بگذشت و کرییان کدی حانظیری 
۸ اب ۹ 
پیش چه بلا,دست دعای تو سپر بود 
۳۳۹ 


بی تو بربال ویر مرغان گلستان ننک بود 
صوت بلبل دد حربم باغ پی آهنگ بسود 

حال آن گل گشت صحر ائی» کمن کر دم‌میرس 
لاله‌هارا*۱ درین هر سنگت خو ۱ جنگ بود 

بی ذو وا چشمم مك می بیخت باد صبحدم 
#ی که مروازید می سابید هرجا سنگ بود 

سایه‌محنون میشد ار اهی کهمن کر دم گذر 
کزخیالت خیل سد لیلی " بپر" فرسنگک بود 

نامه دشمن ۱۱ ملالت بی تومی برد از دلم ۷ 
آنچه بر می‌چید زنگک" سینه‌ام رازنگک؟ بود 
۱ - ثمر (چ) ۳ - این بیت در ۲ نیلهده است ۳ - ددپیرهنم (ج) 4-نالهام(خ۲) 
5 - اد (2 ۲ ۱ - این بیت در ع ۲ مقدم بربیت بالاتر آمده است ۷ - بگذشت گریبان(ج) 
۸ - پیشش(ج) ٩‏ - دست دعا باز سیر نود( خ -۲۵ )سر‌بود(ج) ۱۰ - لاله را(خ د خ ۲) 
۱ - دد ته هر سنگ ,ین خون (ج - 2 ) ۷ - دد (6) . ۱۳- سای مجذون هد (۲۰) 


۱ -خیال ایلابی (خ) خیل «ر لیلی (خ۲) ۱۰ اس ( جچ‌ ( و۱( دشمن ) و [ 
۷ - می‌پردازدم () ۱۸ دنگ (خ1۹)۲- دنك (چسخ۲) 


۱/۷ 





۱ نمردم ار صاط دیدیت ادن مرج 
با نشاطم خسمي ویدایحان موس ۱ 
پیش ازین جندین نظیری شورش ومستی نداشت 
تا نبودی جام بی* ساقی و می بی ریگ بود 
۳۴۰ 
باعث راندم از بزم بجز عار نبود ور به دس امن بودن من کار نبود 
نا شدم از ثو جدا تفرقه پامالم کرد دولت آن بود که‌این" فرقت دیدارنبود 
همه آسان تحدا توامش کل یه هیچ دشوار بدیدار تو دشواد ود 


۳ ۲ ك» : 
دی در همه حا نام بر ادم که مباد خون من دیزی و کویند سرآواز تیور 


ناله از بپر دهایی نکند مرغ اسیر خوود افسوس نما که ۱ ۱۳ 
عشقم ازسودوزیان دوحان فارغ کرد از حه کارم بهمه عمر همین کار نبود 
خوش دلی - کرد نظیری برش" آمشب خا لی 


مت سح 3 شارسته اظهاد سود 
۳۳۱ 

ساقی قدح ناد و دق ال ی وم 

جندان که حرعه بی بچشم آب رو ود 
هی خواست بوسه رخت افامت و 

9« 
دیدان رد ما تک ۱ 

لعل لبش که ۳ ده بآن رنگ و بو سود 
" باخت (حلل بعشق مقمر در چه داشت 

هرز قمار خانه بیان رت و رو سود 
از بی قرادی دلم اف و۱ 

3 آن که می فروش مغان تنگ خو" نبود 


۲ باس جانه(ها د م۱۳ ۳_آن (خ۲) »-گور ی که (خ۲) ه_خوشدلی 
(چسخ۲) ۱ - برم (خ) ۷- این غزل دت نيامده است ۸ نکرد (ع) ٩-نیك‌خو(ع)‏ 


۱۷۲ 





۳ حجرعه بی نداد که اسرار دوستی 


لابق بپرژه مست سر 


چارسو نبود 


ئ صیحدم صمم صنسهم دود در دبان 


.جا مجال عابد بالاه کوزژ نود 


زان حسرتی که دّد دل من می فروش رد 


دزم مبی سه که لبم خشك ازو سود 


4 ۰ ۰ ح 
بس آرزو که داشت نظیری پخته اکن 1 


امروز یج یافت که در آرزو مود 


۳۴ 


با دل کر نوشن بریده کم‌ازسنگذورونبود 
مر تو نا گپان دسر ]اه سبب نداشت 
از بازی * نزا کت طالع سبو شکست 
چشم و دماغ مردم عاقل 3 ود 
عقلم که امتیاز کپر ز استخوان" نکرد 
کین بل براد تاه واقامال کی وی 
معجر فرو گذاشت ر‌ سر کان کل عذار 
گفتم که عهد بستن و تما کذاشتن 
حسن نودر ترادوی ابرو بلا فروخت 


گفت آنزمان که‌غمزهاماین‌ماجر نوشت 


پیود دوح بود بتو انس و خو نبود 
هجر تو اتفاق فتاد آرژو نبود 
با آن که در دم آن‌قدر آندرسیو نود 
یاخود گل جنون مرا رنگک وبونبود 
کم هما برید و درش در گلو نبود 
پسیاز نیز" آب محبت پجو نبود 
لادق بروی مفاس تا شسته رو مود 
دانی بدست اگرچه نگویم نکو نبود 
دوزی‌بمن که‌دست‌رس‌سنگکورو" نبود 


هیچم بپستی توسر گفت و گو نبود 


ای طابری که نامه سوی! دوست می در کا 


دز درسبت که بود نظیری بگو مود 
۲ ی 


1- بپرز؛ سرعر (خ۲) 


ات نظیری سجیه . 


۲۵(۰) متن نیز چندان مناسب‌نمی‌نماید 


شاد صودت تحر یف شده‌یی از« نیخته کو) با نجسته گو)باشد ۳ این عرلدر نیامده است 
:- دود () ۵- ناسازی (ع) ۱ گهراستدوان (ع) ۷ نام؛ قاصد (خ۲) ۸- تیرد (ج) 


-٩‏ ترازو(خ۲) ۰- دست‌رس ك...(خ۲) 


۱- سو (خ۲) 
-۱۷۲- 


۳۴۳ 


بغمزه روز الستم همین معامله بود ابد رسید ونباسودم این حدمشغله ۳ 
نصیب من ذاذل درد پی دوا گردید که بردبادی هر کس‌بقدرحوصله بود 
قصور ظرزدکازه تمام حس ۱۳/9 که از میانه همین بامنش مجادله بود 
ببوی من سیب اجتماع دل‌ها گشت خنو ن که تاعت ای ساسله بود 
رصفحه نقش خطوخال خویشتن نقاش نکو کشیده که آیینه در مقابله بود 
دلم زسر دهانش بقیل و قال اف-تاد لطیفه پی ز لیش سد هزار مسئله بود 
لش بدادن کامم نمود حپد اما بغمزه کرد حوالت که بد معامله بود 
فریب‌قول‌بداندیش گر که‌فاسد گشت ربود یوسفی از ما که چشم قاقله بود 


کته کت خحل می کنم نظیری را 


ز قول‌خویش‌فراموش کرداین‌صله‌بود 


۴۴ 
۳ ۰ ۴ ۲ ح ای 
سای وغان را بدر خلوت‌او باری بود تا له درحید ۳ در دلش ازار بود 
۹ ی ۳ 1 در 
شورش وعر بده‌بی‌درشب آنزلف مود بحت من بود ۳9 فشه بیداری بود 
خویشتن‌رایدم ۷ بدو می‌بستم هر سر موی مرا با رخ وقد کاری‌بود 
ی و 2 ح 1 جح ح 1 
ندعم مدعیان وحن اشوت دیم کال بی‌خار تن بی‌خادی بود 
مصر وبران دلمرا ژ بس امد شه او ۳ درس ه رکوجه ویازادی بود 
بردل یت من بود نگاهش‌هرچند هرطرف حان‌بکف استاده‌خربدادی‌بود 
۸ ۵ ۳ 9 ه- صح 
حسن‌وحیرت" بهم |فشای‌غر ض‌میکرد ند نه غم برسش ونی زحمت گفتاری بود 
ح‌ ۰ ۰ ۳ 5 ۰ ماع ۹ 
در وال کر ازمن نفسی‌باد بود ات هس بردل من حلقه زناری بود 


اینیمه لاف که در فرت نظبری می‌زد 
۱ ۲ ۷۰ 
دیدمش‌برسر آن کویعجب‌خواری" بود 
ای اسیعول در ع وج باهده‌است ها ار ۳ - نداشت(ج) ۶ - دم سحر 
رچ اه برو(غ۳) ردول تلا 
در ج نیامده‌است ومصراع اول بصورت «در دصالش بنظیری نقسی باقی بود» با مصراع ددم 
بیت بعد آمده‌است ۱۰ خاری () 


۱۷6۰ 





۳۳۵ 


نشان آکد؟ رهم قطع امید ازدیار خود 
نهادم در حسریم کوی او سنکک مُزار خود 
برهمن ارصنم بر گشت وحاجی از حرم - 
من‌واخلاص وعرض "بند گی و کوی بارخود 
توخواهی کافری‌دان طاعتم‌خواهی‌مسلمانی 
مرا اداری‌ست بسا صدق دل امیدوار خود 
خلل گر در بنای دین و ایمانم شود سهل‌ست 
ندارم" نقص در بنیساد عهد استوار خود 
زر کامل عیارم در وفا و دوستی خالص 
كِِ ‏ باریگفازی انکردم از بارش وه 
لب امیدواری بستهام از حرف نایسابی 
محبت می کند نوعی که‌باید کرد کاراخود 
نظیر یازتودرخون‌زینت‌هردام‌ازصیدی 
توهسمفتر را آرایشی‌ده‌ازشکاراخود 
۳۳۹ 
منم مر غ اسیری مضطرب از یم حجان‌خود 
؟ نم ذوق دان+ دارم نه" امید , آشیان خود 
دل از امیدوصل وبیم هجران کسرده‌ام فارغ 
نشسته گسوشه‌یی وارسته از سودوزبان خود 
د فوت خویش‌بابم طعم زهر و شکرها گرم 
۳ ثم پرورده مغز استخوان‌خود 
۳ ایتک (ع) 6 فرش( تدای( داریا 
بیت درخ‌نيامده است ۲ - که‌بایدروز گار(خ۲) ۷- نگار (خ۲) ۸ - نی (خ۲) 


-۱۷۵- 





بیاغ روزگاد آن خود ستا مرغ کهن سالم 
که‌خود می‌بینم وخود می‌سرایم‌داستان‌خود 
بمزد محرم و بیگا ده عیب‌خوبش می گودم 
بدشمن می‌دهم از سادگی تیر و کمان خود 
در سد شکوه برلب می‌گشاید باد نومیدی 
کس یکوتا زند؟ قفل‌خموشی بر دهان خود 
نظیری صمر کن کیت ازدال بصسله دوز 
منوز امیدوادم میک ان ود 


۳۳۷ 


۳ بیگانه جون رود * ددر آشنا رود 
از خالد. پوسن, کفی نو تا لکشت ام 
احرام عرد روز ازل کعبه کوی مت 
صهمای داز بیش ز اندازء می دهید * 
عشاق باز حسن به ارزان خر بده ا ید 
شادی. که غین‌می تشی ده نمی 2 
۳ ۳ 5 ۳ 
عشق آمد و تمام بخوشم فرو دمید 
ایین حاحیان ‌ دور صدابی شنیده اند 
سس ت تس و 
زان بحرموج دن چه کم ید | گرشیی 
عربان 3 عارف معنی حمال ادست 


ما پیرهن ذسادگی از بر فگنده بیم 


ارس 3 آشنای 1 باشد کیجا رود 
در ۲ دراه من حدا روم و دل جدا رود 
حز راه عشق هر که دود بر خطا دود 
کر" دم‌زنه حریف سرش بر هوا رود 
پسیار سر که درا" سر این ماجرا دود 
در ,شم ر ادن معامله با هر دا رود 
رازی که دد میان ی و کیمیا رود 
کس در ددون پر ده چهداند چه‌ها رود 
بر کشت زاز سوختة آن یقا دود 
فرهما یماند ‌ ۳ هما رود 


۱2۰ ۰ ‌ ۹ 
وز*" کینه دیر در بر دشمن قبا دود 


غ مگین‌مباش زود نظیری فرح دهند 


حون یندم مطیع همه بر رضا زود 


اس رت ۱2 


اد( ۳ ۲ سس وت ۱3 


4 این غزل درخ نیامده است هی اه رد شود (ج) ۱- آشنا بتو ۳ 


مدرد وم دا ۰ ود ( خ۲) ۱۱ - بر( ) 
۰ - ور (خ۲) 


۳ رن -((ج)) 6 تنماید (۲) 


۲ - درون ( ع ) 


-۱۷۲- 





۳۳۸ 


کس‌جومن نیست که پیش نظر ازدل‌برود 
دولثی سود اقا مردیم 0 وداع 
دا بیگانگی پی پیش نداری که کسی 
صبر داریم که این تهمت عشق ازسرغیر 
قصه ما بعزبزان وطن خواهد گفت 
تیکو 2 آدو بدل دشمن و دوست 
مرد عاشق ندهد دل بتماشای حهان 
سرچشمان تو گردم کهزبس‌خونشم ازی 


غایب از دیدم بکردد: زمقابل. آیسروه 
آنقدر زنده نماندیم کد محمل پنرود 
بدلیل ره و طی کردن منزل 
«مچو خون بحل از گردن قاتل برود 
هر کرا نخته ارین ورطه بساحل برود 
همه‌جا سرزند این دیشه‌چودد گل برود 
آن دح گک ۸ بطر ار که غافل برود 1 
قطره‌یی خون ورد تک ریما :9۶ 


نود 


من و اازار ظیری بکقییل عارم باد ی 
بزبان ار از آنم گله دل ب-رود 


۳6۹ 


۳ 
در ان‌ساط که من حوان عثرت ادایم 
ذشه رخویش‌مرا شهرت نو دورآدداخت 
ح ی رد 

می شود چو دربمان‌رهءریب زد 

اک رسای ۱ 

بطبع شوج و ادیمو آن پذیراییش 
)0 ۳9 و ذن بردبار خواهد عشق 
چوخون‌مرده سیه روی باد درته پوست 


دام بیاد و دریا نمود چشم و هنوز 


وداعم 1 از دل و هجرانم از نظر نرود 
مت ز‌ تلخی من جانب ش سرود 
باختبار کسی جسانب سر نرود ۸ 
ده دار ندید تا خر رود 
۳ دود از خاطرت اثر نرود 
که از سیم بجوش آید و پسر نرود ۲۲ 
دلی که بر سر پیکان و نیشتر ن-رود 


می خبال سو در ظرف مختصر سرود 


تراد دهی می نما نظیری را 
که‌قدره‌جلس خاصان‌با ینقدر نرود 


۱- بنگه (خ۲) ۲ ین بت در ۲ تیاد3ه وددخ هشتمین بیت‌ست ۳- نگذار زد 


) ۶-۱ 


> وان بیت دد خ بربیت بالاتر عقدم آمده است 


۶ - زکسم عارمباد(ج) 


ذکسی عارم‌باد (خ) ۱ - وداع (چ-ش) ۲ 939 ۳ ۸۰ - ان مت دراب نبآهدواست 


٩‏ - که (خ۲) 
دغیر از هت ۲ 


۰ - شوق (ج) ۱ - ترتیب این بیت‌با دود بیت بمد درخ و خ ۲ معتلف 


-۱۷۷- 





۳۵5۰ 
می‌روم"جابی کهغم آنجا زدل‌ها می‌رود 
بعد "جان‌دادن بدنبالاحل‌بینم جنا نك؟ 
تحفه رصوال) گرنود رکف تدار۵د ور ماک 
شایدار "درد یبه‌حناحان‌فر وشدمی فر وش 
من نخواهم رفت اما ببر تسکین دلش 
برمن‌اندوهی هجوم آورده ازهجران او 
می‌دوم نوعی زکویاو که‌ینداری بحشم 


كِِ ۱۳۹ 
لا ‌ لوح چهره لیلی ت ارد" سبق 


ناله ازهرجا که می خیزد با تجامی‌رود 
گوییا سد پوسف ازپیش رلیخا می‌رود 
ی ازطفلیم ایمان بیغما می دود 
هر کدرا يك‌درهم‌ستآنجا پسودامی‌رود؟ 
ه رکجا بینید گوبیدش! که‌فردامی‌رود 
کرش تامی رو مدل درنه با می‌رود 
سدکسم‌پیش ویس‌اذ بهرتقاضا می‌رود 


۰ ک ۵ 
خاطرشوريدة مجنون بصحرا می رود 


شروصح را رانظبری‌سوخت از اه وداع 


می رود نوعی که بنداری زدنما می دود 


۳۵۱ 


گ ۳ تا 

۹ زک دل‌محزون می رود 
۰ ِ 2 

عشق ازجهان بر بدن و ازجان گذشتن‌ست 
مردان بحا بعزم و دو کل رسبده ادد 
اززخم عشق‌در بن‌هر سنگت کشته‌بی ثبت 

: اد 2 
لذت بخواب برده و شادی بغافلی 
درحرف تلخ دوش لبان سد دفىقه است 

: ٍ: ۱ 
مرغان دشت دا ذغم دل‌خراختی‌ست ۴ 
از بس که رد شد از در مقصود حاجتم 
1 ۸ صن ۰ 
آن را که گوش دل‌شنودناله‌بی بس‌ست 

می‌دوی (۱ 2 ) 

ه ‏ این بیت درخ نیامده است 


از.ییی ,وس (یت )۰ 1 ای ((03) 


۷۲ هرد (خ-2 ۲) 


۲ وقت (ج) ‏ ۳ چنانکه (ج -2 0۱۲ 

۱ - بینند گویندش (ج) 
سول (2 0 
۳ 2 زغه‌ش دل جراخت ست(۲) 


بار از خبال غمزده برون می دود 
کار وفاز بش بافسون نمی رود 
يك دل رمیده‌نیست که,درخون‌نمی‌رود 
ازخون ما کجاست که‌حیحون نمی رود 
در هر دلسی که او بشسخون نمی دود 
و اد ببن ز لفظ بمضمون نمی رود 
شب بیست کین خروش بهامون می‌رود 0 
آهم رز افععال وی نمی رود 
عاشق ب-درس بیش فلاتون نمی رود 


- از (ع-ت) 


۷ - ام ی «دو در( ۴) ۸ سین 
۱ - از خود( ج ) 


6 - این بیت‌درخ نیامده‌است . 


۱۷۸ 





راه وفا ز تفرقه عشق بسته شد 


: 
ددری‌ست ناقه بررسرمجمون می رود 


بوی سیم ۳ ۷ نطیری شننده است 


از ره بتاج و تخت فربدون نمی رود 


۳۵۳ 


بر قع عم نم افتک که ایی درا غود 
آن که‌اودرکلیهٌ احزان پسر کم کرده یافت 
۰ ۰ ۶ و 
دوست دارد از عریمان ناله بیچاد گی 
هر که می‌خواهد که منشود خر|پاتش دهند 
زوهمه خوبی ز ما زشتی همانا لایق‌ست 
1 ِ .2 ‌ 
شد بپارعمرو دایحت‌ست انگودم هنوز 


عمر؛ آن کو بر آدم پایم ار آید بکار 


آن‌زمان‌در گاه بشناسی که صدرت حاشود 
توکه چیزی کم نکردی از کجا پیدا شود 
عشق می‌خواهد که کشتی غرق"دردریاشود 
باید اول خانمان بر هم دزن و رسوا شود 
برد ما سته ماند برد او وا شود 
نیستمعلوم که آخرسر که با صهبا شود 
حلقه آن در رم دستم ار گیرا شود 


تک ظیری راست بر جابی نظر افگنده ام 
وای اکن روز جرا چشم و دلم وا شود 
۳2۳ 


"نه دل»آزاد "بای پست شود 
همتی کان باعتدال افتد 
عشق دا پایه بی معین نیست 
بهوای یکه در دماغ افتد 
کار از انکسار بسگشاید 
شرم از چشم پپارسا ببرد 
19 بیند طلوع حسن ترا 
چون نقاب ازجمال برداری 


نه پپرواز دل ۲ زدست شود 
کی بعلت بلند و پست شود 
موّمن ازعشق بت‌پرست شود 
اقه درزیر ۳ بار مست شود 
عشق دا فتح ازشکست شود 
خط که بردوک خوش نشست شود 
هرچه‌نابود گشته هست شود 


بحر در آ شون ظبری رأست 
کی کرمپشه‌تنگدست شود 


۱- دیرست () " مقر( !) ۳ این غوّل درخ نیامده‌است 4 - چو(ج) ه- گم 


کرده () گم کرد و(خ۲) متن‌وجد مرجم ‌قیاس 


غزل درخ نیامده‌است ٩‏ -آزاد و (ج) 


۳ اد ال و ین 
۰- بیرد ازدل د(ج) 


۱- ناقه و زیر (۲) 


2۱۷۹۰ 


۳۵۴ 


ناو عم حان شکاقد اک حوشن شود 
عشق مغناتیس راد دل | کر آهن شرد 


سینه پر حسرتی دادم که از اندوواو 
تا بنزديك لب ادم خنده را شیون شود 


هدس گشتگی جندانکه پایم پیش شد 
یلبنت رومشی! دون تم 


ین 


يك توجه از تو درکارست و يك عالم مراد 
غم تداز کر احابت با دعا دشمن شود ۱ 


شب رم های 9 ببدار دارد خلق را 
هر رکه را سوزد حراغی تاله ام دوغن ۳ 


.۰ ۰ 7 و 
من هم از فرباد خود ازرده می کردم وليك 
گر بیندم لب ز اففان سینه ام دوزن شود 


و هه بی نو حامهٌ تن دربرحان ورف 
رت ۰ ۰ ۵ ه‌ 
گر گریبان دا بدوزم چا از دامن شود 


وصل اد حولی نظیری شوق را سرمابه ساز 


بور عشق ست این چراغ وادی ایمن شود 
۳5۵ 


خوم ار برخاك دیزی نقض ۲ پیمان کی شود 
۳ 3 2 
خا کم ر دین‌در برون دیزی بدربشان بی سود 


کرام ال محبت از دم وخ من ست 


ناله ام تا نشنود بلبل غزل خوان کی شود 


شور بحتی را حه سازم چاره نتوان ساحتن 

جون نمكت بر ریش آمد در 9 شود 
بیت درخ ۲ نیامده‌است ۰ ۲- غم(ج) ۳- چراغ ناله‌ام دوشن‌شود (خ) ۶- جامةً 
* - این‌بیت‌درخ نیامده‌است ۱۱ -نقص (جیخ-۰)۲ ۷- بیزون دد(ع) 


۳ 


۱- این 
جان بر برمن (ج) 





بارفی ماد حراشان رالرلکمندی لازم ست 
هر حه دست ما رسد دروی رانک | شود 

پشت با و هوس آ :که ۱ هوای عشق کن 
تا بت خود اک کافر ۰ مسلمان ۳ شود 

هیچ کس بر ذوی بر هرت حمعبت تن 
سای تخود ی ساملت, تن شود 

داروی غم" کريهٌ مستانه می‌شد "پیش از این 
ان هم از کیفیت افتاده ست درمان کی شود * 

بنده نتوان کرد ما آزاد گان دا جز بم)ر 
جنس مب بسیار ت باب ستِ اددان رک شود 

نت دسنی چون توکی یابد ظیری قرب دوست 


1 ۰ ۰ و ۰ 
ال ان توباژه نی هر کر و-راوان کی شود 


ی 
ون هد چشم.با دوست نم پرون ندهد؟ 
در کشد بحرهای غم عاشق ۲ رشحه پی از قلم برون ندهد 
دل اسرار بین حدیث قدیم ۸ سك بحکم قدم برون , دهد 
چپ نوشتند نامه حاضر باش نشر کاغذ رقم *" برون ندهد 
هدرکن تاه وحشی را راه از دیده دم برون ندهد 
نگه از چشمش ار برون آید زلفش " اذپیجوخم برون‌ندهد 
این‌خم از ببرم ر گی‌وسور " جهان غیر نیل و ۴ بقم برون ندهد 
بده آب‌خضر که در دردوست؟۲ خال جز جام جم برون ندهد 
مرد باید که فکر یار از ول تازین: ۱۱ نیم دم برون ندهد 





-- وآنگه (خ) ۱ بخوابد (ج) 7 دادوغم (خ۲) ۶ بیند (چ ۵-این بیت 

در خ نیامده است ۱ - این غزل درخ نیامده است ۷ - توفان (خ۲) ۸ - قدم (خ ۲ ) 

٩‏ - که (خ۲) ۱۰ - قلم (۲) ۱۱ - منکر آن (ج) منکری‌کال(خ۲)متن تضحیح‌قیاسی‌ست 

۲ - زلف (۲) ۱۳ - مرگ شود () ۱6 - از(ج) ۱۰-در درودشت(ج) ۱۱-زند(خ۲۶) 
۱/۸۱ 


بکفم جام شادمان گون ده تا دخم دنک غم برون ندهد ۲ 
ستوان کم پیر ترسا بود میرد از کف صنم برون سدهد 
کر نگرید قلم ظیری را 
ابر سیران م‌ برون بدهد 
۳۵۷ 
حسن چندی سر بدل شوخی و خودرایی دهد 
نش ور گید مملکت اول به یغمابی دهد 
دیدة عاشق یابه ذوق از دیدار دوست 
گرنه اول ترك دیدن های هرچایسی دهد 
لدت دشنامش از من پبرس کاب تلخ و شور 
ذوق رف در مذاق مرد صحرابی دهد 
3 از حان دادم معلوم رد۳ ۱ 
زان نمی میرم که ترسم مرگه رسوابی دهد 
در بیابان ها نمی کنجم اگر طفیان شوق 
بند بکشاید جو سیلم سر بشیدایتی دهد 
3 ما تلخ و طبع میزبان دجش پذیر 
صوت مطرب بر؟ دلش بگذاد" گیرایی دهسد 
شکوه ك دّ نظیری کق باری نکرد 
رخت ما سوزد چه نقصان تماشایی دهد 
۳۵۸ 
بدل ز شوق نو چون ثاله در سماع 1 
اجابت از در و بامم به استماع جج 
۱ - این بیت دد خ ۲ قبل از دو بیت بالاتر آمدم است ۲-نگیرد (ج) بگرید 
(خ ۲) متن وجه مرجح قیاسی‌ست ۳ ذوق (نسخه بدل خ ) 6- با(چسخ) ,۰- بگداذ (ع) 


۱۸۲رد 





اک 


ممی‌ست در حم شوقفم 1ص رک بجوش رود 
هسبزاد ذده و پروانه در سماع آید 
ان سبنالته من« زوزهگاز. خسوشمژدارد 
کنه گر خموش شوم بسر سی نزاع آید 
پبیع عشوه بسرم" جان کیه مست ثاذ‌فرا 
اهانتی ست" که خود بر سر متاع آید 
بجاست نالا مرغ چمن که گل بشتان 
حنان رود که مه ات دی وداع اراد 
چسان فسانةٌ بلیل برم بدرد سرش 
سَری که د بوی گلش صداع ی 
سر از اطاعت فرمان کشم ی وا 
ك بنده بی که مطیع و «شد مطاع اه 
مونه بی دوصال تو و نمایش مباست 
رت ذره در نظر از هستی شعاع ارت 
بصبر داد نظیری قراد فرمان" ده 
که‌غم ببدعتو هچران‌باختر اع 


۳5۹ 


به گوشم ازربدن های چشم اواز می ید 
133 از غربت درین‌ژودی عزبزی باز م ی آبد 
مباركك هواپی" کن دبار دوستی خیزد 
19 
۳ ۳ (۲۶) ۲ بنا لش (ج - خ‌( ۳ بتیغ عشوه برم (ع) ۶4اه نتست (خ) 
۰- قرار وفرمان(ج) ۱- همایی (خ) 
-۱۸۲- 





بغل بکشایرویر کی اد ۱۱۱ 
که از تاداح حسن مملکت پرداز" می‌آید 

بساط جادویی برهم ورد جادو نگاهان را 

که لب با حجت و رخسار با اعجازمی آید 

محال‌ست این که بردام نکاء مر کدال اقعد 
غرالی را که از « 


مدید ادا ۳ 


ی 
سپهرا روح درپرواژ و شه را بخت‌دد نازست؟ 

که از بالا هما در چنکک؟ آ شهباز 2 
بترثیب صیوحی صبحدم دیدم که دولت را 

کمر می‌بست دودان خان‌خانان باز می‌آید 
سعادت‌های کوناا کون وزرا و 

بهر انجام فص 


مت 2 
دراشد محرم اهنکک دولت قدر هر زشص ۷ 


بی در سر اغاز مسی که 


ی ۰ ۰ ۳ ۸ 
۳ بازاک در ون زین‌پرده‌های راز می‌ابد 


حجو شد تسحیر دل؛ مار -۱ 
_ ۰ "1 1 ۸۳ 
کی دل می‌دازد و دلیر رروی نار می ید 
نظبري دوستان را راز .دل نا گفته کی‌ماند 


تحمل دن که او خود درس آٍبن رازمی آبد 
۳۹۰ 


" 3 ۰ 2 2 : 5 1 ۱۰ 
به ر حهدم یکف بخت عنان مس ید بدبزودم زه درلت بحمان می آبد 


: کت ۱ 
نه مرا باروی قائم به مرا دید راست همه بی فصد خدنگم تا ی( 
ود آسوده دلی از شم سود مخواه من که شوریده‌ام اش بزبان می ید 


۱- بنل بگشای پر کن (ج) ۲- پرواذ(ج) ۳-گذد(ح) 6- در بارست(خ۲) 0- جنگن(خ۲) 
۱- دوری را (خ۲) ۷- شمعی ( ۲) من نت درخ نیامده‌است -٩‏ این‌مصراع دح 
بدین‌صورت نادرست [مده‌است «چوشد تسخیر مستان را درمان شکات‌نست» 2۱۰ این غرالدد 
خ نیاهده است 1۱- بازو(خ۲) 

-۱۸۶- 





سحن مردم دیوانه حققت دارد 
عم 
عشق در باکت عقل جو ساطان گردد 
میکنم ۳ جو" از حانه علایق رود 
جمه بسر حویشز بیم دم: اخ و لرزند 
عم ۰ 
مرد در گاه و سرایردة عرت سود 
نج ۰ + ۰ 
وصل حوبان توریر بوی سبیمی گردند 
طاقت جورو حفا مست تنك‌حوصله ۳ 


در عبارت باشارات نهان می آبد 
دوش و عادت دپگر بمیان می آید 
می دهم خیر چو" ازراه زیان می آید 
جای‌خوف‌ست که کشتی‌بکران‌می آید 
هر که دامن بسر پای کشان می آید 
که او بوی تلف کاری جان می آید 
ثگ بهپی جوا ن‌نکند دل‌بفغان هی آید 


این که‌با طبع‌شباب ست نظیری‌چه‌عجب 
می دود پير بمی خانه جوان می آید 


۳۹۰ 


مجلس حو درشست تماشا دما رسید 
دلال عشق بود خریداد دلستان 
بال و پر از ددازی منزل بسوختیم 
آموخت‌هرچهءشوهز گیری‌بمافروخت 
کر کت هیم تیره شب از خواب‌جستهبيم 
بعداز هزار سعی و تواب و محاهدت 3 


مارا کجاست ارزش زخم . التفات تو 


دحمی نما و مستی ما را ذمام و 


در بزم حون نماند کسی حا بما رسید 
خود دا فروختیم چو سودا ما رسید؟ 
پسغام بی ای عنقا ما رسی.د 
اددوخت هرچه غمزه ز یغما بما رسید 
حسن تو شور کرد که غوغا بما رسده 
زبار راهب و بت درسا بما رسید 
شد عم ال چنان, که,تمنا .بماء رنسد 
دان حم که يك پیالهٌ هیا بما رسید 


۰ 1 ۷ سم 
مشکل‌عنان ناله‌نظیری توان گرفت 
باد بپار و نکپت صحرا پما رسید 


در آشیان ما پرو بال هما رسید 


یه دو(ه )یات یله (۵ ۲ )وگو تشر وروی 13۳۵ 


۳۹ 


هر جارسید سایةٌ دولت زما رسید ۸ 


4 لعداردن دمت:در 
ب هت 3 


اش بیت‌امدهاست: دی خنده بربضاعت درویش زد لیش سد کاروان شکن نی بودیا دسید 


و چون قاقد ردیثف (بمادسید» اه از غزل هنکن خلط فداهاست 


چهادمین و بیت بالاتر پنجمین بیت‌ست 


(خ) سعی ثواب وه‌جاهدت (خ۲) ۷ زیاده کن (چ) 


۵- این بیت در خ و خ۲ 


۱- سعی وئواب مجاهدت (ج) سعی ثواب مجاهدت 


۸- بما یا (خ۲) 


-۱۸۵- 


بلبل نمی شوّد که ننالد بنوستان 
کس‌ماجرای‌بلبل‌ویروانه حل‌نکرد 
باغمزه این معامله بیش ازالست بود 
هر کش بقدرطاقت‌خودمی»کشدغمش 
بت 2 بضاعت درویش زدلیش 
سس دد تلخ عیش حربفان رحس رتم 
آرارباز تفاس تا نکمتان بو 


می هه تک رفت نو بت‌مستوزی‌وصالاح 


که رَ صوت‌و دغمه بنشو و ده ارسرد 
مراکشته ماهر که یدای محر ار 
حرف بلی نبود که زخم بلا رسید 
اهنخق دقدر حد به باهن ربا رسد 
سد کاروان شکر بنی بوزبا رسید 
لذت شد از طعام» جوجشم گدارسید 
مرهم من ه که زخم دهاز اس رس 


ظر هفاک اعنجه رنسیت ما۱۱ 


کس در حفا طریق رضا را بسر نبرد 

در حيرتم که کاژ نظیری کج دسید؟ 

۳۰۳ 

نمی توان بگرنه از من انتقام کشید که دابه ذهر بطفلی مرا بکام کشید 
زمانه يك نفسم بر مراد خود نگذاشت ‏ ب رکه داد مراد از من انتتقام کشید 
قلم گرفت و خط سپو بر تمام کشید 


عنان خاس کرفتاه دمند اه ۱ 


۳ 2 ۰ د ‌ 
هر ار کرت رت | داد 0 و تا دیدم 
مرا قریت برد از ره ارنه این جتدو 
2 ِ ۰ ۳ ح ۰ #۳ ۷ 
یاه و ناله حریفم ز حام و نغمه كِ ۲ که کارم از می‌ومطرب با ینه‌قام ک شید 


۱ 
قرشته را ز قاك می‌نوان بداه کشد 


شرآب‌درد خوران* بی تفاوتی بگرفت؟ 
حه‌حای‌من کها ۰ ۱۰ 
جنان زار فتادم بعشق یم نطر که سایه از سر کویم بزپر بام کشید 
بساط عافیت ایعقل و هوش برچینید 


دگر نظیری بی‌لرف بك‌دوجام کشید 


۱- بایین (ع) ۰ ۲عبهی(عت) اد رسد (ع)( ٩۲‏ )لین لب مت یی  (‏ 
چرخ تادیدم (هخ) ۱-بگو (خ۲) ۷-اين بیت درخ نياهده است ۸ دود جن آن 
() دور خوان (خخ۲) هتنبقیاس تصحیی شد -٩‏ نگرفت( ۱۳) قیای ۳ 
ما۱ ی ۳ ۳۱1۳ کی ال ال و۱۳ 


کی 





۳۴ 
:۲ ۱ ,۲ ك .۰ ِ ید ۳ 

بر خوان من نمك بملاحت نشد لذیذ . سدبار تانسوخت جراحت نشد لذیذ 
عبر دمن نداد ردای ۷ 


در کام او شراب اباحت نشد لذیز؟ 
دد بحر و بر بجر اام تلخ و شور نتبت. ۰ جن: بر امیده‌سووسیاحت: قذ لین 
کلحران عشق خانه بتر سا شناورست . محنت جر از تصور داحت نشد لذین 
رخسار خون را بوقا قدر و تیک ت)رست: 


بی معوه دوستان 9 نان لین 
‌ 


عم دم رد 1 در جراحتم با اک حسن وصیاحت؟ دش خین 
لذت ودق ز کلك نظیری گرفته است 


در نامه ها سخن بفصاحت نشد لذین 


۳۹۵ 
طلوع باده ر‌ شام و-سحرد ددیع مدار 


رخا جرعةٌ خود چون قمر دریغ مدار ۲ 
ادگن بگنج سر بیل ٩‏ باغبان آید 

بکو که آث رر از جام در دربع مدار 
حیات تلخ بده عیش خوش گوار بکیسر " 


چو عشق تیغ کشد جان و سر دریغ مدار 
بشکر آن که حدیثی چو انگیین داری 
د سایلان ترش رو شکر دریسغ مدار 
ترا ببینش کو تاه حویش نتوان دبد 
ح ثرا بتو بیم نظر ددیغ مداد 


۳ 1 
ددون جای و دد پرده بی ذ مردم چشم 


1 ت۳۹ ۱ ۰ 
حمال ۳ ممابی 0 مر ۲ دج مدار 
۱- ما(خ-خ۲) ۲-در کام او شراب اباحت نشد لنین(خ) این:نیت دد,خ نیامنده, است 


بعشق(ج) *- بفلاحت (ج) ۱- کمال و حسن صباحت (خ۲) اراس غزل در خ 
نیامده‌است ۸ 


ار بگنج سرابیل () ۱-برونا (خ۲) 3 ا-پغماییی () - نظر (خ۲) 
-۱۸۷- 





حمیشه حشم باحسان تا داارد 
زر خاک کشنه غرست ک و ددیغ مدار 
تن ره 
از آن دو زاف سیه مشك تر ددیغ مداد 
بان شوق نظیری‌دراز انشایی‌ست 


ك و ۰ 
بیاض‌چمره زخون‌حگردد یغ‌مدار 


۳۹۹ 
تعظیم ماه وال۱۳ کسای هار چیعام دل خوفش مگو آ۵ نکه داو 
تا دامن کل بردة 1 زار دریدست ای شاح ۳ رسمه کته 5 دار 
بت من که‌حر بغان‌صبوحی بخ رو شند نو قیقهاةً کل بسحر گاه نگه دار 
شد عشق که زمنزل حانان ۳ ای عقل نو بغشین وسر راه ۳ 
»جلس بمرادست ومحبت به بتقاضا از بصدوس گرا ناو وددلگاه که دار 
عاشق ز کجا و سخن صبر و جدایی یارب و ازین کلمت نا که 
با خجلت حرم‌ازدر عجز وده ذادی باز؟. آمدهام خواء‌یکش‌خواهنگفداد 
رندان وطن به که کلستان غرمی از مصر بکنعان بر ودرجاه نکه وا 


خواه ی که بتو بیش‌شود شوق نظیری 
۰ + بت 
حرش گاه مان ۲ ۱۳۹ 


۳-۷ 
چشم زخم خلق را با حسن رود افزون جه کار 


از پیش 


ه رکه دا زلف ودخ اعجازست با افسون‌چه کاد 

از عتات و لطف" مي‌با! با مشتاد ال تست ۱ 
بلبلان دا با نوا کارست با مضمون جچه 9 

در عجایب های طور عشق سرتسا گوست 1 
عقل را با مصلحت اندیشی مجنون چه کاد 


۱- پیغام دل خویش زافواه (ج) ۲-کر(خ۲) ۳ این مصراع در تاماست و (۱۳ 
۰- عتاب لطف (خ۲) 2۱ می‌ناالند (خ-۳۲) ۷- مشتاقین‌عشق (ج) ۸کس اج 0۳ 
متن وجه مجح قیاسی ست 


-۱/۸۸۰ 





کار ما با گردش .لاس ست و نقش تکفقتین 

با حساب انجم و کج بازی گردون چه کار 
دو لت وادستگی هر گه ۱ نماید رو خوش‌ست 

عشق دا با وقت خوب و ساعت میمون جه کار 
دز بیابانی کته خوبانند رهزن ,رهبرست 

ده‌روان شوق را با دجله های خون چه کار 
شاد گی های نظیری .دست سد تدبیر بست 


عشق جوند کان فروحیند به افلاتون حه کار 


ارس 
افلاك فتنه زاده بدامان روز گار با کر مان روز کار ۲ 
سیبذقن مگوی‌بگو گوی آفتان؟ زلفش دبوده" ازخم‌چو گان‌روز گار 
گاهی که عقل پرسر حمعیت آمده عشقش بهم زده سر وسامان روز گار 
دل‌چون‌شناوری کهعز بزشز کف‌رود خودرا فگنده پر سر توفان‌روز گار 
از بر دوشت سافیی ووران ما عم تمه امه در کی هن ور کار 
ایزد چو" کردعامل‌چشمانش‌فتنهرا تا ان ونر از 
و ی خود دانکرده‌جمع پریشان‌روز گار 
شور ملاحتش شده داروی زخم ها درد محبنش شده دزمان روز کار 
افغان که جای‌بودنوخسبیدنم نماند دحمم _ نشیته برسبیکان زوز کار 
ازقبرجیب وسینخودپاره‌میکنه!۱ دستم نمی رسد بحریبان رود 5-از 
ی در حسرت فروغ شبستان روزگار 
راهی بسوی قبلةً حاجت نمی برم 1 
جولان افتخاد از آن سو مگر کنم ی شش ازس مان روز کار 


گوبی که کام کوددو پستان ۱۴ مادرست 
زخم نظیری و سر بیکان روز گار 


۱- هرجا (خ۲) ۲- عشق (ج) ۳- این غزل درخ نیامده‌است 4 سیب ذفن...آفتاب (خ۲) 
*- دبود(ج) ۱-قاضی(خ۲) ۷- چه(خ۲) ۸-گفته (خ۲) ٩‏ جنبیدنم(ج) ۱۰- ذخمی(خ۲) 
۱- از قرجیب...خودپاده‌می کنم(خ۲) ۲-دسیده(خ۲) ۱۳- جولان(ج) ۱4 کود پستان(خ ۲) 


-۱۸۹- 


۳۹ 


ایشا از کل عظاراهشانی یضار 
خط ترخانی حاوید بعالم 

فرصتم نمست که ازسنکک قضاسرخادم 
تر بادان ستم از بی حم جند رسد 
هر‌شا تیک کة زسوداش 9 سود دهد 
کشت ذاد طربم تشن آتش شده است 
جون‌شرردردل سنگکستزحا نان‌سخنم 
مك گیران سحری تک بباطل زده‌اند 


تا بر آدم نفسی" سوخته حانی بمن آد 


ازلا کلستان شیور رای ۱۳ 
بگذر از عالم و عنشور امانی بمن آر 


چِ ۰ ۰ 
كِ امانی مود تانب و توانی بمن ار 


اگو از مایه نماندست را ۰ ۱۱۳ 


مطرب ایروم" برق رای دمن ار 


زین همه سیم دغل نقد روانی ۳ 


دلم ارضنقت العاط هی ص ۵ 
از ر دم « ‌ رهنری ماد بیایی بدن آر 


۳۷۰ 


بزم خاص‌ست درو 9 بدستور مار 
تلخ‌روییمکن وتوبةً شیرین بشکن 
چشم وایافته دادی خبر وصل بو 
راز دل فاش مکن بردء آن غمزه مدر 
مطرب بزم جکرسوز سرودی دارد 
فسه اوسل لابق ل ۵ ۱۳۹ 
بک در شود که دريردةٌ بی مستورست 


ص کح اره ۴ 9 
این‌غزل‌درصفابوان شهیدان رورت 


معنی دور" طلب کن سخن دودبیاد 
رخ چون‌حور نداری سخن .حور بیار 
رل افروخته داری دم پر نور بیار 
محرم سر شده‌بی کته مستور ببار 
با 
راز دیربنه بیاد"" می و طنبود بیار 
مست ومجمو ن کنو آشفته‌وبرشو ر" بیار 
زان‌محك اه افاصل‌خطمشور از ۱ 


و ۰ و ۰ ۰ 5 
گلونر گس‌قدح وشیشه نظری‌دارند؟۱ 


اه 1 : 
حیانن ازخوابو۲ دماغ ودل مخموریبار 


اد تا 
۱ 5 ۷- ذش 
۰- ناسود (خ) 


ل درخ نیامده‌است ۲-وز(ج) ۳-نشایود(ج) ۶6- هر کمانی(خ۲) ه‌ِ- بسوداش(ج) 
س (ج) ۸ - پرهری (خ۲) شاید «پیرهری» ٩‏ -معنی و دد(ج) 
۱-بنارو(ج) ۲-]شفعفر نجور(خ۲) ۱۳- سیمدار(خ۲) 2۱ محل گاه(خ) 


۰- آین بت درخ و خ۲ آخردن بت است ۱ داد ری دارد (خ۲) ۱۷- ازخواب (ج) 


نت 





می‌ست حارءٌ عم هوشمئد را چه خر 
سماع درد کشان صوفبان چه می‌دانند 
بزبر شاج کر افعی گریده بلبل را 
تدای کوک داز ماه تب دسا 
هزار دام تصور ‏ هیم و بردادم 
بخاص و عام نهد داغ بندگی عشقت 
هزارشیخ‌وبرهمنذ کیش‌ودین بر گشت 


بمی علاج نمایسند پند ناشنوان 


رموز بامیی تلخ‌ست فند را حه ح را 
ز‌ شوه‌های مدا( سیند را حه ح_" 
۳ 
نو میوءٌ سر شاخ بلند را حه حبر 
نو 2 وحشی فارغ ر بند را جه خر 
قبول ود توت کل پسئد را چه خبر 
تصرف نظر ارحمند را حه جر 


طبّیت و دازوی؟ ناسودمند را چه خبر 


بیند عشق نظیری خحستکان افتند 


ستارع بد و بخت دزد را حه جر 


منشن بشاهد آب دخ دازسا میر 
دود ادطریق تومت اگر ی رت 
از کوی‌چون بجاب خلوت دوان شوی 
تازخم طعن‌زن" نخودی‌درسر ای‌خویش 
آیینه‌ان رهم نفسان نیزه می‌شود 
تلخت تن شود بلب انگبن مده 
نالان مگرد و" قیمت مارا سبك مساز 
بودن بطبع خوش‌منشان کارمشخل‌ست 


دنه صفغا ك بی صفا مسر 
دل‌های پاك معتقدان :| زجا منر 
آگو سایه هم ره تو شود از قفا مبر۲ 
بیگانه دا درون" نگذار آشنا مر 
سیمای حسن‌مشکن ورنگ حیا مبر "۱ 
خارت سمن شود بگذار صیّا مبر 
5 بان مباش و آب رخ کارما "مبر 
نازك دلی 


۱ 


حرزحمال خود زظیری طلت مای 


جزسوی حفظ خاطر اوالتجا مسر 


۱- زدامن(ع) ۲- قبول ددد (خ) ۳-کیش دین(خ۲) 4- طبیب دادو(خ۲) طبیب‌داروی(ج) 
۹ غزل درخ نیامده است ۱ - بدمی (۲۵) ۷- بیگانه را درون مگذار آشنامبر (چ) 
۸- از آشنا (خ۲) -٩‏ برون (خ۲) ۱۰-گرسایه‌هم ره‌توشود ازقفا مبر(ج) ۱۱-صیامیر(خ۲) 


۳- نکرده (خ۲۵) ۱۳- کارها (خ۲) 


-۱۹۱- 





غر روز حست ناله مرعان دداذ در 
رب 
دار ید زیرکان همه 39 در جمن 
حندان که روزثر گس‌جادوبخواب رفت 
قانون ۷ مطرب ما را وهمچنان 


مه و 
دست ما یدامن آزاد گان تم 


۳۷۳ 


کل زار وف و کل ۱۱ 
می‌جانگدازومطربآزان ان گدازتر 
شا بقاثر ارت کد: 1 آآط تاذخر 
شب شد سپهر شوخ تر و دیده بازتر 
ضربت ر حربت دگرش دل نواز تر 


خررور هنت سره دوان سرد ار 


در صوت‌خو دمناز ظیر ی که هر کهرفت 


وتان تتوق بر شد وتان ۱ 
۷۴ 


۱۰ 


سبرحمی دای داری دل صناد از ان خوش ذر 


زبانی«در کنایت" سیلی استّاد از آن خوش تر 


۰ ۳ ۰ ۱ ۰ 
بحود فیدی نداری؟ پا وجود حسن و دیبائی 


ز هن خوابی _کّه داری.خاطق, ۲ آفاد از آن خفن او 


قر بت ان می‌خواد ۰ عتات عمزه می‌را ند 


ز خوبان‌خوش دودممر و وفابیداد از ان‌خوش‌نر 


حودر با می‌ کشم دم در خود ودر حجوش می ابم 


که‌خاموشی" خوشش‌می آبدوفر باداز آن‌خوش‌تر 


۰ ۳ ۰ 8 و ب 5 4 
ز پیدادش نمی‌نالم. گرم ذین .و ذبر سازد 


بنابی‌وکو کندزوبران یدنه ۰ 9 


ثاری بو دج او سد عوض در زیر لب دارد 


بروجانی گر" افشا ندیم‌سدجان‌داداز آن‌خوش‌تر 


2 تن 1۸ 
و نظیر ی حذبه یگ تسد 9 خاصت 


سل فضلی نداری عشق مادرزاد از آان خوش‌نر 


اد حشی () ۳ زان (۲) ۳ دای (-خ۲) »- شب (خ) ه_آن چه(خ-خ۲) ۱- برآند 
(خ) ۷ شکسته (خ-خ۲) ۸-آذاد می‌رسد (ج) ٩‏ زدو (خ۲) ۱۰- این‌غزل درخ نیامده‌است 
۱-کتات (ج) ۲ ندارد (خ۲) ۱۳- زهرخوبی که داری دادم د(ع) 6 - خوا‌وشی(خ۲) 
۰-که(خ۲) ۱۱- جنب(ج) ۱۷- باعث (چ-خ۲ )متن‌وجه‌م رجخ‌قیامی‌ست ۱۸- حاجت (۲) 


-۱۹۲- 





۳۷۵ 


هام ح تاد وحمی دمیدهآتیر اسان آرمندم زر 
تا آن خدنگ قامت از آغوش‌من‌برفت پشتم شکسته تر شد و قدم خمیده تر 
خو نی که حکم بود بریزد خطا نشد جندان کهد اشت‌د ام در 
آن حا که شحته زو بدر که میهد شاستر عاشق بت کر بان دریده بر 
خورشید از کمال توزتکبیر "هی کشد ماه از تو کس ندیده تمام آفریده تر 
دندان‌زد " هسزار امیدم بددگهت از سک گزیدة سر کویم گزیده تر 
خاری که در ره توبخاطرشکسته بود هر حند بیش کافتمش شد خلیده تر 
در کام ناروابی عشق بری وشی ازسحر کرده‌بيم جافسون رسده» بتر ۲ 


1 جح 
دازان مرو که بار علایق آگذاشتی 
هستی تعلق نظری » جر یده‌ثر 
۳۷۹ 
درد دل دا می کنم با صبر پبو دی دک 
1 ماه ۰ 5 ۸ 
بر طبیب خود : فل می دم 2 
اعتمادی بست برعم‌دی رد تقصانی ندید 
هست دد پبمان تن مهر سو بح 5 
گرچه می‌دانم‌قسم خوردن‌بجانت خوب‌نیست 
هم دحان تو که بادم نیست شوه ای ۳ 
پای تاسر دیده ام از شوق دخسارت که هست 
هر سرشکم بی نو چشم آرزومندی د ۳ 
پیر کنعان با که گیرد انس دد بیت الحزن 
بوی پوسف را نمی پابد ذ فرزندی دگسر 
اک بای عخال درخ نیا مده است ۷ 2 هی رود ( ج ) تما تو بك تیر () 


؛ - دندان دده (ج) ه - درگه (خ۲) ۱ - از هجر کرده ام بغرض نا دسیده تی ( خ ۲ ) 
۲- تعلق تو (خ ۲ ) ۸- این غزل درخ نيامده است ٩‏ - مپروپیوندی (ع۲) 


۱۹۳ 





حون بشرم بحششم کشتی حلالت ساحتم 


کین مروت نیّست با طبلع خداوندی د گر 
تات می ات که ارب اکن م‌ 


1 ی أیینه را 
2 ۰ ‌ ۰ ۳ عم 
از جمال تو ندیدم جز تو خرسندی د گر 


۳ وشک رز آنظیری عکس کب و مهر نست 
آینه آمننا که طوطی نشکند رفلدعا 35 


۳۷ 
۴ فارغ تر ازدل تو ندیدم دلی‌د گر ایرد پرارشرشه ۱ ۱۳۱۱ 
گر مر غ‌سددهرابکشی‌مایلی که‌باز درخالوخون نبیده" شودبسملید گر 
هر سسکا رده عاجری‌ماببان کند اسان کی که بش نب مت ۳۹۳ 
از آی و گل غرض شجرقامت توبود عالم نداد * بهتر ازاین‌حاصلی د گر 
ازدوزمسغل توحپان در گر فد است نفروخته چراغ تو از محفلی دگر 
خاطر سای حطالت ی ۱ دادم پهر هشاهده ات مثزلیدگی 
ازمامتای روی که‌غی راز جمال‌دوست دربای عشی دای ۳۱۳ 
مستان اساس می کده زیبا ها[ زا کر دنی سرد اف ورد 


ساقی قدح یکف تو نظبری نظر بغیر 
دوران ندیده است حوتوغافلل د کر 
۳۷۸ 


هردم از ذلف تو دارم کافرستانی د گوس دم بلم موی بکه ازور ۱۰۱ 


پا توپی"بااحسن رخسارتر| دزدیده‌است.- چون توبی گرسربر آدداذ گرپبانید گر 
چاشنی کنج آن لب ۴ از مذاقم کی دود - گر بگردانم ذبان دا درنمك دائی دگر 


۱ - ب (خ۲) ۲ - شکوه شک ( ج ) ۳ - این غزل در خ نیامده ودرح‌قافیه‌مای 
آن بی‌باء وحدت ست و لی درخ ۲ مشوش‌ست در بعضی دیت ها قافیه‌ها با,باء ودر بعضی بی‌باء 
وحدت آمده‌است صورت‌متن بقر ینة غزلدیکرمرجح دا نسته‌شد > که (۲) »- خاخون(خ۲) 
۰- طییده (ج - 2 ۰۳ 9-۷د(۳) ۸ -کند (۲۵) ٩‏ نداشت(ج) ۱۰ اقا (ع۱۱ 
۱ - عاقال ()۳ ۱۳ این غول در امه ات ا ور ۱0/۳ 


بدع۹ اس 





بیست‌همدعو ری حس و تتراهرزماهم۸» رش می کازد ز میتی پمیدانی د گر 

جابکی‌باخویش‌ظرح تر کتازا افگندهاست کو ده کررمیززندهردم بچو گانی و 

۲ ان سنی از لوح پیشانی او طفل گرد عقل هردم دردیستانی کر 

حسن هرسو درلباس ضورتی پنپان شود عشق هر ساعت در آو بزد بدامانی که 

پیشحکم شگردم ازعذرخطای خودزند ‏ می نهد بردوی آدم خال عضیانی دگر 
درد نایاپی ونادانی نظیری مشکل.ست 


غیرخاموشی ددبدم هیچ درمابی د گ 
صل ۳ 
حشمش بزا هی مي زودتز اگازوی نا کش نکر 
وی راهن شا دشر کر ۶ 
دامی کهزلفانداخته در گزدن‌شیمینش بان 
حون کم زگاند یخته‌بردامن‌پا کش آنگر 
شرم ازمیان‌برخاسته "مپرازدهان برداشته 
رتیت تن رفتاوبی با کش نکی 
فصد فر ببی‌می ات سوی غزالی ه. می جمد 
آن چشم آهو گیررا بازلف پیچا کش نگر 
از کو ی‌معشوا ق آهده‌شو ر ید گاندرحلقه‌اش 
ازصید آهو می‌رسد شیران بفترا کش نگر 
دل برده دردل‌باختن‌معشوق‌عاشق پیشه‌ین 
بگرفته درا نداختن بازوی چالااکش نگر 
وحشی غزالی کزصبا "رم دربیابان می‌خورد 
رام نظبری می‌شود درهوش وادرا کشل۲ بت 
ا ترا تاد (ن ۳ شاند « نك ببار: ۲ این -غول* درب تنیاستاه اس 


۳ - چاکشق*(-۱۲۲۵) ۱ »اد خواسعه (,خ ۰۱۰۲۳ ذبانا(خ ۲۰۳۲ ۱-احیا (ج) 
۷ - «وش ااحرا ) ۱ 0 


-۱۹۵- 





يك پاده در وفا بسر آور 
با محرم کب صفا گر 
5 شش بدیم ح ۳ سر کم 
پیراهن گل هزار رنگک ست 
توفان جپار موجه داری 
کِ دهد یز باده کم ده 


ور از شر و شور ما بته ۱95 


ای هادی کین نظبری 


عحِِ 
امروریر دک ی دد 


وین" مهر قدیم را س آور 
با بر سر کوی بت گر ۲ 

ور سطر کجیم مسطر آود 
نکیشن هم از وفا بر ؟ آور 
کشتی هزاد لنگر آور 


ور مخمودیم ساغر اور ۳ 
مجلس بر چن و بستر آور 
موّمن بردبش کافر آور 
رش رد 


فرداش‌برنگک کت دیب؟ ور 


غم گرد فراق دید از دور ۷ 
ازع اد رف 4 باقع 
دخسار خوش دلی نبینم 
تقصیر نشد بگربه پنبان 
زخم‌جگرم که می زنم" جوش 
کوته نشود بدخامشی" حرف 
آنجا" که شراب شوق دادند 
پوت راز قایاه کیک کی 


مشل کاری و طرفهح ال ی؟۲ 


۳۸۱ 


آویخت دگر بجان دنجور 
کوتاه امل ترم ز محم ور 


مسسور 
ان نشکی که می ۳ شور 
مرهم چه کند به رخم داسور 


دن ات سد دفینه 


ته حرعه ز من گرفت منصور 
ار کل سر هزار فغفور 


خود شاهد و خودشسته مم‌حور 





این (ج) ۲- ندیم‌خانه (خ۲) ۲ دد(هعخ) »این بیت درخ مقدم بر بیت بالا آمده 
است ه بننگی (ج) ۱- این بیت دد خ مقدم بربیت بالا آمده‌است ۷- دیده ازنود(خ۲) 
۸- می‌زند (خ) -٩‏ می‌کند (جخ) ۱۰- بخاموشی(خ) 1۱-آندا (خ) ۱1۲- مشکل حتالی 


وطر فه کادی (چ - خ) 


-۱۹۲- 


کار و همه بدل موافق 


از نیکویی ۳ 2 


زود ازتو غنی شود ظیری 


درویش یکی وشهر معمور 


امروز کار و بار جهان را خراب گیر 
دریاب سرخوشان چمن دا بپر صبوح 
از سرو سر فرراخته صوت حزین شم و 
جن مپر دلبری که قوام‌حیات ازوست 
هر وقت بد که روی دهد آن سیل‌دان 
اشعار خوش بگوی وحلی" برورقنگار 
خواهی ز کشف خلوتیان‌با خبر شوی 
خواه ازطریقبت کده* خواه ازره حرم 


هر دره را دقدر گر( تور دادة ,اکن 


۳۸ 


فردا که شنیه است شگون ازشران گیر 
شینم پروی بستر تویرگیی؟ بخواب گیر 
ور شاخ‌بر فروخته؟ مرغ کباب 3 
تن‌رانه‌ود دان" و دوان را سراب گیر 
عرنقش‌خوش که‌جلوه کندمو ح آب گیر 
الفاظ تر بیار و شکر در" گلات گیر 
جام شراب دد کش و طرف‌نقان گیر 
از مرجبت که شاد شوی فتح‌باب گیر 


۰ 211 جح 
درک حویش شیره را آفتات وس 


۳ ض ۲ 
فردا د ۳ نو ست نظمر: ی‌حساب تیست 


امروز هر سوّال که داری جواب گیر 


ای‌مطرب‌جان‌سوخت‌دلم پردهد گر گیر 
۱ 
راهی که به‌طلوب‌قریب "ست عن‌پزست 
اسرار خرابات مغان ساده توان یافت 
ذین هم شسان آتش سردت نفروزد 


توطفلیو این احت‌وغم‌می‌دهدت‌دس ت۱۷ 


باد رده آزین راز بيك‌مرنبه‌بسر گر *! 


7 4 5 و 
و شوش ومستی جوا سیخ فد گیر 
ِ ۱ ۲ 

تازیین برود پای‌ازین‌مرحلهبر مار ۲ 
حان ای‌بط می‌بلبله " پرداخته‌تر گیر 


1 |اسص 
پار هی شو وچون"" سوخته‌در گیر 


تا خون جگر یرشود خون‌جگر گیر 


۱- شود غنی(ج) ۲- بستر ونر گس(خ) ۳ فراخته (خ۲) ؟-نمود آنا (خ۲) ه- بگو(ع-ت) 
۱- جلی(ج) ۷- بیادر وشکر(خ۲) هد را ای ال دی نامه 
است۱۱-سر(خ ۱۲)۲-غر یب( خ۱۳)۲-نرود (۲۵) ۱-این بمت‌ددخ ۲ چمادمینو بیت بمدسومین 
بیت‌ست ۱۵-بلیل(خ۱۱)۲ باری که بمن گر مشود(خ۱۷)۲-توطفلی‌واین راحت دل ممدو,,.(۲) 


-۰ 





جام" فلك اَميحنَةٌ شهد وفرنگنشت" ‏ رکاری کهوهصا ۰۵۵ ۱۰ 
تا در طلب کام خودی کام نیابتی ۰ بگنوز ماد خود و مقصود ببر گیر 
دل از ااولشی طالشه فس ست رک 
لب باز کن و ساغر لب ریز سحر کگن 
۳۸۴ 
دچار " هر که شوی جز سراغ‌بارمگیر سیندپهیر سا اش و۱9 
جو وعده در رسد او خود پیاد می آرد ار 
ات ودانه همه وحشان‌ی آمی ند سمش یا ۲۱ 
ی ی ی 
حفوق‌صحبت اا گر نکته‌پی‌ست کم‌مشماد وفای دوست ارگ برستیست حون یر 
چولاله سوخته دل پاچو سرو فادغ پاش هار پر نک مشو ود با ۰ 
شرات غمر نظیری خماد می رد 


قدح ز ساقی بیگانه زینماد گیر 


۳۸۵ 
2 ۰ ۰ ۰ 5۹ 0 ۱۹ 
دل‌ها همه بیو ی گل آوبحتهست باز عیشی بطرا فه رجهن | صیخته‌ست‌باز 
کی ان ۶ ۱ : ۱ 0 
شوق شر آب‌وشاهدمافتاده دردماغ سودا متاع بر سرهم ریخته ست باز 
۳ جح 0 2 ۰ 
بادم ر.حمدءه لب معشوق «می‌دهد ال برجراحتم نمکی تست باز 


۰ ۱۴ ۳ ۱ 
دریاب کین ۱۳عبیر جه خوش بوی کرده | ند درباع 5 عطرها هم اِ ست از 


۰ جح م۲ ۰ ۰ ۰ + ۰ ۹ 
ار ی که بعشتحمن امه شا ع‌ از جمن بمدر ستیگ بخته‌ست بار 

۰ مزا ۳ 3 4 ۹ ام جح ۳ 1 
شبخان‌خرفه‌یوش‌خرابندازین هوا در دست "ابرا تریح رنکلت کته مت یاو 


و ۰ 3 
دلمان .کی «کمز" نظیر ی که ار کی 
فردات تیغ قپربر آهیخته‌ست "از 


ات کم 0۳ ۲ و( ۱۱۳۵ ۳ دار ۱ ۱3۳ 
- خواهد داد (ج) خواهد کرد (خ) ٩‏ ار له ات درخ بکی:۱ نده وا تست 
۸و (ج) ۹ متام خوهیست (ج) ۱۰ خاد (۲۵) 1۷ ادن عزل‌در تا 
۲ افتاد(ج) ۱۳- این(خ۲) 16- دریاب(خ۲) فرداست(ج) 1۱- برانگیخده‌ست(ج) 


-- 





۳۸۹ 


۲ جام کی احتر اففاده بر افلاك انداز 
دعوی عقل حرازعشق 1 مشخص شود 
با حنبن ددع [لواهه ترا نتوان دید 
شش موهوم مرا از الم من بالگ د-روت 
همه حادام ز گیسوی تو انداخته اند 
هر که را پدرقه آن لشکرمز گان‌باشد۷ 
دیدة النوکسطر جر ممال وب کزوا 
حسن شوح از در و دیوار نماید باجار 
آن که در پیرهن" پتارة یلوسف . بیند 


۱۰ ۰ 2 
دو ست‌کامی دح<ر بان سح<ر جر دهد 


روح شوعاریت " خاكك سوی خالد انداز 
بحث کج را بدر داور تس با اندار؟ 
دیده ازخودده" وبرخود نظر باك انداز 
بر در ازخلوت خود ريزة خاشاك انداز 
تودرین دشت عنان سرده و فتراك انداز 
چ+ ۰ ۰ ۰ ۰ 
گو همه بار بوادی خطرناك انسداز 
ناوك انداز بر آن دیده و جالاكه انداز 
باغبان گوس پسر عربدغ تلالد انداز 
گگو که و جگرحاك ا داز 


جارع علت محمور بترباك اسداز ۱۱ 


همت از ساغر لب دبز ظیری خیزد 
می خور ونقب بکنجینة امساك انداز 
۳۸۷ 

سر بر آور بر کله داران قبا ها تنگک ساز 

روی‌پنماعاقل ودیوانهرا بك رنگگ سا ۱۴ 
شاه ودرویش" از دل وحان آرژومند تواند 

کدی باهبا ات تفت با وک نان 
خواست ایزد از دل سخت تو بنماید مثل 


با خلیل‌خویش گفتا که راازسنگ ساز 


| - این غزل درخ نیامده است ۲-عادیعی (۳) ۲۰ - دعوی عدق‌جیازعقل(خ۲) 
؛ - بحث کج را بدر... بی باكا نداز (خ۲) * - دد(خ۲!) ۱ - این (ع) ۷-اسلام توشد(خ۲) 
۸- دیده چالاك (خ۲) 1 این (ج) 
بیت‌ست ۱۲۳ - این غرل درخ نيامده است ۳ - شاه درویش ۲ (خ۲) 
۵ - فرد(خ۲) ۱ - خانه (خ۲) 


+ دیست داش ان ۱1 ساین,.بیت, ددت ۶ ]رین 


۶6 - لباس (ج) 


-۱۹۹- 





ما بکلی بر توملك دل مسلم داشتیم 
حسن‌رابر تخت بنشان‌غمزءر اس‌هنک سازا 
بازه کستاحی‌ست کت زرا ۱ 
با دل خود گفته پیم آبینه را بی زنکک ساز 
موج حرمان بن و دای آزادی نشین 
قهردودان بین و عریانی سلاح جنک ساز 
پاد | گرجوری کند برجبهةٌ طالع نگار 
بختا گردحمی کند فهرست ناموننگکساز 
يك‌نظ رافگن‌بر آن رخوزغزلدیوان‌بر آر؟ 
جك‌سخن بشنو از آنلب وز لغت فرهنگ‌ساز؟ 
صوفی‌ومطرب زبانگت در*خلافافتاده| ند 
با صداع کس مده پا ناله را آهنگک ساز 
ما بناخن تار و پود حسم از هم کنده بیم 
خواه تارسبحه گردان‌خواه زلف جنگ‌ساز 
سست نا اش جندان ظیری لذنی 
با لب پر خنده و باچشم " پر نیرنگ‌ساز 


۳۸۸ 


هر هار درک دک همه درها درو کی 0 
ايمن از بیم بی نیازی ت-و توان دید سوی تو بنیاز 
چشم شاهد برست حون بندم بحقیقت رسیده ام ز مجاز 
دد پس د رده حسن رازی داشت زوی و در مان تا ۱۱۰۱ 
همچو طفل ی که نازد ۸ از آغوش عشق از حسن نست در پبرواز 
9 و خواه ی که درده برداری ۳ دام ها شود عماز 


۱ ان مننکک‌ساز (ع)  نما( درل وت‎ ٩ 
۱۳ بشنو ازان لب ... فرستک ساز (۲) ۰ بر (ج) ۷ ال ده ات‎ 
این غزل در خ نیامده است ۸ - پازد (ج)‎ - ۲ 


تم 


ما بباد توبیم در خلوت 

بجحه آسوده 1 شود محمود 
۰ ۳۲ 

سال هاشد ففای یر دی دل 


تس نان فسات این مطرب 


با براحت رد ایم دراز 

ی ۱ 
ملك شوریده در رد زلف اباز 
گشته قانون عشق بازی ساز" 
مگ 


دزده 


رتم می‌ رسد اواز 


نیست پروای خود نظیری را 


نو ز رحمت بکار او رد 


رنه رد تمستک سار 
بی دنج فرح نیاید از عشق 


۳ ۷ 
بروانه دمی رسد تمطلون 


۳۸۹ 


او در زارت ون ار 
بی سوز طرب_نیاورد" . ساز 


نا بال نیفگند ذ پرواذ 


تا شیفته مال حوشی؟ با تو ننهند در میان راز 
۰ و ۰ ۰ ۳ ۰ 
خامش تن اک بحا رسبدی درا ۶ سیل حبرد اواز 


۱ 
خواهی بمراد دوست " باشی 
بازیچةٌ کوی" عشق گشتيم 
تااکی سودا متاع بر دیز 


از حله تست حه حفه 
1 4 بت رل 


با اشات لت و اد غاد 
خاطر ر مراد خود بیرداز 
ما ابله و طبع باد طناز ۲ 
تا کی بازی تمام درباز 


عشقت حرص و دیاضتت از 


رخت از بر ما ببرنظیری؟" 

در عشق درست نبست آباز 

۳۹۰ 
دلت مهر بحردیده ۳ ۳ 
نمی شود ز توبدعهد بی" قضا هرگز 


تو درنبافته بی لذت وفا شور سر 
همه فراپش جور و جنا بجا آری 
۱- ویران شود (خ۲) ۲ خفای (خ۲) ۳ باد (خ۲) 4- این غزل درخ نیامده‌است ترش 
(خ۲) ۱- ندارد اذ(خ۲) ۷- بمطاب (ج) ۸- ثنای خویشی (ج) -٩‏ خبیت داده (۲) ۱۰ 2 


خویش (خ۲) ۱۱- بازیچه بکوی (ج) ۱۳ ها آینه طبع ویارغماذ(خ ۲) ۱۳- رخت... ما 
پر نظیری (ج) ۱16- این غزل در خ نیامده‌است ۱1۰ بدعهدی (ج- خ۲) 


۲۰۱۰ 





بهر بلا که کی متا قول ۱ 
خلل پذبر تک درد بیج عصیان عشق 
ببی نیازی همت جبان " غنی شده ام 


جح ۰ 
راد ۱۳ ما حان ودل بحلوع 1 


که چاشنی دهد عشق بی بل هر کز 
که اکن چراغ نمی میرد از ۳۹ 
آکه التفات «دارم مکسبا ۳۳ 


نو چون کر دیده بر قفا هر ص 


ظیر ی از بی <رص مراد کم‌تر رو 


ِ ی 
نمی‌رسد عم عالم بانتما رن 


مرد بی حوصله مردانه حِ « 
و مس ۰ ک 3 :5 

عشق تا هست گرفتاری‌خاطر برجاست 
۰ ۰ و 

قوت بلبل ز دیاح گل سیراب شود 
قابل فیض دحز مت سرشتان دشو ند 

ً ۲ 

خر که تایب زمی‌ومطرت وساقی گردید 
چشم مستش ز فغان و شغیم بیش غنود 
۱ ّ كِ کِِ 
شادی‌ازوحشتا کُرزودرمدتر کش گیر 


کار و ساختن‌وشیوع من سوختن ست 


۳۹ 
حوف کرد دل دواد 0۳ 
بی تعلق سر ف-رزانه نگردد زا 
و دابه رد ار ری 
حالم کل اش ماه ۳۳۰ 
رویش از فبلة مرحانه ۳۳۰۰ 
حفته بببار بافساه بر ۰ ۰ ۳ 
عم امین ست 3 1 ۳ دد هر کز 


دره در. عرص پروانه بدردد هر سر 


دولت ملك بقا جوی‌نظیری که‌عزیز 
ی جح 
کس‌باین‌مزرعه‌ویرانه ۳ 


۰ ۳ 


سخن گویید با من کمتر امروز 
چنان سودا مزاجم را دبوده 
جنان اشکم بحشك وتر رسده 
ر سس توفان در و بامم گسرفتسه 


سمند عشق را رس در ور 


که دارم دل‌بجای دیگر امروز" 
که تل! می‌دماید ار امروز 
که چوبم می سوزد اد ۳ 
و 


خرد دا می نهم جل برخرامروز 


۱-ملاطفتدت (خ۲) ۲سچنین (ج) ۳- کران فروخده ماجان... تجلوة تو (خ4)۲- به آشتنا 
(ج) ه- این غزل در خ وج نیامده است - این (خ۲) متن تصحیح حدسیشت ۷- این غزك 


در خ نیامده است ۸ تلخي (۲) 


3 ء ۲ 





۱ ۰ مج 1 ۱ 
بکفر این ۳ نکر دین بازم 
بيك دم باختم عمر" دو شش را 
درین عشرت که من‌جان‌می‌سیادم 


۰ جح 
ظاه دیس #کرصودت «رست ست 


نویستلم؛مللاداک"کافر مرو 
فگندم؟ مهره را درشش در امروز 
میا اند بت مادر امروز 


عنم حان را بمعنی رهیر امروز 


اگر دوران خرد نظمم نظیسری 


کشد حسنش قلم‌بر" کشورامروز 
۳۹۳ 


خمشز لابه که طبعش مشوش‌ست هنوز 
تحه‌لی که مزاحش داعتدال اد 
بر آشتابی طفل من اعتفادی یسك 
شلویتی رکده اش برقع از جمال افتاد 
مگو-ضعر اش حزتفان اغشق:بستاراشت 


بباث دوزخم که‌خوردی ز<سن‌امن‌مباش 


۳ بخورمکن ۰ شعله سر کن ش‌ست‌هنو س 
میا عفوَوغش در کشا کش‌ست هنوز 
فرشته خوست ولی آقان سس هنوز 
قرابه آب فشان حام در غش‌ست هنوز 
کی ور کم ش‌ست‌هنوز 
ور کم گهذاین 9 «کمان کشت هنز ی 


اه نجات نیست نظیری ز دهر بوقلمون 
و ۰ ج‌ ۰ ۰ ۳ 
| گرچه‌نیست گلایوان‌منقش‌ست‌هنوز 


۳۹۴ 


از طور صلح و عریده بیگانه ام هنوز 
سدایش‌تلخ‌خوردم‌وسد نوش‌خوش گوار٩‏ 
فرپاد مطربان بسر خم فرو نشسث 
بس‌قلب ها بدل شد وبس کیش‌هاد گر 

ئ هست پر دیر ده فیض بسته بست 
اختر دلیل و صدق‌سبیل و قضا و کیل 
هرچند کو بکوی برندم بعسازیت 
تصنیفعشق ومعنی وتر کیب‌دپگرست 


بر آتشی نتاخته * پروانه ام هنوز 


دزد هزار مست به پیمانه ام هن.وز 


عوغای عام در سر دیوانهام هنوز 
روی ساز خلق بو رانه ام هوز ۳ 
از کعبه می بر ند ده ۱ هنوز 


در بند فال سح سب دانهام هنوز 
ین شپر و زینت کاشانه ام هنوز 


جح نکته‌یی ز‌ سد افساندام موز ۲۳ 


ا یبادم (۲۴) اج دونات,هی داخم عمری (رج) ۷- فینده () ۴ دفه ۳۱۳ تلم در 
(ج) ۵-باین غزل درخ نمامده ات ۱- میانه (خ۲) ۷- جراحتی (چ), ۸- با آتشی, نسوخته 


(خ ۲) -٩‏ ناگواد (ع- خ۲) ۰ 
ین بیت در خو خ۲ نیاهده اف 


این بیت در خ نیامده است ۱۲ 


س «می‌خا هام (چدخ) ۱۲- 


2۳۰۳ 





7 4 حچ+ ۳ دا ۰ 
آشفتکی عقل یمستی رون درم مردم ار برند ۳ فرزانه‌ام هی وا 
بادم پیزم وصل نظیری چه می‌بری 
در" انفعال - گریة مستانه ام "هنوژ 


۳۹۵ 


شودیده است آب و گل قالیم هنوز 
که جهره می‌خرراشم و که‌حامه می‌ددم 
سد بار عبد ۳ و آدینه ها ۲ گذشت 
صبح شود دم زد و من دم نمی ژنم 
هر صیح در سراغم و هر شام در رهم 
پا هر چه احتمال قبول ست می کنم 
با آنکه دعوت‌دوجهان‌می کنم‌چونوح 


سد ره مسأفر همه اس از ستر سید 


دیوانه بیم می برد از مشربم هنوز 
سودا نرفته است برون از تیم هنوز 
شمه برون نمی رود از مکتبم هنوز 
برسم پسر نیامده باشد شیم هنور 
۰ ْ 
ابدیشه بی سرده سوی مطلیم هیور 
نعین رده دم مغان مصیم هدوز 
در خانه بی رواج دود مذهیم هنوز 


بیدا نمی شود 0 با دبیم هنوز 


عشقم‌بلهوو لعب ظیری ز سس برفت" 
افسانه خنده تلخ ند و لیم‌هنوز 
۳۹۹ 
" ذوق وجدان و نظر* خالص شد و خامم هنوز 
صاف شد می‌ ها «لی من دردی آشامم نو 
گوش و لب" بر مزدة دیدار " و قاصد در سفر 
خانه پر شادی و در راه‌ست پیغامم هنوز 
پر میات هلول ده بر ۱ ۳ 
عمر دفت و همچو طفلان بر سر " بامی‌هنوز 


۱- این بیت درخ وخ ۲ نیامده‌است ۲- سد بار عید آمد و بی کلیه‌ها (خ- خ۲) ۳- اندیشه 
پی‌نبرده سوی مطلبم هنوذ(خ ۲) 4- این بیت درخ۲ نیامده و لی‌مصراع دوم آن بجای مصراع 
دوم بیت‌بالا آمده‌است ۰ افر از (خ- خ۲) ۱- نرفت (ج) گذشت (خ۲) ۷- این غزل دد 
خ نیامده‌است ۸- وجدان نظر(خ ۲ کوش لب (خ۲) 1۰- پزمرده دبدار(ج) 1۱- عید 
(خ۲) 1۲- بر دد و(ج) 


من ایند 





روز مولودم فلت محصر بفرزندی بوشت 

پس که خوارم از پدر نشنیده کس نامم هنوز 
سبر هفتاد و دو ملت کرده ام در طور عشق 

3 نمی داند ححد خواهد دود اجامم هنوز 
مکی الس و فرب دانه ام اد باد 

بارها , ز قید اراد و در دامم هنوز 
از درون دوزخ ذ بی تابی برون اندازدم 

سد ره از خامی باتش 1 رفتم و خامم هنوز 
ره ازصحت زبدمستی برونم کرده اند 

حرعه ی از دحم می (ا< ود در جامم هنوز 

شکرایزد دا "نظیری‌تلخ برطبعش نیم 


۳ بدشنامم هبور 


۳۹۷ 
بخت ما سست و عشق سا فیروز ماهمه‌خوشه چین توخرمن سوز؟ 
عشق تو رقعه ساز کسوت «-ا عقل ما ابله مسرقع دوز ۴ 
وحن مرقع و نا دوزیم بوبی اد معسرفت رده هنوز 
ان ترانی ج واب بلپوس ست چند سسوم وصال و فصل * تموز 
صوفی که شکنج در ابرو قن ندردست عاشق دان نوز 


۹ 


شادمانی که نیست قسمت نیست غم کهروزیشت می‌رسد شب‌وروز! 


9 آسود گی نمی بینند ۲ عاقیت بن و عافیت اندوز 
هست از دولت محبت تو شب ما روز و روز ما ۲ سوروز 
در غمت داغ های سین ماست همه 19 های بوستان افروز 


۱- بدوزخ (خ ۲ ) بل کر ار دردم ( چ ) ۲- این غزلادرت. نيامده است 
4 - سوز (خ ۲ ) ۴و 2۸ ۲ ۱ ۵( ۲ ردو (۲۵) ۸ وی( 
«وی ( ۲ ) هدن وجه مرجح قیاسی ست ٩‏ - بیند (ع) ۱۰ - شب هه روژ وروزها(چ) 


-۲۰6۵- 





حوی له 0 و یرای ( 
وی 2 ی ۳9 2 


۱ ۹ 
همه از عشق ما فلاح آموز 


نو بصورت‌مبين ظیری را 


کهحققت‌ببان‌شودب موز 


۳۹۸ 


۳ دارگ تقصبر صحدم سر خبز 
کر ازخماد دح گاه سر کات شنده‌بی( 
ک ۳ 0 ۰ 

ماع کر شب راغ ك طلیتل 
قبول زخم طلب خاصة مطیعان ست 
حققت همه ۳ ثمت در حریدة اوست 

هی ۳ 
بسوی‌اوجوروی گوش کن گران‌درتاز 
قدح ز دست بلاها مدام "مسی نوشیم 


۰ 0 19 
ات شراب هوایی بکواکا عشق‌مگید 


پیام م ی کده خورشید زد علم بر خیز ۲ 
زمی عصا اد و از رگا عم سح 
مگراصیت ت و گردد شبی تو هم برخیز 
همين که بررتو کشدند 0 ق‌ برخبز 
دسو حرف سفتاده از قلم ات 
بنزد او جورسی لنگک کن قدم برحبز 
تو کرالطتط ی هی کنی ال 


ر ً ۸ ۰ 
ر‌ بای رود ددابی ر‌ جای کم در 


گره جو نافه فلا زنيم میابن کار 
توهمچونکزت از آن ز لفخم بمب رخن 
۳۹۹ 
نت اختر پروین.ذ پزنیان بر خیر .۰ غبادکاهکشاق رفث م ی کشان بو خبر 
ز مطرب ار نخلدگوش ابروان برتاب 
مبارك ست سحر روی دوستان ,دیدن 
جوا شاخ کش غهت پیاله بر کف وگیر 
فروغ مل نبود چاك پیرهن بگفا 


ر‌ ساقیی ار تجمد حام کیان حون 
بر وی‌چنگوصراحیو گلستان" برخیز 
زرشك کارت >گور نک از ازغوان ‏ بزخین 
شمیمگل _نوزد آستین فشان بز خیز 
چوخال"" درم زلف نگار مسک نکن چوزلت ار آغوش دلستان " برخیز 


۱ - فقیه وحکیم (ج) ۲ - این خول در نیامده‌است خپاشی (ج) > درب( ۱۳ 
۷- نگراد«( خ:۲) ۸۱ - زود 
۱-رنگث 


۱ - می‌کشی (ع.) 
درآوین و (خ۲) ۰ صرح هلان ۳ 
(خ۲) جاد (۲2) ۱۳,۱ - کلستان (۳) 


ه - قدح ذ دست بلا مانده کم و (۱) 


٩‏ ادن هن( درخ نیامده است 
ارغوان 
۹ 





بدل در ای بکاز 9 روم از درون بگذار بحا دشین لحم وحخود ازمیان برحیز 
جوحال‌خوش‌شوداز کابنات دست افشان جو وحد روی دهد از سرجهان برخبز 
صٍ که ۱ 
کران میاش ظبری بزم رعنابان 
گ 1 ِِ ۳۳ 
باستین بنشین و زاستان, برخیز 
۳+۰۰ 
"فتاده ام پمیان غم از کران بر خین, :.بتیر؟ عمرَهٌ ابروی چون کمان برخبز 
۰ ۰ 3 ۰ و ۰ ۰ ۰ 
رمام خایر من بسته تصرف نست گر قبول ری بامتحان در حیز 
ترائه یی نسرودیم ؟ بلبلانه که ذاغ ۳ ,طفین زد که‌چمن.گشتازخزان بوخیز 
عم 
با له می‌دهدم دور عمر و ۷ مزگواد که‌پیش از اآن که اک آن د پرتی ۷ 
بش الم که مراغ از آشیان برخیز 
3 ۰ / و ِ 
تب آفریدة روحی ز جنس خاله یی بصدر جای تو شاید از" آستان بر حبز 
شکار دحت بیفتاد از ذمین در کم خد اکککن آ وس بروندفت اذکمالبزخیز 
ر‌ معه ی سحنی سد حطا سر ۱ تس مم <ر دف نو در‌حمز وک اه دح 
شب دراز امه بیاد وی سوه 
ذ روز رفته بیابی مگر نشان برخیز 
۳۰۱ 
مج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
و بدل خاوت «داری از حپامانی 9 
ور مسلظ ستی بر خود ز ز سلطانی ک ردز 


4 


فتنهٌ دیو و بحری را لیم ز بجادت داده ان 
ی و ۲ 
اس اعظم گر ندانی " از سلیمانی گرپز 
و۱ 


ا- باستان ودز آسیانه هم برخیز (خ۲) ی غزل ددخ نیامده اس ی 





رد ۰ سرددیم (ع)ه-کران (ج) ۱ - پیاله می دهم و دورععن (ع) پیا له می‌ده‌دم‌دور 
وغمزه (خ۲) متن وجدهرجی قیاننی‌ست ۳۲ دمت‌در خ۲ مقدم بربیت بالاترتنت ۸ - نستیم 
ها« و کو کز(خ۲) ۱- بردد (6) ۱۰ -ز (۲) ی ری ( میت ۳ 
3( ۱11 رای غزل درخ نیامداه است ۰ - نداری (ج) 


بتم(و ۳ 


بر صیب دیگران باید نشستن بی نصیب 

حسن حور ا گر ژند داهت ز دضوانی گربز 
لحن خواهد شد ابیق وداح‌خو اهدشدحمیم؟ 

لحن داوودی گذاد از نج ریحای ره 
تا عزبز مصرگردی قبلة اخوان شوی 

از رلجا مشرگان ون دی ۱۳ 
لاابالی ۴ حک‌ها راندن خرا بر زیر دست " 

چند بی با ِ زمابی در پشیمانی دک 
مس کرادت خطر داد بجهل اقرارکن ۲ 

چون ذ دانایی بتنگت یهن بنادادیگریز 
مصلحت از عقل برنا حونه از تفس فضول 

رشب ظلمت بسوی صبح نودانی گربز ۲ 
تا بخوبی مأمن جمعیت دل ها شوی 

چون شکنج زلف خوبان در پریشا بو کرت 
برفلك خواهی بر آپی از عنان کس دامران 

کی میدان ارات شور ۱ ۱ 


تا نشان از" حسن‌وقبح‌صورت خویشت دهند 
در پناه آینه ان وراد ۱۳۹ 
از مسلمانان ظبری شف ای حر۳ 
زین * مسلمانان بر آودد مسلمانی ین 


۳۰۳ 


۰ 


: ۱ ی ی و 
"غمم‌بعیش در آمیخت ‌عشق رنک آمیز کذدون‌نه هست غمم کند وبه شاطم ۳ 

۱ -شهیق (خ۲) ۲-دمیم (خ۲) ۳ این بیت درخ ۲ چپارمین وبیت بالاترششم‌ون 
وبیت بعد پنجمین بت ست 16 بازای (2) ه - حمای(؛)[ بروست (خ۲) "۱-منصفی.۰۰ 
بجبل اقرارکن (ت۲) ۷ این بت تیاده است ۸ تانعان (ع) ۱ () 
۰ - یبن غزل درخ نیامده است ااا تسه () 


0 





۱ 
دلم پبام و در پار ۳2 
دلم بغمرَم جادو وشی در افتادست 


بذوق آن که دلسش مایل وفا کر 


۱ ۲ 
تو ای رن بزمن مادده در دلم اویسز 
که ؛ اجپانش سر فتنه است ورستاخیز 


لبالت تست دهانم ذ حرف مهر انگین 


1 و ۰ 
عروس ما ۷ بشب ید 1 بححلة داماد قرادمپر گران ست اگرچه سست<)ممز 


بوبسم ار بسا نامه می دود بلقیس حریف جام جمم از که ی کنم 9 
اگرچه شحنه‌زم ریخ تندخوی ترست؟* 
بساز زهره خورد می نظیری شب خبز 
۳۳ 
0 وی ی ارس ند ویر یم دین 
۱ دف وچنگ پشکنم پرهیز 
غبار بز مس 3 همچون دلال ننشیند 
قضا ذبام بغرببال گو بلا مسی_بیز 
ز مول صور ۱ سرافیل پی خبر مانیم ۳" 
چو دامن تسو بگيريم روز رستاخیز 
ببحش جاذبه پی تا زخود بسرون آییم 
که نیست غير گریبان چالك دست آوبز 
بدام و قید تسو آییم درتو بیست شویم 
که‌از کمند توجزدرتونیست روی گریز ۱۳ 
ترا بکشتن ما " خجلت و محابا همه 


که‌هست #گردن ما نرم دنیع قهرتوتین ۴ 
۵- اگرچه 


۷- بیند ( ج ) 


> - نسب آمد (خ۲) 
9 این غزل در خ نیامده است 


۱ -می دود (ع) ۲- نوای (6 ۳ -ا (ج) 
شحنه مییج تند و خون دیزست (ع ) 
۶-بقول و ,(۲6) -٩‏ مي‌کنم (ع۲) ۰ - بن‌می(غ۲) ۱۱-زبادسود(۲) ۱۲-مایبیم(خ۲) 
کی بیت درخ ۲ نيامده است ۸4 + من (خ۲) ۱۵ که هست گردانما. .. تین‌توتیز(خ۲) 


نب 





کون بیان ۰ دیسایی هابی نش به 
که سوی دوضه نیاریم کاه دود انگیز 
تون ساعد شبرین ی اندازد 
حفا کش ی که بگردن همی کشد "شبدبز 
نظبری از قدح ۷ پر تبید ۳ 
تودرمیانه ؟ نمی گنجی ازمیان برخیز 
۳۴ 


و 2 ۰ ۱ 5 5 
چرخ پروبزنی ست آتش بیز نه‌ممری درو نه جای ثربز 
شفقش خون م ردم دابا افقش‌ساغریز خون لب ریز 


هر درف می برد هراسانم قبر مریخ با بلااك " تیز 
خبرم نیست تا کجا کشدم نتوان کرد از فضا پرهیز 


درخسك‌خا نه‌های‌هندم‌سوخت باد صنعان" ومکه و تبریز 
بسلامت کسی نبرد ایمان زین زمین سیاه کافر خیز 
از مسدایین شناس و آثارش حسن شیرین وعشرت پروین 
ظاهر اذبی ستون هنوزشود؟ شور فرهاد و شید شبدیسز 
ازاقامت شد مگران جان کو طبل شب گير ونالاً شب خبز 
برد قصب السبق ذمن بیری دیر بس دخش میزنم مهمیز 


کار در دست متا نظیری بست 
بنا قضا نیست هم مجال ۳ 
۳۰۵ 
بط ناله اصحات مجلس دیست دی فریاد دس 
: , "1 
زا موّذن می شود بیدار 5 خوابد " عسس 
۱ - نیاز (ج) ۲ - کشد همی (۲6) ۳ - نظیری ازتو قح (خ۲) 4-کناد (ع) 


ه - این غزل در خ نیامده است ۰ - بلارك (ج) ۷ -صفیان (خ۲) ۸ نشد (ر ۲۳ 
۹ ری( ۰ این غژل ددخ نیامده است ۱ - خواهد (ج) 


۸ 





ساحدان دا تن د تقصان وطاف کاسته 
برزمن چسیید ها ند ۲ ازضعف‌روزی‌چون‌مکس 
تا چشمان برانجم چشم‌حسرت دوخته 
صبح" از قرصی که دارد بر نمی‌آدد نفس 
۹ # ۰ ۱ 11 ما ۴ 
ات ور رح 
۰ و ۰ 
برسرشك دیده غلتان همچو پر گرداب خس 
دامنت زاری کنان خواهند گیر ند این کروه 
لك بتواسند دسر دارند دست از بش و پس 
بر امید آب و دایه سا بکی داری اسیر 
با بکش این عاجزان را پا برون آر از قفس 
نو تخت مصر بر اهن قشانی سر صبا 
قحطیان * را 2 می پبرد بآواز جرس 
پرده ابن شود " واین شیون بم نزديك نیست 
۰ ۰ ۳ ۰ 2 
مفلسان از درد مس دوک و سیم از هوس 
چاره‌بی خواهد نظیری بهر این بی‌چار گان 
دارد از احسان میرزا ۲ شادمان این ملتمس . 
۳۰۹ 
۸ ا ی مه ار 
سوی صحرای حفیفت برد عشقم ار هوس 
مست می م بعصدصید و می‌را دم فرس 
هر 3 ۰۹ 1 ۳ 
چون‌بفرمان‌پی ر گشتم غالب آمدشوق‌دوست 
از خیالش رفته رفته عشق شود میل و هوس 
تا بدشمن در نزاعی‌کار نو با خشم نست 
۸ 1 1 "۷ 
چون شوی عاجز بفربادت رسد فرپادرس 
۱ - چسبیده ام (خ۲) ۲- حیرت (ع) ۲ - هیچ ( خ۲ ) ,؛ - گرداب ( ۶ ۲) 


* - محطیان (ع) ۱ - سور (خ۲) ۲-مرذا (ع ) بپرده (۲۴) ۸- این فرل درخ 
نیامده است ٩‏ - صید (خ۲) ۰- س کشم بس (ج) ۱۱-این‌بیت درخ۲ نيامده است 


۲۱ 





ی 
یک دزم ازچمن جو ن‌دزد آزدست ۷ سس 
مااباین کاس دیاد آورده بودی ای 
دست و پای مود بردیم ویر و بال / بِ ۵ 
آبآسیمای جوانی دفت وجسم زار مانتد 
سیر * نوروزی گذشت‌وما ندباقی خاروخ 
اینقدردم را ک: میزان وحسابی دز ۱۳ 
زث‌زهان کازست! گرخواهی که‌بشماری تفس 
عشق آمد کرد بیزون هر که را در خانه دید 
خودذ پنلتادانظین‌عا ملقکو لدیکر هیچ کس 
۳۷ 
*کسی‌بمشك نگفته‌ست؟ کم کنازانغاس ‏ که ازدم خوش توخسته می شود کناس 
خدا بلفظ مکی ات ۳ 
تعرضنی "که (تقانگ؟ کته های کيم 


نمی توان ز نتتایش فصوز"" کرد بای 
یال کوته جاهل ۰ نمی کند احساس 


و گرز معنی ولفظیش " وحشت افزاید 
نها چراوستکه دل بر۱۳جفاش‌خیره۱ کند 
اگر بمصلحتی کسر نفس باید کرد 
مرا بمستی دایم قصاص نتوان کرد 
محبظ 25 یر 


باصطلاح حقیقت :دارد استیناس 
کریم خاطر محتاح را چه دادد باس 
زثقص‌نیست گر" ازسرت" پشکندالماس 
مبی ۷ مدام ۹ لطف سافیم در کاس 


۱ ۳ ۵ ۱ 
هبور درحور احسان ابر ] 


مباش ریحه‌نظیری (طعن تلخ حسود 
و خشکی ونبزی‌خارازافلاس 


۱ - کوی (ج) ۲ - پربال (غ۲) ۳ - این بیت درخ ۲ پیش از بیت بالاتر آمده 
است وب (۳2) ۰ سیل (ج)۰ ۱ - این‌بیت درخ ۲ سومین بیت ست ۷-ددپی‌ست(ع) 
۸ - این غزل درخ نیامده است  ٩‏ - بگفعه‌ست"(ج)۰ ۱۰ حضور  )۳(‏ 1۱-باطل (ع۲) 
۲ - لفظیت (خ۲) ۱۳ -پردل (ع) ۱6 خیر (۲۴) «۱- که (ج) ۱۱-جرب(ع۲) 
۷ - هر (خ۲) ۱۸ - اساس (خ۲ ۹- تلخ طعن(خ۲) 


-۲۲- 





گشود ابر بغل بر چمن سپاس سپاس 
کناردشت وجمن شد پر از کرامت ابز 
کنون چو مرة طاس ست‌پر نگار دمین 
سحان غوطه بدربا همی زند هر دم 
69 با 
پیا که دامن سرو و گلی ۴ بدست آدیم 
پجود اسر برقصیم و زیر پای کنیم 
زمال ومملکتش پاس و امن" بر خیزد 


۳۰۸ 


زیر بوده ی آمد عرون خوش, انفاس( 
هنزار شکر که عالم بر آمد از افلاس 
پریرا گرچه چمن بودساده‌چون‌ته‌طاس" 
تفرحی ست که زاهد فتادء در وسواس 
مه بز یی در ردان کین 
همین که فرش گیاهست گومباش پلاس 
سخاوتی که بود بسته شمار و قیاس 


شهی-که خاطر درویش دا ندارد یاس 


سوّال فیض نظمری ( وصحرا کن 
ی ات ار زوای واسانن 


۳۹ 


ا کسیر حبسن دد:ءنظرمیابسا ۲ شناس 
اسراد عشق کل پسردار می کند 
خصم ست باغ دیدة معنی شناس را 
سلطان مبال خواه گدای رعیت ست 
گاهی شود که ازدر دل‌ها طلب کنند ۷ 


سر از قدوم عاجز و دروش خر مدار 


روی خویش در آیینه‌دیده‌بی 


یه هی 159 برونت بل کت 


اقبال اهبل دل ز قبول خبدا شناس 
توحید شیخ و شرك برهمن بچا شناس 
"کیفیت هیواش_ز نو ,و نما_شیامن 
را لیم دیاین رصن شنایی 
دروش بی سوّال بدداز ببادشا 
خاصان شام دا بلباس. کیوا 
طل فقیر سايةٌ بال هما 
ممتون عاطفت شو ومحض عطا 


۷ 
شناس 


شناس 
شناش 


دانی نعیم و حود نظیری بنقد چیست 
وحه معاش و خادمةً مدعنا" شناس 


ان غزل درخ ثیامده است ۳ - مه‌کاس (خ ۲) نه‌طاس (ج)متن وجهمر جح قیاسی‌ست 


۳- طاس (خ۲) 4 - سروگلی (خ۲) 
۸ - وجه معاش خاتما مدعا (خ۲) 


۰ پاس امن (خ۲) "- پادشا (خ۲) ۷-کند(خ) 


۱۳ اس 





۳۰ 

از نیاز و طاعتم مقصود دیدارست ویس 
5 و ۱ 

ناکم رد رتخلمت» کف ویر هه بستهام 
نکته یی ازدوست بر خاطر؟ کر ان آوردهام 
دیده بر ایتلا سد حا ذرییم می دهد 
تا بکردن شیخ درقرض‌نما زو روزه است 
جذبه حاص یت ۱ 


چون شودروزقیامت‌با توام کارست‌ویس 
این که می‌سازم رداوخر قهز نازست‌و یس 
هی که‌از کل‌زادمی آید کلش "بارست وبس 
گرد دلهرچندمی کردم«مین یارست‌وبس 
کر بتحقیقش ببینی ریش ودستارست وبس 
دست کیر ماپضمرتان باله زا ۳۳۰ 


روشنی ال قیض چشم پیدارست وبس 


پوسف آذبیع نظیری‌رفته بیرون پارها 


درهمه بازار قلاشی خریدارست وبس 


۳۲ 


هر[ فاتحدبی ازلت خندان و بس 
بر درشور و شرافتادن سودا زد کان 
مانناليم که حسن ت-و بما کام نداد 
شاهد دولت ما بسی سر و سامانی چند 
قصه بسیار شد از ببسر قبول سخنم ۲ 
عطش بادیه و جوع بیابان ٩‏ دارم 
جام بر نوش شکوه تو رقیب تویس‌ست 


خواب ما طاعت شب بستر ما سجادهء ۲ 


تشذه را مژده‌بی ازجشمه‌حیوان توبس؟ 
هرسحر شورشی ازرلف بربشان تو بس 
دست حسن تو ازین ظلم‌بدامان توبس" 
این که فیروز " نرفتیم ز میدان و بس 
ابر خاشنیی از هت حوان توا 
جرعةّ ذمزمی "* ازچاه ز نخ دان توبس 
پرده بردار حیای توا نگه بان تو بس 


صبح دم قبلة ما حالك دریال نو بس 


درنوحسن سخن‌امروز ظیری ختم‌ست 


هر که برهان‌طلبدقول‌توبرهان توبس 
۳۳ 


باحکمت ایستاده ام اینم پناه بس 


٩‏ - سته نت اب ات( 
قاهده اس دشت حسج 
و ۱۳ 


۰ ا-زرمزمم (خ۲) ۱ ستحاد مرت () 


.. بدامان تو بس (خ۲) 
در خر ۲ ۱ 


با عفوت این گنه که بدارم که 1 


(خ۲) ۲ - جواط (خ) >-اینغزلددت 
۲ - دیروز(خ۲) ۷- ۰.۰ بسیاد 


) عطش وجوع وصال تو فراوان( ج‎ - ٩ 


۲ - این غزل درخ نیامده است 


-۲۱- 





حسنت که خط نوشت بخونم‌در نگ چیست 
هرحند از دم ع‌ دیربنه پسرسش ست 
نعو یذ چشم زخم وصال تو هحر ست 
ٍ ۰ 

کوکر ک براق سواران دد ابر باش 
بادم که نور دید یعقوب می. بسرم 
سد خاندان ز آه ضعیفی تبه شود 
دیوانگان ذ ماه نو آشفته می. شوند 

تِ تک ۳ حِ 
حیف ایدم کد ان حم ابرو ذدره رون 


امید هست سود و زبان سر بسر شود 


يك موّمن و دوکافر هندو گواه پس 
مکتون تو فراق تسرا عذر خواه بس 
نها هرز تمامی ماه بسن 
در تیره شب دلیل رهم برق آ دبس 
از مصر وی برهنم زاد راه بس 
روز سیید را دم شام سیاه برس 
شور مراست حل-وة پبر.کلاه بس 
و ۳ 


ار دمص داد ۱ 


و ِ ۲ 
او ردن‌شفیع نظیری‌خیانت‌ست 


امید بنده بر کرم پ-ادشاه بس 


۳۳ 


" تو کود کی‌ببزد گان‌زبان ددازی بش 
ترا قبلة اسالام که ساخته انه 
ز شهر گرد بيك تاختن بر آوردی 
توخوب دو بهر آلایشی قبول داسی 
بروی معجزه‌خال مجاهدی! کدتر است 
حنان برد دل محمود چشم هندویت ۸ 
قد"چو جنگ ۹ م‌ کر تا 1 
نیاز شیوة ما عاجزان محتأح ت 
نقان طلعت خورشید چند خواهی بود 

| - ترش (ع ) 


؛ - بقصد (ج ) 
٩‏ - قدم (خ۲) 


۰-بناز (ع ) 
۰ ارت( 


۲ - خیانتی ست (ج ) 


بصیت 1 شیر دلان قصد شاه بازی بس 
نیاز "تالک سر کوی خانه سازی بس 
ز رخش حور " فرود آی‌ترك تازی بس 
متتازهجامایث نمازی؛! رعشدد مافت بس 
برای کشتن اهل فرنگ غازی بس 
که پا ایاز بگویة دگرایسازی بس 
بنغمه پ ی که ز دورم همی دوازی بس 
ترا که حسن وجمال" "ست‌بی‌نیازی‌بس 


شيا نو زلف داز وی دازی بس 


(۷س این غزل در خ نیاهداه است 


۱ - خوب (خ۲) ۷ - محمدی (ج) ۸4-هندوتو(خ۲) 
اا ‏ حسن جمال (خ۲) 


-۲۱۵- 


و ت 
چوصبح برمه وانجم حالاف می درم 


همین که خصم شود پست سرفرازیدس 


کج فمار نظیری براستی نبری 


بکم زنان دغا باذ پا بازی بس 


بامید تو ام حبرشند ارین سس 
بسهتان گناهم سوختت دشمتن 
اگر دز دل. ملالی بتابم "از تقو 
دلم از خانمان بتر کنده عشقت 
بیند ستتی ددم دهان. ت 
بسر از آغوش شمشادت کي 
کنون خوش وقت باید بود باهم 


بتعلیم خرد مئدان نبودم 


۳۴ 


ی ۱ 
نخواهم گشت حاجت‌هند ازین پس ۲ 


بعصیانم نمی سورنی اریبتن بش 
رن خواهم بناخن کند ار ت 
ندارم مر 9 فرز.د از بان ول 
تهستی تنم در بنه ازین پس 
ذضرص ۲ شکنم پیوند آذین پس 
که‌داند؟ زندگی تا چند اذین پس 


بسم نا بخردان دا پندازین پس 


شکن ور مصر ارزان شدم نطری 


بکنعان.می فرستم قند ازین پس 


شورش عشق از دل شیدا مین 
عشق بازی چیست جهد بی مراد 
اهل حیرت دا خبر از وصل امست 
عشق آزادت بتعلیه ی کند ۲ 
حشم بینایان پریشان بن بود 
گفتی از بیر چه سلطانت کشد 
می کشد پنپان ومی پوشد کبود 

۷ بی ی انجم (2 ۳ 

6 - که تاند (خ ۲) 
تعلیمی نند (ع) م۸ راز ((۲۱) 


۳۵ 


۲ - این غزل در خ نیامده است 
۰ - این غزل درخ نياهده است 


٩‏ - وذ (ج) 


حال ما می بین و کار ما مپرس * 
راه عنقا « وی و از عنّقا هپرس 
۰ ۳ ی 

غرة+را از هکو دا دربا مپرس 
مصلحت از عقل کار ۳ میرس 
رهز * کودان پرس اذ "بینا مپرس 
ذوقم لو دردی تا از کالا مپرس 
از فسریب ذر گش شهلا مپرس 


9 
۱- وزذ (ج) ۷ - عشق از آداب 


۰ - دوری ست (خ۲) 


سوک 





عرءٌ خون باد صدیقان انوست از جراحتهای استغنا مرس 
بر ذیان ۲ خود نظیری عاشق ست 
خواجه از وی حیلهةًٌ سودا مپرس 


۳۹۹ 


ما بدل شادیم از باغ و بپاز ما مرس در جپان عشق زادیم از دبار ما میرس 
1 7 » رصن ۱ ۳۰ 
دوش‌دريك بزم‌بااو؟ تاسحرمی‌خورده‌بيم رس محموراوین ور خمارمامپرس 
هرشکایت‌بود ازفرقت بخاوت گفته‌شد از تلافی‌های‌بختاحق گزاد ما مپرره 
یا دا ها ۱ ارو امک زاون ان ها 
وقت ما ایبته رخسارع معشوق ماست حسن دوی اوبتر ار زور دار ما میرس 
چم گربان آودیم‌وجان پرحسرت‌بر:, گو کس از آغاز وازانجام کار ما مپرشس 
درخلاص امتجان سب بار آتش یم دق دار الضرب عشفقیم از عبارما میرس 
ماضعیفان قصد.منزل گاه عنقا کرده‌بيم از هزاد مایکی ماند شماز سا هپرس 
فضلآوچون‌مابسی‌رابی‌سب‌بخشیده‌است باعث آمرزش آمرزگاز ما مپرس ؟ 
قصهٌ ما دا نظیری نیست هر گز انتبا 
بحربی پابان عشقیم از کنار ما مبرس 


۳۷ 
صبح شد راه شهر و برژن پرس باده پستان و مصرف از من پرس 
ی ششه گر غیغب حام از حربفان سراغ گلن 0 
حوری از لولیان شهر بخواه برخش از شاهدان هم فن پرس 
نه ادت را مچال و پارا ۲ ده به حیا را مقام و مسکن پرس 
عمل عناصیان کن و پس او آن نقض ۲ میعاد ا بزهمن, پرس 
حش اموات" خاك. تحقیق ست ابن خبر از بهاد و بیمن ,پرس 


-ذبان (۰ع۲۵-۱ )بمتن تصحیی| قیاسی بت ۲ - وی ( ۰۲ ۳ - بینو(ج) 
بین از (خ ۲ ) * < دفت(ع) . ه.- این بیت.ددخ نيامده. است. ۱ - وز ((خ- ۲) 
2۷ جبم (خ ۲ ۸+ انجام ,واز آغاز ( <۲) ٩‏ دا بیت دد خ ۲ نیامده و درخ 
چپادمین بیت ست ۱۰ - مجال بادا (خ) ۱- نقص ( ج - خ ) ندز (خ۲) 


۲۱۷ 





زوین وا 
در جمن حشر ستان ار اتتات 


۰ مج 
احر مستی عمای هگ دان 


عمر ربا عیب دوستان 1 


راز خالك از زبان سوسن پرس 
24 5 8 ۳ 
جرم تیزی ز خار * الکن پرس 


وصف خود ساعتی ذ دشمن برس 


۰ ۰ جح 
سجن راست وادقان ٩‏ عبت 


+ َّ‌ دح ۰ 
گرنظیری بکا یواک از من برس 


۳۸ 


نو عیش و باز مرا از امیدو اری برس 
بذوق‌من نرسی‌زین‌جراحتی که‌تراست 
ز,فکه دوسكت سیر عرول دا حمتت ۱ 
و ۰ ‌ ۰ 

نگاه داری خود شرط هوشمندان ست 
امیدو ار عطا در بپشت مغفرت ست 

۳ ب 
جومه بنیستی اژدوست هست می گردم 
: ۵ و زد 

سراغ راه ضعیفان درستا در کو ند 


یکام من مرسد چراشنی عزت او 


دلمل دوست شووقدر و زخوازی برس 
نان لفتم از زخْم های کادی پ-رس 
زرند بیس و با ذوق دوستدادری دربن 
بیا بزمرٍ مستان و رسم بادی پرس 
ز لاابالی "اخّن کناه کازی پسرس 
زمن سعادت بیماری و نزادی رس 
ردف مپرس بسیلی ی بزاد «دان 


زمن عیار " فقیری و خالك سادی پرس 


رموز مل ز نظیری شذ و که مست شده 
کرشمه های گل اذبلبل بهادی پرس 
۳۹ 


دبگو بدیر" خرابات السلام و مترس 
حضور وقت ۲" دد آمیزش محبان ست 
رمتنا رک حریف ازحجاب هشیاری ست 
بدست دامن توفیق دبر می ار 


۱ - گردید (خ) 


۲ - خاك (خ) ۳ گایی غزل درخ زیاهده ات 


بجام ومغ بچه " دربازننگونام‌ومترس 
کم رگشای و" لبالب‌بنوش‌جام ومترس 
بمستی افت و ددانداژ حرف‌کام ومترس 
گپی که دست دهدکار کن‌تمام و مترس 


»-بلاا با لی(خ۲) 


ره (ج) ۷ - مترسن بطیلی* ژن ف  »)۲(‏ ری ایا (ع۱) ۸٩‏ اس و ۶۶ 


) بدید (ج‎ - ٩ 
کم رکگشای (ج)‎ - ۲ 


ثیاهده است 


۰ - بجام مغ بچه ( ع ) 


۱ حضور ووقت (خ ۲۳ 


۲۱۸ 





٩‏ كت 1 سٍ_ 
طرت چو رویکس آورد در دمی وود 
و ۴ ۰ ۰ 
فرات هقزاست که بادنکتو ای 
بيك دو چله که تسخیر ابلهان کردی 
بهر مقام که خواهند خواهشت ۳ یمد 
همبن که حخرفةً تزوبر و شید پوشیدی 
شود که دامن حاایت هم بدست افتد 


من بشست 599 دولت نگین‌جما نداخت 


نقاب زهره بکش از فراز بام و مترس 
بجوع وصمت دیایی * نما قیام و مترس 
د گرد گوش خلوت برون‌خرام ومترس 
هوای اوج د گر کن‌از آن مقام ومترس 
جوال شعبده برساز ازعوام ,و مترس 
بزلف جنگ بزن چنگث اعتصام‌ومترس 


بکگتران بامیدی همای دام و مترس 


سروش غیبب " نظیری ز راه عشاق ست 


از گر 
رو اژ بیمیر د 


4 


فصلی" چنین گذشت وسحابی ندید کس 
باران و پهبی فشاند ابر دیده‌بی 
حندان که وحش وطبر فگندیمدر فد 
دوی زمین کم آبت ازدوی مفلس‌ست 
آن دخی کراخترتر گشته مانده‌ت ۱ 
اف جنان رسین که آهی دزد دا 
بس عاقلانه فرق بزانو فروختیم 


احرار را بعدر هیر ۳ دحم عمسیر مد 


وش کن پیام و مترس 
۳۳۰ 


در کشت نشنهبی 5 ‌ 37 ندید 
برق میی و دعد دبابی ندید کس 
صیدی 5 ان کنيم نی دید ای 
جز چشم ترپر آب " حبابی ندید کس 
دفت آن‌جنان کهمو ج‌سر ای" ندایل "کق 
غفلت‌چنان گرفت که خوابی ندید کس 
فالی بقرعهیی ۳ و کتابی ندید کس 


جون بر چرح راست حسابی‌ندید کس 


و ۰ ۰ ۰ 
گوبا ببحت خویش نظیری تو عاشقی 


دست ثرا بطرف نقابی ذ.دید کس 


"دست کسی‌نبستهوافسون نکرده کس 





۳۳ 


هستی تمام درده و" محزون‌نکرده کس 


4- خاهشت ( چ ) 


مد شیب (ع۰)۳ "اد خیشل(ع)). ۳ کزفاکیو(۳) نالرت باامد‌است 
ات تتاکو (نمم ,یلاس وا( )تباب زو رامش قج وتا تست 


با بر گشته دما ند (خ۲) بل ی (خ۲) لاه سر فالی دقرعهبی (خ۲) 
۱ برده(خ۲) 


- ایین غزل درخ نیامده است 


6 -نظی (خ۲) 


۲۱۵ 


تلخی بخنده گفته و باطل نکرده خبر 
رجور ان نگاهم و محتاح آن لیم 
خسته انلافی ید ایام مسی کند 
درجلوه گاه وصل توازیس هجوم رشك 
احیای قبر ها کم بکو ی تو می رد 
جام شراب عیش حریفان لبالب ست 


- محم ۰ 
سدفرن بر محت ملی گذشته ات 


نوشی بقمر داده و مجنون 0 مکی 
مارم بجان گر یده وافسون نکزده کس 
در عهد تو شکایت و بکرده کس 
یوسف بجه فتاده و برون س 
عبسا بدار هانی رن ۱۱ ۳ 
بین غصه در بیالةٌ ما خون‌ینکرده کس 


بیداد در. له محشون ورد 


اعراض از کلام نظیری مج مس 
نکر بل هام موی ۳ 


۳۲ 


"تامهیی گر ۲ مي‌نویسی سوعمن فرمان نومن 

خدمتی کر دست.می‌آیف ,موا [بر جایی وس 
دوستان تا نامه وا کرد بریشان می شو :۷5 

لطف فرما هر ۳۹ را دام 3 بر عنوان نوبس 
چند. عدرض آمرومندی بئام کشودی 

رجا سر نامه نمی کنجیم تن یابان نویس 
گرد جور خویش و پیغان: درست ما" بگود ۲ 

ه رکجا در جور نقصی هست بر پیمان نوبس 
گر در آیینه نمی * خواه ی که بینی مثل‌خویش 

آیتی از مشك و عنبر بر "مه تابال توس 


+ لیر غوال درخ نیامده است 


۱ - این بیت در خ ۲.مقدم,بی بیت: بالاترست 
۳ - ای که نامه (خ۲) 


دو.() ۷ - ننگید(خ۲) ۸" -همی (۲2) 


4 می شود ( چ - خ ۲۰ ) متن بقلیاس تصحیح شد - نامه(خ۲) 


2 





تکرام سودای ما ئا هست این باژار هست 
۰ و س_ ۰ 
چشم من افشان گرست وروی تودیحان نویس 
1 ۲ ۱۰ 
کلك روح افزای رادریرسش دل"رنجه‌ساز 


بعنی از ۲ بهی نظیری نسخةّ درمان نویس 


۳۳۳ 
"غيرتم بانگ زد که :دور؟او باش عشقم آهسته کفت: باش ومباش 
غمزه‌درباخت خوش کزین؟نااهل گردد آسراد های پنهان فاش 
از پس پرده سر برون آورد پاد لسولی وش حریف تراش * 
غنج و نازش ذ راه چشمم داد یس هتی تست ماش 
عقل و فهم و خرد " بیغما برد رفت پا کیزه خانه‌دا زفراش *۱ 
مفلسم گرد و در عتان اه چه گکند آفتاب با خفاش 
شاهد شه شناس شحنه فریسب کی ی بو لوار یب شوم 
آه و " واحسرتا " بر آوردم کش رو وولو مخراشن 
می نهی لب بعیش پر لب ما چون گلت پخته می‌شود زوآش 
گفتمشاین‌دد نگذوملت‌چیست تا چه بر گل نوپسدم نقاش 
گفت : رو هر چه آرزو داری تا بمردن پفکر او می:باش 
ده در کمن نطترق" بست 
بکجا می‌دوم بدانم کاش 
۳۳۴ 
با در درون قبٌ اين آسمان مباش با از حوادثی که دسد دل‌غمین‌مباش* 
کس را خط دوام فراغت نداده‌اند بارجهان | گر نکش دد چپان مباش 


۱ - 3 ,(۳6) ۲ + پیش آذین (8)_ ۳-.این غزل درخ نیامده است 6-در(ج) 
* - غمزه درتاخت خوش فرین ( ع ) ۱ - حریف نلاش,(,2 ) ۷ -بی هوشی(..۲) 
2۸ بضل و( ق 0۱۲ .۴ خقل آفمم تخرد (۱ع۳ )»فش ( ۱:0 ۱۰7۰2۷۷( ) 
۲ - واحس‌تی (خ۲) ۱۳ - دزداش (6) ۱ -آن (ع) *ااین غوّل در خنیامده‌است 


-۲۲۱- 





تامیم‌مان کی ۳ تقل وحام هست این‌تلخ وشود کم شود بد گمان‌مباش 


دخل بقا پخرج فنا سر بسر نمای گر در متام سود نیی در ذبان مباش 
بی مایگان بلپوست قدر بشکنند بادل توانگران پنشین دایگان مباش 
۹۹ دلشین‌ست تک ءبرجین‌مزن مهمان رکه تین شت تره ش‌ممزبان مباش 
سیمر غ فاف رکه خردمند یابدت؟ نادان فربب نغمه ویست ت آشا شیان مباش 
عالم سبیل نست سبیل ,«جهان مکرد حجنت طفیل تیصل ۳ ۱ 


آزار ای ۳ وم در 


خصمی توبتست رح درامان مباش 


۳۳۵ 


بزم می سازیم سامان گر نباشد گو مباش 
۰ 5 ک زر ۳ 
نوش می‌گویيم مهمان گرنباشد گو مباش 
حرعةٌ درد ور حبات تلخ قسمت کر دها: -د 


عمش خضر و آب تحیوان کر دباشد 5 و مباش 


هدع آفرهنک دانشیی ترععهانییمی» کنطا 

حشم هندو فارسی,دان کررنقتاشد گو ملة 
زلب بن ستبل در آغوش ادنگردد. گومگرد 

دح بگرگل در گریبان گر نباشد گو مباش* 
چشم مارا زآب روی او گلی خواهد شکت1 

دانه‌بی در خالگ باق 9 مباش 
رخم مزگان ۷ بر فبول کعبه تس 

در قدم خار تا تباشد ( مباش 
سد خطا در کار داریم * از برای عضو او 

کر ره 


۱ - بایدت (ج) ۲ - خصم تونیست عبی (۴۱) ۳ - این غزل دد خ نیامده است 
6 - غمزه را فرهنک ودانش (ج) ه ‏ این بیت در خ ۲نیامده است ۰ب شکفت ( ع ) 
۷- غرب ( ج ) ۸ -دامم‌ذکادم (۲) 
-۲۲۲- 





حٍِ تٍِِ ۳ 
گر بزادی گربرتجوری بیادش خرمیم 
ب ۰ و " 
عمر دردش باد درمان گر نماشد ۳7 مباش 
راه بی‌وادی و بی‌منزل نظیری می‌دویم 
ی 
عشق‌رهبر گفته‌ایمان گر نباشد گومباش 


۳۳۹ 


بر غمزده‌بی‌خنده زدم؛ گفت: حزین‌باش 
گفتم شده‌دل‌منکر دین گفت:عمی سست 
کافی‌ست گرازاعشق بود عرص شهادت 
از دورقلت شیر تن مس توارو 
در فکر هما بودن صیاد همایون ست 
کس راه بجولان گه سیمرغ نبرده 
افلاگ وزمن بار امانت نسکشیدند ۲ 
تا هست نزاعی بدلت دشمن خویشی 
از تلخ سخن های تو ما پند گرفتیم 
نا خط سیه‌کار نو در فکر شسیخو وست 


گر باتو هم‌انديشةٌ ماهست چنین باش؟ 
گو عاشق ما باش سنم خانه‌نشین باش 
تصدیق کن وبیخبر ازمذهب‌ودین"باش 
بخت تو که خوبست بدروی زمین‌باش 
دردام تو هر چند نیفتد یکمن باش 
شاید " که مثالی بنمایند بچی ‏ باش 
آن حوصله پیدا کن ی امین باش 
گردوست نیی‌باهمه‌باخویش‌بکین باش 
گوخاتم الماش‌تو باقوت ۱ نکن باش 


۳۳ ح ۱ 
25 اه مرا توسن شب رک بزین"" باش 


آزدده:: ردیندی از" ابرام ظیزآی 
هر چند که بپترشده‌بی بهتر ازین باش 
۳۳۷ 
طاعت یر مغان تا ور همه سرا باش 
اول از بت‌خانه " بودی آخراز می‌خانه باش 
"کشتکان عفق می» اسف نسمی‌خورفه 
چون که سرراخاكخو اهدخورد گوپیمانهباش 


۱ - گر بخوادی»۱(ج) ۲- حرمتم (خ۲) ۳-وادی (خ۲) 4-این‌غزلدرخ نیامده‌است 
- باش و (ج) ۱ ار (ج) ۷+ لذت دین (ج) مذهب‌دین(خ ۲)متن تصحیعح قیاسی‌ست 
۸ - شاهد (ج) -٩‏ بمماید بحسن (خ۲) ۱1۰۰ ز اظهادهحبت در زبان خلق افتاد, ( خ ۲ ) 
داین مصراع اذغزل دیگرست ۱۱ - باقوت توالمای (ج) ۱۲-برین (ج) ۱۳- ذ(ج ) 
6- اذ(خ) ۵ -م میخانه (ج-خ) 1۱ساغر(ج) 1۷-آنکه (خعت۲) 


-۲۲۲- 


کاذبی درعشق اگرخا کسترت کو توش 
با جو دز " میدان سرباذان نپی مردأنه باش 
آن جه دررخسار گل آب‌ست‌در شم عآتش‌ست 
عندلیبت کر نمی خوانند "رو پروانه باش 
تا مقیم خانه‌یی" نسخیر و افسو: نا کنند 
گر پری می‌بایدت دو سا کن ویرانه بساش 
شکر له در سرت از * عشق هسث آندیشه‌تی 
اندك اندك مشق این سودا کن و دیوانه باش 
تا ازوغافل شدی خوردی‌نظیری زخم‌تیر 
سد نظر بردامگاه" ويك‌نظر بردانهباش 
۳۳۸ 
خرامان امد از می.دراسن اف حو او امد در الما از رز [( 
پنفشه کریده ۰ خندان بر بنا گوش ‏ چوء ,برد طرظ, ,کل پنیلوش آنش 
ز زک آمیی*آن‌تزف اوزاضاد ترا درد ولا ۳ ۳ 


لبش افروخته از خنده مچمر بعشقش سوخته . عود سس آنش 
9 ۰ ث‌ِ_- ۳ 4 ۳ ۱ ٩‏ ]: 
رز هرسو هندوی راش» ستل بنگن د عارضخش رقصان بر اش 
: ۲ 0 رد ۱۲۱ 1 
برو بروا ده حان افشان و از رش ۱ فشا ند شیم هر دم در سر ری 


اک آن خلبل ال سورد درد در حون ات رد سس 
گر" انکار آورد آن لب عجب نیست ۰ که وله زند بدد مادد «آتش 
ا تثر دوزخ بان الب | برد » فروزند ۳ کلز و دیحان شود بر ۱۳۳۲ ۱۳ 
بجنت شود * عشقش گر نباشد.,- _شود. ان امومن. آب» کون نش 
نظیری‌کام دل ازسوختن‌جوی" 
شود پروانه دا بال و پر آتش 


۱ خاك سرت (خ) ۲ پادر(خ) ۳ نمی خواهنه (خ) > خانه‌د(ع) *-کز(ع) 
- صبید کاه (ج-<) ۷ این عوال درخ نیامده اس له( ۳۱۲ در(خ ۲) تاک زز 
اشك (ج) ۱۱- هرجا (خ۲) ۱۲ - گرآذبت را (ج) ۱۳-عر(ج) ۱۶ - برفروزد (۲) 
0 - سوزذ (ج) ۱۱ -جو (ع) 

-۲۲- 





۳۳۹ 


۱ 


د بقبادی ده و و حانم بجمی بحش از دام دما بیبچی و اززلف‌خمی حش 

و شینان گر ودل‌نکشا: ۳ توقیق اک 2 ده( حرمی حش 
۰ ۰ 3 ِ 

عقو نو دسندیده ام و دیس درهمن یا حور لقابی د رسان صر می د حش 

3 سجده کنم نقش پی داست روان را دین قوم سراغم وتان قدمی بحش 

ما سرگاز را بجگر انم نماشد کانی ۳۹۹ ده و بحری د هه ی‌بخش 

ان ششه که برطاق بلندست فرود ار زان بای حه ۳ دمی‌بحش 

بر خوان تو امساك نباشد حکری ده مرسوم تو نقصان نپذیرد کرمی‌بخش 

۳ 3 

عم های تو آسوده کند عالم و رود گر غم بکسی‌می‌دهی‌این گونه۲ غمی‌بخش 

۲: 

ام از ق و ححو ات نظر ها باعشق | بکز نش ارم. هی سای( 


تمم‌ابی و خاو نت طلىد عشق نظیر ی 


این خیل وخدم رابامیر"حشمی بخش 


۳۳۰ 
ک ۰ و 1۳ ۰ ۱ 
"کیان ده بیداد شود بر گذرش از 0 سوی خلق دیقد نظرش 
م ‌. ِ ۱ ٩‏ ۸۵ 
بقفا رو ای رل سالای داسن رح بت شیر بفر باد دود در اثرش 


هر که را فتنه و برد بك بار بمرد هیچ کس باز نیاید که بگور -ه خبرش 


دسر ومال اسیرا نش ش امان م‌ِ ی خواهند 0 ونم که مروت مود لین فدرش 

بس که‌ازجنگو ‏ پشیمانی‌اومی‌ترسند ۰ «مفت گویان نفروشند نصیحت بزرش 
۰ ۳ . ۰ 

لولوی؟۲ دید مردم بخرف؟ دشمارد لمك خواهد ده دردز ز ندبدامن وک 

هر که دا شبرت سودای ذلیخا باشد . ماه گل پیرهن آرند همه از سفرش 


مودء کام بما داد دهاش ز اول کس‌چهداند که‌عمه‌هیچ‌بودچون کمرش 
دا مه چارده در ابر بود . نکند جز بغلط ناله خروس سحرش 
۳ ۱ رات رل جر نیامده است با ی و ۷ از تشاد رها ) 
؛ -سراغی (ج ) ه ‏ بنشان و (چ) ۱ -وا( ج ) تا (خ۲ ) متن تصحیح قیاسی ست 

- آذ‌گونه (ج) ۸ -که راح, ی ذهیی بخش (ج) -٩‏ باهیری (خ۲) ۱۰ - این‌غفول‌درخ 
نياده است ۱۱ - رود (خ۲) ۱۲- جنگ (۲۵) ۱۳س-اولو (ع۲) ۱4 تسف( چ۱) 
۰ - پدامان (خ۲) ۱۰ - چه (خ۲) 

-۳۲۵- 


آن هما کن ظرهمت‌مای ۱ بود با نام تو آمو خته کندیم برش 


وان "نذروی " کهدم از فرط محبت می‌زد بود از سرو توا آویخته ۲ دادیم سرش 
هر جچه نککوشیگ نو و کپنه ری رک 
حخت‌ك سازیم رطب جون نفروشیم در ۸ 
۳۳ 
۹ بت 2 
کی نود شععت دل موی اسران کت 
1 ً 9 دق 
۳( کاری 3 در 9 کشدش 
کّ ۳ 
سابه برحسن کال و سرو حجمرن! بندازد 
2 ۱ 2 بط 
بو که بالیدنءر بسن دس 
۲ ۱ ۳ 
چشم ما رفت و ۶ سیه خانه سوی صحرا رد ۱ 
بخت سازد که غنژالی بیابان کشدش 
می مسا ده و مسلما تم ما یندید 
۱ کشت 
۳ "کی هشن دل‌سوی‌ایمان کشدش 
مت از خانه ما رفت درون می ترسم 
بی در رسد و جانب سلطان کشدش 
و را که را ۱5 تک سازد 


شحنه د 


صیح خندان بت اند تیان کف ۱ 
ِ- ۱ ۰.۳2 ۲۰ 
ی ازمتزل ما در بدران* بر کد تردن 
نقش از خون دل و دیده بر ایوان کشدش 
0 1 1 : ۳۱ 
دزلم متا از لت ال ار خورد می شاید 
۱ ۱ ‌ ِ ۳ 0 زا /!۱ 
سس زلف و از جاه 7 نخ‌دان کشدش 
۱-برمی‌خواست(خ۲) ۲-آویخته(خ۲) ۳-سرش(خ۲) برش(ج) متن‌وجه‌مرجح‌قیاسی‌ست 
6 آن (ج) ۵ تزروی(خ۲) 2۱ بودازسرد...(۲۵) ۷-آمیشته (ع) ۸-برش(ع) این 
غزل درخ نیا مده‌است ۰- (-(۲) ۱۱ سیردجمن () 1۲ خدانطت ) ۳-ا که ( ج ) 
6 ۱ -سحرخوان(خ۲) ۰- رفت(ج)۰ ۱۱- اذ(ج) ۱۷-کشد(خ۲) ۱۸- چندان(ع) 1٩‏ مادد 


پدران(ج) ۰-در گذرد(ج) ۲۱-گرشاید (خ۲) ۲۲-این بیت درخ۲ سومین بیت‌ست 


-۲۲- 





پس کزان روی بحسرت نظرم بر گردد 
طفل اشکم دامان تشدش 
س رخت در ظلمات ست طبری و اهم 
خضرخط تو سوی حشمةٌ حیوان کشدش 
۳۳ 
یا در گنردارم چه سود ازبود ودابودش 1 
متاع روی در قصان چه سامان آبد" از سودش 
سرم شورید گی دارد ندانم حیست سودایش 
دلم آواد گی حوید ندانم حیست مقصودش 
ز اطبتاز مخیتگ در "زیعان" تحلق. افنادم 
چو"محتاجی که گنجی‌بابدوظاهر کند زودش 
تتادی ند حو داز ,فر هیگل فک شوه 
ببر کس ید کند خاطر نباشد دوی بپیودش 
مزاج ناز کی دارد که ببر هیچ می رنجد 
چورنجیداز کسی‌نتوان‌بسدجان کردخوشنودش 
عیارسدق من گردد بمی خوردن بروظاهر 
ینار آتش ۱ که‌می سازم مشامش تاه ازعودش 
در اول با همه بیگانگی خواند و قبوام کرد 


تحو اهم بعد جندین آشنابی کشت مردودش 
۱ - رود و دیده بدامان (خ ۲ ) ۲ ادن اطرال ادزم فیامتای الانت ۳ - چه پرسی 
بود نابودش (ج ) ۶ - چه (خ ۲) ه نگاد (ع ) نگاه (خ ۲ ) متن وحه مرجی 


قیاسی ست ۱ دادد(ج) ۷-باو (خ ۲) ۸ - بیادایش ( خ ۲) 


-۲۲۷- 





دل آزرده ام از خنده اش آزرده ت-ر 


-ردد 


حراحت بیش‌می‌سوزد جومی‌سازی‌نمات‌سودش 
نظیری را «مجلس شرع امرود و غلط کردم 


كِ ص- 1 ۶ 
مرا رسوای عالم درد جشم ۴ الودش 


زو 9 تن دقات ۳ 1 مک 
نوشتم آن چه ز دل بر ذبان من" دادی 
برون خرام وبیارای بزم وخوش‌بنشین 
بمیم‌عشوه مسیح از فك بزیسر آور 
می مراد ببی درد م-ی‌دهد دوران ۸ 
ترانه کو نمی و کر ۴۳۵ 
ی شمرد با حدیت من همهات 


اد ۱۳ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 9 
تدای در ۳ 


دل کیات مرا ز انش ۳۱ 
تیپوها کرنقمی کوقل و 
غزل‌سرای و کریبان کشای/وساغر دش 
بلک: کر شمه خلیله‌باز کار اه کش 
توزباش سافیوحام ار کف ند وا 
ببا له ده بمن وک ها احمتر تا 
خزف برپز وترازو بیارو گوهر کش 
بمقش طالع دق بل وخط بر اختر کش 


چو غم خواله کید نان ۱۳۹ 


رقم بنام نظیری دل توانگر کش 


۳۳۴ 


‌ 5 ی 
بر دس تاه سکم ردو چشم شوح رو 


ی ۱ 
رم درو معطتل حسرم ازو ار( 


۳ 


ا - بیشتر وردد (ج) ۲ - دویبت در کناداین غزل درخ بخطی غیر ازخط متن نوشته 


شده است نطاانه ااتات ت ند 


سرایا رت امروز در اءل می آ [ودش 
چو گنجشکی‌ست‌مر غ‌دل بدست‌طفل | فعادست 


رقیب بلهوس‌کو تا برآدم ازجگردودش 


زجا نش‌دوست ترداردو لیکن می کشدزودش 


۳-اینغزلدرخ‌نیامده‌است ۶-برسی(خ۲) هسما(ج) ۱- را (خ۲) ۷-کشا(ع) ۸-می مراد 


ده دیدر . .می دهد در مان (خ ۲ أ ٩-بکن(خ‏ ۲) 


۰-عقیقی(خ۲) ۱۱-خذف(ج) ۱۲-بیردادی(ج) 


۳-داد(ج) ۱6-نما نده(ع-) ۱۰-شوخ‌هنکش(غ) ‏ 1۱-موسل (ع۲) 


۲۲۸-2 





شمه حاعاشا وا پغبرم:اجمن- و 5 ل 1۵7 
از دمان. ننکشن 
حو بحاده دیر .ماند همه املاشبق عکواشع 
وی انش 
نشود که خصم باشد دل »بربان مومن 
بمتی که دوست دای رل کافر 9 
وی کل مت 
دل شا یحو فرق هتکر شده بای مال حنکش؟ 
پمساف چون ننازم " بنیام " سیسنه تیفش 
بسیهر چون نتازم بکمان دل ختدنکش 
بقصور تسوبه گیرم در خلوتم نبندند" 
کدرا وفدی بل که سقکنسجه! اشت نکش 
بکدام قدر گیری سر ده برو نظیری 
ز نباز تست عارش د سالام تست تسکت 
۳۳۵ 


*بلاست خط" نگارین ولف‌خم‌بخمش 
باین جمالونکوبی که اوست می‌ترسم 
اک فربب ملايك دهد عجب نبود 
شبی بناله دلش دا اگر پدست آدی 
دلی که راه بان چشمهة زنخ دان برد 
شعور نیست که يك دم‌بخویش پردازم 
ار زنی بر گم‌نیش‌بتا خی شوم 

۱- خبر(خ) 


کحنش (ع) -جنکش (۲5) 


۸- چه نوا بود مفی دا (خ) 


۲ - منتةم‌ش (ج) ‏ ۱۳ - بجام وخمش(خ۲) 
-۲۲۹- 


د گر ز فتنه جچه برسر نوشته ۳۳ قلمش 
موحدان بحدابی کرد متهم‌ش ت 


که پا صمد . پنوپسند جای پا صنوش 
بپر امید توان کرد تکیه بر کرمش 
مسیح آب خضر می‌دهد بجام جوش ۴ 
خرابم از قدح التفات دم بدم‌ش 


ز پای تا بسرم محو لذت واا.مش ۱۴ 


۲ - همه شهرو 5و بین‌سش:(خ۲) . ۳ - این نیت درخ,هفتمین بیت ست 
ه- نیادم (خ۲) 
کت این غزل درخ نیامده آنیی) 


۱- بمیان (ع) ۷- ببندند رج -خ۲) 
۰-ز لف(۲۶) ۱۱-با (خ۲) 


۶ - لفت املش (ج) 





بئید ذاف کره کیر او گرفتاژم ۲ رح ان توا انا ۱۳ 
پرید" دل بپوای کسی نظیری را 
هر مکودد کرو توع مت 
۳۳۹ 
نک غایت ازنظر ت ۳ در می‌بابمش 
ه رکه ازخود ی خ ارگ ۲۳-۰۱ خبر می‌بابمش 
جلوء سرو و فریب نرگسم دل می برد 
سوی بستان می‌دوم آن جا " اثر می‌بابرش 
گوئبا شرط وفاداری بسر خواهد دساند 
پیشتر حاضر بپنگام خطر می‌بابمش 
چون توانم غافل ازمخ کان خون‌دیزش‌شدن 
هن که دایم بر سررگی نیشتر می‌پابمش 
هیچ نتوام سر از فرمان او بر تافتن 
کن رکه گردن بخود نزدبك‌تر می‌بابهش 
هیبت "شام فراق او ننرفته ست اذ دلم 
۱ روز فیروزی که آید از سحر می‌بابمش" 
درحوانی معتکت گشتم بیبری کوج هگرد* 
آن چه در خلوت ندیدم * در گند می‌بابمش 
گوئیا طول امل‌های نظیری کم" شده 
ره 
۱ -پزیده ( ۲ ۲۰ این فرل در« آنیامده است نت کرددده (ج ۱۲ 


6 - گردد (ج) ۰ -کنجا (خ ۲) ۰۰۰-۰( ۲) ۷ -اين بیت ددع ۲ پنجمین 


دیت ست ۸4 - هرزه‌گرد (خ۲) ٩-مزیدم(خ۲)‏ ۱۰ کم (ع) 


۳ 





۳۳۷ 

"مطرب بگوشم زدنوا از گربه محزون کردمش 
ساقی بدستم داد می پیمانه پر خون " کردمش 

شد هر که گامی‌هم رهم‌بی‌خانمان " شده,چومن 
باهر که‌بنشستم دمی‌چون‌خوبش مجنون کردمش 

شد شورش سودای من در هر سرمه بیش‌تسر 
رامم‌نگردیدآن پری چندان که افسون کردهش 

باز آ که از شرم گنه سر تا قدم بگداختم 
کوک ره دا ان ره امن گرم 

از اثك و آه نیم شب زیر و زبر کردم جهان ؟ 
گردون‌بدیگر کرده‌بوداخترد گر گون کردمه * 

قربان آن مز گان شوم کز حق آن تیم برون 
سد ز حم بردم وام ازويك سینه مرهون" کردمش۲ 

سوو عم وا" راستی دهفتان بتاز آمشته* 
درنظر آهف کجی بر طبع موژون کر دمش 

ارذاغ مجهوری و پر دل نشانی مانده بود 
همچون مه نو دم بدم از مهر افزون کردنش 

از بس بتلخی در جگر بی‌پاد دزدیدم نظر 
خون‌نظیری ربختم وزخویش ممنون کردمش 
۳۳۸ 

پارب آن سرو که‌پرورده‌بیازاشك منش آفت زان بیگانه پیر از چمنش" 


۱ - این غزل درخ نیاهده است ۲ - پیمانه خون (خ۲) ۳ - خان و مان ( خ۲) 
6-آزاشك و آه نیمشب کزحق آث نایم برون(خ۲) ه-سدذخ بردموام ازوبك مینه‌محزون کردمش(خ۲) 
۱-محزون(خ۲) ۷- قسمتی|ذاین بیت‌وبیت بالاتر بصود تی‌درهم آمیخته‌در رك بیت‌ددخ ۲ آمده‌است: 

ازاشك و آه نیم شب کزحق آن ناءم‌برون سدزخم بردم‌وامازو یك‌سینهمجزون کرده‌ش 
۸ - بهار آموخته (ع)بنار آمیخته (خ۲) متن تصحیی قیاسی‌ست ٩‏ -اینغزل‌درخ نیاده‌است 


۲۳۱2 





خاثم لعل سلیمانی او باز " آوز 
عشق شورید گیم می‌طلید مسی‌ترسم 
۸ م ۳ جح 

سر درهم حورد ار باد بز لفش در 
دسن زلف و ۲ در جاه دقن اوب‌زد 
پارسایی که بسوداش دل ازدست دهد 
دهر ازافسانه وافسون لیش‌برشده است 
جون سحر پردء اغبار بدرم ۳ حمد 
۱ ۳ وبی‌دودهمه سوختن‌ست 


كت درستیم و ز ریجوری خود درتایم 


ح‌ِ 


پیشرااز آزادم کففبری ارک وعناد ۱۳ 
که کمن گاه سد آشوب بود هش کش 
ابلاٌ آن‌ست که در چه نرود از دسنش" ۲ 
گر, فرشته‌ست که‌باشدخطر ازخویشتنش 
کر دام برد ده دهاش سب ۳ 
همچو گل شب ب‌وا باره کند پبرهنش 
ءاشق آن نیست که‌خوددا غ ند بر بدنش 
هرک را رودهد اینءارضه ی 


بامیدی که عزل‌های ظیری خو کت 
پالد ازشوق توچون غنچه زبان دردهنش 
۳۳۹ 


"از نعللو تا دم وشغدل کشته روش ۷ 
رت ولا زشمع مسخر کنم‌سیهر 
غایب‌شوم زخلوت‌وحاضرشوم برو!" 
نگذادمش بحرف که گوید کدام و کیست 
از دست من بحبله درون رفته بازها 


سیب دقن بارش کت ۳ 


کوجم جم که آینه سازمزآهنش 
تاء هرش افتاب را زر ۱۳ 
دلق از بدن را وددبر کشم‌تنش 
و از قفای در رسد اواز دشه‌نش 


تا با ح مس نکم سست دامن‌ش 
» ِ ت_ » ح ب 
تا دست کو مهم نشود طوق گردن‌ش 


ن سیم گون‌حه‌ار نظیری‌نمی‌رود 


داشتم از درد حدایی خروش 
عم حودم غاب من‌حاضرست 


۱2( 


۰ نی (۲) 


(خ۲) درهر دوصورت‌معنیزوهن نیست ۰ -بن‌وزنش() ۱۱-باو(ج) 1۲-این‌غز 


-۲۳۲- 


۳ - ذقنش (ع) 
۱ ادن‌غزل درخ نیاهده انتت ۷-مخز نش( ۲) -سازد(ج) ٩‏ -رحه‌ت کشد 


۳۳۰ 


دص ۳ 
دل‌چوترایافت‌زبان‌شدخموش 
عم 
مردم دل می‌رسد ازلب بگوش 
> - این بیت درخ ۲ نیامده است 


ل‌درخ نیامده‌است 





۳ در سل دوی دو هر صش د۲ 


هر کدهوای ثو بجنت برد 


گر بقدح زهر ‏ هلاهل کنند 
لعل تو افکند دلم را ز چسم 
او ۳ وت لعل«ما 


در 1 غبر 


۳ ۰ ِ 
سییدی سور 


رس مایم وش 
ساعد حورا شودش باردوش 
شهدشود حون تو بگوپی بموش 
می‌فر وش 
و بدل‌ست‌تدر |[ 


کی 
کعبه بجامی نخرد 
بدبجوش 


با برخ خوش " شابی بپزش 


۰ ‌ 
عشق ارو ما 


تا رمفی هست نطزی بکوش 


در بغل مصحف و سچادة تقوا بر دوش 
در نماز ازصف اصحاب برونم آورد 
فد اروش رها نله روت 
هر دو از زمرة اسلام روان گرد,.دیم 
و یه سر ین تکیه که‌جان تمز بدو 
مست و واله بخرابات مفانم آورد 
صنم آراسته آدردن و قدح در دادنید 
رد اسلام و ودع بسرهمنم تلقن 1 
آنچه آیات وحکم بود ببرد از پسادم 
عمرها مطرب ومی خانه پرستی کردم 
,کین جام‌ستی وغر ورست بطاعت ۳ 
ذین صدا رفتم از آهنگک مقامات بدر 


۰ ۱ ۲ ۰ ۰ 
بردم‌از کوی؟ 3 








< افکنده اه 
تلاسر وزز) 
۸- هم ذنیت «تماشاش 1 (چ) 
۲ - باده روش (۲) ۲( 


۲ کود تیوه ثیر. (خ۲) شایدبرنگدتی» ۳ ی (1۳2) 
کفاردین ۶زل درخ نیا ده استک 

٩‏ - وادی (ع) 
ش سوی (خ۲) 


۳۹۱ 


۲ ۱ ۰ ء 2 
د, د ارمدرسه صح بجه باده فروس 
ی و 
بر ذبان " نیت وتکبیر موّذن در گوش 
ی از سس 
حم بممت زتمناش زبان گشته حموش 
او تن عنشّو و را مند بیش ط» مه موش 
مب یت ۱ یز ب‌وش 
وز حریفان خرادات 1 ی خروش 
ور 3 ۵ : 
گرم گردید دمن نمزم نوشائوش 
بابتان دوی بروی وبم‌غان دوش بدوش 
و أُ تا وهی ساشت‌پپوش 
نا گهم‌خورد بگ 1 وش از قدح‌باده. 
ارین چه نااعلی و دور رست بخدمت مر کوش 
در 5 آمدم از باد طامان موش 


۹ از مشعه تحقیق بعلین جوش 


۱ بز بان (خ۲ 1 
,۱ وش (ج) 


ار («عم) 
ارص0) 


۴ 


تا برون امدم از عالم فردا مت خودخرابانی‌وخودزاهدوخودیاده‌فر وش 
فصة عاشق دیوانه طری د ترس 


ه ۳۳ و 
عاقلان را زجنن راز دسردند خموش 


۳۳ 
بزم خالی می شود مطرب خم‌وش ساقیا جامی بده جامی بنوش ۲ 
تلخی اد می‌گون لبت درجام؟ دی دیم مستم از شراب نیم جوش 
دد دم آ آدرااق رده قدح تا برندم مت 0 از مجلس بدوش 
دل ببد خویی نمی أ بدست لطف و* حسنت‌هست‌درخوبی بکو ش‌ 
کر ک بگشاپی از بند قبا خار گردد کل ها کل فروش 
غمزه سد حا بردة دل مسی درد ئوخوشی می نك ی ویندی‌می یو ش 
تودرم بگشای هر کس خوب نیست پرده گو بر دوی نا ذیبا پپوش ۲ 
هیچ می دانی که در صحرا و باغ اسر ار ۱ 
کاره کل درو هاش اطفان جاموو وا ۱ 
سد جو بلیل مت ۱ 1 «مچون گلز گوش 
در عمم 3" نظیری را حه رقت 
عتل‌وهوش" وعقل‌وهوش وءعقل‌وهوش ۳ 
۳۴۳ 


۱۱ 


۰ کر ۰ ‌ ۰ ۰-۳ ۰ ۳ ۰ 
ازخوی کربم 9 گشت فراموش شرمنده نماندیم زهی عفو خطا پوش 
۳ ۴ 2 
دال راه‌تو پوپیده "نپدبرسروجان""یای ‏ جان‌دست‌توبوسیده" زندبردل‌ودین‌دوی 
0 توت ۰ ۱ وت 9 ۰ و 
جزبرتونخوانم که ندرد ورقم بحت جز از تو نبرسم که تابد وش 
۳۹ سخن عشق تو شد قوت خرد ها کان دم که کنم وصف تودردام فتد هوش 
۲ - رای بییتند ( ) لا این درل رت است ۲ ندیه ات 
6 - بی‌خود (ج) ۰ - لطف (خ۲) ۱۷ - نبذی می بنوش () ۷ - میوش() ۸-خردش(۲) 
٩‏ ست یه انا هست ودستانت شوم (۲۳) ۱۰ عقّل هوش (خ ۲) ۱۱- این غزل ددع 
نياهده است ۱۲- پوینده(خ۲) پویید(ج) متن وجه مرجی‌قیاسی ۳ 


۶ بوسید (خ۲) ۱۵ - جز برتو تحواهم که تدارد رقم بخت (خ۲) 
وت ح‌ بر اند 9 


-۲۳6- 





بحتیم رگی و ریشه و لذت نگرفتيم 


گردد دوحپان هیچ چو با هم ی ۲ 


و : ۴ 

از رفتن دودان هنر دوست یتیمم 
جح 9 

هر حند بعشرت گذرد فرصت ببری 


ِ ۳ 1 ِ ۵ ۷ 
افسرده سر از 99 خماروشب تس 


دین قوم بمن هیچ نگویند که خاموش 
زین خام حریفان" که‌ندارند #م‌جوش 
سلطان قلندروش و ابدال مد پوش 
نتوان‌پدرازس‌شده‌را" گفت کهمخ روش" 
ایام جوانی نتوان کرد فراموش 


امروز که بر دوش برندم ز می دوش 


پوسف که حری مفت بقلب دوسه مفروش 


۳۳۴ 


"لطف‌می‌خون‌درد ی فسرده‌می آرد بجوش 

قول نای" وچنگکطبع مرده‌می آردبجوش 
۲ : ۲ 
نر 5 گسش هر گه که‌می‌بیند بسوی سنبلش 

مجمع دل‌های‌برهم""خورده‌می آردیجوش 
۳ 1 ه گشو 
سب دمسمی بر سش مطرب ده حرفم ‌ 

سمع دانانکتة +-رودده می آازد بجوش 


بیست ما دا درصلاح کارخود هیچ اختیار 


پند پی دردان دل ۱۴ آزرده‌می آرد بجوش 


قول ما صاف‌ست ددمی خانه‌ما درد ست 


پیر ما درخم عنب افشرده می ار بجوش 


ما ایا شیر 6 


۱- پشیمان (خ ۲) 


۲ جام حریفان ( ج ) 


تنشیند(خ ۲) نفشینند(ج)متن‌وجه مر جح قیاسی‌ست ؟-ازر فتن. 19 ۰(خ۲) ۰-نتوان که 


۳ - گرد دو جپان هیچ بماتم 
۳ 


۱- خاموش ( چ) ۷ - صبح خمار وشب ... (خ۲) ۸-این غزلدرخ نیامده‌است ٩-نی(ج)‏ 


۰- مجمی‌دلها بهم بر(ج) 


۱ ۱-شب به‌ستی‌چون برش(ج) ۲-کدها (ع) ۱۳ دلی (خ۲) 


۳۹ 


و مش ۱ ۳۱ 
سمل نمود آکشتن ما کافران | گاه باش 


فتل ما خالاخون خورده‌می 


ازد 


بجوش 


اوه کرد عبت گردد نظیری لب بیند 


شکوه‌خوی درعتان آورده می آرد بجوش 


"بی‌تون‌باغم‌خوشو نی‌خانه خوش 
مرغ آذادم نخواه-سد آمدن 
من خود ازفرزند دل بر کنده‌ام 
دیده را از 6 شسان من 
مرد کو حك‌دل نداند جو رن دا 
تِِ باید تا ۱ جگر خایی کنم 
دعوی حاباك سوادی می نم 
می دهم که کر ان 
سمل نبود:ستن صف تفج ددن 
حرا کاری کند 


۸ 
مرد باطن بین 


۳۴۵ 


با نگارخانگی ویرانه خوش؟ 
خویش دا دادم بدام ودان‌خوش 
کودکان دارند با دیوانه خوش 
شاهدان را هست بادردانه‌خوش 


خوان‌شیر ین آید وافسانه خوش 
در کشیدم زهر ابن‌پیمانه خوش 
گرچه دوبرتافتم مردانه خوش 
هم‌مهافم‌هست ودم‌شکرا خوش 


۰ جح ۰ ۰ ۰ 
می ماد ۳ حه ازیروانه حوش 


کاشنا نا خوشن«شودثبیگا نب خوش 


" ۳ 0 
دهرپرفتنه و شورست د چشم سیهش 


هر کهرا باعث‌عصیان‌و "خطا عشق شود 


در خراباتی؟ نظبری عیب نیست 
ما هد ۱ 2 
هست‌دیو ا نهخوش‌وفرزا نف حوس 


۳۴۹ 


سس 


۱ - سول شدکو (ع) 
در جح نیا مده است 


۱ 7 


اش اي 


۸ - باطل ( ج ) 


۲ - کز (حخ۲) متن وجه مرج 23 


ت درخ ۲ نیامده است 


ه - ندادند ( ج ) 
٩‏ خرایات 2 ۲ 


دار؟" از چشم بد خلق خدابا نکش 


ماك رقف وک 


باسی ست ۳ این عرل 
0 
19 


۱- اننغزلددخ کامدهاست زا - ترتع متن‌و جه مر جح قیاسی‌ست ۳-عصیان(ج) 


-۲۳۲- 


پرمکو خواجه که‌عشرت که ماروشن ازوست 


دل‌هر کس کهدرینغم کده صحرا گرد 
رشك بر کودك شکر 
ملك جین را" بت 
اجر بیداری چل ساله نثاری ست قلیل 
ماه دو 9 د افلاس نی پلرورا 


شکن.-۱ نارد 


ویت خانه بیغما ببرد 


عجب ار" در دل ۳ 


عمه‌جاهست‌ولی درهمه.( ۲ ینت دهش 

نا کهاش بوسف کنعان بدر یط حرش 

بادشه ود اسان زخاصان سیپش ۷ 

_ 

۱ کله دوه بیغما رن بادشش 
۰ 

روز ۳ شب تلا رزه مد جاددعش 
براوج عوا سوده چو بر کلیش 

و 


یا تات تباشد که شود حلق؟ ۳ 
۳۷۷ 


باختیار و در باختم ارادت خویش 
نمی‌توان دل‌يك دژه بی‌حر احت‌بافت 
ز سد هزاریکی با تو سس بسر مریم 
بغمزه گو بتأمل قيامت انگیزد 
هه ات که‌بجزداغ ۱ 1 موی 
تن چیکو ده : بر احت بردن دود حام 
ر‌ ز چاشنی و حلادت نمی کند سیرم 


0 مس 
همین که؟ راه و ۰ ۶ ,کردیدم 


کنون بلطف تومستغنيم من درویش۲ 
در وتو که تیری‌خطانکر داز کیش 
تولاابالی‌و خودراعو " ماصلاح| ندیش 
اس 
عمیمت ست که گاهی بخاردم 


هنوزمی حجکدش خو ن‌خلفی! 
دل‌دبش 
۰ جح ِ ۲ 

خیال گردش چشمت دمی دود آنپیش 
غمت که‌هست کم اوفزون‌تر ازهربیش 


۱ 
‌ شو ق‌عشق: و نوعافل‌شدمزمذهبو یک ش‌ 1 


۵ ار فانک سر < باهمان نظیری را 


که | اشنای توبب‌گانه می‌شود آزخویش 
۳۴۸ 


سافی بمار حام ی خوش گوار شش 


راهم قضا ]بر فو فضایی 7 


تسه ار 


۱ - چا ۳3۹1 
- باز ( چ ) ی 
و لهج 


دجا هر جح قیاسی‌ست ۳ - زه‌ذهب خویش ( عج ) 


تَ باد شه زاده 3 


۲ ۲ ‌ ص 

۳ بعدازین حه آوردم روز گار پیش 
پوت ۱ 
جوف سواد دد پی و کرد بشار بیش؟ 


4 ۳ چندین (خ۲) 


۷۰۰-۸ (ج) 
- همیشه (چ< ۲ ) متن 


۳ - چوشوش (خ۲) 
0 رل در ثیادکة است 
۷ - حاق (۲۵) ۱۲۰ 


6 -ادن بت در ج نیامده‌است 


۲۳۷ 


من در میان لح خودن ۱ فتاده ام 
بعد ازهزار سعین که بر دد دهم دهند 
عح ۳ ۰ 

گیرم که‌باغبان قفسم بشکند جه‌سود 


کو دیکری ففه نیدان کنار ۱ 
آر ند یت بهانه بسد انتظار ۳ 


گل درححا. > گلین‌وسد بش‌خارپیش 


سفق دل از تأسف دور و ۰ 
از مت و,گوی‌موغظه کوباندلم کر ٩‏ هر کر نیامده ست مرا هوشیاد پیش 


2 ۴ 3 
دود مغان و درد سراحی سرود شعر ‌ 


شاد مستی ی 7که نبارد حمار پیش 


ح- ۰ ۰ 
رگز حزاین نبوده‌مرافکرو کار پیش" 
دیگرجهاحرطاعث ازین‌خود‌تر دهند حام شراب ور کف وروی ۹ بش 
۲ 9 صِ : و ات 
ما ازقضا بقسمت امرور راضی بیع آگرهست ساعتی به ازین گوییار پیش 
۳1 چون سیت معجزه در آستین‌ننهند 
دست اذپی سوّال * نظیری مداد پیش 
۳۴۹ 
۰ 7 و ۰ 
هرحا که بود عیش خوش و روز گارخوش 
" 1۰ 
آمد بدین * دیار که باد" این دباد خوش 
رد 2 
هرجنس‌خو شکه بروزمین "صرفه کرده‌بود 
شی صرف نت برار که‌راد این بزار خوش 
دادم دراتن دیار » مغان شبوه ده ری 
بی‌خود خوش ومیانه‌خوش وهوشیارخوش 
۳ ۹ 
چون پيك ۳ نو بهار در آید ببوستان 
: ِ ۱ با رخ 
از در در ید وشن ۲ در کناد حوش 
دستار افکند خم کامتل اکن 
۱۳| 
کن‌ست‌و ضع‌صحبت و؟ زینسان‌نگارخو ش‌ 
۱ -خونی (۲ 2۲ این بت در نیاخته ات ۳ -تاسف و درم ( ج ) شاید 
« تاسف ودردم »  :‏ رودمغان درود صراحی (خ) ۰ - فک کاد( چ-خ۲) ۱- این بیت 
درخ۲ نیامده اس ۷ هر (ج) مت ازروال وش را ۱ 


۰ - بود(خ) 1۱-ایرزمین (خ۲) ۱۲ -چون‌بانک (ج)خو شآنکه(خ) ۳-کشدش( ۲) 
۶ - صحبت (خ) 


-۲۳۸- 





شاد و شکفته طرب و ساغر طلب کند 
يك سو نهد حجاب و در آبد بکا خوش 
هر اند ند شتات براشن له ,ردیر شد 
تسکین دهم داش که :سکون وقرارخوش 
تا دم زند کد : روزجه دقت وزهفته حند 
نگذادمش شمار که نبود شمار خوش 
او در وداع و" من بجزع کر می و بهار 
دطلی سه چارمانده وروزی سه چار خوش 
ساعسر کنم لبالب و ی سيك بنوش 
دد موس بهاد نباشد خماد خوش 
چندان که گوپمش : گذران‌ست عمرباش 
گوید " : سبا روانه به و گل سوار خسوش 
کاری بلابه پیش نظیری نمی دود 
بائد باو گذاشتن اختیار خوش 


۳۵۰ 
"اذفراق ریم 
بسس کدرسو دا بشوق افتاده‌ام؟ آززبان 9 سود حویش 
حوبی اوشد پدید از چشم من سوختم بر آتش‌خود عودخویش 
ید از نمد آیینه ام زشتی‌خوبشم کندمردودخویش 
ازخطایم۲ مغز و "جانم سوخته سخت‌می‌ترسز آمو "دودخویش 


خاک معیدها ر سانیدیم بآب آزرخ‌زردزمین فر سود خوبش 


۱ - بسکون ( ع ) ۲ - او دردوداغ و ( > ) اودددرددداغ (۱) ۳ وبا (ج) 
ك این غزل درخ نیامده است ۰ - روی در تا «وت بینم دوی (خ۲) «- افتاده‌يم (خ۲) 
۲ خطابم (خ۲) ۸- من (ج) ٩‏ -[۰ (خ۲) 


۲۳۹ 





1 


۰ 
وس اند 


۰ سح 
ه کاری ندیدم هیچ گه 


زنده‌زان‌مانم که یابم‌بوی وصل 


در کناراین۲غرقخا ۱۳ (ودخویش 


ارفراق عافمت محه‌و دخویش 


۰ ۰ تال كِ اذ ۰ ۴ 
رور ۵بروری طبری ار دی‌ست 


دیده ام در اختر مسعود خویش 


۳5۱ 


شرم‌سارم ازدل بی‌صیروبی ارام خوبش 
درحهان دردوغم ورم‌ان روا بنشسته ام 
هو دزخو دساغر سا نم خود یحو دسا فی‌شه 
جودر حودش را ۱۳ 
۵ 3 ٍِ 
عودمطرب‌تر دم بی‌سرد حبران ما ندهام 


۹ به دا ۳ هخا 
گنج دروپرانه دادم با پری دد حلوتم 


خودبیار ازبی‌قرادی مق برم‌بیغام حوبش 
در کمال اوح طااع" بر کناربام خویش 
از کش ۳ نکبرم‌جام آخویش 
بر کدامین آتش‌اندازم کباب‌خام‌خویش 


سا یدیی‌هست |ز جنون‌تامن نکر دم‌رام خویش؟ ۱ 


شد نظری عاقست فرخنده از لطف ارل 


فال بك صیح هعره داشت مزد شام خویش 


۳۵ 


هر گد کلی شکفته نشد از نسم <ویشس 
۲ ۱۱ 
بشناسدم سم 1 ندارم قربندبی 
درهم‌ثر ازحسات و کاری‌ست حون کم 
۰ ص 7 
من موشکافم | ۲ کر هم د و رید 
محجوبم از نقند خود مستبی ات 
۲ ۱9 
کر با _کشمتسرم ,بخراباث جی رود 
دل رابکوی عشق بتکلیف خوانده‌اند 


۱-<(ج) 2۲ 

(خ۲) شاید «امشب ست» ه اوج وطالم (خ ) 

۸ - عود مطرب‌تز (ج) عود مطرب. ۰() 
وخ۲ :یاهده ارت ات رد هی ۱۱ 


۱۶6 - و (خ) 6 - می‌برد (2) 


7 کنار (ج-خ۲) متن تصحیح قیاسی‌ست 


- برع (ج) 


گاهی ذ-وجمی بغللام قدیم خوبش 
غتفا نیفته ماند رمع ۱۳ 
با تبره ثر دلی؟ ز دماغ سقیم خورش 
در ما نده‌ام ببازی بخت ندیم خورش 
کایم برون زخرفة پرهیز و بیم خوش 
امیدوادم از دوش مستقیم خوش 


اه ۱ 
هر جادوم زود بمقام قدیم حویش 


۳_خون(خ۲) > اردست )٩(‏ 
۱9 
٩‏ - عود ومطرب ۰ (خ۲) ۱۰ -این‌بیت‌ددت 


کر تما ۱ با تیره‌خاطر(ج) 


۳ رم (خ۲) 


سع ۲ 





۳ بر فراز مسند شاهی نشسته‌ام . بیرون نمی نیم ! قدمی از گلیم‌خویش 

مستی‌بگو بربز نظیری گرفت نیست؟ 

ظاهر مکن سلامت ۴ طمع‌سلیم خویش 

۳5۳ 

* رمید طایر جانم؟ز آشیانةٌ خویش ‏ . . که‌درهوای توخوش‌یافت آبودانآخویش 
دل‌ازقهای نظر کو بکوی می‌گردد"  .‏ نظر زشوق تو گم کرده راه خانة خویش 
زباغ‌رفت گل وبلبلان خموش شدند. . من اسیر ۲ همان عناشق فسانة خسویش 
کیب /کوولتت ذوقی شود نمی‌بينم - بغیر خویش که می‌رقصم از ترانة خویش 
شبی " که دردی دردی بکام دل‌دیزند ۰۰ ..کنم پروز ‏ طرب از می شبانة -خویش 


زیس که‌دورزمانرازخسروان‌ننگهست.. ‏ . زماثه نازد اگر: گویمش زمانةٌ خویش 
بگنج خانةٌ محمود مدح ۲ شروش . . بشاهنامه خرم بیت عاشفانهٌ خویش 


ترا که نقد جهان‌باید از طلب‌منشین مراخوش ست دل‌از داغ جاودانةٌ خویش 
اگر ذبرهمتان مس کف نادلر۱۱۱۵ ترا که" هست‌بت خویش‌درخزانخویش 
دلی بشرط نظبوی نهاده برسر راه 
بهر که‌تیرزند "می‌دهد نشانٌخویش 


۳۵۴ 
افغان که بعدسدطلب وجست وجوی خویش 


: و ۱ 
پر حون برم د چشمه حیوان سبوی خویش 


۱ - نمی دوم (خ-خ۲) ۲ - چذین ست در «رسه نسخه شاید , «,هستی‌بگوبریز 
نظیر ی که ذفت نیست > با « هستی بکوبریز نظیری که دفت نیست »بوده‌است ۳-ذاهدهکن 
ملامت (خ۲) شایدضایع‌مکن سلامت » درهرصورت همکن است یکی از دوضودتز یر صحیی باشد 

«هستی بکو بریز نظیری که دفت نیست ذاهد مکن ملامت طبع سلیم خویش» 

*‌ 

«مستی بگو بریز نظیری کهزفت نیست .ضایی‌منکن سلامت طبع سایم خویش» 
؛ - این‌غزلدرخ نیامده‌است جسمم(خ۲) -اسیرو(ج) ۷- بشب,(ج). ۸- بزود (چ) 
- مروتید گر آزدیگری نمی‌با بم(چ) ۰- کنج(خ۲) ۱-نبازار ند(ج) ۲-چراکه(خ۲) 
۳ - دهد (خ۲) ۱ - می‌نود (۲) 


۲6۱۰ 





ار ۳ خاد دی‌دهام 
خونابه " دیزم از بن هر تاد موی خویش 
از بس که گشته وف ۱ 
جون‌خوشه کردهدانه" گره در ار خویش 
آبم نماند در جگر از بس 1 
دپگر بکاد گربه کنم آب دوی خویش 
می‌سوخت کلك و‌دفتر ا گرا داشتی دلم 
در گفت‌و کر یدو: و کفتو 3 ی‌خوبش 
در حیرت حمال تو 3 بودم ای ددبغ 
فرخت شد کفیازیو کنم‌جست وجوی‌خویش 
دست طمع چو پیش کسان اکرادفیی ۰ ددان 
پل بسته‌یی که بگذری از آب‌روی خویش؟ 
عشق‌ست و سد امید نظبری *کفاء دست 3 
با او بگوی بك سخن از آرزوی خویش 
۳۵۵ 


(ج-<) 


دم شاهدست ومی‌می خاص 
میب عف بر آمنه نس 
گوییا دد مزاج افع او 
گپر اندر هحیط خم دبده 
بسن که با سلسییل می‌ماید 
مطرش چون سرود بردارد 


۱ - خون‌نابه (ج) خونانه (خ۲) 


۱ هتسش ی (۷۵) 


- این بیت درخ و خ ۲ نیامده ات 
تیامده است 2-۷ لبذلب (ج) 


ذیامده است 


۸ - سبوی (ج) 


لبلب" بوسه چین و جان‌رقاس 
چون زر خالص‌ازدرون* خلاس 
همه اشیا نباده‌اند خواص" 
می بشیشه چو دید غواص 
و رنه ون تصاص 
ماتمی را کند زغصه خلاص 


۲- کرده اند ( ۲ ) ۳ -از گفت و گوی خویش 


5 جیشت ۲( )۰ ان عوال در ۲ 


٩‏ دون (ج) ۱۰ - این بیت ددخ۲ 


۲ - زروز (ج) 


-۲2۲- 





ساقی سیم ساعدش 3 


واعظ ار رد کید خوانیم 


ساغرش‌خواه شیم وخنراه رصاس 
قول 2 القاص لایحت القاص ( 


هر ی ازروهن رسد بخدای 


حریف‌خودشوویا خودبر آزخلوت‌خاس 
ای ی یی 
بجر بت ظر "ها قپان که اشنم 
بکتر ددم "سر النعات بر عملی 
فشانم ار"بجمال توجان هنوز کم‌ست 
مقربان تو از چشم خلق پنهانند 


۳2۹ 


چوسروباش که‌هستازهو ای‌خودرقاس* 
از آن‌زمان که ددین بحرمی‌شو و اس 
مکش" که‌مفتی‌دین برخطانکرد قصاص 
ز بیم آن که مشوش نگرددم * اخلاس 
مرا نشاط توازقید خویش کرد * خلاس 
در مقاع حواص 


شوام ۳ مود راه 


اگرچه نه فلك ازخاصگان در گاهند 
وليك هست ظیری غلام خاص الخاص 
۳5۷ 
ه رکه‌چون‌بوسف‌شود ازمحنت زندان‌خلاص 
فحطیان را می کند ازقحط در کنعان خلاص 
نمی رون 
ابن تهی ظرفان نمی گردند ازحرمان خلاص 
پادشان را دل ما رام ون دولت‌ست* 
ما بدام آییم دشوار و شویم آسان خلاصس 
ما نظر بازیم وعاشق پيشه گومفتی بدان" 
نیست زاهد " ازربا وعاشق ازبهتان خلاس 


۱ -سایدش (ج) ۲ - این غزل,ددخ نیامده است ۲ - باین بحر می دود ( خ ۱۲ ) 

4 - نظرم (ع) ه - بکش (ج) ۱ نکرده‌ام (۲) ۷ -اذ (ج) ۸- کرده (خ۲) 

۳ از (ع خ) ۱۰ - دولتی‌شت (ع) ۱۱ معنی ماش (چ:)‎ ٩ 
2۲4۲- 


لمست ۲۰ 





زاهد خلوت شین را دل تسد حامی رود 


کس نیابد از فریب آن سف مز گان خلاس 


خوش نظیری دامن وقتی بچنکک ۱ آودده‌بی 
دیرباز آید گر از دستت " کنددامان خلاص 


"ساقیا برخیز " با مستان برقص 
خرقه‌عارا گل فشان کن ازشراب 
کش ایمان از برون ۳ 
واعط افسرده‌ست بر مسجد گنر 


بانگگ با سبوح با صوفی بر آد 


۳5۸ 


عمی شاغراهی کنف کودان رت 
جام بر کف چوا 9 خندان برفص؟ 
تو درون پرده با خاصان برقص 
سرو مخمور ست دربستان برقص 


برده ناقوس با رهبان برقص ‏ 


جای در خلوت ببی ذوقی مگیر بر سرخم چون می‌جوشان‌بر قص 
داه دین شورش به‌قصد می‌رسد ف و کشیل برسر توفان برقص 
بر فشان‌هستی که‌حانان جان‌ماست صوفیا پا ساز وبادستان برقص 
هرسر شکم در تماشا دیدم‌بی‌ست لخت دل»دز برسرمو گان برقص 
هوشمندان دار بر با مک مت رم و در زندان برقص 
هست‌ازین" کشتن نظی ریز ی 

روی برشه‌شیر در میدان بر قص 


۳5۹ 


"همیشه ده شادی بان‌لبان محصوص ‏ قری‌حس الا ۱۳۰۲ 


در تو قبله ۲ امید های دوحای صر یار تا ۱۳ 
شکایت و حو فیرم زر مین 0 ۳9 


غمی فتاده که ما" طابران وحشی دل 


محبت توچو مغزم پاستخوای مخصوص 
نمی شویم بم در يك آشیان مخصوص 

۱ جلیی تست ار ۲ کت 27 ) 
- برخیزو (خ۲) ه- این بیت درج یکی مانده بآخرست ۱ ان بیت درج‌نیامده‌است 


۷- هستی ) ۷۴ ۸ 3 او (ج) ۰-جاودان (خ۲) 
با ب نود قبیله (ع۲) 


۳- این غزل در خ نیامده است 


٩‏ ادن اعزل در نامه (است 
۱۲ - سری‌بیار (خ )۲‏ ۱۳ - با (چ) 


جع ۲6 





شدیم هر دری ۲ از شاهدان هر حابی 
ز طول دوز قیامت عجب هراسانم 
بحاجتم رسد بر ۸2 سل دحدمت بو 


زتو رگم بر وموبموی درسخن ست 


نه‌می‌دمی کده‌نه گل به قاری مخصوص 
1 زو ۰ ِ 

کهروزهجر تو باشد باین شانمخصوص 

۳ 1 من اسمان مخصوص 


حکایت توهمن‌نیست؟ با زبان مخصوص 


ز دامه و معطرعل طتری را 
جو گل‌فروش که‌باشدبباغبان‌مخصوص 
۳-۰ 


؟ نه خانقاه نشی‌می‌شويم ونه "مرتاض 
ه‌ ۸ 
جراین ادیب‌نگویدبما که‌چون طفالان 
2 ۳ و ۰ 
درانی شب ما گو بپر دم افزون شو 
بخاندیی تا عبادت علاح بیمارست 
نه بویشتتل آهش انهزنگف با کل اشك 


دهن ز جتده رسد زا کی مستان را 


که می‌فروش کریم‌ستو" جام‌می‌فیاش 
وال توا 6 نید بزاضش 
ید تک ات9 اکن مق وان 
کم ار دوای طبهبان دمی‌شود امراض 
دلی که جلوة حوری‌نباشدش" برباض 


در آن‌سباح که محمور و کارا 


سحن بو ی که در طبع می تاکن 
حوخالص‌ست‌حکایتنتلیری "ازاغراض 


۳ 


حضور وقت نمی‌بابم و حلادت فرض 
8 سر ات از شوخی نو اوقانم 
فلك حجاب دعایم نمی شود اما 


سخن که ازدل شوریده برزبان آبد 


بشکر نعمت توبرمی‌توام خاست 5 


۱ - دریدد (خ ۲ ) 
4 زمانه تو (چ) 
۸ - این (خ۲)شایه «ای» 


ِ باشم ( ح 

- این غزل درخ نیامده است 
٩‏ - عبادت (ج) 1۰ نیایدش (خ۲) 
۲ - ادن غزل درخ نیامده است ۰ ۱۳ - بتو (خ۲) 


دام بقهر تورهن‌ست‌و جانز لطلف‌توقرض۲ 
نه سننم رو سدت بود هفرکم فرض 
دغمزه حاحت ابرو امی دماید عرض ۳ 
تس تحفه ملك بر سما برد از ادض 


1 و ۰ 2 ۰ « 
رت بگردنم از بار مثثت در ذرض 


۲ - حدانتی نو همین هست ار ۶ ۳۳ 
و 
۱ -نظیری‌حکایت(۲) 


۶6-فرض (خ )۲‏ ۱8 - خواست (خ۲) 


-۲4۵- 


ال ما کال خنلان وشرو اواست درین حدبقه بطول‌ست‌عیش‌مانه ۳ 
بفضل اوست؟ ری جومزدکار آخر 

تِ" با 
معلم ملکو و بعلم درجم 


۳۳ 


فرض 


از جم‌ال تو کم ال بشری ‏ ۳ 

با شکست ملك و رتست دری دود غر 
: 3 :۱ ح ٩‏ 
.یبن لب لعل وزین گونة هی دون لا وم 


۰ ه‌ 
ص‌ 


چشم خونین و سرشك جگری بود غرض 
از دو کسوی داز :و ات ۱۳ 

ناله‌همای شب ی 
قتل, اسلم که شد بر له وش کر 

طرح< طرف کلاه نتری بود غرطض 
آن همه صنع که در آپنه اسکندر ِ 


0 9 
ی روی تو ز آیینه گری بود عرض 


ری بود عرص 


حلوغ پرتو رحساد تو از رده بس‌ست 
یس چه مقصود آزین پرده‌دری بود و 
۹ ۱۰ 0 ا: 3 
چون بدیديم بدین دیده‌تر داستیم 
بصر دیدن کوته بصری بود غرض 
نو من ره ۳ 
ن وش امدن و دقن ما می دوبد 
9 از 
+ خبر یافتن از بی خبری بود غرض 
۰ 1 1 ۰ و 
از ده آمده ناکم ظیری بر کرد 
2 جچ ۰ 
که ز آوردن ما جلوه گری بود غرض 
ا-درحدرةه بطول ست بیش ما چه بعرض (خ۲) ۲- دوست(خ۲) ۳-نه‌مردکاد(خ۲) 
؛ -کردن (خ۲) ۰ - اینغزل‌درخ نیامدهاست ۱ - گونذمی‌گون بردن (ج) گونة می‌کردن 


(خ۲) متن تصحیح‌قیاسی‌ست ۷ - طرح (ج) ۸ - این‌بیت‌درخنياهده است ٩‏ چوندیديم 
() چون بدیدم(خ۲) متن تصحیح قیاسی‌ست ۱۰-باین(ج) 11- دانستم(خ۲) 


۲6 





؛ - شدذ کر برئو (خ۲) تن برابرست با جوخ‌ومناسب‌تر‌ست بقربنه «بی‌ماترانه» 
۱ - تعظیم اعتقاد (خ۲) ۷ - چو (خ ) 


۳۳ 
هر صبح کن دو جام شراب مغانه فرض 

فاضل ۲ ازین دووگانه کن آن پن‌گانه‌فرش 
در می کده مرید صراحی وحام باش 

بر خویش کن سجود و قیام شیانه فرض 
حدست کار عشق همه . هزل و کذب یست 

زان رخ خبر حقیقت و زان لب‌فسانه‌فرش" 
زاهد سوّال مذهن مستور ومست چند ؟ 

شد بر ذو کر سنت و بر ما ترانه فرض 
از ا کل و شرب صوم تو يك ماه واجب ست 

از غیر دوست روز ما * جاودانه ف-رض 
تعظیم و احتتار " پاسلام و کفر نیست 

روز ی که بود بت کده شد طوف‌خانه‌فرمل۸ 
درشرع حور وصحبت و* زهدوصیام هست* 

اشقان اه توت زان زمباده رفس ۱( 
رو و رن عون 

ترسم که بر امام شود تازبانه فسرض 
در داز دام حیاه و ابثار بیش كِ_ ۳ 


۰ ۱ ۰ . 
تك»داندار| ۳ عوض شده هفتاد دابه #رصض 





۱ - فاصل,(خ-(۲) ۲ - این بیت ددح! نیاهده است ۲ - مستورتا بچنتا( ۲ ) 


٩-درشر‏ عحورصحیت (خ) ۱۰-قیام نیست(خ۲) ۱-روزی که بود بت کدهشدطوف‌خا نه ف ررض( ۲) 


۲ - يك دانا () 


-۲4۷- 


»-با(خ۲) 


۸ - برعاشقان کدام بود این ترانه فرض (خ ۲ ) 


1 .مجح 
سرد ند زشتع بود شکایت ز دوزهگیاد 


شد دز زمان خسن توش رما ۵ ۱ 


شد از بیان 


۲ کب 


نظری بمدرسه 


جام شبانه واجب و کیش مغانه فرض 


۳۴ 


دهم دو مك ببك نعمةٌ ریات عوض 
زقید خانقهم دل گرفته" دیسر کجاست 
سیویم از حه رمرم شکسنه هی ۳ 
دلی ز بادیهٌ کسعبه تشنه تر دادم 
طمع کته سل بزمینداد آث رویم را 
فك که پرده زچشم حسود بر انداخت 
فغان که طرفه‌زیان کاره‌ببیست. ۲ ,انبازم 


عمارت دل من دور چرخ برهم زد 


3 ۳ ۳ ۴ 
گت بسابه ابری سد افتاب عوض 


ی ب کنم ناگ 


بگردن خم می افگنم طناب عوض 


شراب تأب عوض 


روم بدیر و بتوفان ۳ شراب عوض 
بجوی حاصلم ( آرد بجرعه آب عوض 
ر‌ ات می کات بر ردخم تقاب عوض 
درد دخبرء عمر و دهد حساب ۶-وصض 


۰ 2 تک ۰ ۰ 
یواست ِ مایه ست کنجاین‌خر ابعوض 


بمدعای دل خود ک-جا دسم هیهات ۹ دی سو ال مر انیت بت جواب عوض 


کنوند وخردازخواب چشم‌بکشایند" که رفت دیده سودام بخواب عوض 
نماند مایه نظیری‌قناعت | فسیرست" 
مجو حز از در همت بیج باب عوض 
۳۵ 
روی دل‌بادوست یبد داست درمر گت ۱ 
ژااست دی درمحمت راست تک زر ۷ صراط 
با دشمنان دوست دشمن دوستی‌ست ۳ 
ت-اساشد دل موافق.ده,بدرد. اختااط 


دوستی 


۲-میانه (خ۲) ۳۰ - کشفا (جدخ ۲) متن وجه 
-کرفت (ع) ۱ - حالص( ۱۲۵ 
٩‏ - تاره ۱9 
۳ دنه دوست ۱۳ 


۱ - این دیت درخ نیامده است 
مجح قیایی‌ست 4,۶ لدن عزل دح پناید» ات 
#7 زیان کاری‌ست (۲) ۸ - هست (ج) 


۱ - درم کت نشاط (-ع۲) 1۳ در ( 0۳ 


رد رک 





اعتدال از سرو باغ آموزنه " از خار و گل 
نه " سراپا بستگی‌نه " پای تسا سر انبساط 
اور ولمم لمح تووید دص 
یی آدحم تسا سرامقش مان خط یو انقان 
الق دیر یس ۷ دل بگیر مش ازبازی خویش 
ليك داو آحز 1 تما رده رگ برچیند بساط 
نیست در کل-بان جزوی " که آن‌در کارنیست 
نقطه‌یی ۸ کم می‌شود می‌دیزد ازه-م ارتباط 
نظم عالم دا حکیمی * هست آخر" روشن‌ست 
حکمتش از استوازی » استواری ز احتباط ٩‏ 
خود عجب دارم که در کنه جمال خود رسد 
کی‌توان‌باکاذات دارکهس‌محطست وی ۱۲۱ 
خیزفر ۱ خود ادافرما ظیری‌تادویم 
خو آب‌در مسجدحر ام‌ست‌و اقامت‌دررباط 


۳۹ 


در عشق کار بوده و سامان نوده شرط 
عم 

گفتم چنان که درد دهندم دوا دهند 
بر خلق بوده بیش تر آسان گریستن 
ط-اعت پیاد دادن و ایه.ان بپا زدن 


پیمانت استوار بسد نقض ۱ 


‌ 
گ سود 


بهتان گنج بر دل مسکین نهاده زو ۱۸ 


ای ات ی( و نی (ع۱) 


س بوده ذطریق گریبان نبوده شریل *۱ 
افغان که نام بردن درمان نبوده شرط 
باچشم خوا ن فشان لب‌خندان:,وده‌شرط 
دد کیش گیر و دین مسلماننبوده شرط 
در عید کس‌شکستن پیمان نبوده شرط 
ورنه خراج بر ده وپران نبوده شرط 


؛ - بوالجب (عن-خ۲) 


» - دی (خ۲) ۱- آخرهم (ج) ۲ - خردی (خ۲) ۸ - نکته کی(ج) نکته‌بی ( خ ۲) 


٩‏ حکیم (خ۲) ۲۰ -عالم (خ) اجر (خ۲) 
کذاب (۲). ۱۳ -محیط ست محاط(۲) 
۱ - نقص (خ۲) ۱۷ اذ (ج) 


| - استوازازاحتیاط ۲۵۱ ۱۲-ذره(خ) 


۶ - نذر (خ۲) ۰-ین‌غزل‌درخ نیامده‌است 
۳۹ نیادیی (خ۲) 


-۲6٩۹- 





در عن اتحاد حجان از برای جیست 
ساهید و زهراة شادسازد ۲ بجام صوت 
در خواب می و3 بیوسف پیام مصر 


منصور را که رخصت اظبار داده اند 


گر ازنخست حسرت‌وحرمان‌نبوده شرط 
آن را که از ازل دل شادان نبوده شرط 
آسودنش بمامتن کذعان نبوده شرط 


غبرازقصاض و آمحنت زندان نبوده‌شرط 


و ۰ ۳ 
حون گو سس ار ار نظیری بباد داد 


خود رانمودن ازس‌میدان موده شرط 


۳۷ 


سد حا درانتخات ذو ۳ کنم علط 
دیدیم, اهل دايرة بزم خاص را 
حشمت بیند تام ما وا نمی شود 
ما طعم وبو ز کوچه و بازاد بردم, یرم 
ی ۳ 
۳ رسد رد نو ۳( دابره 
ری طور ید فر شته یرود بدرد نو 
مارب اکناز ذشته و ماهی‌بیم 
ی با خلیفه تا خط بغداد جام کش 


تابر صحیح من ۳ نی قمیز بل( 
جندان‌نوشته‌بی که درآن قط 
کی قلم حلی و محرف ذئیم قط 
عطار و ی تو فروشد بجن سقط 
گیرند در میانه ترا تنگ چون نقط 
يك هفتته اختلاط کنی و باین نمط 
توفان گذشته درشط حم از گلوی بط 


با نا فرات" مده * جرعه پی زشط 


بااین‌روش* که‌پی شگر فتی‌فلاحنیست 


-ولی سپرده 0 


حکم جفا عحیح و امید وفا علط 
تا دض نو بما اس نمی دهد 
,كت فال "خون راست‌شد پرژبان""ما 
در الت‌اس متا سخن دوستان دروغ 


اب سازد(خ۲) 
۵ را غزل درخ نیامده است 
٩‏ این دوهی ((۲ 
۳ - چمذ (ج) 


۲ - می رسد(ج) 


1 - اداش (خ۲) ۷ فراط(ع-۲) 
۰ - این غزل درخ نیامده است 


نظیری 8 شیاه خط 
۳۸ 


تعبیر تودرست ولی خواب ما غلط * 
لاف گدا ز مکرمت پادشا غلط 


مب ۰ 
شو می حعد ۳ ثابت ویمن هما غاط 


در احتیاج تلف بآضها اعتلط 


۳- قصاص (خ۲) 6 چون گوم را زکناد(خ۲) 
۸ یداه ارت ۲ 


۱-خواب(خ۲) ۱۲-زمان(ج) 


2 





آخر از آن جمال فروغی دلیل ساز ۱ 


هر چند ما بغل و غش آییم در نظر آما بجاصیت نکند کیمیا غلط 
آن‌حا که حلوعقد برد و "قبول تست حکم ستاره باطل و علم قضا غلط 
تا سهوکار ما ز تسو اصلاح می شود خواهیم دبگزی نکند غیر ما غلط 


همت زمی‌فروش نظیری طلب که‌هست 
اخبار خضر و چشمةً آب بقا غلط 
۳۹ 
جگر بخنده همی سوز و بر کران می غلت 
رت همی دیز و در میان می غلت ۴ 
ز جعد خویش لسن دما شبستان را 
خیال سبزه و سنبل کن و بر آن‌می غلت 
اک چو خل م رادم ببر نمی ال 
چو آرزوی دلم در میان جان می غلت 
۱ کاری بنقد تشاد 
پیاله ی کش وبرفرش * کلستان می غلت 
مثال نکتةٌ سنجیده بی.اثر تا چند 
3 بلفزش مستانه در زبان ۲ می غلت 
ببزشت خوی در " پسته زود بگشایند 
خروش می کن ویر" خالد. آستان می غلت 
معاندان پستان می زنند فیمی گندنلاه 
بخاك معر کمچروح وخون فشان‌می‌غلت؟ 
۱-وا(ج) ۲- برد (ع۲) ۳- این غزل درخ‌نيامده است ۰ - تفرقه ( ۲) 


ی ی و 
ارت این بیت‌درخ۲ نیامده است 


-۲۵۱- 





در ۱ 9 
خدنک طبعیت این قوم بر نمی تابند 
همین که در زتو یایند چون کمان می‌غلت! 
نیافتیم ‏ نظیری ۳ تو ی 
بیش جو بادهمی اک وبرشان 1 








۳۷۰ 
اگر تونشنوی , ازنالههای زارچه‌حظ وگرتوشگری ازچشم‌اشك‌باد چدحظ 
در آبمشرب روحائیان و واصل شو* معاشران تو مستان » - 
بچشم ما در و دیوار بسوستان رای درد باده د نمی دوا ی الا بار جه حیظ 
تاک بسسته مجروح حاشنی بخشد که غمی ندهندت ز موه حه حظ 
کت قفل همه گنج‌ها بما دادید بدست ما چو ندادند اختیار جه حظ 


گرم ناو ی ساقی بیزم پنشاننشده مراکه بی‌خود ومستم ژاعتبار" چهحظ 
زعمر هراجه" گرامیترشت‌درسفرست مراکه دل عربییست از 2 
بلاف‌هم تك برق و۲ براق می‌تازم  "‏ برون نمی‌دودم مر کب ازغبادچهحط 

هزار ذوق نظیری بدرد نومیدی‌ست" 


۰ ۱ ِ" ن ره ۰ 
فریب " وعده نباشد ز انتظار چه حظ 


۳۳۷ 
۴ درود باك تو بر ريش با صفا واعظ که ره ز"" قول‌تو دورست‌ناخدا واعظ 
تو ازعذات حیا ها ز معفرت گوله نگاه کن تو کجابی و ما کجا واعظ 
نفس ز دودی و ک دنی هر دم هه دل نو بحق رست آشنا واعظط 
هدازوشند توب کوش قاجه‌می کوی ااگر بحشر بریم از تو ماجرا واعظ 
ز جهل شوم بوحدت یاوری اقراد ترا چه زهرع تکذین اوایا ۳" واعظ 
۱ - تبعیت (ج) متن بقیاس تصحیح شد ان بیت‌درخ۲ نیامده است ۳- ین 


پریشان(خ۲) 6 -ه. ی‌غلط (ج-خ ۲ ) درهمه بیت‌ها ۳ معن‌وجه مجح قیاسی‌ست 
ه-باعتبار(خ۲) ۱-آنچه(خ-<) ۷ برق(ج) ۸-میسازم() مود ۱۳ با ۳ 
هست(خ۲) ۶-۱۱ 0 ار زل درخ نیا م‌ده‌است ۳ کوروز(خ۲) 6 -اوبیا(خ ۲( 


-۲۵۲- 





فراز عرش نشان خدای می‌گویی کند " خدای بچشم ثو ثوثیا واعظ 
کلام حق بغلط تا بکی کنی تفسیر تو هیچ شرم نداری ز مصطفا واعظ 
کحا حدیث نظیری ترا فروغ دهد 


نتم آربتاقر آن فتقرا شا واء ظ 


۳۷۳ 
نی خاطرم از کتانمحظوظ نی" طبع ز انتخاب محظوظ 
از بس کنه مشوشم نگ ردم از بوی گل و گلاب محظوظ 
گ ثر بشراب مسی فروشم مستسقیم و ز آب محظوظ 
سدشهر, کنم ٍ ریه وبران دیواهام از خراب محظوظ 
پوشیده حیا جسال الم محظوظم ازین‌نقاب محظوظط 
گرانش دوزخ آتش ماست کافر شوداز عذاب محظوظ 
ور کار بدان "فرشته‌خوی‌ست عاصی شوداز حساب محظوظ 
از بادة تلخ تسوبه‌ام داد «گووینم زین شرابمحظوظ 
آتش برکت وتطهس متا گ رف کیان محظوظ 
از فرقت آب تا خبر شد ماهی شده زاضطر آب‌محظوظ 
ظاهر شد و گفت : ان‌ترانی موساشداژین‌جواب محظ ون" 


پر دفت بآسمان نظیری 
شد ده ز آفتاب محظوظ 
۳۷ 
هنوز عارف و عامی ۷ نداشتند نزاع 
که لای باده ,قرر * شد ان دراک صداع 
مربد و مرشد و* خادم ۲ تمام می‌دانند 
که رندصومعه می می‌خوردبچنگدوسهاع 


۱- کشد (خ ۲ ) ۲ نداده ( چ ) ۳- این غزل درخ نیامده است ک د رنه 
(خ۲) * باق و «بت درخ ۲ نیاهده است ۲- عام(خ) ۸ - مقدر(چ) 
٩‏ - مرشد (چ) ۰ - حادم (خ۲) 


-۲۵۲- 


ی و یی لت ادا 3۳ دار 
ز شر شحنهً عدار و مفتی طماع 
اگر طبیب ترش دوی دیر مسی میرد 
چه غم زتلخی صبرست چون بود هساع 
برین ساط تماشا ک ۳ 
حه هی د امل بهلوان و مرگ شجاع 
رسوم و ی مهر وماه تا دوران ۴ 
هزاد بار نگموید بتنگم ؟ از اوضتاع 
ی خردد سر انجام کارها رفتد 9 
بسآن دیاد که نایاب بود و قحط " متاع 
ثرا اگرچه بدین" خا کیان دجوعی‌نیست 
ضمیر غعام تام گت لا م 
نوقدر ذره جه" دانی‌نظیری ازخورشید 
که دید تو ضعف‌ست از تمیز شعاع 


۳۷۴ 


کند همیشه بدل چشم دوسیاه ن-زاع کار 
چو روز حشر نقاب از جمال بردادی کند بجشم پراکنده بن‌نگاه نزاع 


3 2 1 له اک ۳ وم 

زخلق‌ورای رحت پست؟"طالعم چکنم نمی‌توان بفلك کردو مپروماه نزاع 
دح ۰ ۰ ۰ ۰ ج. ۰ 

ضعف افکن‌ومسکن کشندجشمانت ۱ مردم بد خو ببی ۳-13 دزاع 


1۵ 


۰ چ ۰ ۰ ۰ ۰ جح ۳۹ 
حدیث بای و اجرم یکنم بسپر دم ی کم سر حوا نی وجاه دراع 
۰ و ِ ۰ 
بل وحادثه برمابحکم ۱ تست بیشت کر سلطال ۵ سیاه نزاع 
اعاعق (ع۲) ۲ -طراع (ج) ۳-ننهد(جسخ۲) نرسد(نسه‌بدلخ) ۶-گردون(ت) 
ه 2 ایکا( 66 »2۱ ناراب قحط بودو (ج) نایاب وقحط بود (خ) نایاب بود قحط (خ ۲ ) 
وجه‌سوم با افزودن حرف عطف ترجیح خاش ۷ ان( ۳ 
٩‏ چو(خ۲) ۲۰ -این عزل درخ نیامده است ۱- نکاح (خ۲) تست ار 9 
۳-کرد(ج) ۶6_چشمانست (خ۲) 1۵-این‌بیت‌درخ۲ ثیامده‌است - زحکم‌همره (رخ۲) 


-۲۵- 





که‌داد نالا مظلوم " می‌دهد فردا 9 برأی تو داود بدادخواه نزاع 
دل ازعتاب تو خالی نمی‌توان کردن صفای این ما باشك و آه نزاع ؟ 
بغبر معنی شکسرت رگا بیاد آید 


تفس بقول نوی کند براء نزاع 


۳۷۵ 
بای کو بان دست افشان در سه‌اع می‌خرامد بر دل و جان‌در سماع؟ 
طرء عمامه بی شان م-ی کند زلف و دستاد. پریشان در سماع 
صوفی, از حالك گسریبان بیندش می‌شود از خرقه عسریان در سماع 
ات ار ۱ 1390 هست خود پیدا و پنیان ده سماع 
زاهد تسیح خوان بر باد او ۴ ۱ ناقوس رهبان در سماع 
عیسی از چسرخ چهادم بسگنرد دند دستش, پدامان در سماع 
جبرئیل از سد ده می آرد بخالك جون شودمست وغل خوان درسماع 
اوچو چو گان پا زده بر فرق ما ما وگو اذزخم چوگان درسماع 


بی خودی های نظیری آورد 
بخیه‌بر چالك گریبان‌درسماع 


۳۷۹ 

بفالی از لب نو تا ابد هما قانع بیك واه زچشم نو پادشا قانم ۷ 
جهان و" آخرت اززند گان راء‌تواند دو عالم ازتو پيك‌حرف آشنا 
فروغ دوذ تو بر فرق ما نمی‌تابد بنکیست دم صحیم از صبیفانس 
کتاب‌قول واغزل کرده‌عشق‌ما نشويم بآب و دانه جو مرغان‌بینسوا قانع 
صفای فطرت ما کرده حالما| کسیر نگشته‌بيیم بزیر نگی!۱ کیمیا قانسع 
هوای۲ چثمآب پقاست در سرما کجا شویم ببر آب و هر هوا فانع 
عبار دید ما برد و قدر خود بنمود می شویم ز عیسا ۳ فانع 


۱ -؟دادنامه مطلوب (خ۲) ۲-این بیت‌در ج نیا هده‌است این غزل‌ درخ یا مده‌است 
؛ - برباد داد (۲۵) .9 آمه ( ۲۰ ) دد (خ۲) ۷۰ گ ارب غزرل درخ نياهده اشت 
۸-جهان (۲) 1 قول(خ۲) ۱۰ - چه (ع۲) ا بنیر نگ د(۲) ۱۲,۲-هواو(خ۲) 
۳ (۳) 


-۲۵۵- 





تفقدی)ا ینجابله تن سونی اف و رتطاقفتا ر شکراهی بعلی شوه گلا قانسع 
چه ر نج‌ها که نظبری زعم‌ددوست دید 
پس اژهزاد بلاشد بيك عطا قسانع 
۳۷ 
فربب دخشس رز خواهشی‌ست تسامسموع 
بشرع غیرت ما در طلاق‌نیست رجوع! 
دح ۰ ۰ 
ار بششة شود مسی پری نمی آرزد 
بنازهای خمارش کرشمه های ط-لوع 
ون "از کرشمه دی آلافساد کار ید 
نه عاقلست که باور کند بفرض " وقوع 
من و خرد که مشیت بنور او اول 
در آفر ینش افلاك وارضش کرد شروع 
چهل صباح که معحون خلق پروردند * 
حکیم کر ده همین نشتّه حاصل از مجموع 
چنان که خوف و رجا از نتابج خردند 
بود تیه خوف " ورجا خضوع وخشوع 
اک خرد تنماید ده ثتوات و عقان ۲ 
ژ قلب عشق نمی خیزد و *ز عبن دموع 
گام مرده شردمند اب ۱۳۳۳ 
فقبه * مدرسه درمانده ۳ اصول وفردع 
ِ ۰ .۰ ۰ ‌ 
ز مکرنفس نظیری نمی‌توان رستن 
مگر بجذبةً عشقت خطا شود مرفوع 
۱ - این غزل درخ نیامده است ۰ ۳۲ - کل(ج) ۳آمد (خ۰)۲ 4 - بعرض ( ۲۵ ) 


» - آوردند (خ۲) ۱ - حرف (خ )۲‏ ۷ -عتاب (ج) ۸-خیزدت(خ۲) ٩-سفیه‏ (خ۲) 
۰ - درمائدة (ج) ۱۱ - بفعل غیی (ج) 


-۲۵- 





۳۷۸ 

کوید جرک شب کنوز اف کندء بی بباغ 
و ها شان دعند ز تسو پلبلان سراغ ۲ 

هرشام گفت و گوی " تو آرد بکاخ و کوی 
هرصبح حست‌وجوی تو دارد "بیاغ وراغ 

فردوس غیرت آرد و دضوان حسد برد 
ر مین که با تو میسر شود فراغ 2 

زخم ببوی؟ مشك تو تب خاله درا دهن 
داغم ز شور لعل تو خونابه در ایاغ * 

نور ستاده ها همه از آفتاب تست 
دوی تو هست مست عم از مردن چراغ 

۱ ۱۳ 
تانب هزار بوسه زند یشان داغ ۰ 

مارا که فال عیش قدوم تو مطلب ست 
خوش تر بودز نغمة بلبل فغان " زاغ 

مفز از بخور مجمر زلفت معطر ست 
جام میی که از تو گلستان کنم دماغ 

از دوست گو نظیری و بادوست‌دمپر آر 


غبر ازحدیت مهر و وقا لابه‌دان ولاغ 


۳۷۹ 
۲ نه کل این جا ز عشق خار فارغ به مل, از هورش ۱۳ خمار فارغ 
ددین مجلس طرب هردم فزون‌ست نگردد سافی از ایثاد فارغ 


۱ - این غزل درخ نیامده است ۲ - جست دجوی (ع) . ۳-گفتد گوی‌توخوا ند(ع) 
* درد (خ ۲ نی ۲ - بر (ع۲) ۸ -دماغ (خ۲) 
٩‏ - چراغ ( چ ) ۰ - صدای (خ ۲ ) - ادن فرل دد خ نیامده است 
۲ - سوزش (خ ۲ ) 
۲۵۷۰ 





تست اد بوبت سودای دسا شدا 

ملك خفته " عسس یل سوم ٩‏ 

۰ ۰ حِ 

رقیب و پاسبان خوابید و * گردید 

۳ لب بوسه ها در کام ح<ان داد 
.2 

بت رتکیا و يك تاد رسیدیم 


از آن سودای ما ار ۰ ۳۳۰ 


ر شور و 29 شت بازار فارغ 
شدیم از زحمت اغیار فار خ 
دل بوینده ار زان فارغ 
کر ی ای ار 
شدیم از مصحف و زبار فارغ 


که حن او نگشت ازکار فازغ ۲ 


پشب ازیس که گستاخم ۲ نظیری 


نگردم روز از استغفاد فادغ 


*حان بلب ارشوق ومی 9 پیغامم دروغ 


محو نمرنگت محازم ذوفم ارتحقیق تست 


رو بت سوی قبله دارم دش بسوی سومنات 


۳۸,۰ 


1 لاشد ا() اد مت حف ار ۱ 


دوو ست‌دور و یامه می سار برنامم‌ددوغ 
۰ ۱ ِ 
راهب بت خانه را عز ۱ کرامت کی‌دهند 


هست کشفم مک رواستدراجو؟" الهامم دروغ 


۳ ۰ ک ۱۴ 
وه طامات رعنایان ره رنه ام 


جون‌دوم دسال حق افگنده" دردامم‌دروغ 
راست‌چون کم بم که‌شیر بین‌ست‌در کامم‌دروغ 


در نهان کفرم یقن در ظاهر اسلامم ددوغ 

رام از افسانه و افسون هر کس می شوم 
1 ۰ كِِ- ه ۱۷ 
گ رخوشم ایدسخن اندازد ازنامم ددوع ‌ 


0 


- فادغ (خ) مج ماهنت در ۲۳ خویس عولست ۰ ۱۱۲ ۱ 


درخ نیامده است 


۱۱ -,عرو (ع۲) ۲ - استدراج ۱خ۲) 


4 این نامم(۲) پینام (ع)»معت مس قلاس 3 ۱ ۱۴۰۱ 
۳ در (0(۳) 6 زعنایا زه گردیدم‌مدام(ج) 


۰ - گردیده (خ۲) ۱ - ره (خ۲) ۱۷ - ادن بیت درخ۲ نیامده است 


۲۵۸ 





چهره دنگین کرده عکنن ساغرازآیینهام۱ 
پرتوز نود شفی افکننه شم دروغ 
همچوطفل بی‌پدرمی "یام ازحرمان بخت 
می دهد مادر نوید مقل و بادامم دروغ 
چون سپندم بر سر آتش نظیری بی قرار 
3 کسی درعشق گویدهست آدامم دروغ 
۳۸۱ 


با "دیرینه ذرخ پرده بر انداخت ددیغ. حالماشهره بانشای غزل ساخت ددیغ 


عشق از آن روز که آتش به‌نیستانم زد بپيامیم دل سوخته ننواخت دریسغ 
جوهر 0 من در نه کار بماند آن که ایبنة من ساخت پرداخت‌ددبخ 
کم اراک مس اجه ملد زر رک رن 


عقل ما ببر تس حسن شهادت شناخت 


قلب‌مارانزدا کسیر چوبگداخت دربن 
دیر بر معر که عشق دلم ناخت ددیع 
ك زک " چشمةً حبوان آآرد خیمه‌بی بر لب ان حشمه تیفراخت‌دریغ 
شرح بی چارگی کاك قضا می گفتم شاه غیرت پسر م‌تیغ غذب آخت دربغ 
ککستن مه و حور مایةٌ عمرم بردند چر خ کج بازبمن درد دغا باخت ددیع 
توظیری زفلك امده بودی چو مسیح 

باز پس در فنی‌و ی فدر نو شناخت در بع 


۳۸۳ 


"تالم چرخا گر" نهبرافغان‌خودم‌درنغ و دهر ا گنه بتوفان خورم ددبع 


۳ شایی ۱۲ وخون 9 دهد 
صبحم که برصبوح"خودمخوا نت رلاز کار 
مهمان مسرقم ِ که بممرك رسنده ام 

ا-ساغروپیما نه‌ام (ج) 


ددح نیامده است 


برصبوت (6) ۱-خندم نظر..۰(خ۲) 


۲ هن ( ۲ 
*-شهر(خ۲) با نشاء(خ-۲) ۷-تیشه(خ۲) ۸-اکسیرونیرداخت (خ۲) 
۰ ین‌غزلدرخ‌نیامده است 


در سفرة سمم)ر بمم‌مان خودم ددیع 
خندم بطنزوبرلب"خندان خودم دریغ 


برمرگی میز بان‌بسرخوان خورم دربغ 
۳ - افگگلدام 9( 


۶ - زاز (ع-خ) 
| این دیت 
۱- کر(ع) 


۳-فشا ند(خ۲) -صيحم 


۰ - مص فم (ج-خ ۲ )*تن‌بقیاس تصحیی شد 


۳ 





با جاهلان معجیم " افتاده 


اختلاط 
کارم بدوستی رتر انیم فتاده است 
بیماری صعف خرد را علاج دمست 
دشوار کم شود اگر افسوس کم خودم 
باز آی تا بیای نو دیزم تا 


شورابه ب ی که بر 1 م‌ از دید گان حکد 


ور اه و ناله عمر نظبری 


نحسین کنم بظاهر و نما 


ینهان خودم دریع 
ده کت وتان اک ببان خودم ددبغ 
با حککمت مسیح بدرمان خودم دریغ 
مشککل ازاآن فتاد که اسان خودم ددیغ 
من‌آن نیم ۳ توبرجان خودم دریغ 
دونم اگر بچشمهٌ حیوان خورم ددیغ 


دسر ر سیف 


بمدت آمدم‌زبس که پربشان خودم دریع 


۳۸۳ 
فتنه#یازلت تقو کرافیه ار فا دول شرا هی داهد از 
نیم کش‌سردهی‌خدنگک نگاه بگذرانی دسد هزار هدف 
دست دراد نان حالا کت مرد بریاید از ما نه طف 
بتوصلطان خرازه (داو شا کنی رفته بازی وهپره گشته تلف 
عاق,اربهادز نوندن گرد از تکو پرودیدن تو خلف 
پر ساطل تکه نید کارت تراد؟ خواجه ابرغلام نیست شرف 
رم کجا نغمه و توانهاتست از کف مطربان نیفتد دف 
جعد ا گر ز آفتاب بر دادی رن ان 

ی دید 


دی سلیمان ندیه نود اس 
۳۸۴ 


۲آنی باذن دادی وشانی" یتصرف 
۰ وک ۰ 
فکر تویوحت برداز گفت‌مجازه؟ 


بوتاوتعا وک و تقصیر برید ند 


۱ ۳ زستطا! ۱۳ ست 


این عزل درخ نیاعده است 
(-بی بساط تو(ج) 


#داد(ج-خ ۲)عتن تصحیح و ت ر جیح قیا سی‌ست 


۷-اینغزلدرخ نیامده‌است ۸مالی(خ۲) 


ها شود شیفعض ان اف 
‌ِ بح ریم 5 برَدَرتصوف 
0 پم و 


َ ۰ ی ی 
تازیب خد او ندشود عفوو تلطف 


3۲ (۱) ۲ بر (۱۳ 
ه - فعنه (خ۲) 


٩_حجازم(ج) ‏ ۱۰-عفو(خ۲) 


2 


3 ً ج ۳ 9 
لب باز کشیدیم که مهر تو در اید مشقالن ۶ کی م شیر در ارد بتوقف 


از غین زمانی که تقید نو مودم ۳ در خود بعضب ینم 9 نو بتاسف 
و ۳ ۳ ك_ ۰ و 
حون و سیسهله بخوان تو رسیدم از لقمه بسورم لب وکام و نکنم یف 


مستوری تو بیش کند شوق * نظیری 
جر عصمت بوسف ددرد دردة یوسف 
۳۸۵ 
تو این کشاد و" کره ها بقلم اراد 
لو این تشاد و دره ها یدام قجر" مباف 
ی ۳ که عنقا بر آید از پس قاف 
ددیسن دیاد که ماییم آیمیت نیست 
یی کجلق یی یکو چیه نهد اف 
مرا ز٩‏ سنت و" حرمت سه انتخاب افتاد 
امام ساده دح و عشق با و بادغ صاف 
۰ اه 1 ۳ 
رعلم و ۱ رهدوورع بوی شید می آبد 
کجاست‌باده که ازخود بشویم این‌اوصاف 
حمال و ۱۳ جاه بحسن 4 وفا صفا دارد 
تراء که جسن وفتا نیسنت از جمال ملاف 
شجاعتی که بر آیی بدیگران" سپل ست 
اگر بخویش بر‌آیی: تهمتنی پمسافق *۱ 
1 اين جماعت جاهل خدا شناش شوند 
اکد در آموا در خلافت همی ۱۲ 
۱ متا (0۵): عیوودل آزوتقوسف (۲) 3۳ لیفتد (۲) 6 -لبیتم(ج۳) 
*- ذوق (ع۲) ۱- کشاد (چخ۲) ۲ذلف (۲۵) ۸ هست (ع۲)٩‏ - هراز (ج) 
۰ - سنت ( ۲۵ ) | 
5 بدیگری ( خ  -‏ ۰۲) ۰ تب دز ع ۲ بجای این مفزاع مصراع دوم بیت بعد‌آهده 


ای ات ذمی کنند (ج ۷ این مت درخ ۲ نیامده وی مصراع دوم آن بجای مصراع 
ددم بیت بالاتر آمده است . 


-- 





ثرا جنان که دوبی وصفی می توانم 3 
طِ 
خطیب شرع اگر تیغ می کند " بغلاف 
۰ ۰ و ۰ ۰ 
نه عارف ست که گفت از حسد نظیری دا 
حم و هد تِ عم 
حگونه صیت دو اقلیم را گرفت اطراه ۱ 
زلطف شه شده دییم پوش درزی شهر 
تاک شودصو آف؟ 
اس و رجوهری‌شودصر اف 
۳۸۹ 
تام 5 اند ور راو و 
سن ثب تدردد ارمی‌بررج اوریبسجرب 
از کوی مغان بر کاسةٌ او شکیت حیف 7 
از عصا وسیحه ام شفزود ۲ در و حرش ۲ 
0 
گردن مینازجتگه رفت وز [ف جنگ حیف 
ازمی‌و* مستان بربدم تاز هشیادان"" شدم 
خویش را انداختم درقید نام ونتگع حیف 
کامرا نی‌های‌خاطر حان ودل راثر ه‌ساخت 
شه‌جو! پی‌عصمت بودبر مالك و بر اور نگک‌حیف 
بت ۰ ٩1‏ 
تابر احت‌تکیه کردی گفت‌دنیا: الرحیل" 
با نگک‌بی‌هنگامداددمر غ‌خو ش آهنگ‌حیف 
پیکر فغفور وخاقان شد درین منظرخراب 
َ 7 ۰ پم ۱۳ ۵ 
می‌خوردعافل بنتش‌مانی واررکگ! حیف 
خویبی ۹ نمی بینم که بنمایم یاو 
در بغل تاريك شدآبینه ام از زنکک حیف 
۱- توی (خ۲) ۲-می نید (() اند فا و 
6 - این بیت درخ ۲ نیامده وددخ یکی مانده بآخرست ۰ این غزل درخ نیامده است 


- افزود(ج) ۷ - قدرخرمی(خ۲) ۸دسعم(ج)  ٩‏ اذمی (ج )۰ ۱۰ هوشیادان (غ۲) 
۱-چه(خ۲) 1۲-الدنیا رحیل() ۱۳ مرت( 


-۲۶۲- 





خطحوشد باطر ها ش‌د مسایه‌حا یجان گرفت 


خانه درویش شد از قرت منعم حیف 


ناز ,بر ,شاهد نظیری وقت بیری موواشی 
ی ۰ و ِ 
بس‌خرف گردیده‌بی ازعقل‌واز درهکت <رعت 
۳۸۷ 


۳ شمه ت-و برد از قمار خانه حریش 
دفیق کعبه و هم مشرب خراباتی 
زعشق‌روی‌تو درهیچباغو "مصیطه نبست 
جفات می کشم و با تو بس " نمی آیم 
نمی شود ۲ نکشم نساله وبسر نزنم * 
فلك ز سیر بماند زمسانه بسر گردد 


شیف نالی ومسکین دی‌طلب دارن ۰ 


دوهفته با نو وصالی و خلوتی خواهم 


خوردزدست تو تاف‌شر آن بی‌تکلیف ۲ 
بنام و ننگی بینی ذهی حریف لطیف 
۳ مطربی نکند صوت تازه‌بی تصنیف 
نپاده باد گران عشق پیش مور ۲ ضعیف 
غمی چو کوه گران‌وتنی چوکاه*نحیف 
۳ واا ای تاو دا رکنم |فریف 
نهحرف‌شید" بره‌می‌رودن‌طبع ظربف؟ 


که‌صرف‌باده کنم حاصل دبیم وخریف 


بوجدخرفه چوپروانه جانش درسوزد 


چوشمع گر" بنظیریءطا کنی نشر یف 
۳۸4۸ 


اب لب ساقی روان ها دل چشمةً حقایق 
از سخت گیری تو مرند شود مسلمان 
چاه ذفن بخوبی معراج ماه کنعان 
بی‌جذبهُ دلیلی از خودنمی توان رست؟۱ 


عو ۳ تحداک دوحی با مطهر العجائب 


۱ -می‌کند (ج) ۲ - عقل‌ما (خ۲) ۳- این غزل درخ نیامده است 


لفظ آفتاب روشن معنیش ۳ سبح صادق 
وز داست گویی تسو مومن شود منافق 
گیسو کلام عم رخسار حق نباطق 
کاری ست باصعوبت عقلی‌ست اموافق 
ی هموم قلبی پاکالف الدقائق 


ء-باغ (خ۲) 


دی (عم معره‌ید((ج) ۷ ی نمی«شوم( ۲۵ 70 تبقم:( )۷۲۳ چٌان ( چ ) 
۰ - داند (خ۲) ۱- نهحرف.. ( ۲2 ) ۲ 2 حربف ( خ ۲) اکن( ع ۲) 
۶ - این غزل درخ نیامده است ۰ - معنی چو (خ۲) ۱۱ -رفت(خ۲) ۷- کشف( چ ) 


۲۲ 





بی نور تو هیولا صورت نمی ,هرد ,۲ لولات ی وه ۳۱ ۳ 
اصحاب پیش چشمت دیا و دین نهادند گویدقبول وردت زین‌هردوچیستلابق 
ازشیخ وب وموشاه ۱ کاری نمی ,کشاد-د دربایم از عنایت برهامم از علایق 
آخر ترحمی کن بر ذادی نظیری 
مپررت شقای ۵ له او 
۳۸ 


صیح اول کرده حسنت عشوه یی درکار عشق 

مشتری آورده با خود جنسّی از " بازاد عشق 
تا هود ناف اعتارک «قاضام ی ۵ ۰ ۲ 

عشق هر سو در لباسی مین کم انکار عشق 
زان سوی باژاد خوش دوبی عبیری می رسد 

عطرها اک 
عاشقان را هر نفس صبح و بپادی؟ دیگزست 

بساد نوروزی وزد پیوسته ب رگل زار عشق 
طاقت آذار نیش ار آوری نوشت دهند 

اکن کز برد و کت رنه خار عشق 
آن‌چه گفت ایزد بادم با ملک( هر کت کت 

کوش «فاقابسل» فتاشک_ شرع اسر او دق 
بساد,می,بویه؛ دل ۱ کاء و ۲ بویی ,می »شود 

نافةً آهو شکافد بر گذر طتراد عشق 
مست چون ده می رود گام پزیشان می نپد؟ 

بی خودی در خال بیدا باشد ۳ عشق 


۱ - اذپیر وشیخ ومی‌شد (ج) ازشیخ وپیر مرشد (خ۲ ) متن وجه مرجح قیاسی ست 
۲ات ال غزل درخ نیامده است ولا ازبازار خود (خ۲) ۹ بپار (خ ۲) ۵ سن ) 0 


۰۱ - فلك (خ۲) 1-۷ گاء (ج) ۸-می زند 


چع+۲- 





هر که‌امشب‌خفتابمنخوان‌خوش‌فردانکرد 
خواب خوش در پیش دارد دیده ببدار عشق 


دالة زار نظیری دشمنان را دوست کرد 


بو ذلخادا نقینهزای پیماز عشق 


دقیق ثر 9 در ره ت-و کام دفیق 
۳ ۰ ۹ ‌ 
بجست‌وجوی‌تودست‌ازدو کون افشاندم 
دلم بچاه زنح دان وطاق ابروی" تست 
براه آمدم از مهد دسر طریقت عشق 
بیا و همرچه بجز دین تست غارت ده 
#«سد جک رنه کید بی وا نکردم از ذلفت 
تو می بجام + کروکره که در ببالة من 
سحر ز دوح چهن بی دیاح معلوم ست 
نومی‌پرست و دظر باز شروک طبع 1۳1 
۰ یم 
بیین خزان و بهاد جهان و عبرت گر 
کسی که خاست بشبکیر ۱۲مز دخویش گرفت 


ترا دلی ز غم آزاد آه,چو بیت عتیق 
پسالکان مجرد خدا دهد ٩‏ و 3 
9 ی 
کواد تک نشدم آشنا بهیج ط 

که بی دلایل و اعجاز کر ده ام تصدیق 
بسی گداختم و اک از خبال دفیق 
به ار شراب عقیقی بنود سرشك عقیق 
که‌جمع‌می‌شوداجزای گل پس ازتفریق 
مجان بجانب تحفیق 
که‌درمواعظ وپندست روز گار شفیو "۱ 


می «-رد اخر 


ذ کاهلی ست که افتاده کار دز تعوین ۲ 


باین سپاس که بحران مسلم ست. ترا 
بخاص و عام نظیری نو شراب دحیق 
۳۹ 
کز نمك‌دان‌توبرلبزنم" انگشت نمك 


چند رختم پسما پتاشد و بختم بسمك 


ره نداد آن قدرم بر سرخوان" نو فلك 
رستخیزی که شود زیر وذبروضع‌جهان 
می شدم دامن ترسا بچه کیرم پی‌کام عشق فریاذ پر آوردکه نب منك 
۴ افشا ندیم (خ) 

- ادن بیت‌درخ 


آزرده (خ۲) 
٩‏ - بسد (خ۲) 


۲-دد(ع) ۲ - بی(ع) .4 - 
ایرد (خ۲) ۸ - بچاه (چ) 
بیت‌ست ۱1۱-عمیق (خ۱۳)۲ - خواست‌بشک ارانه(ج)خواستبشبگیر(خسخ ۲)متن 
؛ -خال(خ۱)۲- نوم( ۲) 


۱- خفته (چ) 
- دهد خدا (خ) ۷- 


۲۵ یمین 
دجاهر جح وم‌صحح فقیاسی ۱۳ صادن دمت در ۲ «شدمین بیت‌ست 


-۲70- 


۱۰ 


هر کمدز کعبه‌با حلاص تشد حالس ۳۰ 
من کجا فن سرائیدن اشعار کجا 
ببر جمال تو نهادند از آن خال سیاه 
عشق می جستم ودل‌بود مرس که جی‌ست 


شدجنان عشق تو کز؟صحبتم ار دور شوی 


دلما شک تسه لس ۱۳ 
آن‌چه بر لوح قضارفت نمی گرددحك 
که ز حسن و یفتند ملايك درشك 
نا گهم فکر؟ تو از" سد هوس آورد بيك 


متصور بجمال تو* در آیند ملك 


هر دم افسانة جان کاه نظبری پیش ست ۱ 


عمر دفت و نمشستیم مم ىك دو شبات 4 


۳۹۳ 


نگشت دامن گردی ددین بیا بان چا 
اگر مسیح وشی ‏ پای در دکاب کند 
کجا رسیم ددین تیره شب خدا داند * 
سوت بمشیمیم ص قبول 0 
بفتوی خرد ۳ بارسا طلاق دهیم 
بگربه دیده ‏ آلود کی. فرو شوییم ۳ 
فریب نغمه و ساغر خورم معاذ له 
ختال ۰۳ دز سی ها ظری و تفه 


حه‌تلخی‌ست که 9 محبت‌ماست 


درون نتاخت سوادی‌درین"جهان‌چالاك 
بمر که .با .ندایم, دستش از توا 
بيك دو که فتادیم در هرار مفالگ 
طقیلیان اون ۱۳ 
کی هزاد ‏ بیخشند. مهن دخنن تاك 
که یاك را نتوان دید جز بدیدة باك 
بقول مطرب وساقی زجاروم؟ حاثاك۴ 
گنه زحانت ها حور ات3 


که زهرخنده‌ات افعی وما ۱ 


ازین نشاط که درخاطری"" نظیری را 


عجب نباشد ا ۳ ازخاله؟۲ 


ا. این بیت درج نیامده است ۲ -عشق (خ۰۰۲۵ ۰۳ -,دد (ج) ۱۶۶ عشقکه از 
(خ-خ۲) ۰ - بتصور بخیال تو (خ۲) ۱- پیشت (ج-خ۲) ۷ - شنك(ج) ۸-باین(ع) 
٩‏ - خداوندا ( ج ۲ ) ۰ - خالك ( خ ۲ ) ۱۱ - این بیت در خ۲ هفتمین بیت ست 
۲-خردول( خ ۲) ۱۳ - شویم (خ۲) ۱6 - روم زجا (خ) زدم زجا (ج) ۱۰-خاشاك(ع) 


۱ -خلاف (ج-خ ۲) ۰ - این بیت 


درخ نیامده است 


۷-کند(ج) ۱۸ - طرء (خبخ۲) ۱٩‏ سینه (ع) 
۱ - خاطرت (خ۲) ۲۲ - بروید از خاشاك (خ۲) 


-۲- 





وهای یسته وأشد وه فسرمزار 
بالین ارحمندان خشت در مغان ست 
عشق‌از کمین‌برون"تاخت‌عقل‌ازمیان‌بر آمد 
شب های دور ماتم ئ شد روز تا قیامت 
برجان وسر نلرزم در عاشقی که باشد 
فال سباه روژی بر بخت ید شون شد 
آررخاانه عاشقایند احتر سکس کردد 
طفلی بعار بگذشت پیری بعیت اد 
هان ای دسر که طفلیعلم حفامیامو رم 


۳۹۳ 


بانگی سفر اهاامدا دل را سفر میارأگ 
بردوی صبح خیزان باشد نظر " مبارك 
عجب وغرور یت فتح وطفرممارگ 
این آفتاب تابان بر بام و در مبارك 
دسیاز منفعت را ۳ اولک ضرر مبارگ 
آواز نوحه _باشد.بی نوحه کر مباراد 
دل دریلا سعیدست جان" درخطر مرارك 
نی برپسر شگونم نی بر پدد مبارك ۷ 


هر چندجمل‌شوم‌ست‌هست این قدرماراو؟ 


و 0 7۳ 
کون عرضه کت ظیر ی 


مد فقرو گنتا این مختصر مبارگ 


رسید فلز و عیش کف بزديت 
دفیق بهر خدا دو برون دد بنشین 
ی ِ ۰ ص1۱ 

بححله شمعد گرمی‌فروختم افسوس 

ار ها ۱ ۱۰.۰ 
بت یی اس جراخ رن سوختهام 

‌ ۹ 9 َ ‌ 
مت بر سی بر حود گویم 
جو مردخلوت! نسم کمال‌پخت‌من‌ست 


۳ مصیمت و سوز مرا نمی داد.د 


م بحرمن و خرمن بدامنم نزديك 
۱ "۷ 3 
بخلوتم می ویارست و دشمیم دزديك 
7 1 ۶ ۱ 
که آفتان بلندست ودودم دزديكث ۳ 
که پرده اند چراغی بروذنم نزديك 
ص من 
د و بست نگذار د سس همنم دزديك 
7 ۳ 9 
0 فد و شه بگلخنم دز دك 


کههست‌صوت-رورم*۱ بشیوم نزديك؟ 


۱- واشدآه (عخ۲) ۲- آسحر (خ۲) ۲ -کمین۰..۰(خ) 4 - شب‌های‌دودمانم 
(عت) شب‌ها دورما نم (خ۲ )متن تصحییح ‌قیا سی‌ست ۰ - عشق (ع) ۱- سر(ج-خ۲-نستخه بدلخ) 


۷ - درچند جپلشومست حست اینقدر مبارك (خ۲) 


شگونم نی بر‌پدر مبارك (۲) 
ات تست دنه رنامد. ارت 


۰ حصر (ع) ۱۱ بادست ( چ) 
6 - چه (ع-خ) 
(خ۲) ۷ - چه (--۲۳) هتن وجه مرجح فیاسیست 


۸ - بیاموذ (خ-خ۲) ٩‏ ی بن پسن 
۲ - بحیله (ج) 
۰- سوختنم(خ۲) (-چه بت پر ستی 
۸ - صوت وسرودم ( خ-خ ۲ ) 


ام بیت درخ ۲ هشتمین وبیت بعد نهمین دیت ست 


تا 





بصحن مزرعم آی ابر رحمت آبی دیز 


سزدجو فاخته گر طوقم ار تا روید 


شب‌ست و آمده انش بخ منم نز ديگ 


۰ ی ۳ ۱ 
زبس که هست‌بقیدتو گردنم نزديك 


زهمت ست نظیری که مانده.ام ز طلت 


نموده آتش 
تقص دیبا جنان کشید " فر تک 
کی ان عشی ‏ شیر ان 


۰ _۳ 
بل 2 ۲ سوحته ست گوهندو 
وه که بسر ما نوشته باده فروش 

حند کودانه دست اندازم 
و او ت شش 


ِ و 
کله در دوستی سمی 3 


11 در دریا 


زو همه نقش ها 


بقضا تن دهم 


وادی" ایمنم نوديكك 


۳۹۵ 


که ز من 

حیست این فتنه ها واین برنگک 
ِ ۳ حم , عحح 

مشت خاکسترم فشان بر کتک 


باده را و و حام را ۹ سر 


ی 
۳ دانش و فرهنگک 


۲ 
5 


۹ تباب‌دم در 0 جح 
زو همه راکک ها و او بی رد 


۱۰ کی 


دامن 


5 


5 نش راه دوستاری 


8 


شادی که رست و ختوف در 


5 ان ۳ 
توَمکن ضرب رخمه را خادج 


کار 0 ۱۳۳ 





۳۹۹ 
۱۳ 
تا عشق حه اکن لیا بسیار درد-ده دردء گل 
4 ۰ ی ۳ 
شمشیر مر بان سرهنه دیوا ده عشق بی : ما۸ 
دسر در بود استا یه عشق از هر حه خرد کن تعقل 
# 9 : ۳ 
حانان خواهی گذد زکونن دنبا سیل ست و اخرت یل 
۲ ب ِ#ِ ۱ 3 
کل انش قبرت ار شانند دللحسته مارد ۱55۱ 
| - ادن بیت‌درخ ششمین ودرخ۲ هفعمین بیت‌ست ۲ -آتشو(ج-خ) ۲ -کشیده ۳ 
6 - برده (خ ) عفق و( جع ۱9 ژمزم ار ۱ ۱ ۱ 
( چخ) چندگو چنددشت پیمایم (خ۲) معن وجه مرجح قیاسی‌ست ٩‏ نیاید - ك 
۰ ۱-دوستداری (چ-خ-خ۲) متن‌صورتمرجح صحیح‌ترست ۱ 0 ۳ 


درخ نیامده‌است ۳ دنا سهلست وا <رت‌فل (۲) :۱ - نداردت (خ۲) 


۲۸۰ 


تاجون دح دلیران بر اری 
بر مور ماده اند باری 
رحمی که ۲ دست می رود کار 

حِ ۰ ۱ ۳ 
دوری چونو یوسعی بر آید 


عم 
هرق زب کریین وزیآ یاس 


از خرمن شعله شاخ سنبل 
افارت ومع لکنن. ماتجیل 
برغرقه " جفا ببود تغافل 
ان خسوتوالد | وتف سل 
میات ر ورن تخل 


بزم توو آنگپی نظیری 
از چرخ کند تال 


م-رحا سافی حجسته حمال 


او اج یه نی 
می ئو در شریعت تو حرام 
دقت دوران حانم و ترا 
پیش قسر" فعل بود وقول نبود 
جوی شیرین و قصر خسرو را 
یه نبرهمادرانکنند آزمتشطا 
عم ترکان حنان تّ فنه دلم 
در دبار که کی حشمانند 
ذینعطش‌ها که دردل‌حالك " "ست 


شبة عفق 


۳ 
از حمالت دو کون مالا مال 
نشکه" را قدر ء حرعه را "مثقال 
حون ما در محبت تو حلال 
۲ تمیال 
بیست فعل! ین‌زمان وهستاقوال 
از بیابان بیرس و از اطلال ۸ 
چون بزایند این زمان اطفال 
رانا توی ستیگ ال 


ماند ازحود و عدلشان 


بیم قحطست در فراخی سال 
بلالهرست هن سل ولا 


بوعلی حل نکرده این اشکال 


۵ ۰ ۳۰ 
نیمز کعبه بمی‌خوردن‌مجاز؟ ححل 


۱ - بر...(خ۲) 
قدر و نغعه را (خ۲) 
دمصحح قیاسی‌ست 


۸- اتلال (خ۲) 


درخ نیامده است ‏ ۱۲ - حجاز (چ) 


۲ - دوری‌چون(خ۲) ۳-برآمد (خ۲) 
۱ - عدل وجودشان (ج) 
9 


۳۹۸ 


بپیش باده فروشم ز کشف رازخجل 


؟- تشه (ج) 
۷ 


تمانه (ع) ۱۰ خاك (خسخ۲) 


۵ات 





9-جر عهرا 
- بیش نی ( ع-خ-خ۲) متن‌وجه مرجی 
1 ۱-ابن‌غزل 


رروی‌مستی گر برده‌بی‌درم‌سپل‌ست 
گذادبی‌خودومستم که گر بپوش آیم 
بپیش‌مطر بوساقی ملولم از توبه 
همشه باغعزل و حام دز مشاهده ام 
بلندو یست بسی بش د اهم آمده است 
بخوب وزشت‌جهان‌هیج اعتمادم دبست 
ز که آ ن که طلب داشتم‌دلیلم شد ۲ 


زعرض‌حال اگر منععل‌شدم‌سمل‌ست 


بای "خم‌سحری برده ام نیاز خجل 
شود فرشته ز برهیزو" اعتر ازحجل 
نه در طریقت رندانم از ماز خحل 
حقیقتم نکند از رخ مجاز خجل 
نه از نشیب لولم نه از فراز خجل 
کز امتباز شوم در هر امتیاز خجل 
ز دج بادیه ام وزره * دراز خجل 
لیم که نگکشتم ز کار ساز خجل 


کمال‌قرب نظیری حجاب اوشده است 
فراز مسیّد سلطان بود اباز خححل 
۳۹ 


۳0۳ 


زان شب که بار هد ۳ هی بسوی حالن 
کی بسوی خویش ندیدیم روی دل 

صاحب دلی بود که ۳ بما دهد 
گویی بخاك ما نرسیدست بوی دل 

نت را ان دج ر‌ ۳ دوست تافتند 
پها-وی دل تشسته نبیتد ی( 

در رت نکرد 1 مرحمنی بر می فردش 
تا بر سر حمش نشکستم ۶ سنوی #دل 

بر حق گرفت"" خون دل و دیده دامنم ۴" 
از عیش.های دیده بریدم رال 

دستم بچاك انآ ۱ 
تا من بآب دیده کنم شست و شوی دل 


ا یام (خ۲) ۲ - پر هرن (خ۲) ۳ - مشرب (چ) ۶ - دود (ج) ۵-درره(ج) 
یناد (خ) ۰ ۷ - نصیحت (ج) ۸ -توگویی (خ۳) ٩‏ -نکرده(ج) ‏ ۱۰-نکشتم(غ) 
۳ کي فته (چ) - داش (‌) 


۲۷۰ 





اغوای دپو و ذلت " آدم بآب ۴ رفت 


سل داده‌اند سبل محبت وی ۲ دل 


هر چند گویم از غم دل بیش تر شود 
خالی نمی شود دلم از و وج دل 


کنتم شوم ملادم دل سنمت هه 
هر چند بر شدم نرسیدم بکوی دل 
زان دم که دل ددست رضایت ۳ 


از وی نکرده‌ام پس از آن حست وحوی دل 
باری کت ی باری نی کات 
از هر عم غم تو اکن حست و جوی دل * 


بنشین که راحت‌ست‌نظیری وجودعشق 


يك آرزو 


درین بستان جرد از خار 0 
اگر تعوبذ بر پالت گتران ست 
سر رشته بپگسستن توان یافت 
د پیش دیده‌ام برداد کون 
عمت ٩‏ ناخنی * در دل فرو 9 
۰ ۰ عم ۳ 
پبس ازچندین ودع درسم که کی 
میانی "کسز ریا بستی بخلوت 


شهود اونظیری‌سرسری نیست 


۳۴۰۰ 


کنم بپزاد" آززوی کل 


چو گل خندان شوو از بار ۲ بگسل 
بدحم خن و منقار بسکسل 
ذ هم این تاد را بك باد بگسل 
1 اد بزده رختار کل 
نمی ك پسیار بل 
شهادت یا وک ز ناز کل 


برو در ۲ صحیت خمار مس 
۱۳ 


زبان از ذ کر ودل از کار بگسل 


۶ دیاضت (خ ۲ ) 8 
۷۲- خاد (خ۲) ۸ 


۰ - عرض (ج) ۱۱-برود(ع) 


۱ ب+ذلت (عبخخ۲) مین وجه مرج 
او بیت در خ دخ۲ نیامده است ۱ - کنند هزار ( چ-خ) 
9 (ج-خ-خ۲) هتن تصحیح و ترجیح فیاسی‌ست 
۲ - کرد (۲) 


۲۷۱2 


صحیح ترست. ۲ - بخاك (خ) ۲-زجوی() 


٩‏ - ناخن (خ۲) 


۱۰ 


بلیرش دست از دل داریکسل کرافتد رت ۱ کر ۱۳ 
بعصانی کهیاین حرف برفتن دامن ازهر خارمگسل 
دو,می خانم آخن ميی کشایند توروفت و مد ازحمار مد( 
قیاسیران فرب همه ۱ جورادر ازدله‌ نس مر 
| گرعاشق شدی دل دانگه‌دار مکیدان سر ار ۱۳ 
علط سنجان عامی دشمنانند کمر درصجت اغار مسا 
بریشانی کند یامالوخوارش* یزور عمه در از ۱۳ 
بش روشتان لا ۱ تخت ار آینه‌زیکا مک 
نسیم. آخرمشمیمی‌پمی اند تور وامدار ک ۱ ۱۳۱۳ 
که کته اناد وت کرم‌هرساعت ازدینارمگسل" 
ببر رم که مسات ۱ توت ارای چا ۱۰ 
بقدر آن که ازسوزن کشی‌تار دک ریا ما ۱0۳ 


نظیری بس نخواهد کرد اناالحق 
له ور از ۲۳۵ 
رش 
کر کشف حجب خواهی بستان می‌ناب اول 
ور علم ازل حویی پیکنان ۸ کنات اولا 
در عشق مکن ۲۳ دفثر کاسرار 1 لدنی را 
گویند بوحی  "‏ آخر آرند بخواب اول 
۱ دلتی (خ-۳) ۲ - بایده(ع۹6 افو( ۲) ۶ ۰ ۱ 
(ج ) ۱ - این بیت در خ و خ ۲ شذمین و بیت, بعد هفتمین و بیت بعد هشتمین بت سح 
۷- مگر (ج) ۸ پامال خوارش () ٩‏ تت ار ۳۳[ - زناد ( 6 ۲ 
۱ - این بیت درخ وخ ۲ پنجمین بیت‌ست ۱۲ - این‌بیت‌ددخ و۲ نامده است انا 


(ج) متن وجه مرجج قیانیست ۶ - گر (ج) ۱۰ - مکش (ج-خ) ۱۷-اسراد(ع۲) 
۷ - بوی ( خ۲) 


+۲۷۲۰ 





خواعی ی اری دل با ر پر جشادیی 

دد معبد بت دوبی جندش ۱ پتان اول 
تا صاف ملايك دا بر خاله تو پیمایند 

در مدرسه بر تقو کت درد شرات اول 
در حلقته ۲ دمی گنچ تا بحته نی کرجی 

شرط ست که می خوادان سازند کباب اول 
شید بشب تال دب ار ی 5 نیعم 

ما را بلب ساعر رفته‌ست خطان اول 
تا هست دمی بافی محروم مکن سافی 

می‌ها " بخم افگندیم با تو بحجان اول 
مارا جسد افسانه در خوان جو 0 برش 

از بپر چه می کردی" بیدار ز خواب اول ۲ 
دد بیری و محروه‌ی خوددیم می و حفتیم 

و : ۲ 
ک دید را گیری بر خران؟ اول" 
عمج 
سپل‌ست ا گر کاری پرعاس صواب افتد 
۲ 9 َ ۱ 
چون‌دضع جهان کردند ازروی‌شتان! اول 
بیش از همه می‌بارد پ کشت نظبری را 
ک نحم نمی کارد 0 سحان اول 
۳ 


تس 


لاب ۰ ۰ و ۰ ۱ 

] عشق بمی‌خانه کرده است‌نزول بجرد مدرسه داش دامعول 

۳ چد 4 كٍِِ ‏ 

ر راه ضربت دست‌ست رقص بی حالان سماع عشق حیزد مگر داصل اصول 

کر بلعجبی در دیار عشق این‌ست که‌حا کمی‌شودازحکم کود کی معزدل 
چیدیش (6). ۲.-خوقه (خ۰)۲ 2۲ می (ع) ۲ 4 - مها (ج) ه- چه (ع۲) 

۱ - می‌گردی (ج) ۷ - گردودزس گیری ذین پیرخراب اول ( خ۲ ) ۸ - جواب ( ج ) 


٩‏ - از + چه عیکردی بیدار ز خواب ار ۱ ۳ یر ند(خ۲) ۱-شیاب (ج) 
۲ - ازمهر(خ۲) 


۷۳ 





از آن عزیز خراباتیان شدیم که‌مل اد ۱۳ نداریم در خروج و دخول 


کنه بطود ( ملامت کشا ۰ ۳ 


عحمِ 
کّ ار هو ار ۳ کم رسد بحصول 


برون زدلبر شهری درون زشاهد غیب 
ِ 5 

متاع هر دو حمان را بيك گدا بحشم 

بلند شد سحن عشيق ليك معذودم 


ح 


۰ + ت‌ 
۶رض کدای در دوست بودن‌ست ارنه 


3 بیست رحصت کفتار بر بر عقول 
بنج ها نکنیم التفات بر مسئول 
خموشن تام شناسد زوس در را 

جهلازمست که معلوم گردداین‌مجهول 

۴۰۴ 


ُ 


ای و شد وشمههبی شدمغفول مج مسکله خاطر نمی‌شود مشغول 


ا ۳ رسوم ادت شد ریاد ما چه عجت شدیم بر بتعلیم ۳ کودکان فضول 
کنیم قبول 
کم عدول زشاهد بشاهدان عدول ۲ 
الم بخابار کودا " دلان نکرده نزول 
که از گناه خجل گردم ازعذاب ملول 


0 تثپِ- ِ ۵ ح ظ 
قفیر مدرسه و خاتشاه کم رروست ۲ددازی در تک خایه م 


4 
ااگر به‌درسه .اوراد ۲ دیر گم نشود 
غم حوادث اگر دهر دا گرفته فرو 
تومی بشرط حزا که من‌نه آن‌شخهم 
جزای خلق‌نظیری بحشر تحقیق‌ست 
بغیر ما که مثابیم * قاتل و مقتول 


۴۰۵ 


منادی‌ستدرآن که ۱۳۰۳۹ 
ار 
رسوم فقر وتوکل فرازودست سس 
باضطر اب یدید آمدیم و بیست شدیم 


حمال و حاه موافق #4 شاه ات 


بعشق نیست زیان فانل‌ست احر فتیل 
حنوز دیده بگردی نکرده‌بيم 1 کحیل 
نشسته‌بيم که خرما دراوفتد ز نخیل 
3 


ِ از ۰ 
فرای سبزه فصرست وفد سرو طویل 


۱ -بطول(خ۲) ۲-معقول( ج-خ )معلوم(خ۲)متن‌وجه مصحح قیاسیست ۳-ز تعلیم(خ) 


وهاند < شدم پی وسليم » 


۱ - سرو (عخ) 


-۲۷- 


؛ - فضول ( ۲ ) 
۷- این بیت درخ۲ نیامده است ۸ - کوچك (خ ) 


۰ - ادراد (خ) 
۰-ز نند(ع) 


دا رت ۲ 
٩‏ - مصابیم (ع-خ۲) 





شقاوت ازلی دا علاج نتوان کرد 
بر وبحر ذمین فرصت اقامت نیست 


دمی سه حپار شستان عه-ر دوشن دار 


دمید حبههٌ بد خو سیه کرک 0۳ 
بچار حد حپان می‌ردند طبل رحیل 


که دوغنت بچراغ‌ست ونور در قندیل 


3 انح و سس 
خوشی"زباغ‌و گلستان‌طلب مزر ع‌وده وظیفه گر شود وحدمی‌خداست 7 


قدح کش وبچمن صنع حق تماشا کن ۰ بس‌ست سرو بتکبیر و مرغ در تهلیل 
بجان مپیچ نظیری | گرچنانخواهی 
که بوی باغ‌وچمن نشنود دماغ‌بخیل 
۴۰۹ 
رضْا بعشق کدام ست و اختیار کدام چهدل بعشق دهم دل کدام وپار کدام 
دبای بلسته ۶۱ چه و قیمت شکار وس 
کریم یود تاره و( آیده ترا ایکا دام 
که قرب ذره چهو سیت شزار٩‏ کدام 
که گشته‌خو ی‌تویا طبع‌روز گار کدام 
کهتاب طره چه وچشم پرخمار کدام 


دراآن اکمند کش سرا حلقه‌بی‌ریزو؟ 
دونیم گشته دل از کفر ودین‌می‌دام 
بح اعمتم ۶اوهج رت راکو رستل۸ 
و جشم‌اعميم ارهجر ور دوبیدم 
فلك ز عربده آسودء است حیرانم 
زبس که‌مست"" رخ ساقیم نمی فهمم 
قرارو "عبر نظیری بچشم ک او دادیم 
زعهد ما و تو بینیم استوار کدام 
۴۰۷ 
ی بد دو حام که در بناه نوام 
ترازنگاهتوام 


بهیچ دد ننشینم که خاك ۲ راه توام 


سرت برد" وقبولم که نيك خواه توام ‌ 
مپوش چشم ز حالم که از پسریشانی 
بگرد کوی تس و گردم سیم در گاهم 

۱ بددشنی(غ۲) ۲۰ - خوشیی, (۳-خ۲) ۳,غذاست (۳), 4۰ زحلقه آویند(ع۲) 

۰ - کشته (عسخ) ۱- چه (چخ۲) ۸ - گویندم (جب خ ۲ ) 

۲ - قراد(خ-خ۲) 

ِ- پر یشان ( ۱ 


۷ - چشم اعمی ( چ ) 
۰ - با (ع) 
۶ - بدیده تو (خ ۲) 


٩‏ - چه نسبت وبی شراد (خ۲) ۱۱ - هست (خ-۲2) 


۳ - بخشم (خ) ۱6 - بعیب (خ-چ) 


۷- بپیج دل ندذینم غبار (خ-۲) 


-۲۷۵- 





دی 0 ۱ 1 ۳ 
هر ار دجم سیم حورده ام رسیده بتو دمادده وت رین د صید ء توام 


صود. تکار سد افسانة, مب ويشانمم کددد وا و ۱ 
کجاست‌جر ‏ کزوانتقام‌خویش کشه؟ که در حراادت: مش کال 5 خواه توام 
نظیرای از کفرکستی در ۳۱۰ 
که باز سوختهةً شعله های‌آه توام 


۴۰۸ 


تا از فضای دشت بکلشن فتاده ام 
در نقش‌کار گاه جپانم نه‌ود نیست 
ک ۱ خر اشم‌و کح «می کنم 
نی درحساب گوهرم آردنه درنظر* 
ما9۵ التفانم و محتاح رحمتم 
سعیم‌اسیردوست ددین تر کتاز کرد 
زین بوم و مرغزاد میم رگن ملونم 
باز شهم کتک از مرحمت مرا 
طبل دحیل فافله سالار ی ۳ 


چون گل‌بر نگو بوی حواخرقه درد 


از جشم طایران نواذن فتاده ام ۴ 
کزضعف‌همچورشته زسوزن فتاده ام 
شوربده ثر ز‌ باد بخر من فتاده ام 
از کيسةٌ کریم ببرذن ۲ فتاده ام 
جود‌طنل شبرخواره دامن فتاده ام 
طالع نگ ر که قسمت دشمن فتاده ام 
طاووس سلیزنه ام 1 شیمن فراده ام 
در دست این عجوذ برهمن فتاده ام 
من دز طلسم بی درو دوژن فتاده ام 


دستار داغ دا ِ ردن فتاده ام 


ربحان دمد رفق ۶ نظیری زآتشم 
در کش خلیل ز لین فا 
۴۹ 


خودرا کیاب‌ازین دل خودکام کرده ام 
3 عحِ ۴ 
کرره ز گاد دشمن مر که دور مست 
این دل که در وصال تسلی ارو نبود 
9 آن‌جنان که‌بقدر کرشمه‌بی 
۱ 
٩‏ ار (ج1) 


۰ بیرزن (خ ۲) 
۰ - پی‌جرم (ع ۲ 


۱ - جانی (ح-<) 
2-۲۷۹۰ 


این باره آنشی ست دلش نام کرده م 
خون ها ز رم دردل ایام کرده ام 
خرسندش از تغافل و دشنام کرده ام 
حان‌ها"" کرو" نپاده دلی وام کرده ام 


ات 9 تو(خ۲). ۲ - عجن (خ ۰۲ ۱۳-کنم-(ج) ۶ - این غعزل ددت نیستا 
۷- دستاروارعذر(خ۲) ۸ -ز صشی از ۲ 


۱۲ 9 (ج) 





۰ . ۳ 
پیش خیال او حذرای دل از اضطرات این صید را بحیله دمی رام 1 ام 
شام قراق دد نظرم داغ حسرنی بر 7 میتی که روز وصل تو در جام کرده ام 
۰۰ ۰۰ ۰ ه‌ 
ار یم حرعه لطذف نظبری حه بی‌حودی‌ست 
, 1 ۳ 
این رو وصل بود " که من شام کرده ام 


۴۹۰ 
بازاژ جرم شکایت. نا امید از دحمتم ک اک را تن بدترین أمتم 
تا زمن‌دارد "ملالی سایهامخصم‌من‌ست دردل‌خودخو ارم‌ودرچشم خودبیعز تم 
گرچهدرظاهردام اظهارطاقت می کند ليك‌پنبان" برسرجنگ‌ست‌بامن‌طاقتم 
می نوبسم خط بیزاری دل‌پرشکوهدا با هوس پیوند دارد نیست بااو نسبتم 
عالمی از" رنجشم راه حکایت یافتند ازنکو خواهان د گر درزیربارمنتم ۱ 
من که‌جایابم برش‌با؟ رشكاغیارمچه کار این‌چنین دابم‌در آتش‌ازدل پرغیرتم ۱۳ 


نیست از دنجش نظبری گر شکایت می کنم 
عندليیم ناله کردن هست دسم و عادتم 
۴۱ 
شکن» یشان ابو اما( فصلی اذبیان" انداختم 
نوخ ارذان بسود کال از دکان انسداختم 
از کفم بس رشته گفتاد بیرون رفته.است:۳ 
3 کز دل گشادم بر زبان انسداختم 
تا آمگواین بخت ضر کش زودترجایی زسد 
هریکسا رشن نکر ن از کف عنان انداختم 
راهبر دلال کال بود و دهزن مشتری 
در میان داه بار کاروان انسداختم 


۱-آید(ج) ۲ - در (خ) *تبجفله (ع) ‏ 4-حشرتسشت(-ع۲) «سچه‌شود بست 
( ۲ ۰" بوده (ع) 2۷ داری (غ) ‏ ۸ - بی‌غيرتم (ج) ٩‏ - ليك ...۰( ۲) 
رالات اش‌جنیی داي در[ تلا لزدل ووغی (۳ ۱-۷۳ (۲۵۰۱) 
۳ - اذنکو خواهان د گرددذیر بادمنتم (خ۲) ۶ داشت ( خ-خ۲) ۱۰ -میان ( ) 
۱ - بود (ع -خ۲) 


2 ۲۷۷- 


ساخت نوغی جذبهکارم را " که معلومم‌نشد 
که صنم از جیت و زدار از میان انداختم 
ثابت اندازی ز صافی نظر شد ورده من 
جي یز وییکان عد ‏ بسرنشان انداختم 
طعم حنظل را بعادت راست کردم در مذاق 
من که شکر را زتلخی از ده-ان انتداختم 
شمع دا گفتم چرا منظود هر محفل شدی 
گفت از بالا نظر بر آستان انداختم 
درپناه گریه وعجزم؟ ظیری بعد آزین 
معبه‌خالی کرده‌بردشمن کمان| نداختم 
۳۴۳ 
همیشه تار و پود کار نا همواد می بستم 
دل و دستم نبود وخویش دا بر کار می بستم 
برش چندان که می‌دفتم نبودش‌شفقتی بامن 
بافسون خویش‌را بر"مپر آن دلداد"می‌بستم 
دررآن آکو پلکشک کل گنک مهتابی شدروزی 
همیشه خویش را چون‌سابه بردبو ارمی‌بستم 
اگرچه پای تاسس عذرتقضلر او کنه " بودم 
زخجلت های عصیان لب زاستغفءاد می‌بستم" 
و رس من لذت نقصان نمی‌دانست 
گر از اول ده سودا درین باژاد می بستم 
دمی افتاد حندین دخنه در بنیاد دسوائی 
گر از آغاز دست عقل دعوی داد می بستم 
۱ - کارم ....(خ۲) ۲-عجزی (خ۲) ۳ در (خ) >-با(ج) ٩‏ -مجرمان‌یاد 
(جسخ_نسخه بدلخ ۲) ۱-نقصیر گنه(ج-2) ۷-ارن‌بیت‌درخ۲ پنجمینوبیت بعدچم‌ار مین بیت‌ست 


۲۷۸۰ 





کمردرخدمتت‌عمر ی‌ست‌می بندم‌جدشد قدرم 
0 2 
برهمن می شدم کر ین قدر زار یی بسنم 
دهال عمر ییو ند تو کردم بو نشّد حاصل 
# جح 5 
دمرمی داد اللار این «خل‌را برخادمی شضع 
ظیری ابن تمنا وطلت تا وقت مردن ود 
عتاع حان بغارت خی سل ومن بار می بستم 
۳۳ 


مشنو استغفار من کن اهل ایمان نیستم 

خرقه از معحف ا گر سازم مسلمان. نیستم 
معنی اخلاس میخواهند و حسن اعتقاد 

چون نشینم با نکوکاران کن ابشان نیستم 
در چمن معذور داریدم ۷۶ گرد ملول 

بغمد سنج و ه و دشتم از کلستان ۱ بیستم 
جدذب عشقم فی‌المثل در حسن پیدا ساختن 

خضر چاه ب.وسفم از آب حیوان نیستم ۲ 
چرخا گروادون بکرددابرا کر توقان کند 

گوته آسوده‌ام ۲ لد ذ دودان نیستم 
دهر چون در دشمنی سست ست ۳ 

دشمن نامرد را من مرد میدان نیستم 
گر بر یشافیکان خوی سل و اراس 


بس " پریشان‌تر اذینم کن پربشان نیستم 





۱- بیابان (خ ۲ ) ۲- این بیت دد ج ۲ يامد است ۳- واژون ( چ) 
؛ - بان حدست ( ج ) ۵ ۳۱ و لت در 


-۷۹- 


حبر حسن خود کی ممتو ان کز: دن‌حه‌شد 
سائلم در کو ی خود پندار " مهمان نیستم 
گر نمیگویی نظیری هندوی خویشم‌بخوان 
کافر زنار بندم من مسلمان نیستم 
۴۴ 
دهشت از صیدم ۳ ی رخم کاری دیستم 
خود شکار را شوم شیر ی دیستم 
مغز افروزد شمیم و سود ٩‏ شیذمم 
آآم محئکت دبده‌ام ناد ببار ی بیستم 
خود "بخون خویش‌می‌جوشم جوصهباددسبو 
زین حریفان از کسی ممئون باری بیستم 
به که از م نکم رسد یت ۲ بصدر اعتبار 
پر ,یتنک از کلوشهیل اعتبادی نوتم 
آگپی بخش‌ست حالم , بندة, بهنا تیم * 
در سر مغرور * کم از هوشیاری نیستم 
فعل‌ها از ی کنشت سامت ۱۳ 
کوش,برپافسانه اسوات دا 
هر حه مس کون ربام کرد انشا کانیم 


تح و رقم از حامهً ببن, اختیاری بمستم 


انتظار وعده دارم در ادای ۲ وام دوست 
2 ۱ 1 
بد ادا وقت طلب" در حان سپاری تك) 
۰ ‌ِ ۰ و . 
خوی شرمم‌بند گیران رانظیر ی‌برجبین 
جح ۰ ۳ ِا 93 
گرجهدادم منفعت بی‌شرمساری یت 
۱ - انگاد (خ) ۲ - دست ازصیدم مکش () ۳ - شوم6(۰۰۰) ۱ 6-شمیم(ت ۳ 
ه _ کست سوز (خ۲) ۱ - خون ( ۲ ) ۷-دغبت (ع) ۸ پندده باب ۶۱ ۳ 
٩‏ - درسرودهنرودهم (۶) (ع۲) وا ای( ۱۱ 


2 





شب نه‌تشویش صبا نی" شوربلبل داشتم 
عیش‌ها یل بهاری دود تا آمد گذشت 
بادآن مستان ته بررچید‌ند؟ ازین‌جا نقل‌وجام 
درو ارکس جشمام بگنج افتاده بود 
کارم ازيك زخمه آخرشه که‌ظاهر کردعشق 
عشق ومستی‌زودترذینم دمقصدمی‌رساند 


درهمه کاری‌مسافرراسيثباری‌خوش‌ست 


خلوتی تا صبحدم با سنبل و گل داشتم 
صحبتی با دوستادان" برسرپل" داشتم 
ببرة کیفیتی از جزو تا کل " داشتم 
حرچه می‌بردند دربردن تغافل داش 
هرچه در جوهر ترقی و تنرل داشتم 
دبر آذان دفتم که دررفتن تامل‌داشتم ۲ 


ب س که ماندم توشه دربارتو کل داشته؟ 


می‌شنیدم از نظیریءشق‌ومی کردم‌هوس 
93 جنین‌جان‌سوز درد ی‌درتخیل داشتم 
۴۱۹ 


کعبهاو دبر شدم شنزه 3 ویرانْ اش 
باد خا کم بهوا برد و پريشانم کرد 
نفسی از گل و آبم" نفسیز آتش وباد 
سیلی نهی فضولی زسلو کم انداخت 
بازی نفس ز تعلیم که عقلم برد 
طوف وسعی‌حرم عشق نیاورده‌بجای؟۱ 
عمر بگفشت وخریداد بهیچم نخربد 
پرده‌ام از رخ اعمال ندامت برداشت 
دل ,گرفتم9 ,کف دوف هوا آخر بر 


ات رتاو مسلمان کش 
عطرطرفچمن و گرد پیابان " گشتم 
نشدم‌جمع از آن‌پس که پربشان 
چشم‌تر از دیستان 0 
گر جه‌سدبار بدل‌دست‌و 3 ببان گشتم 
تشن زمزم آن" چاه زنخدان رت 
کار بد ژد وبرخویش بتاو کت 
خجل ازطاعت آلوده" بعصیان گشته 
صاحب حام جم و مپر سلیمان کف 


اسثب‌نه تشویشی زساقی (خ )۲‏ ۲-دوست دادان(جسخ) ۳-سرپل(خ)درسرپل (۲) 


- خندند (خ۲) 


برسرمل (ع) 


* - بهره کیفیت ازجزوتو کل (خ) 


۱ - این بیت درخ۲ 


نیامده است ۷ - بس که ماندم توشه درباد تو کل داشتم (خ) ۸ - دیرازذ آن‌دفتم که دردفتن 


تامل‌داشتم (ج)" ٩‏ - دلاٌ دوز (خ) 


اب نی ۱ در ۶-بجا(۲) ۱۰ - از آن(خ۲) 


۷ - آدوده (خ ۱۲) 


این عرل ددم تست 


۰ ( ۲ ) 
۱-بودم(غ۲) 


ال چمن 


-۲۸۱- 





۱ ون که حلا بافته از خار " منیلان گشتم 
اگر از ذوق نظیری بفتادم چه عجب 
طفل‌بودم که‌غزا 1 كت یو سخندان گشتم 
۴۲ 
کپی بر فرش سنبل گاه بر روی ۳۰۱5 
سیم اتوانم تا کجا خیزم کجا افتم 
9 ۳ حسن دوی کل منقار بلبل شد 
مباد از طرف گلشن دور افتم کن نوا افتم ۴ 
بیربایگ و سرودی حاط هم لت ۱ 
گلم گوبی که از آمىد شد باد صبا افتم 
سود ۳ دام زلفی م ات دزدیده دزدیده 
دلم را خار خاری هست ترسم در بلا" افتم 
گرم سد پارسوزی باز ۲ بر گرد سرت گردم 
نیم پروانه کز يك سوختن از دست وپا افتم 
پمحرومی و بی قدری خضرم گربه می‌آبد 
حو و شم شهیدان تو در دور حزا افتم 
نظیری‌بی خود ازبزم وصال پارمی آیم 
عجب کیفیتی دارم ندانم تا کجا افتم 


۴۳۸ 
"ساقی بزحمت؟ آمده‌ام تا بپای حم پاك کاسه می‌بیاژو گرنیست" لای <م 
باطین ین کسب معتر فتم به ‏ موه تبدیل خاق می کنم اذ " کیمیای‌خم 


۱ - دوش (خ۲) ۲ - ریگ (خ۲) ۲- غزل‌گوی ( خ ۲) ۰ - این بیت دد خ 
نيامده است ه حدت () ۰ ور نوا زر ۱0 ۷-باد (ع) ۸4 دد ( ۷ 
٩‏ چه (خ۲) ۱۷۰ - این غزل دد خ نیامده است ۱ - بحشمت  )۲(‏ ۱۲ - هست (ع) 
ری( ۱۱ 


-۲۸۲- 





از يك پیالدام ز خلاف فلك بر" 
گرخم شکست محتسیم غم نمی‌خورم 
تا هست باغ ومی کده ازغم بتاه‌هست 
چشمم غذی شد از کرم پیر می‌فروش 


مستی من ز جهس حریفان دورئیست 


کر" سربرون‌شدم‌چومی ازتنگنای‌خم 
کافی‌ست يكث و ساقی بجای خم 
یا "ذیرگل شویم نمان پا " قفای خم 
طبعم کریم شد زدم دل گشای ت 


نوشم می از قرابةً دیگر ورای خم 


بای کت فک بر قطر گن گردون‌صلای‌جام زند ۲ من‌صلای‌خم 
درحرص نان‌چومورنظیری چه‌ما نده‌بی 
طاووس می‌شود مگس اندر هوای‌خم 
۴۹ 
" زخیل نغمه سنجان دفتم وطرز کون بردم 
صداع پلبل " کج نغمه از طرف چمن بردم 
نه زیب باغ کم شد نه" بساط سبزء خالی‌شد٩‏ 
حشل خشتکی رف هشر‌گاد شوه یامن بدم 
2 در شهر ازمستی و رسوایی نمی گنجم 
بیابان دمم و دستی بجیب پیرهن بردم 
ذبی مهری بادانم اذین به پاد گاری نیست 
که مهر خویشتن دا ازضمیر خویشتن بردم 
هر آميزش که سنجیدم‌خواصزهرمی بخشد؟۱ 
مداق, ناخوشی از شهد وشیر ۳ انجمن بردم 
بسد کان مومیایی‌ای"" حریغان به‌نمی گردد 
شکسته‌خاطری کزبزم" آنپیما‌شکنبردم 
۱ سحر (خ۲) بجز(ج) دمح دمیجی فیاسی‌یت ۲,بکی(ع!) ۲-ا(خ۲) 
ها ی ار تمد ات <- دود (۰۳ 2۱۷ بلیل وا( عتب) 


۸ -نی (خ۲) -٩‏ ماند(خ) ۱۰-رستن‌گاه (خ۲) ۱ - ود (۰)۲ 1۲- رهیری بخوین 
(خ۲) زهرمیبخشید(خ) ۱۳ - شیرم(خ۲) ۶ - وهی (۲-۵) »۱ب (۲۵) 


رز کت 


فراغ خاطر ازسبرو سفر ج) وا حاصل 
عم عربت ق و و رو ط 
۳۶ ردم و سوی وطن‌بردم 
نظبری‌مست‌و بدخودیده‌ش‌فرصت عس وت دود 
لب پرشکوه بمشش 7" فتم وتیخ و کفن بر دم 
۴۳۰ 
۰ ۰ هب ۰ ۰ و ۰ 
؟ زخراش دم بردت نت گداز دل بدردم 
بح جح 
دم انشین بیانان بفسرد و ۷ 
شده‌ام زخویش قانع بخبال حلق ۲ ودلقی 
۰ رت ۵ 
نه یدرد دار کشتم به ر دیده آب حوردم 
ِ ۱ ۰ 
دهم ار" غذای مرغان بخیال دام و قیدم 
۰ "۷ ۵ 
کنم ار دعای باران بپوای دح 9 دردم 
نکنم قفا ببازی که دوشش نشسته نقشم 
نشوم ز لعب فارغ که عقب فتاده " نردم 
۲ بح : ۱ 
بپوای اسر حیزم دید بای تقام ۲ 
و ۰ ۰ ۰ و 
گذار سل افتم رود ز دد.ده رت 
۲ .ح. ىِ ۱۴ ۲ 
بقطار کس نگنجم چه گران بپا اسیرم 
بعبار خس تین رم جه بلند قدر مردم 
هت .2 4 
بزم ۹ وت عارحعحر 
بتم‌متن ار درز افتم ار 1" نردم 
۱ ۷ ۷۹۰ 
بپرم ۷ هزار پایه ره بسته" قطع سازم * 
بجهم هزار پله پی مود دد سوددم 


۱- فراغم(خ۲) ۲-کردم(خ) ۳ - اینغزلدرخ نیامده‌است > - نه‌خراش‌دم برقت 
(چ) نه‌خراش‌دیده برقست (خ۲) متن‌وجه مصحح قیاسی‌ست هد تارج لا رادم( 
۷ خلق (ع) ۸ساد(خ۲) -۱(ع) 1۰ دام (ع۲) و 0 
۳ انعلم (۲) 16 امیرم ( ۱۵ مد تست (-خ۲) متن‌وجه مصحی‌ومرجح 
قیاسی‌ست ۱۱- بکشند (ج) ۱۷۰-برع (ج-خ۲) متن‌وجه‌مصحی‌قیاسی‌ست ۸- بیشه (خ۲) 
مارم (خ ۲) 


ع۸۶- 





+ ۰ ۰ ۰ .عم 
ببهاد ۲ و گل یچم ه رفسم رنگی و بویم 
۲ 
بخز ان ودی سازم ده دچس رعذسردم 
وزد از کمین سیمی زنسدم بموج درا 
: و ۳ 
؟کس ان خشك مغزم درحارو ی ددردم 
همه را زمر بیم که فرین خوبش خویشم 
دجهان ضیا دسام که 9 افتان فردم ۳ 
پسماع حان نظیری 7 خودم خلاصی ی ده 
بفشان جنان غبادم که عبار و تص 
۴۳۱ 
ِ ف گّ ۶ 1 
«می کح کوته رشته معبی رها کردم 
حکایت دود ی پابان بحاموشی ادا تدم 
۰ و عم 
بلذت ۳ لخت ار دل‌بود 
مك رفت از سخن تا با تکلف آشنا کردم 
ددین دکان۷ کاسدسدهنرمی‌دانم وهیچ‌ست؟ 
بس‌محتاجم! کنون گرچه‌مس‌را کیمیا کردم 
خدنگ ازجعبة" نوفیق امش در کمانم بود 
غزالم در نظر پسیار خوب آمد خطا کردم 
شهادت‌راعوض‌فردوس‌جانان دا و۱۱ درمحشر 
دیت‌حودنیست "و م‌راغلط کردم بها کردم 
2 مج و 
شبم خوش بودوچشمم‌داشت‌الجق "گرب گرمی 
شکابت نود بر لب باد او کردم دعا 0 
1 بخز ان(عخ۲) متن‌دجهمر جع قیاسی‌ست ۲-بمهاردی(خ۲) بب‌ارودی (ج)متن‌وجه 
مرجی‌قیاسیدت ۲-نه‌زخا نهو نه‌دردم(خ ۲ )شاد نهزخارو ن‌زوردم) 5-بجهان. . .رسانم که‌چه 
آفتاب هردم. (خ۲). ۰ مدگر(ع) ۰ ور(غ) ۲ -دفکان (ع) ۸ شافاست (خ) ندمت 


بی,باک سبب‌هیچ‌ست (خسخ ۲) ۰ - خد نگ‌جمبا(ج-خ) ۱- داده (خ) ۲ بود (خ-خ۲) 
۴ لبم جوش انا الحق داشی چشمم(ج) الحق‌داشت چشهم (خ۲) 


- ۲۸۵ - 





کوه سکو نمی نید ۱۳۳ 

اگر افسون او گر" سحر بابل بود وا کردم 
بر رکاری کته از ی‌نصر ت"ازحق‌حو 

که بر گنجشك دام افگندم وصیدهما کردم 


پ 7 1 ۳۹ 

ر کوی بار حون بودرهم و آشفته می مد 

نظیری کسب؟ سد گل‌زار امروذ ازصبا کردم 
۳۳۳ 


سخن دوست گران بود فراوان کردم 
کرد دراه خشری اد ۳ 
هیچ ۱ کر تا محیت رسد 
همه بایستنیم بود جو رفت ام تا 
نی‌ساعت بخودازتفرقه تتوان پرداخت 
هر چه آموخته بودم همه از بادم دفت 
حال از آن‌ترك سیه چشم مپوشید کهمن 
سوی تو ده پتکایوی خرد نتوان برد 
خان خانان که باد نظر تربیتش 


جان ببیعانه بيارید * که ارذان کردم 
سوه ۵ شدم چشم‌حیوان کردم 
کفر آوددم و در عشق ایمان کردم 
هر جه در کار دبایست همه آن ۰ ره 
در مقامی"" که دل جمع پربشان کردم 
سود حل ساله بسودای دا ۰ 
من 3 ۲۳ 
سحر بیش نظرش بردم وقران کردم 
لعی‌حندان 43 بتحقیق نو بتو ۳۹ دم 
2 ۱ 
طب گر" خالنگار بدمنش‌جان کردم" 


نکته آرای‌وسخن سن! نظیری‌می‌باش 


بمدیحی که تراصاحب دیوان کردم " 
۳ 


شب دردت خایه دی را با دو جشم سر ردم 
کعبه در لبيك آمد ۱۳9 در در زدم 


7 
(خ-خ۲) ۷-س‌چشمه(خ-۲) 


درخ نیست 1۲-این بمت در ۲ آ خر دن‌پیت‌دمصی 


جانکردم» ۱۳-نتوان(ج) >۱-ذ(خ۲) 


آمده است ( سحدن دیش نظرش بردم و قران کردم > 


۳ ان دیت‌درخ نیست ودرخ ۲ هشتمین بیت‌ست 


۳-آید(خ) > -کشت(<) 
۸-باستنم(ع) 


6سا رید(خ۲) ۱-می‌باشید 


۰-مقام(خ۲) 


۱ -آین‌بیت 


1-وان(ج) 


اع‌دوم آن‌چذین‌ست «طبع ازخاك نکاریدمنش 


ست‌دد خ نیست‌ودرخ ۲ معراعدوم آنچنین 
۱ - کته آرا و غزل سنج ( ۱ 


-۲۸- 





همجو مرعغ تین پر رفتم بسوی آفتاب 
آن قدر کز گرمیش آتش یبال و پر زدم 
ظرف" من‌سر بسته بود وسیل‌بخشش "تندرو 
پر نشد پیمانه ام هرچند در" کوژرزدم 
داشتم با صاحت منزل فسات ی 
نکته برواعظ گر فتم ۳ 
قیض صحبت تا سح نکشنت از دنبال هم 
قاتو ار ] سیتحه کردا ندنق؟ ین ساغرزدم 
داشتم پرژنگی از ان دوه حرمان خال یل ۱ 
صیقلی آیینه دا در پیش روشن گر زدم 
شمع‌محغل "خفته بودوشوق صحبت ر فته بود 
آتش افگندم بمحفل " بال بر مجمر زدم 
عمچو خورشید آتش دل‌بیش‌ترشد موح‌زن 
آآن هرچند ازنم مژ گان‌بر آن اخگرزد.* 
درره‌قاتل‌نظیری را ۲ فگندم غرق‌خون 
آتشی آور دم و در ء رصٌ محشر زدم 
۳۳۴ 
ضبط حرفی هی کم ود مت یوقم 
قکز وبی دردل گر مدازم که جان می سو زدم 
پاس تن از دود می دارد شب هجر و جان 
پس که از داغ جدایی استخوان می سوزدم 
جای‌ شون دود آهم از دهان سر می زند 
بس که از سوز ددون برلب فغان می سوردم 


ی له ی او ۱7۳ اون مت درخ 
نیامده است ۱-گردا نند(ج) گردا نید(خخ۲)متن‌وجه نج قماسی لت ۷ - امرگ 
برذ نگاردل(ج) #مجلس (خ) سود (خ) ۰-بمجلس(جسخ۲) ۰ 1۱-ره(ع۲) 


۲۸۷ - 


خواستم شمعی آکنه از وی خانه‌ام روشن‌شود 
وه چه‌دا نستم که رحت‌وخانمان امی ۳ 
مهربانان زودتر بخشید خونم را باو 
دح گناهم کشته و از ان می سوددم 
کرده‌ام ددبی خودی آه ی که از وی دورداد 
کرده‌لب تب خال‌واز" دل تازبان می‌سوزدم 
از که می نالد نظیری باز مرغ پام کیست 
عیب گوبی های آن آتش بیان می سوزدم 
۵ 


هر کجا ساخت غمی دابره مسما ر"شدم هر کجا نقطه شد انده خط پ رگارشدم 


بوی باد من ازین سست وفا م۹ 1 اوست راید که‌از کار شدم 
پس کوّو شد برم آسوده ودستم "درخواب همچنان ۳ بود که بیدار شدم 
دل دیوانه من فان جر روج سر زلف از جه سزاواد شدم 
من دگر قوت پرواز ندادم دد دام کاش صیاد بدانه که گرفتاد شدم 
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۸ سح 1 
بدل‌خویش نظیری نرود 


قیمت رم بالا درد طلیکاری ود کالا شیم ۱۹۲ خربدار شدم 
کس‌دراتشن 
زان نگه سوخته بودم که خریدارشدم 


۴۳۹ 


*غساله شوی ته کاسه" واباغ شدم 
نه‌خهّر بود درین‌تین ورون4 ۲ جشمهخس 
فغان وشیون مرغان حنان ملولم کرد 
نگویم اينکه سیه بختیم نمی انداخت 


۱-خا نه‌یی(ج) 
0 


را تس (عبع»0) ٩-این‌غزل‌درخ‏ نیا مده‌است 


4 - معمار (ع)۰ ودب ( ۷ ۱ ۱۳۳ 


شش ر‌ ثبة ریکن روی داغ شدم 

زشرم و رفن دوی سرو در سراغ شدم 
هم ۳ 

که <یب‌ودامن‌خالی برون دباغ شدم 


چوبال زاغ بدم همچو چشم زاغ شدم 


۲ - خان‌ومان (خ-خ ۲)رخت‌خا نمان(ج)معن ت رجیحو تصحوح قیاسیست 


۲ چو (-۶) 


۰-کاس(ج) ۱-به(خ )۲‏ ۱۲-بی‌ون‌باغ(ع) 


-۲۸۸۰- 





عم " 
بروی سبزه و گل بود سیر وپروازم 
نه باه بمن داد ليك از مستی 
بدشت‌ومزرعه " گشتن هوا پرستی‌بود 
سیم نیم شیم بر مشام بویی زد 


نصیب خو اند که پروانةً چراغ شدم 
فتیله بر دل خامان نهاد و داغ شدم 
بکنج خلوت عزلت؟ ز باغ وگداغ شدم 
سحرشکفتهو خوش‌طبع‌وخو ش دما غ‌شدم 


مدار ۲ کار نظبری بخلق دم در کش 


که فارغ ازهمه در گوشه" فراغ شدم 
۴۳۷ 


آتشن گفتار خا ۳ کر م 
در دم احیای عسا معحزم 
جای گل بلبل بر آرد شاخ گل 
عالم معنی بنورم دوشن ست 
غوطه‌ها ٩‏ دربحرمعنی‌صنع کرد 
از سخن هر کس هیولابی نمود 
کس بمعیارم نمی آرد سخن 
وصل‌معنی دیر ات دستم دهد 
جوهرم ‏ جسمم نمی دانم چیم 
اختران‌چون‌سرمهدر چشمم کنند"۲ 


قطعةٌ باغ خلیل آزرم ۸ 
دربد بیضای موسا دفترم 
گر فشانی بر چمن خا کسترم 
در حقیقت آفتان دبشکرم 
تا بزاد ازنه صدف يك گوهرم 
من هیولای سخن دا جوهدرم 
هین‌محك صاحب عیاروهین "زرم 
بردة افلاد دا بر هم درم 
هرچه هستم غسرق مهر حیدرم 
اما رک ید غبار آن درم 


برتر از حال نظیری نکته-ها 
گویم " و از خود نیابد باورم 
۳۳۸ 


شست سقای ابر برگی و برم 11 


دانه حون خوشه در کل آویا شاخ های ری از م‌ تعکر 
(- نهاد(خ۲) " آهزدع (ع) ‏ ۳معزلت وخاوت (ج) ,»-زباغ(خ۲) ه-عوشکنت 
۳ 
٩‏ سخوصها (خ۲) ٩۰۰‏ ضاحب عیادلین  )۲(‏ ۱۱- جوم (خ ۲ ) ۱۲ -کند ( 2 ۲) 
۳ وین (۲) 1 - این غزل درخ نیاده است 


۸۹۰ 


بنمی شد دل و دماغ رم 





بس وا طرح فبساط امداخت 
بدو بال سحات دوخته اند 
مه بر هم نمی توام زد 
مریم این در اتموز . آوزد 
عقد سنیل شد اه پیچامم 
همه امئشت و۷ فراغعت: شد 
۰ و .ّ 
جون بجوبی 8 مککسررن 
بسکه باز شوق سینه درجوشم؟ 


بای در فرق ۷ مو براعضاهست 


شده درون سرا ۰ بترون درم 
دامن: بر و دامین: بطرم 
که بتوفان" گربه بار ورم 
میوة مپرگان ‏ بمبا ,حضرم 
خردء ثر کل اشك چون"شردم 
هر حه آفت نمود در 9 
پوسه بر دیده می زد رم 
بای تقدیم ‌ سکن ,یسرم 


همه ۶ و ,جابورم 


آن چنان گم شدم بعرش 3 نقاط 
ِ : نظیری نمی رسد خیرم 


۳۹ 


سوت چون شمع‌پای تا سسرم 
در صیبحم آبروی 1 
من که .بر 1 ۲ فان دارم 
پشت‌غمدید گان‌بمن" رل م ست 
بك ره ابعرام دوست دشنمدم 
کشدم عم این کنهاکه جرا 
حادئات حمان ذ هم رجند 
نویه ناید بعشق س اه رات 
بسکگه دل بر قفا دوم زر درت 


مست و آشفته مسبی دوم بسن راه 


شد تلم ۳ حمله م‌ایهٌ نظرم 
بر شیم خنده می‌زند. سحرم 
چه‌غم ست از فنای بال وپزم 
غم‌به پیشم سنان و" من,یزم 
ین تا شوت کنه شد هنوز کرم 
شادی ازدوردیده بر" گندم 
سا رد ای بت 0 
بر کند گاه ژاله ۰ ۱ 


۱۳ 6 ۱۱ 
قدم بسن درست دیش درم 


۱ من" ظاهرست اد |ثرم 


_چه رگان(خ۰۰)۳ ۲-چهره(خ۰)۲ ۳دحما(خ ۲) دا نظرم(جنخ ۲)متن وجه فرجع 
قباسی‌ست ۵۰ - می جوشم (خ۲). ۱ - دی (خ۲) 2۷۱ مافرق۰.-۲(۰) 2 
٩‏ این‌فزل‌درخ تياده الست ۱۰۰ ب هشم(۳۵) ( لاملا ۱ 
۳-در(خ )۲‏ ۱۶ - قدمی (خ۲) ۱۰ - بیش‌ترم(۲) ۱۱۰۱+ خال(۲) 


۰ب 





و 9 
خوش نکردند صبحدم ! مرغان 


ام کردند هرغ خوش خبرم 


انچنان داردم نظیری شوق 


ی 
کی عضوها ز برم 


بل یرای , امیدوارم 
من رال صیادم‌ددین دبحر 
قضاهم سنگ کوهم داد" سودا 
۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۳ ی 
فشام حوشه باران ز مژ گان 
شودشوریده‌تر"هردم گل و آب 
پامید وصال آن پ-ری وش 
بایمان نابم ازینداد پیرون ۲ 
۳3 اکتست رس با الا 
ریبان‌می‌درم ازعشقو کارش 
زشهری زادگان عشق پرسید 
باین خشکی گر آزادم گذارند 


۳۳۰ 


که‌خوش‌بوسازد آغو ش‌و کنارم؟ 
که در دامم نمی گنجد شکارم 
بم‌وبی بر ترازو بسته ب.ارم 
بشورش! ۳ دشت‌و «کو هسارم 
از« ن مرغابیان حشمه سار م‌ 
شحلی هر نفس بت‌هی تا 
عجایب موّمن زنار دارم 
که تاب این سر وسودا ندارم 
یکی از عازفان آن دیارم 


ز سرسبزان وادی باد گادم 


ظیری دوق شب‌خیزانذمن‌پرس 


3 از 9 ددرین وادی سوادم 


خواهم که بآزادی دل نام بر آدم 
گرذین‌قفس‌تنگهیر آیم " دوسه گامی 
زین در که تاو اک فگنانم بکمن‌ند 
ممنونم ازین دل شکنان گربگذارند 


0 
6 - از دام ( چ -خ ۲) 


۳۳ 


این توتی شیرین سخن ازدام بر آدم 
جوا ن کبك‌در ی فهةبه‌ا کام 1 5 
سد پال وپرم کم بود اروام" بر آدم 
کزمی کد.‌حالی" قدح وجا‌برآرم 





رت و 


۱ - بسورش (۲6) ۷- ابرو(خ۲) 


۱ -کادم (خ۲) 


4 این‌غزل درخ نیا مده 


للع و متام رین 


۰ -خالی ( ۲-۰۶ ) متن وجه مرجح قیاسیست 


-۲۹۱- 


۰ 2 ۰ ۰ "۳ ۰ ح- بِ 1۲ 
ای‌بار تعلق خوداز ان‌تخل فرو بار کزشاخ ا گرهن کشمت خام‌بر ام 
این‌دل که‌جگ رگوشتٌشیرست بهمت بهتر که چنبن ش جگر آشام بر آدم 

دل بر کنم ازبار جفا پیشه نظیری 
درشمی ببد عم‌دی ۱ ار تام بر آرم 
۳۳۲ 
> 2 رک ۳-7 
مِ با باده بدمستی سودایی د دردادم 
ِ ۰ ۰ ک ۰ 
بسافی تلخ می‌گوی م که دل جاپید گردارم 
نظ ر گرددحجاب آن‌جا که من دیدادمی‌بینم 
جح 
بان از چشم ظاهر بن ذماشابی دار دارم 
بروی عقل دیزم مزد عقل کار فرما را 
که غبر ازکار او بر سر تقاضاپی خک دادم 
ندانم را رک درحرثم همین مقدار می دام 
۰ ۳ 3 ۵ 
کهبا خودهر فس آشون‌وغوغابید گردارم 
حدیث طور ازمن پرس ازمحمل چه‌می‌پزسی 
ِ زر 
که من‌بی‌بربی مجءون صحرابی دگردادم 
رازن ابر سیرایم بشارت کوه وصحرا را 
0 ها 
که درهرقطره آت د رده دریایی دگردادم 
چه داند فمم کوته بال جولان گاه شوقم را 
ِ تک ۱۰ 
کهاوراهد کر رفتست ده حابید گردادم 
وم رح ۰0۷ سس پییست )6 ۱۰ 
تا( ) * ان بیت در تیامه است ۳۱ حدیتی ( ۱ ۱۳۳ 
۸ تصحوانی ( ۰۲ ۱ او رای در ریت ست و من جای در دانم( ۶ ۳ 
۰ - این بیت در خ و خ ۲ نیامده ولی مصراع دوم آن بجای مصراع دوم بیت بالا ددع۲ 


آمده است 


-۲۹۲- 





0 ۰ 1 ۱ 
حرد دا نیست درسودای من‌يك‌ذره بینائی 


کهاودایند گنککزدست ومن‌را ید کودازم 
نظیری‌بر تن ازمطلب بر آوردست‌همت را؟ 
پکه بو تواازتسا ۲ مومت لین نکن دارم 
۱۳۳ 
هنر درشست وناوك در کف آوزه بر کمان دارم 
ول بردست و بازو از وفا بندی " گر ان دادم 
زایمایا عزیرزی همتی در کار می خواهم 
خدنگی بر کمان پیوسته چشمی برنشان دادم 
بوصلش تا دسم سدباربر" خالك افگند شوقم 
که نو پروازم و شاخ بلندیآشیاق دارم 
اپ منت)]آ کی هشیاد دستان سنج دیربنم 
زگل برهرسرش خی ۸ هزادان داستان " دادم 
ذبان شوریدء عشق ست گفتاد ش نمی فرمی 
بخوان از چپره ام رازی که با اودرمیان دارم 
کف پابی نخواهد رنجه شد در بزم مغروران 
ارکن یاقاقمرهی ۳ پامال خاك آستان دارم 
نظیری‌خوش‌دلت با غه‌زه‌بی داد وستددارو۲ 
درین سودا شربکم باتو گرسدجان‌زیان دارم 
۱۳۴ 


8 3 ۳9 گس ۱۳۸0۳ ۴ 
حن سحه احوال کسان بیش ندادم ه رگ ظری در ورق حوش ندارم 
دام هوا و هوسم حنده نها مرگ سد داعبه پیش و نفسی ۳ بیش دارم 

۱ -گنجایی(ج-2) بیابی(۲)معن‌وجه هصحی وم رجی قیاسی‌ست ۰ ۲-نظیری بر ترازهمت 
پر آوردست مطلب را(خ۲) ۲ -که.:۲۳(۰) 6-هذردرشست‌وهست ناوك...(ج) ه۵-بند(خ) 
۱-عزیزان (خ) ۷ در (ع-خ۲) " ۸ شاخ (ع) ٩-آشیان‏ (خ۲) ۱۰ -ارخ (۳) 
۱-داری(ج) ۲-بیش(خ-خ۲) ۰ ۱۳-داعیهام پیش و نفس"(ج) داعیه پیش نفسی (خ۲) 


-۹۳ 





دوشن شود از کاوش احباب چراعم ۰ «حمی زد اکسبکه سرارش ار 
هز نوع که آید سخن عشق سراییم صبر" خرد قافیه اندیش .دارم 
چون خامٌ آشفتهةً دماغان‌شدم ازدست . پروای نوشتن ذ دل دیش ندارم 
زان نیش که‌دی زدیررگگ دست توفصاد در يك بن مو 19 سد نیش :دادم 
آزمن‌سخن عشق وجنون پرس نظیری 
ی 


۴۳۵ 
همیشه کرية تلحی در آستین دا بنرخ ذه فزوشم گر انگبین دادم 
بیاد وبرقم ازاحوال خویش در گفتار که ابر" در گنر و تجم در دمین دادم 
کی که اه ما مدام خوش دلش از نالهةٌ حزین دادم 
نبا گلم نظری‌نه"بصوتم آهنگی‌ست * شکسته بالم و صیاد در کمین دارم 
مرا بساده دلی های من توان بخشید خطا نموده ام و چشم آفرین دارم 
دلم دفیق سمندد مزاج می طلید سموم غیرت و" وادی آتشین دارم 
زدبرتا" بت‌وبت خانه می‌برد" عشقم خجالت از رخ مردان راه دین ۰ :ادم 
بدست‌هر که‌فتدجر عهبی‌جر ف‌من‌ست ندیم می یادن ام دل جرا غمین دارم 


سرم بکار نظیری فرو نمی آید 
که‌داغ‌بند گی‌عشق برجبین دادم 
۴۳۹ 
ز جا نتوانم از کم نشنگی جالاك بر خیزم 
رو چنک محک‌سازم‌وچون تاك برخیزم؟" 
چنان ز آلايش مز گان تز دامن گران بادم 
که‌سست ازجا چونوراز دیدة نم‌ثاك برخیزم 
۱ - احوال (خ۲) ۲- بیش (غخسخ۲). ۳-گرایم(خ۲) 4۱-صبر و(خ) 9۱ - دلو 
(چت-خ۲) معن وجه مصحی قیاسی‌ست ۱۰ آب (خ۲) ۳۰-انی (-۲) ,۸ -آهنگی (ع) 


آهنگ‌ست (خ۲) ٩-غیرت(ج)‏ ۰-با(ج-خ۲) ۰ ۱۱-پیما نه(خ) پروا نه(خ ۰۰۲ ۱۲-می‌رود 
(خ۲) ۱۳ - این غزل درخ نیامده است ۱۶۰ - نود (ع) 


-962 





بصافی مشربان صحبت گر بدم صاف باید شد 

بسوزم زهدخشك وخرقة تر » پسالك برخیزم 
چوموجم‌نقش‌بر آب‌وچو گردم رخت‌برصرصر 

زدامن‌تا گریبان همچوسوسن چاك برخیزم " 
ملال" آشانم» کشت وک لت ا شاوی ارتاآیر ۳ 

چو"بلبل‌مست گردم‌زین خس وخاشابرخیزم 
بيك دم باده صاحب همتی دستم نمی کین 

که آتش " گردم و از خانةٌ اصناك برخیزم 
ددین صحر ای پرصرصرجه‌تمکن ست" بودم‌را 

چو دود از باد بحیزم چ و گرد ازخاك برخیزم 

بسعد و حس ذوران ۳9 تسلیم و رضا دادم 

کر نتوانم چو نقش ثابت از افملاك بسرخیزم 
نخورده زخم افتادم زپا *؛ تسرسم که نتوانم 

حون دنگین پی آدایش فتراك برخیزم 
شب از می خانه سوی خانقه رفتم غلط کردم 

سحر می بایدم از شةٌ تسریاك برخیزم 

مکن‌منعم نظیری گر ز حکم آسمان نالم 
ز مظلومی بداد ازحا کم " بی بالك برخیزم 

۴۳۳۷ 
ذین غم‌نه گربه آمدو "نی نالهپ کشم سخت‌ست حالمشکل| گرتا سح کشم 
5 .2 ۰۰ ۱۳۰ ۳ ۷ عز ی 5 ۰ 
غاٍپت نگشته از نظر از؟ پا در آمدم من ان نیم که دج ف-راق و سف رکشم 
5 : ۱ 1 تِ 
.آن بلیل دیده بهارم که انتظار ۴ در آشیان, ز کوتبی بال و پر کشم 





۱- خاك (ج)متن‌وجه مصحی قیاسی‌ست ۲-این بیت‌درخ۲ نيامده است ۳-گشس(ج) 
؛ -آمد (خ۲) ۰ که (خ۲) - از(ج) ۲ -دانش(ج) ۸-هست(ج) ٩دافتادم...‏ 
(۲۳) ۱۰ -جانم و (۲۳) (1- آمد (ع) ۱۲ - نظر... () ۱۳۳۳ "-درانقظاز (۳۲) 


۲۹۵۰ 


بد حوی حانه رادم و مغرور خدمتم 


پیداشود که هرحه مراهست از آن‌تست 
ما وسغال آن‌سگک کوزانکه "این شراب 


معذورم ار ر آمر تو یك بار پکشم 


فردا که‌رخت‌خویش اذین کوپدر کشم 


مستی نمیدهد چو" ژ جام دگر کشم ۱ 


چندان مروزهوش نظیری بروز وصل 
کین‌جان" بی بهاش پیش نظر کشم 


بی دوی تو پروانه بی امش بچراغم 
مطرب بکنایت غزلی دوش ادا کرد 
دورازنوز خوددفتگی‌بی می‌دهدم کدست 


و ۰ ۰ 
بوسی نگ از مر و محت «شمیدم 


۳۳۸ 


خودرا یجان بی‌خودیبی‌سو خت که‌داغ 
کر مست وشد ازدست ایاغم 
ی نظر ی سراغم 


ادا کی دی کزفتییت ص۳9 
فا ست ژ* سرسبزی باغم 
5 جیبآگها صحم و پرکن زسیاهی شد روشنی دوز دقم بر پر ۰ راغم 
مشغول بعلم و ادبی باش نظیری 
9 
۴۳۹ 
"پسپازنظره کردم دک و 
چشمی نشد بمالم از دود و " گرد عالم 


عزم رحیل دارم از شهتر بند دی 


هو 2 
ای کلین طالع چه ی دوی بزردی 


طومآوسال کیرم از آن خورد عالم 
بر خالك ده گذارم افلاگ پای مالسم 
خلوت نشن شهرم صحرا نورد عالم 


۱ - این بیت درخ نیست.۲۲ - آنکه(۲) ۳ چه ۲۱ )2۶ نزو (۱۵) 

جام (خ۲) خانه (خ) ۱ - این غزل درخ نیامده است ۷۲ - اذ(ج) ۸-دادشبم(خ۲) 

٩‏ که (خ۲) ۱۰ - برپری (خ۲) 1۱1-اين غزل درخ نیامده است ۱۲ - فطرم(ج) فتره 
(خ۲) متن وجه مرجح دمصحح قیاسی‌ست ۱۳ -گرم‌سد(ج) ۱6 - دودگرد (ج - ۲۲ 


متن: وجه مرج قیاسی‌ست 


۲۹ 





تس یکتم ,یناجن رت بمی گزم بدندان 
با خویش در نبردم " الب نبرد عسالم 

از حسن آن پری وش تا یافتم شایی 
دیوانه دوست گشتم ویرانه گر دعالم 

خشمی همه تسم تلخی همه حلاوت 
درنیش ونوش جان ها در خارو ورد" عالم 

دیزان ذ من ثمرها الوان زمن چمن ها 
دنگی نه همچو بادم از سرخ و زرد عالم 

نیائود؟ هست و بودم ۴ پندار در نمودم 
چون نقطةٌ زیسادم از نقش نرد عسالم 

نو پالغان این عهد زن "مشربند يك سر 
مردانگ مجوبید از هیچ مرد عسالم 

زین خال دان برستیم وز اختران گذشتيم 
ماییم صبح ثانی خودشید فرد عالم 

صبحاز کف نظیری رطل گران کشیدم" 
تن طبع شد ,گوازا اندوه و درو ۷ عالم 
۳۴۰ 

من روز رم جانه خمار ندانم . مستی و طرب جز بشب تارندانم 
مست آمدم ومست ازین‌مرحله دفتم من قافله و قافله سالار نسدانم 
دانم که‌بربن؟ کشتی مدپاده سوادم .پا وسر این قلزم خون خوار ندانم 
نی کسب کمالی‌شدو" نی" طی‌مقامی ۱۴ از داه بجز جنبش"رفتار ندانم 
چون کودك پر خشمبود گربه حدیثم سدعرض هوس دارم و گفتاز ندانم 


۱- نیردست ( ۲) ۲ خار درد (ج) خار ودرد (خ۲) متن وجه مصحی قیاسی‌ست 
۳- نابوده (خ۲) هچ وه 
«دوا تا ای سبستی زب ٩‏ - پیداست که بر (چ - خ ۲ ) ۰ - شده (خ ۲ ) 
اه( ال - ممانی (ع) ۱۳ جتیش و ا(ج) 
-۲۵۷- 





عمرم صفیر فعس ودام گذشته شبت من دمزمدبی درخور گل زار ندام 
هِ 1 ح ۹ 2 5 
درسردی هنکامه همین کام۲ فروشم رد۳ لا شیر یی بازار ندام 
خاموش ز غوغا که ددین باغ نظیری 
بت تمه دس شاح سزاوار سداتم 


۴۴۱ 
تامانکی بخیمه لجو کل مرن‌گف_باوتوم عهد خوبی گندان بینم و فریاد "ذنم 
حاصل‌مزرع آفت‌زد گان‌ست آن گنج" مق خلطاقراعه جو یزان وت |[ اد زنم 
بیش" ازین‌شودنمی گنجدا گر کان‌نمك بر جگر سوختگی های خداداد زنم 
هست‌شوقم‌می‌و خون‌در نظرم یکسان بت سر ز ساق یکشم وجنکک" بجلادذنم 
ک 0 جامغ۹ گیرم‌وخودنوشم‌وخوش بادذنم 
شرح‌هجران‌توبرمرغ گلستان خوانم شانة زلف تسو بر طرغ شمشاد زم 
کر امقتمان جمنهاز ثو نشان بکوین دا مره ها پپن قدم بندهو زا 
قلم عقل ز بازی جهٌ ساقی بشکست خنده ها بر سبق و سرخط استاد ذنم 
منهدم گشت جو بنیاد وفا کب دل حا کمی کو که زبیداد بتان‌داد زنم ۲ 
در گلستان جوحدیث بقد ان سره کنم ناو کی بردل سد بار شمشاد ذم ۳ 


من و ورد سحری نیست نظبری اصاف 


راه " می خانه دوم دوش بزهاد دم 


۴۴۲ ۱ 
امروز پیشت از غم خود دم نمی ذم . . فارغ نشین که بزم تو براهم نمی ذم 
ان-داختم بیردن شادی هزاد کم غبر از دوشش بباختن غم نمی دنم 
دازم بباین شرا ف که غلام محبتم لاف , دب اد, بسمت آدم دمتی زم۳ 
سد دم سواد همتم ازاین و آن گذشت پا آن که تازیانه بر ادهم نمی ذسم 


۱ - کاد (خ-خ۲) ۲- گرمی (۲) ۳-بیداد (خ۲) ۶ -آنگل(غ)بگنم(۲6) 
ه - بویرانه (خ۲) ۱ - پیش (ج) ۷- جنگ (خ) ۸- ددلم (۲6). - می | ‌ِ( 
21 جویند (خ) ۱-الدن دیت درخ وخ۲ نیامده ات ۳ رن و۱ حدیشی(ج) 
من وجه مصحح قیاسی‌ست ۳-در(خ۲) -دل(خ)ازدم‌خود(خ۲) 1 -این‌بیت درخ ۲6۶ 


پجمین دیت ست 


-۲۹۸- 





می‌سازم ارچه دست دعا کید 


می بازمارجه شش وفاکم می ددم 


امروز بپترست نظیری جراختم 
آسوودام کک دست بمرهم نمی رم 


صبح چو دم بر آورم همرهی صبا کنم 
دل ز گشاد ابروش رفته بچاه غیفیش 
کوش و هرن کهالمت ور گر ونر رد 
جز بعنایت و کرم اجر عمل نمی دهند 
همدم باد صبح دم بی‌خود ومست می‌روم 
تذر رضای اوست جان‌وقف‌ارادتش‌روان 
شعلهٌ نار 5۱ 
نامه بری گر آورد نامه پی از دیار او 
بس که بذوق بگذرد زند گیم بمهر او 
رفتهو کردهنيك‌و بدعمربعشقاو گذشت 


ار 


۳ شه نا ۳۲ 
ر شود عشق د د در شوم 


۳۴۳ 
در خم زلف او دوم عقده بعقده وا کنم" 
جنگ بچین زلف او گر نزام خطاکنم 
ثبر فلت نمی دزد عقد ز هم جدا کنم 
پار بمدعا شود کار بمدعا ك 
"کی تفت کل دس پیرهنش قبا کنم 
عمر اگر وفا کند حي وفا ادا کنم 
کوشم وبر بر آودم تازموجان فدا کنم 
بس که ز مپر سایمش بر مژه توتیا کنم 
م 
و کنم‌بدان‌چه‌شدتاپس ازین‌چه‌ها کنم 


؛#رحیات خویشتن‌شب همه شب دعا کذ 


باش ظیری این قدر باخودش آشنا رک 
۳۴۴ 


در دشمن رم و دوستی اظمار کنم 

نالا نغمه سرایان ی ادرشتت 

دلم از رمرمةً ط ر ف جمن نگشاید 
رشته رااین صنمان حبل‌متان‌می‌ساز ند 

4 ۳ 

ار پهش‌هی کند(ج-خ ۲) نط این 

دخ نیامده است ؛ - شعلاناد اگرشود.. 


*-نازم (خ۲) هتن ترجیح فیاسی: 
(ر فدهو کرده‌ام بد؛ 
هدن تصحیح فیاسی‌ست ۸ - دیدار (خ) 


ست ۱- ر فده و کرده‌ام نيك. ., پم 
و نيك بعشق او گذشت > متن صورت ساختد ذو 


دست وگیم و در بورة دلدار *کنم 
روشی واء* ذمرغان گرفتاد کنم 
گوش پر قهقپهٌ دامن ک‌سار کز 
تارم از سبحه بر آرید که زنار ک: 


۳ 
۳ 


بت درحد۲۵ دومین بیت‌ست ۳-این غزل درج 
.درشوم(خ ۲) متن صورت ساختاذوقی وحدسی‌ست 

ق او گذشت (خ۲) شاید 
قی وحدسیست ‏ ۷-بناذ(خ۲) 
٩‏ - دوش دام (ج) 


۲۹۹ 


ثرسم ازرشك ددمی کده ها دربندند گراذان‌شیشه کهمی‌خوردهاماقرار کنم 
چوب هر تخل که مسید شود دار کنم 


ک ب() ۰ 
می گساران‌همه جعسد و ظیری‌درشور 


نیست باخشك وتر بیش من کوتاهی 


داروی‌بی‌هشی‌بی نیست که در کار کنم 
۴۴۵ 


حنه دردل آرزو را خاك غم برس نکنم 
چند بینم خواری‌ودرسینه دزدم‌تبر ۳ 
زاریم گویا اثر دادد که امشب برددش 
تا نبینم زهرچشمی دا نمی‌یابم حیات 
با وحود نا امیدی بسکه مشتاق توام 


چِ 9 ک 0 ۰ 
گرجز ازخالكسرکوی‌توخیزم‌روزحشر 


انش رز تایکی درز بخارکتتر کنم؟ 
شعله را تا کی نگهبانی ببال و پ رکنم 
ناله پی نا کرده خواهم نالةً دیگ رکنم 
کر باب خض کم تا کی رو 
مدای کر مزده وصلم دهد باور کنم 
خال صحرای قیامت‌را همه برس کنم 


عالمی امروز برحالم؟ نظلیری خون گریست 
وای اک فُردا جنبن حا در صف محشر کنم 


خاك دیگ برسرم ی گان بی م مین کنم 
درتن از آسودگی خونابة دل تيره شد 
بی‌غمم بی‌غم زمن" ای دردناکان" الحنز 
دردل بی‌لذت وت ,ك سرمو درد بیست 
«حل پربشانی نمی آرد ِ دماغ از کارمن 


صِ 
سک را ذردل که شد گربه ازبيدادیم 


۴۳۹ 


دست دهم گرم ودریودءٌ غم می کنم : 
می شکافم سینه و الماس مرهم می کنم 
مپر از افلاك وتأثر از دعاکم می کنم 
از کتورت:سور دابا آن که مانم‌می کنم 
ازسحر تاش حساب زلف دراهم هی کنم 
خبدم اقابی غیرتی سر افل للم مکی 


ول ۳ خواحم نظبری طوق‌در ‏ کردن‌نهاد 
دست دل دز کت ری کر من ی 


۱ داروی بی‌هشی‌ادن‌ست(2- ۲ 


۲- ایدن‌غزل‌ددخ نیامده است ۳- بینم برق آء(۲) 


ء- بر حال(ج) 5-این‌غزل‌درخ نیا مده‌است ۱ما(ج۲) ۷- بیغ بیغ من ای‌دد دک آن(1)(ج) 


۸-نمی‌دادد(خ۲) ۳( ۶ بر(ج) 


۱ - دست‌دل‌در گردن کشتی مرح ( :1 (خ۲) 


رت 





۴۱۷ 


بجست و جوی توسرتا سر جهان‌بدوم 
دس (شوق و شوریده‌ام نمی دانم 
ذ جهل دهبری پیر ۲ نکته پابم نیست 
کس از قبیله ما دند و" عشق بازنبود 
خرود شد پی روزی شدن چه دانستم 
شدم بجرد که آسوده گردم ازمنزل 
۳ مردی نمی دسم تا َ 
نکرد بخت بمعموره پی سبك پارم 

من 


جنان که باد بر تک دودجنان‌بدوم! 
که بر زمین بدوم یا بر آسمان بدوم 
بلپو در صف طفلان خردان بدوم 
نصیب بود که دنبال این و آن بدوم 
کزین کران جهان‌تا بدان کرآن بدوم 
کجا گمان که بمئزل رسم همان بدوم 
بشرق و غرب ب-ذیرای کاروان بدوم 


چو ناله چند ز غم توشه بر میان بدوم 


دبوده ظیری جنون عشقم عقل 


که بر زمین پی ماهی بر آسمان‌بدوم 
۴۴۸ 


می‌دومذین کری واز؟ رشك محبت می دوم 


دس 15 با غیر" آشنا گشت غیرت‌می‌روم 
۱ اشك تلخم‌را۲ شکرخند وداع 


جبت و دامانی پر از شل محبت می روم 


نوحه بر خود می ای دیوار ودر از دفتم 


می برم * دوق ازجیان‌از بس‌بحسرت‌می‌روم 
حالنی دارم بدپن* خواری که از خاك درش 


1 


ن بجنت خواندم دضوان بمغت می‌دوم 


از حجاب دفتن بی‌جا نظیری از درش 


بحیه‌هابردیده 


| - اینغزلدرج وخ نیامده است 
من تصحیی قیاسی‌ست ۳رند ( 
متن‌دجه میجی ,ذدفیست ه 


(۲۵-۵) ۷- اذ(خ۲) ۸ مي‌روم (ع۲) 





۳ 


۲( متن‌وجه مرج قیاسی‌ست 


ازاوكت*۲ ندامت می‌دوم 


- پیران(خ۲) ودراین صورت وزن‌استوار نیست 
*- دذ (ع-خ) ددر(خ۲) 


- من (ج-2-خ۲) متن‌دجه‌مرجح ومصجح فیاسی‌ست ۱ ۱ -کررده 


-٩‏ باین (عج۲) ۱۰- چشم,(خ۲) 


۳۸ - 


۴۴۹ 
تا بکی از کثرت غم دوی بر ذانو هم 
تنگ گردد خانه بر من سربشهر و کو نیم" 
دفع دل تنگی دمی از شغل خالسی نیستم 
دست ا گر بردادم از حیك آستین برادی ۸7 
شا کر بختم که منت داد از خویشم نکرد 
عشرتی باد آورم غم هاش بتر پهلو مم 
کو چه" ءعشوق باغ دل گشای عاشق ست 
بینم از هر جا ملالی رو بکوی او مم 
کس‌ددین کاسددپار ازمن‌مشام ی*خوش نکرد 
حُدجوا نگل رخت دعنایی بر نککوبو زو 
مایهٌ " من انگبین ناب و پر آشوب شهر 
به کزین بازاد جنس خویش بر يك سو مم 
کفروابمانرابيك‌سنک آن‌دوابرومی کشد۲ 
تا بکی اعجاز را در پهلوی * جادو نم . 
خوبعشرت کرده‌ام "عارت ۱ ۱3 
می‌روم تا ازسراین""عادت ذطبع ابن خو نم 
طی‌راه ازافك برمه کان ا ۱ ۳ 
خم رز دد ز ثقلم بار ات بر مو همم 
ناف مشکم که عطر افشان با افتاده ام 
در صبا؟" آوبزم و دح ,بر پی آهو م‌ 
بلعجب دردی نظیری را بشور آوردء است 
سمیه تشتاهد فرش دجین بر یاو م۸ 


0 دوخ تیامده اس ور ها( ۱ 
6-متاع(خ۲) ۰ هچندچون گل‌رخ.۰.« عنا بر نگو بو نهم(۲) ۱-باد(خ۲) ۷-می‌کنند(خ۲) 
۸-بلث(ج) ‏ ۹-کرده‌و(خ۲) ۱۰-براهت‌خنده گاه(خ۲) ۱-سرازین(ج) ۱۲-سمكس(ع) 
۳ - درچه‌پا ( ج ) 


۱ 





سوزن بدل از بخیه و پیوند شکستیم 


در عشق بکامی نرسیدیم که سیار 

از مس نپالی "که نشاندیم بط 

ما حلقه بگوش ۲ سخنعشق‌وجنونيم 

امروز نشد نقل عزبزان گلةٌ ما 
۳ ۳ 

نهر رل شنیدیم ر اخلاصس حدیثی 


۴۵۰ 


از بی هنری دست هنرمند شکستیم 
عهد پدر و خاطر قرزند" شکستتم 
پس‌شاخ که بر" نخل‌برومندشکستيم 
در حیله نسبان ص- بند شکستيم 
سدباد من‌وتو بهم ابن " قند شکستیم 


طزف کلیی فلشیه تحداواند با شکب 


تا وز هدیم ایآ کت حلوت بع فان قند که آمفس زشکر خندش کم 5 ۱ 
کنیع ۳ اهادط/جمه ی لشود»نظیری 
لب‌خوش نشدازخنده "وسو گندشکستيم 
۴2۱ 
ها چومیل این خاك را زاول بیشت پازدیم 
خیمه همچون گل زمد غنچه برضحر ازدیم 


کوه دانستيم دنیا راو خنود را شا خ گل 


از بعل مین دن آوردیم و سر خارا زدبتم 
جنس کنفان مصریان گفتند در بازار دمست 


پیش ثر " داندیم رح ش از کاروان سودا زدیم 
دهر از ا 2 در سر کان ست یندارد که ما 


ت ریخ 3 ژحل 9 مینا زدبسم 


تکیه 


بر آب‌وسری پربادنخوت چون خَان۹ 


هرزه وا کردیسم چشم و غوطه در دربا ۳ 
۱0۳ خود تیافت 


بال ترکد صست و و3 ی مجلس عنقا زدیم 


ا-شاخو بر (ج-خ۲) " کول از( (( 1۳ - همین (خ۲) > -گفتم نو( ۳۳۵) 
8 - گفته ت -لاین غولل درخ نزیامده است ۷ دا تیش تن (عسخ۲) متن وجه مر جح 
فیاسی‌ست -ذاول (ع) -٩‏ درحیات (خ۲) ۱ 


-۲۰۲- 


قصر فوق و کاخ نه جستیم عبر از ما نود 
تاد و ان 
خوش بخلوت خانه پنفستیم و می‌تنها زدبم 
غیرت ما با سین تار ؟ دو تابی بر نتافت 
۳1 خود آخرتاب همچون ‌ رن كت تازدیم 
دل کشا دیدیم صوت و با ام‌روز ۳ 
مهر نسیان بر سر افسانة فردا زدیم 
سبره وش تتایدوزکه راز خاك بر صحرا نهیم 
بادء حمرا ز جام لاله حمرا زدیم 
کس خدیث آشنالی درجوات مانگفت 
فقل خاموشی ظیری برلت دو بازدیم 


۱2۲ 
دست در طرة آشفتة یاری -زدیم یاد گاری گرهی بر سر تادی نزدیم 
شرممان * باد که‌مشهود" جپانیم بهشق نشدیم آتش و برقی بدیاری نزدیم 
درده دوست چوخاشالدواریخته اند" بر سر آبله یی نشتر خادی نزدیم 
کردسدسالك حالاك بردن رام گنر٩‏ دست در حلقه فتراك سوازی نزدیم 
همه را زشتی 4 زیبایی ما در نظررست بخبه یی بر طرف بردءٌ کاری :زدیم 
هر چه‌دادندو گررفتنددر آن کوی‌نکوست بررترازو "۱ومحك وزن و ۱۱ عیاری نزدیم 


۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ 
خلوت انس نظیری سود روزی ما 


حلقه‌یی بر در دل در شب تادی نزدیم 
۱۵۳ 
" بتم نام غلط بر هه کنره موقوشدرم پدر از خانه نرفتیم و جهانگیر شدیم"" 


۱ - بنشستیم (ج) ۲ بار  (‏ ۲ 2۳۳ هجو( 2 خولعوتی (۵ ٩۲‏ 
ه - شرم‌ها (ج) ۱ -متعود(خ۳), ۷ ات۲ ۸۱ رد۰ ۱ ۱ 
که‌چا لاک بر آن‌راه گذاد (خ۲) ۰- ترازوی (چ) ۱ - وزن(ج) ۲۳- نرسدرود بما(خ) 
نرسد زود بما (خ۲) ۳ - ادنغزل‌درخ نیامده‌است 6 - ترتیب بیت‌های‌این غزل ددخ۲ 
عیی اد همع است‌زکه تراد ست با چ ومطلع نین بدین گو ه است ‏ ۲ 

نه با وازء لطف توجهان‌گیر شدیم محوفرمان ت و گشتیم و بتأئین شدیم 


سید 





آر عمر سودای نوی افت‌ادیم 
مه کله گوشه‌پی خدمت منمی شکند؟ 
افك‌تلخ‌وجگر " شورز ما پرس که ما۴ 
غافل از شيوة رندی بسلوك افتادیم 
دوست بر ما نکر ان ازسر شفقت, بگزشت" 
هر کچا دراه دهد اسب بر آن‌تاز که ما 
شادی هفته بازادی ما ۳ 


چار فصل چمن عمر ندیدیم افسوس 


7 
هوس‌وحرص‌جوان گشت! گر پیرشدیم! 


که سرافراز باندازة ‏ تقصیر شدیم 
طفل دفجیم که بازازشکر وشیر "شدیم 
تازه نا کرده دماغ از پی نخچیر شدیم 
خاك, بودیم ز فیض نظر ا کسر شدیم 
بار ها مات ددین عر صد بتدیبر ۷ شدیم 
همچو آدنه جو 1 حلقه ز جر شدیم 


تا رسیده بجوانی ز تعب پیر شدیم 


رشك بر بیری ما چرخ و عطارد دارد پشت خم«مچو کمان راست‌تر از تیر شدیم*۱ 
اب 6 ۰۱ ‌ 

خوش‌ترازعمرزلبخا بطرب‌بر گشتیم ‌ 
نان دو محرآن شین هدوز نار رت 


فکر آبادی ایمان نظیری کردیم 


عذر تقصیر عمل در بی نو قبر شدیم 


بیش ی ب بدریورع کر شدیم 


سوی دلپای خران اذیی تعمیر شدیم 
۳۱۵۴ 


دخ نما تا رونما جان آوریم عرضه کن ایمان که ایمان آوربم ۳" 


پیش کف زلت و دوی بت شکن حسن عهد و صدق پیمان اودیم 


بوی درمان بردهییم از راه درد هم تاه دنت دس ان اودبم 


جان جانان در میان جان, بسود از دم جان بوی جانان آوریم 
شاهعی مضم‌ون ما عنوان ماست شرح احوال. پریشان آوریم 
کل سل نت ابرار مامت حجتی بر ذوق عرفان آودبم 


پلبلان هند. ن‌اخوش نغمه‌اند عندلیبی از خراسان آودیم 


ی سا ی 
ا-ایین +.ت دبع نیست, ۰ ۲ - همچومه چت کله گوشه بر افلاذ نیم (خ۲) ۳ -می تلخ 

دگزك (ج) 4-که‌چیست (چ) 
نگران (خ۲) ۷ - عرص تدبیر(خ۲) ۸ می‌نگرد(خ۲) ٩-چه‏ (ج) * کشتم (چ) متن 
۱ - گفتار(چ) 


»- بازادشکرشیر(خ۲) ۱ - سوی مادوست شداژدید؛ باطن 


رجیي قیاسی‌ست ۰ ادن بیت‌درخ ۲ نیست ۲-انغزل‌درجوخ نیامده‌است 


۳ 


حست بیشایور ۳ کان خوش راك 
تالا کرام ان ی حقا کید 
خاطری «ااکن " پریشانی گرتیخت 


حسن بی اندازه و مقدار را 


این ملاحت زان نمك دان آودبم 
کار پی سامان پسام ان آودیم 
از پهیمانی پشیمان اودیم 


عشق بی اغعاز و بابان اوریم 


دفتر وحی نظیری در بغ ل 


۳ ‌ 
رثك بستان و گلستان اودیم 


نه مقامی که دران زاد سفر تازه کنیم 
و ۳ . 
سوی این بادیه هر فد دوزیدست سیم 
همه ااشعله حو پروانه پر انداختدييم 
نشنه داردد ببحر و دم ددهنف 
رک بود بار سفر کردء ما باز أ ید 
خلق را فتنهً این شهر فراموش شده 
وقت آن‌شد که می‌ازساغر خورشید ذنیم 
شمس دتن آخشر اعظم بسعادت خواهیم 
بنده باشیم ۳ ملو کانه سوت رانیم 


بتطر ع کله فقر ز سر بر دادیم 


ند غباری که ازان سرمه‌نظر تازه کنیم؟ 
سین بر درا ق‌گشا یم و ۳ تازه کنیم 
وذ تپیدن نتوانیم هر ی 
خودالت حشكت بحو ناب در ار 
جان مشتاق‌از آن سینه و بر تاذه کنیم 
زخم پنمان بنمايیم و خبر تازه کنیم 
لبی از خندة شادی چوسحر تازه کنیم؟ 
نویت,الطنت؛ تم /ووقه ره کر 
روش دبگر و آیین دگر تازه کنیم؟ 
پادشاهانه همه تاج و "کمرگازه اکنن۲ 


نقش "امید نظیری بجهان نتوان بافت 

ده که ین نخته دشو جع وازی تازه کنیم 

۱۵5۹ 

: گ ۳ تا ره سوت 7 و 

ما ببرهان و حبر پیرو نرسا شویم تا ی 1-9 شکیبا و 


1 ۹ 5 تّ 
در تماشای‌تو حون اینه ک کر دیدیم که ز پیدایی دیدار تو پیدا شویم 
۱-مارا گرسامان مارد (خ۲) متن تصحیح قیاسی‌شت ۲-کر (خ۲)متن‌تصحیح فعاتی ست 


۳- این غزل ددخ تست ای تست ۰ نفس (خ۲) ۲ - بشوییم (خ۲) 


0۳ ۸-آینه‌ی ی گم کردیم ( 


۳۰ 





مهربر لب چو " سر کیستممساك‌زد‌ييم 
سرمه در دیدع دل تا کش لطف‌حکیم 
بر گذد بودن حسن کل و خوبی‌بهاد 
ابتلای‌های عزبزان همه زان‌ست کهما 
بش آمید بسد دوزخ 9 دریا شستیم 
نرودخامة ۲ تکلیف خرد از :سر ما 
قیمت خالدر آن " کوی‌بافلاك رسید 
بگذارید کهدرتنگ شکر کم کردیم 


ئ سر شیشهٌ بت وا شود وا شویم 
3 سرایای شود دیده که بینا شویم 
9 شمالی‌ست" که مشغول تماشانشوبم 
عر مهلت ده رورغ دسا نشویم ۲ 
تا دگر مصدر هر ءرض تمنا دمویم 
۳ ۳ ۳ 

یو سودای‌جمون‌بی‌سروبی پاشویم 
ما ندانیم چه نرخیم که بالا نشویم 
کان ۳ که بیمانة سودا نشویم 


در محبت دل و دین‌باختن اول قدم ست 


ما نظیری ز تو خرسند پاینها نشویم 


از ما حذر که دستز آداب " شسته‌ييم 
از ك حدرث لطف که آن‌حم درو غ‌بود 
امروز آب دیده ندارد اثر که دوش 
از رنگک و بوی که ما دور دامئت 


از عیش ما میرس 


۳5۷ 


شرم از دل و زبان «می تان شستهییم 
امشب ز دفتر گله سد پاب شسته‌پيم 
تلخی 3 اد ۳ اب شسته‌بيم 
سك آآر وری کشته درین آب 9 شسته‌بيم 


ظیری خبر کهها 


چون خر لب ز‌ حشمةً تایان شستهیيم 


قاصد پروش‌باش که بر يك‌حوان تل. 
ون بل رل دی 
شیرین ثر از حکابت مانیست قصهیی 


روی نگ * معالاجة عمر کونهست 


۴۵۸ 


روز فراق دا شب بلدا نوشتديیم 


عرض هزاد گونه تمنا نوشتهیيم 
تاریخ روز کار سرا با نوشته‌ییم 
این سخه از علاج مسیحا موشنه‌بیم 


۱- چه(خ۲) ۲ -گوشمالست ایلیا ده بیت درخ نیامده است 4 - دوزخ 


(خ-خ۲) 
۸ باب (خ ) 


۱- مگو (عج) 


۰ - جام؛ (ع) ۱ بان (خ۲) ۷ 


- دست بخوناب (خ۲) چهره بخوناب (خ) 


3۷ اد 





ح- ۰ 5 ۳ 0 ۱ 
تحقیق حال ما 9 نکه می توان «مود حرفی ( حال حجویش بسیما ت ۳ 

نك ِ و ۱ 

بر ما مسلم هت که منشور راستی س واز گون ثر از خط ثرسانوشته‌بيم 

1 کج ِ ۳۳ 

ما ار خط پباله و معشوق نگندیم درس صلاح 1 ۳ دم‌مین حا بوشتهییم 


2 


هرجا دویی * که کلك نظیری نموده است 


هر سو که کرده‌بيم دوان کشتی آمید توفان بباد و شور بدریا دوشتهیيم 


خود کرده‌ييم باطل و خود وانوشته‌يیم 
۴85۹ 


ما برق جای نور بکاشانه برده بیم آتش بپاسبانی پروانه برده بیم 
بگرفته خوان دیده بحت واعد [ از بس زوعده های توافسانه برده یم 
با مارا گن‌خدای کند دشهت ات کت در سم 
این گوشمال در خور ما هست‌ازفراق نام حدابی تو دلرانه بردهیم 
مستیم" آنچنان که‌بقصد هلاكخوبش خنجر بخصم وسنگ بدپوانه بردهبیم 


از ساب خودیم رمان ما رمیدگان ۸ کز کنج خانه گنج بوبرانه برده بیم 
حر فی بگوبپرس نظیر ی‌چه‌محرمی‌ست 
حسرت د ای با برده بیم 
۳۴۹۰ 
ما قلم در نش و دفتر در آآت افگندهيم 7 - 
هرجهبا آن‌خو اهشی‌هست ازحساب افگنده‌بيم 
شب 1 در مستی سراغ که ما ده ۱ 
۰ : .2 ۱ 
شادی‌بر ون‌ازاضطراب افگنده‌بیم 
"کوی حانان معموز زر داریم از بازار دل 
راء سلطان دایعمد ابر خراب افکنده‌بيم 


۱ - این بیت درخ نياهده است ۰ 1 لین بت دنت نامه ودتب میعت ع 
۳- ما (حسخ۲). 4 - این بیت‌ددخ۲ شهمین بیت‌ست ه- جادوی (خ۲) ۲-۱(-خ۲) 
۷- هستیم (ج) ۸-زماماربو دگان(خ) ٩_جای‌غم‏ شادی برون ازاضطراب افگنده بیم(خ) 
۰ - جام (خ۲) 1۱1- ان بت ور نیامدهو لی مصراع‌دوم آن بجایمصراعدوم مطلع آمدم 


۳ 





ما گرفتساران بی درل هر کحا نالیده‌م 


لرژه بر عرش از دعای مستجاب افگنده‌بيم 


از 


رت رک 


کشت نازما اثر یابی که دوش 


طرءٌ مقصود را در پیج و تاب افگنده‌ييم 
حلغنی. کییفنه منتتان "انزردل برتشور ها 
ما همان" بر آتش ازخامی کباب افگنده‌بيم 


کفرودین را از سوی باطن‌دسولان دردهند؟ 
ما غلط بینان ذظرها بر کتاب افگنده‌بيم 


در تابیم از ذرشته مت باد مراد 


ما که کشتی بر سر موج سراب افگنده‌پيم 
از کرامالکاتبین‌منت نظیری کی کشیم 


مازدیوان عمل حرف‌ثواب افگنده‌بيم 


۳۱ 


يك گلیماما برتبت چون‌خم وپیمانه بیم 
سر معبودیم و با شرك خفی هم‌پرده‌بيم 
طبع معشوقی ولاف عأشقی‌ازها خطاست 
گنجدرویرانه باید کرد پیدا ای عجب" 
قفل‌ها از ما گشاید فتح ها از ما شود 
کاثف نیت چو "شکل قرعهٌ ده نقطهبیم 
با بد ونيك‌ارچه" پکروييم همچون آینه 
گر پريشانيم عطر سنبل آشفته ییم 

۱ - چنان (خ۲) 


می ومی‌خانه بیم (خ۲) ه - باذیم (ج ) 


۲ - رهند (۲-۵) ۳ - این غزل درخ نياهده است 


۱- پنهان این عجب ( ج ) 


مختلف درد نگ پوبیم ازچه‌اريك‌دانهبیم؟ 
روح مسجودیم وبا نفس دنی‌هم‌خانه‌ییم؟ 
طعمةٌ نادیم" گر شمعیم اگر پروانه‌بيم 
بلعجب‌تر اینکه‌خود گذجیم وخودویرانه‌یيم 
هر کجا تقدیر مفتاح‌ست ما دندانه بیم 
زه دن باطن "چو فال سرحهٌ سد دانهبیم 
در صالاح کار درهم سد زبان چون‌شانه‌بيم 
و رسیه کاریم کحل نر گس هستانه‌بيم 





4- بانقش 


۷- چه (خ ۲ ) 


#باطل(چخ ۲ )متن ترجمح‌قاسی‌ست ۸ -ازچه (خ۲) 


هه 


‌ خر ۰" 
آمدیم‌ازعلم ودر"تقربر سر گردان شدیم ۰ زانکه‌چشم‌دهر درخوابست‌وما افسانه‌بيم 
۳ 
دد طریق بردبادی گر نظیری عاجزیم 
شکر له ره مرداههبیم 


تس 
"دلا روز آن خم ابرو بگردان ؟ بدل کردیم قبله رو بگزدان ۴ 
رخ ازهندوی خطش سومنات‌ست ۴ مسلم‌انی رخ از هندو" بگردان 
نهبینم غره آن رو را مبارك عشتان تظروت دی بات کت در دا 
بهار حسن عالم بی خزان نیست رخ از اصلاح" این ج-ادو بگردان 
بر فصل این جهان طبعی پذیرد تراهم رفت فصلی خو " بگردان 
ز دست * انداز زلف از کار رفتم شکنجی بر خم بازو بگردان 
منادا کر شان ۳۹۹۵۰۳ "کلینی ۰ دینهام اهو پیردان 
بعشقت پارسایی یمشه حدم برسواییم در (۵ بکردان 
ژلالت کنر کشت از اررا ۳ نظیری آب خود زین جو بگردان 
۳۳ 


ساقی صلای عام.ست کادی بکام گردان 
دامان خم فراخ ست دودی تما رای 
ماودل اندرین‌شهر چون حسن توغریبيم : 
او دا عزیز کردی ما دا .غلام گردان 
آزاده, خاطران دا فکری ‏ عنار ۱۲ 
دل ۳ انز کاب سول زک ۲۱۱۰ 
بی کیمیای مستی تبدیل غم محال ست 
پا می حلال فرما یا غم حرام گردان ۳ 
۱ از (خ۲) ۲ - این غزل درخ نیست ۳- مگردان (خ۲) ۶ - خطش .. 


(۲) » -هرسو (خ۲) ۱- اصلای (۱) (خ۲) ۷- جو(خ۲) ۸- بدست ( ۲) 
٩‏ - کمین (خ۲) 1۰ ماووفاددین‌شهر(خ-خ۲) ۱۱ - فک (خ) 1۲- ادنبیت‌ددخ نیست 


۳۱ 
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هر چند بی بهایم گنجشك اين سرایم 
فربان‌س یردم که دام گردان! 
بی توبتلخ کامی شب ها بروذ بردیم ۲ 
بت روز شام گردان 
حکم شراب و " شاهد پنهان مکن نظیری 
پیغام خاص ۴ خود را دستور عام گردان 
۳۹۴ 
نه مر است‌حسن فضلی بعیارسر بلندان . نه‌خوش آمدی‌موافق بمذاق‌خودبسندان" وم 
بخیال‌نقش‌ورنگم‌زدو دیده‌خواب‌برده ‏ خم ابروی نگادین چو شب نگاد بندان 
بتك ودوانددین ده ۹ د مردی در اسب" جو ب تازم‌پی باد پا سمندان 
بچراغ تره‌بختان‌دم‌خسته‌می فروشم. که زنا کسی نیرزم پفروغ ارجمندان 
بپوس پزیم سودا من و آهوی ختایی ‏ بختا فرو نیاید سر عنبرین کمندان 
دل‌سو گوارمادابت‌شوخوشنگ باید می تلخ‌تر؟ مناسب بمزاج دردمندان 
بکسی نشین‌نظیری که بنیش‌نوش بخشد 
چه تمتع و" حلاوت زحدیث بی‌گزندان 
۴۳۵ 
با مسلمان زاد گانتا کی دل وجان‌باختن 
بعدازین خواهم پترسا زاده ایمان‌باختن۲ 
بر اميد يك نگاه مرحمت می بایدم ۳" 
خویش‌راچون‌سرمه‌درچشم "عزبزان‌باختن 
تشنه‌چندین راه‌طلمت کرده؟ طی‌حیف ست‌حی ی 


جام جم را در" کنار آن حبوان باختن 





۱ بر گردس بگردان(خ) ۲-بردم(خ۲) ۳-شراب(خ۲) 4-خواص(خ) . ه-این‌غزل 
درخ نیست ۱-اسپ(ج)۷ -خوب(خ۲) ۸-شوخ(خ۲) ٩-نا(خ۲)‏ ۱۰-تمتع(ج) ۱1۱-این‌غزل 
درخ نیست ۱۲ - می‌شایدم (ج) ۱۳ - دید (خ۲) ۱۶-کرد(خ۲) کرده‌بی (ج) هتن وجه 
مر‌جی‌قیاسیست ۱1۱- حیف‌حیف (ج) ۱۱۰ - بر (خ۲) 


۳۱۱۰ 


شیوه‌ها دارد محبت ورنه کار عقل یس 

بوسف‌افگندن بزندان‌عشق‌زندان باختر! 
کار بر اندازم ما نیشت یس رضوای ۱۳۷ 

زود همچون اهرمن مپر سلیمان باختن 
بر امید التفات خضر نادانی بود 

ژورق‌اندر بحرومر کب دربیابان باخت.* 
عشق بی‌تعلیمم ی آید برابن هعنی 959آست 

کودکان را عشق باهم در دبستان باختتن 
گردلی داری دو عالم را بداوی بر فگن؟ 

کس ندیدم برده باشد ازهزاران" باختن 
ما مقا مرپیشگان را"عادت ست اول زباد 

داو کرذن‌دل سس آیمان فر سر ۱۳۰۹ 
کرهکو یماح ری 

با فقیران منعمان را نیست آسان باختن 
لاف آن بپتر که در میدان سربازان زنیم۲ 

شرطدعوی‌مست نا کویوحی کان ۱ 
هر قماریر | که‌شرطی نیستذوقی" ین نیست 

از لب تو بوسه‌یی "از ما گریبان باختن 
می‌سزدمغلوب بودن ليكغررت‌غالب‌ست؟ 

عشق می خواهد ببازم ليك نتوان باختن 

| -این‌بیت‌درخ۲ پنجمین دبیت‌بعدچپارمین بیت ست * کویااین‌بیت ازغز لی‌دیگر باشد 
زیرابار دیف« تاختن»مناسب‌ست ۰ ۲- باید(خ۲) ۰ ۳- برمکن(خ۲) ۰ 4 خیاضان (خ ۲) 


»این بیت درخ" نیست ۱ - چو(ج) ۷۲ - زنم(6) ۸" وی( " دوف (۳۳) 


۰ - بوسه و (ج) ۱۱ - عالی ست . (ج-خ۲) متن وجه مرجح ومصحح قیاسی ست 


-۳۱۲- 





طاعت چل ساله را در عشق‌ترسا! زاده‌بی 
در" سر باذاد می باید بعصیان باختن 
چیست می‌دانی نظیری وقت مر کت افلاس ما 
جان بساحل بردن و سامان بتوفان باختن 
:۴۹ 
چندفارغ از نشاطدرد ودرمان و 
همچو خون مرده‌زیر پوست پنهان‌زیستن؟ 
شوق و"ایننا آشنابی عشق وا این‌بی‌نسبتی 
تشنه دیدار و آن که در بیابان زیستن 
خوبی از,اندازهبیوون‌می بر یانصاف نشست 
دشمن جان‌بودنو شیر پن‌تر ازجان زیستن 
دیده‌پ راك وزبان بر شکوه مشکل‌حا ات 
با چنین ؛ازك دلی ها سخت پیمان ذبستن 
عیش می خواران مفلس دا چراغ خلوتم 
بایدم از خانهةً همسایه پنم‌ان زیستن 
تاسحردرسازوصحبت‌تابشب‌درسیرو گشت* 
همچو گل طرفی‌نبستم از پربشان زیستن 
هشت حاشک نظرعاقله ک دوس ۱۳ 
باد۳ شمع انجمن دا تا بپبابان ۲ ذیستن 
۳۷ 
نوش می دیزد حدیشت در گزند خوبشتن 
تلخ‌از آن سا که‌داری‌پاس‌قند خو ۰ 





احکافر(۲) .۲ م-بی(ع۲), ,۳سچون»» ,دردودرمانزیستن(خ۲) ۰ 6-, ...زیر پوست 
پنیان ذیستن (خ۲) ۰ -شوق (خ۲) ۱-عشق(خ۲) ۷ بودن (خ۲) ۸- پرشکر(خ-خ۲) 
٩‏ - پرشکی ... (۲) 1۰-کشت‌وسیر(ج) ۱ا-ذین(خ) ۱۳ -گرد و نهست (ج)مشت‌خاله 
نظیری.۰۰۰(خ۲) ۳- ماو(خ۲) ۱ - بیابان(خ۲) ۰ ۱8- ابنغزل‌درخ‌نیست 


۳۱۳ 


بس بریشان ساحتی دلف دداز جوش ا 
کر بگذاشتی" فارغ دبند خویشتن 
هیچ کارم پیش " از عشقت بکام من نبود 
چون پسندیدی مرا گشتم پسند خویشتن 
دولت عشق تو ام ۵ بخاطر بگذرد 
سجده آرم پیش بخت ارجمند خویشتن 
با خیالی مونسم کز فکر خود در وحشتم 
و 
دلگ ازمجلس عمبر وعود برون آورند 
دفع چشم بسد برم دود سپند خویشتن 
رام دل: زلف استه مات نهد شرمعتو آم 
از فسون 9 دععوت ۳ سودمند خویشتن 
صلح‌وجنگت بردلم میدان‌طاقت‌تنگک ساخت 
عرصه پی جو در خورا سیر سمند خوبشتن 
و سس طٍ : ۷ 
0 بازی گرحه می گورم خطاکاری " بود 
بسر مگودم زین خطاکازی"نیند گواشتن 
پیش گفتارت نظیری حان بتحسین 9 می‌دهد 
ناز یی( حسن دراک بلند خویشتن 
۴۹۸ 
دیسری ست بیرون دفته ام از اختمار خوشتن 
بنشسته ام اندوهکن در اتظار خویشتن ۱ 


لا زمره نگذاشتی (چ-خ۲) معن‌وجه‌م جح قیاسی‌ست ۲-بیش(ج-۲)متن تصحیح 
وترجیح قیاسی ست ۲- هر که (ج -خ ۲ ) متن وچه مصحح قیامی ست ۰ ۶ - غادت (ع) 
۰ ازفسون (خ۲) ۱ - اذپی (خ۲) ۷ - خطاکردن (ج) ۸ -ببند (-خ۲) متن‌تصحیح 


وترجیح قبامی‌ست ٩۱‏ - بیخشیی ( ۱۰۲ (ع۱) ۱ ۱ 


-۳۱6- 





گرازمال ۱ حال خوددرمجلس اظپاری کنم 

ساز از مقام خود فتد می از عیار خورشتن 
مشرب تفاوت می کندور نه‌مصاحی‌بی‌حدست* 

۱ توهست حسن وناز خود من درخماد خوبشتن 

تا رفتم از کوی مفان در" من غریبی کار کرد 

هر و5 می و مرا باد دیاد حویشتن 
تفه اک ار کند درزهد خشك آتش زنم 

۳ ودع 0 آورم دنکی بکار خویشتن 
سیلاب مستی سردهم تا بیخ هستی بسر کند 

يك باد گی فارغ شوم از خار خار * خویشتن 
3 در سر صلح آورد روزی پشیمایی مرا 

چندان رگ 3 دلت شویم غباد خویشتن 
می‌خواندی مرا ذوق مرامی بافتی 

قش خرابی مانده ام از باد کار خویشتن 
از و خو ن‌خفته‌ام‌دا نشب آسو د بت 3 

5 دوز داحت دیده ام از دوز گاد خویشتن 
بك دوذ برقع برفگن انصاف مشتاقان بده 

خلق جهان را کرده یی .امیدوار خویشتن 

معشوق وعاشق‌را هم باری۲ تطاوع لازم‌ست 
دشمن نمی باشد کسی با دوستدار خویشتن 
۴۳۹۹ 
ببمار ی دردی دلا درمان تخواهی یافتن 
وحی اربتو نازل شود ایمان نخواهی یافتد۸ 
۷- هیاد (ع) ۰ مشزبمضا حبامی کندور نه تغاوت بی‌حدست(ح-خ ۲ )آهتن ت ر چیي قیانبیدت 


۲-نازحسن (خ۲) ۳-بر(خ۲) ۶ ودع‌سود(خ۲) ه -کاروبار(خ۲) ۲-دانم که از آسودگی 
ست (خ۲) ۲ - ناذی (ج) بادی (خ۲)متن دجه مرجح فیاسی ست ۸-این‌فول‌درع نیللت 


-۳۱۵- 


1 سح چ ِ 
جرخی‌ست‌در گرد امده کاری‌ست سردر گم‌شده 


سررشته کز کفداده‌یی" آسان نخواهی‌بافتن 


قربی که خاصان شهش در آرژوی يك.دمند 


مفت از خطا در باختی ارزان خواهی‌بافتن 


2 : ک ۰ ۳ 
باشد سخن سیم و گهر نزد يك‌مغن پالابر 


کاندم که‌نر خش بشکند"ناوان‌نخواهی یافتن 


باغی‌ست‌طبعت پر شجر از نظم و آنشرش شاخ‌وبر 


دهقان ترازش گر کند نقصان‌نحواهی‌یافتن 


از جویبار خود نوا بر نو بهار من مزن 


فردا جو صحرا بشکفدبستان نخواهی‌بافتن 


شب رخحت سودا باز کن ور به بوقت صبحدم 


از گرمی باذاد من دکان نخواهی یافتن 
سلطان ظالم دا ظفر بر لشکر مظلوم نیست 
درویش| گرماند * بجا سلطان‌نخواهی‌بافتن 
احسان‌ساقی بی‌زبان ظرف"نظیریبی کران 


۰ جح 2 ۰ ۰ 
دورارجنین گردان‌شودمپهان‌نخواهی‌بافتن 


غم از دل بر کران نتوان نهادن 
مرا سری بجانان" 9 ازل هنشت 
ارادت در محرومی مقدر 1 
نواله کز کف معشوق باشد 


سری کفراختم از اآستانش 


۴۳۷۰ 


گرانی <بی حبان نتوان مادث" 
که با جان در میان نتوان نهادن 
4 9 شمان فوان تا 
بتلخی از دهان نتوان نهبادن 
بجز بر" آستان " نتوان نبادن 


۱-کم‌شده(ج) ۲-نزدهعبن(ج) ‏ ۳-نشکند(ج) بشکنی (خ۲)متن‌وجه‌مرجح قیاسی‌ست 
6- نظم (خ۲) عماندی (خ۲) ۰ -می رمان (خ۲) ۷ - طرف (ج) لوق (خ۲)متن‌وجه 





3 ر 3 ۳ 
مصحح ومزجح قیاسی‌ست ۸ - از (رج) ٩‏ - این غزل ددخ نیست ۱-قدر (خ ۲ 


۱ - اذ (ج) 


۳۷۹ 


دیس داغ جنون آشفته مغزم سرم . بر پرنیان نتوان ادن 


سمند عشرتم توسن چنان ست که‌مویفوم براعنان" نتوان, نبادت 
اشاتی اجان" توزان تیان 
ددین کاخ آشیان نتوان ادن 


ادن 


ثبات . از عالم ارکان برون ست 
فضای چرخ ماد بیضه خوار ست 
عزیز " خاندانم از مکان رفت 
توانم جان بآسان داد لیکن بجسم مرده جان نتوان نهادن 
جنان هجرش دل و دستم کار که کلکم در بمان نتوان ادن 

فلم دز دشر بدیوان نظبری 

دبس سپوش نشان نتوان نبادن 

۴۷۱ 


قدم در لا م-کان وان 


چه‌خوش‌ست ازدويك‌دل‌سر حرف‌باز کردن 
9 از نیاز پنوان :ظری یمور دیدن 
آثر عتان بردن ز دل هم اندك یداه 
تواگر بجور سوزی ز جفا کشان نیاید 
نهاچنان گرفته‌یی جا به‌یان جان شیرین 


د خمار می ندارم سر و برگی سجدع بت 


سخن گذشته گفتن کله ۷ دراز کر دن 
ین 
یدیپه آفریدن _پبپانه ساز کرد 
بجزاز دعای جانت ز سرنیاژز کردن 
نوات بر اوجان‌رازهم امتیاز کردن 


دل و خاطرپریشان نتوان نماز کردن 


تو بحویشتن چه کردی که بما کنی نظیری 

بخدا که واجب آمدازتو احترازکردن 

۳۷۳ 

بگریه در دل تو گراثرتوان کردن نود دوی محبت شیر توان که 
۳ دمم من آبو کلت سرشته شود 
قمو ل‌سلطنت‌ دو و ن‌جندان نیست 


۱ - اساس (خ۲) ی ۱۳ وا دا ۱ 
٩‏ لا نیاز (خ) گله را نیاز (خ۲) و 


ان این غزل ددخ نیست 


دلو زبان‌تو شیروشکر توان کردن 
کدبا محبت تو سربسر توان کردن 
- گله‌را (چخ) 


- نو (خ۲) ۲- نتوان (خ۲) ۸ آید(ن) 


2۳۱۷۰ 


بپند مردم آذ ین داه بر نمی گردم بجست‌وجوی‌توسدرخطرتوان کردن 


۳ ۱ - ۹ 1 ِ 5 ۰ 
بیان شوق بتقریر درد می اید نمی‌شود [٩ه‏ سخن مختصرتوأن؛کردن 
و 
بنامه گر صفت اشتیاق بنویسم ز کاغذ" و قلمم بال و پر توان کردن 
۰ ه ِ ح+ 9 ج. + ۲ ۰ 
زدیده تا بدلمدفت گربه‌توفان کرد گذرعجب گرازین رهگندتوان کردن 


علاح نیست که خصم ازدرون حان برخاست؟ 
ز کتد دشمینییرون حن وال 8 3 
۴۳۷۳ 

آعمرا گرباقی‌ستد نجش‌هاءکپن خواهد‌شدن 

آن لبان تلخ گو شیرین سخن خواهدشدن 
باز خواهد آمدن از نقش بازی ها خیال 

این دوچشم بت گر من بت‌شکن خواهدشدن 
پاسخ ۳-9 زشت ماهم استغفار ما ست 

۳ صنم و با بکفر برهمن خواهد شدن 
بانهعهی حیله کر شاهد فا ۲۴ 

پوسفی هر گوشه دد چه‌بی‌رسن خواهدشدن 
من که از گم کرده بار خود نمی‌يابم نشان 

ببیت‌اله دوم بیت‌الحزن خواهد شدن 
من کجا و عیش و مستی باده‌بر من‌زهر باد 

بی‌ت و گر شکرخورم تلخم‌دهن خواهد شدن 
اسم اعظم ثبت العل تست با کش دارهان؟ 

این نگین دوزی نضیب آهرمن خواهة شدن 

جیب‌هانم‌دید گان‌چالست‌تادامان حشر 
شاهد حال نظیری بیرهن خواهد شدن 
۱-عشق(خ۲) و( ۳ - بکاغذد(خ )۲‏ 4 گذرعجب که‌ازین (ج) گذادعجب 


کزین (خ۲) متن وجه مرجح قیاسی‌ست ‏ ه - برخواست (۲) ۱- این غزل درخ نیست 
۷- اسان (خ۲) ۸ - آن (خ۲) ٩‏ وارهان (ج) 


۱۸ات 





۳۷۴ 
مردانه قمادی کن دستی پدو عالم ذن خصل ی که نپی‌برنه‌نقشی که‌زنی کمزن! 
هردم حو فلك لعبی اذپرده بر ون آری این‌شعمده‌يك‌سو نه‌وین رد سك هم‌زن 
ک مهر نهی بردل اذ شوق پیایی " نه . ور ققل‌زنی بر لب از رطل دمادم زن 
بینایی‌جان خواهی شمشیر بتارك " زن آگاهی دل خواهی الماس بمرهم زن 
تو بهر چه خاموشی کز هیچ نیندیشی . . من پاس گپر؟ دادم غواص نیی دم ذن 
ایمان زيقین خیزد ازهرچه بفك باشی ‏ درآتش حرمان پين یا بر محك غم زن 
مومن‌نتوان گفتن‌عاشق که‌مجاهدنیست روبوسه چوسرباذان بر طرءٌ پرچم ذن 
شادی و غم عاشق ت-وام بسزمن آیند تخت ازپی سورما " بر" حلقهٌ مانم زن 
ما جان بروای تو دادیم " درین گلشن بر هستی ما دامن چون‌باد بشینم زن 
تا عدد کته گویدان روی ۸ بپشتی را خالی دگر از عصیان بر هه آدم ذن 
9 هوس دارد احرام رخت بندد جون‌خال زنخدانت گوغوطه بزمزمدن 
شرع آخرسنگین ست پابند طبیعت دا" . از کعبة گل" بر کن‌در کمبةٌ اعظم زن 
جانی‌ست نظبری را بیمارلب وچشمت 
با شربت دافع ده يا ضربت محکم زن 
۳۷۵ 
پیش بنشین ساغری بستان و طبع آزاد کن 
وین پرستادان معنی را بگفتی شاد کن 
۱ تعلیم ق بن و دقش درهمش 
خنده چون‌شا گرد ذيرك" طبع براستاد کن 
این‌دقمزشت‌ست" طر ح تاژه‌بی بر صفحه کش 


وبن بناسست ست قصر » فائمی بنیاد ون 

۱-این‌غزل درخ نیست ۲-بیا نی(ج) بیا بی(خ۲)متن تصحیی قیاسی‌ست ۳-تبار (ج-۲) 
من تصحیی قیاسی‌ست *-کرا(ج) 9-نخت اد ت (خ۲) 4 در (ج) ۴ دارم (خ۲) 
۸- حود(ج) -٩‏ این‌مصراعدرخ۲ نیست 1۰ از که گلی(خ۲) ۱۱ - این‌غزل درخ‌نیست 
۳-زسخ4(خ۲) ۳-بزدل(۱) (خ۲) ۱6-رشت‌ست(ج-خ۲) متن‌وجه مر جی دمصحح قیاسی‌ست 
۶ - قصری (خ۲) 


۳۱۹۰ 





ابرساقی ازهوای" سرو بربستان " گرایست 
تذلیبا کل کرهیان "ام دزد ریاد کر 
عاقبت چون حای ما خالك ست‌کار آب به 
گل کزآتش م ی گدازد" تکیه گوبر باد کن 
دز نمازم دل ز مخفوری بسد جا می رود 
قبله گم شد محتسب می خانه را آبادکن 
چشم هستت شب بمعید هتا خرابی می کنف 
پارسابان دا بمی خوردن مبارك باد کن 
کرنویسم شکوه می تسم که نشناشی مسرا 
آنکه از حالش نکردی بناد ه رگن یادکن 
ِ- ان دولت*که دوران در مراادخسن تست 
باده در حام نظبری نا خط بغداد کن 
اه 


درمان ضعف دل بلب او 
لب پاك از ترشح آب ام کرد 
دوی ععوس عارف شهرم دماغ سوخت 
۰ حِ ۰ حج+ 
و گه ز حاسد بد گوی می دود 
پامابدست‌خصم که‌خودازچه خوت نیست" 
1 ۰ + ۰ 
که دین‌ندارد و گوید که‌عادفم 
تا ی و 3 آت در سو شافین 
نقدت همه ز روی ریا ۹ قلب مانده است 
۳ حچ‌ ۰ ۰ ‌ 
دشمن اگر بسفرة تو میهمان شود 
5 ۷ 
آرایش برون چه کنی پشم گوسیند 


۱- نوای(خ۲) 


ارچه (خ۲) بخودادچه (ج) متن تصحیح قیاسی‌ست 


ومکر (خ۲) 


٩‏ - کوسفند (خ۲) 


۲-مستان(ج) ۳-م ی گذارد(ج) 


حرفی ی ومشكت و گلابی‌بفند کن؟ 
طوف زدا یک ادن صوفی کر 
خادم بیار مجمر و فکر سپند کن 
نیشم ِ دك من آز و علاج گزندکن 
گو اشتلم بطینت ۲ نا ادجمند کن 
تکفیر او بملت هفتاد و ازقنکن 
در عین بحر پای بگرداب بندکن 
صراف خویش‌شوستدن چون وچند کن 
سر بخش و نام خویش بهمت بلندکن 
5 کت کهگردووننک راکو ند 3 


6-این‌غزل‌درخ ئیست ۰ کهخود 


مست (ج) ۰ ۷-بطالع(۲) -بیوك 


۳۲ 





افغان که سوختی و بمرهم امي خری ٩‏ آن ری نمی اول. رسند کن 
عالی نم وده عشق ظیری مقام تو 
معنی بلند آآور و دعویق بلند > 
۴۳۳۷ 

در چراغ حکمت از مفز ورع آدوغن‌مکن 

جر بنور عشق راه معرفت دوش مکنن 
حکمت ازخو دجوی وازیونانو بونانی‌مخواه 

از کنار خو دد رن من 
عشقبادان را قوام حسم از قون دل ست 

چون دلت باشد قوی‌فکر غذای تن مکن 
دلبری بگزین کز اول باروهم آغوش‌تست 

شاهد هرجا نشن را دست در گر دن مکن 
آن پاشان ست در کوی چری ذویان بزد 

تا نمانی پای دز کلْچشم بر دون مکبن؟ 
دود مصر و حشمةً موسا پراه"قدش هست۷ 

وقت ی 
اختیارعشق با هزّل و هوس شغل * خطاست 

موگلبی کت و سازی نعلش‌از آهن مکن 
ای خوشا خواری‌وخرسندی‌فتیری وقرول*۱ 

اش نگوید گلخنی دا حای در گلخن‌مکن 

آشتی‌ذازی بخصمان با نظیری کن خر 
دشمنان را دوست برد دی‌زوسترا دشمن‌مکن 
۱ - افسوس (خ۲) ۲-این‌غزلدرخ نیا مده‌است ۳- ددچراغحکمعت ازمنز خود(ج) 


- ونان (خ۲) ۰ - که(خ۲) - این‌بیت‌ددخ ۲نیست ۷- تست (خ۲) ۸دواقت‌پیری 
مس از(ج) ۱ 0 ( -کین‌منکن (ع)پلن‌چرا (ع۲) 


۲۲۱ 


۴۷۸ 
دام شد زود ریج اا او اکری 


بکوشش در نمی راد جرا عم 
عم 
کلاد 


بی پاش بر دلق وجودم 
سخن 1 بت ای ندارد 


«- ۰ ۰ 
کس ی کزدوی| کاهي رل حرف 
نکسرهنک کم از حسن ست 
اساس حسن داری ادن از مر 


نی آکز تکی :۱ ۳۱ 


تتافل+ کونهیی درکار او ۵5( 
شررداری ؟ حرادت باد او کن 
چو کل آغشته بود و تار او کن 
ااگر معحز بو کار اد اکن 
بجان دست اد مد انار وگن 
غض را هحنة بازاد لو کی 
مثالی" نقش بردیوآد او آکن 
کرازاعسا ید ۱09 


نظیری دا مسوز * از داغ حرمان 
نترحم ۲ زد افعکار امک 
۴6۷۹ 


تسوا وپر از آب ذند گانی کن 
نگفت‌جم بفریدون‌جزین که‌جودمکن 
نشاط"" طبع حکیمان علاج بیسادست 
زسال‌خو ردویکتر ابر هت رای ز 
شب از قرابه شنیدم کهبا قدحم یگفت 


تهی ز خویش‌شوی یز مور سازندت 


دسر 
حبان زنست د *کزهتی 2 می‌توانی ون 
عم شکسته دلان دارو شادمانی رن 


شراب کهنه بچنک آوروجوانی تن 


زجاءرمی طلپت عم حاودای 


جوماه باش و۳ بخورشیدهم‌قرانی کن 


نظر بکاس مه و دووا تاش رن 


2 ۳ ۱ ۳ 
بپردو شیر وشکر باش و" کام‌دانی کن 
طفیل شاه شوویادشه شادی اس 


بدر بشکر و مادد بشیر پروددت 
سبیل حق شوو عالم سبیل خود گردان 
ام فراه وود با و ویر 
دگر چو۳"نظم‌نظیری جهان‌ستانی کن 
۲- شرروادگ(خ۲) شود (ج) 2-۶ (ع) 


۱ - ممال (خ۲) ۷- ثانی(خ۲) ۸- 
ول سا 


۰ این بیت 
هدوز (خ۲) 
(۲) 


۱- این‌غزل‌ددخ نیست 
درخ ۲ هفعمین وبیت بعذ ششمین بعک‌ست 
۰ طاب و (ج-خ۲):متن ترجیح قیاسیست 
6 چه (خ۲) 


۳۲۲ 


٩‏ - این غزل درخ نیست 
۲ هان (خ۲) ۱۳ + باش (ع) 





۴۸۰ 


7 9 پیاله ستاند بباد من سد غصه نیع ند کون در عناد من 
1 : 1 ۳ 0 
ردد ژ شیخ بر همنم کار بسته ثر دد حبن ایروی که ره ک ۹ من 


تسبیح و سجده از گل‌می‌خانهمی نم و دا ی بر ادد مراد من 
پروای‌راهب‌وسر زنارم کت باید بت درست. بود اعتقاد من 
بعد وصال رخنه بکازم] نمی کند از بل پعشق گشته قوی اتحادمد؟ 
بر ات خمار شراب تو آب ریخت ۳ 
چندی بحیله رفت نظیری. براه ,عقل 
هرژکن بر آن دبوده " نبود اعتماد. من 
۳۸۱ 
بسی الطاف و احتان .کرد تحیرانم چه*دیدازمن 
گلم دا خود رشت وعشق خودرا آفرید. امن 
عننایت هسای پنپسانیش را وین معادال 
بجز از دیگتری پوسف که نتوانی خرید ازمن 
خیال او لبالب کرد روت و درون را 
بسد شمشیر نتوان یك سر مو دا" برید از من 
سجن شوریده می آید نمی دام چه می گویم 
ثرش می بینم آن رو را مگرحر قوشنید ازمن 
بهاریتووشو مکی وخازیاز گلم* نشکفت 
همان خا کم کد دایم خار کلفت می دمید آزمن 
تقاضا بد ‏ چن تالف رو پیتن 
در هفت آسمان را عشق می خواهد کلید از من 
۱-ابروییکره (ج) ۲ -زناد (خ۲) ۳ ک ایا ونیلت»درت بو قفا ژ ان ده 


( ۰۲۴ ه حیزانی چو دید ( چ ) ۱ - موی (خ۲) دح نگذشت (2) ۸ 
از کلم () تخمی برسرم (خ۲) 


- تخمی 


۲۲۲ - 


زدیگر کفتگان ود را تون ۱۳۰ 
که در روز حزا مظلوم ثر ود شپید از من 
۱۳ وکاری و هر بازی " و بازادری 
من و آهوی صخرابی که دایم می دمید از من 
رین وتو فعان ال ۳ ۱-۰۱۴ 
بمردم ۶ا بکی" آزار دل خوّاهدارشید امن 


۸۳ 


آمی‌دودحاجت براء"خو اهش ازدنبالمن 

صدرعزن‌قرب‌می‌جو ید بمن دشمن کجانشت 
تک ۰ 9 

عز دی دارم که گر با ددر ور حمت م6 


شوق دررفتن بآن کوبم نوازش‌می کند 


همت "استغنا" هی آرد باستقبال من 
۳ مس رشق بلثا اقبال من 
سد گره در کاررحمت افتد ازاهمالمن 


غشق می‌بیند, زذیر" چشم از دنبال من 


خامه‌میرقصدزتحرب دل خون‌بال" "من 
گرچه‌ناخوش‌ترزهرروزست‌وقت روز گاد ۰ , خوب‌تراژسا ل‌های دیگرست‌امسال من 
دوز کادم گوچنان با او نظیری بگذرد 
رشك آید عالمی را برمن واحوال من 
۴۸۳ 


۵ ۱ 
سیر بممی) در دمن دوستام در سحن 


۱ مج سس شب ات ال ۳ 

عشی دو شیر رن اح<رای من 

عم 
سبملة کوش ابروی تست 
٩۵‏ م 

کعبً " کوی تو بود مرجعم 
مردمك چشم حپا ی رد تست 
ِ ت اٍِ. 
ازشکرستان تواجری" خورست 


ی 3 


۳ - این غزل ددخ نیست 


شوق تو فررست سراپای ۲ من 
ف انح شرح وامتفتای دی 
ثبت ۲ بداغت "شده اعضای من 
پر س معراج بود پای من 
روشنی دیدة بینای. من 
توتی گوبای شکر خای من 


هگ بای (خ۲) 


- عاشق (خ۲) ٩‏ -بی‌در (خ۰)۲ 2۷ ابی (ع۲) ۸ - داز دمن (خ۲)شاید«س‌ممنی» 


راز دمن ک ادن () 


۰ - خون نا (ج) 


(۱-رایت غزل درخ نیست ۲- سراتایای 


(خ۲) ۱۳ -شرع (خ۲) 1 - نیست (خ۲) * بداعت (جخ۲) متن ترجح قیاسی‌ست 


۵ - کعبه و(خ۲) 


۱-اجرت(ج-۲2) متن وجه مرجح قیاسی‌ست 


-۳۲6- 





1 عم 
از چمن حسن تو بیرون ماد زمزمةٌ بلبل گوبای 


من 
این قدر ارزم که بپیچم خری بیم زیسان بست ز سودای من 
ابن شرفم بو رگد شوی مشتر ی کج متده قیمت کالای من 
بس رد رقیقان ره افتاده ام ۳ 9 رحم بمن وای من 


حای ری ودتر اسحاطرحاست 
مر مد برسا ۳۳ بر جای من 
۸۴ 
"مه بنتکگ جهان دل دی و بهادان بن 
وداع حسن گل و نالا هزادان " بن 
بنفشه خسته‌ونر گس‌بخوابو گل‌در کوج 
ءوفای هم‌سفر ان انفاق باران بسن 
از اک تاک ۲ گنیر رت 
ز حاك سنا گل داغ گل عذادان بن 
بجور خانةٌ دل ها خران ساخته اند 
لطو/ بملك تداربد شهربادان بن 
رسیده اند زاوج سییر بترلب بام 
چو ماه کاسته حسن کلاه دادان ببن 
حوان و پر نمتدان ؟ دو استّه تاخته اند 
نبرده گوی سعادت کنبی " نسوادان بین 
زمین مجوی زبهر سکون آکهبمر دازست 


نشسته برس هر کوی جیفل خوازان بن 





۱- این غزا درخ نیامده است ۳۰- تسیل ولالٌ هزادان ( ع ) حسن وگل‌ونا له 
حزاران (خ۲) متن وجه مرجی ومصحی لعقاطی ست ۳۰ - بر(خ۲) ۰۱ - پیروبلندان(خ۲) 


بح سي از (ج) و نشسته بر سر کوچهحصد (خ۲) 


-0 


دزین مسافزرن ارادم ی حواهی دیسه ۳ 
طریق اهحل فنا گیر و رستگازان 


‌ آ دبده نظیر عا زه وفا دویبد 


شرن 


دران‌چمن که‌منم فیض ابروباران بین 


بدل فگار دارم گله 
بهزار بان سیاری زجفا نیامدی ب-از 
سروبر کمن نداری بکجاروم چهسازم 
نو بحنده لب بجنبان‌دلو جان بتومسلم 


ین 


درف اک ۳ د نکنم چه‌چاره دارم 


بهازین تس نوان‌شد که نصیب‌شد زاول 


دم‌عر گک شد‌ظیریز جفاش‌دل نم 3 


۴۸5۵ 


بکدام امیدواری نکنم شکایت از نو 
شده ناامید دیگر دل من بغایت از تو 
دل پرشکایت ازغم لب پرحکایت ازتو 
توبرحم آشتی کن من‌واین‌ولایت ازتو 
که گر بخونبکردم در سدحمایت ارت 


کنهووجنابت. ازمن بکرم وعنایت آزتو 


9 


که بروزحشرحرفی نکندسزایت ازتو 


بدوریت " نتوان نیز بود دور از تو 
مرا,کرشمه حسق‌تو کرده س گردان 
فگندی 
بتلخی از نظتر خشمگینت افتادم 
امید بوذ که شمع مزار من گردی 
نسوک مزا بکشی و بتعزیت آیی 
۳ بغاتحه برتریتم نفس ۲ دانسی 


۱-سافت 


» - دل (۳) ٩‏ سته آ(ج) 


۴۸۳ 


(خ۲) ۲ دی غزل درخ ذیست ۳۲ - بدوزبت (خ۲) 
۷- فتون (خ۲) 


اس 


جسد بخویش برد عاشق غیور از تو 
نه‌غیبتم بحضورست ونه حضور ازتو 
بجزدل تو ندیدم دلی صبور از و 
لبی چوپسته "نکردم بخنده شورازتو 
بواستان۷رسرايم تتافت‌سین مور از و 
مبان حلقهً ماتم ۲رد سور ار تو 
ته لحد شودم عرص نشور از نو 


ای ( ۳ 





کرامعت عجبی داده اد حنتن ترا 


ک سرزند بدل ماتمی سرور از تو 


که کته این حون سم هت و۱ 
لمر دزن بحوا 9 


یکی نگرفت ست دل بزور از دو 


بدست طبع عنان داد «بی ددیغ از تو 
حریف نغمهٌ مستان و صحن بستانی 
ر‌ خیش های صبوحی نداهن عضمت 
کتوینگان ضعیفان ز بساژوی. شوخی 
عکواد * لاله لالی دریتن سرا بستان 


حمال موصلیان خوی کوفبان ِ داری 
بناز کشتهیی وبرمزاد ۲ کشت خویش 
زمام شرم پيك جرعه می دهوی از دست 
فسون و٩‏ عشوه اثر زود می کند بدلت 


سم ۰ ۰ 
بمجمعی که بپرزوانگی مّ ردنت 


۴۳۸۷ 


بچنگک سدهوس افتاده‌بی دریغ از تو؟ 
به مرد سیحه وسجاده بی ددیع از تو 
حه داغ رم که ننهاده‌نی ددیع از تو 
چه تیرجور که نگشاده ی ددیغ ازتو؟ 
بکعت سوشن آزاده دی درد 


ده در دپار وفتا زاده بی ددیغ از تو 


"ار تلو 


تحیتی" نفزستاده یی آدرینغ از تسو 
سك وقار و تنك ۸ باده‌یی ددیع از تلو 
بیج دام شوی » ساده بی دریغ از تشو 
چو شمع تا سحر اسناده‌بی دربغ از تو 


در حدبت نظبزی عتان هی ورزی 


یکین اهل دل آماده بی ددبع از تو 


از نصیحت بر فروزد روی تسو 
چنه گرد" خنمو "بیبا کی‌شدن 
بااهی مناء مشاکا و آمیشتن ۱۳ 
تا که پا از خانه بیرون می نهم 
گر یم و خالك رهت شویم بآشك 

۱ - اندوه (ج) 


۸ سبك‌وقارسيك (خ۲) 
۲ چشم (خ۲) ۱۳۲۲ - مشلا و بوآملیخته 


۲۷ات 


۴۳۸۸ 


۲ - خون‌فشرده (ج ) ۳ -این 
درخ ۲-نیشت 7 ه صد. بلگراة (خ۲)- 2۱ کوفشان ( ۲ ۷ 
٩‏ - فسون (خ۲) 


۱۰ 
(خ۲) 


شک گرد ترش ری 
روی"تو در آتش ست ازخوی و 
3 سگا ها زاگوافتیرولمبا وق و 
در پیابان می ره‌د آهوی نجو 


جای خود گم کردهامدر کوی‌تو 


غزل درخ نیست ۰ ۳ + این بیت 
با بان کته مو برماد:(۲:4 ) 
- این اغزل «دراخ نیست ۱ - گرم (ع ) 





ی 
۳ 


گ ازرشحهد ۱ سیر اب کش آب‌خو ۷ نیست کم‌در چوی‌ئو 
مرهم فراست ئ دلم بگشاید از پپاو ی 
در دفع مر کی حرزحان کنم کر خدنگی بابم از بانوی تو 
دوستان را بشت ,یر صحبت مکن 
روی دل داد ظیری سوی تو 


۴۸۹ 


تحفه‌یی زان‌حته 


بر صیح رود کارا کشا ۳ جبین مجو 
جستم " ثبات‌مهر ندیدم بر آسمان * 
فاد فييام ارفا او ۱3 
۲ ها رود زلف وحهره نمودند حادوی 
تمثال خوبی دو حانت نموده اند 
درز لف ودخ نظاده کن وخاللت نگره 
عشاق او ك و ظامت گذشته اند 


تلخ‌ازلیش‌چو نحل‌عسل جوش می‌زند 


روی شکفتد از درل اندوهگن محو 
حلتی :5 بر فلت نبود از زمین مجو 
انحا نشان مقدم دوح الامین مجو 
ک ۱۳۹ ۸ 
رمریم ست معچرش از استین مجو 
نقشی کهدر تو دیست رروم وزچن مجو 
3 : 

راه مان میوی و مقام بقین محو 
در کشوری که‌عشق‌بود کف رودین‌مجو 


+ ۰ ۰ 
«گرنیش بایدت نخوری انگیین مجو 


با يك و بد بساز نظی-ری ز روز گار 


۱ 


گر باغبان گیا دهدت یاسفین هجو 


دوش, کردیم دل ودیده بدپداد گرو 
پاكبازانه کشیدیم سز " ازدا و" حریف 
علمی شقه عمامه از آن زلف «داشت 
چون بر آدیم سر از دایرم مشکینش 


1 4 ۳ 
آب‌روی من گر برزدجمالش جهعجت 


۱ که کهی از رشحه ۱م(ج) 


۲-خونی(خ )۰ ۲-جمعبه‌ام(۳) 


۴۹۰ 


س نهادیم بپوشپدن. اسار گیرو "۲ 
سیم و زر باخته و جیه و " دستاد گرو 
دلق و عمامه نهادییم. بيك تاد گرو 
جرخ کرده‌ست‌ددین.دایرءبر گاد گرو 
برقل ریاد شغان "ال رخ گلنار گرو 


26 این‌غزل ددخ نیست 


۰-گشاده(ع). #چشم(ج-خ۲) مت تعحیی‌حدسیشت «عباسمان(ج) ۷-بجا(خ۸)۲ -این‌بیت 


٩-مکیر(خ۲)‏ 
داد (ج) 


درخ آپنجه‌ین" بیت‌ست 


نیست ۱۳- اف (۲۶) 


-ز یور( ۲) 
۰-جبه(خ ۲) 


۱سباس‌ن(خ۲). ۱۲-این‌غزلددخ 
-حجا بش (خ۲) ۷-پنده(خ۲) 


-۳۲۸- 





بندم از صومعهزناد که دودیر مغان ۱ امصحف رو,خرقه نگیرند بزنار گرو 
مرغ مجبوس گر آن‌بیرد پیت چیه خراوال ر کید چنگل و ممقار 9 و 
گرارود سرمن‌ازین شورش‌وسودا نروم . .. کرده ام رخت درین گوشة بازازگرو 
ملی شود " هرفس از عشق نظیری دنگی 
دلق درویش که کواده ست بعبار و 
۴۹۰۱ 
عیش‌تنگم کزدل افشردن چکد خوناتازو 
چشم‌سوزن دان که تار آید بپیچ و تا ازوا 
عهدممنون‌خواهدم ازخویش‌چون گویم‌مباش۷ 
خشك‌سالی دا که گردد آپرو * نابان ازو 
هیچ کس رخت ازطلسم آسمان ببریون نبرد 
کشتی‌سدچون سکندرمانده "در گرداب ازو 
عرص کیخسرو و" افراسیاب‌ست این بساط : 
بس بخون غلتیده بینی رستم و سهزاب ازو 
خلوت‌شب‌زنده‌دارانوجدو "ذوقی گر نداشت 
دلبری آمد که گردد مست شیخ و شان ازو 
می دود از دست فرصت زودتر در باز 1 
شمع حاجث نیست گیردخانه را مهتاب ازو 
از درون ساغرم‌یاود وزبرون مطرب"هلخواه 
بی‌دف‌ومی ‏ گر ‌ ری ددصعت اصحان " ازو 
لطف خلقش عیب محتاجان‌پپوشه غم‌مخور 
بوري‌اي فقر گسردد بسترٍ سنجاب ازو 
۱- ک» (ع۲) ۳ - سب (۲۵) ۳- » پروبال (خ۲) 4 - ازه‌ورش سودا (۲) 
۰س-می‌زود (ع۲) ۲۰ > ان غول درخ" نیست۲ ۷ گویدا اسان ۳ ۸ آب قز (۳) 
٩-ماند‏ (۲۳) ۱۰ -کیخسرو (۲) ل[ - حد (۲) ۱۲ نی(ع) ۱۳۳ناختباب(خ۲) 
-۳۹۹- 


۰ ۱ ۰ 
دعر با حی مرن برگی حبوری ساز ده 


آفتاباست: ونان فییکش ققضوات آزو 


ی امام مسجدش ماموم تیند در رد 


روی براصحات انشتد پشت برمحران ازو۴ 
باز ویرک طبع و نازگ گواست دلگیزش مساز 


هان نطیری 95 ی مُی‌پرس درهریاب ازو 


«۹۳ 


هم نفسی بجان خنرم قافلة تتاد کو 
جادوی‌او بخواب‌خوش‌غارت‌صبرمی کند 
فایده ببی نمی دهد داروی تلخ داصحان 
من که‌سخن نمی کنم‌شادی‌بوستان کر است 
حادثه از هزاز سو راه تقاط ستة است 
چون سک کف دروفا سربقدم نهاده ام 
پنراز کلم مهام هتارقرت» امتیاز دنه 
کس ننمودجرعه‌بی کزجکرم کزل نخواست 


حشت »زوجم ات عیش مدامم ارزو ۷ 


مردی‌ازان زمین کجا گردی ازان دیار کو؟ 
4 ش رو میرا شورش کارزار کو 
این عم از( را بادع تخوش راز دو 
من که دقم تخر کش دوحق نوبهار کو 
غم‌زده داطرت 2 جزسر کویپار کو 
فاقه کشم "خب رکرا حمله کنم شکار کو 
عشویاس" می خورم حاصل انتظار کو 
خسته درد سرشدم بتادع دی خماز کو 


زد مُی " ناشنا دلم مستی پابداد کو 


بخت نظبری از اذل حادثه زای. آمدة 


ات ۱۰ تک 
نوشهُ‌عشرتش دهد راحت روز گار کو 


۹۳ 


نیست دوران‌زا نشاطی رطل مالامال کو 


تاج‌عزت با لش‌ست ونخترفعت سترست 


۱- صبوحی(ج) 
6- این غزل‌ددخ نیست ه.,نه (۲) 
٩-نامداد‏ (خ۲) ۱۰-دهی (خ۲) 


متن وجه می‌جح قیاسی‌ست 


مطز کر فی بگرود هار الکو ۱ 
سلطنت دايك جوانمرد " بلنداقبال کو 


۲- استد (ج) متن وجه مجح قیاسی‌ست ۲-این‌بیت‌درخ۲ نیست 
۱ پاس (۲) 
۱-این‌غزل درخ‌نیست ۱۲- يك جوانمی‌دی(-۲۵) 


۷- مدامم.۰۰(خ۲) ۸-رومی(خ۲) 


۳۳۰ 





بوم ودشت مماللکنی پرازشکار قر به ۷ 
سنگ پاران‌ست برماروژوشب ازحادتاتن 
عالم از دیوان مردم روی دارالجرل شد 


حسب‌حال‌خوش کس ۲ | زهجموعةٌیاری نخوا ند 


جرء شاهینی که‌با کبکی زندچنگال کو 
ز آشیان خواهیم بسر پریم اما بال کو 
مهدی ارترس ارنمی آید برون‌دجال کو 
حافظط شیراز دا دیوان فرخ فال کو 


برخیالش راه آمد شد نظبری بسته‌شد 


وت پراز بلهوس شد غمرء قتال کو 


۳۹۴ 


نویه عهد گل از نورسان باغ شنو 
سرم ز حرف کدی کون درشورست 
شمارا بناوژد کناه بسارا ولا 
بر اهل شوق ره فیش " در نمی بندند 
درون قطره زتوفانءعشق شوری هست۸ 
ر اصطلاح کر شوو ردهر س خار 
خبر زعرصةٌ کذعان ومصر بیرون پرس 
قصور عافیت از خود گذشتگان دانند 


بشادت طرب از گردش ابتاغ شنو ۴ 
صداع ؟ مغز پسريشانم از دماغ شنو 
همین وصیت پروانه از چراغ شنو 
ن-واعی پلیله! نوات صوت ذاغ شنو 
صدای یل بن اطراف باغ و راغ شنو 
لطیفه‌پتی که شوی از اداش داغ شنو 
هزار بسوسف گم گشته در سراغ ۳ 


ذ من مدمت آسمایش و فراغ شنو 


ذغم بسوز نظیری که گفته بود ترا 


ندیم هی کده شولایه گوهه و لاغ شدو 


۴۹8 


۹ ت ۰ .۱۰ 
حسن ذن نورد دو 9 


قمر از شرم خرمن قمرت 
داده مپرت خط که بیدادی 


مشتبه قبله ب-ر امسام شود 


۱ - قن تست(خ۲) ۲- حبسب‌جالخویش(ج () (آماری‌فزل‌درخ‌نيست 
*-بقهد (۲۵) ,۱۰ ,-پروانه (چ) ۷- ددفضل(ع  )۲‏ ۸- شوقدرهورست (۲۵) 
۰-تفرد۲(۰۰۰) متن‌افزودهقیانی‌ست ‏ ۱۱- 


ددج وج نیست 


کته لا اه الا ان 
3 فتهحو شه رفته خرمن کاه 
از عذارت دمیده مپز گیاء 


کج کنی گربکمبه‌طرف کلاه 


؛-صدای(ج) 
٩-این‌غزل‏ 
مر(خ۲) تن تصحیی قیاسی‌ست 


۳۳۱ 





هست با اشتیاق دیدن نو عرض يك گام سد بیابان راه 

پیز کنعان ای تباید بگذارد عزبن خود در جاه 

چون خبال‌تو گرد دل گرردد حیفم آید جل عرازم یاه 
در قيامت چه غدم نظیری زا 


چون‌توبی داورشفاعت خواه 


۳۹۹ 
دلی دارم ازو دل ها شکسته دلی از هدر صدای یا شکسته ۲ 
تنی دادم ز توفتان . حدادث چو رکفت جزته یرل شتسه 
ر دعنایان که نس آتفن ۴ بهندم چو عودم سس بسر اعضا شکسته 
براصلاخم فك رادست رس نیست درختم . شاخ . از بسالا شکسته 
یزان نشنفود ق دم فرادن بنام ۲ مکه عقش کنا رم تاو رل 
اجل,از غم نمی سازد خلاضم بمرکيخ آینتین,انعنام تلکرته 
شب دبا ,منیاه * ازدستت روزست پر طاووس قدر با" شکسته 
چنین بر مبتنتاو خر م کوم زان ست که شرشه لاله بربخارا| شکسته 
ز بس کز شادع امروز ریسم دلم| از +عشرت :۵ دا کته 
حهان درکار هر کنر دید نقصی فصورش وا دا ی 
کمان ابسروی اینم تال «عنا تادهی ید ۲ بسا ۱ 
زبس ارفتنه می‌ترسد نظیری 
سیاهی دا بيك غوغا شکسته 
۴۳۹۷ 
در بند تو ژنجیر وتاب کته زندان شده سدرخنه هاش کته ۷ 
زین بیشن ‏ اشکر خنده‌خااوت نفروشد ونیم ز شکر سرا هنقاد "شکسته ۲۴ 


۱ - باید (خ۲) متن‌تصحیح قیاسی‌ست ۲ - اینغزل درخ نیست ۳ - زرعنابان 4۶ 
ننهندم (خ )۲‏ ۶ - برش‌نام (خ۲) اه - سار (خ۲) ۱۰ قدما (خ۲) " 2۷ چنان (خ۲) 
۸+ س‌مست (خ۲) ۹٩۰‏ - برسری (خ۲) -۱۰- ید و (خ۰)۲ ۱۱ .این غزل در خ ۲ نیست 
۲- پیش (ج) ۱۳ - این‌بمت درخ سومین وبیت بعد دومین بیت‌ست 


باب 





, ِ 9 .2 5 ۰ ّ 
از د که عناد سحداژان< اد خار مزه در ددع حون سار کت 
تن 20 بل ۳ ما 3 وت 


سد قافلهةٌ ناز گشوده بدلم باد سودای تو ام " دونق بازار شکسته ؟ 
بیرون کنم از تن بسر ناخن غیرت اب ختار که در سبنه افگار شکسته 
نی‌جامه کنم‌پاره ونی "سینه کنم؟ چالت دبری‌ست دل ودستم ازاین کاز شکسته 
دل خسته ز بی چارگی چاره گرانم اندوه طبینان ‏ دل بیمار شکسته 
پیمانهٌ پیمان نو از بند عزی-زان اند شده "سوسته و بستیارشکشته 


پیمان تو جای عجبی نیست " نظیری 
خوش باش که عهد ازطرف پادشکسته 
۴۳۹4۸ 


دلم گداخته غم وز تنم تنوان رفته ایو ان فا 
نشاط دوز جوانی ببر نمی آید که‌همچو تیربجست ازخم کمان‌رفته 
خبرزسیرات آریند.گان چهمی شنو یی ۸ که مانده‌ام, بغزیبی, و کاروان رفته 
ز روزگار دل شادمان نمی بینم که‌ازهجوم بلاراحت ازجران رفتد* 
کس از تلاطم دربا برون نمی آید که کشییی که ببینيم بر کر‌ان‌رفته 
چه ازتمیزوخرد مفلس‌ند این‌مردم که‌بوسفی‌چو نوزین‌شپردانگان‌رفته 
سس بوصل‌توجان‌های‌خاق‌پیو ندست د دفتن نو زهرتن هزار نجان رفته 
زبیم‌هجر توهرجا که‌بوده" عتل‌ودلی رکاب ودست‌تو بوسیده‌در عنان‌رفته 


درنگ چند نظیری خوشاسبك روحی 
که‌پیش از آن که‌شودبردلی گران زفته 
۳۹ ۱ 
حدیث صلح :ماسینه کینه زای که حه ده «حیم وغضب تیغ‌سرزدای کهجه؟۱ 
ز سیهیا نه فسونی: چه‌می‌دهیق پسازی «««نه روز گازانه پختی غلط-نمای ,کوسچه 
۱- سودای تواذ (ع) من تصحیح قیاسی‌ست ۲-.این‌بیت ددخ‌نیست, ۳ - نه (,خ ) 


۶ ذنم (خ) ه بود (خ) - این‌غزلدرخ‌نیست ۷- بجید (۲) ۸ -می‌شوید (ج ) 


1٩-دن‌بیت‌درخ‏ یست ۰-بود (خ۲) ۱ا- بوسیدواز(خ۲) ۲-اینغزلددخ وج نیا مده‌است 


-۳۳۲- 


رهی نیافته رقصان بئوش نوش چرا 
گم بدیدع بایان بین خود را 
اک دفیق ده و منزل متابعتی 
و گر حریف می وخلوتی ما حستی ۱ 
بیاد بزم تو شهری ندیم وشیرین گوی 
طربق شش جهت ونه بساط طی کردی 
: و دلق ما طلبی 


سیاه دوزی ما تاج فرق صنح:دم ست 


نهحسن لطف بجایی نه لطف تحسید 


دلی " نباخته گریان بهای های که چه 
بسروشنابی آیینه خود ستای که مه 
زده‌برون شدن ازبانگ‌هردرای که چه 
ر حا در آمدن از هرصدای‌بای که حه 
ترش شستر و دستن در ترا که حه 
همان ستاده در اول قدم بجای که چه 
دشه ک لا و در بوزه از گدای که حه 
بزاع بال زغن با 3 بر همای که چه 


ی 


تونکته‌سنج نظیری غزل سرای که‌چه 


و پسرسن کو دکان دپاده 
بح صحم 

يك سود نموده ۲ زیر زلفت 

در قند تو خنده رخنه کرده 

۸ داده دمش‌ری شکرخچش 
ی ۷ 

ما پست لرفته نوخ دازت 

ح ۰ ۰ 

بگرفته دلی چوخاره دد در 

شب تاشنده بستدبی دکان را 


شهریببی يك نظظر بیامت ۳ 


8۵4 ۰ 


مابر کف دنت حان نهاده ۲ 
در یله ابتروان "نراده 
دا تور شک زیان نراده 
ماجان بقصور آن اده 
نت شک ر گران‌نیاده 
تبوءهای" بو آشمان" جاده 
پس؟ پشت بیرنیان هاده 


ریا تلو ان ۱۱۳۰ 


زر بسر کف پاسبان نپاده 


۲-ولی ال [) متن تصحیح قیاسی ست ۲ -ها ممسی (خ۲) شاید ( با ئینی » ت۳0 


تصحیح قیاسی ست ۰ ۲ - ببینی (خ۲) متن تصحیح و تر جیح قیاسی ست 


متن تصحیح قیاسی ست ه-ما(خ ۲) 
۸ - جان ( خ ۲ ) 


۱| -این بیت درخ ۲ نیست 


1 


- تس (ج-۲2) هن تصحیح وترجیح قیاسی ست 


6 - مکر (خ.۲) 


- اتن.غول درخ افیشت ۷ - نمود (] 


ارت( 


۳ با مست (] 


۲۳۶ 





وز شوق توجان در آستن ها دخ خلق بدر آستان: نهاذه 
سس خالد ز بیم و نظیر ی 
بر داشته بر ۱ دهان هاده 
.5 

"ناشوی هم‌انس ۲ آ گاهی طلاق خوابده " تراك بالین حریر و پستر سنجان ده 
نقش هرپندار پیش آید بمی ازدل بشوی ‏ سربصورت خانةٌ نام ونسب سیالاب ده 
سافی ارنوشی و یرزهن وتقوا کن جا 2 مطرت ار دستی‌بر آردجبه‌وجلباناده 
پادشه زندست‌و عازف جامهةٌ دندی پپزش ۰ جبهةٌسالوس و تسبیح ریا پرتاب *ده 
دردمندان دا علاجی زان نظرددیوزه کن مستحقان راز کاتی زان‌دولعل ثان ده 


۰ ۰ ۰ 1 ۳ 
چون‌چنین کردی‌روش بر کومو"صحرا کن گذر خاروخارارا خواص‌قاقم‌و سنجایده 


۳ ۲ و 
توسن طبع و هوا سر داده میرانی کجا دورازمقصد شدی آخرعنانی 9 ۳2 
2 # ۳ 1 

ازسیه چشمان هندی آب دزچشمت نمائد آب‌دیز ان‌میشوددرریزوجشمی؟ آبده 


ره‌خطر تالاست ومنژل دور ودهزن‌در کمن 
تس ه 
روزبی گه شد نظیری ردام اسباب 
2۰ 
پبرده بردار و صلای می بشیج ِ شاب ت 


صومعه داران عارف را شران نان ده ۱۱ 


آخر ای ابسر کرم پسروردة فیض ت-ویيم 

دود ازما تشنگان برخاست ۲ ها را آي ده 
از ادب حرفی دقم آمو زگاد ما نکرد 

دفتری ازحسن خوّد دادی بما يك باب ده 


۱- دد(خ۲) ۲ - این غل درخ نیست ۱ ۳ تاشویم هم آتش (۰)۷۵ .»سا ز تقوا 
ساذکن (خ۰)۲ -اذ(ع) ۰ ۱۱ جلاب(خ۲) ۷- دندست (ج). ۲ ۸-بن‌ثاب(ع) ٩ب‏ زر کوه 
(ع) ۱۰- اذ,(خ۲) ۱- قاقم (خ۲) , ۱۲-طبع (خ۲) ۳س-عنابی ()۱ ۱6 ریرچشمو . 
 )۲۵(‏ ۱5- کن (ع۲) ۱- این غزل ددخ نیست. ۱۷- برخواب (خ۲) 


۲ ۲۵ - 





اين دل افگنته رابيك یاف دار اززمین 
گرنه‌داغ مهر تسو باشد برو پرشان ده 
ترسم ازخون دیزی زلفت که گیرد دامنت 
خون دل ها ازشکنجش‌می‌چکد کم‌تان‌ده 
خوا بش ازسررفت بام‌اهر کههم زا نونشست! 
تا بسدادی ندادی تن بجای خواب قه 
وه که ازتوفان عشقت برق‌دل دا آب برد؟ 
س نگفتم سر‌بچویم 1 این همه سیلاب ده 
از حرادت هشیم ضعف دل‌افزون می‌شود 
ك صباحم از لب خ.ود شربت عناب ده 
از شکف دل بچشم جان نظیری بیندت 
دوی‌پر محر آب‌داری‌پشت پر اصحاب ده 
2۰۳ 
فکر وغم دا سر" بجان مردم ناشاد ده ۰ مابتو " شادیم مارا خاطر ۲ آزاد ده 
هر که‌راجانان کشد ماتم نمی دادد کسی «وّستان کشتةً خود را مبارك باد ده 
دوداز آن‌ددممرده‌ام کی‌م ی کندخا کمقبول . . درتنم آتش زن و خا کسترم" بر‌بادده * 
شوروغوغا بیش اشداز دی زدچیرای‌زید درک عم خوادی این محنون مادرزادده 
برنمی تاداذل اها عشق"می فرمایدش ۳ کزده ویران خراج کشور آیاد ده 
عاجزانيم از دیاد خود بپابوس " آمده. ۱ عجز ما بشنو نمی‌گوییم مارا داد ده 
یاد می‌آید نظیری زنند گی از بهر چیست 
دیده امکها ی ببم[ دم خفیان فشانی باد ده 


۱ همراه توشد (خ۲). ۲ ده (خ۲) ۳-بخونم (ج) >- ذین (خ۱)۲ ۵- فکرت 
وغم‌دا (ج) «- بنو(ج). ۰ ۷- خواطن (خ) . ۸ - خاکستر و(ج) ۰ ٩-اين‏ بیت در خ۲ نیست 
۰ پیش (ج): ۱۱" - بنف(خ۲) ۱۲ - فرمایدم (ج 2 خ.) ۰ ۱۳- بناموس (ع- 0" 
6 - دیده‌یی مگشا (ع) 


۳ 


۴ 


من ۳ ۱ 
9 افسر رس جم ۲ باشارت بسرده یا سیاهی دل محمود بغارت ذ-رده 
نتواند لب عیسا بصد اعجاز گرفت دل کل شم مپندس_ بمپارت برده 
: و هب و ۲ ۴ 
خواحه در اک ردان نظر باز ملاف که گدا دام شه اینحا بحقارت برده 


عشق را فایده در کو ی ذیانکاذان ست . هر که‌زی ن کو کبلفر ,کرد خسارت بر ره 

عشق در سینه وطاعت بجزا کرده بدل گنج در خانه ودانگی دجارت برده 1 

پس کهبگریستهامدرچگرم گرمی‌نیست تِ ام از تفیل کررم را( تردن 

رو بمحراب ور مان و تتوام سود که د من دیدءة آنیده طهارت برده 

من‌بیان هیچ ندارم که سخن گفتن تو ان جن,اشدیشه ,مینی,و عبایت سره 

کف ده برمن در افسانةٌ ی سامان باز قفل_خاموشی " و مفتاح بصادت پنرده 
ای خوشا عاقبت کار نظیری در عشق 


دروفا مرده و * حانان بزیادت رده 


5۰۵ 
رون ان ملولیم دو بیم کسرده دماغ در"" سرافسانه های غم کرده 
گرفته کوهوبیابانباشك چون‌باران دمی چو برق بافروختن علم کرده 
بطرف‌هرچمنی چشمه‌بی نموده‌روان بحاك هرقیمی داز بي‌ینم (برکواده 
بذوق کنج فراغی که شاد بشینم همه حوالسی آفاق دا نم 7 
بسر کلاه نمد.کج نشسته بريك سو قفا تاج فربدون و تخت جم ارده 
زبان عقل بمی لال کرده چون لاله علاج غم 5 بقدح,های دم بدم کرده 
| کرپیاله می‌داده ادا گر "خم زهر ذخوان دهرقناعت‌ببیش و کم کرده 
بساشتیاق اجسل داه عض پیموده مقام بسن در دروارة عسدم رده 
د دیسر برده دل دلیر ثپانی ما ۱۴ کرشمه برعرب:و ناز برعجم کرده 


ا-اين فزل‌درخ بسب ۰ ۰۳2(2-۷ - یاسسانی (خ۲) این بیت‌ددخ۲ نیست 
دلی مصراع دوم آن «جای مصراع‌دوم بیت بعد.آمده است ۰ ۵- که کدا نامشه "این‌جا بحقارن 
ده (۲6) ۱۳- این بمت درخ ۲ "نیست . 2۷ خواهوشی(خ۲) دراد ((ع۱) 2 ای‌فرل 
دد خ نیست۰ ۱۰۰ بو (۳۵) ادانیم.(6) ۰ ۱۲سمی(ع) ۳ د( ۱۲ کارا (ع۳) 


۳۳۷ 





حکایت لب او مرده رنده می سازد مسیح را که -اعجاز مهم رد 
ریوده مستی عشق آنچنان نظیری) را 
کد دشت برصمد وروی پر صنم کزده 


2۰۹ 


؟ کجابی‌ای گل‌ومل آرابر نگکوبو کرده 
کی وت کف نو لخن نجیده ازجمنی 
هعزار جنس متسی آوزد در مبان خمار 
سیاس خلق‌توبرجان عاشقان فرض‌ست 
لب از حلاوت حرفت نمی توام دست 
چگونه مردمك شب پحرست ما بیند 
ثرا بقول وغزل دام خویش رات روک 
تو گل‌بجیبد گر کن که‌عشق خار:شتاش 


جنان " حمال تو نا دیده آرزو کراه 
هزاز 0 زار رفقت و رو کرده 
تسه و وده ست دز سبو و ده 
بری وشان حبان را فرشته حو کر 
کد همچو تیش تکرام شید کوک کاو کر 
توا که درم آشوزشتگ و وله 
یف خیال و ام کرم کفت دوکر ۶ 


۰ ۶ ۰ 
دصیت سیب من مرحم و ردو لفرنده 


نظبری از ته ول‌تخا. خاد غیر بکن 


که عشق آب هو را بو کل دج 


2۰۷ 


شاهدی بر سر اين کوچه پدیدار شده 
کل که‌خندانو #کشبست باین مینازد 
گربادزی که " مقیم سر کویش گردی 
بس کند غارت هندو ۲ ومسامان ژلفش 
اشیان همه مرغان حمن وبران ی د 


ماه کتعاق سفری"" کرد که‌بازاری دید 


سدحسین ازلت او شردت کامی تجشید 


هرک نّ رام گذشته‌ست گرفتاد شدع۸ 
که بیای دلش از کوج ها خاد شده 
بس‌غریبان نگری‌بی دلو "بی از شده 
سر کوش 5 8 سبحه و زار شده 
که پشب‌ن ر گسش اززمزمه ابیدار شده 
یوسف ماست که داهش همه بازار شده 


۱۵ - " 
بر سر کوّبفن ٩‏ ازبنعیده نیا شده 


۱ (ج) ۲- این غزل درخ‌نیست ۳ هل وگل (خ 2۶۳0۲ جپان (خ۲) ۰ کهی 
(خ۲ ۱ دورود( ۲۳ ۳ لودر (۲) این ضول قدزج نت۰ ۲۱ تفاب (۱۳) 
۰ گییه ۰۰۰۰( ۱۱۰۱۲ - بل (خ۲). ۱۲ - هندوی ۰ (خ۲) ۰ ۱۱۳- بدر گوش (ع) 
مرسری ا کوش ((خ۲) متن اتصعتح قیاملی سا ۲ 16 بر (۳) دار ۱۱2 


2۳۳۸ 





هر کراحان ودلی شا کت در کارزش زود بینی دوجهان بر.سر این کار شده 
هجرومحموری همسایه نطمر کسهل ست, 


بخت ان مست کهدرهی کده هشیازشده 


۵5۰۸ 
آن رز در خم آتشن تست سیراروخاك حر عهجین نشده! 
ه این لعل ‏ درد. آهیزست در نگین‌خانهخوش نشین نشاه 
مزه مک فته‌بی ز می کده,بی مک خلت [واده انکیین شش 
برچنان لب‌عجب کهتا امروز لعن اتلیسرا افوین رشدة 
هر که‌يك بار دیده روی ترا از غمی در جهان غمین | نشده 
چه‌شوی‌پای‌مال گل چینان سنبالت " فرش .پاسهین نشده 
سیب:سیمین هنوز دز دیده ۴ ق.ابل جیب او آبنتتن شاه 
کی‌ست کزسلسبیلرخسارت خالزش. جنت برین نفده 
از مژه دیده ارغوان زارست دد این باغ خار چین نشده 


ی قبول نظر نظیری را 


رقم سجده برچبن شده 


8*۹ 
از رن 0 بباز ار 2 عبد مرغعان ۹ ی 
ی ۶ ۳ ج ۳ ح 7 
دردمی نالم بقانون بر حقم رحمه 9 بر تار امده 
چته‌انته ‏ ان را ۳۳ 5 : آ 
پیجتهاننه جهان دا نا جوم مد عشقی .بر رخ کار, آمده 
يك دم اذبت خانه غافل گشتهام سث کره دز ۲ کار زنار آمده 
از قفس در باغ خوئن دل ترم دشن ام بر, بخاد دیوار, آمده 


ذاندم انده " زا یدم کایینه را یش )ز بعیار رزنیکار «آمدد 








ا- این.غزل درخ نیست + ۲- جوب شوک نا نیال (ع۲) ."- سنبلست (ج) 4- بمیوه 
دزدیده (ع) , ۵- بیخته انداین (چ) ار ار پر 
(-خ۲) ٩‏ انده انده (چسخ۲) 


۳۳۹ 


مستی مارا جه داد از #جاردی آ ن که ازمیی. خا یه هشمار ای 
دست از مقصود کوته ود ام چوه تن مد زگل خار ام 
از نظبری شکرستان شد بجران 


۳ س س‌ 
در فعس نوف بگفتار ات 


2۰ 

دیوانهام ز خشایه هشوش پبر «آشده توفانم.از تنور پسرآتش"" ار آمده 
آن صید عاجزم که ۷ بافتباکو مر وتان شک تاد زیکه۲ بر سل 
هر گن نبوده. کاسه‌ام ازلاعا غختهی صعیبط اتتر میکنا مد و در آمقة 
بر کحتف اخعود هبسک طظه‌ایی زین‌نقش‌ها "که جرخ هتفش بر آمده 
باریده بر گک کل سر ازسنکت: طعتهام در کوچدبی که طبنع‌جقا کش‌بر آمده 
ادا شکسته خاطرسلطانز" حرم من کزخانه ام خم می بی غش بر آمده 


می ثرسم این شراب ظیری جنون دهد 
زر شیشه پری وش" بسن آمده 


2۲۱ 


دیوانه «یا 
کر این ۳ از روی دعنابی بجولان مج 
کر 8 درهر کس نقار درخویش دازان ات 
درصفا حون صبحم درتازه دوبی جون بهار 
ص ب 
سد کلستاه) سنتل وگل در گرابتان امده 
دم بدم می کوود ۸ از ظاره عالم محو ذر 
جشم فربانی ۳ در دیداز حبران آمده 
دوستان, رامی خراشد دل خروش کرد ام 
من خودم در اشاتءگلزم خو بش 1 بان ِث 
ادن بمب در نیست 2 وم ۱ تا تش(ج) 4 بتر کش 
(خ۲) ه جرخ‌ها (نسخه‌بدلغ۲) ۸ سلطان...(خ۲) ۷- کیست..۰ (خ۲) ۸- مي‌گرد 
(خ۲) دبا نیت (خظ). ۰ الب خراشی (۲) 
2۳2 





حلو در بظارع جورسد ۲ از اوقات خویش 
دوف کار ازشتی کابنفک | پرایگان» تام 
مج ۰ ۳ ۹ 
همچو ابر از گوش عا رعدم زسر بزون شده 
همحو لکوت از جشم ها سیلم بدامان امد 
سوی حور ار راهم بحشش بار هی گرداندم 
کن دیرینم ببادش بیدا تسیا اآم ان 
نت ۹ . بح ی 
کوشتم یراد و معت 6 بی ی و فدر 
کار خویشم. از زبان ب-رخویش"ناوان آمده 
شکزا سل نظیری باز درغر مت دچار 


زین‌سفر نازم که‌لودست آنچه تقصان آمده 


2۳ 

د کت توا واگ سر بگو بای بو رده کش تصاکولازستد یداهن ۶ رنه 
محمودد پر یشان سر زلقتاوارنشت کازیست محبت که بسامان نرسیده 
مجنون نشد آرام بذیر از رخ لقلی درذی‌ست خدابی که‌بدرمان درسیده 
هرفطرهبی ازچشم ترم‌سیلجهانی‌ست ۱ جابی‌رسداین گریه که‌توفان‌نردیده 
دیری‌ست که‌ازنکپث پیزاهن پوسف بوبی بسوی کلبهٌ احزان ارسیده 
بعیت کان زسن زلفت گره گیر: ثوبنیم مارا نمی ازچاه زنخ دان ترنیده 
ماییم و کتابی وچراغی که فروغش از خانة تاريك بنایوان ندرنسیده 
سدبار ز آغاز بانیجام ۳ رساندایتم افسانهةٌ دردی که بپایان. ندرسنده 


فرگاف* که موگشت رلا عم طهی 


این خان الم دیده بحائان ترشرده 
امجود نمپ(۲۵) نا بس (عس) , ۳- بیادراذ (خ) _بهمزد (ع۲) بهسمفت. . 
عم اد رسااضق خویش (خ۲) ۷ -بار (چ-۲) صفت تسیل تحص رات ادن مرك 
ددخ‌تیست ۰الرس(ع۲) ۱۱نخبابی‌ست (۲۵) ۳- چشم؛ ح<یوان (خ۲) ۱۳- زاعجاز 
1 / ۲ 1 ۱ 
باغاز (خ۲), 


<۳4۱- 





پرز(<) 


آنی کیان انعر لو ۳ 
9 در اردم افعی 
آن‌رخ که‌خویش "می‌چکدازز لف بنا کوش 
۷ فیم دهن تنک نو ادراك 
دی درددر. ازه شبرع حان ساخته سد بار 
که کر ۹ منتظرآن۲ ستع 
محروم ز دل خوبی آن ۳ سیاهم 
بسیار شد اندوه و عما الی بسود ۷2۱ 
ایسوب مگر چارة دنجوزی ما را 
آسوده راز کوشه وا ۳۰ 


افغان که بمنل, نرسانديم ز سستی 


خورشید بچشم از رخ تسونور کشیدم! 
مزر کان پتوونیشی افیلانیون کش ده 
و عرق از عنبر و کافور 3 
يك, بکته پیان,ر ده سخن دور کشیده 
خقاد که این " شیر انکور کت 
دیریست که موسا قدم از طور کشیده 
مزگان تو بر گرد نگه سور کشید, 
بینیم بصیح, این شب درجور کشیده 
دایت که ات علت تاسور که 
دیواة اه آرار ۱ 
باری که دو حندان تا موز" کشیده 


دل خستن و.فریاد نظبری ز ددون‌ست 
ی : ۳ _ 
رجور هس از دل دجور لاشیده 


بر( 


۲ کاری ست بر ملا کذران در خفا گره 
سیارم واسوابت/ اهن رح ابم را 
و خرده‌های‌زر جو کت دردهان کنند 
تت معانی از نظرعشق کن که هست 
کوته مساز دست تهی کن نگار را 
از بس کرشمه می کند از بر ۲۳۵ 
گوبا ترم ز بلبل خوش نغمه در بهاد 
قطیم که ۳ حه عقذه گشای خلابقم 


فکری و . تاراسیحه 1 زنسرذا اک 
دل ها چو کمریا ست زخوف قضا گره 
چون‌غنچهوا کنی گرازین پرده‌ها گره 
صد نکته را" پنیم اشادت ادا گره 
بر گوشةٌ نقاب بود دونما گره 
در دیددممی شود ظرم از خی کرد 
ی 
بکتاینم ز کردش " این آسیا کره 


۱- این غنل درخ نیست ۲- بیرید (خ۲) ۳ آن ذلف که خون(۲۳), »-ازمعنی 


(ع) , ۰- ترا (ع) ۱- سد(ج) 


درخ نیست 1۰- نارسحر (خ۲) 


۷- مسیطر ان(خ۲) ۱ 
۱ اکرراین(ج) ال نی (۳۳) الا ودردت ۱0 


۸- بکمی تیر (خ۲) ٩-این‌غزل‏ 


-۳۲- 


تین تیان که حرسیح رو کار امن حو وگ دکانا زفشسبة قفا ره 
طرح بقا مداد توقع که خاك دا 
پسیار هست دردل ازین‌مهعا کره 
2۵ 

ازضوی‌تنک و آشرن کشت کسایمن‌وخد گنه 

سد بار رجندی ز ما ما را کناهی دود مه 
عاشق مثافق می شود از " غمزع غماز نو 

سفعفه انگیژای؛ دمیة فقل؛زیان شود اه 
حسنت امك‌ها ريخته غشقت"حگرهاسوخته 

آزبختن سودای نو حاصل جر ارت و دودنه 
نی‌قپزوجتکی برعالانی تم رولطفی درخفا ۴ 

آخر نمی راشفا اقبواته دریگن ه 
اندیشة پنهان تو " سرمايةٌ سودای ماست 

سدجان او هل نود دوتزاء توا باتوواکه 
تا نو نکو ثر می شوی من هبتلا تر می شوم 

حسن ترا دوددبهی درد مسرا بهیود نه 
عيش ضعیف تلخ ما یارب تصیب کس میاد 

در مجلس ما جاشنی در مجمر ما عود نه 
همصحیتان دروجد ومااز ثقل‌پرجا مانده‌پیم؟ 

ما کاهلان را حنه می از نغمه داوود -ه 
ددافتراق حال ما سدرکی کی منجوس‌هست 


در اجثماع کار ها يك اختر مسعود ار 





ا+یاین ءول درخ نیست. ۲- تند (۲6) ۳-در(ج) 6 جفا (خ۲) ه ما (۲۵) 
۳ جادرما نده‌ییم (خ۲) 


۳6۳ 


ح ۰۰ ۰ 2 عم 2 
ان قوسمت در ارل داینایی و سوکاگگی 

ىث سا لك جوینده را روحات مقصود که 
بارازه‌بوخی‌سرخوشان اصحاب‌مجلس می کشان 


هجر نظیری را سیب چم بخت خواب آلود نه 


(۲ 

دل بر این ناخوش ,آشتانه.منه جثم بر نعفت زمانهمنه۲ 
نا دهان متی زشند طبل رحیل رخت خود حز بر استانه منه 
نا کفافی و شاهدی اش بای "ب اسان حلا.: دا 
2 . ۳ 
بدره نا دست در میان دارد ناده. و جنک بر اکرزاند مه 
می و معشوقه " شبانه‌خوش ست نان او پیفآ یگ شا تسود ها 
مسرغ رال ار ازقعس اراد در در خاند ایید فودافتم مب 

4 ۰ ۰ ۰ ۰ 
۳ در عم غزالن ۷ سته ۳ سر حسرعه مغانه منه 
( پا زود م.ی رسد رودی تن حبان فحط حاودانه مه 
هر حه دستت ده د تکویی کن عفر ییامن ۲ اند مه 
۳ كت تک 1 ۱ ۹ ۰ 0 
اک دای كِ فسرست از ببی مرخ شا به مه 

ح 

! ره ۰ 0 
عشق همر اه در دی ذساید بای در ره .بجتز بگانه مد 


با ظیری نشین ووعظ شنو 
گوش برهرزه و فسانه منه 
2۷ 
عقلم وداع عصمت کرد از نك شرابی ‏ عفقم نگاه دادد از مستی و خرابی ۲۳ 
دردی کش‌مغان‌داشرم ازهیست نا کی موی‌سفید‌سازم ازلای مسی خضابی 
عمر سبك عنانم کی می شود مقید ۰" دستم برعشه آوزد ام از گران دکابی 


ا-این‌غزلدرخ‌نیشت ات در(خج۳) ۳معشوقدو(۲۳) ۰ 4-نان بیامه‌و(ع۲) ه-دادذ 
(خ۲2) (- دد بر( ۲) ۷ غزای(ج)اغا معز (۱2 )ی تصحیح وترجیح قیاسی‌ست ۸- کنو 
٩۱ )۳۵(‏ -»مردکن (ی۲) مج نیع قاموطع۳ ۱۰ ۰ ۱۳ ۰ 1۳ 


۳ ی عزل‌درخ نیست 1۲- من‌ست (ج) 


-۳66- 





۰ + ۰ 3 ۰ ۳ 
می‌خوار گی‌ومستی‌زان‌روی پيشه کردم تلا رودحد بیازم در جرعکا بی حجابی 


۳ ۱ 
حون دشه برسرحم می‌جوشدازحو اسم 


تر 


3 پرتو دروم عکس افکند بسرون 


مودم و ليك دازم قصّد شکار.-عنقا 


شامان عمر خواهد پیش ی نبا ید 





در آنزوای فکرم خور مس انند ذبابی ۷ 
هر ذهایی زخاکم خیزد بآفتابتی 
گنحشك بسته بالم اما کنم عقابی 


بختی ۴ باین تغافل کاری بان شتایی 


قادر تشد ظنری دن شاج وصل دستم 
کز باغ بخت چینم گل های انتخابی 





۱-خواصم(خ۲) ۲-دبابی(ع) ۳-تخشی(ج) 


5۱۸ 
دیسری ست ز گوشهٌ نقابی دادیم امید فتح بابی ۴ 
از ذلت کجش بعقک انگهت ذوق ست. گرفتن حسابسی 
و آن گه پنشان.بوسه کردن از صفحدً دورش انتخابی 
عز دم بگلاب پاش مْز گان بسر جیب فشاندنش گلایی 
از دیدی توجوان «بنا مگوش علتان "دیدن در خوش آبی 
اززد بنشان سد سلیماق نعلی * کندن ز لعل ناپی 
ایکتت ماب هیر دم بنوازش خطابی 
مطعون دارد میان خلقم هس دود بشپرت عتابسی 
دلهر گله کرتفافلش داشت سر شد بندادن ۲ جوابی 
رازی که بسد دهان رح گر دید بیان باضطرابی ٍ 
دا دوست گر اتحاد خواهی 
ارحو بش نظیری احتنابی 
5۹ 
چه باید مرددا لبیع بلند و مشرب تابن 


نگارین چبرهبی مجموعٌ خوبی زهربابی ۸ 


حشی (۲) تن تصحیی قیاسی ست. 6-ارینغزل‌در خ نیست 


-بالی(خ۲) ۱-بعداون(ع۲) ۷ساضطنابی(ع۲) این غز لهددخ‌نیست خرن خزلوخ۲ادن 


-۳0- 


سکندردرساغ آب‌حیوان باخت شو کت؟. 
خوشا ددویشی و خلوت لب دان و,دم یم 
به از نظارة چترجم ست و طوق افریدون 
نظر بازی پسرو خا نگی 1 در پیش ممتابی 
بسد باجن تن رین رشته عود رو ارزد 
رگ بدن انسین ابکشتحضابی کرده عنالی 
یکام هم حو؟ نونی شکراز کنج دهن کردن 
چو, ,کیکان دری بربال هم انداختن تابی 
شب امن وحضورقلب و ذوق وصل وشعرتر 
بر چشم شاهد بن من خوابی 
مساره کف فد و 
که می ترسم.ز توفان,ذفن,افتد بگردابی 
ینم جاره زان شست دوتا وحشمةٌ دوشین ۲ 
بجز در باختن ماد ماهی حان بقلابی 
حدبت صفحةً رخسار پار و طاق ابرو حند 
نظیری جزو * اورادی گزینو کنج مجرابی 
2۳۰ 
کی سرغنچه او از بر ان بیابی 
گزمحو ذوقگردی خود سر آن بیابی ؟ 
گر چشمه حیاتش نوش ازلبان فشاند . 
سد ‏ بیلسبیل و کوثر هر سو روان بیابی 
تقواندشی " کهین «رخشی«سی نا کر له ۱ 
باريك نر ز مورش موی میان بیا+ٍی 


۱- ناخت (ج) تاخت (خ۲) متن تصحیح قیاس‌ست ۲ طافت () ۳ سروچابکی 
(۰)۲ 1 کرد (ج) .۰ تکاهم همچو (ع۲) بکاهم"همچو(ج) ۱ شب آیمن درحضورتلب 
(خ۲) ۷ ست ماجتمه نوشین() ,ام اخینو (عای ان لو رال درج ست 


۳ 





حندان مالاحت او بردیدء ام نمیا بت 
"راشف کرم شوری" درمفز جان بیاپی 

ی ار ی ۲ ۲ : 2 

گر ار گسر‌خوش ابش‌چشم ازجهان بیوشد 


حور ند جع رون وردوستان ‏ پیابی 


تا وش خندع او دامن د صحبتم جمد 


از عیْش تلخ رهرم در استخوان بیابی 
چندین کتاب ومصحف فرست‌بان عشق‌ست 

وله ودق نخوّانتی گر داستان بیایی 
بار ۳ از نعین نو در برده می مایند 9 

خود.. را مان نمایی, اورا,عیان» بیابی 
بح خدا پزشتی کرزدی (خود نرستی 

شاید بمی»پرستتی ۰" از تخود؛ امان بیان 
تمتیل اعشق) دعاشق,بص و ریخ جضرمت 
تانوافان٩‏ عشقی از-خسود. نشان بیابی 
گرعایفی لیر 
کا 


پیشانی سوبن 
سرادلوح و کرسی بی‌ترجمانبیابی 
آفرز- 
نیست با مشاطةٌ گلین تسوازم لت 
عشق اگر خواهد بروبد پرسفالی 3 جنتی 
غنچه ام گل در گلو درد بپارم تازه2وسلق,,. 1 ۱ 


خندة؛ با 


1 قی۳ ب_ باغم راز بح سور 
مشتری گو رد تن و دلال ۳ با فگن 


اه دی لو ۱ جبتن! ک رخویبب خواهد کردپیدا | فیمتی 

۱ -.ملاث (ع۳) باتک موز ی, (چ) گرم دشودی (خ ۲ )متن تر جی یا 
*-ذمی نماید(ج) هو عمر(خ ۱)۲-خودیر ستی(ع۲) ۷-شاهد 
۱-نبار(خ۲) ۰-مشکین(خ۲) ۱-سفال(حخ۲) ۱۲ 


۳۷ 


یست 2۳ باز(ع) 
نعن پر‌ستی(خ ۲) ۸ بجر(خ۲) 


-کافی(ع-خ۲) ۱۳-پیدا کر‌دخواهد(خ) 


رد ح. 
کارمارا این‌حنن نابخته کی‌خواهد گذاشت 
ک ۱ ۱ 
عشق انگن عردست و با اوهست بوی عبرنی 
0 ,۲ ۱۳ 
ئ کرو ترقی خود تمابی ها کنم 
ره ۲ . ِ 
۳3 قدم برتر نهد از بائه خود همتی 
تحطله سیحیده یدود این را ناله دیست 
پي‌رشان درد داره- نع مختراش دفنی 
پر کنم از تحفهٌ مرش نظ ری استین 
جح ۰ ۰ 
ون دمارد ۷ بر نقایم باد دست رعمتی 
5۳ 
دریغا در چنین فصلی حربقم پار بایستی 
۰ ح 9 ۲-1 
میان بلبلانم جای حدگل زار باستی 
شد زاپوان وقصرافراختن حمعیتم‌حاصل 
ره امبتد سك عم سوی من دیوار دتایستی 
دسعیی دیدي شب زنده دارم کار دکشاید ۲ 
بجای دبسده من تخت من پیدار بایستی 
جنن‌وفتی که برساقی وساغردست‌رس دادم 
کوا ۷( زار و دامن دار بابستی 
زان ان بط 
زبهر آن که دریای سپی‌سروان همی‌دیزم 
اک ۵ .۰ ت 
مرا چون عنچه گل مشت در دیناربایستی 
سرم دستار ازمحموری هی بر نمی دا ید 
شرابسم در سر و دستار در خمار دایستی 
دت (خ )۲‏ ۲-کنیم (خ)خودنمایی می‌دنم(خ۲) ۳ دازو(ج) 6بتازد(غ) 
نیارد(۴۵) این حول رخ نیست ۷ - بگشاید(خ۲) ۷- بپیونادون دیزم (ع)-بی 
سبروان همه ددزم (خ۲), متن‌وجه. مرجح قیاسی ست ۸۰۱ - می اچون. غنچه متشت "کل پراز(خ۲) 


مرا چون‌غنچه کل مشت بن (ج)) هتن تصحیح و ت رجیح قیاأ دی ست 


۳۸ 





؟ 


ق ه 2 ات 
بر مس می سشّییم شتری در آستن دارد 


دی آمودنم بل بار بی ازار بایستی 
دل بلبل باین نالیدن آسایش نمی بای ؟ 
توای عشق را منقار موسیتار بابستی 
همه کس د د وت تشیری هی تواند زد 
مت هر ار 
8۳۳ 
نوشی‌بسد جان راپگان قوت دوان کیستی 


کامی بسدحسرت, نهان ارام جان کیت ۴ 
۴ 


ادم پشو قت‌درجمانرضوان‌پذوقت درحنان 


نو جوم ۳۹3 آشمان در بوستان اشتی 
از سل جوبانی‌قمر وز قسم حورانی بفد 


روشن کند تس ّ نظر از دودمان ۴ 


سنی 
ای از هدایت آیتی برماذ یزدان رحمتی 


با کس نداری سبتی نازل بشان کیستی 


باخود غرورو سر کشی پاماجفا وناخوشی 


از خودالفیی ٩‏ افیمایفی آخرزان [ن یکیبیتی 
پسیاد ناز و کم نگه‌کوته قبا و کج کله 

خوش‌می‌دوی رقضان‌براء سر‌وروان کیستی 
افقزدقتی اخش‌خودیی کرد‌بین 


گوی ازمهوخور بردویی چاكعنان کیستی 


بقل 


راجیب 

| جمشتوی,( ۳ ۲ مبلیدی(ع )۲ 

8 ازمنبل حوایی ثذن (ع۳): ۱ 
-٩‏ از عانیی (ج 


-ااین|غوّلا دوخ نیشت 


یشوفت»(ج) 
-اور (ع۲) شا سد«در» ۷- فرط (خ۳) 


۸- غر‌ود(خ۲) 


-۳4- 


فهرازصفایر حوش‌تر فاش ازخفادرنوش‌تر؟ 
تلخ‌ازشک رخوش نوش‌تر شیر بن‌ژبان ایستی 
3 ریزداز کلك ونان آنوشت در دریبان 
ت_ عم ۳ ۰ ی 
دست و دهان | لوده بی کستاخج خوان دستی 
2۳۴ 


۴ پاك‌ره ؟ رد ینم و دی مق کیک کلفتی 


کم این حجرة خا کین نگرفتی 


دیو و ملك از عر دده ۳۹۹ نو حستند 
در کوچه وحدتآکه شهودی بدوام‌شت 
ُ صک 5 
اح ری 5 اول اکتر با ببازی 
درمپد دلت میل بشوخی ودهوا داشت 
عم 
حون ۱۳۰ شوریده شود حالك 
9 ۰ وی ۶ ۰ 
وت سودی چو قمر دوشه اعلین 


مردیم که در چشم نو گربم بهایی 


دز شکز. "ققانبدل ای ی 
ترق ار از فسوسه با کی وق 
در جاختی مه اد ۳ 
واحت حومی از له تلاکی تلرفتی 
هر چند که‌چو ن‌غنچه بجا بای کر فتی 


ِ تحص ۱ 
را مسیحا دشر ُ ۳۹ فمی 


چون زندگی ما ۳ ببلاکی نگرفتی 


حال تو نشد دتبةً معراج نظیری 
کی بطن سماعل ی ما و وهی 
8۳۵ 


راد عشو هگشادی وفتنه سر دادی 


7 1 ۵ 
روان وروح بحود انس داده راجوییم 


۱ ۳0 
بدوری دو ول و صبر دا می اردرند 
بغم و خاط زپرك ظفر میسر یست 
حسان بسن برود دودومضطرت دشوم 
زتلخی ت و کنم شکو دا ی 
ا - در ) ج‌ِ 
۳ زبان ۰ (۲۵) 
- شهود (ج-خ۲)متن 


۰- بخ کی(خ۲) 


6- ببی خمن () 


و تصحیح قماسی‌ست 


تر‌جیح قیاسی: ست 


۲ - قهر ازصفا پرجوش تن.. 
»- این غول درخ«نیست 


۱ا- ادن بیت درخ نیست 


۰- خواهم (خ۲) ۱ ذهجر (خ۲) ۱۷ نمی‌آید (خ۲) 


هزار عربده را سر پبحر و ای دادی 
زحجر و۲ راندی وتن درقفای دردادی 
مرا جدست ,زفیقان, نی لچگن-دادی 
بکار بر خطر اسیاب محتص حادک 
که ره جو شعلهُ خادم ببه مُشتو دادی 
#که زه درقدحم کردی و ۳ دادی 


۰ (خ۲) پن‌نوش‌تر (ج) متن ترجعع 
0 ددو وتان ود ك (خ۲) 
۷- تا کی :(ج) رح ۱ تب[ ۳ 
۲ اما (ع) ۱۳ - ان عبل ماع 


-۳۵۰۰- 





مرا که درد صبوح و آمی‌شبانه ساح سکب تفه وا نموت رایی 
اگر چه قیمت پروانگی وصلم و ۳ 
بنره ذره ام از مپر تست زناری جو کوهم ارچه زس‌تا بیا کمر دادی 
هنوز دعوت حلوای پونه دز کارت ۴ رتخط وّلب مك و تسره ما حضر دادی 
بابن جمال نظیری کسی حدیث نگفت 
قمر زمغرت " و بوسف ز حاه بردادی 
2۳۹ 
گر برون اذ برقع زلف پریشان آمدی 
5دهای بی سیر و سامان بسامان ی 2 
از جمال خود اگسر دادي بعالم ذره یی 
مت ۲ هر مورمقدار سلیمان آمپجدی 
185 حجاب پرده ودیر: از میان برداشتی 
هر مسلمان گر وهر ۳ ی هشلمان آمدما 
بودی اربر قدر سوز آتش پرستان را * حزا 
بل هر پروانفیی شمع شبستان آهسدی 
گرنبودی پیر کثغاین بوی پیراهن شناس 
۳1 رما ددی‌دربر و دو شبت عر بان امدی 
۱۳ ۱ ز م۳ شینم, آشبیا 
سو یاحمدار,یمن‌زان‌بو 9 ایقان مدا 
هر غم او کام-دی در سبنة تنگم فرو 
حان محبوس مرا بوسف ۱9[ 
۱- صبوح(خ۲) ۲ بردددو (خ۲) ۳ چه (خ۲) 6 درداه‌ست (ج) ۰ ه- عقرب 


(ع (- این غزل درخ نیست: ,,۷- قیمت, (خ۲) ۸-آ نش پرشتان (خ۲) 21۰ دست(خ۲) 
۰- زان-وی(خ۲) ۱-شاید«رحمان» 


۳۵۱۰ 


وه که‌در گلشن خمش دارند مرغی‌را که‌او 
عم ی رف 
رن بکلخن در فقس اب 
- َ :۲ 
رخصت ار بو کین بی‌پرده‌تر گویم سجن 


ئ 11 
جون نظیرای هردوعالم مست عرفان امدی 


2۳۷ 

" 0 سس 
گر حسن وحمال توا و در خلنقه ,روقنت رگد اد وی 
اص ی 1 ی 4 
کر کی هست‌تو نکردی‌حدل آغاز تور ۱۳ او بودی هشیار سودی 

نی ۳ ۲ 1 
بی برده تواستی با دوی مودن در کبه چات در و دبوار «تبودی 
7 ۷ 1 صِ ‌ ح ۰ 
تا تنیادی بدل لد باز امادت گرحسن توارعشق کف ازن, بارسودی 
میزان تو دردست غرورست و وه حسن تو باین قیمت و مقداد نبودی 
۳۳ ۱ 1 
کر ۳عرت تو بردة بداز ۳ يك دل شده محرومز دیدار نبودی؟ 
افسوش که خوی تو جوروی‌تو نکونیست* ور نه همه 1 بودی و يك خاد نبودی 
ای کاش نیامیختی این دنگ محبت تا اینهمه نینک" تو ده کار ثبودی 
: و : ص 5 2 ۰ 
اسان ز عتان تو توانست ,ر هبدن ۲ ّ جان بکمند تس گرفتاد بودی 
آن‌تان وتوان ناتک بر باد دخ تو دشواد شدی کارم و دشوار ببودی 


می رست ازین حلقه زار نظبری 
و ۰ ۰ ۰ 
ون معمی تسلیم دز دبار سودی 
۵2۳۸ 
۳ 5 ۰ ۳ ۱۰ 
* بتوتیای رهم خون زچشم تر " چیدی ,جراحت ازدل‌هچران خلیده برچیدی 
۴ ۱ ۳ ۳ شک 
حدیث خوش نمکت ارم‌غان‌صحبت کمست ۲ 3 دردم ۳ ازدل و ازارم ازچگرجیدی 
_ بم و ۰ ۳ ِ ک ۳ ۳ ۰ 
من از فراق نومردم ور حه حاصل شد دخبر ازین که گل شهرت از سفر حیدی 
9 ز نم ۱۳ 
همیشه حلوه زر رقیب بی دوشی کدام مبوه ازان تخل بارور حبدی 
۱- بردو عالم مستو عریان (خ۲) ۲- این غزل‌درخ نیست . ۳- بت کده‌ها باد (ع) 
این بیت‌درخ۲ نیست ۰ هبنکوعست (خ۲) ,دنک (۲) ۷ تواانیست دسیدث (۲) 


۸ ردان غزل۸ درج نششت ٩ب‏ توا توتیای دهم.چون,ز چم بن (خ۲) ۱۰۰ - چکیدة (0۳ 


۱- نیست (ج) ۱۲- که‌درد(ج) ۰ ۱۳ - این ببت ددخ۲ «نیست 


-۳۵۲- 





زلجه۲ 5 هم صحبتان دلت هزات 
صنا 7 بت ۲ آزرده تال ی گذزد 
بدست غادت تو آن درخت عرب‌انم 
: ۲ ک لت ّ 
#مچ سودح آسود گبی دمی بینم 
نما دو گونة نبلوفری قماده جو تتو 


تشد که طعمةٌ زانی دهسی هفایم را 


ا کته یله هوس دایم ان شکر چیدی 
چو شاخ گل له که بدایغ!۳ یر یی 
که از هقام خودش. کندیوثمرچیدی 
ذبس که مشقله ۲۷ بررروی بت ددگررچیدی 
برخ بنفشةٌ شام و گل سحر چیدی 


عحِ ۰ 
کرد چه سد در؟دولیت د بال 9 درجبدی 


زرط جتتجوی (تتافتی.. نظیر ی 
کل‌مرادباقبال‌چشم ترچیدی فیض 


رک خدا ۱ ۱۲ ۰ تا دار 
ددین دیار بچشمم غریب‌می آپبی 
چه غم کهدرطلبت دیده‌ام‌غبار ط/ فت 
چومس‌در آتش سدامتحان گه‌اخته ام 
قاط هر گند وخوش دلی هر کویی 
صفیرنالة جان سوذاز آشیان من ست 


۹ 


که بيك دو دوزشد آتش بزیر پا دادی 
نه آن دلی تو دلارنگگ آشنا داری 
ایند بیان دید توتیا دای 
بجستن تو کی و ۱ 
برای بك نظرم درپدر چرا داری 
توشاخ" گل‌همه‌مرغان‌خوش نواداری 


بسد نیاز نظیری ,کمین فیرصت کی 
که دام در گذر ۲ خانهٌ هما داری 

2۳۰ 
:2 ی بسته‌صبرم نغمدٌناز ست‌پنداری 
بتحريك نسیمی خاطرم آشفته می گردد 
:یندم‌می‌دهد سور دي‌نه کارم‌راست بهبودی دلی‌دار م که هرامسال اوپارست پنداری 


دلم ازهیچ می ر جد دل‌یارست. ونداری 


بخوددابی سردلفین دل دارست بدادی 


۰ ۱-ژذلنوه (ج) ۲ گلشن (خ۲) ۳ آذاده(ج) ۶ شا (خ۲) ه- خودش (ج) 
-آذادکی(۲) ۷-مشمله(ی) ۸-بشد (ج) مشد(خ ۲ ) شدمعن تصحیی‌قیامی‌ست ۱-٩‏ گرچه 
دی( !۱ نا رد ۳ برد (خ) متن تصحیی قیاسی‌ست ۱۱ - چو (خ۲) 
2۳ کرت دید یچره( 2۱۳۲۳ خن (۳] 

(ع) ۱۱۰- بی‌نظن(ع) دد نظر(ع۳) ۱۳۳- این ول درخ نیست ۱۸ - ماز (ج) مار (خ۳) 
متن تصحیی قیاسی‌ست ۱۹۳-کلم بارست:(۲۵) 
۵ 


فا را نت درخ۲ نیست شاخ 


موشم تا قدح درمن‌در ی‌ازغیت نگشاید کلیددوزيم ۱ دردتت (عمارست بنکار ۹ 
چنانمبا" سرزلف صنم سررشته مهعکم‌شد ‏ که رگهای تنم پیوند زنارست پنداری 
بنوعی‌طعن‌مردم راحدف گشتم که‌دامانم۳ ۰ زسنکک کودکان دامان کم‌سارست‌پندازی 
فاك‌را یده‌ها برهم نمی آیدگشت از کینم* ‏ چنان‌هشیارمی‌خوابد" که‌بیدازست پتنداری 
غم‌خون خوارنوعی درقفای‌جانم افتاده کهاوراازخهان‌بامن‌همین کارنت‌بنداری۲ 
جنانم‌می گزدبی اوتماشا ی گل و کلشن کهشکل غنجهدر کلن‌سومازست داز ۸ 
نظیری‌بلعجت شیر بنه ازلد نکته‌میآر ی 
تراشکربخرمن گل بحرو ارستاینداری۲ 
5۳۱ 
جمن قربان گهدنیای‌خون خوارست بنداری 
دریغا گ ل که شاخ گلبنش دارست پندازی * 
سحرمی گفت‌باپروّانه‌نلبل خال و" می‌نالیه 
که گل شرزود " آخرشعله خارست بندازی 
تسار عت آن‌جنان سودای‌بستان مشود آخرا 
که اطفال جمن دا گل بناژارست بنذازی 
کلونر کس‌بستان ار و ۱33 
وحلید باغبان و۱ دست خمارست بنداری 
جنانم می گزد | کنون تماشای جمرژگردن 
که‌شکل غنچه بر کانوم سرمارست یندادی 
نظر می بندم از گل زار و تقش باد می بینم 
بجشمم ه رکه غبر از +.ار اغبارست پنداری 


۱ روزنم (ع )۲‏ ۲- بر(ع) ‏ ۳ درپاین (خ۲) 6 آمد (خ۲) , ه-ارگفتم (۳۵) 


۱ می خواهد (چسخ۲)هتن تصحیح قیاسی‌ست, ۷ این بت دزخ۲ نیست ۸ ایندت در 
نیستو درحاشیهخ ۲ بخطی‌غیر از خطمعن نوشته‌شده‌ودر غزل بعد نین [ مده است 8۰-آین غزل‌درخ نعست 


۰- زار(خ۳) ۱۱-روز (خ۲) ۱۲ ذستان(ج) ۷ - تر (۲۵) 


-۳۵2 





تدارد وزن کالای دو عالسم نزد. سود آیم 


سری دازم که بو سف را خرریدارست ینداری 


,کداهین تفیما کزد گکهها ها جانم, بر نمی خیز و 


همشه مطر بم دا رخمه برذارست پنداری 


سحین برداشت برقع 1 قصه بسبارشت ینداری 


ام و درخ زرد از که داری 
کت بر خاطر مالالت 
کدامین جلوه‌ترسانیده جشمت 
چه‌پرسی ماجرای بزم ومحفل؟ 
جهفکر ازیزمو "رزمت کر دهفارغ 
بتهمت‌عشق نتوان بست بر خورش؟ 
حریفان کم زننیاو پالك ببازند 
تم ی ۳ 


5۳۲ 
سرت گردم بدل‌درد از کهذاری؟ 
دخ آیینه در گرد.از کة داری 
غم جان بیم ناورد از که داری 
ات فاد وآود از لذ داری 
دل جمع وتن فرد از که داری 
خدا را وگب سرد. از که اداری 
دغا در | بردن نرد از که.داری 
کیت حون مرد از که‌داری 


ندادی بخت بر گردون ظیری 
تنم مات برد از که لوق 
2۳۳ 

چو لعبتان خیال ند , آدمی دییک . بساختبار مشعند کنند حلوء گری۷ 
۳ شاط مجلس ناهید و فتنة قمری 
ثبات عهد پدیدست حند خواهد داشت ۳ که دررحمغنچه کر ی 
ز عمر خوشتر و شیرین تریولی چکنم ۰ نبسته هیچ خردفند دل برهگنری 
درین سراچه مزاج زمانه گیرد عقل. خدا سرای مقیم ست وکاروان سفری 


۱- کدامی (ج) ۲- گوبا (خ۲) رسون شوه ات پفیست _ بو - بزم محفل(ج) 
8- بزم () - <ود ا6) ۲ج ایدرخزل رونت رده (خ۳) 


-۲۵۵- 





دریع از دی و نوروز دهر باید رفت 
بغیر هستی «حستق روی در فا دارد 
طفر مود جک وش رد راد ممکرن 
.۰ ۰ 
چو کودك *ز دبستان :فور میندرسم 


حمامان بفروغعم ات ده محتاحند 


_ 
‌ 


گونه های حرزانی / 2 ره عمگری 
زجزوو کل‌جهان‌هرجهرا که برشمری 
ضرودت: ازسفهمستی "شدای و پل‌خبری 
شب خمول ز با کت موذن سحری 


جو, آفتان جه ۲ افتاده ام بدربدری 


دحاعتماد ءکواکت مکن ظیری کار 


که ده رده یحو هگنل راهبری 


از کم سخنی و سر بزبری 
ی رون کید حخداوند 
مرغان هجو" اشاط -ساه نت 
تاهیفا ۷ گنت عها سای 
مارا که‌غذای‌خان شمی ای 
مشکین نفس از خیال پادیم 
برندیم جاختارت جر 39یا 
هردیدهوخوا نده‌شةفو موش 
چون شاخ خزان"فتاده بودم 


هستی ز وحود تو عدم راست 


2۳۴ 
دادیم بخازها" حربتری۳ 
سلطان عفن ابازتنل انتوی 
برنگگل»: ککفنهت اختر ام رکشرم» 
بهرام "نمی کند دلیرزی 
تا کنداصّا دیزی 
گردارخ گل کند عبیرنی 
دل گرستکلع وحشم سوزوی 
الا نو تذیده دد ضمیری 
شد شوق توام عصای بیری 


عزست بیچم ار پذیری 


يك باز اطنری خودم خوان 


تا شهره شوم 


به یی ظیری۳ 


8۳۵ 
خلوتی خواهمو سودای شرا 9 ۳ "که جراغی بفروزدز "خسی 


۱ - زکوچهای خزانی (ج) ۲ - زجوو(خ۳) ۳- هستی (خ )۳‏ - شدیم ( ع۲) 
هکودکی (ج) ۲ که (خ۳) ۷- این غول درخ نیست ۲ ۸- آبازدا (ع۳) 2-٩‏ شمیمت 


(خ۲) ۱۰-هرچند عزیز وبی نظیری (ع۲) ۱۱۳-بفروزد۲(۰۰۰) 


ت۳۵ 





و ۰ ۰ ِ 3 و ۰ 

از کلم خار بدل می‌خلد اقسوس ات پروبالی که ر رم بشکاف قفسی 
شعله از قپر بتالویر پروانه نکرد آنچه از لطف کند شک ببال مکشی 
غمیو اندیشه مرا زود در آوزد" از بای پای برخاترازی‌ی طلبعشق کی 
س‌تنك حوصله‌ام دست ودلی می‌خو احم که وک بفغان دامن ذ ریاد رسی 
محملی کرد از بادبة ها ورسه همه دروحد و سماعنم؟ تنانگی جرسی 
لاف سر بازی ها با تو نظبری غلط انست 

چون تو بر چهره داریم غبازفرسی 


5۳۹ 
فرا کفتم ز صبح وسل مهر آفروزترباشی 


تا داغ وداع دوستان دل سوز تر باشی 7 
بسعیت‌چون کمان می‌خواستم‌دربر کشم روزی 


چه دانستم که از تیر قضا دل دوزتر باشی 
من ارشغل تودر گردانْ شدم درا یجد دانش 


و در علم نظر هردم نکات آموزتن با 
میال ما ددین بستان زمستان و دار اد 


که چندانی که من دد رورئو بهروذنر باشی 
نه گرذونی که باعالم قرابت کشنکی در ۱۳ 


۸ ۰ 9 ل ۱ م.. 
تواضعجو کمی‌سازدرورو و خوادت 


زجمشید ار بحسن ودل بری فیروزثر باشی 
ظبری تا بهار ری افشان شود باید 
0 ستّان دردی هجران شناط اندوز ار باشی 


ام (جیی) .۰ ری (غ۲) ۳ دجف(1۳) > سماعند(خ), 8 ین غزرل 
ددرج, نیستٍ , + این,پیت دد خ,۲ نیست ۲+ دادی,( چ ) 
و | سبو (خ۲) 


۳۲۵۷+ 


۳۵ ) 
۰ س اش (خ۲) 





"بخود بینی بجن". بت گن, نباشی 
بطلمیتسول کنو ,ر-وفانم یات 
دح ان ۱ 
نه اسان وزاده قی,فضل؟ طلی, کن 
چنان سیرات ساز آمروز سان»5| 
اتف خواهی کارت درین ‏ بزم 
همه سس صمد در به خواهد واعفع 
"۳ بای ریاحن 0 نداری 
ی تا گا ‏ 


تک 
ی 
نگردی دین خط پر گاد 2 1 


9 


ظبری دال سیون غبغبی 


2۳۷ 
ر خود که تا کر نباشی 
جو رکشبی کر کزان دلج نله 
وک ور اباشی 
که از همچرن خودی کم ترنباشی 
که فزدا, تفننا "کوئن انباشی 
دمی بی دود چون مجمر نباشی 
رکتهاد تاقصی کی لعر ات۳ 
خورنز کس ‏ ضاحت ۱۳۰۱ 


همگت وا 


قید با ویر 


میان باشی 


اگر.چون نقطهز اول نن "اباشی 


سور 


بند 


58 در قید مه واختعر تباشی 


غیرازو با ۱۳ 
شاهان <مان رو دمایذو ندار ند 
خورشید تخواهم که درآید بخیالت 
ک ۱/۳ ری 

گردین دودم بر سر" کار تو نگردم 


۳ 


جر 
در عشق حسد 5 مقامم 


آرام ریاید 1 مین۳ گاه ز صاد 


۳۸ 
جز توهمه‌محوندبجایی که‌تو باشی 
نرخ تو که داند ببهابی که تو باشی 
تا دذره بپرد بهوابی که تو باشی 
آلا عکه پر تتای خدایی یت 
آنجا کهنهمن باشم‌وجایی که‌تو باشی 


۰ 0 ۳ 
وحشی‌دوشی دام نمایی که تو بانتی 


شا ید که ار تن سد بر کی نظیر ی 
دستان‌زن هرشاخ سس که تو باشی 


3 ااین‌غزل ددج تست ۲ حول( ۲) اد له کشتی (خ۲) 
۷- بردت (خ۲) 


۰ خود (ج) «از (ج) 


۰- ان عوال دوم‌نسعت الا دی (2] 


۵ -روش (خ۲) 


۲۳سرو (ع) ۱۳- بی (۲۵) 


فسلی(ع۳) 
۸-اکرپاس دیاحین‌شب (خ۲) ٩-بیند‏ (ع) 


۶6- ز کمین(خ ۲) 


-۳۵۸- 





سحر که سنیلم از جیب پیرعن بکشی 
قر نار و برم بی تو باغ عریانی 


شیم بومزده 


بسایة وت نو آن ۱ بسی کارم 


خطاب غمزع مار بو یمن ران ست 


بارت دو انتقام مس 
کرت شد صنم عیشم از خلیل صباح 


بنحل عم نیاید خبزان , پیری, داه 


کرد برم که رگ جانم آزبدن و 
ک عادتش 9 و سنیل وسمن بش 


+ ,ذصبح طالم قطاع تیغ‌زن بکشی 


توداد من‌صمدارین صنم شکنْ تس 


بو بهار باتک بادء ف ی 
که‌سرا گر بکشم بیخم ازچمن بکشی 


آکهدست حرف ‌خودم‌سازی‌وسخن ی 


ز چشم هندوی تو این مزاج 9 ‌ که صندام بجسسن بش برهمن کی 
: ط 1 

عجب دراشد ۳ سر دحویشتن و 

چوطفل‌خاط رش ازخویش و ازوطن‌بکشی 


نظیر ی دا ال 
که‌خسرو ارشوی| ندوه کوهکن تب 


عنان طبع تودردست نازوپدخوپی‌ست؟ 
اسر کردم تبو از خوشی _نیادد اد 


مقمد لت شبرین 


8۴۰ 

"ازین‌مجلس نمی‌خیزد دمی‌کاحیا" کند گوش 
پیاله چشم بگشاید صراحی وا کند گوشی 

5 کران‌شدحسن‌شمع ازبذله‌سنجانمطر بی‌خواهم 
که ازتخربر گل‌بانک غرل گوبا کند کوشی 

اکرفی تروش اند زمرت از موش یا 
سر معنی طلب با " سد زبان سودا کندگوشی 

طنین بتال موز از «لبجه داوود ,تاد آرد ۸ 
دربن بسرده کی بر نغمهٌُ عنقا کند 1 شی 


۲ یادبد خویی‌ست ( خ۲ ) با الان غزال بدزرت »نیس 


۰۱ تا (۲۵) ۷۱-,-اد ()۰ ۸-آورد(چ) 


این غزل درخ نیست 


6 کانجا (خ۲) ه -دل (خ۲) 


-۲۵۹- 





مرا سد شرح غم بر دوی هم افتاد و او ود را 
بتمکین نکنهبی گرد با ستعنا" کللهه کلشی با 
کسی دوق از مقاهات:هار ما توانند کرد 
که ازهر عضو همچون‌شا خگل‌پیدا کندگوشی 
ضمیری " پر عثر دادم ین ابن نیسانی ۲ 
سخن را مستمع‌خواهم که چون دریا کنه گوفق 
زلیخایی اند 7 تا حدیت عشق و سودا را 
زسر معجر" بر اندازد ز رغبت وا کندهگوشی 
در بیت الحزن بعقوت بنددد گز بشیر ۲ آید 
پریشان کرددش خاطر که برهر فت دور 
درین مجاس که کس‌نامو*سلام کس نمی گیرد 
نیازیعرضه خواهم کرد اگرپروا کند گوشی 
ری کرت ما ۱ 
نه‌پیش جم برد عرضی * نه‌بردارا کند گوشی 
۵2۳۱ 
شه آخر روز برنایی ومیل دل‌همان‌باقی . بل گردیدضعف‌پیری‌وطفیان مشتاقي : 
زبی‌با 3 وردی منفعل بودم جهداستم کهدرییر ی کشه کار ۳ وی ارات 
فقیپان‌شاهد"" عادل نورسندم‌صلاح آن‌ست . کهدرباقی کنم,من‌بعد حرف‌شاهدوساقی 
بالطاف خداوندی امید واثقی دادم فراموشم نمی گردد بشارت های مشتاقی 
نوازش کن کزانلب‌های شیرینتلخ نافی‌تر۰ ۰ حیات خضر یابم گردهی زهرم پتر یافی 
۰ ات ابیت درخ۲ نیست.-۲ --هن‌اران»واء (ج) ۳ -ضمین (ج) 4مینایی(۳6) 
۰ - بیایه (ج) ماد (۲۳) هت تحت فیاتیست ۱ رو ۱3۳-۱ 


معن"ترجیح وتصدیم قلاسیست ۸ نام (۳) اد عرض وت ۱۳۳۹۲ این رال دنت 


نیست ۱ - کازی.(خ۲) 7۱1۲ شاهد و(ع) 


2۳۰ 





جمال بوستان دندم ببخت و کازمن‌ما ؟ بنفشه درسیه کاری وک دام اورافی 
نظیریو ال صوت وسخن " جندین‌مک‌خاطر 
که مان قصه رای ؟ جای نازكك داستان باقی 
2۴۳ 
دریغ ازصف دان بردن مخت یکیوم مدع کو ن دا بیکی داو در نباخت پکی * 
حزار نیع ددین مشد حزا برخاست ۱ ند بل عش ی 15 مرداه سر فراخت کی 


کی بمعر کةٌ عشق کم بان کید ظفردو اسه 0 شدولی سناخت در 


بسی بجستن اجزای کنمبا گشتند زسد هزاد کس | کسیر زرنساخت یکی 
دلیلو حجت‌حقدیگرست‌وحق دیگر طریق جهل هار و ره شناخت یکی 
دو کون‌دا که چه‌داند که:اهيي کی نشناخت جهانیان همه بردند و۱۱ درنباخت یکی 
درست وحردء این کارخا ده مغشوش‌ست خورد دادوی‌سبالك| گر گداِخت یکی ۳ 
نرایعشق بسازوصر یرو ۱۴ اجان سمت ۱/۱۶ ه اد پرده‌شد آهشگی, ۱۴ کی‌نواخت‌یکی 
متمری چو نظيري با باز نخاست ۱۶ 
که‌بیشد کم‌بیم آورد. تاه قاس کت 


۵2۴۳ 
در هیچ مقامم ۳ نگذاژه بدرنگی ۷۸ از بوی ببویی‌برد از رنگک برنگی 
باکر ازین طور تجلی قدمی حند دارد ازنی گوي گن زر ی 
شوق توزنان را بسر کوی بر آرو ۲۰ , بی معجروبی کفش نه‌شرمی‌ونه ننگی 
بوصف صفتان داد بز ندان تو آز تن دستار بچنگی و سر طره بچنگی 
سدجنگدرایمانو ار توف سددرع آزقر آن‌واز آن‌غمز ۰ خدنگی 








بت ارم شاه 
۱ - جمالو(خ۲) ۲- بمخت کار من‌ما نده (خ ۲) ۲ صوت سخن (خ۲) صودت وسخن 
+ ,برخوا 
( ۲ دواسیه(ع) ۸-بو(ع۲) «-دلیل(ع۲) ۰( چه‌جادندو(6) !۱-بردند(ج) 
۲ این‌بیث ددعت ۱۱۱ یر( ۱ مه (ع) ۱۰ - نخواست (خ۲) 
(-واو(ج) ۷- مقامی(خ۲) ۸- بدور نگی (خ۲) 1٩‏ ی یی اد ازج 
۱- ودع(ج-خخ۲) تن «نصنحیح قباسقشقی اد لعیو یرت 


سر 


(ع) متن, تصحیید ترجیی قیاسی‌ستٍ_ 6- در(خ۲) *بپایین_ غز لد خ نیسیت,  .‏ 


ست 


لب خر گیبی می کند اد پیش ده آید ابروی گشادی ز رپس کوچ1 تنگی 
زان لطف وعتابی نکشیدیم که در آلوده نکردیم لب از شهد وشرنگی 
يكثر نکک‌صفت باهمه کسزی-ت آنظیری 
2 رویاهی و ۲ حوی ِِ 
8۳۴ 
2 که بعشق کا کلت بر سینه سازم 1 سای 
گاه سوزم؛ از لهوایاعادضت دور وال 
کوته‌ست‌ایام گلشن؟ رایگان‌نتوان‌نشست 
دیدن گل منع ۲۳ )گر باشد نسوای بلبلی 
0 ۲ ۱۳۱۰ 
دلبکهآطویی اندالاد چیست کاخ بی‌نوا ۷ 
تشر ها ندارد حیست کاس بی‌ملی 
از شط غم کشتی مه دار ۳۳ 
ورنه از ویر نتوان بست دربا را پلی 
۲ ۱۴ 2 2۱۵۰.۰ ۳ 
۱ ,گرقضا گرددصبوحی کی‌شود 
۳ 2 1 
حارفل خوانم تمام شب بعشق غلغلی ۱ 
۰ ۶۰ 1 ۰ ۰ ۰ و 
تا برو دوشم معط رکشد»بمشکین طرکلت) 
15 + ۰ ۰ 
ند آن ان گیسو و خم بازو شوم 
همچو شاخ بل پبچیده بو شاخ گلی 


۱- از (خ۲) و 0 ۱ و 
جر تست ۱ بر( ۱ ۸سر(خ )۲‏ عشق(خ۲) , ۱۰-«سخ (۲) 
۱ - آشوب (خ۲) ۱۲ - هوا (ج) ۳ - هی (ج) ۳ خی (ع). ملس ففیا| (۱۲۵ 


۱ - قلقلی (ج) غلعلی(خ۲) من ترجیح صحیی ترست 


-۳۲- 





کعبه و (مسزم زنخ دان و دخش پنداشتم 
دیده شد بت خانهة کشمیز و چاه بایلی 
فیض از ساقی نظیری جوی نی" از سامری 
اد پتای جبرئیات همست کرد دلقا ۲ 
8۳۵ 
وقت آن آمد که خر گه با ک سوری زنی 
لعمت جینی ك نی جام فغفوری ای ۳ 
چهره از لعلی قبایان ۲ بسدخشانی کنی 
باده با فیروزه * خطان شابوری زنی 
دست ها در گردن چون دطل مینابی کنی 
پوسه‌ها بترساعد چون شمع کافوری زنسی 
سازوبرگک پوس و آغوش و کنارن داده انز 
کش ادن چون می‌نمی‌باین دم ازدوری زنی 
عمرشیرین موج پر آب‌ست بایدچون حبان 
فرعه بس نام شراب تلخ انگوری زنی 
بقل ,و کل پرده ازساز و نوا برداشتند 
ذشت باشد گر توخواهی لاف مستوری زنی 
بی کلاه و کفش می دقصند مستان دز جمنْ 
تو نمی خواهی که گل برسرزم‌فروری زني ۸ 
بلبلا کت دوبیتی می کند وقت‌ست وقت 
برسن کرسی برآیی بانگی منصوری زنی 
باده آخر شد-ضبوچ ی داءنظیری ۲۱ ساژا, 


وره ف-ردا حرف سوانی ز مستوری 3 
ا-جوو نی(ج)جوی‌می(خ ۲ )تن تصحیح قیاسی‌ست کی خا جر یل‌ست‌همت کرده ازجای 
تهی(خ۲) وددهردوصورت هعفی استوار زیست" ۳- اس‌غزلدرخ نیست ات لبیل فتا نان (خ۲) 
]وی ((ع۱) ۲ ش(ع) ۸ این‌تیت‌وزم۷ نیست ٩-دوبيني‏ (چ) 
۰-بر آیو(خ۲) ۱- ماو آخرشدنظیری دا صیوحی(۲) 


۳۹۳ 


۵۴٩ 
ت-_ متا کمداو ۱ و فیدو زر ند ی‎ 
ده بردامن مه خرکانا دوزی‎ 5 
ی شکر باره فروشان همه عیارانئد‎ 
دک‎ 
طبع نادان سبکسار‎ 


هم نفسی با ادب آموزان کن 
* نگیری زنهار 
ند من بشمو وبرچپره فشان گریهتلخ 
خحل از کردغ خود نا نشوی می باید 


۰ 9 -ّ ۰ 
بهتر از صحیت. ارباب خد بگزبنی 


تا اکن این رشته شود پاره و نی 
خن سالمین ر ده ۱ ۰۰ ۱۳ 
برتوحیف ۳ دز کرو ۱۳۳ 
بو خوری جون‌طلب از نحل برومند کنی 
وزن خود داست بمیزان خودمنا کثی 
اکن نه‌هزل‌ست ٩ه‏ تحسین بشتکر حند دی 
حلم.دا برغشب و" خشم خداوند.کنی 
در أک هم 


بزمی در شور و شر حبد النی 


گنج بی رنج نظیری چه بود می دانی 


بنشیدی و9 دل, از وسوسه خرسمد ک 


2۳۷ 


درك هررراز کچا زان عجمی زاده کمی 
زیت مفاطه صفایی «حسد ات ۳ 
چون صبا معتکف طرف چمن‌شوشاید 
جون" ادادت‌بکف کس‌نسپردست "عنان 
زادی ازصومعه بردامً که در د‌معات 
شع ور همه دریرده غیب‌ست جرا 
ای سوازی که‌چنینت. یقفا 


همچو شمعم همه تن مایه دیدار شود 


۱ ۴ ۵ ۰ ۱ 
فک نه ایینه جو ایسنة او شاه ۱ 1 


که قناعلت تسار جسبن پخدا :داد کنتق 
تا مهنارهز صعیدماآزاده‌اکلی 
رفه و سجاده اکن 
1 بر مایة از بیش ففارمتاکل کنی 
کنپی نیست اگر رحم بر افتاده کنی 


کی ۴ ۸دی1 
ی ۳ اکلی 


۰ ۰ ۰ .2 
خرده‌یی‌حاصل ازان‌غنچه نکشاده 


ن بك کاسهٌ می خ 


ی 


سبز و بر حوی‌دمیداست «ظبری وفت‌ست 


1 ۲۰ 
با حریفان سمن 


رل درخ« نیستت ۰ ۲نتبمدارا (خ ۲) 


(خ۲) ۱ ذزهرست (ج) ۷-,خردمند (خ۲) 
بیت بالاترست. 1۰-این‌غزلددخنء ست 

(خ۲) ۱6-از(خ۲) ۰(-بقضا(ج) 

٩‏ (خ۲) ۲۰ چمن (خ۲) 


۸- غضب.(۲) 
۲ -یکتاده(خ۲) 
۱-می‌یازی(خ۲) 


بو بقدح‌باده مُی 
#-دلی(خ۲) ۵-سمك باد 
-٩‏ این پیت درخ. ۲مقدم بر 


۲-جو(خ۲) ۱۳ 
۲ عا(خ۲) ۱۸ استاده(خ۲) 


۳- چند(خ۲) 


سدبت‌سمند+ت 


۳6 





5۴۸ 


" پس در وفا تامل و تاخیر می کنی با "هی کنی بوعده وفا دی" می کنی 
دجش طیعتی 7 ار تدوی نشت با خلق صالح از در طدرو وت کی 
خود ظلم کرده‌ازدل‌ماغین؟ ی دل مفقت برده دعوی نو فلوم ی‌ارکنی 
ماراحدیت‌چون‌وچرااز<ساب ندمت در ملثت خود تیور فتدبین 8 
13 بل جمال بت کناء ما نظر اکنی لبيك.میافردتی و تکبین ميل کنی 
درعشرت گذشته تأسفاچامی جودی خوابی ۸ بخوا مت آمده قعتین هی کنی 
ت قاصواز تصوراویی عجب: مدار * نقشی که‌نیست باب توتصویز هی کنی 
اززلف او ,نمی رهی ار سّد هزار سال شبدیز می-دوانی .و .شب گیرهفی کنی 


جر بيث لحد مقام ظبری بجم دمایف 
بی‌جاجت این‌خرابه جدتعمیر ۳ 


۴0۹ 


کسجانی گنج بنبّانی کخاتی بعموزی ارو یا نی ای ٩۰‏ 
نه -در-ظاهن"نه" در باظن *هقتد انیس جان زندانی کابی 
تو ناپیدا وهر چیز ازتو " پیقا فروغ چشم نورانی کجابی 
نمیگنجی در الفاظوعباوان؛ ٩‏ "نوای"معنی وجدانی کجایی 
ز نو هرخانه پروجدوسما عست همه جانی ۲ و درجانی کجابی 
غنیمت های عالم را بدل هست توای‌بی مثل‌وپی‌ثانی کجای ۳ 
دلا جیران ترری هرردم ندانم  .‏ که‌همچون چشم‌قربانی کجابی 
خداونده حرم در خانهٌ ماست تمنای . پیاببانی , کجایی 
بندعقل ,کردم توبه از عشق خطا آکسرقمپشیغانیکجابی 
دلم شد تنگی تر از جمع‌اسباب غلط سردم پربشانی کجابی 


۱ این غزل ددخ نیبت ۲ تا (ج-خ۲) بتن تضحییاقیایسی‌ست ,۳ + یی ,(چ ) 
- طبیی (ع) هم تذویر(ج) ۱ - ءیش (۲) ۷- تصرف (خ۲) ۸ خواهی (خ۲) 
مدا (ع۳ )هن ارجیق فیا سوت ٩-آین‌غزلددخ‏ ثیت ‌ ا-«رچوزدت(ج) ۱-عبارت 


(ج-خ۲) متن ترجیح ذوقیدث -جایی (خ۲) ۰ ۱۳ انیت درخ آمقدم بر بیت‌بالاترست 


۳۵۰ 


چو کنعان مبتلای قحط گشتم دای ای فراوا ۳۳ 
4 در کفری ند در آین اسلام 


نظیری هیچ می دانی کجابی 


سرت 
بردماغم دا شیدایی 
از جگر رت 9 
شور عشقم دریده رده عقل 
نتوان شهر را بتوفان داد 
دوهی رده لاس در کارم 
7 
اه دستم کشد 1 دامسان 
عشق همراه خویش می ارد 
سد سماعم پدست افشاندن ۲ 


همچ وکلمی گدازم ازفرقت * 


منصب آفتاب دی کم 


خسردم- :دا نقا اه پء‌کنجاص) 
شعله ام خشك مغز و" سودایی 
موب وه ودخه نشف بتو اذح 
می شوم همچو سیل صحرآبی 
خانمان " می دهم بیغمایی 
کششی ۱ از تقاضایی 
سا زگادی و دل بذبرانی 
سد توایم بمجاس آرایی 
حند نارك ۳ و رعنابی 
سدره"" بوسی و جبهه ف-رسایی 


۲ -رقت (ج-خ۲) متن دی‌ابرست,با نسخه بدل‎ ٩ 


۲- این غزل درخ نمست 


کشف علم ازل نظیری کرد 
بمست,نوری جونود ۲ دابایل 
55۱ 
۳ بتسبیحو مضالا کردهام می‌خانه آدابی 
کنون ازاشك" رنگن‌م ی کنم‌پیه‌انه آدایی 
زیانو گوش‌محو لذت‌ست‌اصحان‌خلوت دا 
ب کر جام ناهن ای کنع آفسا ه اداتش 





| -کفرو(خ۲) ۲- این غزل درخ نیست ‏ ۳- ودیده (ج) ۶ - خشك ومتز (ع۲) 


و کانومان (۲ ۱۳ شش در( ۷ - افشاندم (خ ۲ ) ۸ - مه ی‌گذادم (۱ع) 
۱ تور( ۱۲ 


۰ - سده (ج) 
۳- رشک: (خ۲) , ۱6-جام (خ۲) 


۱ 


بدست.فکر هم و کشا ی زتان گیتوزین 

زعاشق خوش بود مشاطگی جانانه رابب ! 
کن پار مسافر کشت من باز می اد 

که‌جاندرحجره اافط تا د ردان[ ادایی 
بطامات وغزل ذوق آشنای دی کرد 

بزیب عادیت تا کی کنم بیگانه آواین ۱ 
جمال عیش دنا تيزتر از جلو برق ست 

کندشمع ازفروغ خویشتن" پروانه آدابی 
مشو شاد از بهار دهر کن ذال فیزینده 

ده راک وسور "عالم می کند کاشانه ال 
وگ دل دیزدم درک نگ ندیسر 

بلی‌می زیبد ازمستان چنین دیوانه آرایی 
بالاشددر گ حسن‌خال‌وخطما هوشه‌ندان را 

بعشق مسا کند صیاد دام و دانه آرابی 
دام از هر شکاف سینه شر گ دک دارد 

ری درچش‌مجنون م کنفارواین انه آرابی 

نظیری اطلس وا کسون محشد قدر عاقل را 


بربب فضل ودانش خوش بود فرذانه آدابی 


55۳۲ 

جهان بطر؛ عنبر فشان بیارایی پعقد سلسله سد دودمان بیاراپی ۴ 
ارح فلایت خاود نان اکن نی را بخال کشو ر هندوستان بیارابی 
همه‌مسیح دمان گوش‌بر کلام تواند که نظم و نر بحسن بیان بیادایی 
هزاد چان زلیخا دود ب-استقبال بحسن پوسفی ‏ ار کاروان, بیادایی 


2 . 
حلات بیت ددخ ۲ نیست ۲ - .وختن (چ) ۲ -شود(ع) و این غزل درخ 


نیست ه - بوسف (خ۲) 


-۲۹۷- 


بزیب صدرنشینان خلل‌نخواهد کرد بش *جبههام "ار آشتان-یاژایی 


چو" نو گل‌توام‌اددیبهشت‌عمرشکفت که مه رگان چمنم ادخزان بیادابی 
هوای‌ جان تک ی که اگر بفاخ گلش ؟ آشیان بتارایی 
مرادلی‌ست سیه پوش درمصیت:عهن کون تو نازوستم "راد کان بیادابی 
جوماحی ازعطشم کشتنه‌بی‌چه‌سوددهد بلعل و گوهرم اراستخوان بنارابی 
بمر که اهم نرود خار" خار غم ذدلم مزادم ار بگل و ارغوان بیادایی 


سخن رسیده نظیری باسمان وقت‌ست 
که کون صالته ی و بیان"بیاژایت 8 
80۳ 
درین میدان بر مرک حموان مت دانا 
کهيك هنکامه آرای‌ست ويك کشور تماشابی 
ز راه عقل و آگاهی مشعید میی کی بازی 2 
که غلتان مهره ۲ زرین‌ست ونیلی حقه مینابی 
بعمد آوازم سیمرغ و قاف افگند» دعالم 
عبت نظار گی گ دید مشتی فل سودابی 
خواص طبع جادو " سیمیایی * چند پنموده 
هوای تفس خاک در ار ۱۳۱۱۳۱۶ 
ااگرنوع ی که هست ازرخ حقیقت‌پرده بردارد 
نظر ماند برسوایی خبرد افتد بشیدایی 
جراویی ی مس تا 
1 حم او تماشایی ست ار 


اس چه ( ج ) ۲ - نا (۰۳ ۳- کل (خ۲) ۳ - تا دنم (خ )۳‏ ۰ این‌بعت 
درخ ۲ نه‌مین بیت ست ۱ - این غزل در نیت ۷-مهر (خ ۲) ۸ - جاه (۲۵ ) 


۵ ۰ - آدایی (ع) ۱ که اوهم خود (خ۲) 


2۳۰۸ 





۰ 0 1 ر ۰ 
همه دوچون حرد دانا و او راز داش ها 
همه دو چون نظر پیدا و او پنهان "ز بیدایی 
ِ : ۰ ِ . هت 
شا حسن نو سولن دشان گفتن معاد الله 
ك ال و ِ یا( 
نو در دانش نمی گنجی دوزر بسن ددی ال 
| بهست حد ‏ امتناع از اهر ونهی تو 
مسلم هر چه کردی ی ۰ برحق‌هرچهفرمابی 
۰ عح‌ح 
بمستوری شد کارم و سوایی عم کشت 
شاکیلی گ# نو باشد یم زان شکیبایی 
بذ کرت‌جان‌دهد کلك‌نظیر عاین عجب نبود 
کن افسون حدیث تو کند افعی مسیحایی 


80۴ 
* ذتیرنگ نطقش " بمضمون نیایی*۱ ود آبی دبس سحر بیرون_نیابی 
۳ پذبرای . نازی.ز. چشمش کات پیوماژی!۱ سد شبیخون نیایی 
بترحانی عشق فرمان, بر آور وه و اتحنی احکام گردون مابی 
شوی محرم , رم دنداقه و : که ناخوش ببینی و محزون نیایی 
بمونان حکمت جنیدی طلب کر: ۲۴ حدا دان بعلم فلانون نیابی 
بکویی ۳ چنان دردلش جا توان کرد که‌بیرون بسد سحروا افسون نیایی 
ده در ۷ به صاحبت دلت‌می‌توان گفت که دست و تک 9 بجیحون نیابی 
بکوش و این حلقه جانی برون بر که دد ذبراین طاس وادون" نیابی ۱۸ 


مرن دو سه در استانش نظایر ی 
لپا لب گر از در مکنون نیابی 


۱ - همه... (خ۲) ۲- بر تر ند (خ۲) ۳ - پیدا وپنهان تر (خ۲) این ابیت 
درخ نیست ۰ قدر (ع۲) مسا رو( ۱ ۸ - این غزل درخ نیست 
۳ - لطفش (خ۲) ۰ ار ای ۱۳۵ 2 بس ۱ لا کرد ذیر این طاس وارون 
نیایی(ع۲) ۱۳ مستان (ع۳) و( ۳). (اع سس 
(ع) ۱۷۲ - واژون (ع) ۱۸- این ببت ددخ۲ نیست ولی مصراع دوم آن بجای مصراع دوم 
یت سوم آمده اش 


و۳ 





8۵۵ 
۸ ۲ 4 رک 5 نم ِ ِ 
ده کلم کفاف ر نگی‌نه کلم بسمدیویی سرو بر گی حود :دارم رخبال‌روی‌وموبی 


بتصور جمالش ر هزار فکر دستم دلج ح)/ من پریشان مشود بیج سویی 


شده بابدان مصاحت جهفسون کنم‌ندا م‌ که بطبع دیو مردم دشود فرشته خوبی 


غم‌دل‌جچگو ن‌پوشم که لباس صبروطاقت ۰ .زهم آن‌چنان دزد م که نمی شود دفوبی 
تفحات زلف جانان جوبلا مسلسل تن » ,با سکه‌نفس ازهم کسست و نگلستگفت.۵ گویی 
سک خانه زاد عشقم بجفا نمی گربزم 


نه شکاری غرییم که حمم بهای و هویی 
9 - ح ‏ جح ۰ 
رکفاد قبولم اتش پس مرکا گز نوزند 


اگرمزلوث عصیان ندهند شست وشویی 
شده عرصه اززبونان‌صف پردلی ۲ نبیّن "که زصوالجانمری بدر آوربم گوبی 
حسدات دین برستان همه سییات داشد مگر آ نکه‌روزهحشر نکنندحست‌وجوبی 
سخن ارپدوست باشد بردم"برون زدنیا *ذل پر هزاد حسرت بامید باز گوبی 
جهغمت آزدیدعمن که جوا رد کار ممت که ویر 7 جوبی که سبوبی 
ز غلوی اضطرابم ز حجاب بر نیاید 
ز سد آرزو نظیری دسم اد باوزوبی 
1 
سوی هدر که بعنایت نظر انداحته یی 
تا قراست» وتخوش ای روا ان شهب له 
طمعم نیست کزین کو بئلامت بسروم 
که بر س و که" نهم پای سر انداخته بی 
عقل درحلنه نکنته فش ارت 221 
دل سودا زده بريك دگر انداخته بی 
فهم در دایرعٌ ننگت دهان ونم ست 3 
گر جه از حلقهٌ خالش بدر انداخته یی 
ادن عزله درخ نت ۲( وی (ع۱) هی ی و 
6ببرم (ج) ه-چه‌عجب(ع) -این‌غز ل‌درخ نیست" ۷-که بهرسوی(خ۱۰)۲ ۸-بس‌ست(ع۲) 


۳/۰ 





دل.ز شیزین سیخنان تو از آن شوزید. ست 

که بگفتن نمکی در شکر انداخته یی 
دل ما کی‌ست که بت دویت داشه 

خانمان ها بشکر خنده بر انداخته بی 
شاه در 3 ودوشرم افنامت] ب‌کنه 

دوات ماست که برهنا گنر انداخته ی 
دیده سد دحله بمن داده سر می سوزم 

آتشم بین که چه! درخشوتر انداخته بی 
بین حه نی وا کرد سورن 

که جو پروانه ام آنود ببر اسداخته ۳ 
کت ایسن راه دسیده‌ست پپایان دیسدم 

وک واول قدمم:دور تبر انداخته یی 
من که تقدیز جنیست+ کش تقذییرم بود 

پسته ی دستم ورختم,.ز خر انسداختهبی؟ 

باید از اول شب که نظیر ی شب ۳3 


بار در مرحلةٌ سر خطر ِ انداخته دی 


80۲ 
رگرتفات سرو و" دامن پاری گرفته هی اذ محنت زمتانه کناری گرفته بر 
ای ول چه فس سود عمر داتمات از هر دفس ااگزا ده عباری 3 فته ,یی 
عمرت همان دم ست که با بار (وده بی همست اگر منرت دشمار و فتدبی 
هشدار* هان که‌باطن خودتبر ۳ از همسرچه بر ضمیر غباری تک فته پی 


9( ذمردم نمی, خورد. , .از خود بریز اگر برو وبادی گررفتدبی 
ان ۲ 
ا-دیده‌سد دجلهو . هن (خ۲) ۲ تا که (ع۳) ۳ - بسن حما کشته دوا (خ۲) 








۱ قدهم دود تر انداختهبی (خ۲) * - نر فدر (خ۲) (- این غزل ددع نیست 
۷ سرد (عسخ ۲ )هعن وجه‌مر جح قیاسی‌ست 1-۸ که نیی که‌در نش سود(خ )۲‏ ٩-خوش‌دار(خ۲)‏ 


۳۷۱۰ 


۱ ۱ ۳ > طِ 
ار دواد رخت‌تراجون‌مسیح! گر وقتی رکان شور سواری گرفته ی 


هر سو فقبر فانحه در کار منی. رکذ بات بار از دم 5۹ تثاری گرفته نت 

دازان‌بحسن خویش مهو هچ ازامتحان ۲ 0۱۳ بت زر ۱ ار و 
[ ن‌بحسن حویش منشو ت رامعحان بینه ی رایمه دادی درفته بی 
5 ۰ 1 ۰ ۰ . حِ 

بازی ر کین فلت حورده بی مهدام دقش حر دف ۳ بقماری ۴ گرفته افق 

: ی ت + 

چندین فرامشی ز <بیبت و دیارچی‌ست اخر اجازت از بی کاری گرافنه بط 


۵ 5 1 3 ۱ 1 5 ۳ 
این حا صداع را سرمحمورمی‌خرد و سرد درد نیم خماری گرفته را 


بوی ۷ از شمیم رلف ظبری رده و 
گربن فزاشعیفن مقر ای گرفته‌بن 

رزدزد) 
۰ زان عنبری نکلاله که درس نراده‌بی مت بتاج 15 بسن سر فص دیاده دی 
۰ ِ عر ب م ۱ 
برجره زلفوخال‌بود خوش ماو ليك! 
۱ 


حخط برعذار از همه خوش ۳1 نباده دی 


آغوش‌جانم از در ومو بت ۳ معطرست گل در شکنج زلف معنیر تیاده (ی 


حسن نو زیورتو بس‌ست این در جرا 
ثرثمت ساز حشن زا ملو کانه 2۳ 1 
مینا بکف زاساعتد یقن کر 
از کبن پر مراد دل کس نبوده بی 


حط عاشق لبان بر ۱ 
آب‌حیات می‌چکد ازلفظ . چون ددث 


۹ ی : شا 
بر کوش و / سیبه رحمت زیوز نباده‌بی 

۰ را را 
اسیاب بزم و رم براین هاده بی 
خنجر بیش از می احمر دیاده ی 
تهمت ببخت و جرم بر اختر ماده بی 
درراه مور دام زشکتر نهاده بی 
لي نزو زلال: خصیهاه توینه نبا هویش 


اوراق نظم و نثر نظیری بگو بسنج 
بحری بکف سفینة 3 گوهر نهاده‌بی 
۳ 2 باس (2) 
مب صداع... (خ )۲‏ ۱ خورد (خ۲) ۷ بو (ع) ۸-یاد (۲۲۵ 
نیست ۱۰-که تاج (خ۲) ۱۱ ولی (خ۲) 1۳- از بر موی (۲) ۳ - در کوش (۲) 
6 حسن (خ )۲‏ ۱۵ - بزم رزم (ع۲) ۱۰ - بجری بکف ز سین (ع) بهر بکف سفینا 


این غزل دد 


(خ۲ ) متن وجه مرجح العقاطی‌ست 


- ۳۷۲ 





55۹ 


سر دادمپی و بند مانی نهادم‌بی دل برده‌بی وداغ شابی نهاده‌بی ۱ 
آکره در ره وفا قدمی رت در فتای. یل خود هزار کوه گنای نپادمبی 
یادت بخرباد که در گربه‌های گرم؟ شوقی که از خودم برهانی نهادم‌پی 
ارزانمکن کرشمُخو بی " که‌در"دلم مهری که بیش" از آن‌نتوانی‌نهاده‌پی 
از درج لب مفرح یاقوت داده‌بی در طبع پیر ؟ شوق جوانی نهاده‌بی 
فارغ نمی شویم که در آی‌وخالة ما تم هسواد" رذل‌نگزانی. نیادة بی 
غمگن نمی‌شویم که‌درهای وهوی‌ما ذوق هصزار رود مغانی ۲ نهاده یی 
بلبل‌خمش" نمی‌شودای‌غنچه لس بگو ی ددخرده های گل چه معانی نهاده‌پی 


با کس زمانه عهد نظیری پس نپرد 
دل بر وفای دشمن جانی نهاده ی 
۵8۹۰ 
ددشچیو کر هندا هت بهر تماشا کرده پی 
تا خلق را غافل کنی سد فتذه برپاا" کرده‌بی 
وسواسیان عقل را در قید شبرع افگنده پی 
سوداییان عشق دا سر گرم سودا کرده‌بی 
دوز قیامت هم عچب 9 کام مشتاقان دهسی 
توکز فسرپب وعده‌پی دل ها شکیبا کرده‌بی 
زلفی ‏ پازخاص " وخدم‌رویی " گرفتارش 3 
عرمن (تحملن دیده بی آهنگک غوغا کرده بی 
در خلوت و عزلت زتو غاٍبت نمی گردد ۳ 
سد عاید مستور را در شهر رسوا کین 





ی و ۹ ی 

۱- این غزل درت نیست , ۲+ برم (۳) ۲ - گرشمه وشوخی (ع) , ,4 بر (چ) 
*- پیش (ج) - نیز (ع) ۷ - رود و معانی (ج) ۸ 2 حموش (خ۲) 1 - بگو (۲2) 
اون فول درخ نیست ۱۱ سرها (خ۲) ۱۲- زلف (۲) ۳- خواص(چ) تزا 
(۲) ۰ ۱۰ - غرض (۱) (ج) 


-۳۷۲- 


: 1 ۶ 
یج بار ومحرم را گذرنی صیر وراحت دا مقر 


آخر درین ویرانه دل تنماجدان‌جا کرده‌بی 


۰ ج ۰ ۰ 
تارسم که در زور حرا کیر دا خلقی دام 


با دبگران بازی‌مکن‌جوزی که با ما کرده‌بی 


این " عشق کاغاز از توشد آخرسرانجامی بد 
دن عنلای عار ز توش کرش ارتچجامی) د ‌ 


۳ 


تحر يك شوفی داده بی کاری تقاضا و۳۳۳۳ 


هرعشوه‌می‌خواهی بده‌پیش نظبر ی سیه نیست 


۳ ۰ حِ ۳ 
امرود دعدی در نار گ# وعده‌فردا کرده‌بی 


‌ِ: 
عِ ۳ داده ۳ 


یی دل نوا کرده بی 
جز گل وبرگ‌رضا حاصل تسلیم‌نیست 
نوبت شادی زدیم , ند گی"از ماا نرفت 
جفت بلا چون شدیم گر نه برور الست 
هر که تور دثرلا کر مفت یک جاک 
عشق تومستی بخلق بی‌می و..آغردهد 
هر که حمال نودید دولت حاوید یافت 
ما قصور ادب غرق کنه کشته ینم 
غابت و حاضر بما درهمه حا بوده بی 
کریه‌شت رو کند " مق ۶ ۳5 


از تو پذیر فته_بیم هر چه عم ی دمبی 
بیخ ستم 9 قطع جفار رده یی 
شهره بداغ توییم 5 کر چه ر ها کرده‌بی 
ما که ی" گفته مهم بلا کر ده ِ 
هم نو ۵ بخرحون‌توبها کردهبی 
پرد‌هی انمام از جه کدا که بی 
سایة زلف سیه پسر هما کرده ی 
توز" علو " حیااستر " خطا کرده بی 
یقت بت وکرده ,يم روی بما کررده بی 
مر دمك, دیده دا لعل قبا ۶ کدی 


قطع مودت نمای ( یار نظیری مباش 
سایه مگ از آفتان نی حدا کت 


۱- نه (خ۲) 
۰- تودم (خ۲) 
() نودوش (خ۲) متن تصحیح قیاسیت 
۲- غلوی(ج) ۱۳-سی (۲) 


1 بهیچم(چ) 
۶6- کنم (ع) 


۷ 


۲- آخر سرانجام شده (خ۲) 2۳ این غزل درخ نیست ‏ ۶ خطا (۲۵) 


۳ بلی ( متن تصیح قیاسی‌ست بر این بیت درخ۲ نیست ۸- تودوشن 


۰-بار(خ۲) ۱۱- نود( 1) 
۰- فنا (خ۱)۲ ۱۱۱ - نما (ع۲) 





۲ 


از ما پان ر‌ اتفرزت اغیار بوده بی چون گل بز بر بردة سد خار بوده‌بی! 
از نور دیده در نظر ما عیان تری ۴ پنهان نموده بی ۲ و پدیداد بوده بی 
فرباد جان همه ز گرفتاری فراق و در میان جان گرفتاد بوده پی 
خامش که گشته‌یيمدر انديشه گشته‌یی ۹ با 3 بوده ,بیم بگفتار بوده ,بی 
هم‌ط ر هفتنهزا شدوحم ار ات <سن برسر اظپار بوده بی 
درهر نظاره کشف حچب بیش ترشود تو نود دیده مایةٌ دیداد بوده بی 
قومی ترا زخلوت:۲ عز لت‌طلب کنند ثو شور شهر و فننه بازار بوده ,بی 
دل‌ه رچه‌برده‌است‌تودل‌جوی گشته‌بی غم‌هر که داده است توغم‌خواربوده‌بی 
انکار حال »۱ چه کنی کز دم الست با ما بدیر و *می کده درکار بوده‌بی 
پرسش چه می کنی زخطا وئواب ما چون هرچه کرده‌بيم خبرداد بوده‌بی 


جان مست مي شود زجدیث لت مگر 
هم صحبت ظیری خمار بوده بی 
2۳ 
نی سنبل تنبا کوپی نه آتش دخساده بی 
دل‌بوی خامی‌می‌دهدبی داغ آتش پاره بی ٩‏ 
منقار زرین بایدت تا دانه زین اخگر کنی 
کیمرغ‌ابن آتش‌بودهرمرغ آتش‌خواده‌بی ۲ 
ددجل فا کویکر سوفی شنم باز آمیدی۱۳ 
در کوی‌خودس گشتهبی‌درشه رخود آوادهبی 
چون‌بیدمجنون هرطرف‌افگنده‌ازس "طره‌بی 
حون دلق‌سالك هر کجا آفنده از بر پاده‌بی 


ا- این غزل درخ نیست ۲- پری (خ۲) ۳- پنهان نمود دید (خ۲) 4- عشوه... 
(خ۲) ۵ مود (خ۲) ۱ - عجب (خ۷۰)۲- خلوت.(۲)- ۸۲ پددین (ع3) "4 - این 
رل درخ نیست ۱۰- آتش پاده‌یی (ج) ۱۱ مگ ( ۱۲ وی ده ۰۰۰۰ ,(۳۵) 
۳ - هی (خ۲) 


-۳۷۵- 





مرجم گذا از چن محر تنبا کوی آچین بحر 
9 مایة بی مایه‌یی هم چارة بی چاره یی 
خواهم‌دهد وحد آن‌قدرجام می و تنبا کوم؟ 
کافتم بطاق ابرویی چون نر گس خماده‌بی 
اتدر کمند دود او کی سنتل دل‌جوبه‌ست 
همچون ون کلیم افتاده‌ام اندردم سحاره‌بی؟ 
موسا پقوم خویشتن لوح بد ‏ بیضا نمود 
یا حور" سیمن ساعدی کرد ازمه نویاده‌بی 
تا شد بمه دوبان ق-رین از دودمایه برزمین 
بر آسمان عبرت کشند هر تابت وسیارهیی ۲ 
کر مستی‌دهد رید ححیم! آشامرا 
از جنس آچین کشتی‌بی‌وزقسم هند ی کازه‌بی 
ساغر نظیری کم بکش‌زین خشك "می هردم بکش 
کت‌موم ازو شد آهن یکت لعل"" ازوشد خاده بی 


پایان غز لیا 


۱ -جام‌دنی (ج) ۲ - تنباکويم (ج) , ۳+ همچو (ج-خ۲) متن ترجیی ذدقی ست 
6 سجاده‌یی (خ۲) هیدو (خ۲) ۱ ما...ر(خ۲) این بیت درح‌نیست. ۸ دهد... 
حجت (خ۲) 4-ازحنس...ودفتيم (خ۲) ۱۰- چنگ (خ۲۳) ۱1 نعل (خ۲) 


2۳۳۹ 








۱ *_ووزنهنه ف 
1 4 ‌ ۱ ۰ 
هی عم مق مه بت ییا 
3 ۱ 
ی 


جوا اش + .ان 


رتش 
1 
یوش ق 4 شک شنبه »هه 
وس 
1 
دوجو ۳ 


هس یدید اوه 


یا موضي۴4 


ید اء ماو بو مهن 


س ۲۰ 2 


بهسیو هو ۱ ۱ 
و ۰ او ی اشی به و م8 


صوجروب رن با 





جندی بلط اس دادن کر دیم حرم را 
بیخ هوس ومیل ببریم" که زشت ست 
ما و در آسود گی مکی کزیین بیش 
عمری‌ست که‌همسایة بختیم‌در بن کو ی 
هر دست ببحاك سر رلف برزد 


پسیاد دویدیم و بجاپی نرسیدیم " 
تنهایی این بادیه را شور غریب ست * 
عاشق ز پریشانی خاطر جه " :سویسد 
زا هت غمی شففقت ایام دمن هست 
دستی یر بحشی دوران دبرم ببس 
کار سر کسلکم نکند نشتر فصاد 
۳ و به ام ازمذهت و از کم نداد ید 
با طبع جوان و خردی پیر حربغم 
۳ زده ام نم و معبد بسراغت 
و 
غواص که دبده ست دمی حار گی من 
عشق من وحن تو قدیمند و ۳ 


اد قوش وقال نیریم (خ۳) 
۰(خ۳) ه- نرسید(خ۳) 


بیت درخ۲ وخ۳ نیست 


تس ای تا در۲ نیست لا و( 
غریبی ست (خ۳) ۷ جو (خ۳) 


وقت ست که از برککلة نت ره صنم را 
خاد وخس بیکانهمکلمتان انم و 
زحمت نتوان داد شفا را والم را" 
يك باد ندیدیم ره خانة‌هیم را؟ 
انگشت جم ارزنده بود ؟ خاتم جم را ۲ 
در خانه نشاندیم دگر بخت دژم دا ؟ 
مجنون نه سیه خانه ,شناسد نه‌حشم را" 
هر روز شماری ست سر زلف بحم ۱ 
آن‌نست که از ندهد قسمت کمر 1" 
کزهربن ناخن دکشم خار " ستم دا ! 
خونابه کش زخم درون ست الم 9 
درباز بکردنه خر ۱۳۱ 
تا رسم تقدم بجوانی ست هرم را٩‏ 
کافر بچه حال ست که گم کرده‌صنم‌را ۳ 
ازدست کر دادوو در ۱ 
درخدمت تو نام وشان مت فد ۱۱ 


6- ارز نده 


۸ ار (خ۳) 2٩۰‏ این 


1۱۰ - این بیت در خ۲ نمست 


-۲۷۸- 





دز بیع وفای تو من ازبش که حریصم 
مد" دوسه مخصوص 3 دل‌مانکشیدی 
در زد من از خاطر پالك نوا شدند(؟) 
ما نام خود از"حاشیه شستیم کزین‌بیش 
داد و دهش از خاصیت اسم رحیم ست 
بی یادی این نام بمنزل ترسد کس 
دز مدح سیم‌دار تیم که تامش 
هیر جا کت راد تو سر بدره کشاین 
دزعرض خداوندی تو خواجگی خصم 
در سنا قافبه لا نفتادشت 
جان داروی مهر ت-و بملکی که نباشذ 
اک دون‌دم از اعجازز ندحخکمتش ینس 
اختر خبر از عیب دهدحالتش این‌ست 
اسباب جزان بسانی توا ساخته گردوت 


زجین غلامسی" تلو پزداخته گیتی 


عم عم 
تن ده تسار شودت کوش 1 رو ۲ 


دیدند چو حچان قضا ملك وکین 
بر دوی ضعیفان تهی دست. گشاده 
تا مپر تو و کن تو در دل نسرشتند 
از سبت اصلاب بمردانگی تسو 


انجم,سپپا گر ز درت گوشه روف 


نا کشنه پپیفانه دهنم وجه سلم را" 
مخدوم چنن ناد دمودست خدم را۴ 
ذاعراب که ازمکه برزارمد(؟)عجم را ۲ 
مپمان طفیلی نتوا بود قلم را؟ 
ما عبارشت و کیت کی مان 
ای‌ساحل توفان زد گان نام تسویم را * 
در وزن فزاید چه مخن را خه درزا ۲ 
مر بما ند گر اریاب‌همم ۷ را ۴ 
دیرزیست که کافرنکند سجده صنم 9 
‌ بنکزقه کرده سرت ترا 22 توم 9 
صحت در مر گف سورسند سوم ۳ 
یک سحدع تو فک کت نت بحم را ۴ 
#کز وید کو لعم کنو دوک که ۷ 
از نشع وضرر داده تتیغت نف دم ۳ 
ازعشق و وفا برده بکارآتش و دم‌را۴ 
جدت ۲ پستاند ز بقم رنگث بقع را؟ 
رفتیم که دیوازه ببندیم عیدم ۷۳ 
مفتاح سر کلك تتو ابواب کرم *را ٩‏ 
جاری دنمودند لس مدحت وذم وال 
دراصل و سپ ن ۰ در درم (و) را ٩‏ 


بعرداشتم از سلكت خدم کار امعم را 





ار - این ,بیت درخ وح۲ نیست ۲-..دی (ع) 


۳ محفوظ (خ۳) 26 این بیت‌در 


۲ ثیست . ه-این‌بیت‌درخ‌وخ نیست ۱-در کینه تما ندکماوباب کرم(خ۳) # آوردسضا از(ع) 


۲ ۳-۱ هنن درجیم فياسی سب ۸ این بت دد خ۲ یست ٩‏ این بت در 


۴ لیشت ۱۰-بس‌هتند (ج) 


۱ - بهم (خ) 


۷ 


در پاس تسو يك رو چو دم تیغ نگارم 
ءربان زهوس ها شدم آن‌روز که‌دادند؟ 
قصدم" همداین بود که درخدمت معبود 
باز از اثر لطف و عطا انس در تو ۲ 
دل کشت که ته‌حرعةً جم" آب‌حیات‌ست 
دیدم که همان شواثت ‏ آلمده‌سحر دی 
داضی شدهاامببی تدو گنا وکسم قباعث 
کس مملکت فقر و فنا دا نگرفتهست 
مجنون شوم و کام تو از دهر بگیرم 
هومست‌سودای‌ نو مسحاست رظم وی 
تونقل و می و مطرب ازو باز نگیری 
تا طبع‌دد آمد شدن هرخوشو ناخوش 
یادا درد تو قاس وملجای ی حوادث 
اقطاب چهان را زتو تحقیق ارادت"" 


۱ . بت 
بر واقعهٌ بابری و" فص چنگیز 


ترئیست کمن تاره شد آدن دمارن را 
ازفاعده دانی سیة و ملك مسق کرد 
کوبند که درروز سستب‌دل و دسنش 
این واقعه البته بقین‌ست که رسم ست 
این حال سرور اذاثر طبع کریم‌ست 


و ((عیا )) 
ه این بیت درخ ئیست ۱-قصد(ح) 


٩‏ - عیش(خ۳) 1۰- شتکر(خ-۳) 
(خخ۲) ۱16 غم‌خواد(-۳2) 


۸- ین‌قصیده‌درخ نیست 


۲ دوم (خ) ۳ - انن بیت درخ ۲ دیست 
۷- بازازاثی لطف و.۰:۰(خ۲) 
۱- زنان (خ۲) 
۰-ملجآز(-خ۲) 
-توان(خ۲)متن ترجیی‌قیاسی‌ست 


زان بیش کندم شعله کند صبح‌دودم ار ]۲ 
تشریف ز کر؟ در نو برت حرم را 
بر گوشه نهم ضحبت مدوم وخدم را ۴ 
ازچشم ودلم برد برون وحشت ورم" را 
پبك جند حشیدم بخمان شربت سم را 
لاجول کنان ۳ بوسه زدم خوان کرمرا 
شناخته ام قیمت آن خاك قدم را 
بر گوشه نهاده ست گدا طبل و علم را 
کان دبو ۳ بدیوانه دهد خاتم حم را 
صبحی که گشودند خرایات.قدم را 
او باز ندارد ز زبان شکر نعم را 
غم خوادو" پناهی طلبد شادی و غم دا 
سادات عرب را و سلاطین عجم را 
چون از جپت کعبه مقیمان حرم را " 


فتح از تو نوبسند همابون‌دوم را" 


وهای ی شاه را ۱ 
آری سق کار شود قاعده دان را 
ضامن شده محصول م وحاصل‌کان را 
دارنده تر از خویش ممایند ضمان را 
رقص آز دل‌آزاد»ب ود سره توانق دا 


وُِ_ دادم ) 1 ۲ 
۸- خست ودزم(خ۳) 
۲ کان.۲2(۰۰) . ۱۳ برخواست 
15 ۰ .دت(خ) ۷-بابری(خ۲) 


هم 





خال آ زاهک توبن عکنی فیپرسدات 
رخسارء عدل از اثر عدل شکفته ست 
اعشتف)#ولوالین "که بعرتیت , مبووند 
حزمش جوببامان نگرد صحت اخلاس 
کسانلك باین سانظه آباد اتکردلت 
درشرع شود داخل اگرحکم‌ورسومش 
آن جا که احاطت کند " اسیان سعادت 
و آن‌جا کهدهددست‌بهم ذوق وحضورش 
گردون کند! ارچشم سیه ازیی ملکش 
شاهی که سعیدان فلك حکم نرانند ۴ 
کی ازوشو3داتارای رکه یز ععامل 
ور بر نظر القا کند اطلاق اصابسع 
حستند دوان و قلم از شمس و عطارد 
ملکی که بد اذامن ستان زیروزبر شد 
جز کینتو "نام‌تو که هسته‌مل‌خاص‌ست 
بادیقو زلالززست کزان من اشیود 
سودای تومالی ست کزان تاجر مفلس 
طالع سرت ٩:‏ ساحت مقدار تو می دید 
يك چند اک دایره سانت بکران برد 
آخواد کوات" بمکن عبر + آورو 
شیرین‌ترت ازجان جهان چشم پدردید 
ازعیشو " سروری که کنون‌دورتودارد 


حق پرده بسرانداخته جنات نبان را 
زان گونه که‌رشك‌ست بهم‌بیر وجوان را 
در ضابطه این دارد و با رابطه آن را 
رگ درتن مردان کسلد تاب و توان را 
رضوان بت آشا ملسفة و حنان را 
دخلی نرسد مجتهد و موعظه خوان را 
حانست در آن حبطه خلاف سر طان‌را 
ره‌ تست دز آن حلقه حدبث‌حدثان را 
چون مردمكازفرق کشندش‌دبران"را 
جز بر اثر طالع او تفع قران را 
ادد بسزبان خامةٌ بپریده زبان را 
خواند ببغل نامه سر بسته بتان را 
نام و لقب از نور نوشتند و ؟ نشان را 
نتم جهان یر تو هملك نان دا 
مهمل لقب ونام چه بیمان چه فلان را 
در بادیه بی آب نشاند عطشان را 
با کیسّبی مایه کند چبر زیسان *را 
چندان که فزون دبد کران‌دیدمیان را 
بگرفت خویر کاومبار زاو کزان را 
آداست بروی تو مکین " را ومکان را 
خوش دید که باملك سپارد بتو جان را 
مبل ست که پس باز ام دوزان را 


۱ - کن (خ۲) متن ترجیح قیاسی ست ۲ ویران ( خ۲ ) متن تصحیح قیاسی ست 


۲ -سرآسد ( خ۲ ) متن تصحیح قیاسی ست. ؛ 
کینست(خ۲)متن تر جیی قیاسی‌ست ٩-توء‏ . 


حدسی‌ست . ۸- جرزیان (خ۲) 


نوشتند ( ۲۵ ) متن ترچیی قیامی ست 


۰(خ۳) ۷-بادر تولا لیست کران(خ۲)متن تصحی 
-٩‏ وسعت(خ۳) 


۰- نگین (خ۲) کمین (خ۲) معن‌ترجیج 


قیاسی‌ست ۲- عیش (۲۴) متن ترجیح قیاسی ست 
-۲۸۱- 


ببرسیز زبرگی وبرتوشاخ طرب ماند 
ملکی که بکوشش ملکان‌قبض نکردند 
از دعرده ترآ و سفن کت بشبادرت 
ازعدل تو درچشم بتان‌خا نه شبن 0 
عدل و در اا مک ۱ ۱۳ 
با آبو گل اد مهرتوتر کیب نسازند؟" 
در دافه شود مك سبودای نو بویا 
9 رات زمن را بئوالت , دربدند 
نهر کف سیال. .ترا عفد بثان نم 
بعرستف فلك لغو شود بیضة انجیم 
گر دای توحستی" کلف ماه نبودی 
حاه .کم ریکن عدوی تو ز ابحتر 
از دیدية حاه کبشم داد ند 
سیارع. قطاع د حوف و بهن صبح 
عزم توا هر ت) کهازغایت ۳۹ 
حزم نودیاری سکن دموسته باین 


محمول بم‌علوم نوسیقت تفن ست 


این‌سبرت‌وسان‌توهوبداست که‌ادنیست(؛) 


٩‏ ی 
<< دت 4 «خلیط ثربمت # نما ید 


ین خباصهت فیع در اضداد بادی 


۱- خیان(خ۲) معن تصحیح قیاسی‌ست 


زان ست که درهتن, ین خواان را 
در فبضاً جبکم نو سا داد عنان را 
رکوششد که باهنکک تا وک فغان را 
آن‌فتنه که‌پیوسته بزه‌داشت" کمان را 
9 ۳ زروان حکم زوان زا 
معججون عناصر فتدعداه نشله‌یحان !را 
لازم یبود اری نش دل خفقان را 
۷ ۲ 
توام حرم کعنه نزاد امن و امان را 
ستزقلی که بمستن نکند کم سیالان را 
8 کت و ۰ 
از مطیخ تویرگر نیگن جدب دخان را 
ی م-ایه فد داغ فطیری‌دخ تانن را 
1 ۱۰ ۲ .2 .۰ ۱ 
ابی‌ست کدبرداشته‌رنکی پرفان‌را 
۱ 2 ار 
بس". کوس‌بر آوازة بدریده "دهان را 
۰ 1 
پ ی کور نمایند ۳ ده کاه کشان ,را 
1 وه ۱ 
پپلوش ددا ندیشه سا وه کر ۲ ران دا 
تکفا در شفقت و اصاف دکان را 
۰ ۳ ۰ 9 
# ذسو مرا دف ترفیرن کوااده‌رگمارن ۳ 
اسان نتوان‌بافت جچنین سبرت وسان دا 
ازچمره‌شناسد چه‌شجاع وجه چبان را 
ب و و 
حذبرهادناخن .کر کخست شبان را 


۲ یاه دست (خ۲) ,معن تصحیح قیاسی ست 


۳- ثیا بت(خ۲) متن تجیح قیامی‌ست ؛ - از(خ۲) متن تی‌جیح ‌تیاسی‌ست ه - ساژند (۲) 
هعن تصحیح قیا سی‌ست ۱ نراد(خ۲)متن تضحیح قیأسی‌شت ۷-ار(خ ۲ )من تصحیح قیا سی‌ست 


۸« حسبی] (خ۲) .من ترجیح قیاسی ست 


و - نظیری دختان (ح)۰ (۶ ایس (ج۲) 


۱-ب‌طاها نن| (؟)(خ۲)معن تطحیح قیاسی‌ست ۲پس (خ۲) تن ترجیح‌قیاسی‌ست ۰ ۱۳-بددیده 


(خ۲) ببر بده(۳۳) همجن ترجیح قیاغیست 


(خ آادخ۳ )معن تجح قماسی‌شت 1۷۰ -حدشت 


6 نماننده(خ۲) ۰ 2۲۵ تیگ (ج۲) ۱۲ کش 
(خ۳) ۱۸لاناص ‏ (خ۲)معن تصحیح حدسیست 
11 0 


۱۸۲- 





تاس ۲ زمپتان دزت کست رطویت 
آن‌را کهدل آسات قوی‌ساختهدرحرن 
و رخ حپارم فتد ار لمعةٌ تبغت 
روزی که تلیاتضوا که زندازیی تخجیر 
رین خدنگت ازهمه سویرددوبردام؟ 
راهسی نگشایته مگر رخنه شمشیر 
ور " مغ تفك روز کند ء.طسة نودا 
بربان بره بر چرخ کنه رعد زبانه 
از هول صدای تفك و نقرغ گتردان 
آرند نوی صید سپه حمله بيك بار 
از یس بمیان جمع زیسکار شود صید 
ذان گونه که در زازله افتند مکان ها 
جرمعویر بنه دز آن‌خوانشودصرف 
پروا کندسویزمین کر کس گردون 
چندان که کشد سفره زسرتا سردنیا 
جون شه پسوی جعبه بررددست بندد 
نسرین‌پرد از نه ۲ فلك خویش ببالا 
آن دم که بی صد دهد راه ملاقان 
خون بردخ هدهد چکدازتاحسلیمان 
وان که که دهد طعمهٌ مرغان شکاری 
شهباز مسرقع سلب پل جنگ کناره 





دردفع حرارت ار ی نت کقان۰(ا 
با زوز" سك فرق نکردشت گران را 
ماقط کنة از صلب پدد نطفةٌ کان را 
آهو بره بر دبر خزد شیر ژبان را 
درکار نيابند یلان سوی یتلان را 
جانی اند ۲ مر واه ان | 
اتف زدهان جوش زتدبقار یمان با 
۳ بان‌حمل از پیش جمدمیغدشانر ۱ 
سک تاد ارت عگیاوند او 
نسوعی که پشوراد زهبن دا و زمان را 
از دامن ضحوا ,شناسنخة میان ,را 
سرباز زند گاو زمین حمل گنران را 
هرچند شکم سیر شود انسی وجان را 
از بچین زین مين کشته ند حیوان را 
ادرشر اشفا تسفورورد نله خی وان را 
بر طاین الاك بیندد,طبران را 
جوید زسر سد.ده زجیرپل" ! امان را 
خاکی عقایی پتنرو شاهن کمان را 
بیم از سر ,تاووس, ببود چت کیان را 
دربال بدزدی ۱۴ تذروان جولان,را 
او( درد حیله خارا و کتان را 


اتعست (خ۲)- "ذلاسات(خ۲-خ۳) شاید «ولای نوه ۳ بازود (خ۲) ؛ -کن‌در 


(خ )۲‏ پرددددام(خ۳) «-بنمایند(خ۲) ۲ فلت اسیش(۲ ۳2) 
متن بر چیی فیاتیست ۱ دون (ع۲) 1 رین پره او (خ۲) نسرین برداز نه (خ۳) 
من ترجیح‌قیاسی‌ست ۰ ۱۲-جبر ثیل(خ۲) ۳- بدردند(خ۳) ۱16-صلب (خ۲) 


-۸۲- 


وان چرغ‌مرصع! سلح لعل‌تماغیه 
شنقار قوج حملهٌ,خون خوار تودآرد 
از ضربت سر اجه شاهین تو ترسد 
عمشی دگر آغاز که از ذوق شکارت 

ازچهره بمارای دخ تک و مسید 

آن کاسة زرین که کند کارتوچون زر 

آ ن آب رزانی که ذبرنگی دنکش 
آن شیرها دکود که تا اونشود_صاف 

آن‌بکربری چره که‌بی‌صحبت‌سورش 
بیت العنب آن بکر که در لیلدخو لش 
آن باده که در آخر بنجشنبه شعبان 
آن ناده که‌بش امزجه‌راداده عدالث 

آن نامک میگ درتیش دل نظر افتد 
آن باده که سازد بر احمر 
سای از 3 ۱3۶ 

در شیشه زاعمی ببرد علت کوری 
در وقت عطا بسایه فرازنده کرم دا 
در طبع جوانی درد رای پبری 
زین باد#صافی که فروزندة هوش‌ست 
بافهم زمی دوشن مستی و میاته 
دل‌سازمسخر که‌باین شیوه‌توان‌بست 


ملك وحشم ازعدل‌تودرامن وامانند 


! - چرجخ مرصع (خ۳) مر قع(خ ۲) 


از روی خ۳ نوشته شد 


درون بعضد درشکند کر گدنان را 
در بيشه پفرباد وفقان بر " بیان دا 
سیمرغ که گم‌ساخته درقاف‌نشان را 
کشتند همه حانولان جات وران را 
در کاس زر دیز زخم آت رذان دا 
آن آب‌رزانی که‌بردرنگی خزان را 
عبسی دسر دار سود ریک رزانزا 
از درد صببی رسد درد کشان را 
بازارحه برجبده شود ششه گریان ۳ 
تا حه دستار شود فیصروخان را 
سازد شت عبد اول شام رمضان را 
هندی زبلاغت لغوی کرده لسان را 
از قبقبهٌ شیشه گشاید خفقان را 
در حپرء صفرا زده رنگ برقان دا 
بر تاطقه نانافته خاریده بیان را 
درمستی ازالکن دبرد بند ربان را 
در حال عذا شعله فروزنده روان را 
درک خرد ببر دهد طبع حوان را 
بستان‌وزهش نوربقین بخ ش گمان دا 
درکار نگر غابت واطراف ومیان را 
بر آفت سیاره طریق سیران دا 


خوش‌زی‌وسعادت‌شمر این‌امن‌وامان‌دا 


۲-بیرو(ح۲) ۳-باقی قصیده اذخ۲ ساقط شده 





برعقل‌هو پسداست که‌رجحانعظيم‌ست 
در تقوبت مالك و سپه دست قوی به 
تکمیل بود بيشه پیران نسه جوانان 
درعون سیم‌دار وسیه کزش ونگه‌کن 
تشریف قبواسی ز سر لطف که اقبال 
قربان‌شوم احسان شه وحسنگمان‌را 
فرشه از اقلیم باقليم دوانید 
نا گاه در آمد زدرم پانگک که گویید 
ی تفش وعمامه پدر از خانه دویدم 
تا حلرکم دیوان یلد پردسولیم 
پازکنس یی« زرشتنی ملس اول 
اصحاب حسانمصحف زاحبان‌ستانند 
ب-وسیدم و بر فرق بتسلیم نهادم 
می دیدم و می‌سودم‌از آن سرمد نظررا 
تا دیفم» لوحت درا شلوز بضی زا 
فی‌الحال دویدم ذپی مر کب وسامان 
امروز سه ماوست" که پوبان بسراغم 
چون بحرئو درجزروزمد شبرشکادی 
جون تاج کجرات که ازمکه‌بر آمد 
درحضر تث استاده جوموسی بسرطور 
دارد ز طراوت سخنم تازه شس ها 
گوفشل وعدالت بسزا نظم ونسق‌ساز 





#آذدیری (ع۳) متن تصحییی قیا 
۲-کلك‌بیان(خ۳) متن تر‌جیح قیاسی‌ست 


برجلرکر جاهکین ار متا نان نا 


سالاد نکت یاب وزیر همه دان ر 
صعت آدمی اکن کار کلان ۳ 
نام. از سل رال بلندست کیان:زا 
اد دتر یا شدایکست بسته مبان را 
کاراست ذ حسن طلبم روی نشان را 
شش‌ماهه مسافت بدرم بيك دوان را 
فرمان طلت امد ار شاه فلان را 
نی کرده قبا درپر ونی بسته میان را 
دبدم همه حا مزژده‌دهان مژده‌رسان را 
دادم ره تقدیم بشان همه شان را 
از احباب بتعظیم نشان را 
بکشادم و بر ناصیه سودم رخ‌آن را 
برخوا ندم‌و لیسیدم از آن شهد زبان را 
تا کردم ازو طبلهٌ پرنوش دهانرا 
کادن زهمه روی وداع اهل مکان را 
گلشن بدستاغ و بیغل تحاصلکان زا 
چون گنج روان من‌بطلب بحرروان‌را 
خوش بافتم از کعبه‌بکوی تونشان را 
بگوفته تک سعاععار انار 
چون گل که کندعطر فشان‌بادوزان‌را 


دریافته حسان زمان شاه زمان را 


رای ازیو انار ونان هان‌این‌من واشعارصاا کلك وبنانآرا 


سیست ۱ -هامست(خ۳) متن تصحییح قیاسی‌ست 


- ۳۸۵۰ 


نتوان بغباری که کند حلوه .بپوشند 
۳ از آن‌قطع »که دبوانانظلالی 
برخوان ورق ورثبةً هر طبع نگهداد 
تا طبع کند میل کهدر گلشن وصخرا 


ح< دا که و 
و 3 تون 


عمرت بشماری که شب وروز شهورش 


مپری که بانواد گرفت مت جهان را 
می کرد بفرقان" و بتورات قران را 
تعلیم حه حاحت حرد مرثبه دان را 
برسیزه و سنبل م3 آن روان را 
سرخوش گذدانعیش‌وحیا تگنران‌زا 


تا حشر بود برده مدار دوران را 


مطلع دوم 


ای‌خالدرت لش کته سو انا 
مشاطهٌ سیماب رخ خلتی رزیت 
9۹ و تن جن ودح خوبان 
گویا شده از شادی دیواد حزیمت 
کرفکل‌ستم برئو رقم کرده حس وا 
زرزضو ور ضوان "وتو له کش که 
گرطفلنشته صور از-خامه داد 
سد م رتیه خورشید فلك بر اقامت 
« رودن نو حادوبی دیده ندتره 
ور تام و پات حمشید دباشد 
معراجی اور کات عدل نوحق را 
باساية خود ساخته همسایه "خدایت 
آفاقی زآیین نو در عمش و سرورند 
آن‌شامجوان بجت ,کزا اندبشه ا تن 
درحسن ۱ ای دیس 9 ده تصراف 


از غابت ارامش عدلش ع<می ثبشت 


۱- افتاده (خ۲) «متن ترجیح قیأسی ست 


یادا مژه جاروب رهت تاحوران را 
از آیو گلت غالیه رخساز جپان نا 
درصحن نوعاشق سروافسرملکان را 
هرنقش که باد آمده ناش گمان را 
بگشاده‌زمن‌بوس نواش ردان زا 
برتافته از ذوق ریاض توعذان را 
خواهد رد صر بردرت آموخت زیان‌را 
درسایهات افتاده و بتکشادا میان زا 
دررجه دهد درک ۳ طبع ذخان را 
جو ن‌عرض کندخوّ بی رخسارجهان‌دا 
فردوسی وجا درحرم خاص‌توجاننرا 
زان برهمه انداخته بی ظل امان دا 
کاراستی از .و جهانگیرجهان دا 
انوار_زمین ساخته آثار (مان‌دا 
آراسته چون طبع نگین‌دوی‌مکان را 


زآنسود گی‌ارداست‌شودخا نه کماندا 


۲- جادوی (خ۰)۳ ۳- سایه پیمایه (خ۳) 


من تصحیح قیاسی ست ۶ - اقب (خ۳) متن تصحتح قیاسی‌ست 





تقدیر کشید ست برین طارم خضرا 
ای ملك خدایی که در اپداع صنایع 
یر نگک‌خیال‌توجهان غالیه گون کرد 
هرخانه که شد در کنف عدل تو آباد 
آکوی تو نی کار حدا دیده نظیری 
درمنفعت‌خلق حمان وگو کدیحشد 
نشین وبعشرت گندان تا" ابدالدهر 


بر که گل نامش رقم " کاه کشان را 
در خاأه هد خاطر معمار تو حان را 
زان‌سان که‌عروسان جوان‌غالبه‌دان‌را 
ره نیستگادن آن تا نمرنوول حفثارن. وا 
ره در حرم‌حق بود هونو هوان را 
حق عمر دراز آدمی. تفع رسان ,را 


این‌دو لت‌واین‌مکنتو این‌ملك‌ومکان‌را 


در نوت حضرت رضا (ع) 


چنانرسیدن‌دی‌سرد ساخت دنبی را 
نسیم‌صبح‌بدان گونه گشت‌رنگ‌ستان 
فسرده روبی مپرست تابدان‌غایت * 
کات تن وانید تشاد زان 
ببیع «ضوان, مالك | گر شود راشی 
ففان که گشت‌دراحیای‌خلق |فسرده 
عجوزبرد که‌بر حرف باستان‌دل‌داشت 
نه‌چشم ازدمه‌دیده‌ست حال‌شخص تیاه 
(شرح سردی امروز کرده‌اند حخذر 
ز بیم سرما طفل از رحم نمی زایسد 
مشاطه دست عروس ازنگار پگشاید 
حمار دار نیارد بحلق مینا دست 


مگ ۸ ۰ ز آفت‌سرما درخت‌ایم درد 


۱- دقمی(۳) متن ترجیح‌قیاسی‌شت ۲ 


که کرددد آدل‌مجنون فسرده لیلی‌را 
وت ارت ار حنی راب۳ 
که سردبردل عاشق کند تمنی را" 
که‌پاروبر ک بر دزددزخت‌طوبی را 
حرد پگلخن دوزخ بهشت ماوی‌ر!۲ 
ذمی که مایةٌ اعجاز بود عیستی وا.۷ 
کنون‌بنطق در آوزده استا املی‌زا۲ 
نه گوش‌دركزنخ‌بند کرده‌شکوی را۲ 
لباس لفظ که پوشیده اند معنی را ۲ 
اگرچه وعدة زادن گذشته‌حبلی ر|۷ 
"کلمی برد تفش صبح رنگک‌حنی‌را۲ 
فراق دیده ؛بوسد عذار سلمی را ۲ 
چراست شعلةٌ بیضا بدست‌موسی‌را۲ 


- «نشینو بعشرت گذر ان:۰۰(خ۳) معن‌ساخته 


وافزود؛ قیاسی‌ست ۳ بز(۲6) ۰ #-"این‌بیت درخ نیست "۵- فسردة زوزی مهرست تاباق 
غایت (خ۳) «- انن‌بیت درخ سومین بیت‌ست ودرخ ۲ بدین‌صورت آمده 


فس‌دگی هوا تابغاتی بزسید 


که بست دردل‌عاشق درتمنی را 


۷- این‌بیت درخ‌وخ۲ نیست ۲(۰.۰-۸) عتن‌ساختذقیاسی وذافی‌ست" 





رحله دی وا بان که بر ای دارند عطاردافگندازدست کل استی را 


عم 
ر درد ار رده حبر دمی اند بکمو ترا بردست زهرافعی ۱ 


1" و ام 1 ۳ -- .۰ 2 : 
ر حب صفحه تصوبر جین بر آوردم شکست ر نگ بر خساره تفش تس با 


بشید داده برودت طیعت کافور بم‌شلت داده رطوبت مرا جح کسنی را 


بدل محیت معشوق ره نمی باید واه شود برف عبد فزبی و۳ 


زبس که‌برف .گذشت ازسربمایحهان مود مغزل قازون رواق کسریگرا 


زبرفنجه خوزشید شد چنان "از کار کذادر میانهٌ کافور دست متیر ۱ 


* . 2 ۰ وت 2 جح 

زضعف پر توخورشیددرحجان‌سحات؟ بسان بور بص گشته‌چشم اعمیدا ۸ 
۳ : تک ی 
میان‌دوزختا بان‌در*استخوان مربض فسرد گی‌هوا رز" ساخت حمی را 


رسید ادو روز تا بدان غایت که‌چای‌دددم صبح‌ست‌شام "اضحیزا 
عح + 5 » ۱ 
خدنگ‌رستم| گردد کمان کشیده‌شود هوای سرد بدد محل محری را 


ً ِ 8 مه _ ۱ 
و و سارند درجه‌ن مسکن رنار همچو ان و ک 19 شک را 


تورفت کل‌زجمنعندلیب گوشه کرفت بزاغ وبوم فکندنی امر شوری را 


سخن‌بنب خالافت رسید ومل شنید طلت زمطزت وشاهدنمود فتوی‌را 


۱ , 5 

سرود مطرت گنت این رک ما کرس ای ذ-رساند طریق اولی را 

/ ۰ : اج ۴ 
صالاحعقل " چنان‌ستدرچنین فصلی۳" تکذازتاولیت بشوییلبّاس نقوی‌را 


ز باده بر در می خانه‌ها وضو سازی بیای-ساغسر مسی افکنی مصلق زا 


1۰ ۰ ۳ ۰ ح 1 ِ 4 ۱ 
از آن‌شراب کنیدرقدح که مر درکن | گرزدور حورد درهشام حنی را 


1 نت 1 1 
از ان شراب کنی‌درقدح که باد صبا زذفیض بیکرت او دوح داد ع زا 


تِ ۱۵ 
ار ۱ خیال‌جرعه کشد حو نطفه دوح دهد‌صورت هبولی‌دا 


‌‌ ص ۱ 
از آن‌شراب که گر قطره‌بی‌بخاكجکد کند درست علام رمیم موتی را 


ا- این بیت درخ وخ۳ نیست ۲- این بیت درخ حفتمیند بت بد نهمین ج ۳ 
۳ گذشته برفز بس۲(۰). ۶- سری (۳) .۰ رفته پاش ناش (۱۷۵ 2 این بت 
درخ حشعمین بیت‌ست ۷ - حجاب بحار( خ۲ ) میان غبار (خ-خ۲ )"من ترجی ذوفیت 
این يت د امین ویب 3 
۰- لرزه(خ۳) ۱س-هامو(خ۳) ۱۲-وقت(خ). ۱۳- وقتی(خ۳) 16-این‌بیت درخ دههین 
و بیت بعدبازدهمین بیت‌ست 1۰-این‌بیت‌ددخ۲ نست/ ۱۱۴ کرت موردر ازع ت) 


2۳۸۸۰ 





هار کوه عم از نات داگرافوم ریزد 
تهران شرراب که ایگور اوشند کند 
امام امن ضامن که آروز ,بازپسین 
امام نامن امن که در شویعت.سق 
شمهیّدخالك خر اسان که گرددر گذ* او 
دیت‌ستان لب لعل‌زهر خوردع ۲ اوست 
اگرز ناف زمین.حق بای کعبه نیاد 
«رقدم که.نهی در حريم روضهٌ او 
بذوق ترز.کليم‌ند «قش های ادابم 
فزوق قبهٌ خورشید شکل مرقد او 
شناع, نود, قنادیل او بهم شکند 
چوجافطان‌حرایهش, کشیده| ندییراود 
‌ ک پجقلر: و آواز وفکرتحریبرش 
چوعندلیب بگل‌دسته‌های مستچد او 
د ذکر اشهبدان لااله الا رش 
ذشوق‌طوف‌هن‌ارش بکعزدشادتی‌ها روش 
بماه میل سر که دجوع داد 
ز زهد عامکف و سیا ضحن,روضةٌ او 
بازتقای " مقام , نفوس .. خدامش 
فراخی, نعمش :با صفا بندل. کرده 


وسیلةٌ شرف از عید گاه او حجاس 


در آن‌مقام که ظاهر کنداتجلی را * 
شه سریر امامت علی مسوسی را 
بگوش‌خوف زساند ندای بفری‌را؟ 
زهفت مفتی صادق گرفته فتوی را؟ 
بجای نودیص گشتهچشم اعمی,ژا ب۷ 
زمردی که کند کوز چشم افعی‌را ۲ 
دمن مشمد او کرد صدر دنبی و 
نهاده اند اقامت ریاض عقبی را ۴ 
نموده حبة هرحشت سدتجلی ]۲ 
نموده پدر فروزنده چشم اعمی را ۴ 
طلیعه های کوا کب سپپراعلی را ۴ 
نموده اند ترقی عقول اولسی را ۴ 
نموده اند صور جوهر "هیولی را 
موذبان متریم. نموده املی را ۴ 
بگوش خوف رسانیده با نگک بش رن ر۴ 
عروس نیم‌شب ازدست شسته‌حنی را 

جماعتی که پرستیده‌اند شعری را 

بناز و" منت گیر ند من‌وسلویآرا؟ 
نویدذیح" عظیم‌ست آکیش: قربی را 
نزاع کاس مجنون‌وسنگت لیلی‌را۴ 
بقدسو کعبه‌فر ستند فطرواضحی را؟ 


گ (تارسفته لدرست‌درج چپاد دهمینو نیت بعدپا نزدهمین‌وبعد از آن‌شا نزدهمین 


+حست ,۲ این‌بیت‌درخ۲ نیست 


عسانرم دبتدد و نس 


ود من کب(خ۳) ۱- خواره 


(خ۳) ۷ این بیت: درخ حجداهمین وبیت قبل هفدهمین بیت ست ۸ -سادی هاست (خ۲) 


اناد الک ۲ هتن تصجیی)قیایتیت ۱۱۲ 


(خ۲) تن تصحیح قیأسی‌ست 


دج (خ۲) متن تصحیح‌قیاسی ست 


!ونر |دم 





دو کوهته طرق و مشهد مقدس او 
ازآن‌دو کوو کزان حلم دوک داد 
رهی امام که مفتاح بات مرحمت‌ست 
حنان کهبر گی رود دستهاد حرزان 
ت و گر بروز قیامت شفیع خلق شوی 
پی نتيجةٌ اعمال حاکم محشر 
بمُزد مالك دوذخ ژوانکبت رتوان 
حوعکس آینه از بطن " نطفه بنه‌اید 
بر گیاه که ابر-سحات آب دهد 
هران که‌خاك درت‌رابتخت وناحدهد 
دس عایت عامت مود ۳ مستغتی 
بنزد فهم جنان مدعا شود طاهر 
ببوسهدیر(؟)ددتنقش‌شد کسی‌خواهد 
عربب از حر کات سپر مضطرب تحت 
تام گشت ببی پاسخی کلیم از طود 
کوش وتان و و 
زرط ارم کون ای 
شا کسی که بدل داده جای خصم ترا 
حماعتی انه موالی نه نخصم,آلنبی 
زدند بیخ و بسن هژمنان بتیغ خلاف 


زحلق‌سید اشراف جوی خون راندند 


زننی هر و قرو ۱۱۱۰ 
که‌یك نتیجه کبری‌بود دوصغری 7 
مجبت تتو رضای ملک تعالسی را 7 
محبت و بربزد گناه 2 را 
عذان مست پرلاتنک کنر زگره 
از بخلد سویسد برات اجری را 
محبتت« نکن نگنرةنشان" مجر ی زا 
اگر ز رای توزیوز دهند حبلی"* را 
دهد بقاعده بار درخت طوبی 7 
کند مفاوضه لاس نره مق وشلوی ۱ ؟ 
ز حاجتی که بهم‌بود "" اهل دثیی دا" 
1 احتیاج نرفتد بلفظ معنی را" 
نباز ۳ عرض هکند اشتراق مانی «ا۲ 
ِ_# اسان نو یاید ره تستلی ۳9 
که راند درازنی بر زبانخودنیرا ۲ 
که یوت روز ان و ۱33۳9 
جواب‌نیست جز آزی‌حواب آریدا ۲ 
بکعره بهلو ی‌مصحف ناده عزی‌را : 
همه گرفته پمیر ا‌دیسن حنی(9) د! 
۳ هیچ نکردند صدق دعوی را ۱ 


که ۱ ۱ 
برض تودگفا داد دست عدوعا را 


۱- این بیت :درخ وخ۲ نیست ۲ مرا ده ( 6۲ مومت قیاسی لت ۳ لت ۰ 


درخ نوزدهمین یت و بیت‌های بعد تا قا فی«معنی» که بیست‌وهشتمین بیت‌ست مر‌تبند ۶ - بید 


(خ۳). ۱ ۰- این‌بیت درخ ۲ نیست ٩‏ ایق بت دیش یت یآ( ۱۱ 


حسی (خ۳) ٩‏ نموده (خ۳) ۱-۱۰ بوده (خ۳) 


۲- ذمیشوی(۲) معن تصحیح قیاسی‌ست 


0 


۱ نیارد (خ۲) متن تصحیح قیاسی‌ست 





2. 


بقی‌یی که نگشتند کشته از افلای 
شها فعان ززمانی )که احلز دانش او؟ 
حدیث عیسی وافسانه دا یکی دانند 
درین‌زمانه‌بدان گو نه‌شعر خو ازشدست 
ولی‌زپا کی نظمم بیمن مدحت تست* 
غلام پیر نظیری درم خريدة تست 
نماز مرده کند بر مدیح مسرده دلان 
چنان ثنای‌تو گوید که‌ذوق حایره‌اش 
کنون کهلب‌بشکایت" گشودهام خواهم 
چنان:نای‌تو گویم که‌ذوق‌خواندن آن 
جوخامه راببنان ارخصت یو اردهم "۱ 
چوصفخه رایس کلك .آشنا سلازم ۱۳ 
ار رت را بنواخامه کنم۱۷ 
و گرد امه نظیری برتو عرضه کنم ۳ 
مراد دل بتو گفتم وک تو می دانی 
همیشه تا رش و روز امتتازی هست 


یج کید هت باوزو شب عم 


ازز الاعای رن ۱ 
فروختند بغربت دیار و ماوی را 


ز قهم/ شجرسدبجا نند یغیر آری را ۴ 
نی تشکر نشناسند, طعم کسنی ۴را ۴ 
که‌ننگک‌ی کندازنام خویش‌شعوی‌ر؟ 
شرف‌بنظم روان جریپر وا اعشیرا ۴ 
تسوجهی که پبیند جناب مولی را ۱ 
بمدحت تو کند زنده دوح اعشی را ۱ 
زبان دهد بته خالكٌ معن وبحیی را۲ 
که آوشم‌از, کب توشربت تسلی را* 
دهد زبان بیان نقش‌های مانی را * 
"گنه دمعجزه کار عصای موسی را 
پکنم م,پسان ‏ دبیر بپاد انشی * را 
کنم خو دیده پرازنود میم املی را 
پسر از مراد کنی دامن(" تمنی را 
زبان من بدعا ختم کرد دعوی شور 
ددین جهان شب بلدا وروز اضحی را 


شب دون نید صیاح دی را 


اس بعت‌درخو خانیست ۲- دانش را (ج )ردان پیت ددخ ۲ نیست (و درخ 


بیستدنعمینو بیت‌های‌بعد تا قافیه اعشی 


بتر تیپ سی‌مین سی ویکمین‌و سی‌ودومین بیت‌ست) 


»شاخ کسنی(خ )۳‏ ۰- تو(ع) ۷۳- بگفتن نظم‌ست‌روح ) ۷ این‌بیت درخ وخ۳ نیست 


۸ بحکایت(خ۳) -٩‏ این بیت‌درخ ۲ نیست(ودرخ‌سی‌وسوهیان بیت‌ست وتاپایان‌قصیده بت تیبامتن 





هر‌تبست) . .» اسبهیان(-خ۳) دهمنان(خ ۲) متن تصحیح قیاسی‌ست ۱- دهد(خ۲)جوازدهم 

(خ۳) ۴- سازد(خ۲) ۱۳-کند(خ۲) ۶- سان(ع) ,م,عا-انسنی(۲) ۰ (۱-اکر() 

۲(شکشد(خ؟) کنم(۳۵) ۱۸:۱ -کن(ع۲) ۰ ٩۱حاگی(خ۳)‏ ۰ ۰(عدهم(خیخ "ارگ رامیدول‌خویت 

بر توءرضه کند (خ ۲)متن تررجیح قیاسیست ۲۱ - بمدعاش‌میشو کنی(خ۲) ۲۲7+:انهی (۲) 
-۲۹۱- 


‌ 
در تربنیت‌جشن ار یخ‌مولودفرز زد ممدوحخان‌خانان عبدالرحیم‌خان 
ی آود ده" رحمت را دعتای مستجاب 
زاده م۵ سر دامن صبح تعادت آفتان 
ثانی بلقیس پیمان سته با حمشید عهد 
عیسی رم ۳ رخسار ازحجاب 
ک وکبی آورده جای گوهر از دریا صدف 
اختریافگنده‌جای قطرهاز گردون‌سحاب 
طبلسان و خرقفه ازشادی در اندازد فلك 
گر ز خورشید جمالش دایه : بردارد نقاب 
ناف‌این آهوی مشکین دایه یارب کی بررپد 
کزصا عالم بدامان می‌ستاند مشك نساب 
آفتاب صبح فیروزی که تیغ صبح دا 
چرخ بپزدوز مولودش بر آرد ازقراب ۴ 
در نقابش جمره وزنک از دل عالم زدود 
باش تا آید بتخت ابن آفتاب ازمپد خواب 
تفت رک ۱ 
ماك وملت‌این زمان آمدبرون اذاضطراب 
شاد باش ای‌چر خسر گردا ن که‌جست ی*ازفتور 
خوش‌بمان! ی‌دهر بی‌پایان که‌رستی‌زا قلاب 
آفتان ازخندة شادی بشوید روی خوبش 
کانمان آخر کند از پر نحسش انتخات 
۱ - این قصیده درخ‌نیست ۲ - آورد(خ۳) ۳ - غراب (خ۲) 6 می تیه (خ۲) 


ه لا وی( ۱ ۱۱ اخعش۶( 5 


هه 





۳-4 


سس 


ول ازکوی .کر یبان زایتایژلتان 
دانه باقوت تاج دولت افراسیان 
محرم آن خلد عصمت کزهر اس‌بند گیش 
شاهدان نغمه را در پرده می زاید راب 
هر نسیمی کز حریم او وزد بیرون برد 
مستی ارچشم بتان و نشئه از طبع شراب 
برده دار خادمان این و قدس ۳ 
هیچ کس‌هر گز ندیدازغایت‌عصمت بخواب 
نولیان ماد زودا ب رنه 
کوشفق در حه می‌سازد سر داخن خضان 
شحنهٌ او چون سیاست بیرشت گردف تکنن 
پاره سازد برقع کتان بروی ماهتاب 
دآن نره خال سبه رخدار سرخ لاله را 
که بسروی بوستان حندیده درعپد شبات 
دک ۲ متشه کنه درجارسوی داوری 
منهی اعلام دا تعیین ز بپر احتسان ۴ 
1 رود برنامة اعمال 3 کلت قضا 
ماءیزم ارای بخت؟ تقژو کیت) شتارع؟ 
شمع خلوت گاه انس داور" مالك دقتان 
خان خانان گوهر ددج شرف عبدالرحیم 
کانماق با طالع او پسته عقد آفتاب 
بافته چون ابر از یمن سفر در ثمن 
دیده همچون آفتان ازفیض گشتن لعل‌ناب 


لد کزهوی (۱۳)۲ ۲ اکن( ۲ ) 7 23۳ انجینانب(ع۲) ( 167 بدخیر(خ0۲» مشش ار جیح 
وصحیح قیاسی‌ست ه - نشان (خ۲) ۲-داود و(خ۲)انس‌وداود (خ۳) معن‌تزجیح‌قیاسی‌دت 


2۳۹۳ 


غیسی دولت‌سوی معراج نصرت می‌شتافت 

آفتاب آمد که‌این جا پا سيك کن ازد کات 
رفت درظلمت سکندر آت حیوان « ندید 

جون‌دلیل منزل‌خود گشت خضرش‌داد آب 
بسانمان عفر یل ار ۵٩‏ ۳ ۳ 

روز تالاح دولتت باقی‌ست کم‌تر کن‌شتاب 
قصه کوته عزم تسخیر د کن موفوف کوید 

مود مراسود ایرج بدرخوشید انتساب 
روز مو لودش اقامت قرعه بر تاریج زد ٍ 

خبر مقدم آمد از توفیق پزدانش خطاب 
شیر «ابت برهوای عزم عشرت سس رتفد 

برعنان دخش نصرت داد باب " عیش پات 
محلسی‌ادا ٩‏ 9۰ ش‌ترا زصحن‌سیمر 

داداق باده بی دا رک ۳ 
دیده دا ازسرمهٌّبی‌خوابی‌افسون کردهبخت 

چهره دا از گونٌ بیداری آرا کرده خواب 
یک دماع و دل فتاده هر طرف 

ی ؟ از گلاب 

داده صبح عشرتش رخسار عذرا را صفا 

کسررده شام زیتتش زلف زلیخا را خد 
راه فکر از خرمی در عرصةً او نا یدید 

حای آغمازخو ش‌دلی در ساحت او نيكث‌باب 
شوق‌رامی‌خوردنت ازخنده‌شیر بن کرده لب 

خو ش‌دلی‌رامستیت آورده" بیرون ازحجاب 


قرع اتامامخ ند (خ۳) یاهع ۷6۳ افو (جل) ۱ 3۱۲۶ ۳ ۱ 


(خ۳) ۷ آودد(خ۳) 


۳۹6 - 





2 
ادوری 


در بیان حال اف محلس َ شعر 
در نصمین می کنم بیتی مناسب انتحان 
«این ن منم درخدمتت باات‌تکت ح زومدیح 


9 دن نی درمسند با و و .حام ن 
چون‌توبی آن گه‌منش مدا جشکر اء ی کام بخش 


شراب 


چون‌ممی آن گه‌تواش‌ممدو مرحم آیکام یا 
فکرت بدوش طبع قدسی چونمم 


آفتان ای جا زحسرت‌چشم‌میءا لدزخواب 


تكِ 


چون دس بر دز حریم ربای قدس را 
تحاجب گر چ گر مانع شودسوزم حجان 
که گفتم‌در حربم بزم تو 
پرلب ازخجلتزبان‌خاییده" می آرم‌جوان 
هر دا تاهست اصلی زاده لمل قیم‌تی 


بحررا تاهست فرز.د حلف در خوش آب 


اچنین حالت 


سربرافر اد پدر ازفخر ا: ۳ 


بشکندمادرزقدر این 


درمدح عبدالرحيم خان 


چوشمع سوردلم عشق برزبان انداخت 
خرد ببوی معانی پچست " چندانم 
دم اد فراغ عزیزان نمی توانم, زد 
شب دراز نخواهم که شود احبابم 
بشاخ سد ره زمرغان خوش نوا بودم 

سس ز سینه کنم « پیش | کرحه‌عست قبناً 
و 


- بان(خ۳) ۲- آن(خ۳) 
نیست - تن ۷- مادام (خ۳) 


۳ خایید (خ۳) 


د گر نخواستی آتش مرابجان اندا خه 
که‌بیخت‌خا کموبیرونز آستان انداخت 
,کم ازلنه‌تررین«بايهام ۲ زمان انداخت 
نمث‌بم ردما‌چشم خون فشان انداخت 
جفای حادثه ببرخا کم آشیان انداخت 
خطا نکی. خدنگی که‌برنشان انداخت 
- کلاب(غ۳) 


۳ بن قصیده‌در ح 


2۳۹۵- 


حه گویم‌ازخم‌چو گان اوخلاصی نیست. کههر کسم‌بکران دبددرمیان‌انداخت 


: 8 
ددین محار ۱۳ دیست کس ۱ ردحر مم‌ده ام تف در انداخت 


۳ ِ_ ۲ ۱ ۳ 7 ,۶ 
بقعر ساخته بودم فربب عش مرا بدست سد هوس مختلف عنان انداخت 
عحِ 
2 و 2 گ ۵ 
بجام ومطرت گفتم وطفه کافی سمت بیا دم شیف ی وادرادبن مغان انداخت 
حمال‌خدمت صاحب که‌شسته‌ام زغرض . نظر بطمع نمی بایدم بتران انداخت 


۰ و 
دغیر هم رم التحا که ,سوام رسوم او بفلان بود بر فلان انداخت 


بهر طریق دلم نقش بست دید خطا ‏ بباید این ورق اذاصل‌داستان انداخت؟ 
بجامجم ندهم آن رو که همت طبع مرا سفمنه بدریای بی,کزان انداخت 
ثنا بزر فروشم که لذت ودع-م . زعیش مدحت عبدالرحیم خان‌انداخت 
زد کر دوست بگرمای حشر‌سيرابم که درمیانهٌ کوش‌مرانشان" انداخت 
میت ستسعادت که بار پردش من ۰ .,بجوش ای کر ۳ 
باین شرف که بتشرایف خاصش ادزیدم  ,‏ زوجدخرقه‌چوپروانه‌مرغ‌جاناداحت 


رخط و خلعت او جون مفاخرت نکم مرا بر یت اوازه در حبان اداحت 
بساط کرنه اگر روزگاد ببرچیند . اساس تازه‌بسی طرح می‌توان انداخت 
باو مدیح فرستادنم بآن اند که نخل میوء پدامان, باغبان انداحت 


عح ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بمجلسش جوروم‌مدح‌من حنان گویند که دزد قسمت کالا بکاروان انداخت 


‌ ۰ ۰ 1۰ ح ِ مه 2 5 
سحن و تباید سرود تاید مت كِ بباد لت دونی از دهان ابداحخت 

1 ۰۰ ۰ حَ ۳ ص ِ ۰ ۰ 
باین قدر که نظبری سیاس نوت گفتا کر مغز شکافش براستخوان انداخث 


بس‌این‌دعات که‌اعدات" بی کمان‌آفتند" چنان که دولت توتیربی کمان‌انداحت 
۹ 
بشکر انةّ اعاده‌صحت عبدالرحیم‌خان 
ىِ 1 كِ ۱ ۱ : ۱ ام 
مگ رکصبحز بالین آسمان بر ۹ کداو جو ۳ غبار ازدل‌حران برخاست 
۱ -عشق بهء‌ن (خ۲) ۲- بجام مرتبه (۲) ۳ بیامدم شو(ع۲) این بیتدد 
خ۲ نیست مات (۳) 2۲ باط(۲) ۷ نان (۳2) 2۸۳ ققان (۵ ۱ ۱ 


(خ۲) ۰- نماید(خ۳) نیایده (خ۲) متن‌ترجیح فیاسی ست ۱- اعداد(خ )۳‏ ۱۲ افتد 
(خ۲) ۳- برخواست (خ-خ۲) درهمة بیت‌ها ۱15 خواست (ع۲) 


۳۹۲ 





محبت ست" که با در شاد کام زه 





1 2 ۱ # 
درین دوهفته بحق عطای صحت نو 


۳ ‌ 
بی علاح نو عطاز صبح زا هرروز 
5 ت 


و دیسر بحافتن صحت نت حورشید 
صتار عارضه ان شمدبی بستان گفت 
تدیده رت تا ازتن کشیدبتماری 

«مسیحاییی 


طلست 


: ان 
تسم بتافت سجر زست 
قضّا تصدق بیماری ند ی 


دعای ضحته کو ندرک دی ام دم لش 
ور کی رگ 


۳ وا ۰ ۱ ِ 

بان تشگ در مدد این که عارض دو 

کهدزدودفته مد ازفزیبیی شو دخو رشید 
ِ 


مدر مرورصَحت هند امروزت 
فلك‌بسوی غذا ۲ خانة توآتش برو؟ 
بذوق آن که نگسیزان نعمت تتو شود 
بمطبخ تسو خطوط ۳ شعاعنی خورشید 
حکی دهر پتی صحت تو از انجم 
جپانیان گل و شککشند؛ورآغنوش 
زتب‌جو حسن توافزودشدعیان که‌چسان"۱ 
سری بحرقه جهان‌برده بوددرغم تو( 
فغان‌زخاق د اد که‌خان خانان‌ست 3 
عیار ناطقه عبدالرحیم خان که سجن 


اجابت‌ست که‌با ضعف کام‌دان برخاست 
کز آفعان تیک دل ازاعهان اسر خاست 
درین ملالتوغم ققل‌ازدکان برخاست ۴ 
بروی عنگا هرژوز و کر ارت بر تشاست 
وک باکر وه ادن انش 
بجست‌وجوی‌رختر نگ ازارغوان برخاست 
از آن کهچون‌توهبك روحوناتوان‌برخاست 
پی ار ز هرتن هزار جان برخاست * 
زجمله‌سوختهتن آمغزاستخوان بر خاشت 
جزازعارضهبا کاهش-»وزبان برنخاست 
زیستن اول | گر زار و ناتوان برخات 
که مرغ دوح بپروازاز آشیانبرخاست 
که شعلسحری عنبر بن‌دخان بر خاست 
صبا رجیت نجل آسلتن فشان برخاست 
کت کی دوع ری ای 
نهاده بر طبق شام ناردان برخاست 
حکایتی محرت ازسرزبان بزخاسث ۱۷ 
بشعله رفت خلیل وز ای ارس 
که‌صبحدامن‌پرزرز آستان" برخادست*۳ 
پی نصدق صحت درم .فشان برخاست 
بنام او چوزد ازسکه.بانشان برخاست 


از( ۲) بت (عب ال عقلا(۲) 6 در ملا ۰(خ) هرنگ 
افعوات (۳) «< بافت.... (ع۳) ار 
ای ۱ و ار 


؟-برد ای (خ ۳2-۲) 


ور تم ۲۱ زرا (خ۳) 


۶-خطوطی (خ) 
(خ۲) قین که حسان (خ۳) 27 مت (خ) 


۹ ان هت دلج فا تسب ۱۷ حلا 0 


ار (۲۶) ۲۰- این دعت در 


۳۹۷ - 





رفتح اوست چنان پر خروش خاطر ها که طفل دابرحم بند اززبان برخاست 
بجز سرای عطایش متاع خود کش در کار گنه آواز ۱ کاروان درخاست 
! کی بمایدیکسنات» وان آداست ورمت ی ار ۱۳ 


ایا مسیح مقالی که روز خدمت تبو شوق دل بسصای اجل توان برخاست 


هنوز دولت توشیرخوار 9 و5 چرخ بفکر کارتوچون‌دایه‌مپربان بررخاست؟ 
بقصد مسردمك چشم شیر شاخ گوذن بدود عدل تو از سین کمان برخاست 
بیاد پاس تو سر بر نداشت گر سدباد ‏ قیامت از ته بالین پاسبان بسرخاست 
سپهرجاه ترا طول و عرض می ننمود زهرطرف کهزحاخاست درمیان‌برخاست 
نسیم خشم تو بره رکه بی‌حجاب‌وزیه شقابءصه‌تش از روی‌خاندان‌برخاست 
ایاسپمر جنابی که اهتل طاعت را بدرگه نو احابت ز اسان ۸ برخاست 


منم که «رودن دودح عی توام داد دشر سنبه که از درجم بیان برخاست 


روایت ست که شحصی در اشتیاق که ححئك ساحترن‌چرد حبان رجات 
زبس که آب زدریا بجمد بعرمی داشت سا کذان ویازجداو فغان برخاست 1 
‌ ن ب ۳3 آن قدر بر ۳ 7( دل‌خویش کام ران برخاست 
بدر نناریت امروز من همان شخصم که‌هر چه خواستم از کدرفتر ان حاست 
همیشه نحل فوی تا تربت اد جویا رسعت دمالی زبوستان برخاست 
بحود ببال بصحت کبه بحل بند حبات ِ نراد تو بیاعم حاودان برخاست 


۷ 
مژده در مردغ فنح ست و ظفر در ظفرست 
هر ظفر مژده رسادة فتحی کل 
فوج در فوح کند نصرت <-ق استعجال 
خلق را اشکتر آمن و دعا در سفرست 


۱ آزار (خ۲-خ۳) ۲ - بوده (خ-خ۲) ۳ میهمان (خ-خ۲) ۰ این میت‌دد 
خ نیست ‏ ۰ بقدر (غ) ۷ بهر طرف (-خ۲) ۷ خواست (۲) ۸ - آسمان (۲۵ 
ار اس تام ار( رولب سا کارت 1 
۳ - ما (خ۳) 


-۳۰ 





و 0 
همچوشاخ گل‌خوش‌بو که گل‌افشان گردد 
هرطرف نامه رسان پيك مرصع کمرست 
عقد سد درج فرو ديخته کن مکتون‌ست 
۳ مشك سد نافه فروبیخته کن هماخبرست 
گفتم این واقعه بررسف مصرست ۱ عی 
گفت‌نی صاحب‌این قصه‌عربزید گر آست 
خان اعظم که باحسان و شجاعت امسروز 
کعبه‌زو توشهدمو بت کده تاراح گرست 
کر 1۳ : ۱ : 
رم‌خاص‌جوانی‌ست تمامی کیپرطت 
ور هن شئهً مردی ست سرایا ی هنرست 
هن 
بن تشاد از ظر همت او شد ورنه 
حیبه کزدن بدد و دیو ۰ حشرت 
کارحویان که درین مه سبقت حستند 
> پاء‌کشيد ند کزین قسوم خلاصی ظفرست 
ققل از محزن و صندوق حواهر برداشت 
و ی 3 ض ۰ 
آن‌چنان‌شيمو گهرربخت که گفتی دص تا 
عمچو حورشید بعرض سپه آمدبیرون 
۶ محشری‌دید که‌درهرطرفش‌سدحشر "ست 
از سران سر هوا گلین زدین شاج‌ست 
وزیلان دوی زمن مزرع فولاد پرست 
بجهد کوه که از کوس و فیرش تالست ۷ 
۴ و ۳ گ‌ 1 
بریرد دشت که‌ازببلك وییکانش ۹ 


۷۱۴ 


۱- مصری‌ست(خ۳) ۲-عن ین(خ ۲-خ۳) ۲-رو (خ-خ۲) > - توشه‌ده (خسخ۳2-۲) 

# اج تمش سب ۵- تاراج‌بر (خ۳) <-کرم ()۰ ۷- تمامی( )۳‏ ۸-طرف(-_۲) 

- دام (خ۳) ۳۰- گویی(خ۲-خ۳) ۱- خطر (خ۳) ۳- نرست (۲۴) ۱۳۰ 2 بایسك 
(خ۳( ۲ ۵د(۳) بچره (۳۳) من ترجیج فيامیشت هس ای بیتد انش 


-۳۹۵- 





-_ و 

روی گردون زدم "خنجر شان پربرق‌ست 

پشت ماهی دسم من کفشاوایر فمز وت 
درفلك ولوله انداخت "که کوچ سیهست 

در ذفین زلزله "افکن »که عم اسعوست 
داد فرمان بممابت که آا ط هن 

خون که بی‌حکم تودریوست بجنبدهدرست 
کرد تعیین عزبمت که بجاسوسی بساش 

گر خلاف ی کند انديشه سرش‌در"خطرست 
دستابر بخت ۲ همی‌سود که‌هنگاهفوادیث؟ 

دا باقبال همی دالء اس روز هُرست 
چون نمود از سر میدان علم منورش * 

تن‌زحان حصم تک د کهحای حذر ۳ 
م رکف را در نظر مدعبان حولان داد 

رس هیجاش که بر دیدةٌ بد ب-رده درست 
ظامت ازپیش برون حون + که اینث آمد 

آفتابی که جو صبحش دو خلف براثرست 
ظلم از پای در افتاد که نتوان جشتن 

آسمانتی ست که همراه قضا و قدرست 
لب لشکرنه تلاکو دوس 39 

فوج دشمن نه یکی" قلزم ذیر و ذبرست 
رشك بر سمل ۳ صرت انور دارد 

صفدر روز که برهم زن خیل سحرست؟۲ 


2 اکف(۲۳2)- ۲۶ انیت (0۳) ۶۲ (خ۲) ۰ در تخت (خ۳) "ه- تواست 
(خ) دو است (خ۲) هعن ترجیح و تصحیح قیاسی‌ست" 2-۷۳ منصوزست (خ) ۰ ۷-کند::۳۵(۰ ۲ 
۸-جاندرخطرست(خخ۲) حمی‌جست(خسخ۰)۳ ۱۰-بیکی(خ۲) ۱۱- پهناداشت(ع۳) 
۲-زیکی(خ۲) ۳ _حملاما (خ ۲ )جملةما (خ )۳‏ > ۱-جان‌فدای‌پدری‌باد که اینش پساست( ۲ 


ی 





ها کمن دنه امدولت وود 

جان فدای بددی 1 باد که آینش‌نسرست؟ 
مدعی یی سپیی دست ملامت بربد 

حرژ پوسف دم شمشیر دعای پدرست 
پسر از پیش و پدر بر" ار او تازان 

9 
هر کحا حملهةً او تاج سران پامال ست 

هر کجا شیپ او فرق بلان پی سیر *ست 
نك او از اثر حیلاٌ خصم آگاه ست 

عبزم او دا ز ته کار محالف خبرست 
دا کیش دا نرسد چشم که از بس تندیٌ 

پنگاهی ز نظر غسایب و اند نظرست 
آشکر خصم محیطی شور از موح ستان ۷ 

اونینگی که بر آن موج محیط شگذرست 
ار ال ار ۲ 

وز صرق عکس دد آیينة خفتانش ترست 
حبس من دا زدم خنجر او مفتاحست 

مرغ جان دا ذپی " ناوك اوبال و پسرست 
کار ید۱۶ کمان دردفع‌ست 

شرك.دایتا بين دسته ‏ سنان در بصررست 
روبته ار سیر کند پر اثر لشکن او 

بازیش نبا جگر و" زهرء شیران نرست؟" 

۱- مادر (خ۳) ۲-پددش (خ۳) ۳- این‌بیت‌درخ۲ نیست ,و لی. مصراع دوم آن‌بجای 
مصآع‌دوم بیت‌قبل آمده‌است 4-از(خ۳) *-بی‌سیر(خ۲) (شود(خ) ۷بلا(خ۳). ۸-نی 
-٩ )۳۵(‏ نایژه(ع۲) تابزه‌د(خ-س۳)من ترجی‌قیاسی‌ست ۰- دسته( ۲) ,۱۱- بین‌دشنه 
(خ۲) بین‌ودسته(خسخ۳) مت تر حیح‌قیاسی‌ست ۲- ا برش( ۳ ) 1۳- جگر(خ۲) من 
ترجیی قیاسی‌ست 16 - بازیشن باجگر ....() 

2:62 





۱ ۰ 7 
9 سر طرءٌ دستار ۳ دسر حون شقت! ۸ 


تاو رالوی " حنکال احل در ح یرس 


عوطه درخون جم سدبار 3 مین می حستتی 


۳ ین ت 
ث 3 ۳ بدیدی که ره ازحنب ر جر خش‌بدرست؟ 


<ِ - عم 
از سر ۳۹ < -واستن راه کیبل 


ر ,7 *" نطقه از پشت دوان حانب ناف پ‌درست 
همچو روبه که بسوراخ کربران, گوود 

1 رات را خصم‌سوی‌خانةً خود راراهبرست 
۱ رحلان باه کداان, ت م زان می رفتند 


تک آرشتداند بجابی که عدو را مقررست 
ملك‌حو ونحق ی ۰ تفت 


سم" من بت ۵ مسرد شما سیم وزرست 
تا بت وبت کده ازدوق عنان و 9 
۳ دا ی نک هکره که تا چرخ دوم"نوروفرست 
۳ خحود از حای در افناد همانا بنداشت 
که علی بر کتف خواجهٌ خیرالبشرست 
آن که * دبروز بزناد " میان می"بتنتی ۱ 
از نی طاعتش امروذ بهر مو کمرست 
آتش از نعل سم اسب کسی جسته ند ۱ 
"شه رل تلستامفو یگرب کز ند ۱ 
ص بشحسته و دو ۰ ر‌ ز مظف گشتله ۲ 


مد ۱ هکنیا می نگرد تیغ بسلادا سپرست 
| تاسرو طرّه(خ۴) طره و (خ)27۲۳ ناخنو () ۳۲ که (خ) 2 این بیت‌دد 1 
2 خلق (۳) رمزان (۳) 2۷ در کشتند (ع۳) ۸4 - دوم (ع) که چرت 
دوم(خ۳) 4-آن چن(خ۳). ۱۰- برناژ (ع۲) ۱۲- این بیت‌ددغ۲ ,فعست ۲ شکوستا 
دولت ( ۱۳ ۳ ۰ ۱ 


« 





می رمد ازرمه" ودام که این شهروده‌ست 

می جهد از دره و کوه که این بام ودرست 
ی و سس ی شم 

ور تفع و و رت 
حانم ازدست کنددور کزین درد دلبت ۴ ۱ 

افس از قرق نهد کی رش ر اج‌سرست 
چاره داند که گریزست و*نداند چه کند 

که یچوتبیماده ازهرطرفش برخطرست 
حه کند خصم که سریر خط قرمان نهد 1 

نقطه را از خط بر کار کجا ره ,ببربت 
فتح باب ظفر آن بارشد ۲ از مدحت من 

ابن حنا ۱ من 9 وین در فتحی و 
پرورش یافتهٌ دولت ایین سلسله ۱ 

طبع موزون مرا فتحوظر بر و ست 
میوة نطقم ازین باد" وهوا دنگین ست 

شجر طیعم ی 9 مین پجارورست 
صرت از و که فرخ خ فال ست 

ثمر از خاط من چین که 9 ثهر ۳ 
چرتو, دودبهی از, ,مخنم| تاپان ست 

وین که اف من‌ست ازههه بهروزترست 
ی انا تافت ۲ 

توشه غارت زدغ راه تو روادر تشفرست ۴ 

- له (نسخلایدل ۲) ۲- رام (خخ۳) ۲- که این (۳ و تم تب 

۳ مج کریزست (ع). ۶ باشد (ع۲) بازفت )۳ عبتاتیر (۳۵) رکذ هل (ح) 
-٩‏ بادور(خخ۲) ۱۰- آب (۳۵) ۱۱ نیافت (خ۲) ۲-آین‌بیت‌درخ۲نیست 


9 





ار سسیمین مرا هر رواد < بر اه 

اند سار در زیت الله و دروی ح<رست 
ئا بدی‌را بحپا ن بر کی وبکی‌رام رکت تت 

دا یکی زا ز فلك نفع ویکی ۳ ضررست 
ترانو دوات تو دوز برود افزون تاد 

که بر"احدات_ دپشت‌ست ویراعداسترست 

۸ 
در صفت بناک خانة ممدوح 


۳ 


ان خانه لو شواده عرش مط,رست 
اپن له کوکمان کذرزرادشاه 
حایل بپیش دیده جدارش نمی شود 
از فخر سابه بر سر" فلگ "افکند 
از شوق آن که شاه درو پا نهاده است 
از بوتتا باق تمس تسا 
معر اج حاحت‌ست و "تمقصیا مقابل‌ست 
مادید کعبه که حرم خار حد او 
ساقی مجلسش همه هوش و حرد دهد 
۳ خشت او سعادت واقبال زاده است 
عدل آشیان بر وزن قصرش نهاده است 
امید 5 بعرصةً او داد دل یو 
اخلاص گو بساحت او کار خود بساز 
من دلقی لین‌ینا ,نوم «بییل پسانك 


یابد شرف ز شرفةٌ قصر دفیم او 


ککووا سکاو تاو نز جک رشق 
گوبی که خانه شرف مهر انودست 
س من فروغ تلاو دزونش موزست 
کین سایة خدای برو ساییه۳ستست 
هرروز از سیر بيك پابه" بن‌ترست 
وز سحدع ناژ بساطش منورست 
میزان ظاعت‌ست و بجنت برآبرست 
هرر کنخ انهقبلاً يك د کن‌دیگ_ست 
گوبی می مخت شاعش بساغرنست 
دولت آزان حوطفل دزومم‌رپرورست 
زان‌طلم ازوچوطایر‌بی‌بال وبی‌پرست 
کین خانه در حمایت اقبال داودست 
کایو کاش" بعدلو سحخاو: ت‌مخهرا ست 
کزهرچه گویمش بصفت پابه برتترست 


تا شم‌سةً سیر دربن طاق اخضرست 


۱ روانی(خ۳) ۲-این قصیده د,خ ,وخ ۲ ,نیست ازدود ۳ نوشته‌شد ۳--حاجتست 
(خ۳) من ترجیح قیاسی‌ست 6-طاعت‌ست (خ۳)ء-ن ترجیح قیاسی‌ست ۰- کلس (خ۳) متن 


تصحیح قیاسی ست 





بر تخت هند.والی هندوستان- نهست 
اقتال» خاندان "همابسون «بلند شد 
تستکین ,گنفت فعندوات ثیت یافتً ملك 
حکمش بپفت گوشة اقلیم. تکیه زد 
کاز: هزاز « عکمت برخم کرد 
دسنت هبار که بیان" تخته ,قارعه زد 
تشر منلطش خو." "نجوم از سما نمود 
زیینده تس بزم.صدف. و آئوس او 
بستانی از؟ بنُفشه ونسرین‌شکفته شد 
از روم جست برقی واندد حبش فتاد 
قصد طو اف کعبه. نکردنه حاحبان 
ببی | کل سیر گودد» ازوچفم گرسنه 
وجه بهای- قتائمة او نمی. شود 
تشییه اوبچشم جبان کردم و خطاست 
گفتم دوم» بدیسده. پیونم؛ جمال او 
چشمم"ز. بسن ملایمت» نقشن خاتمش 
بسماله ای مالابکه مجرا کهمین کنید 
بلقیس ملث غالیه گو ۱ عذادءکش 
ناحیدرقص,کردچو خسرویان !سیر 
والا سرینو؛ ملك که" والی ؛ مملکت 
باطل زا آست و قایم ستاد حق 


جان‌جپان بمودمچشم»جزان نشست! 
زین دولتن‌ههای که بر آشیاننشتعت 
صاخ خودیشتنها ضاحی‌قر ان‌تشست 
حزهش" بجاوبا لش امن‌والغان نشست 
این‌قبهرا که‌ساخت »که نوشیروان‌نشست 
"کین نقفن بوهراد شه‌کامرنان, نشلتت 
نظم مبطنش چو" جواهر بکان نشلشت 
از هپی دوستان" بدل دوستان؛ شست 
شه بر سربن برشد ودر بوستان شنت 
ازهندخاست ‏ گردعنودر اسفان‌نششت 
تا کعبةٌ موبسع او دد.میان نشست 
رضوان نهاد خوارنعيم وبن آن نشننت 
چنذا نگهر کم رده علم کاوتبان تستیت 
کزناخنه! بچشمجان استخوان‌نشست 
کر فدا,او بیان توا ند, لبان,نشنبت 
نی‌بز خشب نشمت که زپ نیان‌نشبت 
خضو نبی بکشتی نوح‌زمان. نشنبت 
آصف نراد تخت:وسلیماز بردآنننست 
بو کف یبال می چون.ارغوان,نشلت 
سلطان سلیم:شا۵» وللایت ستان_نشست 


تا نوز دین محمد:معجز _بیان.شست 


۱ - این قصیده درخانیست ۲ جزمش (خ۳ 2۳ ....جو(۲۵) "۶ از(ج۲) 


۰ - خواست. (خاسخ۳)مدن ترجیح قیاسیست ۲ -,کی‌ناحمه (غ۲) ,کز ناخنك (خ۳) متن 
ترجیح وتصحیح قیاسی‌ست ۷ه سکن قدر او برد (خ۳) اب ون من (خ۳) 





بود اژدحام برسر اورنگ خسروی 
دست ش گرفت‌دولت و حلمش۱ کشید چرخ 
بختش, بزیر سایةٌ دیپیم خفته بود 
صیاد باز " دولت اوچشم.بسته داشت 
عرش عظیمش ازسر افلاگ بر گذشت 
حشوشلد آشمان؛وزهعینداز انفاظ او 
تا نرد موی نبردهر جریف اذو 
شاها «فلك بکارٍ تو بی اعتماد ببود 
بر گاد وش گرفت کناد ومیانه دا 
اخوانکه‌دادجان بتو بی‌مصلحت مود 
شد بیش تر ضیا وبهای جمال ملك 
نتوان نشست حزبخردبرسریرعدل 
تازد نوا مغنی عدل تو ین سریسن 
ستجیدت آن که‌باجد و[ باجز ین نگفت 
فردوس :تخت گاه‌تودرخاطرم فگند 
تخت مربغ و و دنت جو اه پنو 
ازحبرت حمال و سد‌شال می‌توان 
شارت توت نیوا 
هر کوهری. که‌طبیع برغبت"نمی‌فر‌وخت 
- آری بقدر مر مبزین همی کند 
اورنگک شه زظم ظلیری تراز یافت 
در حسرت نیم قبولی ذیبزم .شاه 


چون قدرشه سپپر دور دست در دعا 


۱ حماشی. (خ۲) 2۳ اد (خ۲) 


)۳( ۱۳ وی‎ ٩ 


این نو جوان‌بقوت بخت جوانشست 
بر تجت‌سرودان و ان‌زایکان‌دشیت 
بر گوشهٌسر پن زخواب گران شنت 
.گنجشك بازرازهوا دزدهان نشست 
سیاره در متا بله فرسودان رتنست 
برلامکان‌خلاصة کون ومکان نشست 
اقبال و بختش ازدوط رف با بان نشیت 
حلم نوخان وحاه‌ترادرطمان‌ششت 
جندی! اگرءچددا| یره‌سان بس_کر ان‌نشنت 
اف وخت‌شعله‌دودة این‌دودمان نشمت 
خوزیت سماا آمفا ,گر فرقدان بتیات 
ا عفر ازعدل بکز ستی توان شست 
دربزم‌تو نخواهدچنگ از فغان نشست 
جمشیدعصر بین که تخت کیان نشست 
اذریس‌تانیشت. که‌بر آسمان:شنست 
کعنه که پنشت ویرو ناودان‌شست 
درخدمت و برس تیغ وستان:شست 
نطقم‌بیذل بر سن دریاء وکان آنشست 
جان‌دربماش‌دادم‌وبس‌رایگان نشمت 
چون پیش مهد قابلةٌ مهر‌بان عشست 
گرخودبرون‌زدابر؛بندگان نثست 
می بایدش جو غنچهٌدردردهان نشست 


درعزلتش| گرچه‌زبان‌ار بیان نشست 


۳ دورو (۰)۲ ۱-6 (خ۳) هب جواد (خ۳) 








تا برهکنا زا ااوزوسکغر ممللکت گرزنه با ببلایکند (تواملن شسث 
برتخت جد و باب پشرط مسلی بادات تا باخ آخر زمان نشست 
۰ 9 
گل‌صلایعام زد هرغ ازسحر خوانی نششت 
الووزاشد رملوانه ازیبال رورا فقانن ارشسلش ۲ 
خانء زین گشت خولان گاه ماه مخز گهپی 
بو نیازا شوفههاه کنعانقین 7 بهیلت 
دیده پسا انداز رخشش تحفه بی لابق ندید 
درامقام پشااهمه جا فزش:پیشامی! 


دسانست 


۳ 
مردم چشم از فروغش بست آبین خابه را 

پسادشا در کلب مسکین پفهمانی نشمت 
تشنه لب ماندیم ازوچون زآن کوتردوزخی 

۹ جنتی از خویشتن :کیرد وبرضوانی دشست 

خنده زد رد وان 

کته راند ه لب هل از تفا ییزشنشت 
جان فشاني عذد بی ساضنی عمخان هگنت" 


۰ چِ 


نایشیمان لفط ت ارچ جهن 3 ششک 


تا بتعظیم" از شکوء تشن وه كت تب 


ر 





1۶ 


7 
پیشتر ان که رتم یشقشد زر تن بخ بلتم نار اج تس 


چوث 2 درّه تا خوذشیننوانی دس 
اممتدار شنت خلعثحباع ی 


سرور احراد عبدالاه . - خان گنج بح 9 زر دیا 
‌ ۳ ۳ 
کز شود وزمرچتترملك ان با یس 


تاه ره 


ون دایه و 1 ۲ ») #راذت - نکند (غ»)- ای قصیده رتست چام رها 


۳ ب 
0 1 ۱۳۳ 


۴ اک 


دز خَمن با خارو گل در کوه‌با خارا و لعل 


قطرء باران»انعامشقببعماعی»نظشت 


تخت شاهان دکن بی شك اقام تگاهٌ اوست 


هن ز صدد سلطنت+-ر مسئد‌خانی متا 


شاه را شغ ‏ جهان, گیری: مسلم .شد؛بباو 


با دل,وارسته صرتخت جهان ببانی. «شست 


این که گواینداسم اعظم‌داش جم افسانه‌پی‌ست 


همت او داشت.بر تخت سلیمانی شست 


۰ و 
همت‌ازوی حو که‌این همت:ا گردستت دهد 


جنلیه بیی رهگ بات هب نتولنی و نشییت 


رئك ملك شبروان امعرون شادروان اوست 
کوبه از خافان نظیری,به ز,خاقانی نشست 


ماژوعیش وعشرّت دایم که دولت برسریر 


مهربان ترباوی ازمعشوقپنهانی مت 


۳" 


درمدح عبندالرحیم‌خان 


"از سخن‌چون‌چاشنی‌بخشی بخوان‌تربیت 
چشمحیوان‌شودازطبع خا کسترپدید؟ 
از نفاط مجلست کان تا ابد فرخنده‌باد 
بسر‌هواع استانت رکریخا رک کنو 
صفحهٌ طبیح توحاجت گاه معرباج سخن 


گر بطبعشعله بخشی‌اعتدال ازخوی‌خویش 


عقل اول ماه از*فضل وحنر کی یافتی 


#یعتما نی(ج) متن تر جیح‌حدسی‌ست 


(خ۳) 6 کل دهد تخم.۲(۰۰۰) 


پبر منع خواب هرشب باخیال‌مدح تو 


۱- این قصیده درخ نیست 
ه ار (خ۲) -قد (خ۲) 





پرشود از " مغز معنی‌استخوان تربیت 
کر را نات بر تانق 
گل دهد تخم شرر دد" بوستان تربیت 
بر سر خورشد گردد سابه بان تربیت 
نیشی خار,خشك را گردد فسان تربیت 
کر زشخص همتت گشتی‌ضمان ترببت 
بگذرد. سد باد بر من پساسبان تربیت 


۲ ار(خ۳)۲- ندید 


4۰۸ 


وی در ضمیر م99 


تن اولانی._نمی‌آید دمن تربیت 
عقل گفت‌ابن‌هر ۱ 
گفتم از خورشید دانش طواسمان ترات 
خان خانان ساقی بزم طرب عبدالرحیم 
کز شراب نطق بخشد قوت جان تربیت 
تا رساند شهیر اقبال و دولت گشتة است 
عرش بار هفتمش را آشبان ترییت 
روز و شب بر آشمان دارد من دوی دعا 
کین سحان فیض بادا مهربان تربیت 
تربیت بر خویش می بالد زفیض"جودتو" 
6 ای.دل و دستت ز همت بحر و کان ثرست 
جنیش اول در آیسد تسودن دانش, شر 
دست لطفت ک دهاز ارت عنان تربیت 
دود نومیدی بر آید از متاع علم وفضل: 
گلراعتابت تخته جیند در 2 تگرایت 
سر نوشت‌تنگه عیشان‌راتوانیحك کنی: ۷ ۱ 
گنه رلک رحمت چو آری در نان تز دم 
تن 0 و 
مدفنش میت لت کت مکان تربیت 
پر شود از صید معنی جلوه گاه خاطرة 


دست‌طبعت چون کندزه" بر کمان ترات 


- با (خ۲)< الب هو تب( ۳)جن تصحیم‌قیامینت۰ ۳۱ عقل کفت.:,(  )۲‏ 6 کنتم 
از خورشید. ۰۰ (خ۲)  *‏ جود... (خ۳) ۲ - تيك( ۲2) ۲ توانه حك کند (خ۲) 
۸ ره(خ۲) ) شا ۱ 7 
6:۹ 





۳ ۶ ۱ 9 ۱ 
لطف عمدت‌یس که بحشد زود آلای کمال 

ذکر مدحت درسفوی ذاید وان رت 
ح ی ح ی 
وگ مربی از فلك‌خواهم بغیر از لطلف دو 

‌ ۰ ى- 

مسطعه رز با گردد در «مان ثربمت 
داورا رخصت کهجچون‌صیت تودین‌ددمی‌برم 

۴ ۳ 
بر جبین و چهره و خاطر شان تربیت 


زخوان دانش * زلهٌاسد ساله را 


۳ 
گرچه بودم بك دو روزی میهمان تربیت 

مابه از جنس کسی ,دبگر ندازد»‌نظم‌من 
پر متاع خویش دادم کاروان نرست 

ی دوم در صحن خارستان طبع "مدعی 
می رسد هر دم بگوشم الامان تربیت 

م‌ یکند شمشیر بی مبری د هم زردش جدا 
بکن طبعم رانوکه‌بامی تا ۳ 

چون نظیری ازهث رگر کیسةٌ بختم‌تهی‌ست 
لا بعودل "نمی برم باد گران -رپیت 

پ سکه پر گردیده از"انعام فضلت خاطرم 
حز دعا جچیزی نگنجدآدر زبان ثر ببت 

طبع عاقل تا کند از مایةٌ تعلیم سود 
عقل* کامل-]نفرهاید زیتان " قرابیت 

نطق‌جان‌بخش تودایم‌باد بافی شآن‌چنان"" 
کر و آموزد مسیحا داستان تسربیت 
۱ ذارودامی" زا اکمال (خ۲), ,۲ خوینین (ع ۳ ۴ ضوب! (308) 4 -تجه ره( 
۱ برم ازخوا نش (خ۰)۳ ۷ ذله (خ۲) ۷۰۳ - بسن::.پ "کر دفق (۲) ۸۰دغافل(خ۲) 

,زمان (۳۵) ۱۰ نا نك (ج۲) 

ن۵2ع- 





ار 
در مدح شاهزاده مراد 


پس‌اذادای طواف " حج ورسوم عباد پسیر عرص گچراتم اتفاق افتاد 
قبول جذبةٌ آن آب‌وخا کم از کشتی چودست قابله ازمهد بر کثار نباد 
چنان‌بشوق‌خرامان شدم‌در آن کشور 9 سوی" جحلة یبا عروس, نوداماد 
بهررهی که چمیدم وزید باد امید بهر دری که رسیدم رسید بانگ گشاد 
سیهر خواست کذبختم برفعتی؟ پرسد ز دور چشمم. بر قصر, شهربار ,افتاد 
هجوم بار ملك بود در شدم بمیان تلاش عامٌ در . آن بار گاه بازم؟ داد 
اد امد بخریمی تمامخحور اوقلور زبوس‌وخنده گلستانزجرعه‌نوش آبا؟ 
طرب نهاده درو برسر طرب اسباب فرح لادم درو برپی فرح بنیاد 
طرب که رخت‌نهاد اندروبرون‌نکشيد فرح که پای نهاد اندرو برون ننهاد 
د کرنگشت جر گوشه دریدزکان دا ی 7 که‌خانه زان" شرف آفتان کرد آباد 
صلای عیش و نوای طرب مبارك باد که روز روز نشاطست وبرمبزم. مراد؟ 
زمانه ار ۳ همین روز داشت عیشی را که هردوروز امائت 7 می‌داد 
| تاش انس ج ونیا" آوفید شب امید جهان روز شادمانی وا ۱۱ 
برات بخشش من خواست نرءر ادذهد بپیش منشی شب شام آونهاد.م داد ۱۴ 
شبی چوچشم عزبزان بروی هم دوشن ع‌ زرم اند دش میده جون دل آزاد 
شبی دو دید عشاق "زو بسآرایش خالب رکنکوعشوق بر گرفته سواد 
جو داد بخشی آنشب بیاد هی آبه د دوشنایی دل نود می زند ۲" فرباد 
شآ لاو وی ودرا شهار درو 8 ز دور دیدء دانتا دلی بمن افتاد 
رز کشت که‌ایزیب بخش‌مجمع انس بیا بیا که بوقت آمدی مبارك باد 


۱- دعای (خ۲) ۲- پیش (خ), ۳- بر فقتی (خ) تک راهم (۳-۲) ندیم 
(خ۳) ۱ جرع؟ نوشاد (خ۳) ۷- کشید (خ۲2-۲) یت لس ده در 
خانه دان رت م۳ رد يلك فعایده سی و يك ببتی جداکاته اننت که 
بیست‌و هشت بیت آنَ در"صيده حاضر نیز آمده‌است عردو قصیده تلفیق‌عد ۰- نذر (خدخ۳ 
درفصیدءٌ دیگر) بدر (خ۲) ۱-ادن بیت‌درخ‌وخ۲ نیست‌از قصیدء جدا ؟ا ته که درخ ۳ ]مده «صییدة 
حاضر افزوده شد 1۲- داد ؛پاد (خ۲) نهاد امداد(خ) دحا جرا 6 2 مود 
(خ۳۸-۲) ۰ - در آن بساط که من‌خوان عشرت داد (غ) 


-۶۱- 





شاطمجلسو آیین وا لا 
همین بگفت و دوید وهنوز پیدا بود 
تجنان بیاسة دولث شدم شتان زود 
زبس که ثیز کان بار که در دفتم 
و ف رهاط ۱۵ 
چو خون رسم ادب‌را پجا نیاوزدم 
بساطعرش آوتکیر ترا چه "پیش آمد 
بدست شمع چو" پروانة" عطا دادند 
زعندلیب شود شاخ گلغزل‌خوان‌تر 
جوات دادم و 2 بجر م معذورم 
بمحفلی کهدوخورشیدشمع وقندیلست؟ 
رس 
حران جوروی‌شه آراستهست دچشممرا 
شه خالاضه شدم ۳" بوسف نتازه حشم 
زمین حو صفحه تقویم پرزخانه" "شود 
قب ی‌ملك بر انداژه دید" بر قذ او 
سحن بمی کده ازاعتدال اه عی رفت 
زب ی که امن شداننر زان او عالم 
تمام خلق در ابام او غثی کشتند 


حنان سالاخت عمدش در احل دربست 


۱- آیین..۰..(خ۳) ۲- فرودددنست() 


تتولیز جلوء این نظم خواهی داد 
ده غریو کزین "قطره کرددریایاد 
که خْند بار سرم دز مقام پتا:افتاد 
ادب زپاية خود پای برفراز ناد 
بگاه نیتم رنب دجده ژفک ویاد 
نذا رسد که ای زوستایمادرآزاد 
حربم کعبه وغفلت ۳ حهحال‌افتاد 
درین بساط شبی بر سر قدم استاد 
اک وزه یکسا نارین شاستانگژاد 
که تاهنم بچنین دولنی مگشتم شاد 
جراغ خت‌ضعرفی"چه نورخواهدداد 
سیم شانته کند گم بطرة شمفاد 
روا تا تفت درس رازه۱۳5 
اه تم ا قیال شاه اسلا ۳۹ 
۳۹ عدالت اوشایه افکند ببلاد 
راد افتنه کتااء ازاشرو کم بگشاد 
شذازطیعتشتان بو زا خبال فُساد 
بدام خوشه پر آورد ۹ صناد ت 
حسد یمن بدل گشت دردل حساد ۳ 


ک وا دفف) تن رانک کرک گناد 


6- کزان(خ) >۶- آیین(خ۲) هعیش 


(خ۳) چو(خ۲) ۷-غیرت (خ۲) ۸ که (خ ۳-۲) ٩‏ دوقندیل ماه و خورشیدست 
(خ-خ۲ درقصیدهة جداکانه) دوقندیل وماه وخورشیدست (۲) ۱۰-چراغ دو لت‌ددن (( 


در فصيدة جداگانه) ۱۱1 ساط (خ۲) 


افعاد (خ۳در قصیده‌جداکانه) >۱-قدم(خ۳) 
قصیدةجدا کا نه) ۷- بود(خ۳ درقصیدءًجدا گا 


9- آورده (خ۲) 


- 6۱۲ - 


۰- این دمت درخ نیست 


۲- کی (ع) ۳ - که سی سینة شاه‌ست برملا 
- آین‌بیت درخ‌دیست ادا امه رح[ در 
نه) ۱۸ -مستعی(خخ در قصیدغجدا گا نه) 





دل ولایت خسرو بوضل او مسایل 
جوفه الیل با ولنگرفهافخ _کتند 
جو ماه بدر خرامان میانة انجم 
ته‌ام سال بملکش نشاط.و مهمانی 
کملده سر بفلك همچو سرو آزاده 
برمزدل‌بری و رسم خسروی " داده 
بك که رکه ازدور برصف افگندء 
بهای قبهٌ او پشت گسرصی اقطان 
عسا کرت همه از اولیا و از ابدال 
همه بحرب وجدل ليك پرسپیل‌صلاح 
هميشه رخش ,وغازیردان بتیغ,زدن 
او پیدرقه اف اد اتضواستهاهمت 
بزم مملکتش عامل ۲ گرسنه قلم 
بصحن‌بار گپش شحنهور ئیس‌وعسس 
رصبح تا بدم شام پر سر عالیم 
ستلده بدده پیر خازنانش درتقسیم 
رسانده روزی مقدور بیش از تقدیر 


1 ۳ 
دوبار سبعها لوان کشید. درهرروز 


بشکل‌رانبه‌خو آران‌دونان "مه‌وخورشید 
طبقِزنقل ‏ ,کوا کب گرفتهزهره‌پدسشت 
عروس کعبه که ام‌القرای فا ی مرت 


چنان که‌خاطر شیرین بصبحت فرهاد! 
مکارم پسدر و حسن شیرت اجداد ۲ 
مبان حلقةً روشندلان مر ناد ۱ 
چودرءجم‌مد‌نوروزودرءرتاعیاد؟ 7 ۱ 
سران ملك‌سرافگنده پیش اوهتقاد ! 
تسلی دل جمع اذالوف تا آحاد ۱ 
نموده پایهٌ هر کس بقدر استعداد ۱ 
۱ 
مجاورش همه ازسابقان واز افراد ! 
همذ دسیر وسفر ليك برطریق زشاد ۱ 
همیشه‌تیغغغز اب رمیان‌جزو(؟) جهاد! 
ازو بقا تحه اقطاب حسته استمداد ۱ 
رن د.سقر 3 دد جو 3 بهزهاد۲ ۱ 
ستاده سبحهبکف در خضوع ودراوراد! 
چو آقتای زرافشان شده‌بدست‌حوادا 
نسته نسخه پکف ما دحا نش درا نشاد۱ 
سپرده قمت‌موجودپیش" ازایجاد ! 
چونزل ‏ سبع‌مثانیزخوان‌سبع‌شدادا 
صباح وشام گرفته زخوان اومعتاد ! 


۳ ی( ۰ ‌د ۰ ۳ ۱ 
بشب شین حر.یمش چو خو آن‌چه‌بی افتاد 
وظیفه خوارة او با قبیله ‏ واحناد! 


لو انیت رت ۳ یت ددع۱ نمست ۳ - برمردل دهیودسمدلبری 


(خ۳) * جرد ز( )۳‏ -,دعا زبرزان( 
۷ فرحاد (خ )۳‏ ۸ باحادنش(خ۳) ۰ -٩‏ بر 


۳( تن تصحیح قیاسی‌ست حامل (خ۲). 


ش (خس ۲))هتن ترجیی قیاسی‌ست , ۱۰-ابوان 


۳۳۵ کت (۳) ۲-خواران‌ونان(خ۲) ۱۳- لعل (خ۲) 





ر ارض" تا -بسما چشم ین عنایت او 
بآب ساخته آمشر تن عون مطیخ او 
دس مالایمت خلق او عجب نبود 
بجای خون‌همگی لعل‌ودر کبوون یه 
بتحت" راك نظرشفهلسد خر یف دیع 
زهی. ننیجه لطف " خدای اعزو حل 
عدو رحلم تو بر خود چو بید می‌لردد 
ثو همجو سو بازادگی متثل شده‌بی 
هار سابقه از لطف. و از تو بك همت 
نوبی که بوده وا بودء حبان ازتشقت 
ذعی برشف نو چشم حما نبان دوشن 
ر شفقت حجد و بایت براحل هرملث ا 
طیععت همه اننای دهتر ملحته شد 
وگر؟ جه‌فضْلهبی افاضلان تخاهل عصر 
پس از حصول مرادات خال آنقاسه 
نخحست رو که شذ خلق أسَمَان وَرمن 
بقابلیت هر حزو و( بط کودند 
اراده این که بصدر :و تربیت پابند 
0 0 ببالا و سر فرود. آورد 
رروی صدق و در مقام اد کت بت 


ا-ادن بیت درخ فیست 


۲ خلافت (خ۳) 
(خ۲ بخ۳) معن ترجیح قیاسی‌ست ۱ مدستش کشایدار(ع) 


عیال خجود. وق آبای علوی و اولاد" 
که بن گرفتهخلاف " از میانة اضداد! 
که بر و مشود را نوال ور حساد ۲ 
بنیشتر دگی دست ار کشایدش فصاد! 
بضمن دك سحدش حفر جامع واعداد" 
معاند تو ن با خدای خویش عناد 
در آستین صبودی‌ست ۰ «خنجر فولاد*۲ 
اگر کج‌شت فك بد براستی مرساد 
هزاریدرقه ازیخت و ازتو يك امداد! 
سجن دزشت بگفتیم هر 4 بادا باد 
خلیفة دو جهان را توبیمرید و هراد 
امزمانه بك رنکی ۳ کرو ابمان‌زاد! 
ولی ز فطنت. تو برظرف فتاد لخاد ! 
بطمع خاه و غنا کرد مذهبی ایجاد " 
مثل جو باغ ازم کشت شتا ۱3 
کب کر ۱ 
شتافتند بخدمت هو و۳ 
جویا یر ۱ کر ۹ 
زمن فتاد بدرگاه و آسمان آستاد" 
بپ رکه‌لطف نو ینید هي کمک ما 


۳- نعال(خ۲) 6 لعل‌در(خ۲) .۰ ه-مد 
۷-ببحث(خ۲) ۸- فصل.. 





٩ )۲۵(‏ -خلق ( ۳ لاد ۱۲ و بیت در خ ۲ نیست درخ و قصیده 
۱ ۱۱ 
بخدمت .که بودت استعداد*(خ۲) ۱- ابن بیت‌درخ ۲ نیست فلت مصراع‌دوم آنا بجای‌مصراع 
دوم میت بالاتی آمده است, , ۱۷- زتبت تو (۳)تیبیت آف لبم (۲۵)متن توجیح,قماسی‌جت 


۸ "کید .۰( ۳( 


جدا کا نقخ۳ آمده‌است ۰- شتافتند 


-6۱6- 


امین هست که احوال‌من‌شود رشن 
حرد یکعبه جورشدم همی نمودنمود 
چنان بجادبه شوق خلیفه می بردم 
حنان 3 اخلاص خود شتابام 
دفیق اکیلم شوم با توجمم هم راه 
اگر خزبنة عالم بمن قرو دیزند! 
دری کهمرجع اخلاص خودش ساختدام 
صفای دل بولی نعمتم حدادادی-:۲ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۴ تِ- 
سخن که‌یکیتاخلاص از آن نمی آید 
ک ۳ ۰ ۰ 
۳ دفیق دم زاد همتی سازی 
۳ ان 2 2 
هميشه‌تابمارست " خنده زن لب گل 


سحر خاطر نو جمده موج ذن بادا 


بوح را دید من زورق نوفان گردد 
سرخ ,دویم دوفا پرسر کویی‌کانجا 
غم‌بده‌ليك:هچندان که جودردل باشی 
دل‌بيك نکته تسلی‌ست که‌ازبر کف گلی 
۱ 
شورش وتفرقه درشهر اگرنایاد‌ست 
بس‌بزد گک‌ست گنه کاری ما خرد مبین 
جرم می باید تا توبه توانی کردن 
دق شب‌خلعت ساقی بمی‌رنگین دار 
دامن شب دم صحبت بتکلف " مسپار 


۱۳ 


کنون که برسمن فرشم‌ریار افتاد 
بعزم درم تا صاحیم ارشاد 
,کمزتر دمیازشودم قای ازا شط یداد 
که قرض‌خواه تنك مایه‌جانب‌میعاد 
پسیج ره نکنم ی تو کلم هم زاد 
درم حرریدة لطفم دمی‌شو م‌ آزاد 
ای خراب شود دل بر آن نهم‌بنیاد 
ُ گر طربقملت دی ست 1 "هفتاد 
| گرچه‌نقش نظیری‌ست بر صحیفه‌میاد 
براحتم یزّسانی: که آفتت رمرساد 
مدام تا بخزان‌ست نیع ذن دم باد 
بجوی جان عدو آب خنجر جلاد۲ 
خضربرچشم‌ترم چشمةٌ حیوان گردد 
آرزو 5 و دد خون شهیدان 9 
برتواین گوشُمحنت کده‌زندان گردد 
قفس بلبل, شوریده گلستان گردد 


باده در کو چه و بازار ف-ر اوان گردد 


در بحتم بگشایند که ارران تخرد 


تحفا جرم و خطا مایةٌ غفرلن گرردد 
و می باید تا مرد مسلم‌ان ورد 
3 مبادا عمش آلایش دامان نود 
شّ برای سر خودشید کریبانگردد 


۱-آر ند(خ۲) ۲-خدادا نی‌ست(خ-خ ۳-۲) ۳-اکر(خ۲)ور(خ۳ در قصید؛‌جدا کا نه) 
9 (غ) ه در ( خ۳ درقصنید‌جداگانه) ۱ -ز بهادست ( خ۲ در قصیده جداگانه ) 
۷-فولاد (خ۲) ۸- این قصیده درخ وخ۲ نیست ازروی ۲ نوشته‌شد -٩‏ بکلفت(۱) (۳) 
متن تصحیی قیامی‌ست 


-4۱۵- 


7 نوا بایدت اد مرغ قف سگیر شبق 
زار گرم که پیشانی دل آنتان نیست 
فقر اند که ازین گنج ز کاتت بخحشند 
بحشش حلق هب فا یدموا ن‌کازمن‌ست 
هر که راتنیسلت بغیر ازقوخدایا کزهی 
مردم از کار فروسته حه خواهد بوّذن 
از گران جانی وافتردگیم نزديك ست 
بر ارف همست وفقی انا تن 

بخنبه بر حامه زدن نقص نود مجئون‌را 
همت بلبل و پروانه گربنه کل و قمع 
آن‌سلیه‌ان‌دل خم‌طبع کادر مجلش" او 
خان خاناق که زنام و لقب" اجداذش 
اي قوی بخت که هم‌تاج ترازی هرروذ 
بدیار یک ۱۳۵ انح 
باه ان مس بح وناحی ان 
باس عدل‌نو بحدی‌ست ار کعبه بطو ع 
هر کچا بی آثر طبع تو » آتش بتارد 
بات ول دی که و ۳ 
هام بای هد ای دی ی 
مهانی تفه فوامیست توت | ۱۳۱ 

برشن تیغ بزن نس کش تالم زا 
سبتگ را توح حانم حمشید شود 
رحش نو در مرء شیر کند جلوء جرا 


آن‌جنان تندودلیری کهدو گوشش گهرذم 


۱ - تو (خ۳) متن ترجیح قیاسیست 


کهزبیداری‌شت‌مست‌وغزل خوان گزدد 
گنج ایثار کند تا که" پریشان گردد 
درد بابدکه »دلت قابلدرمان مگ رید ۰ 
مال دییا له که شترا ول شمان « کرو 
هر جه‌آن قشمت من‌قسمت سمان کر دد 
گره یگ کم از آن طو‌فتان گردد 
طبع یر گی‌تر ازفصلن زمستان گرد 
پنجه ازخون‌خودم‌سرخ‌چوم رجا گرزدد 
گیرادك مرا گوی کیان گردد 
هدهد ها همه بر ک د. سلیمان ۳ دد 
نطق‌شکرشکن ولب شکر افشان گزدد 
بر قد دولت ۳ خلعت اعکان گردد 
نوثی مرده 2 آرند زبان دان گردد 
از نی آن‌شاخ‌محال‌ست کعر بات دراه 
ان جا زد بی داروی دندان گرود 
ِ ر گی‌درصوردت میش ] و 
هرا ی حکم وریرآن /3 339 
کی جرشی ده در ۱ ۳ 
فت حمگجر آن به کارعیست که اک دد 
ه رکهغیرازتو,طفیلی ست ما ۱ 
صغدر رزم کجا صاحبت دیوان 
زین که برباد نبی تحت سلیمات ۱ دد 
هی دیش لد 0 رن کر كِ- 
در دوچشم عدوی ملك دو بیکاف بکوده 


26۷ 





همچو مشتاق که ازحیله بمعشوق‌رسد 
هگن آسودمزمعشوی نگردد آغوش 
ابردست تو چسو آن برق یمانی گیرد 
تیغ بارد ز دم تیغ چو خون بار شود 
آهنش ات بی دحمت‌کان ون بیرون 
زان سوی عالم ارواح دو نیمش اننازد 
اپروبرقی بنظر نیست ندانم که چرا 
حسم در خالك نهد رخت که تادان اه 
تین که برقاتل‌خصم‌تو کمان‌دررشكث‌ست 
لب سوفار نخندد که نگردد گریان 
همه ناوك شورش اله چو آید بفعان 
من انم چه بو کین تو دایم که همه 
با چنین اختر فیروز و باین استعفاد 
بلبل‌ست آن که بته حرعهگل می‌سارد 
سعی کن مملکتی گیر و جهانی بستان 
چو سر‌ساغری از فتح تو بکشود بده 
زان شرابی که نهان درخم دولب داری 
شعلهٌ خویت اگر تیز نگردد نفسی 
اندرین عهد که زیر لب کامل کویان 
دور ارما وتومستند حریفان که زبیخل 
من بمدح تو خوشم نه پثنابی" کان را 
بدعا قرب تو جویم که درو سوخته ام 


۱- پپلوی ودان (۳) هعن افزووء دوفی‌وفیاسی ست 
وتصحیی قیاشی‌ست -۳ - دادادنتش!(خ۲) متن تضحیح قیاسیوحدسی‌ست 


(خ۳) متن تصحیح قیاسی‌وحدسی‌ست 


علق رگوی شود قاصد چوگان گردد 
آن‌قدد کزیغل ویهلویوازران" گزدد 
زید از " لمعةٌ .او چپرء‌شیطان گردد 
برق خیزد ذدخ بررق چودخشان گردد 
دس و او رحته دل کانگردد 
توا گر از جسدخصم گریزان گردد 
هر کجا دنت ور کال تو-امانان کردد 
دوح از خانه کشد مال که توفان کردد 
باخدنگت همه دم‌دست و رگ ارگ دد 
کوش زهگیرا ینید که نه نالان گرزدد 
همه پیکان‌شودش اشات‌جو گربان گردد 
کار ک ناوك او بی بر وبیکان گردد 
خیف‌بانشد که‌ترا عزم گران‌جان گردد 
تونهنگی قدحت قلزم وعمان گردد 
ک حم و عم که سافی دوزان گردد 
آن قدریاده که‌دوریزتو رگ دان گردد 
جرعه پی آر که سیلاب حریفان گردد 
ن یه برقصهٌ خونین نمك افشان کردد 
نیش‌سدطء‌ن‌خوردحرف که‌جنبان گرد 
سخن داد و دهشی"برلیغان جانگردد 
مزد تعریف شود جایزه رجحان گردد 
هر گلی را که دماغ تورپرآشان گردد 


ط ره 
۰ - حوشم سا نی 


-۱۷- 





۵ 0 1 و حٌ 
ثابود حاه حهان ان چه کم وبیش شود تا بود کار حبان ان حه دا 0 


دولتازطالغ هرد ک که نبری بزلذاراد لمیر بو کار د/اد9صتط در ان درد 
عمل خصم که طومازیر از زسوابی‌ست ‏ پرده برداشته تر از وخ عنوان گرد 
ثرحراز توکه مکتونشاطوطزن‌شیت اوازل» مدش واول 9و باباتک و 
۱۴ 
در نعت حضرت‌رضا (ع) 
مرغ‌خو شا لحان‌دامغوغایدضوان‌خوش نکرد 
هم نعمه‌بامرغی نشد گل‌های‌پستان خوش‌نکرد 
مت برش دردل نش رباعم رکع هو کرد رفت 
ز آتش‌سمندردورشدخشر آب‌حیوان‌خوش نکرد 
ذوفی‌و کنج‌خلوتی ازهرچه گوپی‌خوش‌ترست 
چند آمد ازویوانهام بزم سلمان خوش نورد 
زین" دل که من در آنشم تابود آسایش ندید" 
زین‌سر که‌من‌سر گشته‌امتاهست‌سامان‌خوش نکرد 
می زد دهم دهع تکعری برغبت گفته شد 
چون بافت دردینم خلل‌تاراجا پمال خوش ندرم 
باشد قبول خدمتم در کنر و " ایمان باختن 
این‌دین که‌من خوش کردهام گبروم-لمان خوش‌نکرد 
تاهست با من اک رم با دار ۱ 
همزادمحنت آمدم آن‌شب «که‌پایان خوش نکرد 
زان شب که‌ساعت " کردخوش بر فراغت‌طالعم 
چون‌خندهيك سبحعراطبع پز بشان‌خوش تکره 
سد ثبر آهم در خلکو وزژ ۳ نجستم حرعه یی 
زهرنهانم را دهن جز زهرپیکان خوش نکرد 
و جود آمداان رنه نز م۱ (صت/۱1) ۷۲ زان (-۲) ۳- نکرد (نشخه‌بدلخ۲) 
4 کش (خ۲) ۰ زان هب که هن ساعت(خ۳) «- این بیت در لذنیست: نو 1( [1) 
-۸- 





از جامه شد عریان ۲ تنم وز عار نگشودم دهن 
بی‌قامت لافقرم حیا جالك گریبان خوش نکرد 

سد "جیب ودامن هر طرف دریا و کان دا بر کهر 
يك پارکام این‌صدف باران نیسان خوش :کرد 

از کس ندادم شکوه یی از تلخی عیش من ست 
گرتوتی‌طبعم دهن زین شکرستان خوش نکرد 

رد کرد شهر خودم مقبول غربت چون شوم 
زین ددصدف بیزارشداین لعل راکان خوش‌نکرد 

تک طبع ابجد خوان من آزادی‌بی خواهد مر نج 
بیپوده خرفی می‌دم طفلیدبستان خوش نکرد 

هر کوشه باشد منتظر از بهر اه دراه نو 
دربای رحمت را چه‌شد گرقالبی‌جان‌خوش نکرد 

نتوان ب-عیب دلستان زد طعنه عیشزه"را 
گرددییابان تشنه‌یی خورشید تابان خوش نکرد 

آمد بسودای گهر با ابر نیسان قظره یی 
چون‌دبدجیحون غر قه "شددریای‌عمان خوش نکرد؟ 

۳ عزیمت طالم سد ده بپر در قرعه زد 
غیزازخريم در که شاه خراسان خوش نکرد 

حاجی"" محروم از وطن مسموم غربت‌بوالحسن 
کایام بی امداد او شام غعرییان خوش نکرد 

شاهی که در روز جزا بی وزن بار مپر او 
سنجیدن‌طاعات را ازننگک" ۲ میزان خوش نکرد 
۱ عریان‌شد (خ) ۲- بردامن (خضخ۲) ۳ شد (خ۲-خ۳) -دامان (خ-خ۲ ) 


س (خ۳) « کوقالبی جان(خ۳) ۷-طفل (خ۳) ۸- غرق (خ۲) -٩‏ این بیت‌درخ 
وخ۲ مقدم بر بیت بالاترست ٍِِ جامی (خ۲) ۱ - تنگ (خ۳) سگ (ج۲) 


-4۱۹- 





از " فیض اعجاز کرم باشد ماش هرن 2 
حون ذات وا حدحالتش تغبرو نقصان خوش :کرد 

از جوییاد لطف او سیرات سلطان ف گا 
لپوسگ اویر خازو کل کا کلستان ۱۱۹ 

تخلی که غیر از میوة امسواری:جبر»: شاد 
طجی کهجر معماری‌دل‌های‌وبران خوش نکرد 


کان.مزرع امید دا از ابر احسان خوش نکرد 


در ساحت لطفش کسی تحم هی 
شمرین و شور بحر ویر دیا ام ده انظر 
دستی. نیا لودش بخون لب‌ازنمك‌دان خوش‌نکرد؟ 
دئیا برو يك روزه شد این دوز هم در روزه شد 
الوان نعمت‌حيده‌شديك تره‌اذخوان‌خوش تن »۳ 
مأمون جمال و جاه دح بر فر ببش عمه(٩)‏ ند 
مجوشودش بوددل از خوش‌مگردان خوش‌نکرد؟ 
هر جند پیمان در میان آورد در کار , حبان 
جزبیعت وپیوند حق درکار ایمان خوش نکرد؟ 
عاجر نوازا " گر فلك‌طبعی‌ببحفش کوده‌خوش( 
جزهمچو ابرتنگدل الان و گریان خوش نکرد 
از رعبت اخسان و اد فلا 
صبحاین‌چنین ایام رایرذوقو"خندان خوش‌نکرد 
حزریش‌های طلم را عدلت "چومرهمبه بسایخت 
چزممتلای دردرا لطفت" "جودرمان‌خوش 9 
۱ در (خ-خ۲) ۲- گنجی که.. (خ۳) ۳- نخل (خ۳) ,4- این بیت دبع و۲ 
نیست ه عاجز تو را(خ۲) ۰ رد خو (۳) درد خوش ( ) ۲ رات ۲۲۸ 


۸ بر وق (۳) ترففف (۳) ۳۹۲ لس  )۳(‏ ۱۳ لطفش را  (‏ ان 2 


در خ۲ بر دو بیت بالاتن مقدم است 


-4۲- 





0 نی بر دسم تو طبع جهان داد انتظام 
آن فا .کلك قضا درسلكت دیران‌خوش نکر ۲ 
دوری که پر گارش دول برمی کر امرت نکرد 
آن‌دلوزب هم خورده‌شد کس‌طبع‌دوران‌خوش نکر :۲ 
هر نفس دا کز خدعتت حسن ترقی اه «نناه 
تفریح,دلل حاصل‌نشدتر کیب‌ارکان خوش‌نکرد؟ 
جرمی که ده کرزدد بود از ات رو بت‌شسته‌شد 
بر روی اولاذ بشرحق خال عصیان خوش تک ولا 
نود دل افروز ترا درد حبةً آدم ندید 
روزخطاب اصطفی زان سجده‌شیطان‌خوش :کر د؟ 
تا پا نهادی از وطن دد غسربت "و آوارگی 
يك شب سکون درهیچ‌جار یگ بیا بان خو ش‌نکرد؟ 
باآن که توس از مقدمت بر آرغو ان و لاله شد 
پای ترا از زحمت ۴ خار مغیلان خوش کرد ؟ 
از گافیی دق دادهل مر صدر نیا آ مدق 
سین مادر بلی خی عمران خوش نکرد ۷ 
آورد شیر از عهد تو صدد علنب پستان خال 
چون بودشیرش ازعنبزهد تو پستان‌خوش نکرو؟ 
تا دشمن از شهد عنب‌کام تو ری اون ساخّت 
۱ دل شد را ...۰ شد و نحل ۹ 
ای جرم‌شوی سد جهان همچون‌ظیری ز آب‌عفو 
2۹ عصیان‌شدم صورت مرا زان‌خوش نکرد ۳ 
۱- نظم (خ۲) متن ترجیح قیاسی‌ست ۲- این بیت درخ وخ نیست , ۳- قر بت(خ۲) 
متن ترجیح قیاسی‌ست 4 رحمت (خ۲) هتن ترجیی فیاسیشت - تا از ناف"(ع۲) متن 


تنچیح و تصحیح قیاسی‌ست ۰ ۰,رحد (خ۲) معن, تصحیح قیاسی‌ست ۱ ۱ 


4۲۱۰ 





رحسازحا کی برذرت مه کان ۱۳ 

غم نامه درد مرا از وضع عنوان خوش نکرد " 
افتادم از لوث هسوا دور از طواف مسرقدت 

پسروانةٌ آلوده پسر شمع شبستان خوش‌نکرد " 
از ناساسی گشته ام محروم از آن تفت قلم 

آدم‌اسیرهندشد جون خلد رضوان خوش‌نکرد ۱ 
ار شوق ط وف مشهدت بنشینم از شق واتفن 

پاری‌بو ادی‌جان دهم گر کعبه‌قر بان خوش‌نکرد! 
از باد توسم تازه‌کن در آتش هندم مسوز 


کزخاك وابل خاطرم تا آب‌مولتان‌خوش نکرد! 


۱۵ 
هر چه در معرض فْنا باشد دل درو بستن از خطا ود 
مال دا تمام عاریت ست عاریت را بقا کحا باشد 
ليك این عاریت که می‌گویم دست افزاز کارها بباشد 
هرحه درخبر کارف-رمایبی شع آن کار مر نرا باشد 
ور بغفلت معط‌لش داری رود و ععلت از فا باشد 
مال دسا جو در کر ت در خانه نم روا باشد 
سر بصحر أ و کشت زارش ده تا ترا حاصل و ما باشد 
حر.حه ده در عوض بوديك‌را حسرت از دفتتش جرا باشد 
بحل‌وهمت جر بو ی‌نمكت‌و بدست شهرنش در اک صبا باشد 
+ ۰ 
بخوشی بو زنافه ها ارد گرجه درجین و درختا باشد 
پبدی پو برد ز مزبله ها گرچه در خانه و سرا باشد 
ی را بقدر همت وبخل؟ همه حا قیمت و با باشد 


| -این‌بیت‌درخوخ۳نیست ۲-آین‌قصیدهدرخد۲ نیست ازرویخ ۳ نوشته‌شد ‏ ۳-همتدبخل(ع۳) 


-4 ۰ 





زین,کر یمان!۱ ,گرجه‌سایل‌را خاک ردد دنده عمتباز ایباشذ 


مود رارهمت پلند خوش‌ست دز ینش هکره کسید اش 

هفت در یابچنب ( خاطرتمن ژاله در کام اژدها ‏ باشد 

سایلان کغم که هرچه دهد کمش افزون ز هدعا باشد 

۷۹ 

چنان زدقتم اندیشه تنگ میدان شد که لفظ ومعنیم ازطبع‌رو ی گردان‌شد 
بنردبان سخن پای فکرتم در ماند که برشوم بسوی‌پایه‌یی که نتوان"شد 
سمند عراطهٌ انسلدیشه‌ام گمان نبری کزین‌شبب که‌حراون کفت تاستجولان‌هان 
سخن ز پایةٌ خود برتری همی طلبید چو آستانةٌ طبعم بدیه حیران شد 
دهان حشمةً بینباشتم از بی مبلیی دمی که دست زد خضر آن حبوان شد 
بود چکیدة مفز خرد جواهر من نه"فطر یی که‌حردر؟ گلوی‌نیسان‌شد 
طلتوغ. اول کیفیت کمال من ست سح که‌شنة تر کیب جار ارکان شد 
زبیم دقت و اصلاح مفسدان سخن هشوانگوامزمعت» نمتب سیان ظه 
کفتو کوی کسان‌خاطرم‌چنان بکرفت که لفظ برقد معنی طلسم و زندان‌شد۷ 
گلست خاطر معنی پذیر من گویق که تا وزید سیمی. برو پریشان شد 
بگرم,وسود تموذ وخزان" نمی سازم که‌نینه تا بلب از معنیم گلستان شد 
دپان بخایم و نمی نیاورم بزبان که‌پیش نظم کسان بای پشیمان شد 
کند :زول ز معراج خاطرم. سخنی که ناخ همه گفتارها جوقر آن شد 
حزار شکر کهزهر گن نود" برخوام نواله‌پی که "خجل بایدم زمم‌مان, شد 
بوقت دعوت ۲ افطار مسریم لطتم هزار معجز عیسا . طفیلی خوان" شد 
دهد بپلندی قطرت, ب-کاد دشواری که سهل داند هرمشکلی که آسان‌شد 
بطعنه چند ز یادان مپربان شنوم که شاخ سبن نگردیدوباغ وبران شد 


۱- یحنب (خ۳) متن تمحیح قیاسیست ۲- بثوان (۲) ۳- بانباشتم (خیخ۲) 
6 ذ(خ) ,۰ بر (خ-۲2) ۱ نمسان, (ع) ,۷-راینزبیت چد ۳ فیست, ۸۰ بگرم و سود 
دتموز جهان (خ۳) .1 نبوده(یع۲)_ ۰ب نواد.. که (خ۳) ابا -جعوت و (خ۳2-۲) 
۲- خان (خ) 


->۲۴ 





در آن بهار زباغم چه طرف بر بستم 
شراب من که بجام وسلود نمی گنجد 
در خوینة خداطر پفیر نگشایم 
کند صدف پغل" گوش تا گزیبان پر 
رهی سحاب بنادی ۲ که‌دفترو"فرمان 
واه اجبان نهانی فا کال »ار اقلا و 
زشوق نام توازصفحه بگذرد"تحریر 
نه مثال, بنام تو تا مزین کشت 
تو آسمانی وهر دتبه فرع دتبهٌ تست 
حدشد که‌خامه‌ندستت گر فت‌جای‌سنان 
صیللاح کار باکر کش ببیق دا یا 
کهز یهد لکت خووت ور موم زر شید 
نواضایی.ست ‏ تی‌اماات.خوواسقن ورنه 
ز سیم خنجر گوهتر نار هندی تست 
زیم تغل +شورفاد رخفیس-کشق قفات 
کح که مر کت عزم تو روبفشح و زد 
تبازك ال از آن:باد پای,عالسم گرد 
فلت زحمله اوجون‌زمن بیشت؟افتاد 
کی که‌نیر شد از باد حمله آتش او 
زجابکی‌سوی‌مقصدبدان " شتان رسید 
خبال شب بسحخحای توماجرایی داشت 


ز شرح جود تورفتم بیان کنم, سخنی 


که بار داد درختان وهیوه الوان! شد 
بر دژم. و نفروشم که سخت ارژان شد 
که وقف همت صانعت ذخیرع کان شد 
که در نثاز لك از نام خان خانان شد 
ز رشحه قلمت جشمه سار حیوان شد 
ستاده‌یی ست کدی که‌قطی‌دور آن‌شد 
زخاتم تو نشان تا قفای ۲ فرمان شذ 
ز فخر نام تو عنوان نامه پایان شد۲ 
بخود بناز که کیوان‌همازتو کیوان‌شد 
عصابدست‌شیان چون! بود تعبان شد 
که.ازملمع کوتاه ملك عریان شد 
سوع که یلامش گنل 
بحکمت این فلك‌پایداز گردان شد. 
کهغرق‌خون‌جگر کومد بدخفان‌شد؟! 
کهشعلددر نکر نگگخار داتسیا 
حایتاررجهد ستکتل شاوشیکار ۱۳۵ 
که زین او بمثل مسن سلیمان شد 
زمین ز شیههٌ اوچون حسی کیان شاد 
بدرون زجار حداز ۲"چپار ارکان شد 
که‌منر لی پس‌ازو سایه‌اش‌نمایبان شه 
که کارمن زتو خو اهدچگو نه شامان‌شة 
اناملم مسر صفحه گوهر افتتان"شد 


۱ ارزان (خ۳). ۲- کنه بذل صدف و (خ۲) کند تدل صدف ار ل تی (۳ 
6 دفتر (خ۳) ۰ نگذرد (خ۳) ۷ فضای (-۳۳) ۳-اين بت درخ نیست +۸ نو 
٩۲ )۳(‏ - بکوشد (خ۳) ۱۰۰ - باهد (خ۳) پوفنید (۳)- ۱۱ - تواضعست (-خ۲) 
۲-وبران (-خ۲) ۳ - ان بیت درخ و خ۲ نیست 2۰6 ان بیت درخ وخ ذیست 
۵۰- نشیب (خ۳) - حداو (خ۳) ۱۷ بآن(خ۲) 1۸ ازذآن (خخ۲) 


قباس 3 حوصله با رفحه کفت کردم 
سخاب تخفقت اندرهمير من بگذشت 
کنون بکازش لطف توحاحت ست مرا 
بداد کرم از من نظر دریتع مدار 
خجل ز بخشش و الطاف گشته ام اما 


همیشه‌فیض رسان باش همچوایر گبپا ‌ 


۱۷ 


درون خانه موری هزار توفان شد 
تا او تیان وس عهان. شد 
و گرنه خاطر من بحروباطنم کان شد 
گر احتیاج نماند اژو " فراوان شد 
چه سازم از تو تسلی بهیچ نتوان شد 


7 تو ری هزار دستالن سل 


درمدح خان‌خانان عبدالرحيم خان 


بنمر میدة که عیشن ابه یار آمین 
بتاخت دررگی‌خان‌ها شاطٍ دیداری 
نو یدقاصداز آن زووترتو ص کی و 
خموش‌ای‌دل‌خون گشته‌چند بخ وشی 
دعا بعربده ده بسر غم فراق گرفت 
چو گل‌شکفته‌رخ‌وهمچوغنچه خندان لب 
حوخارمسازی‌طاعت‌بجلوم گاه قبول 
بحویزحپرره همی‌شست گردغرتدا 
همان‌:شاطسف رکرده‌ی ی کهمی‌جستم 
بمانی ای دل‌بر درد کن ۳7 
دمید عشق بتخم سرشکم افسونی 
غبار راه کی بست سیل اشگم را 
کلیم‌مرتبهعبدالرحیم‌خان که ی 
زبان شکرشکن ازنام خان‌خانان‌شت 


۱ خیال (خ۳) ۲- رفحه گفتگو (ع۲) ۳ نماید ازو (خ۳)] 
۷- چون (خ۳) 


- ۲۵ 6ب 


*- این قصیده درخ نیست ۰ رسیب (خ۲) 


شکفته اروین"خافید زا مار این ه 
که‌زود نشئه تراز تاده درخمّار منک 
که اشك شادیم از دیده در کنار آهد 
نقعه راف :تال رها لوا 6 
وصال دسث و کر ببان انتظار آمغف 
بلروز گار بقار که نوبهاد آمد 
سد مر اد رکه کام کار ام 
حوسیل تند رو آلودع عمار پا 
در میناد آمد 
وت مباد محبت که از تو کار امد 
که تا بخاك ره‌افگندمش ببار آمد 
که عیب پوش‌نر از فقدرواعتباز آمذ 
مجسم از بکرم آفرید کار آم 
که با تصوراو زهر خوش کوار آمد 


؛ - فصل (خ-۳) 
4ب الم (خ۳) 9 بر(خ۳) 





حبان ِِ" دو بخشد که دازشی ک ان 
بز نگک آینه خوبان کنندعرض‌جمال 
زشوق بخشش‌اوبی دریغ ۳ 
لباس عشرت نوروزی حسودش را 
7 1 از دهن شیر فتنه اقلیمی 
ایا سپهر رکابی که از عزیمت نو 
زجارماهه مسافت سمند سر کش تو 
زمين زصدمت سمش‌بيكگاد گر پیچید 
در آن‌مصاف که از نخل‌نیغ‌خون‌خوارت 
شدتدضدهم اعضای خصم ومرصلاح 
زمين بشهیر دوح القدس پناه بسرد 
جو نقش‌سکه زسیه‌ای زد نه‌ودارست 
ت و گرخراحستانی زملكبا کی‌نیست 
که ابر قطره ا گرب گرفت ازددبا 
جو لف‌بچو در آری کنار حو بدمال 
بشاعران زعطای تو بی وسبلت شعر 
بمن زنقد عطای تو آن دوال رسد 
سهم‌ر ممز لا ای من هنرست 
زدهر قیمتم ار کم رسد زقدرمن‌ست 
مرا بیرورکاول بهار تربیت ست 
سخن دراذ نظیری و طبع آتش خو 
همیشه تا ۳ فر ی دهد حو رشید 


۴ جح ۳۱ 3 
وا درا عدو سول کر عز بمت نو 


تک دم ۱۱۱۱ 
بم باق تفیانه مکش ع ام 
و ار 
زک هقی وی 
زس که ینجة فهر ۳ تن فشار آمد 
زمین چو قطر سیماب بی‌قرار آمد 
عجب مدا ن)که بده روک 
بیش دست و عنادت یز یهار مد 
بجای میوه سر پر دلان ببار آمسد 
میا سر و تن تیغ آب داد آمسد 
بفرق نیع توهرحا جوذوالفقار آمد 
که کشسای رواح" نواش عبار اس 
جرا که‌دست‌توچون ابرفایه‌دار آمد 
زجود بسر سر او باز در نثاد آمد 
درم بدست توجون عو حدربحار آمد 
هار وه 4 هزار بار 1 
که دشت‌رعبت من قاصر ازشمار آمد 
متاع غبر همان حنس اشتهار اقا 
مر مار 4 بیش از هزاد آمد 
به بوستان ماد سا 
دعا تیکووکه د.گروقت اختصار آمد 
بپهلوی مه نو کن سفر ناد آمد 


حهان امن در اغوش روز کار آمد 


۵ قصیده از خ۲ ساقط شده‌است ۲ رواح (خ۳) متن تصحیح قیاسی‌ست 


6۲ 





درمدح شاه ا کبر 


طووور شنم ولد در عیش ‏ نو بهار 
ریحان عدل‌یافت زاقبال رنگک و بوی 
بر هملك یاد طفن خومی فقان ۲ 
مد بزکلهیتان_سیا ده هر شاخ آرژو 
دریای عیش در ته همر شینمی بپان 
درد کر تشان,,شوق: ز شارت دوستی 
خورشید من پر آمده از خانة شرف 
اول صباح دولت و اول صبوح عشق 
لطفش نگار خانة. نوروز دا فسروغ 
بر" ساز ملك دادی و" آهنگ راستی 
دز رمل سال ۲ قرع نوزوز می . نمود 
دولت اشادمکواد هی,خسروعا: بنوش 
تدییر ساخت.دد دل اقبال خلوتسی 
لث ریز شد ز تخندء خوشکامزاز گو !۱ 
ذوق. قبول رقص کنان در دك امید 
فتخ فسراخ حوصله را مملکت بکام 
شتریج عاییانه(؟) پتقدیرباخت عقل 
مسمار حکم دوخت لب عذر ۲ مستقیم 
همت قرار داد که سوی کل زنند 
شمسیر مپر سازدو گیرد,ءروس ملك 
ای از ازل بلط توافت مور 


۱- این بیت در خ۲ نیست 
2۰ در (خ) ۱-داری"(خ) 
(خ۳) ۱۱-راد کو(خ) 1۲-حصل(خ۳) 


۲-فشاند (خ۳) 
۷ سالو (خ۳) 
۳-عدر(خ۳) 


دولت شکوفه کرد که فتح آوردببار! 
دیبای ملك کرد ز انضاف پود و, تاز ! 
پسر باغ عمییه ابا جعاطمد عراز ۲ 
سد بونپار دربن هر حاز انعظار ۱ 
توفان شوق بردخ هسردزه " آشکار ! 
دلسولبهاده فد وموبحناوة لاله زان۲ 
آفساق داء تست حویتش خاده نا ۱ 
ب رکف,هتی ظفر که نشالشبود خمار ! 
حکم: بواط شانة وکا نساف»راء نگای ۱ 
از زلف زهره سته بقادون بیان 
هر فرد سد ولابت وهر "وج "سددیار! 
همت اقاده کرد که رو حام حم بتار 1 


5 ۰۰ ۱ 
همچون بنای حایة نقدیر استوار 


سرشار شد زنوش سخناگوش داز داد ! 
نود صلاح جلوه کنانن! دا ررموازکاز]۲ 
امید چشم #کویشم دایهیضندد کناه : 
خصل" مراد برد ز دولت هزار بتاد ۲ 
زجیر عزم بست. دروهم ار 
امسال پیثن خانةٌ دادای نام داز" 
ف رتفا یش برعساصی کامگاد ۱ 
وی تا ما آمل وازدر اتقظار ۲ 


2-۳ قطره (خ) .۰ فگار خانه (خ) 
۸در (خ۳) ۰ -٩‏ دوح (خ۳) ۱۰۰ -خرمی 
؛ ا-خلمت(خ۳) ۱۵سخات(خ۳) 
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هر صبح ملك ظامت شب را بعشق ثو 
کی سرزاب ار اند 9 
از شسی‌تعلو ممعفظای .نو #فرتراه آوژه 
در کشوری که شاهد رای تو اع حجکاورن 
در نوبهاد مك تو از فیض عشدلی تسو 
کاوتفتدا تا جحتی * کو,زیصلای» ت-و 
کواشناگ [ 1 بحاكصریمت دفیق کننشد 
کرطن زر و از روی خاصیت 
از ین دستی / نو گر تست آورد 
از پر آن که شبر بلافک * از رخم نو 
از فیض صحبت. نو بسوقت. تکلمت 
مرغ‌خیال شاعنیر جدادو فتریب وا 
در دزم. آن چنانی ودد بزم این چنین 
يك روز ابر برلب ددیا. شسثه بود 
پرسیدهمت تو که این حال بهرچیست 
تا چسرخ پیرزادة:خوددرا برورد 
و که سبساث اشارع*۱ که شارت 
ترسم ز حوددست واه شارت‌و 


ا-اين بیت درخ ۲ نیست 


(خسنتعه بدالخ ۳۲ 2 هیر 2(۰۰۰) 


۲ الرد-ردسی( ۳۱ 
۲- پهلوی»(۳۲) 


شوید‌خان جهمه رورش از ۱ 
ص باية سریر ترا دام‌دی بکار : 
روشن شود جز اغ یشب هامی امتظان 
پرتسو درون دبسدة اعما شود غباز 
برشاخسار شعله شود سبز :ولد خار ۱ 
پیها شود نشانهة حلسم و پسی وقتار 
از فیض خاطر تو شود لمل آن داز 
هرجااز عل اسب تو بیرون جرد شرار 
تاداز سر خانگف‌تو بیرون‌رود؟ شکاز 
بپلوئن ۱ لاله سرخ نمایها بمترغ زار 
بوحی‌کنندا سمع و بضر دامن و کته 
انسدرا میا دل معتی کی شکاد 
ای بزم و «زم؛ از تو گلستان و لاله‌زار" 
از شعین ها میکم ۸ آشفتساوا تساو 
گفت آن که دایم این ز درب کنم مار 
از حون ذل بمعدن و از کرابه وربهعار٩‏ 
حبزد ریطتر کرد ویر ییا از کوخ دماز 


و ( 
در خحاتمت سین ۰ شود دیگل استوا ار 


خدنگ... (خ۲) 6 -جهد 


۷ در خ۲ در حاشیه انن 


قصیداه بخطی غی از خط تن پنج بیت نوشته شده ندانم از کیست 


ای داده بیاد دوستدادری 
آنخن دل.رش دردمندم 
ای جان وین برضیفان 
هر‌چند که سوختی بجورم 
گفتم. منگن از سن سرحم 
۸ - بیهده و (خ) 
۲ سل ادرخاعمت ۰ ۲5۵(۰۰ 


-٩‏ کناد (خ) بپاد(خ۲) 271۶ اشادت (خ۲) 


تن ست وفا وعد بادی 
تا جند بدام غ سیادی 
تا لی تیا این جفاوخوادی, 
کردم من خسعه سا زکاری 
دست ازستم و جفا بداری 
- بر آدد (خ-۳) 


-6 ۲۸۰ 





ای بر فشانده مال جوباران بروز حود 
وصف من‌این بسرست که دبوان نظم‌من 
بدخوی طفل طبع من اول نمی گرفت 
مهرز , توشهر جایزه‌اش در کاو چکاند 
یر معاینم 
با بد که هر ره سید نقد سجن ریبد 
تک شناسد مرا ۲ جهجزم 
چرخ ار ببای جوعر علوی من دهد 
من وقت کبریای سخن کی ننليريم 
در هر سحر که ختم سخن گستری کنم 


تا خلعت شاط دهد باغ را سحات 


دو لت «صحن ملكث دو فراش حرمی 


دوی عدو که بر ک درخت شقاون‌ست 


۷۹ 


وی بر کداا دست جو دریا بروز بار 
جزمدحت تو بیست بتعر کش وین یار 
دد مد دایة 1 هیچ کس قبرار 
پستان التفات تواش کرد شیر خوار 
هنگام کسام .دادن: دامساد/ شّمسار 
بر دادد از قراضةٌ مضمون "من " عبار 
من اخترم تایه دا مرا چه عار 
پباید که از عناصر سفلی کند کنار 
یم له ,دز که ار یهن پذاروه لفتشار 
گود فك بصیح که دست دعا بر آر 


تا فرش سبزه " برلب جو گسترد بهار 
عالم بقد "جاه تو تشریف اعتبار 


از سیلی سیم دورن بنفشه بار 


صیح فد برمی کده بکشاید در 


سجدة شیکر کند دز« صوحش ساغر 
این‌جه‌عطرست که افشانده" کریبان صبوح؟ 


صچفیش ست رکه بر کردد سر ازجیبمیجر 


ی ۱ 
هر سو اد نپتیت ,یعرء مستان * 


تج 


سد احابت شده بی هعوش در آغوش ار 
۱ 
دست بردوش صبا 1 حلوه سودای مشام 


امه (ع۲) ۱۳ -معنی (ج) 


(خ۳) ۱۰ مستاانه (خ۲) 


۴ - مضمون... (خ۴) 
هسب (خ۳) ۱ قدر (خ۲) 2۷۲ افشا ند(خ۳) 


۱- هوا (عخ ۲) 
932- 


ات میرکت را شور محبت در سر 


> - مرا نشناسد؛ فلك ۰(خ۳) 


۸ صباح (خ۲) صبا (خ۳ ۱-4افشا ند 


در دل افغان که بما بادی سر 


۰ ح 
ی دوزه رک 


در سس آشوت که رو سمت رت ماهه بر 
روزيكت ویک 9 مگکامه مر افزابی 1 
دره در خسکسیت ورس اشها لگونو تشر ر ۱ 
سک له معاو تب حسن بلنتدست امروز 
بسال پروانه کند وصل بخود "مرغ نظر 
مرو افگنلهز هنهک داد کمخاق 
بخت اذ.داخته از دست ع-داوت حنجر ۳ 
توتی از شوق زد بنال بپیمانةً شهد 
ک ی از دوک د و( آغوش ت 
در پرستاری فرمان و رضاح وی دلا 
بسته با اس 9 
ار بدوفعی ی دبدار دهد 
کهازو حرعه بدریوژه اوه کر 
رسد چشم بد شام بروزی که درو 
عم کف رن ۹ رو له 
همه جا جز دلم * اززمزمةً شوق" پرست 
اد رده هامید ۳ 
ورد تود مه مرا رنه رشاو موه ۳ 
قفل زد بخت من ۳" آمروز بد کان هذر 
خوشی خاطر م آق ست کهخورشندی هست 
رده ارس سور ژ فیضش آختر 
۱ آفروتیست (خ۳) ۲ سوز شرد(ت-۲) 2و1 وشد(خ۲) متن ترجیح 2 
۳- بخود وصل کند (خ-خ۳) ۱ ۶- این بیت در خ۳ نیست ه-فرمان (۱۰۰/۳۲2 هی (خ 


۷ ۱۳2 ۸- عمن اذ کثرت. ..۰(خ) ۰ -٩‏ همه‌جزو دلم (خ) ‏ ۱۰- عشق(-۲2) 
۱ -سودای نشاط(خ-خ ۲ )شادی نشاط( )من ترجیح قیاسی‌ست ۲- بخت من‌قفل زد(خ۳) 


6۳ 





تا هار مایه بسدری که 

ی‌کوانی که لیات کندش‌هاز ک وهی 
سخهٌ فتحم حهان دفتر فپرست کم ال 

خان خانان که پپیمانش قسم خودده ظفر 
ای چو توفیق خداباهمه کس" گشته رفیق 

وی‌جوحشنودی حق دزهمه رما 
مور لا در <وصله اعتادع ااحاری ترا 

هست در مجمر دل هم دفس ع ود چفر 
ات ی خبگام | 

زده پروانه سر شمع ی 
تا بعنوان ستم ی 

آخگل از پیم نو مالیده برخ خاکستر 
با همه کار تو دانایی و بینایی ۲ هست 

عقل و رای تو دهد فعل ترا سمع و بصر 
بکف پای تو و فرق تو سوگند خورد 

مسند شاهی کسی خسرو و تاج قیصر 

هرگه از خانةً خصم تو بس رآید ۲ دودی 

پر" خس وخار کند دامن خود دا صرصر 
همچو خورشید همه عمز " درم افقانه 

ه رکه تلود کید از شارع حود تم کنر 
ری 5 دایرءفتحی ۲ وهر نقش که‌هست ۳ 

عاقبت در خط فرمان تدو می آرد تن 

۱-دل(خ-۲۳2) ۲ کس(-خ۲) ۳-فود(خسخ۲) - بو(خ۳) ۵ ژراشتکیش 


(۳۵) «-بینایی‌ودانابی(خ) ‏ ۷- امد(خ-خ۲) ۸- بر(خ۳) ,٩-روز(خ۲)‏ 
(خ۲) ۱۱1- و 


۰ -دهری 


-4۳۱- 





آخر این ملك ان را ۰ ۱۳ 

تولاسس کر شوت از که ۱۳۰ 
پرئو دوزبپی از سحنم می تابید 
گشته ام تایجناب نو حکایت ۳ 
خوب دو هم مرا عقد فبول :۰ ۳۰ ۱ 

این عروسی 5 در کار ندارد زیور 
ان اسیرم کها گر درو زر یروق ۱ کار 

جنک در گیرم و بر خود زدرون بدم در 
ده واه نو از ۳ رن ام 

که ر‌ دزد نو دوم ابسلز بدر گاه دک 
مرغ هردل که زکوی توشود گرد آ[-ود 

بهوای دد فردوس بیفشاند پس 

۳ 


ج 1 ۳ 1 
9 نظیری ز فلك می گذرد مدع تست 


ی 
ای ار از عرش بر آورده بحا لش ۰ بنگر 
3 
تا درون حرم می‌کدة صبح بود 
فیض بزدان می و آیینة دل ها ساغن 
بخت خصمان‌تو ناشسته رخ ازخواب‌صبو حِ 
نزد فرمان و دولت بمیان بسته کمر 
۳۰ 
درمدخ شاه کبروفتح قلعة اسیر و تقاضای آز ادی غن ی کشمیری 
چو رو برج شرف کل آفتان مثیر دهید " فائحه صبح بر حصار اسیر 
مهمتلجتالی دفسی فد ور دوین ۳ پا من گاه مالك شد اس ۱ 
زلهو,بی‌خردان , عر سلطنت می‌رفت + :کاه‌داشت ملك صومت لاه ور بر 
۱- بسیست (ع )۳‏ ۲ درون(خ۳) ۳ بخاکش (۳۵) ۰ ۶ سباح(ع۳) ه دسید 
(غ۲) ۱ ندیر(خ۳) ۷- بی خبران (خ۳) 
۳ 


۰ ۰ ۰ ۰ گِ 1 
حپا ‌ ۱ رحم مودید بند.گانش ازاد 
بزشته ها در وتل ها. درم بر آوردند 
بیان فتح اسیر از قیاس بیرون ست 
جو دردبان عقول و حواس را ستند 
ز بس-کلا نو انهیضاترتایهها بککنت 
۰ ۳ 
نظطر بسلسلهةً ممکنات ؟ افگندند 
نمی دسید کمندی هم ازس شب وروز ۲ 
بدان * جدار دویدندچون هوس بدماغ 
زیخته کوشی هشیَاز و خام. نوشی مست 
کفتتا قلعدمالج گ .از نیب ففال 
عمج ۳ ‌ 
۲۹ بدعوی تخت و خزینه آمده‌یند 3 
زمن گ رفتد بثا حق میم دیا را 
زتوپ وضرب‌زن"۱ آتشل کده‌ست‌و۱۱ مر بخشن 
دلیر بود بخون دبزخصم و" می گفتم 
ت ۱ ی 
سور 2ج مروت و دعت افده دود 
بخشت روز که نامش اسیر ی کردد 
ر‌ شرح حال هم آشفته اند سکاش 
خدنگی تفرفه ازهرطرف بصید امد 
چو این نوید شنیدند پر دلان دادند 
ديك اشاره عدو را بحضرت آوزد: و 

۱- حهاز (خ۳) 
(خ-خ۳) 
۰ - زربرن ( خ ) 


۲ - بنظی (خ۲): 


"-مانی (خ۲) 
۱- بود (خ۳) ۷- شب او (خسخ۲) ۸ - بر آنا (خسخ۲) 
11 - آتش کده‌ست (خ-۲) 


ملوك زاده, ز زندان و گنج از زنجیر 
بکه بزجواتای ۲ مشال کفوزیبا یی 
بخسته قصهٌ+ مالی " گربت کنمتقوایر 
که بر شوند ب-دیوار او پی تسخیر 
فضای ۹ رفته سفتاد بر سر تتدیس 
جدار قلعه مپین بود و" پای مورقصیر 
ی صعود کر فعنه کر کم 
دود آن حصار و ید دد هجو سر بطمیر 
رحلق کشته‌روان بودخون‌بر نگکغصیر 
که‌جیسشت جنگ وعداوت باین‌ضعیف‌صغیر 
صغیر را نگرفته ت کش بجرم کبیر 
تم ن عقوبتش افکنده در بلای سعیر 
نشسته بر سر۱۲ آتش کده چو راهب پیر 
که آخرش بعقوبت شوند دامن گتر 
خترنکاشت کفحا کش‌بحون کنخ * 
بدل گذشت که این نام می ند تال 
که مشر فند درو برصحیفة تقدیر 
سیه که در و و ار شد محجبر 
عنان بجودت عقل و ج<. لادت. تدیر 


چنان که موی نجنبید بر مشار و مشیر 
4 - فضای (خ) هدکاینات 
٩-آمده‌یی(خ‏ ۲ ۲ 


۲- در" (خ) ۳ - خصم (خ۲دخ۳) 


۶ - ببادو ونقت (خ۳) بباروط ونفت (خ۲) بماروت تفعه.(خ )2۱۱۵۰1 کند تخمیر (۳) 


۲ پن» (۱)۳2۲۵ /۱-- پر (ع۳ 


اون 





بباد گاه خللافت : سر سحود آورد 
«عجن گفت که این من و ک و کلاه 
در ار مقام 3 پاظ بجزرومد دریا ی 
بقایلیت او شاه دید و تخداان. کت 
ذو مت حوصله وملك را بواله بر رگ 
بکوزه بوم و برملك سبز" نتران داشت 
بشو باب شفاعت. دل اسیران را 
زمن حکم پیوسید وبی در کرت بوشت 
چواین پیام سوی حارسان"" قعله رسید 
جمه بکار خروشان, چومر غ ی هنگام 
جوبخت بد کند ازخانه دور صاحب را 
چه‌زشت‌ها تک متواه رش ترشد کار 
پس ازهمه" غرض‌وخواست بافتند امان 
ْ کر جدرحمت شه پیردا جوان‌می کرد 
نمود کشوری از عم مثال نشان 
زبس که کشت گران‌اجرت"" کشیدن‌مال 
بزیر بانییکی مانده ود ۳۳۱۹۹ 
همه خراب آز کردارخوش‌وشهبهسون 
همه‌زاختر خود درو بال و داور خلق 


اه ی ۰۱۱۳۱ 


۱ حیا (خ) ۲ قلمة (خ۳) ۳ در آن مقام که آید ۷ (ج)) 
۷- نوال (خ۳) 


بیت درخ, نمست ۱ 21۱ بحکم (۳) ۲ - 1 گرد 


»این (خ۲) ۱ سبی(خ۲) 


<ارشان (خ ۲ 1 هتن تجح و تصحیح یا شی سلت 


- پس (ذ۰۰: (خ۳) یاک اسین (خ۲) 


ٍِ- اجره (خ-خ۲) 


۸ - بیایان ( خ-خ۲) 


۱- ادن بیت درخوخ۲ مقدم‌بر ابیت بالاذرست 


برح غباز خطا ی جبن خوی تقصیر 
برعن گفت که‌این قلعه و قلیل وه کش 
هن چه مایه تواند نمود موح غدیر 
ی مشاب زرمگع وطلطهت داس 1 
ند در جور سر مسقارتستا این اتحر؟ 
گذار گاشنژصحراببحر وابن مطیر "۲ 
ِ لوت ردان ده جححار"را طبر 
مافسکر وه کهاین ام و سر ۱۱ 
ز فیم کج همه دفتند دد,غربو و نغیر 
و ليك مات چو شتر جیان بی تدبیر 
دبی بو حه کشدسک فقانو مر غ‌صفیر ۷۴ 
نداد -ایده غبر از نحسن و تحسس 
بملك و مال رعیت بنام ونگک امیر 4 
جوان زهول"بیابان " همی رسیدی پیر 
زحان اثر نه وبازار و" خانه پرتصوبر 
گدای شهر غنی کشت و مال داد فقیر 
ر‌ ۳ بود شادی 9 
که‌جو ن»کند دلو بان این همه تغمیر 
حو آفتان ۳ اوج شرف نهاده سرب 
بش کیت نطو مات "تشه دبیر 


4 - دید () 


۸ ز نجیر(خ۲) -٩‏ سیر (خ۲) ۰ - ین 


ز (خ۲) ۱۳ + فادسان (خ) حادفان (۳) 


۰ - نکردند (خ-خ۳) 
٩‏ - بازاد (خ۲) 
۲۲ همه بخو اب (خ۲) 


5 بت نفیر (خ۳) 


۳ 





هر.آن مثال که طغراش نام" او ننود 


کنون بیش کرد هر ع بر هوا پرواز 
زهی بسلطنت و عدل بی عدیل ومثال 


محت و( احزای اه بش دهرن 


با کت 
حجگونه مهرتوبیرون رود ز آت وکگلی 


تو داد معدلت و رحم داده‌بی بکماله 
ز ذوق باعجبی های نقش قدرت تو 
فضْا تراز بی‌کارنامه می دارد 
ناسا کلف ااز فزنیان یت نار 
ابا نمودن طبع تو از خیال فساد 
جهان‌بحرص؟ وهواهر بنا که‌طر ح|نداخت 
۳۵ نطق نزند هر کجا که فرمان را 
تو اصل راحت‌و" آسایشی که عالمرا 
خیال بذنکند کس که‌درره‌دل و گوش 
حهان ستان ملکا . شه شان خداوندا 
زهرحه درهمه ملك‌ست‌ازتومی خو اهم 
ازین گذشته سر جرتی د گر دارم 
من ورفبقیزابنای من زملك عراق 
دومرغ بودیم آورده اج یناه 
یا ور انداخت 
اسیربند تو گردید وخلق" می‌گویند 
0 است بدریوزء شفاعت دمن 
بنیکین و ببدی از ازل. قلم رفته‌ست 


درشت تمشت سان نماز نی تکتر 
که پادشاه سلیمان راصفت سمت وذبر 
خپی بمکرمت و دحم بی‌شبیه ونظیر 
جوروغرشتبان کشتهدرطرَفت شیو 
که کرده‌استحپل‌سال رحمنش‌تخمیر 
بکار دولت و نمی 


دمیی نمی درد از دست حامه را تقددر 


#کن تقصبر 


وکفه یج ورقش نود یگر نمی شود تصو و 
چنان برست که‌سو دن نمی‌رودبحر پر؟ 
برونزةقالب شیطان کقیذفس شرب 
تخا آب که‌تو خو بمی بکی تعمیر 
زهر چه هست گنپرست وازتو نیبت 
بعزل وصب تو باشد تصرف و تغسر 
شانده حزم تو در هر قدم هزار خبیر 
کل نتوین فواش عبر 
دهی و کلب امنی ويك دویاره حصیر 
کدو قت‌فرصت‌خاصان فتاده در تاحل 
بگرم‌وسرد تموز وخزان شدیم‌مسیر؟ 
ز کفن مشتری و دام متام و آفت تب 


را هدن در آن بوم بی 


بعندلیت جمن درخورست‌نی! نگ 


صفیر 


ببحش جرم غنی دا بالتماس فقیر 
خطای انلم من وجرم قول او" بپذیر 


۱- طینت(خ۳) ۲- زحریر(خ۳) " 2۳ نقش(خدخ۳) ههسْ(خ۲) تن ترجیل‌قیاملیست 


؟ - زحرص(خ۳ ) .ه 
۸- خزان.۰...(خ۲) 
اا- بی (۲) در خورست. 


-٩‏ کشیده (خ۲) 


- اصل و (خ۲). ۱ -داحت (خ۲) ۷ ۳ 


- گردیه خلق و (۲) کردیده خلق ( ۲ ) 


۰(خ۲) ۱۳ اذو (خ۳) 


۲۵ 





زعرض حال نظیری ی عفو میوش 


َ ۱ ۱ 
هد دست ریس سای توروز کار ار 


همیشه تایمدار! و۴ دفق نیکویان 
حمال. دولت. تو دل .فربب, صنادی 
سرش. بجلقة امید «بند کل دانو؟ 


کهجمچوالطف تو اش نیست‌درزهانه نظیر 


۰ جر ۲ 
ند رشتدبی بسردو لمی‌تند و 


دل رميدع دشمق 1 صید و اسیر 
که رکهچتم ددوزد در او حی راخش 
عطا و لطف تو. آن آهوان| آهو گیر 


دره‌دح عبدالرحیم‌خان 


زسال وماه‌نوم بیش‌رنجه شددل تنگک 
نذانمت بکدامن ط 0 
شب فراق توجندان جکر خراشیدم 
کدام‌وصل‌همه بیم فرقت‌ست وعتاب 
تمام عمر ز ان‌دیشه جان بلب دارم 
دلی که کعبه‌پپا کی اوقسم,می خورد 
نشاط حاطرم " انده در آستین دارد 
و اد گفتارم 
همين سفینهً عشق ست حای آسایش 
سیم بادية شوق مستی ب-ی دارد 
بیای شوق ره هجر يك دو گام نود 
حذر کنید تماشابیان که در کویش 


ر‌ رخم های وصال وحدایی نو مرا 


که‌تفگکادست بنوروز وعبددارد ۳ 
که‌پای شوق نیاید هزار جا برسنگ 
که‌همچولاله‌سیه گشت‌:اخنمبر جنگ 
دفرت توبرجبین ندارم 9 
که‌جا کنم بدلت ازجه حیله ویر نگ 
در رده دم ۳ 
بزیر صمقل از آیینه ام بروید زنگ 
نبودی ار. بجهان ناممن نبودی ننگک 
برون‌نهی حوآزویای‌قازمست ونپنگک 
که راه‌دفتن خود را سماعداندلنگه* 
حدیث بی گر ان‌بود " و ادیوفر سنگک 
»وت 


۶ ۰ ۰( ۱۳ 
هزار غمهٌدردست‌زیر برده‌جوجنگک 


۱- آوژد(خ) . .۲ می..۰(خ۰)۲ ۳- دوگ. .۰۰(خ1)۲ ۱ 4 بمدارای(خ) ۰ "9 کردانند 


(خخ۲) , ۰۱ که.پا ن شوق (خحخ۲) 


۷ دد ( ضشخ۲) ۸ - این"بیت در خ۳ نیست 


9 بیروده(۱خ۲۳:)- ۱۰- خاظر (خ۳) ۰ 21۱ نا کسو(خ )۲‏ ۱۲-دندار ورد(خ) 2۱۳ نودو 


(خ) ۱16- پرد؛ جنگ (۳) 





مس وش طاقن ور۵ 2 خیاو نت "وازر 
دمی‌پپرس "زحالم که فکر مدح کسی 
سیر مرتبه عبدالرحیم خان کر قدر 
جوتیغ! آبنهيكرو بنزددشمن ودوست 
زبس ددستیعمدش "عجبت اشنا گر 
زهی "محل" و ثاتی " جهان ذات ترا 
بعپد پاش نو تعوین گونتفند و شبان 
بهر دار که" لطف تو طیقلی باشد 
ش کلف تو درساز مملکت ذاری 
براه وعده یی زود * دیدن خواهقش 
زبحرتیغ تو" دشمن نمی رهد بشناه 
ترا بخضمچه‌سبتکنم که‌معلوم‌دت 
عروس‌جودءدو رس" که‌هست‌خانه‌نشن 
زصحن‌خانه‌قدم بخششش"برون ننهد 
قیامت‌ست قبامت؛ در آن‌مضاف که قو 
سر سیاه عدو را جو ذره خرد کند 
بطبع آب؟ دهد برش آن قدر تیزی 
يكد گر شکندطولوعرض‌میدان را۱5 
فشانده 7 اثرش غبار دامن دین 
زبس که از سکن برصف"<عدوتازی 
۱ چنان‌شکوه‌توب رخصمءرصه‌تنگک کند 


بمن بگ و که کنم تاله در همان آهنگی 
آکنفتعوعش ی تو باژی‌بداتش وفرهنکی 
فرو کشد امه نوراز گوشهة ‏ اورنگک 
کی کشجنگ 
بر ون‌رودد گر اتکی زهفت‌اورنگی؟ 
که‌چون‌سی,زوزمین ندروست دا نش‌وهنگ 
زدست‌وینجه گر گه‌ست‌وناخنان پلنگی 
دز آن دبا بجوهر شود فروخته‌زنگ 
جومطر بان‌توخارح نمی کنند آهنکگ 
عزیمت تو-تدل کروة باشتات دریگک 
| کرتمام‌شوددست‌وپای‌جون‌خرجنگک 
سید کازی جین و سبه نبادی زنکک 
بنزد خلق بود شرمدوی‌وخنئی رنگک 
توا رز احسانش‌طفل‌جاىكت‌و شنتکی 
اکشی‌بلاركو از کف‌دهیعنان #۹ رگ 
زصدمة سم اوچون حردزمیداننگک 
که موح آب‌زندتیغ بر گلوی نهنگک 
زبس بخشم زند پای*" برس فرسنگ 
کشیدهبخت بلنتّش‌دوال" حلقهتنگی 
سپربروق نگیری وتیغ برس چنگه 
که ناولم ء‌دردیده بشگندچو خدنگ 


۱- میرس(خ-۲) ۲-چونیغو(ختخ۲) ۲-"نگنجید (خ۳) 4۰-هفت‌ور نگ (خ۳) 
۵ فبات(۱۳) ۱ ادن بت در انست ۰ 2۷ ولتت (۲) گوسفند(خ۳) ۸- سریر(خ۲) 


-٩‏ بیفزود(خ۳) 1۰-.تیغ...(خ) 


۱ عدوش (خ۳) ۱۳-بخشش(خ۲-خ۳) ۱۳-نزاد 


(خ) "۱1 اد (خت۲) ۱58 وادیدا (خ)دادی..۰(خ۲) 2۱۱۰ کام( )2‏ 2۱۷ دول(خ۳) 


۸- سن ( خ۳) 


۳۷ 





جر منزلتا دسر ددرت نظبری را 
بدر که تو که تلد تین نش دربتان 
بخاك بای تو کن‌بوسه ام" ندازد غار 
کته زو ولاکد و هر از آن کشیمبگو ش‌ 
بدورباش بعنی توبآن شکوه و "جمال 
که بر ندادم اذین آستان جبین نیاز 
من و حکایت آز 9 نار دود باد 
یعمت نو به در خوان تلخ کامی من 
لب اربخواهش دل‌جنبد آن‌چنان‌دانم 


رسای و ۸ ۰« ۸ 
یمن گردن رتور زر سرطمع ۳-9 


بکوه تا پی نخجیر می‌رود صیاد 


ببخت متفقت مك و تخت ۲ ارزانی 


۳ 


هزار ر که می‌بمد سیر دور نک 
بجاحب‌تو که‌خنددبزا برویش آژنگی! 
باستان توکن سحده‌ام. ندارد نزکی ۴ 
بخندة تو که‌شکراز آن بریم ۲ بتنگ 
ک برده‌های بصر 19 سازدتبکی 
سحاب تفرقه گر بی‌سرم ببارد سنگ 
هر ازسال‌خورم‌خون کهلب:نگیردر نگ 
بذوق‌شکرتو چوشدشکرزطبع‌ثر نگ 
که حلقه در بت‌خانه آورم بدرنگی 
بجای ناخن اگر تیغ‌رویدم ازچنگ 


بشهر تا بدل خویشتن نیابد * دنگ 
بحعم هنپزمت‌تنکک کوهسار و لرکی 


در مدح اکبر شاه وسه پسراو 


راید ای ری ور تا 
جهان ز شادی آبین خویشتن دارد 
کشید ماء جلالی بطالع فیروز 
بفروشان همایون شست در مسند 
زفوج فوح ظریفان واون لون‌لباس 
سرین گشت مزین بسد حلی وحلل 


بهاد پیش " ذ نوروز کرد استقبال 
چو آفتاب دهانی ز خنده مالامال ۴" 
فراز جتر سپهری سرادقات‌جلال 
بقددت ملك العرش ایسزد متعال؟" 
جهانبجلوه در آمدباحس الاشکال؟" 
مك نشست‌مرتب پیهقتول وجمال" 





۱- از تنگت(خ) 


(خ۲) 
۸-نن نم(خ-خ۲) ٩-نتاد‏ (خ۲), نیاید(خ) 
معن تررجیح‌قیاسی‌ست 1۲-ین‌بیت‌درخآوخ۳ 


۲- بوسه‌اش(خ۳) ۳- درنگ(خ۲) 


۱- خریم(خ۳) * شکوه (خ-خ۲-خ۲) متن ترجیح قیاسی‌ست 
لد 


نیست ۱۳-این‌ ست‌درح:ء ت 


-6۳۸- 


ه-ازو 
کی و (۷) 
۱ - بیش (خمخ۲-۲) 
۶6- مزین(ع۲) 


)0/ 29 


بخت, (خ۳) 


کزن مشعل‌وشمع حربم مجلس‌آو 
نه با غلوی تمناگیش هراس جدل 
کسی که‌باده دروحوردم‌ست‌شددايم 
عمبد کمک انا او شمیم بپشت 
درو.د غیرت بسرباد داده جم مسند 
همین که دیده, بمظاره اش مقید شد 
بسود بمرتبه بی دل پذیر ذینت او 
خیال‌هست‌چهان‌را که بربپردازشوق 
خجسته‌مجلس‌سوری که‌رفته‌حورالعن 
بتحفه از بر مشاطگان او هنن دم 
اکنف نان شنل؛ دورش( آن قیرشادی 
شنش حنان بلطافت که دیدع ای ۷ 
شبی بلوروصا آن‌چنان که بر خدوز 
شبی چنین که شنیدی وسور شاه درو 
دوددد"يك‌دل‌هم‌ددخ شاهزاده سلیم 
دراتفاق قدم درفدم جو فتح و ظطفر 
بغغل گشته مقادن, چو پابیان هن 
اگر در آینه بسا هم ,جمال پنمایند 
بعپد دوستی این برادران شاب د 
فیک کی چویدکنن 
بقدرجمله بزد گندا گرچه‌هست بعمر 


ژخود این‌سه گهر باوجود تخضرت‌شاه 


سپ گشت پزازشکل بدزو ثش‌هلال! 
نهزدر عچوم, تماشاگشی: غبار ملال! 
کت که علش درک ردقنا دشد پتوال ۳-٩‏ 
عقیق " مروحه جنبان اونسیم‌شمال! 
درو ز<سرت‌درخاك کرده‌قارونمال! 
ازو بسعی بدر برادن دلست مجال ۲ 
کر وجو:دور روی سایه‌ناید ازدنبال 
که کرده‌اندبایین وزینتش پروبال"؟ 
زصحن اویسرژلف خویش گرد ملال 
بنت3غا لته" جورآن/بوزای:ذیب:جمال 
که شادمانی نوروز را کند * پامال 
رجیب شام. ببیند جمال صبح وصال 
بجای مردمك دیده بودنقطة خال ۸ 
شده طلایةٌ عشرث چوروزاول ننال؟ 
دوصبح‌بودبخورشيد اونموده "جمال 
زاتحاد عنان‌برعذان جوجاه وجلال 
بنطق گشتهموافق‌چوباجواب سوّال 
نپا تاه نکسم علکی نشود اتمنال 
کهدپگر ازرحم آیند توامان اطفال 
نمی‌شود,که, زناید. یلکی د .گر بخیال 
تغاوتی چو شب قدر و غرة شوال 


چو. جارعنضر تن دهررامقوی‌حال 


- این بیت دد خ نیست ۱ ۲ 2 مسنوال (۰خ۲).. -عقیق (خسخ۲) متن تصحیح 


و ترجیح قیاسی‌ست ,4- زآیین (خ-خ۲) 


۰ این بیت ددخ, چپادمین ودوبیت بعد پذچه‌ین 


دششمین بیت ست ۱-نثاد هی کنداین‌سور(2) #می‌شود(خ) ۷- شب آن چذان بلطافت ازو که 


دیدة کور (خ) ۸-این بعت‌درخ‌هقدم تر مت ‌بالا درت 


۰- درز (خ)- ۱۱- نمود (خ۳) 


-٩‏ نموه یی زسعادت‌چو کو کب اقبال(خ) 





قارع " فللکی دا سلوك شه قانون 
مغنیان ‏ حریمش بزخمةً ناخن 
ز لطف‌سافی او عپد دا بزایدذوق 
جو دست‌چنگی اوبر دودبرشتهجنکک 
هشن ان عمفلش کبز »کف 
بجامش"ازدهن بط | گر نریزیآزود 
فروغ ساغن او گر بافتاب ‏ افتد 
و الکو هوای خمش:بردماغ پشه‌خورد 
پی:اد برند؛بکجلالجواهر خم او 
قمن‌بنسبت جامش! پزو" تن مگردد 
میی که آدم ازا نگوراو | گرخوری 
مین‌چنین وچوخم‌خانه | مجمن‌ددجوش 
شه ازسری خر امان: شده‌بسوی سرزیر 
خلال ۲ دین+ودول شاه آمکاك غازی 
خضر دلی که دسر حشمةً ولابت"او 
اگرنه ضامن‌ارزاق لطف‌او گردد 
هر آن کت کتوف آیعنان دمازدرت 
یمن دعوت او آسمان شود هفتوح 
تجو نسربهاجدهنهد زآسمانندا ید 
زعون دعوت وافسون‌آوعجب نبود 
رسوم دولت اورا قوام تتا حدی 


مداریح مکی وا سوام شهب سول ۱۹۹ 
زصحن‌سینه گشایندچشمه‌های‌ژلال؟ 
زقول‌مطرب اودهر را بگردد حال؟ 
برقص‌حان‌ودل| ندرزمین کشند اذبال؟ 
که‌سوینکهت‌اودوح کرده استقبال؟ 
گلوزه‌شاكاشود بسته‌اش جوناف‌غنال 
ز ارتفاع دگر:رو نیاورد بزوال 
برنککشهیر ناووس گوددش پر وال 
رسدبقیمت پاقوت هرشکسته تفال 
که‌گاه بدرنماید بچشم و گاه هلال 
تمام‌دیو نهادان‌شدی(!)فرشته خصال 
ز.بانگک«نغمه قو ال:و, خندع هنال 
مثال؛ابعر بهاری روانه بن»اطلال"* 
«خلیفةً با داورخجنته خضال !۲ ۱۳ 
قضا بال»یقا شنتهدفترا؛جتال٩‏ 
بگردجسم نتگو‌دند دررحم اشکال۲۳ 
ز آب‌چشم؟ خورشیددیده مالامال * 
زروی فرخ:او آفتاب گیرد :فال* 
بر آفتاب پرستان"وبال نست وبال؟ 
که آفتاب شودایمن از کسوف‌وزوال* 
که‌برمذاهت‌وادیان کشهدخطا بطال؟ 
که بر کلامعزت کس‌نمی‌نویسدقال" 


۱ -مفارع (خ۲) ۲- بنوال (خ۳) اقوال (خ۲) متن تنجیح‌قیاسی‌ست ۳ذاین بیت 
درخ فیست ۲ - تملنشی(٩)‏ (خ )۳‏ ه--بجاهش (۲) ۷۳- بریتزی (خ۳) *۷-جاهش(۲۵) 


۸ برو (خ۳) -٩‏ این بیت درخ وخ۲ نیست 


پاستقلال (خ) 1۲- این بیت درخ ۲ نیست 


۰ - جمال,(خ۳) ا1-تویی زیعدخد اقا دد 


۳ تو (خ)۱6- دیدهط ( نستخه! بل خ ۰۳) 





بدین او که بافاق صلح کل 

زهی برتبت کسرا و قدر ۱ یر 
بیذل ورفق تو آسوده تن صغیرو کبیر 
سری که دعوی گردن کشی کاد باتو 
اگر خلاف رضای توشاخ میوه دهد 
اگر ددازی عمر عددو رقم سازی 
نموذ باه از آن فیل د.و هیکل تو 
بغرق کوه و بخرطوم تینغ بینی کوه 
گهی که حمله کند از صلابت بدنش 
گران‌دکات بما 
بذشت و کوه جرد بیشه‌ها کند مبدان 
بشازعی که نمایسان شود ز.هیبت او 
جو بردوند بکوه- و کمر ز حملهٌ او 
نپند سلسلهٌ کایثات بسر پایش 
جپان زشورش مفزش بکا کلش‌مستی 
گه‌قرارو سکون‌چون عدالت مهدی 
بپیشه شعله فتد در رود بگاه نبرد 
چنان که‌بخت جوان ملك‌بحکمملك 
پغیر اسب تو کان بردود بحملهة او 


ندن» سبكث‌عنان بشدن 


تبارك ال از آن توسن پری زادت 
دیا فتاده بدولت رسد ز طلعت او 
بمشکلات منجم رسد گ در که دور 
زمین‌چوقطرء سیماب از سمش لرژان 


بجزستم که ح رامست‌هر چه‌هست حلال" 
بفر دولت تو خلق زستمیازاه وال ۱ 
تو کد‌ختنای‌جهانی چپانتراست‌عیال! 
بر آودد ذگریبان او اجل چنگال " 
بخویشتن‌زندا آتش‌زننگک خوبش نبال ؟ 
زروی‌صفحه نمایدا لف بصورت دال ۴ 
سکف اسان سرا هدکرنه از ت۱۷ 
بهپردو ناب از آن که‌روان دورود زلال ! 
سرش‌عمود بکف برمیان زند ازبال ! 
بوزن کوه ولی دد.شتاب يك مثقال ۲ 
بشهرو کوی جمدخانه‌ها کند اطلال! 
بیفگنند ز ارحام ‏ مادران اطفال ۱ 
ز.بیم جان فتد اقطاب بر سر اپدال ! 
چنان کشد که‌عر وسان‌سروقدخلییال! 
چورشحهب ی که‌بسنیلکشدزفرق‌جبال! 
"گهخروش و تردد " چو.فتنةً دحال! 
ز کشته پشته فتد. بی-دود چوروزقتال! 
کجك بتاراوچون‌بفرق دولت دال ! 
بگاه شوش او می شود. جهان‌پامال! 
,کم نلهو بتوآ بدکشيدة شبه ویفثال,! 
شملمع و اه علمعب وید ف ال 
مداروض کی وادو ار راءکشد اشکال ۲ 
بگاه جستن «اندز قوایمش زلزال" 





۱- این بیت در خو خ۲ نیشت ۲- این بیت درخ۲ نیت ۳- این‌بیت ددخ۲ وخ۳ 


نیت 4 قرادء(خ۳) متن ترجیح قیاسی‌ست 
44 


۶ نزدو(ع۳)«معن‌تصحیح. قیاسیببت 


ستحن ««ترایط" تباید سکاه تعریفعش 
زنلک" کر تافسان توا کش 
شا دنا مات ادا انوا نگ ناد 
کنی قباس زمان زودتر رود ز قباس 
طبان شوخ رشق |ازا لکش تفای 
سیم‌روار رز ,جاک را بعرصه ح > 
جو ذبر غی بآکذد ر‌ ااسارلکنا ند 
بنزد قوس کیانی تو محل نبرد 
ز حدت آهن شمشیر برق پیکر نو 
ز رعد تنازی نو شخ حمور دید روی 
رالات ستافناست کب که از تتزهکن 
ره برون شدن از قبد تن تباید دوح 
اجل ز بد گپران خاله دا فرو پیزد 
ز بس که تفرقه افتد بپیکر اعدا 
جدا من ازتن وتن‌ازگفدم رود هرسو 
من آن‌زمان ب کاب تو از نمابت شوق 
فاك ز آه کن همچو صفحاً تقوم 
سسحت توکنم بکربان فریدون:فر 
برم فرزوغ سد الیام دا بکفب مباح 
ره سخن ‏ ز تمیز نو آن جنان بندم 
فْغان ز مدع 


ی بساد سنج بیهده دو 


کی اکردلد1 در آژنگی ابرو بش بیند 
ز قول تبرغ او راه فهم من :.اريك 
ار رک بی نسازد قطع 


۱-.اين بت" درخو خ۲ نیشت 


۲- این بیت در.خ۲ نیست 


6 6۲- 


که‌ازجلادت او می و ت۱۷ 
صبی رسد ببلوغ و غنی رسد بکمال ۱ 
درو نمی .رسد از جابکی فذا,وزوال! 
کنی, خبالمکان نیش تررشدزخیال! 
زمان.ماضین آید. بچای"استقبال ۲ 
درافگند خم. فترا کش‌ازشهاب‌دوال ! 
مدگر کوک لول اوه زاس ۱ 
کمان گروهه‌نماید کمان رستم ۳ 
زکان بر آهد ومشرورشد بتیغ‌جبال ! 
رد برق هندی. نو تیغ کو ه دددیال ۱ 
برزم معر اک ارهز 0 
که‌مع رکه کزددانکشتهیالامال؟ 


دا ۳۵ 
ذن رمین شود ازردحم یر چون عن: 


زبس 


ریت دم فلا و خنلر . تال ۲ 
کهمر گذرا نشود بهرقیض‌روس‌مجال" 
ادا کنم دوسه پیتی ز بی نوابی حال 
زمین ز آفك کنم همچو «نَختةٌ رمال " 
ز دولت تور کم عنبان همایون فال ! 
کنم خواب سد اعجاژ دا مج 
که دربرابر قولم.کسی نگوید قال 

بدشت ودرجوسراسیمه ناقهیچة ال 
سنان و تیخ کند بر ضمیر , استقالال " 
ز نظم نازك من طبع صلب اوصلصال" 
اگرچهدعوی‌قاطع سکی ی | نوش کلب 


اد (2) 





وه قهر تر وتیزخوی و رگردد دروچو أتش‌چندان کهبیش‌دیزی‌مال! 
دعا ومدح براوچون بر آب‌هیزمخس هجاو فحش براوچون‌بر آتش آب‌زلال" 
ی تقف نی ازرفتل پرون‌ذآرم نهان کنم چو رسد ازجفاش دردنبال! 
کلام حق اگرازجیب‌خود برون آرم در آن کشد ز نقاق درون خط ابطال! 
سخن زدیدن او در جرد بخاطر من چو گربه‌های ز باد پلنگ در آغال"! 
چو در برابر نطقم دکان فرو چیند ۱ 
ور هکت قاط لیرد خمیر مایةٌ نید ءن!زرست يكث مثقال؟ 
چو در دیاض معانی روش کند فکرم جهد زشاخچةٌ طبع من هزار نهال" 
ولی زهیبت این دی آنمیز سرد شنو سخن شودبگلوچون بنای کلکم نال" 
جماعتی ز سفیهان تیره طبع دنی مدام در پیش افتادماند همچووبال ۲ 
همه چو فکر خطا رخ نهاده سوی‌سفر بکی نبرده‌بجاراه چون‌خیال محال؟ 
ذبی تمیزی این اقدان کم مایه . گپربقدر خرف گشته زربنزخ سفال 
شدست مطلع اشعارم از ملالت طبع ستاره‌سوخته‌چون‌ماه منخسفاحوال 
جو کهر باشده در طبع من جواهر تام کشک تقوان وکا زیت متفلهمتال 
سزد که اختر نتم مرا بيك ساعت توجه تو بر ون آرد ازهبوط وو بال 
رم بمدح تو دیوان شعر بر گردون اگر مراد نظیری دهی بادتعجال! 
۴ 
هميشه تا چو گل‌ازتند بادحادثه‌مست ‏ نبال روزی ال هثر پربشان حال 
وجود این سه پسر با حیات شه بادا شکفته ترزگل‌وتازه ترزروی* ما ٩‏ 
۳۳ 
زمند ومکه ام آورد ۳ بردر تو امل در توکعبةً نانی و قبلةٌ اول 
و ببیهده ناز ونعیم را نگذاشت وداع دوست که کردم ترا نمود بدل 
زنامه بی کهرساندم‌پمجلس‌توهنوز زسانه نکته رنگین بسر آورد زبغل 
ا- این بیت‌درخوخ ۲ نیست ۲- این بیت‌دد خ نیست ۳-وی(خ۲) 4 منم‌چوفکر 
خطا رخ نهاده سوی سفن نبرده راه‌بجایی چو آرزوی محال(خ) ه-هبوط(خ) دهد 


(خ۳) ۰ ۷ باستقلال (خ۳-۲) ۸- تازه‌روی‌تر(خ) -٩‏ نهال(خ-خ۲سخ۳)مدن برابرست 
پانسخایدل‌خ۲ ۱۰ -آورده(خخ۲) 1۱1 زمانه (خ-خ۳) 
س ۲ 





۱ زار باد بعرت خحزو شعر آوردم 
در تممن سحن کار افش بتداستم 
با کت شم رهاظ چا ناد 
بقاقه م ی گنژانیه هوش دربن گوش 
هذار ار خرد را" بناخوشی گفتم 
توهرنجه زا دو نمابی یکی‌شوذباطل 
فان وتو دح ادها نگ اساق 
خزیته نیستحرادستامیز نی‌دزقفل 
بپشت‌پا بزن این باق بند تخت( زا 
خرد وان سلامم بسن کرانی" داد 
ظربکنه بزد کیش کن که‌نتوان‌داید 
گرت بطبع‌درشتی *رسد زتجای مرو 
گر بطاق کر ده کارت 
سخن هنوز تیهگند: شوق در خاطر 
آقصنده کون بمدخت: پان‌نداژ ی گنک 
ازوتشکوه کجامی رو یچهمی گویی 
این جهشد که نجست ازتوشعرتا تشد ۴ 

به‌مایه‌پی" بوداین‌شعروشاعری که‌ازو 
بضاعتی که تمتع اکن ت دهد 
گرفتم آن که‌قلم‌بشکنمز کشت 

من‌از کجادرد دی" کشان‌عشق کجا 


صدا ع‌خویش‌ندادی‌بيك دوبت غزل 
یرنه راجدمقام‌ست واظم‌زاجه مُحل 
که بود دیخته ممل بروی مستعیل 
کر 
که‌ای‌چودیدة کج‌بن‌مثرکان احول 
توهراچه‌چارشهادی یکی شود مئل 
کردم‌حسته و عنقا نموده اند" مثل 
تفیله نیست چزا ای می‌نبی‌بوحل 
بای سعی جرا بستیی طنان حتْل" 
که‌ایحکایت‌توپوست‌شر سر چو بصل 
جنان خمان مفصل دنه مجمل 
بر وی آینه سوهان زتدپس صیقل"! 


که رفتة رفته :باعلا رسد از اسقل 


" کرم هنوز نیاورده خاصیث بعمل 


ستاده ناش" بحقمت قدم بذداریشل 
ثرا ذخبرعٍ خاطر نه ااکثر ونه افل 
کدا تست و دود آیت هد 
۵ دمت وولو ۳ 

پانتظام "" دسد هیچ‌کار دین و دول 
مد کی هس نود اللت سل 
7 اف ت0۳ ی 

حِ .۰ ۰ ۰ 
حگونه‌باره‌توان کود. سر‌نوشت اذل 


نصمت دب تتواث کرد باننس ۳ حدل 


ار مجال (خ۲) ۰ ۲- خوادعه (خ۲) ۳ جسته (خ۲) ا4-دنموده.:"(خ۳) هعپای 
بزن (خ۳) پای زن ای (خ) باذن این (خ۲) متن‌ترجیح فیاسی‌ست ۱-جنت(ع), ۷حبل 


(خ۳) ۸ نه بته (خ۳) ده پته (خ۲) ۹7- در 


بی,(خ), ۱۰ - مصفل (ج,(),,۱۱ شون 


(خخ۳) . ۱۲- کرد(خ-خ۲). ۱۳- زخست‌ادنوشعن نشذیه ند(خ۳) با + شنیید: (۲) ۱6- پانهنی 
(خ) ۱۰ - بانتظار (۲) 2۱ کن(خ۰)۳ ۱۷ چوا (خ۱۸:۰)۲- دزی (۳۵) 
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بعض‌خان ! سحن دس بمیرسدا فسوس 
سیر هر تمه نورنگه خان دیا دل 
بجن مناقف او غیت ؟ ست لاتسمع 
دو کون در اظر رانا ای 
هم از تمکن او در جهان فانی:دان 
کر اوا بخواهد کلك قضا:فیروماند 
تزسپرده شم هند خلی زتگانی ,را 
ببرین بلند سرا ترك او بود ریخ 
کفایت نظر او مدارد اندر ملك 
اشایه ریق را غیس,زقن زاو بکند 
جنان که شه بتوشادست بر فر از سر بن 
عدومریض زصفر ای رشت نعمت تست 
هلال عید بچشم حسود دولت. نو 
کی که‌چشم بملکت سیخ کزد روزی 

حسود جاه تو ,کم مغ تر ر سیر بود 

بزیب و در هرض_باطنی دوا. نشود 

صداع‌کان زتب وحرقت" درون باشد 
چونرم خو نشود حصم‌تند خوبی ان 
بپیج داروی سباك غش برون نرود 
ار بکاود طبع روانت انش را 
جان ‌ نطق مسخر کنی ٍمسند ملث 
صلاح دیده خدای حپان کد عالم را 
درنگ همی‌شدسبق همی‌بردی 


- حال (خ ۲ ) 
1 


۲ فیمت (خ ۲ ) 


که حبّد بیت بخوناب دیده سازم حل 
که بخر ازرقم کلك‌اوست يك‌جدول 
بجن ,مبکارم, او تهمت َست ان 
فکند دور که با تانهن شت یتدم ۳ 
که کل( بت بگلنشن نهال درمنیل ۲ 
ور او: نگوید دست,سپیر گردد: تقل ۴ 
باو نوشته " سید و سیاء عمداقل ؟ 
ددین‌صنم کده‌ازهندوان اوستزحن ۲ 
و کیل صادقعاقل وزیر راست عم ۴ 
زعقل حل شود عقده های لاینجل ۴ 
بذوق لیلی مجنون نبرده تون تلر 
توشکرش دهی‌وناله دارد از حنیلل ۴ 
بود, سیاهزت. از هیل, سره ,درمکبول۴ 
فلك پنششتر پیکان گشایدش اکحل " 
کر چه حامةٌ سد تو بیس کندچوبصل؟ 
چه‌سوداز آن که‌رود کرمپیلهدرمخمل؟ 
بسرچه فایده محرور را دمد صندل ۴ 
چوخاده‌نرم نماید چوتند باشد جل ۴ 
بر ازین که‌دد آتش س 0 دفل ۲ 
دود چو آب ز فواده آتش از مشعل؟ 
چنانچه صاحب تسیر درخط مندل؟. 
بامر کن‌فیکون خلق‌ساخت‌نی بعلل؟ 
وحود هکرمتت از خدای عزوحل؟ 


- اد زیت درخ و ۳ نیست 


نوشد 9 هتن تصحیی قياسي‌ست ‏ جرفت هل متن تصحیح و تررچیی فیاسی‌ست 
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بمائد خاصل دریا و کان از آن در راه 
بصیح صادق دوشینه صیح کاذب گفت 
جوش‌مظله‌بگردون کشد مراحه‌ضنا 
درین‌مماحثهروشن‌تر مرف ره کت کبک ۴۹ 
مداراملکتااز محل اوق کبادان 
توا که مسند خوزشید را ببازادی 
اراک دنت دس رو هها رکشتع ربا 
بداغ خودجو" بشارت‌دهی سمّدی را 
توب ی که بر سر آب بقای دولت نو 
هزار دفتر خارعیکگ ۸ اک شستی 
که‌دست برمگس‌خوان‌جودت" اقشاند۲ 
کرم که بی سدق اعتدال طبع توبود 
ولايت کم آن دم نظام ۳ + کی 
عفیدت " توحصاری‌سترزخیروصللاح 
مروت تو دبابی ست پر ز داد ودهش 
هزار مرحله بترتر جرد د اول عمر 
سییر منزلتا چند نکته پنی دارم 
سه ها شد که‌دری ن کشورم نمی دانم 
بپیچ کس نه تحیت فرستم و نه دعتا 
درنگ را نگرفتمشگون‌مگر بخزاب؟" 
ار یکی ایو و میا دیع 2۵ 
0 


نیم نی که بتراقم ردآشمان ار و 


که کندبودقلم» بخشش تومستمجل ۲ 
کهچندلاف‌توان‌زدزصنق قولوعءل" 
جو روزمشعله‌ازخور کندتر اچه‌محل؟ 
که آفتان ببرهان برآورد ز بغل ؟ 
مهم سلطنئت از قول او شود فبصل 
ز صبح نها نی تفت ال 
شعاع نور" شود در درون دیده سل 
دود که دیده زشادی۲ رن آوردز کفل 
هار دخل حمان شسته [ِ_ و اول 
تور مک نادار انلر کودد حل 
کهروغنش نچکد ۲۱ ازنترآشعن امل 
همیشه باکت بسود ضایع و مرمل 
که بافت ازخرد برد بار تتو مدخل 
که معضیت نتواند بدان؟ رتتا دخلل 
که معذرت نتواند درو مود عمل 
مهابت توا کر" پس زندالکام اجسل 
اگر قصور ادت نیست بردرت مرسل 
کههمت‌ازحه قبیل‌ست وشغقت ازچه‌فیل 
بهیچ در نه گرانی فروشم ونسه کنبل 
سئوال را نفیندم صدا مگن بجبل 
و 
س وس که وطتیکم بر آورند جبل 


این دت کی وت رد۳ ۳« که هست (۳) 6 در(خ) 


۰ دیده (خ۳) «- خود... (۳) ۷ - شادی (خ-خ۲) ۸ ار تدای ارت ۲ ۱ ود 


خوانت (خ۳) ۰- افشانده (خ) افشانید (خ۲) 
۳او (خ۲) "16 در خواب (خ۳) ه 


۱- نچکید (-خ۲) ۱۲-عقیده (خ۳) 


۱ - برفتن (خ۳) 2۱۱ نمی‌بایدم مکن (خ۳) 


مچهع- 





ورق»گشوده ام و بدده بستهام یمیان مدیح خوانده ام و ۳ ام‌ببغل 


منسم بمعجزة شعرافضل الشعرا حقم رسول نکرد ارنه میشدم مرسل 
رطوبت سخنم نشو بسن زم-انه کشد زمنحفال جپانشت ابررحلی وحلل 
افقواری ششلده ضل, مایم و و کر قلم پفشام ز مشك سازم.تل 
ددین قبیله مرا نیست قدر يك پشه ددین‌طویله مرانیست قرب ايك‌خردل 
مک تو بلیل کل ار حاطرم 7 دی و ۳ به بکیتا ۳ می‌دهدصد! ع‌جسل 
پمحمل آسفرم بیش از آن‌حدی درده که جای ت شود آفتان را بحمل 
ورق.(عرضهً من درمییچج کامده است دهءزیمت من ا و جون ره حدول 
رسان بمرجم و مأوای خودنظیری را که عمر رفته‌بری باژپس پروز اذل" 
« 
هميشه تا ببدی نام" بخل مشرورست مدام تا بنکویی‌ست نام جود مثل 
بخیر کوشو کرم کن که‌کارسازی‌خلق نعمتی‌ست که‌بروی‌توان گز ید" بدل 
بخصم و *دوست فکویی‌خوش‌ست گو می‌شو حسو د کشته جو رمو ر در میان عسل 
همیشه بزم تور نگین پنقل وشمع وشراب دل‌عدوی توهمچون کباب 8 عمقل 
۳۴ 
نعت رسول ا کرم و قصدتر ك گجر ات بعزم‌خر اسانو نشا بور 
هرشب‌بذیل صحبت جان‌تن در آوزم وز دامنش تاد بسدامن در آورم ۱۲ 
بیرون روم دار مج‌ددزسمای روج وحی مبین و کشف مبرهن در آوزم 
انشا کنم بمنطق سیمرغ. راز غیب شورش بطایران نوازن در آودم 
نیلی‌لباس‌وسینه فروژان‌چو کرم‌شب دد صجن ‏ لفظ معنی روشن در آودم 
آتشزبان‌شمع: بخاید چومن بحرف کلك زبان. بسريدة الکن در آودم 
از مد عنبرین کقم صیح اولن اشهب. بسروی عنبر لادن در آورم 


۱- چنان‌ست (خ۳) چهابست (خ)- ۲ - پر آب گزده جو.(خ۳۰)۳- قدر (خسخ۲) 
4 بمسفل (ع۲) . ه عر‌صه(خ۲) ۰ ۷- ززوز امل (خ۳) ۷۰-.اسم(یسخ۲) بات نمود(۲) 
٩‏ بخطم(ج) ۱۰ - بر (خ-خ۲) ۱- این قصیده دز خ۲ نیست ولی بیست وسه بیت‌آن 
درقصیده‌بی بیست وپنج‌بیتی درخ آمده است بااین مطللع : شب درد را چودست بگردن‌در آورم 
خورشیدرا بگربه‌زروزن در آورم 2 
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سر بردند چوصبح ز دیوار بوستان 
و 0 8 محه ار 
هر گه کنم نظارع مر آت گل بنظم 
جون‌حسنارغوان نگرم ازسرشت گرم 
ح ۶ ‌ 
حرلدمهلی کاٌ از شب بستنم بواد 
و ۰ ۰ 
امه ی در بط سحن توستی کند. 
برصحن چار باغ جهان افگنم سماط 
عم 
ود بحل کار 0 فرومانده ب سکهدن 
0 ۳ 
طبعم شکفته ازطرف ۳۳ نمی‌شود 
و 9 
هر روز گوی برده: بدعوی ز آفتان 
د رال فتنه حو ی کشم کينة قدیم 
از دك سینه جوش بر ادم پسوز دل 
دودان هنوز خون سیاوشنکرده باك 
سد نو ححبیت وسینه درد درددون‌من 
سد تفن سوزنم بجگرهست و ات 
۰ .2 
از سس کشاد بر دهد شست روز گار 
نِ" جح ۰ ۰ ۰ 
نن زخمدل گزاخودم‌ازدست رن 
گوهر بمشت منی دهم ابیت ناخنم 
دستم می رکه بر ارم 5 استن 
باید هزار دور کند آسمان که من 
۱ گم 
و وس مت 
با خصم‌سخت روترم ارتیخ ودوست‌را 
جح تک . د ۴ ۱ 
گردون | گو‌مازشن حمست یی کر نککنا 


افتنای رازیت ۵ صلاح سست ورددمن 


کلكت و وارق-کس فعد بگلشن در آورم 
سد معنی ازخمو شی سوسن در آورم 
خون درد گه. فسردغ» دوبن در آوزم 
روزش بعقد.بخت سترون در آورم 
سختش لگ بریسض وین در آودم 
از هشت خلف خوان ملون در آورم 
لعل کربان بتیشها کان. کن« درآوم 
تاکی : دقیته های مب درآوزم 
بسرزیسن نشسته‌شود ببرزن در آورم 
غارت بخان ومانش,چوبهمن در آورم 
گردون برقص همچو نپئین "در آورم 
سراب ۳ بحرث پهمتن در آورم 
و پرده بر دخ شیون در آودم 
حندان که م‌ بجشمةً سوزن در آورم 
نگذاردم که دست بجوشن در آونم 
تا لقمه بی بکام حو هاون در آورم 
حندان که يك‌خراش بمعدن در آوزم 
پایدم نمی دهد که بدامن در آودم 
يك. تاد آفتاب. بروزن در آودم 
ب نشیم 86 مرغ مثون در آودم 
آیینه ام که در دل آهسن در آوزم 
کل ههرة ذمین بفلاخن در آودم 
سد بارسا مکتشنق بت در آودم 


۱ - ازهر‌طرف (خ۳) عتن تصحیح قیاسیست, , * تهمتن (خ۲) متن تصحیح وترجیح 
قیاسی ست» ۱-۲ (خ۳) ۳-دهم.(خ)۱ 4۰ - ببادش (خ۰)۳ ۰ -دست یکی ( خ- ۲ 
من ترجیح قياسي‌ست ۰۱ - سه باد. ۰ ۰۰(خ۳) 
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آن گقت. و گو بخاك ندامت فتاده.باد 
شك نا رسانده دست بچو کان اعتقاد 
مکر زمانه برد بوست دریده است 
باه از جران دوم که مسیح مجردم 
بر توسن زمسانه کسی_ ره پسر نبرد 
ترسم چنان زحاصل دوران که دانه‌را 
قسمت سید نی‌ست زا حسان‌هر که‌هست 
کل گر بقل .نهیم تفع" کنیفو| 
بر تخل شعله هرشردی بلیلی شود 
هر بحیه برمرقع‌درویش عقده‌بی‌ست 
بر حلقهٌ کمند و خم دام ؟ فتنه ام 
دد وادی‌بی که بیم خطر بیش‌تر بود 
آن نعمد سنج بلبل باغم که در خزان 
عشقت جو دست فتنه مغما بر آور د 
ازبس که‌پیش ءنوء توبی‌بپاست‌جان 
ابر بباد حسن توام کن سرشك واه 
مغز جگر گدازم و در دیده‌ها کشم 
در همتم چو سرو بازادگی مثل 
عشاق همتی که ز دد صبر رفته را 
خورشید جرعه‌نوش شراب‌خم من‌ست 
شهدی‌چودوستی پقدح‌خوش گو ارنیست 
نی‌نی که.لاف می‌زنم و هل می‌کنم 
آد دوستاييم که بغاذان شه ار رسم 


۱ بهر مصلحت حیل وفن در آودم 
گوی یقین. بحال که ظن دد آودم 
کن دل. بدست, عشوء این زن‌دد آورم 
قارون نیم که گنج بمدفن دد آورم 
من زیر کم که بای بکودن در آوزم 
جون‌مورحه شکسته بمکمن در آورم 
دست از چهپیش رژق معین در آورم 
5 آن نیم که دست بچندن در آورم 
گر خار خار سینه بکلهن دز آوره۴ 
غفلت شود که رشته بسوزن در آورم 
مرغی نیم که چشم بارزن در آورم 
شب تالم و بقافله " رهزن در آورم 
مرغان رفته را بنشیمن در آورم 
ازره بلای رفته 5 1 در آورم 
شرم آیدم که کیل بخرمن دد آورم 
شت‌هات رنگکوبوی بگلشن در آورم 
تا دد چراغ حسن تودوغن در آورم 
فمزی نیم که طوق بگزدن در آورم 
5 در نیاورد ی من در آورم 
حاشا" که لب بدردی هردن در آوزم 
کی لب بزهی کینٌدشمن دد" آورم 
کی من با مرونبی کسی تن‌دد آورم 
اول زبان‌بگفتن دکم سن » دد آورم 


ا. کن(خ۳) چم ( )۱ ۱ این بیت.دوع۲.نیست > کنده عم دام و(ت) 


* - بقاقله (۲۵) تن تصحیی قیاسی‌ست ماس 


٩-حالا(خ)‏ ۱۰- بر (خ) 


بسکن(غ) ۷- اه (خ). ۸سرشك. (۳) 





در ظاهرم شک لد و در پالنم هو ا 


از بسن بدم کفات جزمم نمی کند 


آن‌سال‌خودده‌طربذیرم کهحرح‌وشام 


طبعم رحم فسرده شد از شپوت زنان 
دیوان شعر کهنه بشویم زفکر نو 
شهری ز بیم احمد مسرسل کنم بنا 
عت محجمدی علم مغفرت د ‏ 
از حب هشت وچار منور کنم لحد 
تا زر پاش نله ریطان ۱ 
با زگینج اجتر ال ۶ شنم 
آورده ام زطوف حنرم توبه ۰ همتی 
گجرات دا بعزم خراسان کنم‌وداع 
سویعراق‌وفارسز آثاد طبع خویش 
جندی بهم نبردی خافانی و مجیر 
اب‌دال وش تظیری اعجاز شیوه ام 
د ای اایقه کان شاحور می دوم 
9 سرای مادر و فبر بدر مقام 


خوش دل کنم بهدیه و عمت منیژّورا 


بحز بر" [وء لوء معای را 


شینمی حند جبدم از صحر | 


تایش] کمربا . کفرفتم »از 


از ماد (خ۳).متن ترجیح قیامی‌ست 


قیاسی‌شست 


۳ حسن (خ۳) 


دا 


۳۵ 


عتن تصحیح وترجیی قیاسی‌ست 


سنجان در ته خراد کن در آورم 
تاراج اک رورت ذوالمن دز آورم 
انجبل را سنخمه ارعتن در آورم 
لب بندم و عقیم بتزادن در آودم 
از نعت خواجه نظم مدون در آودم 


افاق را بحصن محصن در آورم 


شمعی رع از دس مردن در آورم 
با ار حجو دهشت منمن در آوزم 
ایماش اد بوادي یمن در آورم 
کی سربپنج حس " فروتن در آودم 
دم ارمغان بمو لد و مدون در آورم 
بت چهر گان هند بپلمن در آودم 
خلدی دظم و من مزبسن در آورم 
غوعا بشبروان و بارمن در آورم 
بیمن پثور و ود ببهمن در آودم 
تا ور ت رفته. بمعدن در آودم 
آرامشان مان و ی در آودم 


درجاه خندة لب , نیژن در آودم 


0 ح ۲ ۳ 
عبت ارزن ۳ فرستادم 
فلزمی را حتزا فرستادم 


رنک کین وربا فرستادم 


۲ -زبان گردد (خ۳) متن تصحیح .وترجمح 


6 "- این قصیده که بظاعن 


مطع آن‌سا قط‌شده‌است‌درخ‌وخ۲ نیست ازروی خ۳ نوشته شد 


رم 





ین خورشمد حاودا :4 عشق 
اعمیم لابته‌های روشن را 
حاهلم قول‌های , باطل, را 
تالهجی ازدرون خسته خویش 
جذیه‌یی ازضمیر سته خوبش 
خجل از کار خود می داسم 
هیچ جنسم جواب امه مود 


شاه یلم ترانجبین, رز گر فت 


ورد اتیاد 
هن لد حسواریان 


«#ِ 0 وبشیت 


فذیةً افران بسدر حسن ! 
هرجه مکنون گنج امکان‌بود 
پیش آن گنج حبه پی ننمود 
فقو نما فاد وتان 
احسن‌احسن نوشتمش برنظم 
فرستادم این مدیح باو 
رایتی در خورش بدید نشد 
خس‌وخاشاك تشنه گشتةٌخویش 
بوم شب کود ومرغ عیسا" دا 
در امین ۲ عقیق ك آن 
نیست لایق بمدحتش گفتن 
راستی تحفه های کانی بود 
بهن" تشریف قامت سلطان 
کم د مورم. ولی سلیمان را 
زآسوانوان بیرای سرت او 


ذده‌بی از هوا فرستادم 
> + توتبا فرستادم 
تدلر. لیمیا نزن 


در اخل دوا فرستادم 
بل کسکز فا فیلساده 


ک چه دادم "کحا 


جا فرستادم 
روی دبدم قفا فرستادم 
پنشابود وا فرستادم 
تن و گنه یلاس زشیوستا دم 
دشا مکت یبال فراسادم 
از ,رخف بن/متلا , فرستادم 
کوحه کرحنزه فا دق مادم 
کل/ کووفتم, کید مناد 
مرحیا مرحبا فرستادم 
که سعد هما فرستادم 
هم ,نامشی ,لوا « فربلتادم 
پیش ابر سحا فرستادم 
بزد شمس الضحا فرسنادم 
بسهیل رو سها فرستادم 
وی کسم ییا ,فیرستادم 
که بکنج عطا فراستادم 
ذر قد شه فا , فرشتادم 
خوان نبادم صلا .فیدتادم 
ی 


ا- جبین (خ۳) هن تزجیح قیاسیست" ۰ ۲- قصدگونه (خ۳)مشن تصحیح‌قیانای‌ست ۳-ناسفتة 
40۰ 


۲ : ۱ 
خرجبك روزه‌مجاس‌طربش 
پی عیش و شاط احبایش 
دسقه ستبلی بمجاس او 
هب 9 ۰ ۰ ح 
شایداین تحقد و نی کر ده 
نزل مداحش او نا ره 
مرد مدحت یم نمی‌دانم 
دانم این‌بکر مدح خود آمد 
در حزای سخن سحن راندم 


اج 9 معنی تنای هی کوایه: 


دخل چین و ختا فرستادم 
که بر نوا فر‌ستادم 
رشک ك 3 فرستادم 
از ک 0 رحا فرستادم 
هم باو آن " تن - فرستادم 
بچه گفتم چرا فرستادم 
می دام که را فرستادم 
نه برای عطا فرستادم 
کین ثنا دا بجا فرستادم 


دابه را بس که پا نس دیدم طفل دا دونما . فرستادم 
از عروس جمتل نو داماد بود. غافل ضیا . فرستادم 
رطب ار چه نه باب مریم بود دب‌دمش.. ناشتا.. فرسنادم 
شاه هرقل قبول دعوت کرد بر قبول "دعنا فعرستادم 
خبر راهب و بیان سطیح پبدر . مصطفا. فسرستادم 


هحرحه در مدحتش ادا کردم 
شاید این مرغ‌خوش‌خبر آید 
بتغافل می شوم راضیی 
دوستان را با طلب کردم 


۳۹ 


که بل هما ف-رستادم 
مطح مت دعا فرستادم 


دشمبان ۰ را فنا فرستادم 


درمدح شاه زاده‌سلیم 


چوصبحدم بشکرخنده می شوم نسلیم 
که‌خنده گر کنم ازضعف هی‌شودبدونيم 


ِ ۵ ۴ 
چوشمع‌صبح گهی‌جان دهمببوی سیم 
نی موولشه چون کل تنل دی دازم 


عِ 
حهان حو ماجنا رخسارع نگاراصحیح 


همن‌من ازنظر افتاده جون کتات سقیم 
۱ - طرب ست (خ۳) متن ترجیح وتصحیح قیانی نت ۲- او (خ۳) متن تذرجیح 
قیاسی‌ست, 1 -هم بان او( ۲)متن تن جیح و تصحیح قیاسی‌ست > هنم پبوی گلی جان,در آستین 


چونسیم(خ۳) ه-برونشاط که (خ۳) ۱-رخساد شهرباد(خ۲) ۷ - این بیت درخ نیست 


26۵۲- 





بکنج عشق فرو رفته است بای دلسم 
بنور"مپن برون أَی و جذب شوق بین 
چنان بشوق سوی آة تاب حویش ددم 
ایک باین تن دادم رحا رین انگیزند 
و گر بخل برندم باین. السمرضوان 
بلنه ویست ز دول ویماء(؟) سره دادم 
زهول راه بلا حول می نهم چسارا 
ز داروی نظر‌شاه دیده ام صحت 
ر ساتوانی بسیاد خود باین شادم 
زبس که کاسته‌ام کس/نمی؛کند احساس 
زابسن-نراری| من ,بو زمان- مخلست , آریدد 
ز فرش جبهةٌ من نقش آستانتة او 
ملك‌چو کمبهومن چون حطیم درپایش 
چراد. جند.جهپان .راءبسوی او اقبال 
پلفعی بضدق .وصفا پیش رفته,درلبيك 
یوس مر له یل راهن رف 
کسللاه_گوشة, جسم جلالش از-دفعت 
نموده من بنظ ها عزین چون مه نو 
زدست "دفته,مگر اخاتم سلیمانسم 


فرق تاقدمم درهیان ناذو نعیم ! 
که ده رگوم ثر این ره دود زابراهیم" 
که دده ام بفکا دره مزا رکنان تقدیم ۲ 
بخالك ریزدم از يك د گس عظام دمیم " 
ز سلسبیل گریزد,بسوی .ماع جحیم " 
زبیم جان بعصا راه می روم بچو کلیم؟ 
نعودیدالله, از دهزنی, . دیلوندجیم ۴ 
بتازه درد دل آونده ام بنزد حسکیم ۲ 
که دیرفرق بر آدم زسجدة وتسلی ۴ ؟ 
تن.نزاد ما ,ذیر پا " چوء نقش گلی" 
گرم سنان. بظرافت. زند بپشت ندیم ۴ 
برون دود چوغریت از در سرای‌مقیم؟ 
مقربان جنابش خو د کن های حطیم؟ 
چو سوی کمبٌ ابزد چپار حد حریم " 
پکی بیذل وعطا پس دویده درتسلیم 

بگاه دیدنش اصحاب چو ن گه تحریم؟ 
| فلك برقفا چونقطه جیم 7 
که سایه برسم افگنده گوشهٌ دیپیم ۴ 


قدی‌جوفامت‌دال:ودلی حونقطة جیم 


الرایت بیت,درخوغ۲ نیست ۲- این بیت درح۲ نیست ۲-این‌بیّت در خوخ۳ذیست 


6-آدن بیت‌درخ۳ نیستسجدهو (خسخ ۲)متن تر خیح قیاسی: ست 


۰ درخ آدر کناداین بیتها بخطی 


غیر ازخط -متن‌انن‌پنج .بیت آمده است سه بیت آن از حافظ ودوبیت دی کر آندانداتم از کیست 


0 
چراغم می‌خوری آخر چراغم 


یادباد آنکه, زماوقت سفویاد. نکرد 


آن‌جوان‌ید که‌می‌ز در قم خی (و) قبول 
کلك مشاطاصنعش نکشد نقش حلال 


ذ صحرا لاله در محفل ایاغم 


بر صورت که هستم بی تو داغم 
بوداعی دل,غمدیدء ماشاد انکود 
بندٌپیر ندانم زچه آزاد . نکرد 
هر که‌اقرادیرین نقش‌خداداد نکرد 


۱-ذین با (خ۲) متن تصحیی وتن‌جیح قیاسی‌ست 
6۵۲ 





داین آمند 9 لطقم رز خاله بردارد 
ِ عم 
ازین امید وک اکن وا شت مرا 
بکشین کر شیده یی ؟ ازعشق بارس کقوارو 
ر‌ بعد ما وتو این شلد از نظر دورسشت 
میج مس نرسد نوبت ار ز من باشی 
۰ ۲ 2 عحمِ 
من و وفا بدرت خوارتن زيك د گربم 
در ابمجلس مستان و مر بانی بن 
دراز دستی بختم" انگر که 5 شاه 
خلاصهٌ دو حپان شاه اکبر غازی 
د بوی حرمی دوپهار دولت او 
دینن تسکق او وعده را دلی‌ست صمور 
زحرد اوست که دریا ببحشش‌ست دلیر 
ر‌ بذل تعمت و مشتکان نوازی کرهش 
بحاجتی که دلم رات افتدا دارم 
زهی ز شوق لقای نو شخص نصرت را 
ِ 1 ۲ ۱ 
که خرام در آن‌بابه دولعت کان حا 
۳ ۱۳ رل لاسما 
جمان رد بعمت دور له دست وس 4 
سخی‌توبی که کرم دیدو‌بی بخوان سس 
۰ ۰ ۰ و 
زمانه تا و مودی امکوط می گفت 
تو کام ان بمراد وجهان بفخر ازتو 
بود عنایت عام تتو شاهدی که بترفق 
مس رس ۲ 
کر کی خم طرءٌ مراد ترا 


| - این بیت درخ وخ۳ نیست 


۲- سن (خ) 


فتاده‌ام چو ذلیلان بپیش پای پکرتيم 
حو روبقبله کم که امککنی نعظیم ۷ 
اگرحهان همه آتشس شود ندارد بیم ّ 
بوقت قرب بر آید ز آستین کلیم* 
گرم‌جهان‌همه گویندم‌مسلست ولئیمه 
مکن مساهله در حق بندگان قدیم؟ 
که پادشاه نهد سر" در کدا دبیم * 
نشان حبه کنم الخرا رک حفت‌اقلیم 
که‌هست لطفو عتانش ,کلیدخلدو: جحیم" 
بسینه غنچهٌ پیکان کند شکفته سیم 
زبس سلامت او خستهرا تلی "ست‌سلیم 
زحلم اوست که دنیا برنجش ست حلیم 
بکنج فقر و قناعت بود بهشت ٩‏ نعیم 
بر کن کعبهٌ حاجات شاهزاده سلیم * 
بزیر هر بن موبی هزار چشم ۰ /کلیم 
ازل نشان بابد می دهد که اوست قدیم 
نگفت برسرخوان سیر نان بدونیم 
بتیم اگر همه روح اه ست هست بتیم 
هنوز آدم و حوا سترونند ۳ وعقیم 
حد یمان گران مایه درسرای زک 
دبسایسد از در دکان کاینات عم (۱)8 
زعضوها همه ناخ" دمد چوماهی سیم 


۳ اتق ینت درخ۳ نیست 6-ذده‌بی 


(خ۲) ۰- این بیت‌ددخ وخ۲ نیست ۰" *#در(خ۳ )تن ترجیح قیاسی‌تات ۱۰۳ 2 درارژی‌دل ودستم 


(خ۳) گشاده‌ردیی‌بختم (خ) 


* ان بیت‌درخ وخ ۲ نیست‌ودرخ ۳یازدهمین دوت 9 


ل ۱۳۵ تلایسعر(عع)) 


۷- کر فده‌ام بفراغت بساط (خ۳) 


6 - سترون ست (خ۳۲) 


۸-دلی(خ-خ۲) ٩-بهشتو()‏ 
۰-چشمه (خ۳) ۰ ۱۱-نا رکه‌د لت(خ۳) 
۰- ماهی (خ۳) 
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سجن رمدح تو با نظم همُچو عقد گهر 
درم بمدح وثنا خسروان عطا سازنتد 
چورغنچه‌دست_تو بی اختیاد بگشاید 
تجو نو بغیر طلب وامٌ دار زر ندهد 
ازان بقای.اید خواقمت که‌دايم هست 
ترا که علم لدنی توح له گوریتم 
4 بافنواهییو انکایر توخبال, غلط 
اک کف بعاق الون نود کیرد وت 
هزارسلح * عریش وطوبل طر حکند 
زب افاضه فیض ی که دزازمانة تست 
حنان بعید تو طفلان دقیق حرف دننك 
ز بسل عتذوبت. الفاظ توا گر کاوند 
کنم چو زگ دوف یشان بقشمن‌مشست 
همیشه رنج و حسد خاطر حسود بعرا 
کنم مشاهده دایم بظل درلت و 
‌ فتح کسرده شرایسی بساغسر و داده 
هن اف که عزم.نو ,ره بمارگیودد 
در آن دبا که قبر تو قپرمان کی دد 
تن آهری سکس زایدز آرشیدی 
بود حقوق اولوالامر ,بر جهان واجب 
ز استوادی عهدت سزد. اکن ,گیردد 
چنان ستاره بسطح تین بشماری 


۳ ون( اب۳۳ 3 
نانیان" ضمیر از فروغ بحشش "نو 


گهر ز جود توبی قدره‌مچوطفل یتیم" 
تو بذل‌مال کنی ما تواضع و تعظیم " 
چوگل زدست, توبی انتظام دید سیم ! 
بش تو فراوت کشدمبیقه غریج! 
وحود هر دوجم‌ان پیش هت توعدیم ۱ 
که کد(9) بدرس نفرموده‌بیآزطبع‌فپیم! 
نه با اوامر واحکام تو خصال فمی ۲ 
غعریق حپل شود در حجان علم علیم! 
کعات نز پر له ر 9 تقسیم ِ 
قواغهه عکط شتسه ژز هات قفل۱۳۳ 
اک ععل دول کید رم بعد سد تفهیم 1 
بزابر بای تسو یابند کوثر و تسنیم ! 
بهوامقام کهء سول نس هدانتت 2 ۱ 
گرفته است جو دست میم حلق لشیم ! 
له تاو ملی شید امکان فتح‌هایءظیم 
بر حریف باندازة وفا تقسیم 
چوبنگه کاه بسرد * کوه ها ببال نسیم 
پدر بقتل پس تست مپربان و: دحیم 
از آن آفروخته گردد "هار نار جحیم 
بگشته عاق ید با اطاعت تو اثیما 
حور یه دررحم| ند رشه درضمیر چبیم! 
که جوهری پشمازد گنل بسطح ادبم" 
نپاده‌ا ند چراغ ادیم ‏ در ده بیم" 


ا-اين بیت درخ وخ۲ثیست 2۲۲ صورت متن خوانده نشدهعن ازروی‌شکل مخدوش بحدس 
ذوشته شد ۰ #سطحو(خ۲) معن ترجیح‌فیاسیست ۰ ۲ - نرهاد‌ندیم(خ۲) ,هن تصحیح قیاسی‌ست 


4 یرد(ت-۲) , ه-آهن(خ۲) 
(خ۲)عتن تر جیحو تصحیح قیاسی‌ست 
متن ترجیح قیاسی‌ست 


۱-بر آید(خ-خ۳) 
۰-نهاسان(خ۲) متن تصحیح‌قیاسی‌ست 
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۷ ازو(خ۲) ۸-کرد(خ) ٩-نقطه‏ 
۱-فروع(خ۲) 





مبشرآن قلون ازصلاح حکمت نو دساندداندبگو ش صمیم صدق صمیه؟ 
شنشهتا ملک درد دل ز ما بشنو که از قبیله عشقیم و خانه زاد قدیم 
زین آفها جان مي‌دهیم دل بحطر ‏ ز بر محلت دل می‌نهیم خجان دزییه؟ 
بساز "رود ترتمت مجلست شب و روز بچشم وس نکه و سحدء ق یکتم تعلیم 
بفک قرب توچون‌خسروان بخانآخویش درون خرامم و " برمیهمان کنم تقدیم 


در آر در صف قربانیان نظیری را . کهنه غزال حرم گرددو نصید حریم 


۳ ۶ | ۰ ح ۰ +7 1 ۰ ۰ ۰ 
همیشه تا خلف خویشتن دک رکنها: گدابفاقه.و فقر و عنی بناز و نعیم 


تو باد واختر خود"باهزار نعمتو ناز ببخش کام * فقیر و بر آر کار بتیم ۰ 


عدوی " این دو "چراغ حیات دا بادا . ذ فزق چون تن مقراض تا پناف‌ددنيم 
۳۷ 
روزی‌جو باز مانده ضعیفان ز کاروان دل الا بسیح بساق خسدایگان 
کذاوعنهبی‌سنپاده آگزرو دوف ریلت "این که مر کبی گر فته بواغ ان قتول(آن 
سد رنگك فکر بافته " نساح آززو من آسمان نپاده گوو پیش زیسمان 
چشمم .اش ابله باریده در فندم یابم ز شوق مرحله پیموده در.مکان 
می دید در حريدة عالم براددم گفت ای ۱۳ کمال‌طبع۳تونقصان‌خاندان 
تو درنشیب ظلمت و دعوی آفتان تو درحطیض معنی 9 ضورت بآسمان 
سد‌دفتر ازثنای ۲ توشد هدیه دروطن يك کاغن عظای توز ناهد ۲ سلازمعان 
از بعد چارده سنه خدمت ذرین رکان چون ماه شانزده شبه‌بی ردق درزیان 
ذوق خضود کلبةً من هیچ کس نداشت از شهرت نسو گشته"ام آواوع"سبپان 
فرزند ومادرند کیان ازفراق و من درسايةٌ همای تسو ممحتاج انتخوان 


۱ رسانده... (خ۲) متن تصحیی‌قیاسی‌ست ۲-اين بیت در خوخ۳ نیست ۲ تیم 
(خ۲) > خرامم(خ۳) مه نی (خعخ۳) ۰ کنند (ع۳) ۷- تو درپناه پدر (۲) 
۸ بسازکاد(خ۲) ٩‏ این بیت درخ نیست ۱۰ حیات (خ۳) عدو(خ) ۱۱-سه (خ-۲) 
۳- یافته(خ۳) ۱۳- این(خ )۳‏ >۱- صنع (خ۳) 2۱8 عطای( نسخه بدال خ۲) ۰ ۱۱-ماند 
(خ۳) 1۷- فراق (خ۳2-۲) 
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دازی تشن فدرت ازین هی در گذر 
اخامه گیر بیع خطی پروز مگ 
حبدی کهمعنی بی زتوماند بروزگار! 
کوک انتظام اقاب بنظم نست 
دستی بنظم دفتنم از آستّن گ آر 
م ی گفت‌ومن بعر بده‌می گفتش خموش 
اقبال _دفته. دفته -رساند. جک ول 
رشت‌ست مابراحت و صاحب بکارزار 
قدرن بقدر بزودش. ,شهریار رت 
گفتیم و عسزمجزم نمودیم کر قضا 
اعراض بر برادر وتحفیف من غرطل 
خواندیم و از خجالت ی بر فروختیم 
برعسرم خانه جنس غریبی بباریست 
هو خدمت در ایکا 
خر گه نوشته‌ام که درارجتی ۲ بسن 
با سد زبان فصاحت هارون نمی خرد 
آن‌جا ز گو تا یکویبان‌صدفلی ریت 
گفتمسرا مشود که این آب نظم من 
بل‌ک کلم بجایز» ام هیچ کس داد 
بگذار نیشن عفعاوت, تم انبودهند وا 
ور دی بتی که کنی + جر ون ی‌جنین 


عهد قدییم ! " اختر ببختم» قصیدهایی 


هسنی سوآزهمت‌ازین‌صف‌برون اجران 
وز طبع آر تسوسن تازی بزیرران 
رستم نبی که از تو نویسندهفت‌خوان 
فکری که منتشر شود عقد دودمان 
تاهمچو گوهرازسر کلکت شوع‌روان 
ستیمکن کهدولت صاحب بودچوان 
بر بام پایه پایه توان شد ینردیان 
در خانه میز بان نه ویر سفره میم‌مان 
بر<یز تا دویم بجایی* که می‌توان 
آمد شان خاص هنر فهم شا دان 
تعطیل در وطیفه د تعزیل ترجمان 
اوشمع خاندان شد ومبرقشخا ناه 
آمد بحطرت_ت که گیرد خط امان 
ممتاز نکته‌یی نشد از لفظ در نشان 
پاسخ شود که ازتوشوداین‌غرض‌بیان 
-گوشی ,که از کلیم خوّد, لکنت زان 
گوهر پبحر ابرچه ریزد برایگان! 
بر جویبار خاطر او تیره شد روان 
با آن که‌چارفصل سرودم بگللنیان ۷ 
جنسی مخر که مایه کنی درس زیان 
با" آن کههائقی که‌بری‌بهرمبی‌چنان 
آورده وقت لوج عطارد درد آسیفان 








ا-بیاد کار(خ-۲) ۲-هست(خ ۲- نسخه بدلخ) ۲-بر نجی(خ-۲2) »-عیب(خ-۲2) 
«-خانومان (خخ۳) (د یعس ۷) ۷۷ این بعت ددح‌دخ۲ نیست ۸۰ کر (خ۳) 
-٩‏ کنم (غخ۲) ۰- با (خآخ۳) ۱۱ قدیمو(خ۲) 
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۱ 7 
این شیوه رسم بود که هر گاه بشئود 


| کنون گدای حایزم رخصت تو ام 


تصحیخ حاجتی کندم در اواای( آن 


برخی‌ازین فصیده نو شتم بر بخو ۳ 


درمدح عبدا لرحیم خان 


امودلا ای‌زمن کف حاحت ماکان 
ای چرخ دد کمن گه"فپرش نگاه کن 
مسچد اذین وید بدین ست سرفر از 
بن یاد.عدل اوست بپر زخمه کوس دا 
بالای" دایتش یمه وممر بیوفراز 
شرس کبشم نس از هون شلکوه 
هیر سو چهان ناد کند گوهشن نشاط 
آن سلك نظلم وفضل* که بی انتظام او 
حفظلش * ز پرده های خبال عدوی‌ملث 
لو کند عقاب و بجایش مدد بیم 
آبینه بی کزو " بنماید جمال خویش 
زان دسمت وکا افشان بخاصت 
ای فرق تا قدم همه آفعلیش ال ۲ 
اززننک آن که‌خنج ر خصم‌تو گشته است 
خواند | گرز<فظ نو يك فصل‌عندلیب 
از طبح من ببحت بشارت دهد سجن 
سف فتح سریان آوّرد از جمب وولشت۲ 
رضوان بحضرت تو زده طعنه بربهشت 


۱- ادای (خ۳) 
قصیده درخ و خ در ۱۳۵ 
ه‌ِ- کمینذ(خ۳) 
(خ۳) ۰ پر پر(خ۲) 
6 جمال (خ۳) «۱- نکاهد (خ۲) 


بصورت دك قصیده آهده است 
۱ این بیت‌درخ۳ نیست ۲ ۷-آغیش(ع-۲) 
۱- خسیا کر( ۲ 
۱- دولت (۳) 


کامد ی ظام حمان داور حمان 
نشکن وی عر‌دده در خانه کمان 
بت‌خا نهزین‌خدیث بکفر سر کر 1 
۰ ۰ و ۰ 

مدمه شاطا کرت در دل فغان 
پهنای لشکرش ذ شب و دوز بر کران 
قتارون قده ست‌اعه اد رورگوان 
از ذ کر خان خانان عبدالرحیم خان 
ح 2 : 

مک دد ۳۹ " بحلق سور دار رسمان 
تشر یف خوانب دوخته دسن اد پاسبان 
حِ و 5 ۰ 1۰ 
کحشت را ال کر خسی" افتد زاشیان 
ی عتدو ز بیم تاد درو عبان 

و ۱ : 

حوهربر ورد رتن 0 کشته‌استخوان 
وی پای تسا بسر همه آدایش بیان 
1 ِ ۱ 

اهن ز مورباده بکاهد * درون کان 
ص ۹ 5 

کل های دو بهار رک حلوه ور خزان 
و ملاح تو یکام مباركگ شود زبان 
م۳ مصرعی ز‌ نصرت یقت کنم بیان 


غلمان بخدمت تو کمر بسته بسزمیان 


۲- قصیده بعا. درخ وخ۲ دردنبا همین صیده مات 2 ادن 


۶ - فلت  (‏ ۷۲۲ 
۸ نظم‌وصل (خ۳) ٩-خطش‏ 
۲- کزان(خ ۳-۲ ۳ تن (-۳۳) 


-۶ ۵۸- 





هملاع تاه نوشن 
چون همتت همه پیلندی نهد قدم 
آن هی که بررسپهر ارکریت تو افگند 
دنگین مبی که ب ی و جکد 
در بزم توچورزم تو بخت‌ست‌کام یاب 
دوزی که‌بزم‌معر که‌ازپی‌خودان جنگ 
از س خماژ هول ابرد. نشثْة غرور 
چون‌نیش‌غمزه کاوش‌دل‌ها کندخدنگی 
بریا نهد جودرد کشان دیده را رکات 
مستایدلان زمان توبرون تازی ازسیاه 
ازبس ذ گیروداد تسو قالب شود تبی 
ای پنده پروری که. پیمن ثنای -.و 
دامت برم خجسته شود بر زبان سجن 
نازان"* بیبح خاطر تو ابر طبیع من 
معیار نظم گشت نظیری ‏ ز خدمتت ۱ 


تلا مطلع کلام نود اون سخن 
طغرای نامه‌ها ز ثنای تو د.ا فروغ 


رلف عدار صرت نو حلوءٍ مراد 


سیم و در اذ ببر چیست وقف کرم داشتن 


| کستر ات :2 "کیمیای حان 
جون دولتت همه ز ترفی دهد شان 
شاید که آفتاب شود. ينك سر,آسمان 
درتن د گ فسرده شود شاخ ارغوان 
دد دزم تو چوبزم تو طبع‌ست شادمان 
سر اباب ازمتان 
شم‌شیر جرعه بخش شود بهر امتحان 
چون‌دوق‌شه‌درر گی‌جان‌هادود سنان 
از کف کشدچومغ‌بچگانزلفراعنان 
از باده شیر گير و بشمشیر جان ستان 
پیمانة ,سپهر_لبالب شود. زجان 
شاید که افتخار بطعم کند زم-ان 
یادت کنم شکفته شود دربدن روان 
من قطره آورم تتت ور از بیان 
تاثیر کیمیاست دزین خال آستان 


رک مقطع سخن شود انجام داستان 
انجام صفحه ها ز دعای تسوبانشان 
خال حمال دولت توعرصهٌ حهان 


پر همه کردن نثار و ز همه کم داشتن ۷ 


سر بفلك 0 ار ر‌ در دیحتن 


خساك ‏ بسر می کند کان ز درم داشتن 


ار (خ۳) ۲- بی‌خودی (خ) ۳- بزم (خ۳) *- ددد(خ۳) ه - نازان(خ۲) 


۱ مداجتت(ع۳) ۱ ۷-اين قصیده دزخ تیشت 


-۶۵٩- 





یو واه کان»دادن»" ونک زفتن سل 
عیب کریمان بود سود و سلم داشتن 

همت دونان بود شاد سقسمت شدن 
سنت خاصان ود ر سید غسم داشتن 

سبرت مردان عشق بیش بلادفتن ست 
بر هدف جان بزخم حمد رقم داشتن 

معنی مسوعود را بافتن اسدر وحود 
صورت موحتود زا محوٌ ع-دم داشتن 

سور گرفتن بسوك ۰ نوش مکیدن ز نیش 
زند کی از مره کین 0 شهّد ز سم کافد ی 

چشم گشادن بسر ».وج نمودن بذل ۱ 
عقل نهادن زسر ۰ هسوش بتلم:داشتن 

داد.ازین مشت زرق دق سیاهمان عص 
حست هد کارشان تور طام داشتن 

جای ورع کرم وار فسیر د و محرد شدن 
که طمع از ۷ وار خبل وحشم داشتن 

بر سرخوان ها چومور صف زدن وتاختن 
از صف هیحا حوگور" وحشت ودم‌داشتن 

در نظر دوستان لاف فصیلیت زدن 
از سن آشنا کشا 9 

داد ز سپو فقير » آه ز لو امیر؟ 
۳ خی ایام را سحه سقم داشتن 

۹ ازین طور هد خاتم حمشید را 


ملك دررسن نکن بشت بخم داشتن 


۱ بدل ۲۱۱۲ + نع( ۱ ۱( دوع (خ )۲‏ >-اسم (خ )۲‏ هامید (خ۲) 


و 





شرم اذین رسم رشت سکه جیبال 9 
ی ار داش 
وب‌دیس بافتن دح بصنم داشتن 

۶رق مین وم لوط چند چو کشتینوح 
بو شلن‌از راه پشت یبای شکم داشتن 

عرق عوام النسا بردن از ابوان برون 
خیل خواص الرجال " زاهل حرم داشتن 

بر نمط ۴يك نظر خواستن انسواع را 
بسن هم يك هن مدحت و دم داشتن 

بر سر يك حبه خیر کوس صلاکوفتن 
بر سس يك کاسه اش چتر و " عام داشتن 

کشت کت لعل در اد بسار 1 
حسرت. شداد بین باغ ارم داشتن 

مر مر تا وحاه برس گردون‌پری۷ 
قدرت, نه‌رود بین جور و ستم داشتن 

زود عنان رد از کف شوت بیی آر 
فْتنه بود دیو را خانم جم داشتن 

«اخلع :عليك کشت زان کهنه درخوربود 
جرفتا نقدس زدن؛ فکر غنم داشتن 

۳ و ۰ ۰ 
بت‌شهن‌وحق گزین: ذان که‌سزاوادننست 


قبله دبدل ساختن بت بحرم داشتن 


چند دلا پسی روی جهل خط۱ بمشه را 
بس حسود پیش بین پیش قسدم داشتن 
۱- جیال(خ۳)حیسال (خ۲) متن در جیح و تصحیح قیاسی‌ست ۲- بس (خ۲-خ۲)متن 


ترجبت فیاسیلت 2۳ تخوامن الرجاس(۷۴ ) 4 2 (۵) و ی لمیر 
تجيم فیلسی ست ی( ۷۱ بسعلر(۳) نمی  (‏ ۲ ) متنتصحیی قیاسی ست 


-4۲- 





1 اه 
دم بملايك بر آد عیشی شافی بزای 
2 ۰ ۰ 7 ۰ 
جند ر هر ال ار رج و الم رن 
میم که دصییت شود از نفس محرمی 
حان بسخن کاشتن دودح بد دم «داشتن 
شرم تظایر یا سا , خالگ برین همتت 


سحر و " هد اسر :۰ ماگ عم د‌ 





صاحت ادراك را عبب خردمندی ات 
کار دنسی ساختن , شغتل اهم داش 
یه شایسته چیست دبدة امید را 
بر در شاه رضا نخم بسم داشتن 
از لب حفاظ او حرز ها خواستن 
وز دم خدام او جشم کرم داشه‌ءن 
خادم مرقد شدن واز اثر خدمتش 
عمر ابد بافتن .فضل قدم داشتن 
پیش ۵ بصدق سیبرت احداد را 
عذره شلف خوستن کار امم " داشتن 
مفخر دوران شدی سید اهل دق 
تکفا نی آ بدا از ؟ ان و عم داشتن 
همچو زد بی غشی زادء دارالعیاد 
حره نباید ز شرم زرد و دژم داشتن 
با آثر کیت عبت مایا :۹۶ 
در وان مایه را عارزیم داشتن 
خطدو ویرا ده کته مشوامضا دس‌ست 
قاف بقاف حهان زیر قلم داشتن 
ا-عیسی (خ۳) ۲۰ نسحره (۲) ۳ادهم (۳) ار ه(خ۳) ۲ هاتن‌بیستا (خ۳) 
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تا شملا از سمك .دفتر ودیوان تست 

بورچه می‌بایدت فرش و خیم داشتن 
ء.رزغنا فانی است فضل سخن جاودان 

یس بچه کار آبدت خبل و خدم داشتن 


هی کم آهتنهذ ات کنج‌سکونی کین 


که فروش شناسد ز در پا #کردل 
سخن‌چومزدسخن‌هست گونوال‌مباش 
شد از کسوف کرم تیره آن چنان ایام 
زبس فسردگی باغ ی کنم فرّباد 
همای اوج سح توتی مسیح مقال 
خدیو نم ثنایی که در مبادی فکر 
ذهی بمعجن معنی امام اهل سخن 
پس نگ کم کوه نت ادا کت 
توی که درجمن نظم کارخ تست ۲ 
بمجلس یکهو کبوان* فد بکشایی 
ز عرش جلوه کند گاه نطق نومعن ۲ 
چو موح طبع تو بر آسمان گهردیزد 
بزیر پرد نظمت عروس معنی را 
چو نا کسشز پی خواستن بیادایند 
هزار سال | گر دست عجر بهاین 
وليك حاجت دانا دلان بحضرت" او 


اوات قصیده درخ.۲ نیست ۲ 


(۳۵) .۰ - بحضرة (خ) 


بیش نمی‌بایدت لا و نعمم داشتن 


۳۰ 


-6*۲- 


۰ ست (خ) ۳۲ -هعنی بتکر (خ) 


که مزدهن شواند کسی ادا کرَون! 
زگنج خایزه به دختل آشناه ند 
که‌شعله‌راست زهم‌خواهش‌ضیا کردن 
که بلبلی بنوا آید از نوا کردن 
که‌می‌توان‌بسخن‌هاشان‌فدا کردن 
بلند" کف از ناه ها کل ردق 
هسیح دا بتو فرض‌ست اقتدا ک-ردن 
ببایدش ۳ آن گفته را قضا کردن 
زمشك رایحه در دامن صبا کردن 
صبا خجل شود ازذوق غنچه‌وا کردن 
جنان که شاهد مقصود در دعا کردن 
ستاره دا نتوان ذان میان جدا کردن 
رعقد طبع لئیمان بود ابا کردن 
بچشم او نتوان سرمه از " حیا کردن 
ز ابرویش گرهی‌مشکل‌ست وا کردن 


روا بود چو دعاهای بی دیا کردن 


تا | 





جوخصمرا نرسددست برعروس‌مراد 
همیشه لو ح.و قلم شاهد ند بر سحتّت. 
ترا رک ان از آن خامهٌ شکر کفتار 
صر در او سیان قصیح وفکر دفیق 
سحن یناها در محاست نظبری را 
بنزد گوهز ظمت بیان مودن شعز 
اگر بسوی ضمير تو بگندد فکری 
حه معحجز ست ندا م‌ محرط طبع ۳ 
عدوی تو که زند لاف شیر حنکا لیم 
عقیق نات بود فابل شان سحن 
بدل ریابی تم حه در منت حصم 
و گر امید بفیض زلال تربیت‌ست 
رقیبلابه گری گو ز کوی دوست‌بس 


هميشه تا بود آزادگان طبع ترا 


فد مان ره ۳ حذان خمیده شود 


۳ 


عسلاح او نود غیر افترا کسردن 
کهحامة تو نرفته‌ست برخطلاک ‏ 
که‌هر که آوریش‌درسخن اداکردن 
بسلك نظم در آید پی ندا کردن 
بود ز بی ادبی بر شعرجا کردن 
حدیت حات سو ۳۳ ِ 
ببایدش ددو سد بحر آشنا دن 
که‌بیش‌نر شودش مایه‌ازعطا کردن 
ج و گربه زادع‌خودبابدش‌غذا کردن 
نکن شه سیر کت ۳ کی دن 
که حذبه 3 را رت 
مرا رسد بسخن دعوی مقا ردان 


کهعش کل ست‌حکایت بطوا تا کرد 


ان ی ار اوج کیریا کردن 
که بایدش‌بزمین خامه‌راعصا کردن 


دررثای بر ادر و فرز ند واهل 


کون دشت ک را می حوشه ارم تا 
داغ زهرا تاایم 1 در کلب حرهانه0؟ 
< م 
چشم غواصم بساحل گوهری‌آورده بتود 
۱ 1 ۰ حٌّ 5 
باز اصل شد بدربا گوهر غلتان من 
چرخ را بر گوهرمن‌ب سکه می‌لرزید دل 
در زمن از حنیش ارکان ذروشدکان من 
رب الا ره تب دای قصیده ازخ ساقط شده است ۳- این قصیده«دد خذعست 
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روشمایی صمیرم بود ار ده دار او 
۱ فد سك 
ای دریغا هسردحضر وحشمه حبوان مین 
.2 
ا قح 


مدماسصت 


2 
باصدق‌ما م‌ که عواصم د.جور 
ح كِ 
ض ری افتاده بر ساحل تن عریان .من 
نش بیکان؟ در حگردارم ز شست رون گاا 
۱ یاه ها 
رت رت تبون 
بس که درجانمفراق اوسرایت کرده است 
کی بنالم جان بر اد همره افغان من 
وه که کساشکیددینم تم بجیب‌من "نرربخت 
ی یاد آبی * دزد برسینةً عطشان من 
دیده‌ام آتش درین شیون نمی بارد "ددیغ 
سرد می کرد آهن بر دل ستلران من 
ای که دورازدیده‌ام درعین حان بهشستدیی 
سر بن آور تا قیامت‌پنگری در جان من 
باله من ۳ بمماز ترا در خوانب کرد 
درد من بر نو را شد از درمان من 
زادراه مر کی اشفا دا ار 
راد راه مر تف دارو و درمان میت 
لقمة کرمان شدی از حکمت لقمان من 
چشم از احباب پوشم وقت تاریکی دسید 
شد فرو در چاه مغرت اختر تابان من 
۱ 7 ِ 
دخلم ازخرجم فزون در دود مردم یافتند 
شحنهٌ شه گنج رون برد از وبران من 
۱- نام (۳) ۲ مژگان(۳) ۳- خونین... (خ۲) خونین‌من(خ۳) متن ترجیح 
وتصحیح قیاسیست 4- این‌بیت دد خ۲ مقدم بربیت بالاترست 8- بچیب من دد این ماتم 


(خ۲) 1- بادانی(خ۲) 2۷ سازد (خ۳) هد بر (خ۳) -٩‏ طلب (خ۲) ۱۰- خرجم‌از 
دخلم (خ۲) 


۱۵ ات 





خضر و عیسا را نا بیمار از بیم احل 

ت ط صِ ِ 

خانه وبران و گورستان ابادان من 

۱ ۱ 
همرچه ببتی بود با اهل و ولد درباحتم 
99 علیها وان » رقم کردند در دیوان؟ من 

غیرت حق از د لم مهر علایق بر کل فت 

شایف ۳ فردا رنه جنکك کس‌دامان‌من 
نعرع"ه انیا ندال از ات وادی 99 

زا 1 

هال وزن ب‌ذاشت درده موسی‌عهران‌من 
۰ ح ۰ ۰ 
عبرت حن کر در تال دشر ظاهر شدوی 

» ‌ یکن کفها احد» دازل شدی‌درشان‌من 
بوح فرزندی بتوفان داد بس قشکل مود 

غرق اش مال 9 زن وفرز ند درت-وفان‌من 
همچو ابر اهیم دبدم شکل قربانی بخوات 

1 س هه 1 

شکر له بی عوض مقبول شد قربان من 
تند باد دی زباغ هر کسی شاخی شکست 

که شک از بیج وبن‌خشك ونر بستانمن 

ح ۳ 
سر بجای گوی 7 اول در مبان ا..داختم 
و ۰ ۰ ۰ 

۵ج ۳ ۳ دزخش در مبدان من 
۰۰ ۳ ی 3 ۰ 
ملم و تشر واژ گون برلوح من بموشته !رل 

۰ ۳ 3 5 

خوات شیطا ی دمم دودح بارحمان من 
ح حٍ ۹ ۱ 
گربپیش دیده‌ام مردم گیاروید سه رود 


حور چشوم شد زحشم مردماث افشان من 


۱ احل (خ۲) ۲ ایوان (خ۲) ۳- از (ج۲) > فعرة...االله دد(ت ۳ 2 رد 
(خ۳) ۷-این‌بیت درخ۲ بعد,ازدو»بیت پایین‌تر آمده است ۷-براند-(۲) 4 - نپوشد 


(خ۲) ٩‏ -حسود (خ۳) 


کت 


+ اد ان که کنو خاندان من م۳٩‏ 

فضل وی دودمان آورده اند اخوان من 
یوسف از کنعان پی عقد زلیخا خوانده‌ام 

5 ۳ گ زلیخا مرده در زندان من 
می نهادم نعل در آتش فسریدون دا بمهر 

دزد چرم کاویانی برد از دکان مسن 
ساغر از عهد استم می دهد سافی جدعم 

بشکند پیمانه یی گر بر سر پیمان من 

می‌شوم‌چون‌چنگ خوش‌چندان بت‌می‌خورم 

هرچه مطرب بشکند برتر دهد تاوان من 
نخل بستانم که دهقانم تسرازش می کند 

«فعت من ۰هست درقطع من و شصان من 
۱ مردود سازد لعف ۳ پنوازدم 

نیاقص و زایسد نگردد ذده پی ایمان من 
9 بچشم همتم دما و عقبا رک 

سر قرو نارد پبسوی پلةً میزان من 
در زجاجم نور لاشرقیو غربی دیده اند 

هفت افلا کز چون بروانه سر گردان‌من 
با قفس ازشوق همرع خاندام ور درد ۰ 

چون بر آید نغمةٌ داوود خوش الحان‌من 
سود دودی انده خبل و خدم از ات 

داغ فرزند و برادر سوخت مغز جان من 
غربت و بیمادی و" مردن نصیب کس‌میاد 

داد از مپر کی برادر آه از حرمنان من 


۱- جور (نسخه بدل خ۳) ۲- شرقی (خ۳) ۳- پر نزد (۲) ؛ - بیماری (خ۳) 
-6۱۷- 


معجرم بی‌رنگ‌سحری‌نیست برهانش‌نگر 
کشت هارون حجای هامان طا تعىانمن 
این پامین باز گشت از مصر درقید اوفتاد 
پیر ماتم کرد مانم تاه در کنعان من 
زاد داه اسیاامروز بر بحوان وت 
رح .2 ۰ ۳ 
درد گونا گون نگر نج و غم الوان من 
چرخ طالع ت بحوسات ۳ می‌گرددم 
: ح 
محنت از درها ۳ می کند دوران من 
کوهر اوتان سلك دودمان مت ۳ 
اتظام نم درهم خورد ئ دیوان من 
۰ + ۰ 
روضدبی بودازلطایف ب رکه هر کم دم ددی 
سنیل معنی حرددی ۳ ابد ممان من 
لقمهام را بود لذت ۷ حرعهام را چاشنی 
او کهرفت‌ازخانثمن شددمك ازخوان هت 
ازعز بزی اشرف‌الاخوانش ءی‌خوا ندم‌بنام 
باذرف جون نام او دودند ازو اخوان من 
ای دررغا درسفر مرد ار یراد من بدی 
ط دصیح حشر محکم داشتی دامپان عن 
سخت در , جنگ عتیان و ابتلا افتاده‌ام 
شعرم دادم مردمان داابند ار عصیان من 
.2 
شکرمی" گویم که‌دردعوی‌يكدنگی بس‌ست 
ابتلای خاندان مصطفا ب-ره ان من 


اد (۳) دنو (۳] ۲ اد( ۰ عبت ۱ ۰ 


از خانة من... (۳) ,۱ - سرهمی (2 ۳)) 


-۶۱۸- 


۳۳ 


۲ ج ی یر > ۱ 
دهر که کامت نداد ساز بحرمان او .گر ییا بان‌درست یوسف کنعان او 
در ده حون ربزده رغاشمه‌داز ان‌رمند؟ قصد سوارا ند شیر نیشتان باو 
تاو تدییر ملاث دراکنت سااگ دو مباش حون حبان می حکد از سر بیکان او 
طرقه اساس امل بر سرهم جیده بود شاکر که تشن فتاد در سز وسامان او 
خاطر برگغل‌ما کشت زها ساده مسر کلية درژیش شف عارصه میان او 
حاضصّل عمرّ اد انم چشم ست و بس حشمه‌غلط کرده است خضربیابان او 
هر که بدزیای عفو روی ندامت ناد مسوح عتو بت دک ی عصیان اور 
پیش که از قصر تن طابرجان بر پرد روزن چشمم کنید دوی بر اپوان؟ او 
اش عرد شبات رفت حو دودم بس بس که‌دماغم گداخت ازتف ححران‌او 

13 ۱ هي ۰ ۲ 
دای انده جو دید حاشنی سور ام خون سیه شیر شد در سر بستان او 

ع- وه ص " ی 

مرهم زخم مرا يك:مکستان کم‌ست يك قنه تازد " دلم درصف مر گان او 
خضل گر آب آورد سنک بجامش زنم که کون ود بررست مزدان او 
عشق‌نظیری بلاست تا نگریزی " ازو دوستزغیرت ببست‌جان توبرجان او 

د‌ 9 .ج ‏ سح 5 " 0 ِ 
رفته و آینده‌اوسترنگید گرمی کند* اينك نسوروز شده فصل زمستان او 

اد 

ک تا ۲ ۱ : 
"برزده فصل ۳ بهاد سر زگریبان او سنبل تر ريخته طره بدامان او 

: ۳ #َ 2 

سروو گلشن‌این‌قدریار! حرآبینکرد حسن بشور آمده خاسته توفان او" 
2 و ۰ 3 

ار قز من وکیل آع کت عریده دارد بخوات ن رگن فتان او 
۳ ما : 9 

0 تماشا طلب کرده تقاسا گری پرده بحود می درد شرم نگپیان او 

۰ ۴ ۰ دج 
نيك که‌برمیلودستجذبة ماغالبست . ورنه‌نگشتی عیان خواهش پنبان او 
او بخرامش جو سیل"اهمه قیران او هر 1 ز ماشد خراب دفت بجولان از 


(خخ۲) ۲ رهند (خ-۲) ۳-گشده (خخ۲) »- بایوان(خ۲)درابوان (خ) ه-نازد 
(خ۳) ۱- کندر‌بری(خ۲) ۷- بفیرت(خ۲) ۸- دک رگون کنید( ۲-خ۳) 4 4طلع‌دوم 
در هر ببه نسخه ٩۰‏ - حسن (خ-۲2) ۱- باز(خ-خ۳) 17- عر بده‌دارد بخواب‌نر 5 س‌ 
فعان او (خ۳) ۰-۱۳ نسترنا و۳ 6 - حسن ای خاسته توغان او(خ۳) 


95 حس 
(ع۲) ۱۰ تکفی (۳2۳۲) 


6۹ 


یج ۳ و 1 خِ‌ِ 
جت روت د گر تلخ شود بر لمت 9 شبوی غمه مرغ الق او 


رابطهٌ دوستی در گل ما ريشه داشت پ کاس الا زار 


بل افطل وشمی ‏ بتدارا یی ۲و3 عال که کل کر دداست خوشایستا ناو 

آه که مرغ دلم دانةً صبری نیافت چند گر" آبو کلم کشت پریشان‌او 

صوت< بان دیگرست‌شود نظیرید گر ببوی کباب چکر می دهد افغان او 

شسته بشیر و شکر کم ولیم را سَحن دست طلب کی کشم از سربستان او؟ 
و 


عبد و بر شوق و شور ما همه قربان او 

کب ی هن 0 
بر شجر خاطرم روح قدس بلبلی ست 

باغ خلیل ست دل بتاد تو دهقان او" 
عرض سخن م ی کنم پیش سپم‌دار عصر 

تغمه داوود ین ات کی سَت سلرمان او 
اوست که مپمان اوست شاه بخوان ظفر 


حمله سلاطن مالك ,زله حور جوان او" 
ده 


۵ 
شعر مسیح دل ست معنی او حان او حجاشنی عاشقی شر بت دکان او 


رات مرت 
وئوا(خ۳) این بیت‌درت۲ نیست" ‏ - این بیت دد خ وخ نیست.. - این بیت 
در خ۳ نیست ودرخ وخ۲ حطلع سوم‌ست 


۷ 





خوهریار شعن سبت راست‌ماینده‌ثر 
گرچه بجولان فیم‌بی‌بتخن برده‌اند 
ره سجن تتطه یت ازسریر کارطی 
0 
بلیل وحی اند کی اوح‌فراتر گرفت 
ح ۰ ۰ چ+ ۰ ۰ ۰ ۰ 
3 بخیال تن از سجن افتاده‌ا ید 
۰ ۰ جح ۰ 
ضحه شعر مرا گر بعطارد بر ند 
۰ ۰ ح 
کته مستانذام وک بسراید آدیب 


اکن 


باد رکه در بوستان عطر فروشی 


دی کس ازین‌بار گاه خواهش‌خودمی گرفت 
اهل سخن‌داخنی دد هم می‌زد 4 
وسوسٌ خاطرم آب‌شخن تیه داشت 
عقل‌چل‌سال چنگهدرخگر خاره زد 
پا صد فم ابرجود فیض هذردیده‌است 
,کرجه بپیماده ام مر ءکند روز کاد 
وزجه بخون ريزيم دار زند آشمان 
جرخ که زخمم‌زند نیست زنقصان‌من 
دهر که زخمم‌زند کی زقصورمن.ست 
سعدی‌وسعدش کهاندمن کهسخن آور م‌ 
شاهد طبع هرا نعت. بشرازنده است 


وادی شوب کجاست آه ذ حرمان او 
اقا ره اف ادنده ام بات دمم آرام سعت 


۴ ۴ 


این فهم حاست آنکته_ پنهان او 
کردسخن گشته‌اند قافیه سنجان "او 
هست بوسعت برون از خط دوران او 
ورنه زيك پرده‌اند این هن طوآن اه 
بحر علط کرده اند قافیه سنجان او 
مقطع شعرم شود مطلع دیوان او 
لوح و قلم بشکند طفل دیستان او 
بر رقم سوده است گوشهٌ.دامان او 
ذایقه من شناخت حاشنی خوان او 
زخم مرا خوش نمود گردنه‌ك دان‌او 
شکر کنون‌روشن‌ست‌جشمهحیوان‌او؟ 
تقطق کنوژن خوزده‌ایست بر ۷ ,کی کاوه او( 
صازاییی استدا ژاله ستان و۱۳ 
شهد فروشی کنم بر دد,دکان او 


مدح سرابی کم در ثه زندان او 


تفگ سجن برده ام از حم جو گان‌او 


عرض هنر کرده ام بز سر میدان او 
مان سر سییر شاقان: زر 


برهن مصطفاست ببتر قد حسان او 


دامن دل می کقذ خار مغبلان اتب 
تعل در ات۳ نید ریگگ بیابان او 


(-فیماست (۱۰)۳ ( لت حلات رن خط دوران (خ۳), ۳ -.نکته (خ۲) 


> بن"(خ۲). م۰ آن (خ۲) 
نمی‌ایستد ژالة نیسان او(خ۳) 


۱- تاختی (خ۲) 
۰- بهن (خ۲) 


۷- بر(خ۳). .۸ می‌زنده (خ۳) ٩-باز‏ 
۱- این یمت‌ددخ۲ نیست. ,۱۲-این‌بیت 


در خ,۳.نیست ولی مصراع دوم آن بجای مصراع دوم بیت مقدم بربیت بالاتر آهده است 


۳-انن مطلع‌درخ وخ۲ مطلع چپارمودرخ۳مطلع‌سوم‌ست 


-6۷۱- 


6 -تاره...(خ) 


ام ان روضه ام اول شب‌تاسحر 
نایب دوح‌الامینست بر در او خاطرم 
مالک ار و ۵ کون 
اکوای که هی ستازش یر #کاد عفن 
ما همه آب و گلیم‌اوست همه حان‌با 


نیمه" شب آید برون ازدروبام آفتاب" 


۰ ۰ 3 حص 
صدر نشین خو اد بی‌ست‌شر ع‌درین‌بار گاه 


هرچهزاقطا ععحق آمده رتش اعقل 
کرکیا مت ور بخدا مسرد را 
در ره معراج او چشم فلك نور یات 
اژخودوازه رجه‌بود "رفت‌بيككدم‌برون 
ری و و هنن 
خلعت معراج را بر سرش انداختند 
باشرفا اه رسلین نور تو شد ره‌نما 
مصیحف تویرحمال سور دوسف نوشت 
آبت نو واشکافت فافعةٌ نیل را 
خصرجوت ات کشت بو حشهت کشت 
وح چودعوت‌مود موجدعلم "تودید 
فدر نظیری‌خطاست هم‌تونشوبی‌مگر 
چون شودش‌درحسان کف طاعت بلند 


حسن فبولیش بخش‌دردل دیوان عصر 


دل بشبیخون برد پاد " شبستان آو 
مدحت من ۳ آهقو ۹ درشان او 
نفع" عمل زان من دفع ضررذان او 
بح رکرم قطرهپی‌ست ازیم" احسان او 
کل ما تافته بر :وی انشگان ار 
رل کر دورو زو ۶ 
عقل که مبردتشت ۳ تلع فومان آو 
تیک راءگل زن کویبهنسها زاگیوان* او 
هرحه نه برداه‌شر ععرهزنو " شیطان‌او 
سرمهٌ شت‌شو ده گشت‌ازتك خولان او 
برسر تقو تنگ دیدعالم‌وار کان‌او 
بهن تیمن " نهاد پا" بگزیبان او 
سود کگو وان عرش روی بدامان او 
ورنه بان تیره" بودازیتء رهیّان‌او 
تا بگدایی روند بردرش اخوان "او 
تابسالامت روند موسی و اعوان و۸ 
دید اعدا تمود جه یزان 1 
بود تیمم کی بنگه توفان او 
از م ابر کرم ضفحة عصیان او 
دست شفاعت دی بر سر میرن او 


اک ار نظم را عرصه یدیوَانَا3 


از اول (خ۳) ۳ باد (خ۳) باد (خ) ۳ مفحت ..(۵) ۶ تقو (ع۳) 


ول کر۵ ۱۳ ۱( -۱۶) ۳ نم (خ۲) ۸- آننه‌ات (خ۳) ٩‏ -زند (ضخ۲) 


نفعه (خ۳) من ترجیح وتصحیح فیاسیتت 


۲ ره‌زن(خ-خ )۳‏ ۱۳- هست(خ۲۵-۲۳) 


جپان ۰۰۰ (خ) ۱۷--موسی واعوان(خ) 


۰-عرض(خ۲ 1 


صحفت (/۳ ۱ ۱۷ - تا( 02 
6- س‌بر(خخ۳) *ا- تمنا(خ۳) ۱۲-ورنه 
۸ این ابیت »دض شتا + مات عل ز(0) 


-۷۲- 





عاری سلطان سب درا دهادر لّف 
۹ 8 ح. ۰ ۱ 
حادئه سد میل وار می گذرد اردهش 
۰ هروه ِ 
تحل تقواوطعز عقده کشیاق_اشه 
قاعدء دست اوست دادن و ناداشتن 
يك تنه رسد سپاه حمله کندروز,رزم 
تکیه تواند ردن در سر ملك‌وسر بر 
۰ جح 
بی مدد حنْ ولا کشت سلیمان عرد 
۱ 
ضامن ایر بهار طیسع هن 
درصفت بخششش " بوقلمون خاطرم 
تا از جارسو لطمه احسان خودم 
ارزن باد امرس دانه ۲ بستان من 
مر 9 
ی 9۳۵ 
عشق که رزم آورد مرد مصاش فخاست 
عرصه:بیریازوست اسب حهالت متا 
ملك ستان صفدرا دور بکام تبو باد 
خامه که‌فرمان‌رواست"نام‌توتغراش‌باد 


َ با 2 
جزو که‌خوش‌شعر تراسم توشیر اژه‌اش 


۳۳ 


رستمسو. أسفندیار بتد دستان او " 
ملك که‌عبدلر حیم هت ان اد 
اوست که یاینده باد.عمر بدوران او 
گنج بر گوشه* کاشت‌بذل‌پریشان او 
یماکن سد رستم ست درته حفتان او 
هر که" توانه‌نشست‌راست‌دنایوان او 
هر که دزانگفت کرد خاتم پیمان او 
تایب باد خزان؛ دشت رر افشان او 
فکن منقثن کند! ضمت- الوان او 
بیط تخد کر دا موحفتو فان‌او 
سیل درخت افگن‌ست قطرء عمان او 
منطق مرغان‌شکست‌مرغ خو ش‌الحان‌او 
حسن|هآکوید بفام کیستز بان دان‌آو۱ 
عرض وعای رهای بو سرمیدان او 
ما که غلام توییم حا کم وسلطان او 
نامه که کشور گشاست فتح‌توعنوان‌او 
طببع که‌خوش گو یت رمدح‌تودیوان‌او! 


درصفت بنای خانةً ممدوح 


پبدر ناهید بزم کیوآن جاه 
چون ذ دوی شکوه پنشیند 
ببر در کوه و شیر در بيشه 
کرد عالی بنا که می ساید 


خان فیروز جنگ عبدالا:!۲ 
تنگ سازد بدیده حای نگاه 
رل 
در تواضع بچرخ پس رکلاه 


۱- این بیت‌درخنیست ۲ ...که(خ۲) #کلبه(خ-۲) ۳- بخشش (خ-خ۲) 


درصف بخشش که‌هشت(خ۳ )من تضحیح ‌قیا سی‌ست 
(خ) -سخن( زسخه‌بدلخ۲) ۷-در(خ۲) ه۸-_فیمان‌روا(خ)خامذفرمان‌روا(خ۳) ٩-کشور‏ گشا 


(خ) نامة کشور کشا (خ۳) 


؛دایه (خ۲) #چه‌چیزش(خ۳) 


۶-کلكت 


۰-دست(خ۳) ۱۱-این قصیده درخ‌وخ۲ نیست‌اززویغ۳ نوشعه‌هه 


6۷۳ 


بأنی و باد گه ندیسده چذن 
عرءٌ ماه ها بسلخ رسید 
فرص خورشید در حوالی او 
تا 
فکنرن ار ضبا ات ی 
چشم از چشم خانه برباید 
از فراخی او امل کسوحك 
روح در وی وزد بجای سیم 
هرچه‌عی شآندرو نه.عمردریغ 
جز سرا بوستان او نکند 
رفتن راه کعبه حاحت بست 
کلف ازسلنستل میا خته | 
کس بعقبا نظر نمی انداخت 
روج با آب و گل‌نمی آمبخث 
بر نیاید ز موج ال دش 
کدازور زشات سس ٩۱‏ 
خضر در جدول کته او 
تاب دارد ز حسن تحریرش 
خسك و خار صحن بستاش 
بحت ودو لت ستاده دردر او 
گشت از فبض این‌بهارستان 
آدم از رنج هند می‌نالید 
داد عشرت ساحتش داده 
دسا صنعت*» سقال او چکشید 


۱ -گاشن(خ۲)متن ت رجیح و تصحیح قیاسی‌ست 


چشم گردون ز بامداد بگاه 
تاز ایوان او بر آمد هاه 
شب تاری نموده از تك چاه 
ساکنان حربم او آ گاء 
همچو عينك ز نه سیپرنگاه 
کرباققی.ضر. اف کل 
هت ار طات , کوقاه 
عشق از وی دمد بای گیاه 
هر چه لرواندرو نه» کار شاه 
کاروان.-امن امن (و 5 تام 
همه‌حاحت رو است‌زین‌در گاه 
شسته‌خا کش باب‌عفوه گناه 
خلد طرش کشیّد برد اه 
دهر وصفش که راقواه 
رورق دیده باهزار شناه 
من یروت وکا 
ژایده از حشمهٌ حبات میاه 
بر بیاش جمال جعد سیاه 
داف. آهی و نو 
پیش دربان او شفاعت خواه 
ملك کجرات پر عبونم۲:0 
گفت کو باغ بدر واشو قاه 
خان جاکر نواز حاسد کاه 
لوح‌شد نقش‌وخامه‌شد کوتاه 


۲- بر عیون‌مباه(خ۳)متن تصحیح قیاسی‌ست 





هر که تسد و او 7 بل 


او بکجرات جام می‌بر کف 
او پتدبیر کایسل و غسزنین 
دزم که پر شود.ازوگه کن 
روز هیجا " بعمون تمکینش 
عهد نشناسدس که ۳ را 
ای همه کس زبون وتو" قادر 
خیزوءزم‌بساق کن که‌شدست 
مك تسخیر رک کذدررامست 


وت یاو تت شرع ین 


ی دمشید پ-روانه ام دماید راه 
بدست و خنجر او سد هزار اسماعیل 
که ۳ ح او 
#۶ و بددقم پیش « دود دن اختم 
هنوز ناشده" گامی بسوی او نزديك 
بگرد وادی این ده نمی‌توان گشتن۷ 
کین ز قافله‌پس‌مانده از دلیل ضعیف 
کب ۲۳۷ 
صفا زمحنت این تبه و غصد مبی آزم 
2:00 ۳ 
بحسن عادت . خود ناز بیش تر دانم 
آمیدوار بعجز ِ خودم که آسان قر 


۳۴ 


فحله و لاه ۱۷۱ الاح 
ملك جینو ازو هستتت کان 
دکن ار ۳۳ او بواویلاه 
يكك تن و درجدل هزار سیاه 
تا نهر یم وتان 
نبود لدتی ز قوت ماه 
ای‌همه خلق پیر و تو برناه 
کار بس‌صعب‌ووقت بس‌بی گا:؟ 


سد از ین‌عیش وجیش و عشرت کام 


در سفر رهبر و عون الاه 


که‌خون بسمل‌من نیست‌زیب‌این‌دد گاه 
بخون خویش نوپسند : عبده و فداه 
کقوجقی است غزال وءکهندمن,کوتاه 
هزاد مرحله درخون دل شدم " بشناه 
زو هم عقده او شیر می شود روباه 
یکی بیادیه گم گشته از قیای تیاه 
پشکل ماتمیان کعبه در لباس سیاء 
چو آهن‌ازدم ‏ مصقل "جو نقره‌ازدل کاه 
زچشم‌شوخ کهره می‌زندبحسن نگاه؟۱ 
گدای‌می کدرا بشکنندطرف کلا:؟۱ 
دیا فتادی این زه رسد بل کار 


۱-دوذ.۰۰(خ۲)متن | فزود؛ذو قی‌وحدسی‌ست #عنی(خ۳)م تن ترجیح قیاسی‌ست ۲-زبونو ... 
(خ۳)متن | فزودءقیاسیدت ۳-بگاه(خ۳)هتن تصحیح ‌قیادی‌ست ۶-پیشو(خ۳) ه-ناشد(خ۳) 


۲- شده (ج) ۷ دفتن (خ) ۸ زکشته کشته (خ-خ۳-۲) 
۲۱- دل (ج) 1۲ صیقل ( خ-خ۲) ۱۳ - عارت (خ۲) 


۰ - بهجر (خ۳) 


-4۷۵- 


-٩‏ بر(خ۳) "1۰- دو(خ۳) 
گزا وا بیت درخ۲ نیست 





مبر امید #ککامی ِ بیای توفیق ۲ 
ح ۰ ۰ 
رسد کال" حقیقت دشسته درسیردد 
دیس زاراک مغرور خالدره‌شده است 
عم 
‌ ۴ 1 
بنه کلاه و که رکتوا سر سفر دادی 
۰ جح 
هزار بارحرد گفعت همان بحرمت رو 
نو خبره نوسن حهل وعرور می تازی 
متاع وت کده داری بشلوی کعته مر 
۰3 ح. 
من ارف ریت طمع درحوات می حعتم 
نگشتم از روش جویش 5 بر آوردم 
: ح 
من از کمن گه‌دولت مراد دی جتسمم 
با تربیت‌فطرتم چه‌سود کههست 
حیات دقد عزیزی دهد بیاد فا 
فلك غنیمت عمرم برون‌برد همه شب 
فص بوقت‌خوشم کرد آن‌ستم که‌نکرد 
آشاست حذبة حبل المثن توققی 
دسيبر مروه و طوف مدینه مشتافم 
4 .۰ ۱۴ج 5 ۹ 
دلم زهند وسموم‌ش 9 ۳ فداحته‌شد. 
ونم بمخلب طایرن نوان‌سرون آورد 
«دشو حو دید اعراییم دشمر سفنت 


توب کهدرشب‌«اسری» گذهتی از کونن 


کول واخلیلر فو اک 
دآن متام که سالك‌همی‌رشد که گاه 
زو ان عذر درودد رمن بشکل تک 
کدر اهسخت مجوا ق‌ست‌وروزیس و طات 
که‌نیست‌جای قدم دزره از تشان حیاه 
بحضرتی که بسن می رود سیر دوتاه 
سراقله داری زخج:قبول مخواه 
که‌سعی وطوف حرم رازبان‌تداردجاه 
بجای نعرع لبيك بان واوی لاه ۲ 
دشانه تفکم کرد بخت دولت خواه 
بر ترفن او ۳ 3 ۳۵ در راه 
بپر قدم که کشد بوسفی‌شسن " ازجاه 
بدان کمند که در" روزنم بتاید ماه 
خران بسایاٌپید و سبا بب رگ گیاه 
که تار طافتم.از بار هجر " شد کوناه 
کجاست‌جاذبه‌بی " يا دسول واشوقاه 
در آرزوی «شابورم و شه‌ال هراه ۴ 
ز جنگ هند چگر خوار بانب ی 5 
که همجومردمك هندو بخالاسیاه۳! 


َ 0 15 
جنان که‌بگنر د از هر دمان‌دیده توق 


۱ -کمی ( خ) ۲ - توفیقت () ۳ فسستگان رت 4۱ غ لا ات ۲ 
2 ۷ )) 


ه - بی‌گاه (خخ۲) ۱ - سعی طوف و (خ) 


دا اشفا( پر( 


۲-٩‏ فت (خ) ۱۰ که نقس بوسفی کشد (خ-خ۲) که کشد وتف فقس (۳) متن صورت 


مس ای ۱ب (2) 1۲ ب چوت و۳ تاد راد وی ات 2 ۱ 


6 - سموم بکر(خ۲)هعن ترجیحو تصحیح قیاسی ست ‏ 19 این بت درخ وخ ۲ ندشت 


-4۷- 


1 





اه ام هط رد 0 
تولف ببزف عمات+دوریی رچ.طی پدرد 


بداو ماه عطارد لاف می , او شا دسد 
ان یخنجر ‏ محریخ:شد. عنان گیرش 
ز بیم دنت مریخ مشتر ی آورد 
گذشت از ملکوت و ملك تکلور تسو 


عنان بپابة کسرنیش یت و ادفتی 


۲ ۴ ۰ ۲ 
نشان پای تو ببر ده گذار دیده بتافت 


‌ ۳ 3 
حدذیت دزد وحال حانزحان برخاست! 


کشاده‌شد درجهت یرو بی بر گان ‌ 
س تفاخر کرسی دوش عرش گذشت 
(ممزشوق سرود د کین‌همان شخص‌ست 
ملك بسجدء وکسلن سر قرو نمی آورد 
بدن ز رشحهٌ رحمت بهم نمی: آهیخت 
بصدق.» دعسوی او حق شپادت آورده 
دس بلند بودهمتش 8 ی 
سك عتانشفیعا " گر ان,خطدا بتخشا 
ترا که‌قدرتوقوب این بودنجاتی اده 
بقدر خنود که منرا همت بلندی ده 
رهند سفله بان دفلکی تقع اند 
بضاعت زه دیتن داده ام بغارت کفر 


ا-دحی که‌دشت(خ۲ )متن تر‌جمح یا سیست 


رهیکها شید لنپ وین له یاه وکگیامب؟ 

حمل. ‏ بنغم4 بناهید_ هی عمودش .راه .۳ 

که هتات این فکندینذهتوداگیایا ؟ 
بمسرلسخلشی آن غالاعد بای | مکر ]م۲ 
که گشت دست‌دو کون از کاباوکونتا:؟ 
چنان که‌این قدمت زان قدم‌نشد | گاء؟ 

که‌تاحفرق خودش‌ساختعرش‌والا گاه؟ 
که‌بود رابت گفتار بی عمون و ما ولا 
بنزدحق‌چو گشودیلت شفاعت خواء؟ 
کف وقدوم توسودند برحمال وحباه ۲ 
که‌نوراوبجهانداده اپن جلاات‌وجاه" 
سر صورت فضلش نوشت بر در گام 
حبان نوید وفاقش ۰" فکنه در افواء ٩‏ 
ز .بعند" آشهیدان۱۷۸ ال2 الا الامب؟ 
کدی اش معاشتارمصفر کتان3 
که هست‌مم رتوطاعت فز ای عصنان کاه؟ 
مرا که طلمت شب ی فزایم ازدم آه ؟ 
که سرفرود نیادم بصدرومصنب شاه" 

کراهت ست همه حاصل طبیعت و1 


ز من مربی دین‌را که کدی | 1 


۲ج این بیت‌ددخو انیست. , ۳ - جمل(خ۲) 


متن ترجیح تیاسی‌ست ۰ 6-بحنجی(خ۲)متن تصجیح قیاسی‌ست 01- لشتی(خ ۲) معن‌تصحیح‌قیاسی‌ست 
# عنل(خ۲ )معن تر جیح قیادیست ۰۰ -بخواست(خ ۲) هن ت رجیح‌قیاسیدت ۱ ۷ - بروی درعان 
(ع۲)متن تصحیی وا فز و دوّقیاسی‌وذوقیست ۸-جودش(خ-۳) -این‌بیت‌درخ وخ۳ بعتاازبیت 
تور ...۱ مده ات ۰- نوا لش(خ-۳) 1 - بس‌بلند نظرههت و گر ان بخش‌ست 


(خخ۲) ۱۲-بحالی (خ۲) متن تصحیح دترجیی فیاسی‌ست ,۱۲ - این بیت,در ۳ نیست 


-6۷۷- 


ستون شرع محمد عزبزاعظم ختان 
مود بدرفةً هدش مندد وربه 
در آن‌دبار که‌خورشید فضل اوتابد 
سیهر وه رچه حباراافر‌ندا سالهرست 
تحرفیم کا نمو ت‌ حمایت ۱۱۹ 
زطبع ورای* توخورشید اسمان دارد 
جح 
دشمر سشهٌ گتردون دلتراتضمله کنطا 
متاع دهر نمی ارزد التفات ترا 
ٍ_ 
| گربهم نکشد همت نوجن بت 
و 0 
و در دو بعدشبت وروزرا ره دهی 
3 پ ح 
در ام ار ماکان‌ملت آن‌حنان گیر 0 
: 0 اه 
«دریده همبت بو در ببر‌دشت ص۳۴ 
حو آتشی که بخود درتن جذار افتد 
1 دح 
بعر‌ددو رت ۲۱ اکهدلزغمین کر دد 
1 ۴ 3 ِ 
رهمت نوحو؟ گویم امل درازشود 
بهار طبع امیرا که در حدبقه ملك 
سپهر منزلتا بسر ددت ظیری را 
ط ۲۰ ۰ ۰ 
محند #۹ شمانم دشاط‌عید: کته 
جح 1 5 ۰ 
دقن لایت ر‌ آپدونيك داداز آن دارد 


سخن که‌خستةً افتاده می کند بپذریر 


یناه دین نبی باس دار سول الاه 
هزار گونه خطربود شرع را دد راء 
بنده دززندآترد فروغ سایةٌ حاه ؟ 
شسه تست" تزا لا اه الا الاء ۲ 
و گرنه پوسفش افتاده بود اندرجاه 
همان حجاب که اشیاه دارد ازاشیاه 
کر آهوبی‌خوزدازوادی‌تو آبو گناه 
بسلطنخه‌فکنی. شاه ازیاززاککواه 
زننه فك بسرش بر نهد زمانه کلاه 
زمانه کیسه کندخالی ازسفید وسیاه 
که بساد. ازنفسکر‌بنا دبای" کاه 
ندیده‌دولت توا آدرفصأف وی مت 
کند عدوی ترا قطع سل قوت داه 
چو ریسان سیاست بحلق پیچه آه 
بای" تو چوآیم سجن شود کوتاه 
نکشته‌سروتوازبار" من‌خلق دوتا۷ 
نمازهام هسیشت م۱۳۹9 
که دیده است بسلخ حبات غرء ماه 
کهدیدممس نف پاداش‌وبندباه افر[ه۲۲ 
که لخت‌دل‌بر خ‌بستر ست‌و رگا 


۱- پایدار (ع۳۲) ۲ این دت درخ۲ نیست ۳- آفریده(خ۳) 4 سید نصرت اد 


(حعخ۲) ه روی(خ۳) ۲ بجبین(خ۳) 
(خ۲) ۱۰۰ ستانه (خ-۳) ۱۱۳ - او (خ۲) 


- اکر(خ-۳) 4 بر آیبی (خ۳) ٩-کیرد‏ 


# روی(خ-خ۲-خ۳) معن‌ترجیح قیاسی‌ست 


انعم دوشتا (ع۳) مضاف‌پشت.(خ۳)متنایتچت قباس 1 ۳ ۱۱ 
6 -بهمت (خ۳) ه«ا-چه (خ۲), ۱۱ - بهاية (خ-۲) سایه (۲۵) متن ترجی د 2« 
قیاسی‌ست ۱۷-دکسه سته وتواد ناد(خ۲) متن تصحیح قیاسی‌ست 1 


پیت 2۱6 دمیده(-خ۳)۳ ۲۰ کی ( ۳ 


(خ-خ۳) ۲۳- بر (خ-۲) 


۲۱ بدر گهت. ۰ (خ۳) ۲۲ - بادافراه 


زخیست غرقه پخونم نثار در که تو 
امید هست که بر در گه کریم کنند 
رگُوشة نظر التفات محتاجم 
زپی‌بضاعتی خود جذان هراب نم 


بسیل مرحمت از خالد دلتم بردار 


#میشه تا نشود کشته‌شمع‌مهر "ازباد 
زٍ بوه روی ت-وآرایش کلاه نو داد 


۲ 2 و ۳ 
چراغ عمرتو پرنورتا صباح" نشور 


دوشن شود ز,,فر شتنشاه بارگاه 
عالق ز تب مجیزة_حسرو قنورس 
دستاد بی کلاه بسر زان نید ملك 
5 بند خلق مشتری آبده ر‌ ان 
نی‌نی طلای دست فشار آورد حکیم 
ساره و نوات این فا 9 
خیطالشعاع تاب دهنده بهم تنید 
چون صبح‌موج آب زرش را نظر کند 
بر هر زمین کهعطر میمش گذر کین 
دستاد زر نگار شه و جعد سنبلش 
غمکن بخاطر ار گنداند خبالعآن 
بادام فارس و دوغن گل‌های عندبو 
ظاهر کنم که شبه کل آفتاب نیست 


ا-دد(ع۳) 2۲ جونع (خ۳) نب ۴۳2 


درخ دخ۲ نیست از دوی خ۲ نوشته شد ٩‏ 


۳۵ 


سزای سکه بر آوزده ام زری ازکام 
قبول هدیةٌ ناچین وتحفً مزجاه 
دوادعبی: که توان کشتنم بنیم ناه 
که هر دوشفر3 باز گردلم ازدز گاه 
که همچوماهیعطشان‌فتاده ام بر "وال 


مدام تا شود تبره روی روز از اه 
جونودماه که بر آسمان زند خر گام 


که روشن‌ست بنورتوشع"را ال 


با. آفتاب چیره بدل , کزده بادشاه * 
فرص قمرمجو, و ازور نورخور قخواه 
تا کج بعهد او نرود گوشةٌ کلاه 
پیچد " سحر عمامةٌ زرین پفرق .شاه 
خسرو, کند ترنج زرش بر فراز گاه 
دانی زوقت شام هنر چیست تاپگاه 
تا صبح تاد و بود. برندش بکار گاه 
دوش و بغل بذوق گشاید پی شناه 
خوش بوی‌ترزسنیلو نسرین دمد گیاه 
شد رشك مه چدٌ علم و برجم سیاه 
یابد شمي غتبزو کل از سیم آه 
دادند بپر همدمی عطرشان نگاه 
سنجیده ی بطر وستار له تکار 


(۳۵) ان قصيده 


- بیحد (۲۴) متن ترّجیح قیانی‌ست 


4۷٩ 


می‌خو استتا گل از خودبرسرش‌زند 
وصفش بساین که ازدوجهان برفر اخته‌ست 
بحز سلیم شاه جهان گیر" نود دین 
آن را که او سر کله سروری نهد 


کاود اگ راکش شک ن عقد جر ماش 


ددم فراز حبر5 خسرو 1۳9 او 


۱۷ ۰ 
معلوم‌شد 1 حبره مکررنم‌وده‌است 
آویخته زجب احبان عکس 
سرمایة ایالت 


خویش 

تسخیر عا لم‌ست 
۰ ح- 

دمعف در مم شده تحربر مصرعی 

لرژان زبیم کرده رو م شه‌س اعظم‌ست 


خوش آن ۲ له محوحبر شاه حپان‌شود 


۳ اکس بروز زهره ودروین ددیده است 


داشی دردل حد دق رتگن بنای‌و نوش 


ای حلالت خلوت اراغبار تما ترا حته 
درده ازروی‌صفات دات خود بردأشته 
عقل کل بگشود‌برخورشیدذاتت‌روزنی 
شجنه عشفت شسته برسر بازار کون 
دربدابت‌عشق‌را ازشور س ی 


عشه ص تن ؟ سر وده‌درط نگاهش د‌ 
رطااط ن 9 بت سمو 


۱ معلو. 


نیست از روی خ ۲ نوشته شد 


2 


۳۹ 


۰ (خ۳) متن افزودة قیاسی‌ست 


4 


از کار ماد بنجه خور در مبان تاج 
سر در یناه سایهٌ او شاه دین پناه 
اکلیل ملك فرق دول سایه الاه 
از تار:"التغان شوه یی دوتاه 
بیش آید از رنه قارون بمالو جاه 
پنداشتم که دید احوال دو دبده ماه 
تا اهل شرط را 


بدر ارد ز اشتباه 


تا جز بسوی‌او نبود مجدة جاه 
ز و شه یس نهد این حبرءٌ سیاه 
5 جح 
امید هست شه نید بر و لد 
بآت طلا عبذه فداه 


حاسند 


سس 
گردد بگرد سرجوظیریش هر پگاه 


و 
5 شبن سمژه بار تا 


در سقف زرد 


ک-۳ 
پروین زفرق سنیلو ننتر ین بروی گاه 


حدم توا ره دی کارفرداساختة؟ 
آن جه پنهان بوده درعام آشکارساخته 
وز فروعش دد.دة هر دزه ببنا ساخته 
درس اه عقل را دکان سودا ساخته 
وز ریاح اذس انسان‌روح بیدا ساخته 
روح راه رقص بر آهنک آوا ساخته 


وا وا قصیده چهاد مطلعی در خ و خ۲ 





رقص‌خودازءشق‌دیده‌صوت‌عشق ازشورحسن 

پس خزیده از سماع و قطع غوغا ساخته 
اندرین ره آن که منزل دیده و واصل شده 

تسا نهایست رفته ومقطع ز مبدا ساخته 
عتلرا بین کندرین صحرای‌پ رخوفوخطر 

سید کتجشتی کرد دام عنقا ساخته 
بحرژرف وریسمان کوتاه وغواس اعجمی 

وین قضا در قعریم 1 ولو لالا ساخته 
راه بر شمشبر شاهد در حصار آتشن 

عشق عاشق دا برفتن تِ محابا ساخته 
کس نبیند بدر رخسار تو الا درحجاب 

گرچهدل افزون دریده پرده اخفا ساخته 
در ازل يك در بیضا ده بىدا از وجود 

درتبشا پآب کرده» بحر خضرا" ساخته 
دم زده بحر 9 پدید آورده ابر قطرع:پیار 

بسته بقطره بحر بر لتواوی لالا ساخته 
کرده‌چندین‌صورت ازيك‌جوه راصلی پدید 

يك حقیقت این همه شکل آشکاراساخته 
ای کل عالم را ز جرو نقطه یی 

وی عجب کل‌جای درهرجرواجزا ساخته 
بی‌دددن وبی برون بگرفته بیرون وددون 

ماورای شیب و بالا شیب و بالا ساخته 
نظم امکان و وجونب آورده افلاتون عشق 

عقل نشکافد که این معنی معما ساخته 

۱- لو لو (خ۳) 
- ۸۱ - 





آن کذشیر ین و ست بر کجمجزبانان گو مخند 
کند دين برده مس آهنکی عنقا ساخئه 
داستانو اجب بسن بجزيك حرف‌مست 
بیلوهزبان آورده چون الکن مثنا ساخته 
کرده‌حودوصف کلمال‌دات حود درهرو9ا 
ذات خود دا درحجاب را ساخته 
که عذرا بوده و در کار وامق کرده ناز 
گاه وامق گشته و با داغ ع-فدا ساخته 
از کنار بير کنعان بموسف ضصدی-ق ۱8 
خو اروش کردان سودای دحا ساته 
هر که را اور شور حذبا نو درسماع 
حبه و حلبان هستی باره درب ساخته 
چون‌هوا تودرخفایاجون‌سران اندر نمود 
از نمود ما وحود <-ود هویدا ساخته 
مابی" مادر هوای خود نموده چون‌سراب 
بی هوای خویش ما دا برده بی ما ساخته 
همچو آب دک پوشمده از ما روی متا 
چون‌سران از آب توپارنک وسیما ساخته 
از که جز ذات تو این ایثاد می آید که او 
خوتق تزا ب وشیده متا را آشکارا ماخته 
ت۳1 این شفقت که گو دس دوعا امذات‌تو 
ط چه برس آمده حا درسوی-دا ساخته 
طبع احیا داده اشیا دا با کسیر وجنود 
حکمت ذرات عالم را مسیحا ساخته 
۳ !ما ی (خ۳) متن تصحیح قیاسی‌ست 


-6۸۲- 





گشته ازدریای فضلت ابررحمت قطره بار 
باطن هر درم را ازعلم درپتا ساخته 
و ده سافه عبر دوگ استرشتذ انه الستا 
نقش آي و خاك ما طوعاً اطعنا ساخته 
زاصل‌خلقت‌داده ما را علم برهستی‌خوبش 
ارارل را انح فا تاه 
حکمتت از براحدات مبوالید ثلاث 
کرده سفلیی امهات وعلویآبا ساخته 
هر بکی‌زانراست طبعان‌را دوات وخامه‌بی 
داده از طبع و بنان مشغول انشا ساخته 
خواسته‌ب جنس ونوع‌دفتر مجمل فصول" 
فصل و ابواب کتاب. کل دمجزا ساخعه 
ی ۳ تیاو بل یا 
پاك از تکرار و سپو انشا و املا ساخته 
بعد از آن آنشام رکب کرده باهم مفردات 
شخص انسان انتخاب کل اسما ساخته 
ععتت حامکی دنت در صقان ۳3 
اسم اعظم کرده و عن مسما .ساخته 
"دب اسراد (لوهست نموده فیک 
سر فرهه حرش اسطهینا ساخته 
ناج فخر « علم‌الاسیا » بماده بر سرش 
بر سرپر« اسجد وا » ازعزنش حا ساخته 
برانس او که وحشت دافت‌ازخورو ملك 
از صراع پپلویش تز کیت" حوا ساخته 


۱ ۱- در نهاد.۰۰۰(خ۳) من ساخته حدسی‌ست ۳ - قضول (خ۳) هعن ترجیح قیاسی‌ست 
۳ فصلی (خ۳) معن تصتحیح قیاسی‌ننت 6 حررش (ع۳) هعن تصحیح قیأسی‌ست 


4۸۲ 





خطبهٌ حوا و آدم بهر آیین " نکاح . ."از ثنای خویش‌واعت‌احمد انشا ساخته 


در شهادت گفته نام مططفا بانام خویش" ۰ علت غسایسی آدم آشتکارر ساخته 
خشق بازی‌بن کهبهر يك‌شجر دهقان‌صنع هشت خصرا آفر بده هفت غبرا ساخته 


دا و 


ای جماات آب ما را نار حمرا ساخته 
درتن مامی‌پردجان درهوای وصل تو 
از پی اظهار قسدرت طایران قدس را 
صنعتت باز یچه یی چندست ومار | همچوطفل 
جادوی دنیا موالیدم‌شعبد کرده‌جمع 


عزت تو« عنددا باق » نوشته برنکن 


رشته‌ها را همچوتارسحر کرده‌بر گره 
هشت ثابت‌درمقام خویشتن دایم هوا 
هرچهاز بحروبرهستی برون آورده‌س 
کبریات ازمغز چشم سالکان راه دین 
کلف استعدات هر خطی بحرب له زده 
هر کجا جباریت نقش‌جلال انگیخته 
عاشقانت سینه برشمشیر کافر می زنند 
مت آت‌تیخ بر فرق‌مجاهد می کشند 
امرونپی تبست آن‌کاقرار وانکاری باو 
ز آهن‌بك کان‌بحکمت کبریای ذات‌تو 
هشته ازروی توحه رشته حبل المتن 
ک بخندم‌در خن در یه کافر نعمتی‌ست 
ور نسازم آرزو کوتاه نا فرمانی. است 


۱-بینو(خ۳) متن ترجیح قیاسی‌ست 


66 


خاكٌ مارا برده و باد مسیحا ساخته 
بوی گل‌مرغ قفس‌را ناشکیبا ساخته 
حکمتت آورده وموس‌دها ماه 
بر دفع گربه مشغول تماشا ساخته 
رشته سدتویدید از تاز یثقا ساعته 
هر دم از افسون یکی وا ساخته 
«انفدوا ما عند کم» نقش دخ‌ماساخته 
جنبش جر خش‌صبا کردست نکباساخته 
خرحو حه «کل‌شی هالك الا» ساخته 
درییابان بهرزاغان خوان نغما ساخته 
آیه« تصرمن آله ؟ تفر ۶ سار 
چهرء اسلام گم در گرد هیجا ساخته 
کزشپادت‌عشق تواموات احیا ساخته 
کزخطاشان‌لات‌هبلی دست‌بالا ساخته 
مومن‌وعا بده‌طیع کی خود را ساخته 
اه سش له کفرشمش ۳ 
کفر برقع بافته ایمان مصلا ساخته 
داده غم وزیاد خودتریاق غم‌ها ساخته 


عشق را معمار عقل کار افزا ساخته 


۲-مو منعا بدمطیعو(خ۳)متن ترجیح قیاسی‌ست 





شادی و اندوه تو برجای کس کوتاه نیست 

هنن کسی را جنامةٌ عشقت ببالا ساخته 
داح روح آمیخته با دردی جسم و حواس 

افریده عشق‌کان می را مصفا ساخته 
دم بدم انفاس دحمانی دمیده بر جمان 

بلیل و گل دا از آن گویا و بویا ساخته 
وقت‌فکر ازحسن اوصاف‌توصید انداز عقل 

بغارزدآهوی معانی دشت و صحرا ساخته 
ماه تخاض زگره طالع از چه روشن دلان 

یسوسفان را بر سر آن چاه سقا ساخته 
در خطا بگرفته دست ما بشفقت پارها 

فک حاقادر #ر متا نیا رامبغمدا مساق 
دادهو هم‌وحس و عقل وعشق‌جنداضداد را 

زآیو خالو باد و آتش‌جلد واعضاساخته 
کرده چون‌زیبق‌قوادادد گل حکمت نهان 

پس بتکسیر هوا ك يك مجزا ساخته 
از غش سفلی بر آورده عیاد ال دا 

تدم تبوی علوی"و | کر آسا ساخته 
شسته ز آب کوثر و تسنیم پا کش بارها 

داخل اکسین کنل یعنی هیولا ساخته 
عب جوهر گرودا یت باکر آعرامش دا 

نور جزوی متصتل با نسور اعلا ساخته 
نور اول عقل کل اسوح مبینش کرده نام ۱ 

اصل اشنا ذات مولای مرکا دناخته 

| -دسم حسن (خ۳) هتن تصحیی قیاسی‌ست 
-6۸۵- 





خواجهٌ کونین ومقصود دو عسالم مصطفا 
آآن:ککه حقش محرم عرش معلا ساخته 
پای از افلاك «-ردفرف نهادهآهفتش 
بر‌سرره همتش حجبریل را حاساخته 
زسده از«اوحی الی عبده» دل شت داشته 
از « ابیت عنددبی » :-زل احیا ساخته 
تاج تکریم لعمرك » حق اده برسرش 
خلعت تعظیم « لولاك » ش ببالا ساخته 
روت خبر الهدی حق الیقنش کنرده دل 
بسر صراط المستقیموش عقل دانا ساخته 
درشهادت کرده حق نامش‌ردیف‌نام خویش 
پس بذکر آن جدا موّمن زترسا ساخته 
فکر نعتش سوخته ما دا بداغ مفلسی 
عقل ما را خشك مغز از دود سودا ساخته 
گربحق بستایمش‌شرك ست الحادوحلول 
ورب وصف حلق از همتاش بکذا ساخته 
1 هه‌ان گو بم که‌درفرقان وانحیل وزیور 
بر زبان ایا حیبرپل کوبا ساخته 
لا 
ای وحود ازنور تو ذرات بیدا ساخته عقل کل دا برتو ذات تو بینا ساخته 
نورتوفایض‌شد هبرعقتل طالع گشته‌روح نور تو وارد شده بر نقش دنیا ساخته 
کو کب‌نود تو دنیاراشده اصل الاصول . خلق نامش حب خضراء ددبیضا ساحته 
فیضاین‌نورت بتسلیمملايك کرده‌خاص , فیض‌این نودت بجن وانس مولا ساخته 
سید اولاد آدم جبرئیلت خوانده نام «رحمة للعالمین» ت حق‌تعالا ساخته 


6۸ 


‌ 


موج< کمت‌دردل ازعینالیقینت کرده‌جوش 

حشمد زالایش نموده پاك درا ساخته 
از کتاب ,من.لدن علمت ادب آموخته 

در دبیرستان او ادسات داسا ساخته 
درحقیقت نکته‌بی از کلك‌فضلت بیش‌نیست 

هر چه را اسان مجلد با مجزا ساخته 
کفته در قانون طب حرفی پترتنای طبیت 

ز ال ایمان کشته و زنار را وا ساخته 
زینور لفظ احادیث متین معیار او 

حلقه, ,در گسوش» ادیبان ,اطاً ساخته 
از ت-وجه کرده بیه‌ادان باطن دا علاج 

درد نادانی و دل سختی میدوا ساخته 
خواب‌هر کس‌درجمان‌پرشکل‌بیداری‌اوست 

دبدهة حق بن تو ریت ز روبا ساخته 
حسن‌ظاهر نزدباطن درد ودنیا کرده‌عرض 

خواب ومر کی آیینه صغرا و کبرا ساخته 
خوانده برتو صورت امروز دا اذلوح دی 

فضل حق‌کایینه. امروز و فردا ساخته 
در ره عرفان برافت عثل وحس و وهم را 

خار خشك شبهه بیرون از کف پا " ساخته 
دیده سدر المنتهای معرفت دا بر گگ و بر 

وادی تحقیق را طی تا باقصا ساخته 
یافته از سابقان. بزّم عزت برتری 

مقعد صدق مليك مقتدر جا ساخته 

۱- کف ما (خ۲) متن ترجیح وتصحیح قیأسی‌ست 
-6۸۷- 


کرده‌یرژکلستامات صفات خودعروح 
در +فنجود. آراسته یانما ناوت کال 
حسن‌خلق ازقرن‌خالق گشته‌سرتایاتمام 
واله خلق حمیلت عاصی و ترسا شده 
دررهت اصحان مال‌وملك وزن‌بگذاشته 
حلم تو در راه دین بار احد بر داشته 
برستم کر باذویت نکشاده تر انتطله 
قوم‌عاصی‌سنک بر لب‌های معصومت‌زده 
مجرمان‌را کرده ازعفو وترحم تویه‌کار 
از فتوت کیاده جرم دشمن غدار عفو 
تاخته‌اعرابی: ازحرص‌وحماقت برسرت 
هرخر اج ی کن مدینه تا ببحرین با 
هر کحا درعهدء همت ۳1 فته مشکلی 
نا "دنه جووژیان "الا لنش مخرگه] 
حبدرصفدر اد دررزمش قفادشمن ندید 
از ثباتت بارها در رژم حمیعت شنه 
آدم اردیدی حیای تو کجاعاصی شدی 
این حیادرظل‌ایمان پرده دارعزت ست 
آن که ازایمان حبا را در حمایت آمده 
کاهل ایمان ترنباشد از توددعالم کسی 
دیده‌بی‌بر موّمن و کافر موجه 
درشب معراج بل گفعه زره هفتاد بار 
از کمال مهر وشفقت در »حل احشا را 


بر دحاو مرالی تا کاوا ماه 
انار ايية «حاط ۱ 
هرجه مظهر دیده ازظاهرهویدا ساخته 
حسن رخسارتحکیمو شیخ شداساخته 
حان فدایت از سر ذوق و تمنا ساخته 
وزرعنوهندی تایه نات 9 
گوهر تا یگ ناگی شا ساحوه 
تو لب خونین بعذر قوم گویا ساخته 
کافران را موّمن ازرفق ومدادا ساخته 
گرجه عدرباطنی وا دشمو امضا ناحته 
توتز احستانت تربار کرها ما حنه 
بپرتألیفدلی بغ مخواهاعطا کاحته 
بوده گر کار دو عالم بی تقاضا ساخته 
از سخاوت آنهم استثنا بالا ساخته 
درصف ازئو حسته‌استظ‌اروملحاساخته 
گر چه‌حرب خصمت از اصحاب‌تنماساخته 
شرم نوشرمنده شیطان را زاغوا ساخته 
هر کهرا از پرده‌بیرون‌دیده‌رسوا ساخته 
با خدایش کارهای خاص مدا ساخته 
کزحیاخودرا زجشم‌خویش|خفا ساخته 
رحمت عالم البی در دلت جا ساخته 
کارامت را بنزد حق تعالا ساخته 


ع ع 


۱- تا (خ۳) هتن تصحیح و ترجیح قیاسی‌ست 
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۲-اختصار(خ۳)متن تصحیح قیا سیست 





ای تباضا گاه حق مر ات اشنا نأخته 
حق‌جیت‌اله ازعزت تراخواندست وتو 
روز رزم ازجا نجنبیده ولی هنگام برة 
برمعانه ظن لاف « لا دعدی » زده 
هیچ گه‌ناطق نگشته‌ازهوای نفس‌خویش 
حق بزیر سایبان عضمتت پرورده است 
دردل شب‌ها سرشاثت دیدة معصوم تو 
عدل ازتعدیل اخلاق ست‌وین‌ست‌ترا 
دین‌تو از عدل میزان حق و باطل شده 
ح ززآثار عدالت" تست ابن کز اعتقاد 
ازعدالت کرده درعیش صدیقان اهتمام 
نعمت کو نین دا تتشت مالاباك کرده‌غرش 
جو ع‌وسیری‌رابنوبت کرده‌زهدت‌اختیار 
کار عالم را کفایت کرده ازيك ماجرا 
کردهدرنان‌جوی‌امسا لب رقوت‌خویش 
با ازوم زد آورده بجاحق حپاد 
ولو منثور " 
اتصال « لی معاله» کر دروجا یدز ماز 


باشد ز روبت در وضو 


سوه قل مستدر و ازنور 2 شدم 
آزمبان‌برداشته لطف‌حق | سار(؟) حچاب 
شکر عشقت دادهب رمع اح«عنداله*عروج 
طاهو آخم ود اعضا درد کوع ودرسچود 
درنماز ازبپر خرسندی آمت کرده سپو 
جلوء حق دیده در آبات قن‌آنی طات 


در تواضع قدرحال خود یش « بیدا ساخته 
ازتواضع نام خودهعبدا شکورا»ساخته 
کون کل وتا کر نکر فته تفا 
«ما انا الا بشر » نزل احبا ساخته 


ساخته 


بارها بر صلاح دین باعدا ساخته 
در دلت اداب ژهد وعفت ابقا ساخته 
از زلل پاك انبیا دا وز خطایا ساخته 
بر خطوسطای‌حکمت‌حکم اجراساخته 
شرع توقانون خود کیش نصارا ساخته 
متفق در کار دین شرع تودل‌ها ساخته 
حظ" خود ایثاد براصحاب وابنا ساخته 
با همه زهدت بلایدی زدیا ساخته 
گرنچه‌عو بر زنمب‌سدر ایحا داخته 
ورد خود درهردعا « رزقاً کفافا»‌ساخته 
گنج‌ها را صرف در ایثار واعطا ساخته 
عر زا ۶ مس ارسا وتا خته 
تور بیضا هیکت تابان ( سیما ساخته 
«ما سوی الّ» را ز استفراق افناساخته 
وز خضوع جسم سر دل هویدا ساخته 
وت فا روا عقیا زوا میاه ساختد 
زاستقامتت جای درصحوازسکاراساخته 
باطتاً غایت هصلی از مصلا تساخته 
ليك سپوت غایب از ادنا باعلا ساخته 


از > ی فرائت دوشن اعضا ساخته 


۱-خط(خ۳)متن ت رجیی و تصحیح قیاسی‌ست ۲-منشود (خ ۳)متن تر جیح و تصحیح قیاسید. 
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دیده از ثرتیل ف تدبیرزبان بردل اسر 
مو بمویت را خشوع قلب سرا ساخته 
ایدنون والقلم» را دیده از انواد خویش 
سر باطن را پلفظ ظاهر ام-للا ساخته 
گرچدر فردد که کل کشت ات 1 
ع-رش دل را قبلة سراو ضرا ساخته 
از حریم حرهتش جان‌را نموده‌محترم 
وز صفای صف‌وتش دل را مصفا ساخته 
درظرایق عمره از بلبيك خونین کوّده عسل 
گاه ا<سرام اذ دوعالم دل معرا ساخته 
کیزدم قزبان؛کامراوصافن نت از ما 
سیر گاه اوج علسوی. از معسبلا ساخته 
پرو بال داه‌پی‌چون کرده جوع و صوم را 
جمم را با دوح هم پترواز بالا ساخنته 
صمت و سر وجوع را بنهاده پر تقفوا بنا 
عشق وشوق وقرب را از صوم مبنا ساخته 
اسوم«بیداویآفودهتا کون )لکد رده وک 
صوم ب-رده جسم زاگ دوح والا ساخته 
داده عزّت مستحقان را بارسال زکات 
وز ذمایم مال داران را معرا ساخته 
خمس انو اع عباداتو زکات فضل خویش 
پر جپان احکام و امرو ثبی انپا ساخته 
از رسالت بر در اعطای درود 
وز ولایت بر موالی نشسر آلا ساخسته 


مه ۶ 


کعبه‌یی ازجازاضلانن‌فضایل کرده‌ران 

ستف آن؛ از چار ر کن شرع بر پا ساخته 
اک اور -فوبر از اف صدیقی بنا 

پس ز 95 عدل فاروقش توانا ساخته 
حلم «ذوالنوزین » داده ر کن سیم را نظام 

وز شجاعت ۲مرتطا" تشاد ش اعتلا ها ختة 
راه آن ازیرتواین‌جار کو کت کرده‌حام(؟) 

باب آن راکوت 5 تسه خ متا 
به به ای دین محمد کر کمال رفعتت 

استوار اجماع ابرار و اجلا ساخته 
خهخه‌ای اعزاز اهل البیت خیرالمرسلن 

3 خطا درحبس, ابزدتان مبرا ساخته 
با شفیع المذنبین در ظحل احسانم در آر 

شرمسارم پر نی زل و شا باعیا خله 
طبع عطشان نظبری را صلت برعت تست 

خود زبان‌تکوتاه از قرش تمتاه شاب 
اقتذار توبه و اک "سح گناهیش ده 


۲ اد در جنت (هم مستعفر بن؟ حا شاد 


۳۷ 
ی که معجز ماه دو ار آورده مثال دور خود و نور حبدر آورده؟ 
فراز مثبر یوم الغدیر این دمرزست که سر رجیب محمد علی بر آوزده 
حدیث« لحم لحمی» بیان | ین‌معنی‌ست و بر لسان مبارك پیمیر آوردم 
خدای از آدمشان تا بال عبد مناف بصلب پاک و ببطن مطهر آورده 


هم از سرایت این نود آل زهرا را ی ببزیر عبا با علی در آورده 





۱ کرده‌است(خ۳) من تر جیح‌قیاسیست ۲-این‌قصیده‌درخ‌وخ ۲ نیست‌ازرویخ۳ نوشته شد 
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فوی بدریت خویش دیده طر علّی 
باب زمزم و خاك صفا سرشته گلش 
نباده وقت ولادت بخالك کعبه حبن 
خدیجه نود می دیده در حبین علی 
بعرس فاطمه و مرتضا ثار ملك 
درخت وب تاه ۱ 
سزد که خاك کشد آفتان اندرچشم 
درون قبة بیضاست حبای ذوالقرنی 
علی بجای سرست ازحسد پیمبر دا 
برو سبقت اسلام کس مقدم دیست 
هزار شاهد عادل بمجمع اسلام 
نبی بکود ۳ اسلم کرده تعلیمش 
بدوستکانی,ارتین یاه بارلبای رگ 
ز ول ثابت « لولاعلی » برجم ۳3 
تدای « بخ بخ لاث با ص مولابی » 
خلافمشورت‌ا و که کرده‌دوالنودین 
محل شدت. بران, فتمه (شرزار 
بان صفدر ک از سک فراد 
نبی بوقت موّاخات عزت و اصحاب 
چو بر ولایت او هر نبی شده مبعوث 
و صی ای ست رم ان 
مبان‌خوفور حاداده حق‌نشان نجات 
کشایش ازدردیگر مجو بحکم خدا 
۳ زآتش‌دوذخ بری‌نخواهدماند 


خااف‌نیست روا درخلیفه‌بی که بیش 





۲ بت 


6۲ 


هیرشن شب همجرت بیستر ای 
حقش بحلمت و عفت مخمر آورده 
نیاز و بندگی اذ بطن مادر آورده 
بشادمانی داماد دختر آورده 
درخت های جنان حله ها بر آورده 
برون نام محبان حیدر آورده 
ز معدنی که جو شطن کوشرالودده 
عرش آل عبا رحت‌ابوتن آوزد. 
کنن+«ضبچتش همه رای منود آورده 
ببعثئت نبی ایمان برابر آورده 
بدعوی « نا صدیق اک » آورده 
ده همچو غبر بابمانش‌کافر آورده 
کرامتیست که سناقی کوژو آورده 
بفضل خویش مثالی مقرر پا 
کواه نص‌بولایت به‌جضر آورده 
خروش توبه ببالای منیر آورده 
علل رز مپلکه اش بارها بنآوزد» 
بشرح وافعة حرت خییر آورده 
بلفظ و دق عی را برادر آورده 
زمان از و که درین کار بپتر آورده 
نه آن که مبل پمحراب‌ومنیر آورده 
نبی که مندر ووالی )٩(‏ رهبر آودده 
که غیر باب علی را 1 بر آورده 
و۳ تک تولا بحیدر آورده 
«خلیفتی و خلیلی» مر آورده 


امام اوست که در تن حبات موتا را 
زبس محبت سکان آسمان ایزد 
مقام مجد گرفته بعرش علیییس 
چگونه نود کسی را بگل توان‌اندود 
جگونه‌قول کی راتوانبشالها نداخت 
همای همت زوح بتول آن مرغی‌ست 
بیان سبت خود کرده با خلیل علی 
»وی نخوت و یندار احتسابت او 
خدا دوازده تن را ز عترت اطهار 
کسی که پی بامام زمان همی" نبرد 
توبی امام که اقرار بر امامت تو 
نه والی‌بی که بحقیت ولابت خویش 
خدا محبت آل تو کرده فرضو ترا 
زبیروطلحه که از بیعتت برون شده‌اند 
قضای چرخ بر آن جاهلی زند خنده 
همان که خستهُ اشراد کرده عثمان‌را 
سگان‌دشت بر و کر اکننه تو هس است 
سپه که‌خواندهپیجنگ جمل‌زبیرعوام 
معاوبه که نات کته حرب صفن را 
معاندان ترا نیست مغفرت که‌رسول 
مگوی خال که‌خال‌نبی بکتف بی‌ست 
بزاع وصلح‌تومیزان باطل وحق ست 
دلیر تیغ نرانم بموی استردن 
کدام روز که گفته ست ابن ملجم را 
خوشا علی که چنان درنماز محوشده 


ات ۳۵ معن‌آفزود» تعدسی‌ست 
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جو عیسی از نفس دوح پرور آورده 
بعکل" او «ملکی» وا مشوزهآ ورد 
لوای حمد بضحرای "محشر آورد: 
که آفتان فرو دفته‌دا بر آورده 
که کار ۳ وگو فته‌ست‌و # هر آور ده 
که دو لت دو حهان زیر شهیر آورده 
برون ز کعبه صنم‌های آزو او 
کلیم مست وبراهیم بت گر آوزده 
امام خلق حبان تا بمحشر آورده 
دسول صادقش از خیل کافر آورده 
صهیب وجابر و سلمان و بوذر آورده 
مجل بمپر رئیس و توانگر آورده 
بایت الوالارحارم سرور آورده 
احل بنزد خداشان مکرر آوزده 
کذ در مشاوره حرف‌مزور آورده 
ع-زا نهاده بپاداش و اشکر آورده 
مخدرات رسول از حرم تشر آورده 
کف‌خسیی بسل راه صرَضر. آورده 
صف غزال بچنگک غضنفر آورده 
پتو محاریه "پا خود برابسر آورده 
نه فرحه 2 سزاوار نشتر افو 
که بر دوذخ و فردوس داور آورده 
که بار شیفته مو خال پرسر آورده 


بمیر فاحشه‌بی خون حیدر آورده 


که مجده با الم زخم منکر آورده 








عجایب ای ن که پشکل‌خودو لباسنبی 
نموده مرده وزنده دو تن بىت عودت 
میان احمد و حیدر نمی نتوان ک 
همان که کشنه پسردا نکاوراز سرمپر 
سخن رده غلی گفته دز شب مفراج 
نبی ززلةٌ شب نیم , سیپ, کرده(عیانا 
ژ فکر بلعجبی های قادر بی جون. 
هراس نیست ز فوت و فنا نظیری دا 
کدورت ازحه حپت رودهد محبی را 
حه کف کند زحلال که زیان‌حمان 
بنظلم آخرت از دست داده دنیا دا 
ااسی زطاعت وخدمت زیان نمی بیند 

قبول سمع نو کافی‌ست و خالی, ولی 

ز‌ تن نو .دورم اک ببیدازی 

از آن‌شبی که‌باین‌خواب گشته‌ام‌مسرود 

بمدحت‌نو سآین‌عز همان و ۳ 
سالت که ک طلید ند ثنا ده بت 


هدر بس‌ست‌همین بتک درا ای ختم سجن 


كت 
0 


۳۸ 


بکفن ودفن خود اعرلیتی در آورده 
ز يك حقبقت محفی دو 2 اورده 
درین مقام پیایی سحنور اورده 


۳ 


برای نعش یدرد هم تکاور ازور 
صباح تهنیه.. پیش , پیمبرا ,۰ آورده 
رز جیب نیمه دیگر علی بر آورده 
بحبر نم که عجایب دو ,مظن آورده 
که ت بچشمةٌ خضر وک آلورده 
که ازرولای علی ادل ,منود آورده 
که خواجگی . ذ غلامی قنیر, آورده 
ذکنده رحت بدریا 3 وش آورده 
کههر که( طب بر ده قاس آورده 
زمانه کوشن تمیزانوازل آکن یفده 
مرا بواقعد. وتو دد بر آورده 
خرد. بهن نظلم یاه ین تن آورده 
بزات جاینه بر حوض کوثر ‏ آورده 
مناف تودیکوم که در خور آورده 


درود ,,پاك ‏ پی آل.مطهن ۱ آونده 


نیامد يك عزبز از مصرم مردم پرودی 


ببر شد در حاه سد بوسف ر‌ فحط مشیرک) 


طیر با تیه الا تست . م5 ی 
2 و9 لب 2 


رت 


| - لوند (خ۳) متن تصحیح قیاسی 


نمی تابلد ,تعفاء دا کسرمت لافو ی 


بست 


-6٩6- 





بخت ما در کش تیمم در غریبی کرده است 

3 کودون دایگی آین دودان مادری 
دای گردون تنك شیرست گوبد خاله خوز 

مادد گیتی گران خوابست" گویدخون گری 
چرخ راحاجت‌دوا نام ست وماخون‌می‌خوریم 

فتح بر نام سپپدارست و جنگ از لشکری 
حق خدمت نان درین دولت ندارد ورنه من 

اگوی گرم ری ی 
حق بال و پر پروانه را بشناختی 

شمع دا بر فرق خاکستر نکردی افسری 
در لگد وک وضا شب و رورم نمی دانم ز من 

عاقبت تازند نقش ابزدی با آزری 
پمدها " کز ۲ نعمت و نازم بتشویشرو عنا 

عقل کج دو ده زنی فرمود وطالع ده بسری 
مهر آذمن تأب می برد ازچه از خوش زینتی۷ 

چرخ برمن دشك می برد ازچه ازیر"زیودی 
موج تسوفان جستمی تا لطمه بر دربازند 

کاب عمان ذودقم را دیرمی برد آزیری 4 
دست تاداج حبان از رنکت و بوی خویشتن 

آن چنام تفت کر هن برد داغ گازری ۰ 
تحفه می باید بدرگاه سلیمان بتردنم 

ناتوان مورم که بر يك جو ندارم قادری 


۱- دوران (خخ۲) و وا حون (2 )ان( اهتیاس آبرست پانبیخه 





بدلخ 4- اي بیت ددخ۲ نیست «- بعدما(خ۲-خ۲) ده یله اقلا راد چه بی‌نرینتی 
(خ۲) خوش دتبتی (ع) ۸ از چه بی (۳) ٩‏ تری (خ) ۱۰۰-کاذری(۲) 
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قصً خون بار خودگفتم ببرجا نظم و نش 
نی ز داور داودی دبدم به از ۳ باودری 

خا, بایت تر‌شود انارة ۰ ۱ 
لخت خوم از سر م گان بناخن ۲ بستری 

گوش بر افسانةً من تا کجا خواهد نهباد 
آن که نی اعجاز می برد ددو نی سارت 

باطل السحری که بر"بازوی استغنای اوست 
بی .انن‌سازد هزادان معجز بیف‌یری 

نطق این گ.وباله‌ها بسته‌ست از" بیسر سخن 
خالد بای جبرئیل آوردهام حون سامری 

دور رفت و مادر ایام * فرزحدی, راد 
چواخنفا نماد کی آید از گردون ی‌بری 

جود را آزاد * مردی باید ويك مرد نیست 
فف هزار ایلمس 0 باطن ندارد شوهری 

در ستاری ار" يك بو فتد. از دیف.ه! 
‌ سر مردان اک ار درو 13 معجری 

نا خدا ک و هر جه اسیاب‌ست در دریا فگن 
یت ما ۱ ساحل می برد بی نت 

بر خط تسلیم گردن نه که جون"راضی شوی 
.کی رکنده در دست ابراهیم حنجر خنج رکه 

بوبی از خون شپیدان ت خورده است 
متی یادان سر و سر ذمی سری 


۲ :۱۳ (خ۳) 6« بندست, اکن (ع-۲۵) 

- اهیه (نسخه بدل ۳ ۱- از (۳) ۷ - نه از گردونا (خ۳) ز دنیا نی(خ۲) نه(خ) 
معن صورت مرج | لقا طی‌شت مت او (ن !۳ -۷ - وس( ۳9 ۳۱ ار ۶ 
۱ رود (خ۲-خ۳) ۱۲- مردان (خ) ‏ ۱۳- اکن (خ۲) 
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شربت دیدار می نوشد شهید تیسغ دوست 

سوی آب حور می بینند این جا شرت راک 
با ۱۳۰ ۶ پرزیگ ماکان‌جا که اوست 

در دل هرذره خو ید روشن ی 
نقشی ۲ ازیای دلیل کعبه ۳ بودست و بس 

ات خضر بودست و 9 ه اسکندری 
کر سر وادی ما داری زر افسر یمه 

1 رین ره پادشاهی هی رکند ی افسر ی 
سربزدگی‌های گردون‌را بمن‌دیدیچه کرد 

چون‌بدان ۷ حضرت‌رسی "قدرم ر اهم‌بنگری 
بافسر ازخاك دری‌سازم که دراول قندم 

می برد" از سر خیال سجده اش مستکیری 
ذرة افتاده را کی بی نوا خواهه گذاشت 

آن که‌خا کش کر ده‌خورشید نجف را خاوری"! 
قبلة"" الاسلام دنیا مکاله الحرام 

آن که‌چرخ" مغفرت‌را کرده راهش‌محوری 
خطبه اش را حزرسول الله نمی زیید خطیت 

خطه ی را کندرو معراج کردی منیری 
ازنقان آب کال کر که بیرون ۳ 

همچو ایمان در رهش لبيك و کافری 
گر نه باز آرد زهرسودا دلت را نقش او 

بت تسراشد بر سر سجاده ات سد آزری 

۱- آر(خ۳) ۷- خورشید (خ۲) ۲- نقش (خ۳) ۶- نه (خ۳) ۵ سرو (خخ۲) ۷- بی 


منفری (خ۲) ۷- بان (خخ۲) ۸- رسم.(خ-۳2) هل بسترد (خ۳) *۱- این بت درخ۳ نهست 
۱- قبه (خ۲) ۱۲- عرش (خ۳) چرم (خ۲) ۱۳- مغفرت کرده ز(خ۳) ۱5- خطبه‌یی (ح) 
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بارها بر صودت اعرابیان دوح القدس 

ند 9 راعان راه حضرتش راه ره‌ری 
مسجد وبت ای ازهم ۳ نشناحتی 

درمیان کفر ودین گراو نکردی داوری 
تر در وحدت سرای او ز دهشت بارها 

مصطفی:نعلین گم کرده شت وجم انگشتری 
ی دوز خ که در ۹ آش شسته ان 

یك‌ده‌ار"خوردی بزهزم عوطه کردی دو درک 
بر بساط مصطفا رقتن با ۳ 

نا تحف از 1 خو اهم کر د حمموت کم ی 
ای تجف جذبی که بسیار آرزومندم بتو 

ای مدینه شفقتی بی تو ندارم صابری 
يك کس از کفروضلالت ده" نیاوردی برون 

گرچراغ شرع بیغمیر نکردی ره بری 
ازحه شد شق‌القمر دانی زشوق روی او 

سینه را مه حاك زد ۲ دروقت بیراهن دری 
گرنه از شرق" ازل خورشید او کردی‌طلوع 

9 رای سرزان این کل نیلوفری 
گرد نعلین سفرجایی که او افشانده است 

داید ۱ ویر دوح الامین بال و پری 
زان‌نبودش" سایه ق جچون سایه‌اقتادی با 

فرق را کی برقدم دیگر رسیدی سرودی 

رشان (ع۳2-۲) ۲ هم (۳) ۳- بر(ح۳) 4- يك ره... (۳) ه- خودی(خ) 


٩‏ رو (۳2) ۷-سینه مه راچالاشد (خ۳) ۸- شرع (۳2) ٩‏ نامد (خ) ۰-نبودی (خ۳) 
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ء 2 
برپی‌او رو که آن‌جایی که" جولان گاه‌اوست 
ف‌قهد در طور ۳ 1 می زند کيك دری 
‌ ۰ 
ازبساط سدره هم سد بار پالاتر گذشت 
رفته نا جایی که ّ حا محو کرده ی 
کش ِ ک ۲ 
محیط عفورا مهر تو پر دار امده 
کلیات مغفرن را اد (طفوت* مسطری 


حق ددست التفات خود توالت ساخته 


ابن 


نو ز شفقت زله 0 در مت برودی 
از شران ساغر حسن تو در کیفیت ست 

آن که‌هم‌خودباد گی کردست‌وهم خودساغری 
هر حه در دفیاست‌غیر از من که بیرون‌مانده‌ام 

در برون نگذاشت راه شرعت از بپناودی 
عاجزم از جنگ این هد جگرخوازم بر ار 

یا رسول ال مسلمانی ۲ زکافر می خری 
سح دستم از دح ایینه بی‌<وهر درتت؟ 

دیده یی دارم ز سودایت * چودست جوهری 
موسم جج ست وزاد ره بغادت داده‌ام 

بر سرره کرده بی ژنجیر بندم مضطری 

: 1 ۱۱" 

مردی پر ضبط حیدرصولتی بیرون‌فرست 

2 را ده می زد ان کافران خیرری 
حدت الماس طبع نقد بیرم خان کجاست 

لته زرا مفتاح باید دوالفقار حیدری 

۱-آورد که آن‌جا (خ۳) ۲-موسی (خخ۲) ۳-اين بیت درخ وخ۲ نیست 4- در کار(ج۲) 


۵ شرعت (خ۳) ۱- دله (خ۳) ۷- مسلمانم (۳) ۸- برست (خ۳) -٩‏ بسودایت (۲۵) 
۰ بر (خ-۳2) ۱۱- شبط و (۳) 
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خان خانان چادرکن آرای دین عبدالرحیم 

آن که کرده‌جد وبابش مصطفا را بوذدی 
آن که تک بن کلبةً دروش در شب بیگذاز 

از شکوه او شود روشن چراغ مهتری 
گرلك خور برفنان خاطرش کرویگفده 

ح کند از صفحهٌ ۲ ایام خال عنبری 
مت "را معشوق شیرین حلك را دلعاد نم 

اژساتمان, دیو یرت ۱ ۱ 
مردة سدساله را از انتفاع لفظ او 

در نید مت وشوو سس ۱۳۱ 
پایه بر " معراج بر وحی می‌باید ماد 

رتبهةً او برترست از کار شعر و شاعری 
لابةٌ ما کی شود شايستهةً احسان او 

پیش آن لب جان بتحسین می‌فرستد سامری 
ای بجابی در نکوکاری ساطم اداحته 

9 دولت می ان هر ر وز کسب در فر ی 
ال دا لقمه خوار مطمخ حود نواند 

شایده ار دئیای ۳ را بچبزی 7 
صاحبا بد از خلافت دیده‌ام نی از فاك 

تم نا فرمانی آدد میوم بداختری 
در طلسم بی ددم دارد فراق در گنت 

در بیابان خاک برسر م ی کنم ازبی دری 
رو ببرکاری که آرم کوه غم پیشم نهد 

طالعی دارم میدق کارها اسکندری 

ار ... (ع)۲- بخت (۷2) ۳- پابه (۲) 6 افراشته (-۲2) - مهتری (۳) 
ینت در وت 22 
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پر رخ کارم پوشد پرده شفقت فلث 

تابعبرت بر خراپی هاش نیکو بنگری 
کربگیری دستم ازجا می‌توانم خاستن! 

آت: چنان نفتاده‌ام گنز بیم بر من نگذدی 
خندء صبحم بر آتش شکری خواهد نهاد 

شب سرشکم ‏ خگری کردهت وچشم‌مجمری 
مشری حاطنه ز صبح خاورم روشن ترست 

پس چرابر من تتابد آفتاب خاودی 
حسن ادزا کت نظیری رافسون؟ فردافاکود 

شود در شوزش سودای حرف"او " پری 
چشم محنی مم می باید دموز حسن را 

ورنه پوسف درهمه بازار دارد مشتری 
و با ورگ کودز وا رش فاقرن؟ 

درهمه جا مشتری چملست.وحیرت گوهری 
میوه بروی می,فشانم تا نگویی رفته است 

همچو گل از بی‌وفابی.هم‌چو سرواز بی‌بری 
تیک شکر می دهم کشود بکشور چاشنی 

آخر ای سودای شیر ین در کدامین کشوری 
تا حمان ۳-9 و دولت مایةٌ ِ شادی بود 

تا دعا ,گوبی و خدمت دنتگاه چاکری 
هر کحا هستم زحان و دل دعا گوی توام 

هر کجا باشی " عمر وحاه ودو لت برخوری 


۱- توانی خواستن (خ۲) خواستن (خ) ۲- سخن (خخ؟) ۳- او جرف (خ۳2-۲) 


۶- بصیرت نافذست (خ-خ۲) ۵- پایة (خ۲) 


سا امن 


۳۹ 


هنر بخود نگنجم چوبخم می مفانی 
دل زاهد و برهمن‌زغرود قرب من‌خون 
ِ ۳ زشوخ طبعی تن 9 ی ندارم 
سک آستانم اما همه شب قلاده خایم 
عجب‌ار نبوده‌باشدخضری بجست وحویم 
زطلبت عمان نپیچم تیمزن کةً ره درازست 
شده ام باعتمادی بسوّال وصل پویان 
قدمی اگر خرامی بوداع همره من 
لگدی که عم برارد سرعجز بیش دارم 
بدلت گرانم ارچه ز درت روم بضعقفی 
دل و سر کشی ز حویت بکذار ۰۲ 
اش غریمت 


لاک کال دورویم‌بروم! ازین کتانا 


دفسا به ام مزن که ر‌ 


حو بدوستان‌خوریمی «ز کات‌صحبت‌افشان 
بتوجهم مدد کن برمی* روم که خواهی 
بدری که‌چر خوانجم دودش طدی و 
درخلد کیال مج کرت و مت اول 
نن مك راست‌چوندل دل خالراسویدا 
شده ضیف گادجان‌ها بنزول و حی مر [ا 


همه ماهه"" بحرو کان‌رازعطای اووظیفه 


۱- بدیر (۳2) ۲ بره(خ۳) ۳-این‌بیت درخ بعداز (دل‌وسر کشی: 


بدرد لبای برتن چو بجو شدم معانی 
ده بکعبه‌امنیازی ره بدبرم ار ۳ 
علم ست همت من بوای بادبانی 
که دار دارم ۵ هوای 
۳ فناده ام مطلمت حوزلال کم فش 
ااگر بمنزل برسم " بکاروانی 

که‌نم ی کنم نو حه بجوات دلن ترالیی, 5 
دک ۳ 


۳ 


درسم 


ره باز گشتنت را قدمی 
که زسحده و داعم رکشد درت ۳ ۳ 

که براه سایةٌ من بردم د *زناتوانسی 
شرر که انا مر تک ۵ 
بدماغ ودیده خو پم‌همهشب کند دخانی 
و 
بمسودات شعرم نه حام ۳ 
بقبولم آشنا کن بدری دوم" که دانی 
بدزی که‌عرش و کرسی‌سزدش‌بیاسما ك 
و باروبر کی‌عا لم کف آبو عرشا ۳ 
بجمار حد کشاه درفیض حاودا 0 
بجهان رسیده نزلش ز نزول آسعانی" 
0 ۱۳ 
جوهلال درفزونی نهچو بدر درمی 


5( | مده‌است ۶-سرت 


(ج) ه نرود (خ۳) ۷- بنما رهی بلطفم (ج۳-۲) ۷- نروم (ع۲) ۸-ازین بت بمعدترتیب‌فصیده 


درخ 
۲-این‌بیت درخ نیست ۱۳-بن‌و(خ۱۶)۲-همه ماه 


بکلی بامتن‌متفاوت است ۹۵-٩‏ هی (خ) ۱۰- کدری روم (ح) بدری روم(خ۳) ۱-بسدره(ع۳) 


(۲2) همه مابه (خج۳) مت تن‌ت رحیح قیاسی است . 
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ام شهرهای دیبا سواد شهر اعظم 
ز زلال خم قدح ها بصف عیاد داده 
مه | گرم‌جال یاید که شود مقیم حاهش 
تمایق شنانتان "کف آش ارستخند 
بخواس عفو دردل تف باد" در سبویش 
بشمار فص بادش همه بادها شمالی 
چوگوزد نسیم کو بش که رود پی مسیحا 
نغمات آسمانی ذ حربم او مترجم 
شده مسجدمقدس بهمین گناه مسوخ 
بمّه لباس یکیو حو بجلوه اندر آید 
بدرو "حدار بیتش همه هدیه‌های عرشی 
بلا نگاه دارد دم و دود صبح و شامش 
پر و بال نسر" طایر بروای او مقید 
چو الم کشد ز اعضا بلسان بدربی‌او "۲ 
ته پایعرش لرزان زهراس سرشودخور 
همه بادپا سواران برکاب بوسش آیند 
شده سوده برزمینش‌سم ۲ مر کب‌سلیمان 
بعضای کوءو ""وادی ز نزولفیضرحمت 
بجز او که زر آرد ژفلك کمان دستم 
ژپی قبول طوفش " بجز این طلب ندارم 
مه پیش ناودانش بجزع چنان بگرید 


دح پلیشر بسویش ز سرای ام هانی! 
جه_زمزهشدد آن‌صفت بشما رجر عهدا 2 
کندش زجرم دلوی ز شعاع ریسمانی! 
دهند لای زمزم بشراب ارغوانی! 
۳ دا در تن م‌ آب در روانی! 
بحساب یمن بیتش همه رکن هایمانی! 
چو"رسدصریر پایش" که‌زند دم‌ازاغانی۱ 
ز خطای آستانش شده عرش ترحمائی! 
که بکعبة معظم زده لاف هم‌قرانی" 
ببرد هزار دل را بکرشمة نهانی! 
حجر فراش صحنش همدتحفه‌هایکانی! 
چد 1 بفاتحه دمیدن حه ۵ بان بکادخوانی! 
ز قضا کبوترش را بگلو خط امانیا 
بلسان عصر الد بلسان بی لسانی! 
بمرفت سرخ سك بکویش ز شاط سرفشانی! 
که ز غایت" تفکن نکند ستك عنانی۲ 
شدء کند در هوایش دم قبضةً کیانه۱ 
بدو قبه محملش را فلکی و فرقدانی 
در خاره را گرفته ب‌صاف هفت خوانی۱ 
1 افتم زفراش پرنیانی! 
کدزصحنمحرم آردپدرش" زسیل‌رانی ۱ 


۱- این‌بیت درخ نیست ۲- و (خ۳2-۲) ۳- باده (خ۲) *- چه (خ۲) ۵- سریر (خ۳) 
بالش (۳) ۷- بدر (ع۲) 4- چو (خ۲) -٩‏ نثر (۳) ۱۰- بدر یاو (ع۱۱)۲-دم (ع۷) 


۲- کوه (۲2) ۱۳ - طوقش (ج۲) 


2 وا له اب جر بآرد, بدر _ (ع۷) 


وت 





بدرش چنان بنالم که ز غایت ترخم 
ژحدوث چرخ گوم تنتمی؟که دیده‌باشم 
نمی د. گر سرایم .سخن از شکر؛زبانی 
ز سوی بهار عمرم بنشیب گشته میزان 
بمحبتی فروزم دل ذاد پیش از آن دم 
شده کم روانی تن بچشم شراب ذوقی 
ز مزع زاین طیی بش 
نکشم ملال که که رنه 
همه در به‌وج ریزم ز عطای خان خانان 

در ستاره دارد هر سحات بیسان 
پی پاس عدل‌نوعی‌زخیال خود هر اسان 
زهی از علو فطرت * بمراتبی رسیده 
بغنا ز* فقر دهبر تویی وتووآهمین‌بس! 
رتو زاده همت اما جو تومنفعت بیحشد 
بولایتی که تازد پی فتح باب ۰ع-زمت 
همه خسروان عا مبتومفخرت ی 
همهقبله! "های باطلتوجو کعبةا لمع 
بکنادبتا بسوزم پورق ذلك که در 
بتو کوه چون تواند به‌صاف دست‌بردن 
فتد. اریخوان دشمن زر فضب نکاهت 
بثباتو شهرت ازنو مثل آن حنان‌مایند 


بمرأتب کمالت درد صمیر اختر 


ز درون ندا بر ید که:درا» درا" فلانی ۱ 
حرم مشکند حمایت ز حوادث ِِ 
۹ دلی دبایم بقریکدل ۲ 
چو زییم وی بگریم بقمی / کنم‌خزانی" 
که نشاند آب پیری تفآتش‌جوانی" 
که زلب چو زیر آید بیدن کند روانی" 
که بر آودم بمهری دمصبح‌زند گانی"" 
اگر از فضول طبعی‌نکند 0 1 
که محیط کشتیم رای ۳ 
که.محیط وکان نیفتد زعطاش 0 
کهاسس که بردردل همه شب بیاسیانی 
که ای دور گردت نرسد چم عمانی 
شده.سال‌ها کزین ره" نگذشته کاروانی 
بود ازاقراضه از کان!کنداقر اه 7قنی 
دم تیغ خون».فرروشد بخوامن زعف رانی" 
دجم وز کی چه گویم‌توباین و آن‌نمانی 
همه وحی های ناسخ‌توچو سیعةالمثانی 
قل‌ش بحرف کفران .نکندسیه زبانی 
که عزار جاببندد کر از تهی میانی 
کند ازنپیب مغزش پنواله استخوانی 
که برد نام عنقا بشان بب ۱۵ 
اس 


۱ 
پسرهم ار بیندد " درجات 


۱-ادن‌بیت درخ نیست۲- بقسه‌ی (۳2) ۳- مر تم تال (۳) كِ فرت(خ۳)فترت (۲2) 


- بغناو (ج۲) -٩‏ تو (خ) ۷- نو (2) ۸-راه (ع۲) تک ریت رس تست ۱۱2 


۱ - قطعه (۱۲۳)۳- کمبهٌ معظم (خ۳ 


۱ ۳ بتدند (۳) 
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بهزار پابه مدحت توا رسیده ام من 
ملکا بفضل و همت من‌وتو چرا نازیم 
توزمن مدیح جویی بسخن فرو نمام 
لته ۲ ,[شتات زدر و حوانده بودم 
نه کم از خضردویدم بر کاب دولت و 
نه پس ازصبارسیدم بتو کن قبول‌خدمت 
ود ار گذار توتی شیر تا هندم 
جهزیان کشید لطفت که بگفت‌غیر کم‌شد 
پنما رهبی بلطفم" که ز آتش غریمت 
بتوجای خویشتن دا بزد و فروشم 
همه عیش این‌جمانی ععنایت تو دیدم 
توا گر,دهی و گرنه‌غم وخوش دلی ندارم 
جوردد ببحر شیم ز فنا چد بیم دارد 
بخدای کمبه دارم ز در خدایسگان رو 


بجر این‌دعاندا نم کهجزاینرناست‌دیگر 


رسد باغ وبارم صلای ویرانی 


که بهفت یابه گردون رسدت بذردبانی 
ندمرا عوض ثهقیمت نه ترا بدل‌نهژانی 
زتو من نوال خواهم بکرم فرو نمانی 
که رساندم ز رفعت بمکان لا مکانی 
که رسید از آن سعادت بحیات‌جاودانی 
بغبار پیر کنعان کند آستین فشانعی 
بثنای قند مصری تن ۳۹ لسانبی 
حه قصورداشت قدرم که فتاد درزیانی 
بدما غ‌ودیده‌خوابم همهشب کند دخانی 
که درت مل توا بحددث اک نف 
چه عجب اگربیا پم" زتوزاد آن جرانی 
که‌نظر بدوست دارم نه بگنج شایگا گ 
1 با یدوست‌با بدجوشود زخویش فا 
نه فریب ناژه دارم ده ددوغ دساستا ی 


که دمقصدت رساند جو بمقصدم رسانی 


کلم زشاح فره ادیزد " از بریشانی 


نه رنگ و بوی پجامانده نه ۲ بروبرگم چو تخل بادیه افتادهام بعریانی 


سموم وادی غم دیده" پای تا فرقم ‏ زهم - بریزم اگر ناگیم بجنبانی 
حدا از آن شکن طره‌ام سرانگشت‌ست؟٩‏ 
ح. ۳ ز‌ مردن خویشم کوان مودالحق 


۱ نه شبیه (خ) نه سمه(خ۲) نبشته (۳2) منن ترجیح قیاسی‌ست ۲- رطب (خ۳2-۲) 


بگاقق خوردة دددان سل دشیه‌انی 
که بی‌رخ تو چنین جان دهم بآسانی 
۳ بفنسانه‌ام مزن ره(خ) ۶- بیانم (ج) 6 بدوست (خ) ۲ ندارم (خ) ۷- نی (ح۳۵2۵-۷) ۸- 
دید (ج۲) ۳- سرانگشتی‌ست (2) 


۵۰0۵هام 


همه شکست دلم همحو کار زندان بان 
کمان خشته ادلی بی فنزودست از ۱5 
| گردلی بکت آری زیان نخواهی کرد 
شکست ما چه مصاف ست ما ضعیفانیم 
ا؟ کر مطالعةً چهره ام کنو نظری 
کعبه آیم وبت های آزری" در چیب 
کم حنون ست وره ع-ر روزم 
نگاهدار حجان ست ورنه از ۳ 
امید نیست درین قحط مردمی که کسی 
هوای دوست پر و بال می دهد ورنه 
زحلق" کشته‌ام آلوده‌تر بخون‌چشمی 

مثش زبادیه آورده ام 5 گفت 
ز‌ 4 محبت 


کل 


بحود پناهم ده 
ففسم را افر بیاوبزی 
رهم شتاحته ام حاك جیت ودامان را 
۳ 9 

روف بات ی در ۱ ص 


در ذر کن ۳ کین 


روم 1 فتر ال دل بری بوسم 2 


ن ای غم ایام ده زنی 


عزیمت در عبد الرحیم خان دارم 


هوای ابر زکفش نیست درشرا که یی 


۱- تمام شکوه دلم ههء‌چو (۲2) ۲- ورنه (۲) ۳- 


۵ )۳<( 


۸- فرستاد (خ-خ۳ 


تم شور حالم ! چو و 
بتیر ۰ کند: لخت»سینه«بیکانی 
باین قدر که عنان زین روش بکروا: 

1 مور در صف ما هی 199 سم ک 
قصور های ضمیرم همه فرو خرانی 
هزاربت وا در خورم برهبانی 
هزار کفر برون آرد از مسامانی 
وصال تا اید اندازدم 
( 9 بوسف ما را 
تا 
رن 
که ‌عشق هم ره مجنون نشد بیابانی 
که نو ح 
رت 

کشت آ که کِ ببان ی و ۳ 9 


زفرق, تا قدمم همچو سایه ریقای 


بحی-راای 
خسرد بارزانی 
برستجین امی جنيم 
بدر گه نو فرستاده فربای 


4 با 11 
رورق ازین ورطه کردتوفانی 


بخدمت که روانم ۲ مگ نمی‌دانی 
که‌دل‌جو گوید دید دز لف وگ ب 
9 ۲ 0 
فلك شود ارکرتر دهم بگردانی 

کلاه بادشهی را کلاه 


بارانی 


آذری (خ۲-خ۳-ج) 6- می کده 


خسمم (2ع۳) -٩‏ خلق (۳) ۷- حدمت(خ۳2-۲) حشمیست (خ) متن ترحیی‌قباسی‌ست 


-٩ )‏ این (خ) *۱- این بیت درخ"وخ۳ نمست ۱۱-اين که (خ) ۱۲-دوانم 


(۳) ۱۱۳ کیرم (ج) ۱- بدست (خ) ۱۵- این بیت درخ مقدم بربهت بالادرست . 
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قبای شاهی از آن دیر هی وگن ول در 
بممت توفنا در فناست رزه سرد 

: ۴ ِ " 
کجایی ای عم جر تو موس حانم 
ملال بحر و بر از خاطرم گهی برود؟ 
ز تلخ و شور چه زمزمم دشویی لب 
بدوستکامی تد تک و لطیفه بی 3 
زلال لطف زنی آن قدر بجوش دلم 
کنم شاط پیمانة .میان 


رک 


دودی 
ی ده یکه بتوفان شیشه غرق شود 
میی که‌بر سر تاج قباد رشك کند * 
بدیده لای خمش توتیای پرورده 
میی که دیو ازو قطره‌بی او ورد 
میی که یابد | گرجم زجنس او جامی 
تفآ هی کهحوردم کر فرشته بو شود 
نه آن میی که دل ءاجزان کباب کند 
عفی ال ازسخن هرل ولابه های مزاح 
هزار حوری وقدسی مدام می‌نوشند 
کجا شوم من از امالخبائث آبستن 
رخم زقبلة ایمان بمرگه تافته باد 
. بجام حم اکن میل هکت شید ۴ 


۳ ِ 
یج ها 


3 حست بافته تشرف‌خان خا تادی 
۰ ۳ 

که دربقای تو افزود هرچه شد فانی 
۰ ۳ ۹ 
خیال وصل تو از شاهدان بنمانیی 
1 ۲ 
۵ حام‌وشيشه بچینی و دل‌برافشابی 
: ۵ ۳ 
بچاه غبغی ساقعی و راح ریحتانی 
۳ ۰ ۳ 

بدل ربایی شیرین بدبهه یی خوانی 
که برنیم سر افسانه های طولائی " 


باندازءٍ ۰ 


خورم شراب پشیمانی 
داریا دوبدای 
تا نیش توهو تن واندحهانی ۱ 
# : تا لد 
کال سیوی وی از سرمه سفاها دوخ 
۱ 2 ۱ 
بری رشیشه برون ارد از پری‌خوانی 
۰ ۰ ۲ 
برو ما دهدش خانم سلیمانی 
2 ‌ " 
مبی 3 و ملکی کر ده شس شیطانی 
: ّ ۱ 
هی اک مرغ بمشتش و بریایی 
۰ 9 ۰ ۹ 
هزار توبه ازین هرژه های لامانی 
۱ ۰ "۷ | "1 
رده های صمیرم شراب دوحدی 
۵ ۳ 
که حاملم‌همه از بکرهای و ۲ 
اگرز کعبه بحد می کنم مارا ۱ 
شرت معرفت میم وخان مجانان 


دس آمید شر‌نشاهی و حمان بانی 


۱- این بیت درخ۲وخ۲ نیست ۲- جانی (خ۳) ۳- این‌بیت درخ نیست 4- نرود (۳) 


6- بدوءتکانی(خ۳) ۱- این‌بیت درخ نیست ۷-نمی(۳) ۸-کشد (خ۲) ٩-بدایهٌ‏ (ج۲) ۱۶-ا کر 


قطره‌یی آزو (خ۲) ۱۱- خیالت (خ) ۱۲- وجدانی (خ۳) ۱۳- دانی (۳) ۱۶- نوشید (خ۳) ۱۵ 


تو(خج-خ۳) ۱۱ بیند (ج) 


۵ 





بقصد دشمن او نیع 3 را هر سال 
هنوز کوه نجنبیده چرخ ساخته کار 
9 5 ۰ ۳ 
ازین سبب شدها کنونبرجبان "وشجاع 
هم ازحراست عدال هه 9 ۳ 
۳ ی اددد ی 
فلك که ثبت مه ودر در بغل دارد 
۰ ۰ حِ ۰ 
طفیلیان سر خواش‌مین بان جک حون 
زهی ز صلح کریمان که ابرو ف 
گرفته ساغر دولت بدست می بینم 
ند تلاش ابد «می کشد از «دمالات 


در کر رك بابه ذبر تر آبی 
ددست مر وعثایت زمانه داده زمام 
ز صبحدم فاك 4 ص ستاده و۳ 
بعرش دالد ز اددیشةً ی شخص 
زشوق پابةً تو قطره در دود بر حم 
زبس که سیر تردد کند بل سازد 
0 سعی ها که دماید ولی شونرسد 
مر شود "ظیر وی ۱۳۵۱ 
کی از مکارم اخلاق نامه‌بی ننوشت 
ح<و نيك بینم از آن‌سده حلهود و ی 
کف از توهیچ نخواهد تو دردل مردم 


هزار دفتر حاحت زیر توائی خواند 


۱- دوباره (خ۳) 


زمین دوبار " کند صیقلی و سوهانی؟ 
بتیغ برق فوادش رز فرط ره ۱ 
سپهر شهره بجلدی آزمین ‏ بکسلانی " 
مصون,زفتنة ادهزر ند اسی وجهانی ۲ 
نمپز بافنوانده معط ۰ ۱۱۰۳ 
ر‌ خلق وا شش درسرای دم‌مانی 1 
ند‌یده حهرة خشم تو حین بیشانی 
زآسمان بنبم*بر گنشته دبای ۳ 
۰ 2 ح ۰ 
نمی شو دکه حمال از ال بگردان3؟ 
که مرش رین سروریت ناه سا( 
که کرده گاه عصابی وگ تعبا 1 1 
باین خذال که تو در کجاش بنشانی ۲ 
معلقش بزمین آورد ز بی جانی " 
رسد ز طیع حدادی بافس انسانی ۳ 
۰ 1 آرید ۳ 
بفطظرت ملکوتی مزاج حب.-وانی 
15 حون مقام نو دیف زخود ودفا ۳ 
۰ ۱۱۳ 
همان بکی‌ست که‌خود «اولت‌وخردثانی 
هب نام تبث تو بروی نکرد عدوانی 
بت تخویشی فا اه وا 


بحرف معذرتی جون دسی فرو مانی 


۲- این ببت درخ نیست ۳-برحان (۳) جنان (خ۲) متن ترجیح 


تاداس است ۶ له (۷) هس کرووه(ع۳) ۳ یر اتید( ۳) وب (۹۵ 9 
٩ )۳2(‏ چو (خ۲) ۰- هم(ع) ۷۱- این بیت درش۳ نیست" ۱۷۲ کوشت (۳) ۱۳- این‌بیت 


درخ وخ نیست 
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بروز جودت اگر قطر گی کند حریا 
ز کلبه‌بی که نفاق تو خاست؟ می آبد 
بکشوری که وفاقت رسید می گذرد 
چو باده از پی صافی سینه ها " جوبی 
بماسیانی دز گاه تو چه " روز * رسید 
سیر بای پنایتنه است * امیدست 
سیم پیرهنی من هوس 1 حه 
درین قدیده‌بگستاخی ارچه‌عرفی گفت 
کنون بگور چنان او زرشك من سوزد 
دگر که گنت مبادا ز راوی شغرم 
ترا کة وصل بحدی دود که در بزمت 
کمال حرل وبلاهت بود که طعنه زند 
9 نبود زشرط ۴ ادت در" آوددن 
چو نقش زشت بدیواد عند می‌گوید 
کجاست گیوة کیوی" و تاج افزیدون 
گراه بفضل .فلانونست‌بر کشیدع‌تست 
اگر چه سایه برفعت زمین فرو گیود 
وک چه ابر در افشان شود: کسی ند 
گرفتم آن که رفضل و هثر همحشم نود 
اگرچه کشور چین پرزنقش مانی بود 


بطرز وی دو سه بیت دگر ادا سازم 


ک کفایت تو قطر کی ده عمانی! 
حو ماه منحسفش روزهای طلمانی 
شبش چو آینة بی لباس نورانی 
زشوق نشله " در آغوش خم بیالانی" 
پربر بود که کیوان گذاشت کیوانی 
که از نتیجه خدمت رسد بدربانی 
عذار پوسف ما به بود بعربانی ؟ 
بداغ‌رشك پسازمرگ ‏ سوخت‌خاقانی" 
هد تور زو آن دوسقت بریام 
ی 


درین قصیده بروز تمال شاد 
طیور وقت ترنم کنند سحبانی؟ 
پنقص‌مایهٌ ۲ کح فیمی وغلط خوانی" 
بسلت مدح تو مدح حکیم گیلانی 
ازین تعرض من با وجود بی‌جانی" 
کجاست کاس شیبول ""وداح ریحانی 
بود بقرب کیان اعتباد یونانی" 
ول ۰ . (دبدهبهی, آفتاب ., پیشانی" 
یا ار ۱ 
کحا برثبت روحانی‌ست مات ۲ 


۰ ۰ 2 ۱ 
خراب گشت به‌صورت «جاست بی‌مانی 


ِا ۱۰ 
که بیر دعوی او فاطع ست برهادی 


2۱ این‌بیت درخ" و خ" نیست ۲ خواست (خ-۷) ۳ مینها (ج۳) *- «هنه (ع۲) 


*- غم (خ۳) ۲- این‌بیت درخ نیست ۷- چو (خ۲۳-۳) ۸- زود(خ-خ۲) ٩‏ رباینده‌بی است(خ) 
مراک (۲2) 2-۱۱ رشك (خ۳) ۱۲- پلیه. (۷) ۱۳- بصرط (خ۳) ۱۶- بر (عع۳) 


۰ع- کیلی (خ۲) 2۱۰ اشول (ع۲) 
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زهی برای روان بخش شمع لاهوتی 
بچشم عقل هیولای جوهر اول 
ز صبح اول عالم پنور" ,فطرت تو 
بیاغ توق همه روز و شب روان باشد 
تک ز صلب فاك زان ببطن خاک آید 
کراست‌زهر ۳۹9 بدفالان ببخش‌ومبخش 
بای بات ۱۳ 
7 رات ود ی . ی 

نو طیل هم‌چو کدا درته ۲ (زشسی, 
ترا که قاف بقاف فلك گرفته کرم 
باین نوال و کرم با وجود می‌بابد 
ك تبه شود این از هبوط تیره دلی 
چوآن‌فروبری این را بر آودی ازجیب 
ترا همین لب نان 4-1 عنایت اوست 
تراست دردم هر صبح بذل يك مه-ری 
جو دید صدق حدیثم بلفظ کیلی گفت 
ز صدق من بفراز درخش(؟) بنشستم 
حان ستان ملکا شه نشان خداون-‌ها 
سرود هجر نظیری نو که دل تبوزست 
بجو چراغ و کمر با زک ن که قصه من 
توبی 1 ی و بر تو نیافتم بدالی 
هزار ر دک دیحتم سی شماخت 
تو در برابر چشمم بصورشی هردم 


۱ این بیت در خ نیست ۲- زنور 


۰- بان رانی (۲۵) *- از (ع۲) 


(۳) ۳ می خواست (ج۲) 


بعلم در دل. هرقطره کرده عمانیا 
بذوق دوح تمنای نش ثانی! 
دبیر لوح قضا می‌کند قلمرانی! 
زلال فیض تو از چار جوی ارکانی" 
که‌نیز زادةٌ اویند بحری وکانی" 
زنست هرچه بپر شخص داری ارزانی" 
بگفتم ان چه کم انصافی‌ست وادابی 
و کرنه پرلب تام مت کوش سا 
همین بخوان‌مه ‏ وخورشید می‌وکندنا ۱ 
بت از آن دو بم ر مد روز «قصانی! 
گپی سیه‌شود آن" زاحتراق دخشانی" 
حواین بر آوری آن را چراغ مرا 
نمی شودکه بگل آفتاب پوشانی" 
وراست در دم هر بذل مهر سدگانی" 
بافتاب سخن دارد این خراسانی" 
ز تناو شا ای 5 
بمد تقو فطل تون از زان تا 
۱ 
دراز و ثیره ثرست از شب زمستانی 
منم ۴ فتم ویر من ای لیس 
که جنس من یمنی بود یا بدخشای 
من و سرود غم وا گریه های پنمانی 


4 این (خ۳) 


-۵۱۰- 





را شدهودر دل آوار خن طلبی 
پناتوانی بستر ز بال مرغ کنم 
امید-ار درت سته عقل می گوید 


عتات و از ببی‌زاریت فروحته‌ا ند 


۳ بکعبه ذ دیرت کرشمهیی برد 
تک دس وکده در کاز عشوه بی نید 
سفر معطل وقت ست صبر کن چندان 
بمین که‌رربرش ازمهرمی کشد خورشید 
کنون بنزدتو این ماجرا فرستادم 
حگونه اند وفا و ص امیدم هست 
بهایوقت در آن کوی‌چیست می‌خواهم 
بلطف بخششم ۶ از دج روزکار بحر 
سخن چومی رودازحد برون چرا نرود 
زک عیش بدست تو باد تا باشد 


طفر بنام تودایم هزار دستان باد 


بهشت شاه نشین بین که دل‌نشین بینی 
هر ار مانی در جوات ده بابی دست 
درو جوم مصور بنقش پیرایسی 


زندچو سقف فلك‌بره‌واش گوهرجوش 


۱- خویش هرزه (خ) ۲- روحانی (خ ۲) ۳- 


۳۱ 


درم از مژه یاقوت های ای 
اِ ر‌ کوش بام خودش 


ببس ۰ ۵ _ِ 
که‌خوش‌چو کام دل‌خودب‌رزه‌می را ی 


برعبت ار بخر ندت بحویش تاوانی 
زساقر کی بت و زنا در مسامانی 
حمار بحشدت این شئه های اسانی 
که‌جذبه‌بی رسداز حذبه‌عای رحما ی 
از آن که ذره؟ نکردست بال افشانی 
که از توهم عقلم بلطف برهانی 
پيك دو حرف سرخامه یی بجنبانی 
تمونه ۳۵ بر ی قتمعي وهای 
که آن جه حود تو باشد بانم ارزانی 
بصرف کار دعاگوبی و تنا خوانی 
سحر بغنچه کشابی صبا برضوانی 
بیاد 


خص دود واه ۳ 
۳ ما ِ ی 


بدایع دقم صدورت آفر بن 3 
که رشك‌سنءت‌چینی ونقش . چین‌بینی 


نظیر کرک که جر خ هفتمین بینی 


۰ ۰ ح 
زد سس که دز صدفش ,گوهر ثمین بینی 


وه ۳ 


6- بلطف وبخششم (خ) بخشم و ۷- این قصیده در خ نیست و قحمتی از آن از خ ؟ ساقط 


شده است 


-۵۱۱- 





شدست عالمی ازعاج و آبئوس ‏ بنا 
ساره دو خنه بررسقف اسان بای 
مثل‌بانجم وچرخش زدن بآن .اند 
صدف<سانژدر ون‌این‌قدر فعندد را ون 
نه از صنایع خلقت اگر نگارپنش 
بدفت ۳ توتبان # یا را 
مکی کهخط نایرج و عمش وی 3 
بگو که پرده ز تصویر او بر اندازد 
هزآر خسرو شیرین ۰ دشسته از ده نب 
اگر بچشم بسارت درو نگاه ک 

ملك بسجده گش پابترس‌می‌بنهد! 
برو گر ازدم دوح الامین نشینه گرد 
وراطلس فلکش از بساط برچینند 
زلوحه‌های کلمت الک ایا 
وک نون معئی کی ده تصو برش 
زحنت آمده‌است آین‌وثاق ی کود 


تفردر تواحی اف ۱۳۱ 


ی 
۳ ی عیش در حفا بابی 
مگرسکینةٌ موسی‌ست نوپدید شده 
بخواب گه زئیش پاسبان شه یابی 


ره ۸ 
مگو زعرش سلیمان ی هو کودا 


که چون بصنعتش ازچشم خردهبینبینی 
بنفشه ديخته بر سطح پاسم‌ین بینی 
که موج کوثرچون موج‌باد گین‌بینی 
۱ وکا نه مایه دربا درو دفین بینی 
ز حرف ونقطه سیمین وعنبرین بیئی 
کر و شده سرمنقار دان.ه جبین سی 
که خوش نما پرمورش‌برانگبین بینی 
ایاز و سبکتکین بینی 


زاف عنبرین بینی 


که عانثقی 
اس ساله 
دلی پر ازس مزگان حودعین بیئی 
دبس 2 در سرهم ربخته حبین د 
بدست روم جاروب از آستین یی 
ز شهپرملکش فرش بر زمین. بینی 
مبطنش زحه جون مصحف مبین دی 
9 
جرا مبطنش از نام جون بکیرنر بینی 
و گر نه؟ خانةً دئیا ز آب وطین بینی 
نهر حراث ۳ ی 
مد کجا کی ۲ ذوق دد کین پینی 
که باسعادت و فیروزش قرین بینی 
برزم که برش کت 


۰ ۰ جح ۰ 
9 فراز هو | گاه بر زمین بیغی 


۱-مابترس می‌خسید(ج۳) متن‌تصحیح قیاسی‌ست ۲- ورگ (خ۳) متن افزووهء حدسی‌ست 


۲-از آغاز تا این بیت قصیدهازخ ۲ ساقط شده‌است4- ب کجانگرد (ج۳) بپرطرف نگری (ج۲) 


۵_سعادت(۱)۳-سا ز کار (۳) ۷ 


- وت ۸0 لمات رالات ۱۳2 
-۵۱۶۲-- 





مب ص 
ل سلب پوش اساس شاه نگر 
2 
زعرش و فیل شه عند گونه‌مسندجم 
۱ 


کرو شمه اف شعله در رود ۰ باه 
دِ د ول ۳ 





ی وت عالم پزیب و فر 9 
همه اساس بدیذار شاه زیبنده است؟* 
جمال حور ومی" خلد دد نار باشد 
نه ازبشاشت اوفکر دردو " غم دانسی 
حمال شاه حها ی زیت ابن محغل 
شید یازیی قرو _, انامه ممال 
سخی دلی که‌بروزصلای مجلس او ۲ 


و 
برینءعخس‌برزمان اداحت 


مکر کهءرش 
زعدل اوعمه اموات ذی حبات شدند 
مدبری که اولو الامری" وخلافت‌را 
کسی کهجلس ی ین وی‌باراید 


حورای خلوت صاحت فرانیش افتد 


جهان ستانی شاها بنام نسوختم ست 


که‌عرش سیمین بر کوه اهئین بینی 
که زیر قایمه اش دیو در کمین بیذ 


ی 
3 دسبت مایة اخست و آفرین بیی ۳ 
چورومی وحبشی داغ بر جبین بینی 
و ازسپور دل شام او غمسین بینی 
که بر خزان بحروبرش امین بیسنی 
که حرحه بیی پا ئ ۳ دمم 

دمی مقیدش ارفکر ۱۳ بینی 
چو نازنین نگری" جْمله نازنین بینی 
جو آوبیزم در آبد نه آن نه این بینی 
نه از تراهت اورنگ کبرو ین بینی 
صفای رضوان درجنت برین بینی 
هیون نه فلکش داغ بر سرین بینی 
سحاب را عرق از شرم برجبین بینی 
که سابة مك العرش بر زمین بینی 
بخاك بین که ٍ-راوروح دا امین بینی 
بشان دو لت او آیت میچن بینی 
سدش چورستم وراک اسان بق وتا 
ندیم صاحب او در 9 اک بیمی 
چنان که خانم زر کامل ازنگینبینی 





۱- باین (۳2) ۲- این بیت درخ" مقدم بربیت بالاترآمده است ۳- درزند (خ۲) ۶- 
بلی (خ۳) ۵- زینده (خ۲) ۱- نازینگری (ج۷)۷- حوردهی (خ۳) ۸- درد (ع۲) 4- چهانگیر 
و(خ۱*)۲- دا (خ۲) ۱۱- بعرش (خ۳) ۱۲- زبان (ع۱۳)۳- اوالامری (۳) ۱5-مجلسی(خ۲) 


۰ آستان....(۳۵) ۱۲- خاتم راکامل از کمین (ج۲) 


-۵۱۷۷<- 


بیاد" بزم و سودای تنك فکریست فلك که مغزسرش حشك از طنین‌بینی 


که ساحری حومناعجاز آذ ِ 


‌ ک ۲ 1 ها ۳ 
نظیر یم 9 یکفر و ددین مرس بمست ر دن هی 





ك نآرد ك ۰ بظ و 
ُ در ده دحت وفر وت رضا تدم بیددن و موم از درد با ات دبعی 


كت ۰ ۰ ِ ۰ 9 ۰ ه‌ ۳ 
مرا بخاعت صورن ور تک سواری حنین که دررحم دد لتم مین یی 


همیشه تاک سیر ممقش ایوان را رد دده با 3 این 0 حصین ۳ 
- ۳ 0 ۲ 

درو بعیش بمان دا و 2 که در سنینش مه ومور درسبون بممی 
۰ ۰ ۰ 2 

ترالشمن شرت درفعتی ادا 3 بایه همم حرخش .ادلین میتی 


۳ 


درمدح عمدالر حیم‌خان 


3 دشت ندارم ر‌ شوق در 
6 


خیر دهید تشر دا شوح چشم امن 
هار را ۳ 
دمی‌زدهشت دشمن چو کر کدخونآلود 
ط نان کددحی ازغکّت برافروزی 
یا و که دحارم شوی که می‌دا م 
بصوت *زاری من کوش را بشارت باه "۲ 
قت حلل زر ری الم 


۰ ۰ 9ص طح ۰ 
خزان طورنزد دم که ۱۳ 





۳ 1 ۸ 
جو ی ۱ زشیدایی 
کهرخت‌صبر وسکون می‌دهم بیغمایی 
هزار حخایه بئوفان دهم ز خود رابی 
را رو نها بودف جوا حاه‌صح رابی 
دمی جنا ن که خدنگی بخونببالابی 

۰ حَّ ۰ ۰ 

حنان جم که ار میم متحشادی 
که هر صیاح پر یشان ی 
خوشا محیث مو سا وحل ی 
0 0 1 1 "۷ 
وسون شاه ندارد ر موم ی 


۳2) ۲- این بیت درخ نیست ۳- ممدحت ۰ ((۲2) 4-دردها]دین(خع۳ )دردیا 


اسن (خ۲) ۰- چنین(خ۳) حذیی(خ؟) متن‌ترجمح‌قیاسی‌ست - که‌درسش (۲) درهرصورت 


معنی‌متن استوارئیست ۷- این فدیده درخ تیست -۸بدیدایی (۳ ذسجه بدل خ ۲ ٩-بفوت(۲2‏ 


۳ دی ترحیح قیاسیست *۱- 


بغارت ۰۰۰ (۱)۳2 ۱-بهوم(۲۳) 


-۵۱6- 


ز هیچ کی نگشاید دلم هی هم تو 
نربحلو+ تشه ,لبمس بکشیف»زاستغنا 
در آفتاب چگر تشنه میرم و دروم 
‌ من دو ديدءٌ ال دیار روشن باد 
زعرضتحفهً من‌شهرو کو خاش بن‌ست 
ولج ونتوانم که برده صاح من 
فروغ جم, 2 آفاق خان خانان ست 
زبان بگفتن عبدالرحیم خان نازد 
ز آدم لادم تاسئل خود بزدگی هعرج 
ا گر ستاره خلافی وگن همی رسدش 
ور آفتان بحشمت رود تواند گفات 
از آن :می‌دهدانگشت برشکست سیر 
عحت ک ریم" توالی که مطبخ او را 
غربت داهنمایی» که وادی" او را 
حو باتو نمست‌دلش‌صاف اخترت‌نیه‌ست 
گواه تیک »کو وت ناکسه (۵8) 
رضاو بخشش اوبر حبین وچبرءخلق 
یر کش صاحش‌مجو نام,که‌هلت 
مکش زطاعت ام رک سجدة در او 
هزار مرتبه " باید نماز سپو کنی 
ِ که ال در ش‌ را سدسجودحر ید 


کر رترشتة افون خویش بکشاش 
حجو ای سوختة خشت معز سودایی 
سوی ۳ خضر ۱ ازیی تن آستایی 
که کرد باه وآرام بچهره آدایی 
که می برم شکر از خندع تماشایی؟ 
بگرد نامه لطفتم زیا توانایسی 
کزو دو دیدة امید راست بینایسی 
که همچو روح بطیعش بود بذیرابی 
باو کریم نسب شد. بزدگی والایسی 
که رو رشن بخدمت مراد دمی‌شاییی 

که شب بیاس حذانم؟ حرانم ی آیتی 
که آبگینه‌دل ست این سپور هینایی 
بود هزار شیان همچو حاتم طابی 
رود هزار خضر در لباس سقابی 

ود دش ش" ار کلف از روی ماه بردادی 

ز روز رفته وگو مر بربابی؟ 
دهد بدولت و تکیت زبان گوایی 
۹ 9 ۹۹039 ۹۵۶۱ #زباژی 
دهد دو لت بامک بالابی 


براه دش از و پیعوری سجدو فرسایی 


ی خرد ر‌ نسم دار رعنابی 


اه ۳ ۲- این بیت ذرخ" نیست ۳ که (ج۷) 4- چنانم (خ۳) 


2 از (۲) 





تیان کود غریبی برخ ‌ فرفت آوست 
خوش‌ست‌صحبت ۳ از ان که دنرارا 
نشانه‌بی ست خرانت زد بزم برجیدن 
ببذل مال کشاند ترا سخاوت تو 
زنيش "ونوش از آن موم پرورش یامد 
سفن کنن ببه صعیضا رسد ناسین 
نه شرط تست طریق «وفا یسیر بودن 
کسی که شهره باظهار شفقت تو شود 
مر نج بمهده ترسم که دشمنان شرّو مد 
فسم بدات تو خوددن بدی نمی [ود 
دمشدی که ود تاج سر یفر آشی 
۳ حمال که سرت زد یدق رود 
بان شهی که بخون دل و حفنم 
که غیر بوی حقیقت تباید از شسم 
وطیفة می و نقلم از آن بساز ذرست 
وفای دوست عر بزست ور ده درهمه‌جا 
اگر به‌صوشود قحط درنخواهد ماند 
نو دور دیده در ادراك کم نداری 3-9 
تغافل تو بزندان بسی درم دارد 
باه ورد 


رد 


متاع کساد می 


۰ و ۰ 
بسوی دودج اه دحصتم دح برضا 


زهی ز خاك درت دور زرد سیمایی 


جح 
ك دسم های نه ورن و مطرایی 


تموندیی سرت برارت ز مجلس ارایی 


حووام دار که دستش شود" تقاضا: 


ی 


.که.ا کید ات ۳ 


بای 
خطر کشی که فتیری کند تن, آسایی 


ز با در آددم و در بر | نوی ای 
سل حجات نیکوادد مان ز پیدایی 


زنند طعته که عهد وفا . نمی پابی 


فسم بمقصد امیدهای 


بدو کب که 


_. 


ور حابی 
رود آب ‏ رو بسقابی 
ا کر برد . چشم. نوش بیالایی 
ز ول 7 دمم‌وده گوی هر جایی 
اگی بخون خلافم دمان بیالایی 
کد نیم دریزت اه با بیهزابی 
بقدر جبن ز دوسف خرند و 
نظیری از یسحنو نوی اور کی 
که مره بی دهدت و ثبای 3 بینایی 
رهی نما که بجان آمدم. ‏ تنهابی 
اندایی 


تم شود نف بل آفتانی 


بم کبس بیان نما فنان فکو هایس 


ند (ع سب(-۳) ام ۱ ۱ 


بفزود (خ۲) ۷- این‌بیت درخ ۲ قبل ازیبت بالاتر آمده‌است ۸- 


-۵ ۱ 


توتبا ,. (خ۳) ٩‏ بنا (ع۳) 





جه به به 
له حور شود تماشااکر ی نید تقاضایی 
شاط را حو نکه از که برانکیزی حیات را چو زمان بر زمان بیفزایی 
بدت میاد ز امروز تا بروز جزا که شادمانی امروز وعیش فردابی 











سیهر قددا بردد کت ظیری را 
| گرچه دل که زپیوند تو بریده‌شود 
بعده و دشستم دری وشی زادم 
دمی بنظم حوادر ۱۳ بکشا 
د گر بسوی سخن زین‌غضب‌نمی آبی 


نو گرزراه کرم‌دددوی‌به‌دحت‌خویش 


۳ 


مان وه بندیکام دل ٩۳‏ 
براحتش وان دوخن بسدسوژن 
0 خاطرم بعطای نو بود آن 
که رشته زیر زا ‌ 8 در 
که من‌بدقت مدح تو درشدم‌سجن 


بآن زمان بطریق ادب ب-رانم من 


در ر ژای شاه ار 


حهان دار ذرمان روا شاه اک 
ك 

دوعالم ح و سیراب کشته 

بایثار زر بس عرق کرده دستش 

حورفته دمسف بمعراج رفره 
و 

فضایای کیوان بایوان کشوده 

ان آارا ده کار حم‌ان واست اش 
۰ + ۰ 

بسیط فلك دل گشا تر نموده 

فرورفته ز اوج شرف افتایش 


۳ اس کر از تست ۱ 


7 ملك از بدر تا بادم ۳ فد 
بکینی کراتکهت از ۰ ۶۰ 
ورق های افلاك بر هم گرفته 
گرفته جمان را چو خانم " گرفته 
گرفته 


که دینش مسیحای مریم گرفته 


عطابای رفرف سم 


بساط جهان دا فراهم کرفته 
حو بوسف یه حاه 1 مظلم گرفته 


بقین شد که خورشید ماتم گرفته 


۱- این‌قطعه درخ وخ؟ نیست ازروی۳نوشته شد ۲- این قطعه درخ نیست ۳- حاتم 


(ج۲) - جام (۲2) 


۰ 





حنان درده رک ایام شادی که نوروز رت محرم 0 


ویرانی مکش افسوس خوردم ۳ کیت ملك حمان کم گرفته 
چو سال وفاتش بتاریخ دیدم باقبال ایزد دو عالم گرفته 
پ 


در تهینت مو لو فرز نددوم ه«مدوح و تاریخ ولادت 


4 ۳ ۱ 
دادات دوم طفل فك مهد حلی قدر رحسار طفر حسن رم دو رععیده 
۰ 1 ۰ و ۰ 
تمث | مدی ای چشم‌جهابی بعوروشن طالع کال اقیال 0 مو لود و حیده 
۱ 5 اه ۰8 اد و 
هر حرف بسندیده که‌در سحه4فصل‌ست در دشت بدر و ش قبول و شنیده 


خ 
تا در دل مریم هوس د ایگی اتست عیساز بتیمی سر انشت معیده 


حِ‌ , ۳ نم 2 2 
وا ژلب اعجاز فروشسته مسیحا روزی ٩ه‏ بسرحشمه خورشید رسیده 


1 ی ىِ. 
زان‌شر بت‌حان بحش که کسیر وجودست بك‌قطره مد ور صدف جامچکیده 


ماهی چوتواز گوشٌ مسندشده طالع نودت ز افق تا افق ملك دسیده 
نازم ادبت راکه بتعظیم پرادد يك سال عنان را ز حبان‌باز کشیده 
زین پیش تن‌ملك قوی بود بيك دل | کنونسرملك‌ست‌خوش از نوردودیده 
تاریخ تو بر جبههٌ ایام نگارست صبح دوم از مشرق اقبال دمیده 


۱- این قطعه درخ‌نیست ۲- شرف (۳۵) 


-۵۲۱- 








۱ 1 
۱ ِِ هن 1 
۰ ا 
۰ 4 ۱ 
تابر چه ق سب تشد ۰ ً 
فِ ِِِِ ‌ + 
۳ ۳ ۱ آ. 
۱ ی از با 3 
پچ ۵ 4 بت ۲ ۰ 
۳ حجن ز نو ۰ كن ‌ ۰ 





"تا له با تافو 
‌ 





یله | 
۳ مسنهر , و هنک 
الم لب ند 9 ۳ 
ون تشن چو نی ی 


اقی بو "» 
دا 






آن‌حلوه که در در ده‌روش های مان داشت 
از پرده‌بر آمدردوشی‌خوش تراز ان داشت!۱ 
ذوفی بجمن داد که 3 حمدع یروت 
گ ن 
شودیر دل| نگیخت که بلیل بفغان داشت 
امروره شد شرت ۳ لل ات ۲ 
و آن‌روز کهبود آفت‌دیر نک حزان داشت 


س 
۱ حاوع حسست که دربرده نگنجد 


«ن 

این‌قصهٌ عشق‌ست که ینهان نتوان‌داشت 
درباغ خروش از در و دیواد بر آمد 

کزغنچه لبان خالک بدل داز نان داشت 
9 حواست بر آوزد سراز طرف حمن ها 

حندان ِ که‌زمین نازه نم الان حوان‌داشت؟ 
مشاطگی هرخس و هر خار صبا کرد 


یی که‌جمنغالیه درغالیه دان داشت 


دمن وان بود که از ای بم‌اری 
شه لاله بتان هر حهرمی زالستان داش 
ن سرت 
اریهآدرج۳ تاد بویا (۳) ۳- چندین () 4- ذمن ۱۱ 2 ۱ ۰ 


ج۷ مقدم‌بربیت بالانت" 2-۷۳ ژا[4 ستان (خ) ۷ لاله ستان () 


-۵۷۲6- 





9 1 _ 
ار ۳ گشته پریشان 
72 ۰۰ 
دیرور کو ازعنچه بسرتاح کیان داشت 
ناهست حمان هست خزانی و بهادی 
دل دستة زو وصع مر وان داشت 
اکوششق که دود ازدل بی درد بر ادم 
آهی دشم ازهستی خودگرد بر آرم 
عشق‌ست که هم پرده وحم درده در آمد 
3 0 حَ 
غماز دل و شحنه خون حگر آمد 
9 
عشق‌ست که بگذشته و ایدم ما اوست 
در هر «غسی رفت و برنگی ۱ در آآمذ 
7 2 و 
هان‌جان‌ودل آغوش‌وبغل خوش بگشایید 
أآاد 


آدان بار سفر کر ون ما از سفر 


اوبود؟ آک: ازسینه بتاراج حِ خاست؟ 
۳ ۳ کت 
اوبود " که بر آتش دل جلوه گر آمد 
شدحسن چو درجلوء خوبی بنظر «رفت 
سل عشق جو در پرده سودا دسر آ 
۲ و 
آنگاه بر انگیخت فراقی و وصالی 
ددصورت یکتایی از آن هردو بر امد 
م ی ۴ 
ناجشم حسودی 0۹ کار دربن دار 
اژدل بدل آن عشق بدین سیزه رب 
آن رگد معموری دل از ستم اوست 
۳ سم 
:۳ 19 این بارا" مار ثر آمد 


۱ برنگی (۲) ۲ب بوده (۳) ۳ خواست (خ-خ۳-۲) >- برین (خسخ۳) 
۵ بر (خ۳) ۰ یار (ج۲) 


۳۹ 





نك آمدی ای عقل مرا ات خرمن 
لبيت زمی چشم امیدم بتو روشن 
خیزید که گیریم می از ساقی مستان 
گردیم بحال دل آشوب پرستان 
حامی دو سه دوشمء درم بباذا 
وی 22 2 ۳4 تست 
سم 
و ۱ 
برد 2 0-۰ ِ 
۰ جح 
دبس دشک بلتدست اک آب ۳ 
وش بیالنه ز مس ۵ ۱۳ 
۰ رح 
هان ای دل‌غافل شده هنگام صیوحست 
و ۰ هم ۰ ۰ 
گر جام ز ساقی نستانی مزه بستان 
دی‌ددد سر اژخوات در آور که بمبه‌ود 
در ماخم و ساعر درو دیوار نان 
۳ و ۰ ۰ 
و مروبی ارنشکه نداریم 


۷ در مستان 


بادری بنشینیم مت 
ایام بهار آمد و درخانه بماندیم 
زین شرم که بی می نتوان دفت ببستان 
تاریتکی عم از افق سینه دمیده 
دا ده می کو که کنم شمع اسان 5 
0 در ‌ِ 
در دشوران قوم که این باده حالال‌ست 
کر کت حجو رحسار بر‌ارست ۱ 


۰ جح ۰ ۰ 
ازمیکده کر که در کعبه فرازست 
بسیاره‌دو 1 ادن راه درازست 
۱- شرمی می‌ومیخانه (۲) ۲ بمستان (2) ۳- بستان (خ-۲2) ۶ جومت (ح-۲2) 


۵ کلرتگ جورخ ار بپارست رمستان(خ۳) 2۲ يك مد هی در اه شوم ان ( ۲2 


۷ نیز (ع۲) 


-۵۷۲- 





آن راز که در صومعه مححجون ریا بود 
درمیکده ازصافی دل های بملا بود 
فکری که غم مدرسه ودرس همانست 


ك‌ 


شم ّ س ۰ 
قرری که شود ۳ او هیزم در ود 
دیدیم 53 لاس او اطلف دعطا بود 
۱ ْ 7 7 
خمارد اش خوش کد ی می" که اه 
هر 3 که رقتیم در مه و دود 
دی راهب بتخانه یمن راه حرم را 
ی ۱ ۳ 
دزدركث مود رحه دسی دوزدما دود 
خورشید بزدار همی ست میاش 
: ۴ 
دو که هرذره که بر روی هوا بود 
دیدیم که دوتی لد هم شاهد وسافی‌ست 
1 ن‌خابه : برانداژ که درخانه ما دود 
اوبود که دزهر که" نظر کرد بقا یافت 
آویو. کماوهن که واکتر کرک هتات بو 
این‌جلوه همانست کزو گر به‌بجوشيد 
شوری شد ودرقاب مجنون بحروشید 
عافل 7 :۷ دک ۳ هم حرمی هست 
زا «سوی خرابات چودفتی صنمی هست 
دز دیده دم ی خوابت ات 
۳ 2 *م ۰ 
شاسته در باقن از عمر, دمی هست 
۱- هیزماو آعش(خ)۲-جوش که پی مه (خ۲) ۳- راهنما (خ) 4- دو(ج۵:)۲- هرچه (خ) 
*- برباید(خ) 
-۵۲۷- 


(۲) ۷-جام وجمی(۲۳)دهرست | گرجام جمی(۳) ۷- سب که (خ۲) 


درعشق حوعقل و حرد بسادد پرستات 
هسمت 


۰ «ح-_ ۰ 
ویرانم و ا که نه که برمن ۳ سم 
درشکوة دل شکل الف بی شناسم ۳ 


ی 


زین مش ندام ات ورق را رقمی هست 
آزن بیست که در هجر دام ۳ بخ رراشد 
رش ان ما 
دل تنگی من چونسبب خوش‌دای اوست 
در دوژه کم از در هردل که ی تا 
ساقی غم نا بودن می" سخت خماری ست 
مستیم اک در قدح و حام نمی هست 
دل بر خود وبر هستی خودازچه‌نید کس 
در هر شس 0 جو وحود و عدمی هست 
حز جام می عشق که این صدق ست 
پیمانة ژهوست با گر چام جمی با بخست 
آ به که بغیر از مژَءٌ تر نشناسوم 
لب دشنه بمیریم و وک ار نشناسیم 
۵ وم همه محتاج و گداییم 
سیلی خور بیش و کم يك خان و سرایهم 
برخوبش گل و بر بچینیم و گرن-ه 
نیکو روش سیر که نشو و نماییم 
عقل و دل ما بی خبرانیم که بك اه 


سد سال شینیم و ندانیم کجایيم 





۱-خرد وباده پرستان (۲) ۲ می(ع۳) ۳ نشناهی (۳) ۶ مت (ع۱ ۳ عبت 


# خوان سراییم(خ-۲) 


جمروست درهردونسخٌ خوخ۲ وصحبح نیست وصحیح یکی زین سه‌عورت است یا(عقل ودل‌مابی 
خبران بی که بيك‌جا) یا (ازعقل وزدل بی خبرانیم که يك‌جا) یا(عقل ودل‌ما بی‌خبرانند كه‌يك‌جا) 


- ۵۲۸ 


ژين لب که بود بسته ترا ز کار دل ما 

تا قرو ستد "دون بکشاييم 
با آنکه ز بال مگسی سایه ندیدیم 

هر جا که نشينیم ثناگوی هماییم 
شوقی 4 کریبان کش و عشقی :هعنان گیر 

مشکل که از اين پردة ناموس بر آبیم 
ایا قشمد ما کشت 

گر هم تك بادیم که در قید هواییم؟ 
انصاف نداریم که با خرمن مقصود 

ددص رات کاهی که برد کاه دباییم 
خون از جگر غنچه کشودیم. نظیری 

بخروش که بر طرفه گا-ی نغمه سراییم 

# نکن بات اکفعفق تویحان کرد 
غم‌بادام آن کر د که باباغ خز ان کرد 

داغ دلم افروخته ترشد ز چراغ ۴ 

هم منصب پروانه بود له داغم 
دردوست نم کتتگ ان شته تشاطم 

بر دست نمی استد اذین باده ایاغم 
سد سال گر از کل پمشامم نرسد بو 

افسرده نگوید بجز آن باسبل باغم 
بر شعلةٌ خورشید زند طعنه ف-روغم 

بر گرمی پروانه زند خنده چراغع" 

۱- شوقی نه عنان کش‌شد (خ) ۲-فنایدم (خ-۲2) ۳-باد (ج) ۶- ایاغم (ج۲) 
همنصب (خ۳) ۱- ایاغم (خ) 
-۵۲۹- 





رل ۳-9 بازار حون باد مبا رآ 


که 
آشفتگی‌پی هست بسودای مماغم 
دجوانکی اه ۳۳۳ 


آنجا که منم پیرو جوان بی خبراننتد 
ی رنجه مسازید و 9 سراغم 
صبحم بخراش ۳ و سینه دممده 
روزم شده پیدا بچگر خونی داغم 
روز سیم‌ی دیده ام از هجر که آمشب 
در پیش نظر صبح نماید پر زاغم 
نازك تر از ایام بهادست تموزم 
خورشیدفرومی حکدازجم رروزم 
قررش بسحن نیع و بدم نیشترم کسرد 
زهر دل کافور " مزاج ظرم ۰ ۰۱5 
چون خند ناخوش‌دهنان‌بی نمکم ساخت 
چون گرب صاحب غرضان نی اثرم 9 
پیش از همه در دیدة غم کرد عزبزم 
در چشم شاط ازخمه کی و۱ ۰ 
از خلوت شرم و ادب آورد بروم 
در معر که شور و۲ جنون جلوه گرم کرد 
رت شب بدر صبح و صالم درسانید 


بخت که درماندة فیص"سحرم کرد 


.سس مجح دج 


۱- دل و کافور (<) ۲- بی‌بصرم (ج۲) ۳-تشاط همه کس خوارم (ج۳) ۶ شور (خ۳) 


9 خواب (ح-خ۲) 


۵۰ 


من د خودم از لطلف کحا بودکه ساقی 


کِ 


يك حرعه میم‌داد که خون درجگرم کرد 


کی بود که‌فرصت دلی ازناله‌خوشم‌ساخت 


5 .ح 
کی بود که قسمت لبی از گربه ترم 3 


کامی بمراد دل خود بر نگرفتم 


زان روز که طالع بوفا هم سفرم کیرو 


گفتم سخن عشق وبرندی ۱ بشدم فساش 


نفرین خرابات چنین در بدرم کسرد 


اینما " چه که ازپرده هستیم بر آورد 
ازپند کی خاطر" خویشم بدر آورد 
شادم که دوا درد مرا سود ددارد 
بیماری عشق ست» که بمود 
يك تن" بدر صومعه‌مقبول نظر ‏ نیست 
مازم بخرابات 8 مردود 
سْ گشته,زدم ,وکام ببرجام _وندیدم 
بت دی که ره جانب مقصود 
سد مرتبه زد بخت بهم زیج و رصد را 
این «فت فلك اختر مسعوء 


فایده 3 نی دل ناله سیندست 


ندارد 


ندارد 


ندارد 


ندارد 


در مجمر ما دو ک و عود ندارد 


ای خرمنم آتش زده از من چه گریزی 


آن‌دشه مکن لاش من دود 9 


۱ عشق برندی (خ)۲- اینجا (ج) ۳ خواطر (خ) 4- کس (خجسخ۳) ۵- ما (خ۷) 


*- این بیت‌درخ نیامده‌است 


-۵۳۱- 





ک و کریهمکن شود بکن آن‌کان نمك 9 
يك دل, که کیان نمك آلود ندارد 

تا از خبر صحت صاحب تشومسشاد 
شادی دلم از نغمه داوود ندادد 

افغان که هلال شب عیدم بخسوف‌ست 
خورشید مرا ساعت نوروز کسوف ست 

زان دم که بافسون طبیبانت نیازست 
مسا شون دود رت 

ور آرژوی صحت ققی لت یل 
همچون شب عیدست که 1 طفل درازست 

کار نو نه‌کاردست که آن فاتحه خواهد 
درعقدة این کار ندام که چه رازست 

برخیز که مفتاح دعا زیر سر تست 
بر خیز که در های اجابت زتو بازست 

ازعارضه‌غم نیست که چون دو لت و 
درغیب حکیمی‌شت 5 بیمار وازست 

برمر 1 صحت نتوان تاخت همه عمر 
میدان حپان پر ز شیت و ز فررازست؟ 

بادبار بکلستان توا لت ۳ 
او رن زوا ای گلستان بگداز ست 

تا بوی گل تازه دماغ تو گرفته ست 
در موسم گلزار ۳ باغ فُرازست 

درفتنه. ترا ذات خوشق ازفتنه مسونست 
چون نر گس بیمار که بر پستر نازست 

۱-داناست (ح-۲)۲-حکیم‌ست(خ۳۵-۲) ۳-نهیب‌ست وفرازست (خ4)۲- رساند(خ-خ۲) 


-۵۷۳۲- 





ملك ازحشر فتح تو نقصان نپدیرد 
غم کیست کز اقبال تو درمان ‏ نپذیرد 
حون ناله مم بر سر فلا قدم را 
از ضعف برون آورم احسان و کرم را 
گویك تنه ین قلت:هاايك توا تخت 
او#اشك جبان ۶کیوا تشم خیل وحشم دا 
بر خیز که امروز بخوش کردن دل‌ها 
و بحق صحت " تو خورده قسم را 
دبروز که سر دل و مقصود اجابت 
در کار تو می رفت عرت را و عجم را 
در کر نو عاشق پسوال لت معشوق 
از خاطر آشفته آمی گفت مم را 
حسن از پی شودید گی عشق بیازاست" 
ز آثفتگی عارضه ات زلف بخم را 
عشاق چو دیدنی مبارك الم تو 
در عشق فزودند بیرابه ۱ الم را 
سد شعر که در ساعت " فرخنده "دورور 
آراسثه دیدیم بجم مسند جمرا 
آن رفت که بی له خوانت قلك پیر 
سیری شکم نام همی 1 درم را 
نام وک کح بهر ذر؛ٌ جام 
از غایت تعظیم نگنجد پزبانم 
۰ نقمان (خ) ۷ب آرم (خ) ۳- صحبت (خ۲) *- دل مقصود (خ) #درفکر .۰۰ . (ج۲) 
۵- نیاراست (خ۲) ۱ - پیرانه (خ۲) ۷- ساحت (خ۳) 


-۵۳۲- 





خاری که بپای تو خلد باغ .یقین سثا 

سنگی که براء تو فتد کعبهُ دین ست 
درعزم وی باش که اندر ده دولت 

مفتاح جات ست بر حا که مین اس 
در خوش دلی آویز که با عمر توء ایام 

و رشته 9 بود حبل متین ست 
بردار تقات ازرخ و تسیکین دلی ده 

یرای حسئت به تمصن و به بجین ست 
بر دستر دازست اک حلوع قدست 

در پردة خسن ست اگرچین جبین ست ! 
در خلوت ماهر که به بروانه برون باد ۱ 

شمع ازظر چشم بدان خانه نشین ست 
تا دهر ترا داروی تلخی بچشاند؟ 

دولت ز بسارست و سعادت ز یمین ست 
درکارتو از بی خردی گربدی بی کرد " 

آن خاصت طیمت دهر س ۱ 
ز ایام مکن شکوه که باشد غم ایام 

نوش دم زنبور که بانیش قرین ست 

گو حادثه بر حادثه در ملك تقا.باش 


ی ایرج ودارات نو تا خدا باش 


۱- این‌یمت درخح۲ نیست ۲- بچهانید (خ) ۳- در کارتواربی خردی کره بدی کرد (۲2) 


۵6 





۴ 


درر ای 1 


دانش از رود کار رون شد 
هقام از سرشلت دحله فقانه 
مستی‌بی دیدم از اجل کز درو؟ 
سحر می‌خواست سامری بدمد 
زين مرض کز دو! بت گردید 
زندگی در دم مسیح کرت 
خواجه امشب ک عروج سخن 
ی و بسن 
خاطر ازمرگی صاحب الشعرا 
شوب 
دلم از 
دستم از کار رفت وا فریاد 
شمع دل‌مرده چون کنم خنده 
غوطه‌در گریه_می‌خورد توفان 
نوعروس سخن حوان‌ست هنوز 
فان سیم راوازانه: 
بود ازین عندایب تازه مخن 
يك زبان از حدیث گفتن ماند 
مق و دق موجه گذشت 
شکوة 


دو حه در 


۳۳۳۰ 


۱- این تر کیب‌بند در خ ۲ نیست ۲- دور (خ۳) 





چون نام درشکن 


ماتم 


-۵۳۲۵- 


همه کار حمان دون 9 
آسستینم ‌ 3 جیحون شد 
مردم دیده را جگر خون شد 
برلیش حان زشوق افسون‌شد 
دین الم دن علاج اف ون شد 
جاره خون در دل فلانون شد 


اززمین سوی اوج گردون شد 
در وحی‌خواست بیرون‌شد 


در سیاعی جو لفظ ومضمون‌شد 
مرد 
شایی مرد 
پوسفم در درون جاه افتاد 
شب مرگ ست چون اشینم شاد 
۲ 


بسفر ‏ از چه می رود داماد 


می دهد پرباد 


مرغ عرشی شد از قفس آزاد 
همه مرغان باغ دا فریاد 
افتاد 
که لب ازذوق آن فرگر تشاد 


رد لب کابنات من 


دارم 


سخن دارم 


بلبل باغ شب ز هوش شده 
آن که‌يك‌سرز بان چوسوسن بود 
شب هجران باین درازی نیست 
با خمی > رشرات روحادبی 


‌ صافی یاسمان داده 


كِ 
آب حیوان گرفته عالم را 
نو عروسان باغ ات6 زد 
ان که بر بوی اش می دفت 
از سك روحی ناره او 
ِّ تابوب 
سیمش از 
خواجه نظم گران عیار گذاشت 
اه هفت آسمان برداخت 
خم وخم حابه ها وی ۱ 
۱ 
مسردم چشم شد ز چشم و مرا 
با خاک ها و۳ 
آوخ آوخ که ِ" کار نما 
فلك شوخ گاه دادن عمر 
عم ر کج رو بشاه راه مان 


خواجه 


۳ 


بریه در 


حّده در کام 119 خروش شده 


همچو گلین ذمام کوش شده 
روز محشر سیاه پوش ‏ شده 
3 ما دوش می فروش شده 
جاک محمور درد دوس ند 


زین خم م ی که شب بجوش شده 

عندلیبت جمن خموش شده 

بمسیم سر ز‌ هوش شده 

سای رگ بدوش شده 
ور لیدبت 


ِِ گیرید 

بار بر دوش روز کار گذاشت 
گنج معنی بیاد کاز گذاشت 
بحر فان باده خوار گذاشت 
ان رو بردو اعتبار کات 
7 9 کر کنا زگ ن ۲ 
ً حمان همتش ز عار گذاشت 
رخمه‌های ع<با بکار گذآشت 
راز شما ها 32 
سد اس تا و توت 


این کون کینه خوش نشستآخر 


صوت بلبل برین چمن گرید 
نامه هجر را حه می‌خوانی 


۱- محه‌ود (خ۳) ۲- این 


-۵۲ ۷-۰ 


ر ۱ شکست 


4 


"1 برین عمر وزیستن گر ید 


خامه زین 3صه در سجن کش بل 


بیت درخ۳ مقدام "بویت ۲ فل اس سان بر من( ع) 





مه آر ای عشق, شبرین «قرد 
شد ستایش گر چمن ز چمن 
"در ز مرک صدف تیم شود 
زین جراحت که تا قيامت‌هست 
آکو کب شور 
ی وقابی 


نمود نبود 


عمر و ئ دید 


شدزمی گل زب سکه در نه خاه 


یت در حال کوک بر کوند 


باغ بر سرو و ی را 
باغ بر ددد تن ود 


ن‌ 


7 

شمیع از سوز انجمن و 

رد ۵ 

زان سحر خاده در دهن کر ون 
۰ چ 

۱ <و دشن کرو 


برد برد مر ن 


حواحه د« ر سوز درد من 1 


آث ۳ بی آب ست 
آتشلین جگن بقات متا 


درد هر حا رک بار 19 


جوی خونی زهر رگ جکرم 
دام آمرزد و تشم ادام 
حسن داکان نار . بر حینه 


1 دک حلی فره ربرد 
از خم می خروش در خیزد 
از پی منع خنده کلبن را 


که ا ۱ 


چاه کر ازع فاد عیکشان د 


مور اش مودانم سا تب کاشازد 
دیدةٌ اعتبار بکشاید 
عشق ی بار بگشاید 
رو مان بامرنگار ,بکشاید 


عقل چشم بگشا ید 
رگ حان توك خار بکشاید 


خمار 


و 


در روز گار ‌ شاید 


آسمان زین شرچه خواهد کرد 


برد جانم د گرچه خواهد کرد 


خواجه آهی بکام دل بر کش 
زود از پاشدی" که گفت که 
مرگی ازین بام خانه می‌بارد 
خوان " سراوار امل ماتم نه 
۱- پای شد (خ) ۲- خان (خ) جان (۳) 


- ۵۷۷- 


انتقام از سپهر کافر. کش 
لب نایآززه‌وده,_بناغر بزکش 


رخت حان رابجای دییگر کش 


عم دمقدار 9 ها و 





۳ شایسته تو می خواهم 
خحلی ای احل که گفت زر 
برزمین زدفلك عطامه م۱ 
کفن فضل صبح ۲ کوتاه است 


یلوی آفتاب در خاک ست 


ور نه گفتم بدل نظل 


رگ حشمم شکاف و شتر کش 
ک کفای بو شا تا 
از کی وی «ادتر اش 
از سر روز طیلسان رل تسش 
از ته ماه و زهره بستر کش 


۳ 


تا بسوزد سهمرو انجم را 


؟ 


ر‌ 


و ۰ 
ده ۳ خاره کار اگوتترات, 
عد رح 

بای بيك* کا مجروح ست 
ح 

گر شود سد هزار روز چه سود 
ان حِ_ 

شاه ص‌ فحّل مبی مبرد 


در سرای سم نعزدت سرت 


دیده از ربا بارة 
دیزه های ترشات بمشتر شت 
تا هو کفاشس ومحش رش‌سحر ست 
عانم روز دانش و ۳ 


زهره در آقتات دوحه 5 


باده ی شب حر یف دو شمده دز خود ئ بحشر بی‌خبرست 
بنظیری ‏ رسیده نوبت ازو که حران دا ار ات 
حای نخل فتاده را دهقان نهالی دهد" که ار (ورست 


رور با معنی از عقّب دارد صح را عمر گرچه مخثصررست 


9 ما حر عه۵ بی که دوبت ماست 
و ‌ ۳ 
زظر که حام ست شربت ماست 


عرش مست ازمی لقای تو باد دست بردوش کبریای تو باد 


در مقامی که از سخن خطرست حرزروح الامین ثنای تو باد 


پاسحی کاسمان ازو بر پاست حلقه و ماحرای تو باد 


قلم غفو ‏ کاتب " اعمال عاشق لفط خوش ادای تو پاد 


۴ 


۱- فر (۳) ۲- بح فضل (۳) ۳- در(ج۳) ##نمك(خ-خ۲) متن‌ترجیی قیاسی‌ست 


6 این بیت درخ‌نیست ۵- در (خ۳)*- این قسمت فاقد بیت بغدست 


-۲۳۸- 





لحن روحانیان عرش برین نسخه نظم حان فزای تو باد 


آنچه فردوس را" بکار آید سر بشر وقت. مدعای تو باد 

حون قدم بر پل صراط می ملك‌العرش ره نمای تو باد 

همه آمرزش تو می خواهم هرچه رحمت بود برای تو باد 

ئ حمان فانی است کر باش یا کد عقبا بود بقای نو باد 
۳ 


شب کلابی بردخ خوابم ز چشم تر زدند 

ای بعش ال در سر وزدند 
ز اول شب بانگ نوشانوشم آزذرات خاست! 

تا ندای الصلات آمد همه ساغر زدند 
قبله فک دم قصد در چشدم در ثرسا :مود 

کته بستم هش . بر دویم بت آزر زدنه 
از نم میزاب ؟ وناز" سبحه حاجت خواستم 

قرعه بر شط شراب و برخم * کافر زدند 
گرد سرخ صراحی حلق قربامی نمود؟ 

تشه بارش بر کلم حنجر زدند 
مرهم از آب و کل دیر. مغان مت اختناه 

هر که از خار مغیلاش بیا شتر زدند 
۳ شدم محُون ز حر فم داستان ها ساختند 

ور ۲ شدم متصور دارم بر سر منیر زدند 


از خرابات محبت یاقت هر کس‌هرچه‌یافت 


اکعتظ را مهم حلقابی تک گنای دردرزدید 


۱- خواست (خ خ ۳2-۲) ۲ »ضراب (خ) ۳ نار (خح۳) ۳ پرچم (خ) ۵-قربان 


می‌نمود (خ) ۷- کر (2) 


--۵۳۹- 





بولیب از کعبه ابراهیم ازیت‌خانه خاست! 
واز کون تعلم) ما هر اگوی و 
شرع شارع 1 بورعام‌ست ادنه اهل عشق‌را 
جذ به چون گردید غااب‌دوش بررهیرزدند 
غیر عاشق تالکش راره بمعراج وصال 
جبرئیلش را ک در راه بر شهیر زدند 
آب خضّر و حاه 1 ۳ بیشت پازدیم 
خییها ما ی کار ود بر 9 
هر کجا رفتم بدوش روز کارم بار بود 
کعبه را محمل کجا بر ناقه لاغر زدند 
گر کشم‌ازمکه سرترسام از کردارخویش 
طایرانش ۹ عبرت بیل را ۳ سر زدد 
تا ایجاملك حیران کاد افتاده‌است 
آسمان را در گل این خانه بار افتاده است 
دیده‌ام را از حمال 1 بیتا کرده‌اند 
توش داه خراباتم مهیا کرده‌اند 
خوش‌نماشادی ست ی مب وش آدهید ی 
دامن عرش و نقاب کعبه بالا کرده‌اند 
برهمن 9 همی شوگ هرسو ددعنا 
آنفی ان خون بتیهله ابر سک 
آشت اط زوادی می دسد کندرجرم 
ریک ها دا " سایه پرورد مصللا_کرده‌اند 
۱-خواست (خ) ساخت (ع۲) ۷- نعلست (۳) ۳- واعظ (ح) عسجام (خ۳)جاه(خخ؟) 
سویکر (۳2۲2) ۱- در (خ) 


مگ -- 





از گلء آ بش فرح‌می‌بارداین آن‌خانهاست 5 
کش خضر سقا و اپراهیم بنا کرده‌اند 
نله آمی‌ساز ندر نکیان نعمه آمی سازندآجوش 
آتش قندیل و آب سبحه يك جا کرده‌اند 
بوسه برسنگک سیاه او بکست-اخی مزن 
مردمان دیده را زین سرمه نا ک این 
پوسفان را بر سر چاهش سبو بشکسته‌اند 
خوزیان,را در ده وادیش‌سودا کرده‌انن ۳" 
هم آزین جنس‌ست گر بت‌راسجود آوردها نک 
هم باین نقش‌ست گروصف جلیها کرده‌اند 
کیش ومذهب داز بان‌دان گرشوی‌معنی بکی‌ست 
مصحف و انجیل را کزهم مجزا کرده‌اند 
قتل اسماعیل‌رمزی بود این افشا گران 
لوح صحرا را بخون کشته انشا کرده‌اند 
زاهدرفاسق "بو سعت گنجد آن‌حا پی که‌اوست 
فتران زامشیراننگ برما کردماند 
کعبه‌رامستانه لبيك آرم از میقات عشق 
کی الستم هم باین لبيك گویا کرده‌اند 
عشق می بگرفته پا وسر کبایم سوخته 
اه این هیمه را سار وکا رده اد 
عشقم از کوبی برون آوددها کزبس‌تنگیش 
کعبه را که قبله گاهی کر تور حرلیت 


# خانه‌یی ست (ج۳) ۱- نععه (۲) تعنه (خ۳) ۲- نشثه (۲۳) + این بت درخ وخ۲ 


نیست ۳- عاشق (خ۲) 6- رفیقان (خ۲) ۵- سنگ بربا (خ) < عشقومی بگرفنه(ج-خ۲) ۷- 
برون...۰. (خ۲) 


-۵6۱- 





مستیم تا پیشگا اه ی برده کا وسعتش 
خا‌عشانه سر و دنا اد 
برس‌هرحشمه خالی سد سیو می کرده‌ام 
۳ 1 کردست‌راهی‌را که‌من‌طی کرده‌ام 
لزق در دانم کرک با نظاره چشمم آشناست 
آن که حیران دخ اویم نمی‌دانم کجاست 
بای تا سر محو در نظاره کشتم همچوشمع 
در ظرافزود حندانی که ازجسمم! بکاست 
سیل دیداد آمد وخاشاك هستی یاک رد 
این که| کنون‌غوطه دروی‌می‌خورم‌بحرفناست 
خواب‌از آن آشفته 0 
م ی آردقیامت‌سرآذین ش شور یکه‌خاست؟ 
حمله احزای وجودم ۱ عشت 
سایه پیش آفتاب 2 مس بهزد کیمیاست 
دارم از اقبال عشق اندیشة آزاد گی 
گرهوابی درسر سروست از باد صباست 
ری مرغان وادی گل فشانی می زکنشم 
و شکم در 9 باخار در دشو و دماست 
در قیامت خون بای دیدة 3 من 
ست‌ای روز یازا شمان ات 
ای صبا خیزو کف خاك؟ دگرزان کو بیار 
وتو رگردی که گفتی‌توتیاست 
قطع گفتن کن ء, که‌خاموشی‌درین‌صف‌واعظست 


اک دانش ؟ ن که نادانی‌درین‌ده مفتدادت 
اس شم (خ) ۲- خواست (خ۲) ۳ آفتاب (۲) 6- خاکی (ج۳2-۷) 


-۵5۲-- 





۳ «صدر آشنایی حیرت اندر حنرت ست 
دیده پی‌وا کن که‌بیناپی‌ددین‌ده‌پیشواست" 
از سر اخلاص پا بردار مقصد در دل ست 
از حشور دل زبان بکشا اجابت‌دردعاست 
طوفوسعی حاحیان اظهارشو قی بیش دیست 
آن کهمن‌می‌جویمش ی‌درحرم‌نی‌درصفاست 
ازجهان چندش که‌جستم‌هیچ بانگی بر نخاست؟ 
خ م که ددهی خانه‌پر گردیدازمی‌بی‌صداست 
خمر باد ی کعبهر اگفتم که‌سنگر اه بود 
پی‌بدل‌ب دم کهر اهش‌سو ی آن‌در گاه‌بو د 
گوشه غی خفتم که راعم را سرو بایان شود 
نکن افکندم,که کشتی در خور توفان نبود 
مرغ بینش راشکستم‌پر که‌طیر ان کندداشت 
رخش دانش‌دا بریدم پی کزین میدان نبود 
سر دسر بازارحکمت کوردیدم خل(-ق را 
تونیای حق شناسی در همه دکان نبود 
شید دک شکستم بادع مو‌سا دعداشت 
غوطه در سد بر خوردم حشم‌حیو ان نبود 
کی 
قوم وادی دا زعرفان تره یی بر خوان نبود 
دیدة یعقوب بر دیوار و در واشد. دربغ 
غیربوی برهن در 19 احزان سود 


۱- بی نواست (خ۲) . ۲- برنخواست (-۲) ۳ شاید «برس> 4 چدمه (ع۳-۲) 


۵- اول صحبت (خ۳) 


-۵6۲-- 





حل بحسرت بردر از ظارع مجلس گدالعت 

جان‌بدر گه‌سوخت کی‌زین" بیش‌ترفرمان‌نبود 
تانکه کردم عنان پرتافت کر يت و 

پاره پاره دل چو طور موسی عمران نبود 

زخم زد اما بجولانی زخاکم ب-ر نداشت 

کین چنین گودرخور آن‌دست‌و آن‌چو گان‌نبود 
خون ما ان رورت بالگ عشق «عرده در 

<سن تا درپرده بود این فتنه در دوران نبود 
درین هرخار سد لیلی بت از .دیداد او 

وادی مجنون؟ که مجنونی درو "حیران‌نبود 
این حجاب ازبود ما شد ورنه پیش ازما وتو 

برقع صورت بپیش چهرٌ جانان نبود 
پرده ازعالم بر افتد گر بر آید آشکار 

ماعدم بودیم آن روزی که او پنهان نبود 
بر تتابد / فر حق جز کبریای احمدی 

غیر يك دل در دو عالم قابل جولان سبود 

احمدمرسلکه‌باطن‌مشرق‌انوارداشت 
دودت راآیینه وبا اندازء دیدار داشت 

تازمین شد مولد و ماوای خیرالهر تون 

سد شرف دز منز لث بر اسان را ۱ 
این جهان درعلم او شاخ گیا در بوستان 

ودن فلك با فا او بال مه در اکن 


۱- تا (خ۳) ۷۲ دیدم (خ) ویدی ۳ ۲ رات ۱۳-۲ ۶ برنیاید (ع۳) 
۵ لفط (خ-۳2) 


۵46. 





سا بر آنکیزد ز خال آستان 

شمع اف زد تشاد آستین 
آب درجوداشت آن‌فصلیکهعالم بودخالد! 

دست‌در گل‌داشت آن‌روزی که آدم" بودطین 
شکل اول راجو کلك از آفر ینش نقش‌بست 

ژو جواز آفرین می خواست صورت آفرین 
صنسع را مشاطهً 1۳ علم ۳ 9 دار 

در برو یهلوی‌آدم دیده حوا 1 را حنین ۲ 
ذیل قدرش جمره آرا بود از اول خالکرا 

گرنبودی سجدهٌ او موی رستی از حبن 
1 نگرداند بآیین شربعت چرح را 

پنیه 9 باز تار و بود ایام و 
منزلت بنگ که اقراری باو ایمان ماست 

رس او ماراست مذهب کار او ماراست‌دین 
نزد عقل من ز تصدیق نبوت بر ترست 

خسم اگ رگوید کلام اوست قر آن مبین 
گل نگاد از جلوهاش فرش‌رخ خلد نعیم 

عطرروب از روضه‌اش‌جاروب زلف حورعین۲ 
صورت شق القمر بررچرخ می دانیاچه‌بود 

خاتمی‌می کرد درانگشت بشکستش‌نگین 
گرنیفتد سایه اش برخالچندان‌دورنیست 


ی مکان راهم مکان‌شد بی نشان‌راهم نشین 





۱- خاك بود (خ۲) ۷-عالم (خ-خ۲) ۳- حوران (ج) 6- جبین (خسع۲) متن ترجیح 


قیاسی‌ست ۵- ایام (خ) *- عطرریز(خ-۳2) ۷- حوروعین (۲) ۸- چرخ... دانی (خ۳) 


-5۵ هب 


چون سبق کر طفل ماندماند ازولوح‌وقلم 
جون‌قفس کز مر غ‌ماندماند ازوعرش‌برین 

کر بيك دم‌طی کند هفت آسمان نبودعجبت 
حبرگیلش دررکاب ست وبراقش ذیر زین 

دیده‌ای ازسرمهمازاغ» روشن کرده‌اند 
ممزلش‌در «لانبی‌بعدی»؟ معین کردها ند 

مطرب مستم ز خلوتگاه سلطان آمده 
سر خوش ازاحسان شده باخود بالحان آمده 

شعلة گردم ولی از خار " وادی خاسته 
آتشین ‏ ابرم ولی.بر کعبه کر بارط[مده 

وادی اند الم که ۱۳ 
کعبه استقبال من زمزم بدامان آمده 

مابحا نان بسته بهم احرام از میقات عشق 
کعیه ما له و ما ۳ 

نی‌هو ای کعبه دارم بعدازین 1 
مقصد من بارگاه خان خانان . آمده 

آن که در طلمات تنمایی خیال مدح او 
تشنه طبعان سخن را آب حیوان امد 

هر که را طومار عبد نيك بختی وا کنند 
ساعت مولود او بینند عنوان َ 

طبغ‌من سنگی‌ست ازتحمید او گوپا شده 
نظم مرخا کی‌ست ازم‌دحش درو حان آمده 

۱- از (۳) ۲ب لانبی‌بمده (خ۳) ۳- کبرم ولی از خال (ع) خواد (خ۲) چاره (خ۳) 
6 سوخته (۳-۲) ۵- نه (خ) 


--۵ 5 - 





گنج ازهرنکته‌ام پیدا توان کردن که او : 
پای تا سر درمدیح خویش نان آمده 
سنکت ازمنلع لگردد خاله ازمن‌زر! شود 
آب و رنک آفتابم جانب کان آمده 
شکرست‌این نوع لعط ازشکر ستان خاننت؟ 
پلیلست این حنس خاطر از گلستان‌آمد 
درنمت زار ۴ حقوقش خاطرم افتاده بود؟ 
تاک ده کوی مك دان آمده 
بر کف‌اسکندر امروز آب حیوان دیده‌اند 
مردة الیاس را خضر از بیابان آمده 
بلیل مستم پیام نوبهاد آورده‌ام 
تازه‌ترصو نی بیاغ ازصوت‌بار؟ آورده‌ام 
هر کجا دامن زجشم خون فشان‌افشانده‌ام 
موج خونین برسرعفت آسمان افشانده‌ام 
پاودست از مسئد و پپلوی جم دزدیده‌ام 
دوش وسر از تاج و تشریف کیان افشانده‌ام 
هم بان سربار شوقت را بدوش آورده‌ام 
هم بان پادست در راهت زجان افشاندهام 
شرم دادم گر پنزدیکان " تو نامم برند 
باجنین دوری که‌جان بر آستان افشانده‌ام 
لذت درد محبت ۹ فراموشم شود 
اين‌نمك زامن بمغفن استخوان ‏ افشانده‌ام 
۲ یر ۱ خواشته () تکار اج آفیاده اشت (شاه- یار (۳2) 2۱ 
زنزدیکان (خ۳2-۲) 


۵ ۶ 


قسمتم‌جز بر همان م‌مان‌سرای خود مباد 
از کباب‌دلپرست آن‌جا که‌خوان افشاندم. 
دور دا مهمان گستاخم ببازی پارها 
نقل پرسافی ومی بر میزبان افشانده‌ام 
تاچه گل هابشکفد کر" سر گذشتژلف تو 
شب عبیری بر دماغ میهمان افشانده‌ام 
دده بیان «آرزومندی سره ۵ ۳ 
هر نقط کز خامةٌ مشکین‌فشان افشاندهام< 
بلبل باغم که شاخ وبرک بر گل چیدهام" 
شبنم صبحم که برخورشید <ان افشانده‌ام 
مست‌شوقم خرده برزشت ونکوی ۳ 
ازنسیم تست کر کل.کر خران افشاندهام 
۱ گرچه یا و درسفر کج نه عنا 2 "۳ ده‌ام 
جان ودل ازپی بر آن دست وعنان افشانده‌ام 
کار با ضعف رل افتادست و اشكك عاجزی 
جعبه خالی کرده بر دشمن کمان افشانده‌ام 
همتی دز زر ول در 3 زار عافیت 
خاك سر گردانیش برخان ومان آفشانده‌ام 
هر کدرخ‌تاید ازین‌دو لت‌سرا کموامراه 
کعبه هم‌لبيك گوی‌خاك این‌دز گاهباد 


۱ خون (ج) »- از (۳2) ۳- سر (۳2) ۶- ستان (خ۳) - این بیت در خ نیست 
۲- برچیدم بشاخ وبرگ کل (ج۲) ۵- جزان (ج۷) 


--۵5-- 





درر ای سالطان مر اذ 


4 از ٍ 
لب-#وش نگشته خنده‌ره‌جنگمی‌زند 


هر 


گز زمانه جامتماتم برون نکرد 
و وت گذشته با ات زبی مسرو 
این دهر روز کور کش‌ابام خصم باد 
دست اجل بتیغ سیاست بریده باد 
ادانشی حدازه ,. و دستاز هی کندا 


۳ 
اس چرخ‌شوخ‌دیده عجب بی‌بسارت‌ست 


فرز ند شاها گبر 
۰ 94 بر ۱ 
در بزم مر کش له در آ هگ مبید دد 
و ات بد امن ش‌جنگک می‌ز ند 
‌ 
2 جانشاط کام بفر سک میر د 
سِ 3 ‌ 
دست‌طمع بگیسوی شب‌رنگمی‌زند 
از خالك مهر بر دهن تنگک می‌زند 
ول که روز آقبه ر واور یکگ مر زند 


بر جام‌عشرت که‌ببین سنگگ میزند 


فرزند شاها کبر والا :اد مرد 


شیون‌بر آودید که‌سلطان‌مر ادمرد 


آفاق پر ددیغ وجپان پر ندامت‌ست 
خلقی پر اضطراد.جه جای تمبکن‌ست 
این ماتم کسی‌ست که‌از کر به‌تابحشر 
خون می کند پجلوه دل خلق‌گوییا 
هر کس‌چنین حمال در آردبحشر گاه 
دل ازنوید صحبت او بزم سور بود 


پاران ۱ شکاری از دست داده‌ییم 


این روزهر گهدست که روزفیامت‌ست 
دهری پراقلان چه حای اقامت‌ست 
برجیب‌صبح ود امن‌شب‌هاعلامت‌ست 
نخل جنازه رسته از آن تخل فامت‌ست 
رضوان گر ش‌بشت‌دهد درغرامت‌ست 
اکنون سرالی ماتمو کوی مالامت‌ست 


درسر زنید وس 490 وت ددامت‌ست 


هیال ما بویدت ده آسملین, کر فا 


مرغی ترا فته‌است که‌دیگر وا کف فت 


۱- این تر کیب‌بند در خ نیست ۲- ما (خ۲) تا (ع۳) متن‌ترجیح قیامبی‌ست ۳ 





شور یده 


(ع۳) 4- سبح (خ۲سخ") متن‌ترجیح قیاسی‌است ۵- علامت (خ۳) *- یاران ... (۳) 


سیگ 


ای بزم‌ثیره‌بیدح‌چو ن‌ارغوان کجاست 
شوق سحجود و حرمت تعظیم کم‌ترست 
ام وز عم همست شادی ۷ ی 
با ی 
ان حکم ها که دود ازو ات کار کو 
دل‌ها براز غم‌ست عز بزان‌حه واقعه‌ست 
هرحا سك مرگی گروهی فخستداید 
بر گ۵‌وشکوفه‌نیست مر از کجا خورم 
کس را سرود در خوراین تعزیت نبود 


3 ۰۰ ۶ 1 
خلقی رشیو مد و نخویند حال چیست 


وی دزم درهمی شه ۳ ان ک 
آن ناز صدر وس کشی آستا نآکجاست 
پپلونشین خسرو هندوستان کجاست 
و آن‌کارها و بو ی‌حان کجاست 
بكدل شکفته نمست خو شی در حمان | کجاست 
زی نآغم کهعام گشت ندانم‌امان کجاست 
بشکست‌شاخو بر مرا آشیان کجاست 
پیدا کید کاول این داستان کجاست 


صیر سخن شمیدن وتاب بیان کجاست 


افاق در مصیعت او ممتحن شده 


۱ 

غم‌خاست دد پباله می ازساغر افگنید 
شمع ی که دهر روشن ازوبودم‌رده‌است 
درخانه‌اش ۲ زحلقةٌ ماتم‌خرام نیست 
ریحان جلوه یاسمن عشوه دبخته 
پالین زتان کل ات دش 
رفت آن‌سری که‌تاج باوسر "فراژبود 


پوشید چنداجامة نیلی ز جود جرخ 


بن‌م رگ باعث الم مرد وزن‌شده 


ِِ س 

شد بزم تیره‌درده از ان نت برافگنرد 
7 

درو نه را بر دد باس افکنید 
۳ 

این حلمه راز ِ_ِ شرا بردزافکنید 

حینید وهم بر آن قدحان‌پرور افکنید 
3 

5 ای عر بده در کشور افکنید 
۰ ۰ ۰ س 

بر نیت خاک و کلاه ازسر افکنید 


در آفتاب حامه چو* اف 


خی دد ی بدان آسرتابوت دم دجم 


عرضی کنیم و کاروداعش #۲ زیم 


۱- ار (ج۳2-۷) متن ترجیح فیاسیست ۲ جای (۲) ۳ اند ۷۳۱ ۶ این 


(۳) ۵- بشیوننه (خ۳) - در حلفه‌اش (۳۵) ۷-سخن (خ۳) ۸-... 


۶- بران (ج۲) 


(۲) ه-جامث(ع۲) 


۵6۰ - 





رفتی و کارها همه در هم گذاشتی 
جان‌هایغمرسیده‌ودل‌های بی‌فر ار 
از توغبار بر ذل بیگانه یی نبود 
روز وشت برسم جنیبت‌ستاده بود 


شمعم زآروخشت احدسا ختی‌قبول 


ای 
اشفتحی 


دلاییج وتات ط ر در < 


دمردم عام اکذاشی 


خم گذاشتی 
ع کذآشترن 


بپرچه بردل پدر لین 
درزین‌خویش‌اشهب وادهمگذاشتی 


رخسارتخت‌وطر 8 پرجم گذاشتی 


همت ۳ «ملك نباورد سرفرو ام بهر که‌خو است‌مسلم کته 


.2 ۰ ‌ ۳ 9 
حرمت نگاهداشتی و جای‌خو بش را هر برادران دم ی 


8 ح 
حون ست بی نو گرهمه دل جون ال من‌ست 
و ۰ و8 ۲ ۲ 
هردل که بی‌تو حون شود رت و هن‌ست 
ای‌شاه مصر دور ز کنعان وی 


3 


۱-۳ 


ای بوسف ازجدابیاخوان‌چگونه‌بی 
هر گاه‌حلو ۳9 د تقاضا حدم با حسن شو جح درنه زندان‌جگو ندبی 
اسکندر ازغتو بظلمت را دزیر و حشمحبو ان‌جگو ندبی 
ای داره )٩(‏ زحان و جک کوشة بدر گشته حدا زدیده ودامان خگونه‌یی 
ما بادی ازفراق تو درخون دیدوم نو درمیان 1 رضوان حگو ده کف 
آواز نوحه طبع ودل آشفته ند ای‌بحت خوش بخواب پر یشان‌چگونه‌یی 
این‌جات‌کار دفتر و دیوان تمام بود آن‌جازشغل و پر سشو دیوان‌چکونهیی 
قلزم سبك ثبات تر آن جازشینم‌ست در بحر کل‌تو قطرة بادان‌چگونهیی 
بشن و که‌باسگک بهرتو بر عرش‌می‌زنند تا نگیم درصف میدان چگونهبی 
جوا ن کار رفتگان حِ- نیشت کار تو 


محشر شعان تن از اسمظار و 


۱- این بیت درخ ۲ نوست ۲- سنگداه‌زست (۳) ۳ استگندوهم تورظلت دنه بوو 


(ج"۲) > شغل پردش (۲) 


--۵۵۱-- 





فردا کالاه پادشم‌ی بر سر تو باد 
و و5 ۱ 
درد ۵ رور حشر بر: هید ارزرمین 
روزی که کرها همه موقوف حق‌شود 
وقت ول توش ولت مت ۳ 
آن‌حلهیی ام آدم‌از آن‌ذل وقدریافت 
۶ ۲1 
محمو ع٩‏ عمل حو دمحشر در ُ وری 
مغز از بخور روی مز ارتمعطرست 
آدم بم‌ای دو تک درین حمان 


تخل ریاص ملك که باب عزپزتست 


رسم العمل پروز جزا دفتر تو با 

دوش و کنارحود وپری‌محشرتوباد 
جبریل کار ساز و خدا یاور توباد 
۳ از قبول 4 حان برود توباد 
گر دحمت دو کون‌بود در برتوباد 
کارتو راست همچو خط هسطرتوباد 
بوی بهشت هم شس مجمر توباد 
تسبیح قدس دردل کان گو هر توباد 


بو تسار دغای بنا کی و 


کارش بحسن شاهد فرخنهگی بود 


هر 


وقت ی که شکل دایرءٌ کن‌فکان نبود 
نور ولا زبطن حقیقت طلوع کرد 
درد کشت اب و افلاك آفرید 
تا آن‌ولاچراغ‌هدایت نمی‌فروخت 
نور علی بکسوت احمد ظپور کرد 
ناطق نگشت نا بعلی قلب مصطفا 
ول عل ی که درشب مع رأج‌می‌شنید 
13 داشت رثبهً روحاللهی‌علی 
مبعوث بر ولایت او بود هرنبی 


شد احمد از وحود علی‌خاتما لرسل 


۱- این تر 


۵ 


0۵0۵۲ 


حدّد درنومر کک در او ری دود 


حز فطهٌ حقیقت جق درمیان بوو! 
جندان که کشت کر دخو بوک ان و 
مت ت یدید آمک وخودغیر آن‌بود 
از آدم و خللافت آدم شان نبود 
وربه ۸ مخالطت جسم و حان نبود 
معراج ووحی‌ومنزله نطق‌وبیان‌نبود 
غیری بجز حقیقتشان در میان نبود 
اخبار عیسی و اثر اين و آن نبود 
سر علی بهیچ پیمیر عیان نبود 


, .2 2 
تا اوعیان نگشت حقمقت عبان یود 


ید درخ نیست وتانیمة ید سوم ازخح۲ ساقط شده است . 





از انیا دوازده اقطات حق ندید 


ال نبی رز بعد نبوت وصی شد‌ند 


در ءرصه الست ی بالا زدند 
دیدند چون وجود حسن مورد :لا 
تا با بلای کون حسن دا قبول کرد 
درانقلات دون و مکان قالب حسن 
مسدود ساختند در وحی انبیا 
بر دوش تانوان حسن بار حادثات 
بر باد حسن قامت او از عنا وج 
حون راست شد بقدحسن حامهٌ‌بلا 


و آخر باحترام مقام شهادتش 


حییدن 


خستنه ول بزهر«هالاهل هک ررش 
حون او شهید شد علم فتنه وبلا 


زان‌پس حسین‌حجت حقدرمیان؛ماد 
حق زاولیا مقام ذبیح اللبیش داد 
حلقی که روش تام تبی بود طلم عهد 
رنج عظیم اشاره بقتل حسین بود 
تعبیر کرد از آن ببلای مبین خلیل 
گرچه بصدق‌وعده براهیم را ستود 


دادش متام صبر و رضا تا شید شد 


وف 


جل نت 


-0۵0۲۳- 


تا بود در حمایت قطبی زمان مود 
کین رتبه با "ملایکة آسمان" نبوّد 
افلاك فرعه بر حسن محتبا زدد 
بر جان بلحسن دفم ابتلا زدند 
بس حلقه بر در علی مرتضا زدند 
مانند قطب بر وسط آسیا زدند 
احداث کاینات در اولیا زود 
از غایت مشابت مصطفا زدند 
دس رقعه بر مرقع ترگ و فا زدند 
لساعت میت زضماک تا سمازدقد 
متسه استکها ند 
در صدر خلد نعر «قد احتبا » زدند 
المانق رم ره تم کگزشابازهانزدن4 


بردند از مدیثه و در وال زدند 


کت رح تس حسد در تمان بیاد 
در بضه مشیت خویشش عنان‌نراد 
شمشیر زهر دادءٌ امت برآن دراد 
منت که بر خلیل خدای <ان نهاد 
کاندوه کر بلای حسونش بجان اد 
ليك از حسین شرط وفا درمیان نماد 


با شس مطمکنه قدم در جان داد 


می‌راند دربالا ومحن فس جاهدش 
شد حاصاش‌عذو بت‌روح ازعذاب‌تن 
حق‌مشمد حسین محل شم‌ودساً حت 
ان ریاد سک بصالاح بر رد شوه 


قط فرات رائه ز توفان کر با 


دا که عف‌اهل ستم ار ومار کرد 
در فرش ان ی ۱ 
کوبی که خون" دیدة این‌فطباولیا 
آن‌مرزو" بوم ادض‌مقدس بحون‌سرشت 
آنا ۸ 
آن را نزار گشت 3 از خرقه خشن 
دوشید داق تقوی و تعلین احتهاد 
ازیس کر یست پوستزرخسار ماش بزایخت 
ازعمدم هبای‌ظلمت وازعقبه‌ها ص۱۳ 


0 ۱ 
5 برامامتش 


عردا لملك درو بحقار ت‌‌ ۳۹ 9 


حجر کعبه ععترف 
بهجاه وهفت سال‌برین حالز دد‌وبود. 


قدات رمان محدد باقر امام شد 
یاب‌السالژمعام برویش "کشادء کشت 
صاحب دلی تیاغت حواو سر کاینات 


۱- سه بند اول تاادن بیت 
مخدوش شده است . 


۸- جودش(خ 


هه 


جه مه جه 


-۵۵6- 


تا روح پای بر زیر اسان نیا 
جانش عزیز گشت‌جوتن‌درهوان‌نزاد 
ذُردوس در مکاره؟ و رج جهاناد 
شمشیر حور و کین بصف‌خاندان نماد 


وان که سر‌حسین بخون روان ناد 


سجاد حق حسین آنکار و د 
می کان ذوالفقار ص آب دار و 
با خون بحیی زکریا! قرار کرد 
۳ ين 5و مدش م که ورب بکار د 
وین؟ انزوای کنج حرم ا-عتیار کرد 
و بن‌راع ر اس‌خشمت تخت واواکود 
در طاعت خدای کمر انتواد بکراد 
شورات دیده‌اش‌بن دندان فکا کرد 
سحاد حق دون خونین گذار کرد 
باعم‌خود جوپیش‌حرم گیر ودار کرد 
مج خراغاین از کبراشاه وان ٩رد‏ 


ال ولید شر بت زهرش بکار کرد 


مات امامت از ام با ظام شد 
حیلا اورید خلق ی اتصام شد 


از روئئنی ۳1 یی مقام شد 


ازج ساقط شده است ۲- مکاره (ج۲) ۳- این معراع درخ 
ی )۳ ای ۱ ۱ 
۳) این (ج۷) ۱۰- او(ح۲) ۱۱ - ناز(خ۲) ۷۲- ماش (خ۳) 





شُدعرش نفس ناطقه وعقل‌مستفاد! 
فیض از سمای زو حپار حسدرسا ند 
کس‌زاولیا بکشف و کر امات‌اونبود 
بر ابش " عالم ملکوتش گذد فتاد 
می‌گفت در مواعظةٌ خویش بارها 
ما راه مستقیم بحقیم و کف ما 
9 ۳ زما برید فروبرد دوزخش 
تا بود بر طریق هها بود متتدا 


مسموم شد بزهر براهیم بن و لبد 


بنیاد * شرع جعفر صادق بنا نه‌ود 
در دین ابو حنیفه باو برد التجا 
۳ نشست‌بای اژو دید آدروضو 
بر طبع بود معنی_ تنزبه غالبيش 
ول بودش از نز اهت‌حق‌فردومنقطع 
آن‌نبی‌شرد وشبه زمعبودباك کرد 
آن‌ازپی نجات بکشتی‌خویش خوا ند 
ه رکس خالاف‌مذهب اومذهبی نهاد 
,گردیه خیره باصرء بوم از آفتان 
احکام رای صادق و شرع محمدی 
قطب‌زمان" "وحجت <ق‌درزمانه "۲ بود 


منصور آن سم 1 شوم دوا 
۳ 1 نعی 


جد د جه 


معلوم او معانی کلی ثمام شذ 
بردح مان عالم تور طالام شد 
در معجزات آبت «بحمیا لعظام ۲ شد 
هر کس‌بباطن از پی‌او يكدو گامشه 
ماییم آن که کون زما با قوام شد 
ارض مقدس‌ست که بمتالحر ام شد 
و ان که بما زسید بهشتش مقام شد 
منهاج خلق و قبلة خاص‌و عوام‌شد 


از دار حادثات بدار السللام شد 


رسم عتتبادت یسیو آل وا مود 
در شرع شافعی سجن او ادا نمود 
مالک یشب هت ند ایا فیه۱)۱ نود 
بر قلب نوح دعوت خلق خدانمود 
اس کارت لا ماشوا مود 
این نفی شر کت ازعلی مرتضا نه‌ود 
این رم شوک امه بال ‏ تعبا نود 
بوشید احنماد صواب و خطا نمود 
در بیش حشم شب پرهظلمت‌ضیانم‌ود 
چون نور آفتان و خط استوا نه‌ود 
پس معجزات برروش انبیا نمود 


او راش‌ید از سرجهلو جفا نمود۳" 


۱-مستفاه (خ۳) ۲عالم ونور (خ۳) ۲-عرض (۳) *-بباطن ازلی (خ۲) ۵- بنیان (ج۷) 
1- حبل (خ۲-خ۳) متن تصحیح قیاسی‌ست ۷- دیده (خ۲) ۸- دست و(خ۲) ٩-شبه‏ وشرك (خ۲) 
۰ این ره .... (خ۳) ۱۱- جهان (۲) ۱۲-میانه (۲) ۱۳-این‌بیت‌در۳ نیست. 


۵۵6 6- 





<ون صادق آن‌امام‌مبین ازقضارسید 
۰ ۷ ار ۴ 

از دس همای‌همت و یر سیر دود 
سلك عباد حق ددو موسا ام یافت 
ان را معل دقرء عینی زد آببی 
«انی انا ال » ازشجر آمد بگوش آن 
ایند ن‌هش پرده اعجازشیر ک 


زان ,شد ءطاخطاب کلیم 


رد 
اللبی‌بآن 
فرعون بر کلیم هون جفانکرد 
آن کساروریته رمسجوت یز 
ازشور و گریهبی که بزندان بصرهداشت 
هر که بی‌قرائت‌قر آن زبان گشود 


هارون یهار قامگ شومشی شهبدساخت 


0 
حب علی , که سا کن خاك‌مدینه‌بود 
1 تن حب ده دی ق 2 واز آن بومر تن 
شاء رضا که‌بوسف‌و پو س‌مزاج بود 


ی 3 ۳ 
ر مرقد له درو دوی مار دش 


ی 2۰ 
جح ۰ 
0 بوی‌پیر هن ازمرژو بومهصر 


ی ۰ ۱۴ 
روشن ر دواد قبررصا اه دبده‌را 


۱۰ 
گذشت 


هه 


عرد امام موسی کانم فر ارسیل 
تا دذروع فقاهت و زهدو اف 
اول عصا !گرفت و ابه آخرژوا رسری 
وین را خطاب قرء‌عین از-عدا رسید 
این رازعرش «عبدی‌هوسی »ندارسید 
آنتراء! کرجه " معیمر ۶ و ده آر اد 
کین ن موسی فصیح زیان ازتفا رسید 
بر کاظم از رشید حفا بر -عفارسیی* 
موسی زسجن این بههزارا,تلارسید" 
جوش داش بخوابگهعطفا رسید 
ازمرقد رسول به‌او مرحه-ا رسد 
فطبیتش باه هشتم رضا رید 
در مش‌د علی رورا بلعسن فاد 
۳ دغربت. .و اببلاد مین فناد 
در حرب منکران <واو یس ‌قرن‌فناد 
بر یاد حق برون زدبار ودمن" فناد 
چون" از تن عزبن حدا ببرهن فناد 
[آ ان وس لاور حرم بلءعسن فناد 


بعقوت‌دار هر که بدبستالجعرزن ناد 


۱- دولت (۳) ۲- پر (خ۲) ۳- زهد (خ۲) ۶ ره (؟ »- موسی زسجن این بوزار 


ابتلارسید (خ۳) ۱- »یمون (خ۳) ۷- برکاظم آژرشید جنا برحفا 


رسید (۳) ۸- جوش (ج۲) ‌ِ 


شاحك (۷۵) ۱۰- بوم درکذشت (عع۷) ۱۱ زیارود من (ع۳) ودباروزهن (۲۵) من پته مر 


۳ 


۵۵ 


چو(۳) ۱۳- بتوس (۲2) ۱۶- ساعت (خ۲۷) 





بو نس‌بیدان حوت‌مقر درحیات کرد 
7 ۰ ۰ ج ۰ 

آن‌قطب از بلای خللایق‌وطن گذاشت 
۰ جح 
ایک رهوگ 


و ۰ 
حاضر شدازمدنه تقی وقت‌مردنش 


بن بدهاش دواد 


بزداشت سر راک و ابش بر لبان‌نباد 


ساطان دین رضاجو تقی رالتان‌داد 
در بر محمدین ع نقی کشود 
علمی که داده ود هحمد «مر تا 
قلب رجای‌علم نبی کشت وخلق‌را 
بر قطب»سا لحش دل کاثف‌فتاده‌بود 
در خلوت ددینه شدوییر پوس کرد 
حاصل‌ستور تفس بملك کسان‌جراند 
اک ی 
9 غیب بو ددل‌خلق برورش 
درعلم‌وزهدو جودزاس و مك گذشت 
درهای دسته بردخ آفاق می گشود 
ووت‌مساس دخثر لا ن‌ بدشمنی 


قطب دهم 1 علی نقی راه دین گشاد 
ادزیس واد درپی تطهیر تفس شد 
تقدیس "از نقا یص و اخللاط کون‌یافت" 


این را به‌وت حشمةً ماهی‌وطن فتاد 
این قعب بهر خلق‌برنج ومحن‌فتاد 
عقد درش زدرج عقیق یمن فتاد 
در دستو بای آنثه اعدازفن فناد 


و 4 ۰ تم 
و ان کهلعابی از دهش دردهن دناد 


بر کونش اطلاع بيك فتح باب داد 
سایل زهرچه کرد وا لش‌حوادداد 
ایزد باین محمد نایبت مناب داد 
از فضل خویش توش‌یوم‌الحساب داد 
راهش بانکشاف حدار و حجان داد 
ازیاب خود برون‌شدوغسل باب داد 
وین هس ۳ ذروح غذا و شراب داد 
این‌داغ حول اسود واحمر بآب داد 
مکنون کن‌فکان بدم مستجان داد 
حق‌زان‌جمت "تقی‌جوادشخطاب داد 
حرخش عنان عمر بدست شتا داد 
دستار زه رگین بکف آن جناب داد 


بردوی طالبان در علم‌الیقین گشاد 
اذلای طبع چشمهٌ ماء معین گذاشت 


قادر بحلع‌تن شدو حصن حصین گشاد 


۱- این ... (خ۲) ۷- نقی(خ۳,)۲- .منسخب (۳)شاید «منتخب» 4 نیم (۲۵_ د۳ 
و < 2 


5 تقدیس و(خ۳) ۱- تافت (خ۲) 








سیان شد ,بشه ژه پیدای معرفت 
نسبیح گفت همسر روحانیان‌عرش 
بر روی خشمگین‌قضاخا لوخط نماد 
بیش بل هدف شد واژراه رد 9 
شهیار همتش بی فرباد طالبان 
قلبو لسانش خازن مفتاح غیب شد 
درو وه ززیر چشم ببالا گام 
فو اش بجز اوامر و احکام دین‌نبود 


بر دست حعفر ح کلم شم‌ید شد 


ور سراج‌دین حسن و 
۰ ۰ جح 
در حلوءٌ هوبت داتی عربق کشت 
سلب‌صفات کون ومکانی زدات کرد 
درحضرت‌حمال حق‌ازخو یش‌شدفنا 
عم 
با حوهر هویت حق کشت متحد 
حون‌حسذاترفت درا جزای کاینات 
تحقیق او بشبه ف معل‌ملتءرس ومد 
این ماءو مشتری بفرو غ‌خدای دید 
این ازصفای کعبهدل حق شءاس‌شد 
ت جح ِ 
سدبت تراش ونت گردیروقاع‌را(!) 
کردند ختم عقّد امامت‌بنسل او 


با این کال شربت مسموم معتمد 


۱- خلدو(خ۳) ۲- حوروعین (۲) ۳ -عقد: 


4 


هرسو پروی دل درخاد یز شا 
آغوش شوق بربغل حورعین" گشاد 
ازحعد فتنه بار قدر عقدوچین" کشاد 
تبر خصومتی که‌فلك‌از کمین کشاد 
از شاخ شجوموبال شلوی زمس فاد 
اقبال او طاسم‌شکست و دفین گشاد 
از سب حاها فلت ۰ 
هر و لب گشاد کلام‌مبین گشاد 


باب| لخلافتش ولد جانشین گشاد 


دل‌های صال را رخدا رهیری نمود 
دال را زموهمات صفانی بری؟ مود 
اینقط_ باخلیل‌خداهمسری نمود" 
۳ .۹ ۵ 
دز حبرت‌ازهمممنه هم بر دری مود 
۵ ۰ 
در شعبه‌های روح اثر کستری نموه 
خر ات ۸ ۰ 9 
ز |ثارفیض خو ش‌حمان‌بر وی دهود 
با نزهتش خلیل خدا ازدی مود 
آن راخدا بشکل مذو مشتری‌مود 
و آن از غرور ان کل بت ری مود 
راه خدا بيك نار سرسری مود 
ک در امامت آبت بمغمیر کا نمود 


بر حمجر مباركگ او خنجری نمود 





چین (4)۳- رونه‌ود (ع۳) "۵- دل‌راموهمات 


صفات‌پری (خ۳) ۷- کوه (خ۳) ۷ هیری (خ۲) ۸- این بیت درخ ۲ مقدم بر بیت بالاست» 


و (ج۲) ۱۰- سر (۳) ۱۱- تحقیق بسته (خ۳) 


-۵0/- 


رخ رنعایجون‌حسن‌عسگری کشید 
برزخ‌میان سنا 
سر انتهای دایره بر ابتدا ناد 
از نقطهٌ احددو محمد ظپور کرد 
یومالقیامء کشت جوقائم‌ظهور کرد 
با صاحب‌الزمان بدر اازخفا که‌خلق 
در مینست 
باطل شبیه حق شدو انصاف برفتاد 
بدعت ما داد واهل بالو خانه‌ساخت 
بنمای دست قدرت ومفتاح باب کن 
شاهاا توناهدی که‌نظیری بمپرحق 


حاه پزید وقوم یزیدش مرادنئیست 


فتوتفت 


رسید 


قطبیتش به "فاگ آل نب 


و 
دردید در برابر 


۵ ۳ 
ست ۵ 


بی دددد 
۳ ور وشد واز استوا دمید 
مر آت فوق دایره‌ما تحت خه بش‌دیرد 
الیوم کل شیثی آلی‌میدء یعید 
تا حدناف حجامةٌ صورت فرو دردد 
آفاق کر بلا شد و مردم همه بزید 
اضلال بیخ عدل زدو ظلم سر کشید 
غعات کم ر گشاد و "خطفرش گستر ید 
کافاف نله اه درف فمل نی کلین 


بذ رو خت صدرساطنت ومسکنت خر بد 


حجما علی و ال علی باد بر من ند 


درر ژای فرز ند 


دوش آن‌زمان که‌تیرشهاب از کمان‌فتاد 
همچون «الال عبد طلو وغروب کرد 
دردانه ام که حا بکناد کسی نکرد 
گفتم بلند بانگ اقامت بگوش او 
بالن که ازعدم بسرای وجود برد 
موی سرش ینقره برابر گذاشتم 
ساحل ولا تفه 


۳ 


ی لت ان اسان تاد 
فرزند من بطالع من هم قران فتاد 
آمدازآن جهان وبرون زین‌جمان‌فتاد 
سا کننشد که‌بار گیش خوش‌عنان‌فتاد 
مست‌شبانه بود بخواب گران فتاد 
قسمت ون خاك بموی مان فاد 


زد موحاً محیط ودری بر کران فناد 


۱- نود (خ۲) ۷- در (خ۲) ۳-شده(ج۲) ۶ گشاده (ج۳) ۵- در(ج۲) 1- شاهد 


(خ۷)۳- این تررکیب بند درخ نیست وبند اول آن درخ" نیامده است, 


-۵0٩- 





از چرخ روز کور سراسیمه سرترم 
ذراش بش حانه بچاروب می برد 
دك میوه بردرخت برومند بسته شد 
لب نا کشوده‌غنچه ام ازشاخ کنده‌شد 
زء دش جوماه نوفلك ازشیرهایه کارد 
معحز یکعبه سر بر می برد 
رطب اللسان بخاك عظیم رمیم شد 
درباغ ومزرع همه کس بر گف دیزشد 
توا کیت سود می تمه در لبم 
اشکم چوفرقدان زسر آسمان گذشت 
د ختر که باز مرد پسر درعوض بزاد 
شاید که خاگ بر سر سرو سخن کنم 


آه ان حه دوق 


کحلالجواهرمبشب از کحل‌دان فتاد 
من آعمی وف درم آز رسمان فتاد 
وان هم نپخته در نظر باغبان فتاد 
سربر نکرده بیضه آم از آشیان فتاد 
طفلم 
از تخم من که در گل هندوستان فتاد 


هار۱ 


ددست 

عیسا دمی ز دامن آخر زمان فتاد 

ما دا درخت وشاخ ز باد خزان فتاد 
۰ ۳ ۶ ۰ 

تا مرگ دحتر ویسرم توامان فناد 

کر؟ آسمان طالع من فرقدان فتاد 

امسال غبن شد که زیان بر زیان فتاد 


کان گ لکه بود ناج سربوستان فاد 


بود که در کام حان شکست 


همغزم بلب رسید و بحلق ار 


۳ جشم‌من ز وت درمن 9 سحاب شد 
بره‌ن حبان سیاه شد ازم رگ‌نوددین 
ماه از حفای‌چر خ‌خرآشیدروی‌<ویش 
از ب سکه سوختم دل بی مر ری 
سنگم بر آبگینه بینداژد آسمان 
۳۳ بحوشه نحم امیدم بخون دل 
سبع المثانی آن ولد ثانیم نماند 
درحیر تم که‌شربت م رگش‌زهوش برد 


سرخوش غنوده بوددر آغوش جان‌من 


۱- می (۲2) ۲-کر(خ۲)متن ترجیح قیاسی‌ست ۳- تورهن (خ۲) 


هرحا دری بیمان صدف بود آب شد 
بر چرح زهره دوحه کر افتات شد 
خون ریخت برژهمین ولقب آفتاب‌شد 


بر داغ کوشه * گر من بات 


حرعه زخاك وخاك زحرعه‌خراب 


شد 
تک 
و آن‌خوشهدا نه کردود گر خون‌ناب‌شد 
ام الولد برفت که ام الکتاب شد 
یا" شیردایه‌زان لب میگون‌شراب‌شد 
شمان وم خواب گشوده بخواب‌شد 


4 آسمان (۳) 


۰ خوشه (خ۱)۲ - زان (خ۳) با (خ۲) متن‌ترجیی قیاسی‌ست 


۵ ۰- 





رفتم لبان بیوسمش از لطف حان سیرد 
گرم بمهر وتربت او در بغل کشم 
گفتم زبعد يك چله تطهیر او ۳ 
آهم 2 مزاحم کرردون شود شود 
بر دمل طالعش مژّه ام نقطه بی نهاد 
سبح نسشتيم, تفسی جندا ربج نمشنود 
اشکم بنات نعش زنعشنبات کشت ۱ 
اندوه من زخوردن اندوه شد قعوی 
ما راچگر زشکر همدوستان سوخت 
۱ 


گونقش شوخراب نظر برحقیقت‌ست 


آن حبات از شس من سرآن اد 
فرزند شد تراب ویدر بو ترات شد 
از اعتکاف يك دمه درپیچ و تاب شد 
نتوان سوی فرشته برجم شمان شد 
در خانهٌ حیات وی این انقلاب شد 
9 دوم بمیم فس در شقتات شد 
چشهم‌سرآب نقش ز نقش سراب شد 
گنجشك شد عقان‌چو آقوتعقاب‌شد 
آهم کجاچر ید که‌خو ن‌مشك دان‌شد 
جوا ماه تکپان ک ۳ طناب‌شد 


سددرعدد کی ست که سد‌حاحسان‌شد 


شهباز من زعرش بزیر آمدن چه بود 


صیدی گرد ازهمه سیر آمدن‌چه‌بود 


وا حسرتا که شاخ امیدم ببر نماند 
افتاد نور صبح نخستین ببسترم 
دوران‌خراحماك بدخشان زمن گرفت 
برعاجزان ذبی بصری خنده می زدم 
چندان تپیدم ازغمهم جنس خوبشتن 
گوبی که نقش انجم وافلاك رفته اند 
صحرا نورد وسوخته مغزمزکار خویش 
برخورد هر که بودبجز باغیان زباغ 
برطفل من که مردمك دید من ست 


بستتان عنچه‌بی دس صبح‌خشك گشت 


چندان که بو کنم ز درختم ثمر نماند 

دفتم زخواب چشم بمالم سحر اند 

لعلی که کوه داشت بطرف اکترنهاند 

چشمم بصور گذت که‌نور بصر نماند 

کورا قفس‌شکست وهر ا بال ویر نه‌اند 
۰ ۰ و ۰ ۰ 

در ده صدف بطالع من یک نکن نما د 
از خ.ودد | برم مطر‌نما: 

بجر اردرمبرست ودر ابرم مطن تما ند 

يك شاخ میوه برشجر بارو بر نماند 

حندان؟ گر بست‌سنک کهنم در <جر نمازد 


شیرسحاب ای ۷۳ ب رگ ذر دماند 


۱- شد (ج۲) ۲- عقاب وز(خ۲) ۳-ز (خ۳) 4- چنان (۳) 


-۵۱۷- 





سودای وم شوق کلیم ۱ للپی رب 
0 و 
اش دک ۱ ابران سرشته دشت 
ت ‌ 
صیاد در که که اهو شسته بود 
حون روز در تقاب شدم کافتاب رقت 
با مال حادئات سیرم بحیر ثم 
بیند جوروز گار دری از شاج وت 
چرخم‌باین بلای‌بزرگ امتحان‌نمود 
کاری چنین خطیر مرا کزجم‌ان‌فتاد 
مداح خود تمرف ۱ خویشتن شدیم 


بپتر که اصل ونسل بخاك وطن بریم 


ان بعرءٌ انا الله و تور شحجر ماند 
از طبع هنه خاصیت گلشکر نماند 
مشکی که‌نافه بست بخون‌جگر نمانه 
جون شب‌سیاه‌پوش شدم‌کان مر ماند 
+ ۰ ۰ ۰ » 

دهرم چگونه یافت‌حوازمن آثر اماند 
دفاش ی درخورعقدش 9 ماد 
یتک (ب شا #فش ی مقر ۱۳۳۱ 
در دزد خاطرم دو حمان را خطر نماند 
جح ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
دک محثصر شدیم سجن محتصر نما دد 


مارا که در دیاد غریبی پسر نماند 


از نوردین محمد حوری حمال حیف 


رفت وئیافت نز بیت ماة وسال ۲ حیفه 


دور دوحشمم آن در دریا تبار 1 
ازسلك نم عترت من انتظام رفت ۲ 
جر <م باسیه ریرةٌ خوان هم دمی‌دهد 
نفحی که شد بدامن مریم دهان<هشد 
ان حور بنجة شبرست بر دام 
بر فضل من ماند گواهی زمائه را 
محروم گشته‌ام شب از آواز گربه اش 
حوران اثشك بر شتا که فتاده اند 
بی مادر ویدر مهد بای ۳ صراط 
(اعت اکر کت ۵ 9۹ 


اد ۴ 
کشتم زکرم وسر دذه‌وژو خزان بسوحت 


اورفت ومن دوان زبیش باد کار کو 
دم زا ار 
ون سیرتت »تیوه کول ۱۹ 
۳ که‌شد زجیب کلیم. آشکاد کو 
آن ص آعو ان مردم شکار کو 
طفلی که بود وه أمطة" افتحار کو 
آن کر بهبی که بادل‌من‌داشت کار کو 
کت ین حشم مرا پر ده دار کو 
حفظ ملایکش زیمین و سار کو 
فحط سحاست دازوی دفع خمار کو 
بگذشت جار فصل حیانم بهارکو 


۱-بمرتبهة (۲) ۲ سال وماء [خ۱)۲- عزت من انتظام یافت (خ۳) ۷- نسوخت (خ۳) 


-۵7۲- 





دربرگ ریز عمر ژ کف رفت حاصلم 
از اختلاف روز وشبم دانه یی نرست 
حان‌بانگ«ار جع ی»شدودصبر حون کند 
درءرصاً عدم همه مستان فتاده اند 
کت م بدیده‌یا نپق آن دیده‌از کجاست 
خواهم دهم قربب بدنیا چو اگم 
هم قبر او ز هدیهٌ او زرفشان کنید 
ای آسمان که زابراین روضه بی مدام 


ای بر کس‌وسمن که کنیران‌ایندر 3۶ 


تخم نشاط ۲ خاطر امیدوار کو 
عمرم گذشت حاصل یل و نپار کو 
شبیاا و که تشر رنه اقه قوااره ,کو 
ازمست هن خبر که دهد هوشیار کو 
تک م که در کنار من الب کار و 
راه بپشت وحیلةً تاووس و مار ۳1 
ای وی وای هه بو فوشوار و 
بر مرقدش ز زهره ویروین نثار کو 


درج عبیر و مجمر عطر بار کو 


ای ناله سوز " غم بدل خاك در فکن 
وز دوی خالك درده برافلاك ۵ فکگن 


خیزید تاز عقده پر آریسم ماه را 
مشکین کنیم ازتف دل سقف ز رنگار 
اول گلاب دیده فشانیم بسر زمین 
رز وغبار کوی بشوییم رات حشم 
2 زصحن خانه باتوانش آودیتم 
همچون بنات مش و مش او" 
ازخانه تاحظیره " بسوزیم ت-ف زنان 
پس وقت دفن پرده ذرویش بر افگنیم 
ازبر کت شفاعت ف-رزند ما سزد 
تادیده‌ام که بررخ او خاک رکعولع اند 
ای‌بس‌شگفت‌رسم که خوانءزیزخویش 


در سایةٌ شفاعت اخل مزار او 


ات سو کنیم برد مپد سیاه "را 
لعلی کنیم از نم خون بار کناه را 
وآنگه بحعد اه بروییم دراه را 
فرش قدم کنیم ‏ نشان جباه را 
بندیم بر محفهٌ عودی کلاه را 
چون کمکشان کنیم بسررجمله کارا 
ح‌ مشعل دو دیده وهم شمعع 1 را 
یر تکتتیز موداه غفا وب ها وا 
بجشند تا بادم وحوا ووتا را 
یگنر اء بروی رفیقان نگاه را 
فتاه آفکنید ی .پوشند جاءروا 


وت بو وا س .اه را 





۱بنشاطو(خ۲) ۲- مور (خ۳) ۳- نقش رو(خ۳) ۶ حمیر (خ۳) ۵- افکنند (خ۲) 


-۵7۳- 


محنت کشیه گان بغربت فتاده یم 
ازبهر کیمیای فراغت زشهر خوبش 
بس درهوای میک عرلات گداختيم 
ازسیم طلعتان نشابور ‏ کرده دم 
خیزندا گرزخاك شفیعان روز حشر؟ 


بهتر که جسم‌زار بخاك وطن بریم 


۷ 


بگذاشته ز حور حسوادث پنساه را 
بر کنده نیم هه مي‌دم کهاه وا( 
ا کی بارگر که پیز دج 3 را 
کان زر سفید زمین سیاه را 
در محشر آودیم دو عالم 


بان کند دل عبءاس شاه را 


سا 9 


حف ۰۶۵ 


درر ای انیسی 


این درد دبین که ازیی هم نا گهانر یو 


از جای رفت زورق بی بادبان صبر 
واحسرنثا که از قدر اندازی فلك 


مردمکم 


ول رام نماتن ژرهی تا ار کار 


آمد بمغز سم اولین 
تتوان بعمر نوح وخضر بر کران‌نماد 
ممیون شدم ز عم ر که پیرانه سرم را 
شد خاطرم شکفته که کار شگر ف شد 
ماه نوی ز مغرب طالع طلوع کرد 
در طرب مترنم که نا گهان 
گفتم خروش‌چیست کهخادمدوبد و کنت 
فریاد از آن دورنکی کیتی که حلیزا 
يك ۳1 دم وبدو مائم فا 
کشتم ملول وتلخ مزاج ازنبات خالد 


اج اللره؛ بیت درخ ۳ نیست ۲- تا بحشر 


زرو () ۶ ور( 


عضو ی‌شکست از تنو ز خمیدر لد 
موحی نرفته موجدگراز کران رسید 
بر دل دوزحم کاریم از کمان رسید 
بگذشت‌سمم دص وبرا استخوان دسید 
جوری ند‌یده‌ام که بدادم نوان رسید 
پاری که از‌صیبت چرخم بجاندسید 
طفلی پی سرود ز؟ بخت جوان دسید 
تخل رما شکوفه بفصل خزان دسید 
زیت فبیله و شرف خاندان رسید 
از خاسگان خانه بگوشم فغان رسید 
مرگ فلان ونامةٌ فوت فلان دسید 
حرماش با 5 مرادعنان برعنان‌رسید 
شادیم فرد آمد و عم و رسد 


نوشم بحلق وژزهر بکام ودهان رسید 


(ج۷) ۳- این‌تر کیب بند درخ‌نیست ۶- سرو 


تع ۵ 





ان قاصدی که درسککوع! از درسرا 
در صحن برزن از پی اعلام تعزیت 

۰ : ۳ 
سدغصه در برابر يك دوق چیده‌ام 
مک مرد بایه پابه شود بی‌خطا بلند 
آن‌را که حذن‌حیپنتکمیل‌تر کشید 


آن‌زا که بی‌عنابتی حق‌فرو گذاشت 


دور بشارت خلغم شادمان رسید 

روزعزای خلفو؟ صد.قم همان رسید 

۰ ۰ ‌ و 

نو آنددین‌جهان بخوشی‌دایگان‌رسید 

بتوان پنردبان بسن آسهان رسد 
5 ح 

علمشص ورای رفعت وهم و 


از فرق فُرقدان بته خالك دان رسید 


من باری از زمانه مرادی نمافتم 


باس ؟ هزار عقده گشادی نیافتم 


غم داشت باغبان که گل ویاسهم‌ن‌چه‌شد 
خاطر زفوت افهٌ آهو رمیده بود 
دل بود از مصیبت گجرات مر 2 
دوران بوالفلی(۱)" انیسی بسر رسید 
دستان‌سرای‌خسر ووشیر بن خه و ش‌شد 
حون هم او ستاره و افالاك درهمند 
ازحعد فکر جهرة معنی مشوش‌ست 
خهمان بغل پر اژسنم شعر کرده‌اند 
بشید کشت بای مقدوز هر کنتی 
ادر چ سیه زهند بخارزم کت 
داراب ازد کن بحبش تاخت می برد 


حان دروفا سپرد که شالار آهملاکت 


ج 


گل‌حامه می‌دربد که‌مر غ‌چمن‌چه‌شد 
فغان که طرفه عز ال‌ختن حدشد 
غافل که از حفای قضا برد کن‌چه شد 
آن‌رستم مصاف ط مسیح‌سخن حه شد 
طاهر نشد که عاقبت کوه کن چه شد 
آنانلم جواهر تعش و۲ پرن <ه شوم 
عقد گشای دوسف تسین رسن جهشد 
هان کو خلیل ومعجز ۶بت‌شکن حهشد 
انجم شذاس طالع هر انجمن حهشد 
آن ترك تین حملهٌ شمشیر زن چه‌شد 
آن پیش‌تازرخشه ٩‏ بدر با فگن حه‌شد 


کشند دریغ راد وفادار من جهشد 


۱-غذای (خ۲) ۲- خلف (خ۲) ۳- چیدءانه (خ۲) >-با... (خ۳) ۵- لولقلی(م) 
(خ۳) ۱- مساف (خ۲) ۷- جواهرونش (خ۳) ۸- این‌بیت‌در ۲ بعداژ « دراب ازدکن ...> 


آمده‌است ٩‏ حسن (خ۳) 


- ۵5۵ - 





بی صاحت سحن سحن افْتاد در بدر 
بوی بشیر مصر بکنعان نمی رسد 
این نونهال ها ثمر خام می دهند 
این بلبلان بخردة دینار می پرند 
معنی بلفظ دوشن شان کرم پیله‌است 
يك کس‌برنگ‌ههر اشلیمان کین نیافت 
دفتر سیه ز شعروی ودیده دوشن ست 
نطقی" که بود واسطه عقل وروح کو 
طورهزار موسی‌تورات‌خوان کجاست 
آن گو هن ی که‌خود دزمینش‌زمهر کو 
فرپاد دس مجو که درین دشت کر بلا 


وااندها انیش دل دوستان دماند 


بی‌حب رتیل رفنه بم‌عراج شاعری 
از لعف طبع راز ملك گفته باملاک 
9 و 
افتاد از دو حعرع میعوس او باب 
کفردد دسج راه‌جنان ازرباض خاک 
۰ يآ ی 
حدان کر ود نحغه حمت‌ردست حور 
رضوان درو ستاده ز ادفای طبع او 
او در هوای ععرءة طوبی 1 ماب 
عم 
فردوس سوی او نگرد با هزاد چشم 


۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 
گر برده از عروس‌ضهبرش بر افکنند 


درهاشم شد همه بح رعدن حهش 
هیمس وید روت وس 
معا شادی) درسمت الح- زن حه‌شد 
( دید یج 
داش ی روک ۱ 
27 2 
۲ ات ۳ 
مزعی که‌مین فشاند مکی ازدهن جهشد 
آن‌شب حرا 2 ی 
ن‌شب چراخ سدا, شب‌نور تن چه‌شد. 
0 
در ۳9 که‌کان ععوی دون هد 
ان‌خامه ودوات جوشمعح و لگن‌چه‌شد 
ِ مه رت 
نظام ی که بود رابطه حان ودن نف 
مصر حزار یوسف که[ ببرهن حهشد 
ان خاتمی که برد فرو آهرمن‌جهشد 
پرسش «شد که‌خوا ان <سین و حسن جدشد 


عیش یکه‌داشت‌سیر گلو بوستان‌چه‌شد 


بر قوم خویش یافته فضل پیمبری 
از حسن نم عقدیری بسئه بایری 
بر صفحهٌ حه‌ال بتان زلف عنبری 
جون‌بادصبح‌جان شده‌ازروح درودی 
صو رت بحان فشانی ومعتی بدلبری 
دمجیده در مشام سیم معنبری 
از شوق قامتش دل طوبی صدوبری 
کر خواب‌ناز باز کند جشم عبپری" 


غلمان غلامیش کند وحورجا کری 


۰.2۱ (۳) ۲ لطفی (۲۳) ۳ بناست (خ۳) ساب(خ۲) متنتعجبیقیاسی‌ست مر( 


۵- این بیت درخ" مقدم‌بر ببت قبلست 1- در (خ۳) 


--۵- 





ورخور از عذویت لفظش خبر دهد 
ایام خط بدفتر فضل و هدر کشید 
زآشوب رستخیز گر این‌جامثل زنم 
می‌خواست پی‌بگوهر مقد, - تودبرد 
حر.بی حبراز گفهخودشدعجی‌مدان 
ازءلموفضل‌بود گران برزمین فگند 
ازتیغ بت شکن‌شده ازنظم بت نگار 
زک ار تبوز وقاییر کروهاعت 
کر دفتر کوا کب و افلاك طی کنند 
ازنثلم او که شبرت محمودداده‌است 


دی ۳ حه دم ددا رسد 


و اکن نثاد لبش طبع تور ی 
ای‌نا مدرخسیه کن‌وای‌خامه‌خون گری 
حرفی‌عنت نی وا ای ه شود ی شمه شرا 
در بحر شعر دفت فرو از شناودی 
معنیش باد.گیی. کند و .لفط ساغری 
طیعش رقر #ی و چهاش زلاغری 
رد بدست وخامه خلیلی وآزری 
ددصف سخن‌شکافی ودر دزم صفددی 
هرحرف‌او کند فلکي نقطه اختری 
کم هافر یود کر عمش 


ی اور دی بیمیری 


3 ۱ 
وی امه 


کاس هس 


کی نو بود ره و سل یا 


ای؟ ازصفای دل‌همه :ور وصفا شده 
گر بانگک حمد درنده نک و بیانءعرش 
درخدمت ملك 1 مك گشته‌هم شون 
اول حو شیر صرق باعضا در آهلاة 
اند شه تا دسر حتد تحقیق برده بی 
بر آسمان ذعن و ذکا کرده اختری 
حوع و ک4دلا قصاحت‌نطقت: نظور نیست 
ازاععقاد ثابت وعت فصیح خویش 


هر یز پی بیان درخلوت اگشو دمبی 


سس سس 





درتر ز‌ الک دش ارض و مااسدم 
از 1 حق همه 0 شده 
ع 1۳۳ 

از سایهٌ خدای سوی نور خذا شده 
آخر جوزنده ازهمه او خداشده 
از دور عقل ی بر انا شده 
هر گل که در حدبقة طبع توواشده 
ام مشکنی بطرز قدیم آشنا شده 


حسان ثابت حرم 7 محظلا شده 


شاهان ماد ۷ برسر کوبت گداشده 





۱ شدم (۲) ۲- دل (۳2) ۳- زهده (ج۳) هت آخر (ج۵)۲- لطفت (ح۳) 


۲- ابت ... (خ۳) ۷- ساده (خ۳) 


سح 


۳ نم‌وده گلشن| <سان با ث نم 
ایزد جزای خیرترا برجنان نوشت 
خوش رو که‌عاریت :عناصر سیرده‌بی 
درحیس تن‌زشدت کر بی که‌دیده بی 
1 "۳ 

از نمّش رسته‌یی و بمعنی دسیده‌بی 
حون‌ببرهن که ازدر کنعان‌در آورند 
حون‌اوحعل کل که همه حسن‌ها آزوعت 
تانو بخاك خفتددی ای جحشم مردمی 
تو بسته لب بم رگ کرم ازثنا ومن 
از بهرآن بمرئية تو شای من 


از قبلة سجن نکنم+روی پرفثا 


اول سحاب بوده و آخر صبا شده 
کو نیز بوده از فقرا زاغنیا شده 
جوهر بجای مانده عوارض هباشده 
گوسسمآنتآتش و ان هوآشد 2 
حاصل ترا بقای آید ارسبی_ 
رضوان خلد را کفنت توتیا شده 
خاله از طراوت ۴ تو بشو و ماشده 
مردم گیا بخاك دکن کیمیا شده 
در مانم نو مرنبه گوی دا رنه 
خااص شده ده بی‌طمع و بی‌رباشده 


کو کرده افتدا بتو و مقتدا شد 


نو رفتهبی و کار مرا در سر آمده 


فکری کنم که کار سخن ابر آمده 


پس خوت بافتی و سخ نکم گذاشتی 
مشرف‌شدی بلوح قضا وزضیای طیع 
سیران گردد از نم کلك تو عاله‌ی 
طرز بر نا بقیامت دمی شود 
کل گذاشتی بدل اما ز درج نطق 
حق‌بادساقیت که زراح‌خیال" خوبش 
حوید با نم‌نو فر کص فم 
حمشیدعصر بودی ازا بدا ع‌طبح‌خویش 


2 ِِِ- 
درشش<ت و کوس اس می‌زدی‌چرا 


۱- چندان (۲2) این بیت درخ۲ نیست ۲-معفی 


۵ جمال(۱)۲2-عمد (۲2) ۷- بکوس (خ۲) 


شوری ز لعل خویش بعالم گذاشتی 
خورشید را بعیسی مریم گناشتی 
بحری درون قطرة شیم 1 
آبین درست وقاعده محکم 9 
نیکو مفرحی جهت ع‌ گذاشتی 
عیش مدام و جام دم گنای 
بسی فضر دد قبیلة آدم گذاشتی 
رن سواد شهر معظم گذاشتی 
ملی که بود در و مسلم اس 


__ 


(خ۲) ۳ بدار(خ۲) 4- مراوت(ع۲) 


-۵۸- 


خون بی تو کار عمش ذر هم دمی‌شود 
آن رایتی که‌ملك فر بدون بهاش دود 
آن گوهری که‌ماك‌سلیمان‌جواو نبود 
ازکار خویش بر سر خاقان دوز دار 


نوروز و عید را بالم ۳ 


اوراق نم بر چه دد هم ناشتی 
بردی وداغ ۳ حم ۲ تاش 
پذدفتی و دریغ ۰ بخاتم ۷ 
بم-ر علامت اقسر معلسم 


بر سال نام ماه محرم دذ‌اشتی 


مارا که ار عزای تو آرد برون که تو افلاگ را بکسوت ماتم گذاشتی 


نسم او جرح تک بکام 
کو ش دهن ده تمادی بگوشهیی 
تنها" _ نسوختی جگر پارک دیب 


از بر کت تو قیض با فاق می‌رسد 


همچون بنفشه پشت‌فلك‌خم کر 
؟اكث زبان بریدة ابکم گذاشتی 
سد داغ دل بدارو و مرهم گذاشتی 
سد حیّت خاكگ بر سر زمزم ات 
شای که جون‌مسیح لبت زند گی‌دهد رخ بر دکاب خسرو اعتم گذاشتی 
تا خاك باد جای توخلد نعیم باد 


سندود کن‌زایرج وعبدا ار حیم‌باد 


درراه که 


دشتی تن شده توفان ردءٌ كِ 
ُ ِ ۵ 
ِ وس 2 3 ۳ بحمایت در سد غفرام 
اردل این‌جشمهٌ انباشته را بگشاید 
تعریار 
ِ_ ۳ تمرلت 9 آلود گی دامانم 
در آبادی سل بتکده‌اش آب و گل‌شت 


از خود ای 7 کین اررا: 
مد ایمام 


۱ عم (خ۲) ۲- این‌بیت وباقی بنداز ج۲ ساقط شده‌است ۳- نکشاید (اخ 


هت 





صد ور دان هش ۳3 1 ما ات 
ورن وک 2 


م‌ 
۰ گر دی که بتقصیر کت قر بانم 
یل رک از دید سیم درود 
تا خسك روب مغیلان نشود م ژ کانم 
دمت طوف حرم کرده‌ام از صدق درست 
دسته احرام بهر کی حپاد ارکام ۱ 
سفر و بخثم ۳ هست تذات توشه حه راک یت تسد ۳ 


۱ بهم ازمائدء شوق بای خوام. 
رکوه برسنگک زن‌ای شوق وقدم دززه‌نه ۵ 
خر سا گزبانم 
ناخدا کشیی یم م۳ ۱ 
حجوب تعلین شود زورق۱ سد توفانم 
توشةٌ ره مود راد و 1۹۴ دارم 
روزی‌اندر " گروصبروتحمل‌دارم 
آخر ای کعبه دلیلی که بجایی برسم 


۷ 


دردمندم ‏ ,‌شدد ی تا بدوابی برسم 
‌ نوی 
: بان بط ه كِ ارات پایی درسم 


بجذب نفس کهربایی برسم 





۷ در دل دراد (ض تا بدوابی ۳-9 





ج) ۲-روزیی‌در (ج) ۶« با (خ-خ۲-خ۳)متن‌ترجیح وتصحیی‌قیاسی‌ست *-ننمد 


-۷ 9 


روز عیشم تمشینم 01 ۳9 ی 
7 "۳ ۱ ۱ 
۱ 
کوشش ای " ناقهٌ توفیق که دلگیرشدم 
تا ازین تنگی راحت بفضایی برسم 
ددن بر رد یش ) قدمی بردارم 
۱ ۳ ۰ پ 
ورض بر دمه - حجم بادابی درم 
ای وا اس شرا ۱ 1 ۱ 
سمحوان ب سدای وادی سوران یسم 
ای "سای * دل تشنه همایی برسم 
از تنك زادی این راء زبونم وقست 
له وان سای ابرم 
رشحهیی ابر کرم بادية (ٍی ۰ نم 7 
جرعددی ماهی هحران ردع زمزم را 
رهزنی 93 متاع عمل از ما برد 
مایب طاعت سی تال بمغما دبرد 
کافرم سازد و از نو دهدم ایمانی 
بدر کعبه‌ام از خانه ثرسا ببرد 
عقل زتار کشانم دره دین آرد 
پرسول عرم میرن آسا دراد 
عزتی درد دلم پیش در کعبه ثبرد 
آب رویی مگرم با پا بیرد 
ی دل ری کیرش ره طاعت گم ساخت 
دور قمددل در مسحد اصا ببرد 
۱- بفنایی (خ۳) ۲- کوششی (خ-خ۲) ۳- قرض (خ)4- دم (ح۵)۲- بسفایی(ع۴-۲) 
و (2)) 
2-0۷5 





دای وی فیش دای ۳9 
که کقانی توظار هو رو 
ای خدا شعلةٌ شوقی ره امد | 
که درین بادیه سرما ْ بد بیضا برد 
عافیت باد براحت طلبان ارزا 
هن و دردی که ز دل ذوق مداوا ببرد 
سجده‌ام تیر گی از روی حجر بزداید 
کریه‌ام دنگی ز رحسازء تالا یت 
بادب راه روای ناله که برستاالاه ست 
شوخی‌طبع گرانبرول. جردز تاه‌ست 
دل نالک ال ازیرن پمشیجنوت ده بشتاب 
طی میقات کن و ود حبرم‌را دد ساب 
در در ک ذلیلم ۳ اثری وا ۱۳ 
در 9 ۸۳ فقیر مددی با اصجان * 
وقت احرام شد و * طی مراحل بای ست 
کرنه‌توفیی شوه کر حا ۳ 
ای حرم ای کششت بل کر دل 
حسية ال از ۲ آوارة خود روی متاب 
حجرالاسود تو مردمك چشم حبهان 
طوقی زدین درت 2 ۳1 احیتات 1 
وقت طوف حرمت دیق شاقن 0 


در و دیوار دو برداشته از پیش حتجیان 


۱-سر با(خ۳) ۲-دلمام() ۳-افرواحزنا (خ۲) >- کعیهفقر(<) کمبه‌فعوریم(۲۳) ۵-مدد 


با ی ۳ ۷- شده (۷)۲-حسبةا له ز (<) + اعحاب(خ۳) ۸- مهتاق»ءرا (ج"۲) 
هس ۱ 





در بیابان دجا ‏ زاری گمراهان را 

آمده از در توفیق نو لبك جوا 
ددصفی [ همه جات همه کس درماید 

بندد اه ار کید رحمت تودست عذان 
خطّر و الیای سقایی مردان رهت 

دسر سر ۳ از طلمات اردد آب 

جو؟ شود امر تما هادی توفیثی را 
که برد سوی بقین کافر زندیقی را 

دور دز سینه ندارم که دلم سالوس ست 

اینکه قندیل حرم ساخته ام ناقوس ست 
بر در کعبه زبانم بنیاز آمده است 

ور نه در قید صنم دین و دلم دحبوس ست 
عضّوعضو حسدت بر و زوا هرد ای دل 

نت ۳ ۳ 

فعل تو حعم بود نبتذ-و جاسوس ست 
شعی رک سعی که در نامه رحجعوعت کر 

جح ۰ ۰ 

حای‌مردانگی دام و صف داموس ست 
حه شود راست ازین داست ستادن بنماز 

مت شفس کج و احرعمل معکوس سبت 
غل بگردن نهم وبند بپا عجز کنم 

چکنم از کنهم عفو و کرم مایوس سین ۸ 
دامن حله 7 رمن ای امد کش 


گنهم عفو ترا در هوس پابوس ست 


۱- رضا (خ) ۲- کر(ع۳)۲- نار(خ۲) ۶ اراء (خ) ,*د چو(خ۲) ان ان مت درخ‌نيامده 


است ۷- فنادن (خسخ۲) ۸- محبوس‌ست (خ۲-خ۳) 


و 0۷-< 


1 قرب حجر الا سود و زمزم بایم 
تنگم از جام جم " ومسند کی‌کاووس ست 
اه ون بهره ز طوفت ببرم 
ا و ی د سود سفرم افسوس تت 
ره لط کرد شوقم بتو راهی خواهم 
خانه برهم زد‌ام از تو پن-اهی خواهم 
سیل اشکم بزمین بوس دری می آید 
داله راد 


باملك گوی که درهای فك بکشاید 1 


عحِ 
5 بدز گاه دعای سحری می أیل 
۰ ۳ نم 1 ۰ 
می دم در ره شوق نو بر انش حروو نا 
کار بروانه ر ی بال و بری می اد 
يت شب اخر بدرخا 4 هه‌سایه رود 
اس[ رکه از حشم ری می ااید 
تودعا 1 درین؟ باد یه سر گشته‌شوی 
هر قدم بر سر ره راهبری می آید 
۰ یلک ۶ هه 
برده راز 1 از زمزمه عشق ددد 
۰ 1 ۳ 
ازدل نغمه برون پرده دری می ید 
۰ ۰ ح ۰ ۰ 
مصالحتل بر که خارا بگدازم وره-ه 


کار سرد شعله طور از شردی می آید 


کعبه لبيك زد و 0 د‌ مقام استقبال 


توا / خط 0 ار 1 
بی وادی له جر و 
((- ۷ بکهایند(خ) ۳- بر(خ۲) یر (۲) ۵ این بت درو دب 


است 1 -این‌بیت‌درخج نیامده‌است ودر۳ مصرعدوم چاین‌ست «بی‌نوایی پدرراهبری‌می آید> 


ای 





خانه زادان کرم تکیه که جو دکجاست 

نوشه غادت زدد یی از سفری می ید 
ای قه مکه بچو گان توحه کت 

5 و " 1 

بقد ک اه تو ی پا و سری می أبد 
یا نبی الله از اعجاز بیان تلقيه 


‌‌ِ « "وا 


که عجب گیر ز دین بی خبری می آبد 
آمدم تا ز قبول توبضاعت بیرم 
رحمتّت را بدر کعبه شفاعت ببرم 
اس و نود ویر افردم نشان ریافت 
ماه فرسوده ‏ ز ‏ ععلین فلك فرسایت ۲ 
عرش و کرسی وفلك پايةٌ معراج تواند 
بر در از کون‌ومکان ساخته بیچون جایت 
توس و بازار هبل ,درده م دساد 
انبیا حان بت اندر هوس سودایت 
توتیان ملکو تی همه حیران تواند 
که سخن دریس ات کند عنقایت 


مردم چشم خدا بین جپانی بیقون 


پیش ازخلق وجود تو هیا بود حبان 
عقل کل برتوی ازنور ..جپان آرایت 
محو وائبات حهان اژاثر خاطر تست 
امر و نهبی ‏ ز. قضا سس نزند بی رایت 
کی بود سدغ آن روضه بشوییم باشك 
ادخلواها شنويم از حرم والابت ۲ 
۱ب این بند درخ نیامده است ۲- چون (خ۳) ۳- حریم بالایت (خ۳) 


ساج 2۷ 





درد نعت برالت مرقد علیا دیزم 
پانکگ‌وا ات بو ی ای مان وا 
با نبی یانبی ازشادی آوا گوییم 
پیش امرتو سمعنا واطعنا گوییم 
ای ترج و کف حیرت زتو ببریده قمر 
در دندان ترا کان بدیت داده رن 
خرقهٌ نه فلك از دوش در رک ۳ ۱ 
ز آسمان ساخته نعلین و ز معراج افسر 
اولین دور ۲ بخمخانةً وحدت رفته 
خورده تا آخر جوش خم معنی ساغر 
خوانده جأبی سبق داش و بینش کانحا 
عقل و ادراك محرد شده از سمع و بصر 
مادر دهر بی عزت تو خورده سداب 
تا بوت جو تو فرزند نزاید در 
در عهد که دام تو نمی برد خطیت 
هیزم شعلةً آتشکده می‌شد منبر 
بر تو دامان شفاعت بمیان بر نزنی 
کت اه ی 
یا سول مدنی جشم شفاعت بکشا 
از در روضه بخاك س کوبت بنگر 
عقل وهوش ودل و دینم سحود امد اد 


1 1 ىا 9-۳ 
در رمین ردحته از طاق بثان ازر 


مان عم 


+ ییا (خ) ۷- اول دور(ت)۳ یه (صا خ ‏ ۱ 


-۵۷7-- 


این سینه‌نامه که بر خالذرافتادة تست 
«یی رسد از<رم کعبه 9که سحادء نست 
خواجه از خواب محلست که سربرداری 
بردة مصلحت از دیش نار برداری 
بر در روسه ات افتاده ام از با وقات شق 
دست بیرون کنی وقفل ز در برداری 
از دل در المم ولفت نب بر سره 
از تن در سقمم بار سفر برداری ۳ 
لب کشایی و قصودم ز سخن دود. .کنی 
دح ذمایی و حجابمز بصر بر داری ! 
ای قبول تو در" آرایش عیب همه ۹ 
ور کف هدر زب احلدی 
من ک-ز آمرزش تو بهره برم سود کنم 
تو که بخشی گنه م دا حچه ضرر بردادی 
سای و فولست مر ادا که و 
سر ز سجادءٌ خوتاب ۳ برداری 
زاری بی م ی کنم ای دل دم گرمی داری 
باحایت جه شود دستی گر «-رداری 
حاجت این ست که از بهر ولی نعمت من 
قفل از گنج دعا " های سحر برداری 
خان خانان که فلك درقدم سایةٌ اوست 


مايةٌ کعبه روان همت بر مایهُ آوست 


۱- این بیت‌درخ نیامدء است ۲- ای قبول (خ۲) ۳- دست (خ۲۵-۲) *- عطا 


(ج۳2-۲) 


۵۷۷ 





اسوده 


ای رز ات دل دی در ۱۳ 
کف جود تو سراپای جوان پیموده ! 

برتو بیت و ار ترا فروغ 
در حمات تو حول عای تو عمر افزوده 

در دیار توخسی دست ستم 1 
در روت (۸ مظلوم ۳ بشنوده 

آب روبی‌ست بدزگاه تو مستکنتاش را 
5 غنا چشم ه‌ِ رخ از وود فغر ود 

دوق تشحیص ذو درطیع سجن درورده 
حیرت اعطق تو برکام حواب اندوده 

بارها خورده کف بای سخن بر سر عیت 
که بجولان که ادراك تو رخ می‌سوده 

هلو ی ملك مخالف شده از رخم شان 
بال اتمر ان و رهم نکشو ده 

ای ری حبات ابدم وا دو 
بت رای لو همه طاعت من بیزوده 

آنقدر سجده یی ت93 تو دراسر دارم 
کاستان حرم که شود فرسوده 

یا نبی یا نمی این نحل قوی خرم‌باد 
اصل این شاخ زسر چشمة دین رم باد 

این خطا بیشه که رد ساخته امت تست 
چا کر اوست 9 اجره خور همت نست 


۱- این بند درخ ۲ وخ۲ نیامده است ۲ کلءهیی ساقظ شده‌است ۳- بنده اوست 
ولی (خ) 


- ۵۱۷۸۰2 





خواحه در خانه تار بك ترا وان دید هه 
دردل افروز ۲ جراغی که دلم خلوت تست 
از در دولت ارباب حهان > می‌ایم 
دیده‌آم سیر ودام گرسنة رحمت 1 تست 
‌ و 3 
من حود از سر م ره نام شفاعت سرعم 
ليك در حشر شود گفته که از امت تست 
۰ + ۰ 
نامه‌ام گرحه سیاهست خطی هم ز نجات 
برمیانم ز نشان کمر خدمت تست 
عم 
گو بروبیم که پروانٌ جرم و گنم؟ 
ص_ف ۳۹ ‌ تِ ِ ۳ 
بال و در سوحنه توح سر دردت دست 
کام من تلخ تم از زهر عوبت کرد 
مر گی شیر ین دمن با آشمد بالذدت دنت 
ای پناه سخن از لطف بیان تلقینی؟ 
که ظیر ی سحن آمدع۹ مدحت نستا 
پیرهن حایزءٌ مدح بحسان دادی 
طبع عریان مرا هم هوس خلعت تست 
عاصيانیم چدرگاه تو آورده :ناه 
چشم رحمتز تودادم حکایت کوتا* 
عم 
ای عتده, کشای,ج ,کدی 
يك لحظه ز سر کشی فرود آی 


برداد ذ پای شوق بندی" 
ئ در و رسل نباز مندی 
سژکام, زر چاشنی, ,.. پسوزد کن نام تو بشکنيم. قندی 

کرد (ج۳) ۱- امروز (ج۲) - کرم (خ۳)جرم کنیم (ج۲) «ودت (۳) 
۳ مرگشیرینمن (خ-خ۲) ۶ تعلیمی (خ۷-خ۳) ۵- این بیت‌درح۲ وخ۳ نیامده‌است *- 
این‌تر جیی‌بند درخ" نیست. 


-۵۷۹- 





ات در دل ۹ خواهم" 

هی دید شور بحت -ردم 

با بحت من اسمان حجه سازد 

تشریف وصال را بر یداه 
7 

در مکی وصل <م ور درد 

۷ 


مد 
۰ 


1 باشیم 
دحم آن پینست» گدو ند هرا 


کادی نکشود سعی خواهم 


تِ ِ حضم) بزهرخءدی 


از دنه رساندت دی 


افتاده در ا ذشی سیندی 
در قامت بخت ارحمندی 
حز بازوی دولت بلندی 
شوریدی ‏ حلزی مدای 


ع 
کشا بای ار کی ۱ 


سِ ۱ 
در وت ُ تنظار حندی 


بمشهنم و با کش بدامان 


تا کار وقا شود 


آوخ که دلل فرار با گشت 
در دیدة خویش عزنش بست 
سد بار بقصد خصم آهم 
کت که بو کار 
ازیس دک و دز وال 


سر زد باصیحت حنوم 
عحِ 

صیر از ال ۳ آمید بگربحت 
صٍ» ِ 

هشدار که حمله می گریزند 


۰ 1 ۰ 
در ر عه فال " ما چه نی 


سودای و ۱ درسرم هسمت 


بسامان 


بر گشت جهان جویار بر گشت 
هر کر دردوست‌خوار با دنت 
1 بلب و زعار در گشت 
او را ای ۰ 
سدقلزمم از کناز بر کشت 
عقل اد و شره‌ساد بن کشت 
شکراازلت شکوه باد بر کشت 
رت یل 451 در مککار ۳ کشت 
گرطالع ماشت‌اضا ,هگنت 
ی یار ۱۳/۳ 


گردست ودلم و کار بر کشت 








ام ره (۳) ۲- این بت درخ" مقدم برببت فیل ات ۲ کر ک(0۳) اس 


خار (ج) ۵- سال (خ۳) بالر(2) 


۳ ( 


بشیدم وبا کشم بدامان 


تا کار وفا شود بسامان 


بت وعده شاب دی تینداخت 
شر وا وف دگل 
دوری مکن اد بمسلحت دوست 
نس دور تشد اکه عبرت او 
خاموش که بر شکار تسایم 
پروانه بوصل بال وپر سوخت 
آزدده ال کال روم ع-اقّل 
جز خواری رجش عزب-زان 
7 
عم بیست اک نفار بحالم 


میاور 


کان سد عوس از نظر نینداخت 
وی فرعه بی ظفر نینداخت 
برحال دلت نط ر ستتاحت 
زان حاش بدور تر تینداخت 


«کس صردت کار کر 


سمدااحت 


ار وم ی در سداعت 
خود را بچنین خطر نینداخت 
ما راسخن از اثر نینداخت 
کس تم فراق بر ,بینداخت 


1 ج ی ۰ 
ان جثم ی ماش 


بشینم و پا کشم بدامان 


تام کر وفا شود ارسامان) 


ازیی غمی طرب برون نیست 
پس بی سرو برگف و با صبوزم 
پیوند نمی توان بریدن 
هر شعلةٌ شمع سدق کم ندست 
بفراغتی 


جون. دی مردیم 


کی ۰ ۱ 
جون حرعه عشر بی بجودحم 


‌ حذبة او باو 


(ی رسیدن 


تا سر کوی ره بمایند 
۱- نخوردم (خ۳) 


۳ 


وک 3 دسینه دل درون تست 


ژجیر مواعلت زبون یست 
پروانه در آتش از جنون‌نیست 
ی ادروا گنفت 
بکرکاية یخت سرنگون نیست 
اندازء عقل ذو فنون نیست 


تست در دوست رهنمون ببست 


در کوی ار ۳۳ 


رفتم 1۹ رصدر وصل باشم 


بتقینم وپا کشم 


هرس رکه میان‌خال و خون بیست 
اکنون که زدررهم درون ات 


بدامان 


ئ کار وف شود بسامان 


افغان که ز زندگی بجانم 


دوشم همه از سیر زهرست 
2 
در اه وا 23 دنم 


۰ چ 
ی دست ودلم حنانکه وین 


از تلخی حان درون صیینه 


ی 
درد ده 3 بخوانند 


خال کم مر بساطم 


بررگشته اجابت از دعایم 
سودازده می دوم بهر سو 
۱/2 سر آرمیدنم مست 
بنشینم و با کشم 
تا کار وفا شود 
یازا که" بصبر" در فراقت 


ی آنچنان که ترسم 
طیعت بکشد بما 3 اول ۱ 
بمشین 1۳ هزار صلح تک دد 


۱-نشوانند (خ۳) 


-۵#۸۲۰- 


راک و ی ان را 


2.۰ ‌ ۰ 
(درگ حخا ره 3 میم‌ها 9 


وا لارد زنط م‌ 


پیر ده 
کَ 1 ۰۰ 
رد مس استین ۳ 8 
ی 4 


بگذار ۰ 45 مایهٌ 


ها دها م‌ 


ینم 


کج داو راستام 


شش 
از فغا م 


رجیده سرایت 


دیر توح که رفته 


کاروا 


ورعشق و حون دهد امام 


بدامان 
بسامان 
و رات تا 
یشت میرم ز اشتیافت 


تلخ آمده بمم در مذاقت 


3 د سر خشم بی شاقت 





بنشین بنشین دز آتش دل 


.۰ ‌ ۱ 
سب داز ی را در ارم 


- 


ا بخت ستیزه کار وجم 


ای اختر دد برو که کم شلد 
بسیار و۲ تا توای عیش 
رحمی که وفا نمی کند عمر 


بمشینم 


تا کار 9 وا 


يث شمه زصیر خویش کف 
در راه امید هبای با یاب 
مود دح اآن که مدتا بود 
نیکم ببها,دهی, دروغی 
جوا نلالهزخندهامحکد خو ت‌ 
خواندی ز وفا زبی دویب-دم 
۳3 ازقدمت ستاده حیدم 
اشکی ز نثار خود بریدم 


بازم بفریب گنر بخوانی 


دوشن کنم اف 
2 

از و اب روان طافت 

کوآنغم هجر و طمطراقت 

سد ماد امید دز محاقت 


, ِ ۳ 
در هندم و جویم از عرافت 


۳ رک تامید در فرافت 


و یا کشم بدامان 


شود بسامان 


مدغم خردم بجان که مفتم 
موی مز» راز نداه برشفتم 
بیدا نشد آنچه می شنفتم 
از قیمت خویش در شگفتم 
يك شب بم‌راد " دل نخفتم 
ازبس که بخون دلٌ شکفتم 
داندی بجفا ز بیش دفتم 
کی از رهت آفتاب دفدم 
دوبی ز عیار ده هفتم 


بر خاك ره سکانت, افتنم 


پنشیتم ویا کشم بدامان 


تا کار وفا شود بسامان 


ای در طلب توسر کشان خاك 


۱ عه (<) نه (۳) ۲- رهیست (خ) ۳- این بیت درخ۳ نیست ۶- بنعاط (۳) ۵- 


جکر(ت۳) ۷- خود (ت) 


2 


هر دره بجستن نو حالا 


- جح 

5 برده ددی بحندة کل 
39 ۱0 ۰ 
5 کرت حم رحون ماسرخ 


اه 


الوده «خون ی ی 


دراضید. تورشات وا ۱۳ 
خر 
گرهست بکرم اکناهی 
۶ 


ازاد چه 3 دی بع‌رع 


۰ ۶۱ 
ماد شرر ر شعله من 


اما چکنم که دوست خصم‌ست 


که هدام ریا ی واگ 
تا دامن گل ز 
ارست و رت وتارت ۳ 
تا دام توهست ره خطر داك 
حیعست بکویر نو خاشال 
فی الحال باب تیخ کن با 
دزدام تو دل" تپید حاشاك 
زیزرد ستار کان ز افلاك 


درعشق بسند تا 


بمشییم وبا کشم بدامان 


ئ کار وفا شود بسامان 


من هیچ ندیده ام مه ذ-و 
چون ماه شب جرار ده را 
در راه رما ند ار و 
آن شوق که در بدر ازویم 
این" بیت وغزل که‌می سرایم 
يك ذره غم و جمان جمان دل 
هر 
ار من‌مه جوبا فروعست 
نوری چو برین خرابه تابد 


ایمن شوم که دج فرهاد 


ويرانةٌ هن فناده ۳ 0 


وش ام مر و 
در روز 1 افگند ز پرئو 
بر من ظاری 9 در رو 
حان سوز فساده‌بیست مشنو 
سدمورچه را پس ست يك‌جو 
+ وت کف رسد شتات هی دو 
گو خوشٌ شمع » باد بدرو 
پروانه بر آورد بر و۱ 


شیر ین شده در مذاق خسرو 


۱- بخون (خ) ۹ اژدست کمتد (خ) ۳ کر(۳2) *- وین (۳2) 


۰ ای (۳2) 


-۵۸6۰- 





بنشینم وپا کشم بدامان 


تا کار وفا شود سامان 


هرحاخوش و ناخوشی‌ست نیکوست با شادی اوست با عم اوست 
ک تنم حه حاره ساژم ۲ کواون ککمتد زاف بدخوست 
او طبع ثمی رود بشمشیی زنگار هوس ک خود روست 
رو صیقل خویشتن . مفرسای؟ کین آینه زنگ توی‌برتوست 
۳ چشمه؟ زلال صاف دارد از بخت من‌آن ثبره درحوست 
هرچند ,خطا نمی شود . تیر ما را که کمان بزور باژوست 
مردی ‏ نبود کمین ده‌ودن آهوی تو در کمند ابروست 
با خوی جنین لاس سارد کت دعا وخاندعا گوست؟* 
دازوعای ,مسلفه اقیی« 7و داشت) پیکان دعای‌من قوی حوست 
گفتم ‏ ببها .رود . متاعم کون هکم جوادیدل دوست 


بنشینم وپا کشم بدامان 


نا کار وفا شود بسامان 


دل کنده شدم زخویش وپیوند اما زتو دل نمی توان کند 
خاطر بکدام مهر و شفقت دارم بتصور تو خرسند 
بر گردن من نماده . شوقت کفارء سد هزار سوگند 
در دامن حان زمنت فست هر کوهة هزار و الوند 
کار بین له در ات من چندم وقدر وقیمتم چند 
ازسر بفسون نمی رود سوز سیلاب بحس نمی شود بند 
از بس دهنش پرست. از توش قریاد لمی» کدی نی فاد 


۱- دارم (۲) ۲- او(خ۳) ۳- مفرمای (خ۳) 4- هرچشمه (نسخه بدلج) ۵-این بیت 
درخ مقدم بردوبیت قبل‌ست ۱- من (ح) اس دون بیت درخ مقدم بر ببت قمل‌ست 


-۵۵- 





دیوانهً آدمیده خواهی 
قربان جنون شوم که‌سازد 


امروز خوشم بشور و غوغا 


و کار دذرست از بند 7 
‌ ۰ ۰ 
سد کرية تلخ را شکر خن 


فردا که کنی مرا . خزدمند 


بنشیدم وپا کشم بدامان 


تاکار وفا شود 


کسام ورین شبا رد9 
دایم سر ناحنم در از خوست 
ات دقش ونگاررا ی جدد 
زآمد شد کوی او شدم خواد 
هر حند شب فراق صیرم 
سیمای صباح ِ خال شب را 
" عشق دلم مده که بیدل 
مرغی که زند بدام خوددا 


گرخاك شوم فلك بخاکم 


رز 
یلا ۰ ۳ وت 


بسامان 


لت فسه بحون ول نگاز۳ 
مد سییمه خط شمارد 
درمعرضش حط و خال ان 
این شوق مرا فمی گذارد 
دندان در همی فشادد 
۳ صفحه جچهره می بکاز د 
خودرا بخطر نمی سیارد 
همت بمالاك می گمارد 
جز تخم غم و بلا ‏ نکارد 


4 تیغ حفا دسر بیارد 


بنشهنم وبا کشم بدامان 


تا کار وفا شود بسامان 


امد دهمی ر‌ حیدد دن دوش 
می گفت حددت ول و می زد 


محو افتادم ؛ ی 7 


۲ ند ۳۵۹۵( 2 ۱۷ ۶ لب قمربکون دل برآره (۳) 9تصای 


(۳) بس به که کنم (خ-خ۳) متن ترجمی فیاسی‌ست ۷- 


چو ن خنده کل وشکردر آغوش 
در کام و گلو حلاوتم جوش 


۱ دن اه که درست درس رش‌هوش 


آن‌نیست (خ) ۸- جوش (خ۳) 





بوسم اتف باحه زهره دارم 
تم ست ا گر بغل کشایم 
باز] که در و حیله توان 
خاموش کهعرطرف‌سخن‌جن 
حق ات قدیم ما ۳ 
آواز تییدن, دل ست ان 


این‌جوش وخروشدسمعشق‌ست 


کت دست در آورم در آغوش 
از شرم بریزدم برو دوش 
از خاطر کس شدن فراموش 
هی اک یره ازگوشن 
یکباده باب جوی مفروش 
قااکی گوبی منال و هخروش 


ور می گوی ی که‌باش‌خاموش 


بنشینم وبا کشم بدامان 


تا کار وفا شود بسامان 


دیرایست.که بار باز ما پیست 
يك دم پمراد خود نشستیم؟ 
ما خانه رمیده های طلمیم 
نمودز مصییت آسمان‌را 
هر جند که حان نثار رک دیم 
بسیار نمود هیچ بودی 
با فتنه جدل کند نظیری 
با بی خردی چنین ,شستن 


در معر که ب ی که عشق بازان 


بل و رامتت وا ها وس 
امروز ز روز گار ما نیست 
پیفام خوش از دیاد ماانیست 
يكداغ که یاد گاد مانیست 
شادیم که شرمسار ما نیست 
چون ءزت‌بی مدار مانیست 
دیوانه باختبار ما بیست 
شاویته العتیاد مانست 


کایرت کن صبر کار ما دیست 


بنشینم و پاکشم بدامان 


تا کار وفا شود بسازمان 


از خنده دموده پیست با من 


غم از در عاشقان درآم-ه 


کر ی( ۳) 


ود بد یالب مت زامن 


ی مات شا و 





وارستگییم و-وع دار 
تا از سحنم دلش بر جید 
ازنطق وبیان حود شربکسم 
نی حال واثر نه سوز ودردی 
هر گام حبانحمان شدم دور 
چول کار نمی رسد بانحام 


حون" طالعی از وفا ندارم 


بنشینم و پا کشم 


بگذشت ونرفتم از قفا من 
بو ندیدم از دعا .من 
در خون ‏ هزار مدعا من 
ازهم شده چنگه بی نوا من 
کاش از تو نمی شدم حدامن 
زانجام روم بایتدا من 
ور عمد و دی شود وف من 


بدامان 


ئ کار و فا شود بسامان 


عشق از بس پرده داد بیغام 
من دفتم وعشق درمیان ماند 
زین گربه باب می‌رود دخت 
پیمانه و خسم بدیگ-ران ده 
بلبّل ات نی ۲ ۱0 
دوع عم و سوز عربت اما 
در حوصله دوستی مک 
سد مرحله تافبول عشق ست 
روزی تاریت ‏ از دم صیح 
عم ار وت مرت 
حان از طلیم بلب رسیده 


بی‌فایده تا بکی تکاپوی 


7 کار نمی رسد باجام 
برمن بدرو غ ماند این 9 
زین ناله شکاف می شودبام 
من مست شدم ز دیدن جام 
او ای شود وم 
آه از دل رفته داد پیغام 
تا دل نشود "محال آشام 
و آن هم بمراد بخت و ایام 
بختی در خواب ز اول شام 
کل بر نکلفته کاس از گام 
آب از عطشم نرفته درکام 


اه راه نمی رسد بانحام 





۱- خوان (ع۳) ۲- هرگام‌جبان شوددور(۳) ۳ من (۳) ۶ این در و 
۵ روزتاريك (خ) 


۵ 


بمشیدم و پا کشم بدأمان 


تا کار وفا شود 


زین کار دقیق و راه باريك 
شد غبرت‌کاز و بارعشقت 
زندانی کوش بلاییم 
تا ازین دخمه ها بر آدیم 
هر حند که مهر دا غبارم 
نوميدنیم که مالکان را 
1 


بی جرم ستم کنی برایام 


دل,را بجبار بوده عشعت: 


به‌شیدم وپا کشم 


نا کار وفا شود 


از شوق توام سر بشرنی 
هر دوش بحیرت حمالت 
درعهد که بوده بوستان را 
دام و قفس که یاد ‏ دارد 
زان ل‌سخنتی وگو جه‌سرست 
و هو رکه دیده‌ب ی که امروز 
جشم سیف عميشه مسشت 
سید زاو اک 2 در فان ست 
عمری پی این و آرخ گر فتم 


بسامان 

مارادل ودیده گشت‌تاريك 
زتارمیان تاد روا تسا 
ای‌شه گذری‌بر بن‌هنا ليك؟ 
شب‌های دراژوروز تاريك 
دردیده کند شعاع باريك؟ 
بان نظری‌ست باه‌ما لك 
لایرحم لی ولا اعادرك؟ 
چندانشبه‌ن دمی‌سپاری : 
بدامان 
بسامان 

با خلقم و ازکسم خبرنی 
سد دیده و چای يك نفلرنی 
جندین درو ردو رك هن نی 
سد توتی و ذدوه‌بی شکرنی 
ددجی زوگپن 2 گه‌رنی 
حاتشوه راولش #فبک وهی ۱ 
سدشیشه‌شکست‌وشیشه گر نی 
حز دست دعای من سیربی 
از جعلة گذرا ‏ زتو گذرانی 


منباشم ودل ی ام 





۱- بلایه (خ) ۲- مقاليك (خ) ۳- تاريك ا(خ۳) 4- اعاليك (خ) ۵ - ۲ء و(۳) 


۱ بر 612 


۱- بود (خ۳ 


اشنم 


و پا کشم بدامان 


ی 


مردیم وز لیرد ما بدردی 
وابردن دل مبار کت باد؟ 
يك نقش مراد" برنیادم 
باریچةٌ آخر بساطم 
دردعوی نادو ننک تاحند 
راکنا سور دی 
گویند بطعنه دشمنانم : 
حرمان" نودزمحبت ازچیست 
سوزمزحجاب‌عشقو ۹ یم 
بی وحه جنایتی وجرمی 

شم 

تا کاز 


ای عشق ترا جنون ما کم 


بیمار ثراست مر گی دزمان 
مارا چه خبرزقرب وبعدست 
ما طفل زیم و طفل تس 


ما * کج بمذاق ها نشستیم 


آن رخ ت ما دریغ ست 


جیسر حنون ما مشوران 
حِ ۳ 
ما را بجفا و سر 


۹ کج کااد 
در شیوهٌ عشق الک براشد 


اکشتق وهنوز دد بردی 

این بار مراتمام بردی 

از حقَهٌ چرخ لاجوددی 

هنکامه تماده«روء بزدی 

بزستکگ ذم عبار مردی 

تا عادت و رسم در اوردی 

دون چه گر داونگردی 
تقصیر بجست وجونگردی 
اقبال" نکرد پایمردی 
باید که دشر م وروی‌زردی 

و پا کشم بدامان 

وفا شود بسامان 
چون زلف تو کار عقل درهم 
مجر وج ذراست داغ مرثم 
دیوانه کجا و شادی وغم 
بازیچةٌ " ماست «-بر دوعالم 
بن سرو تو راسثی مسعلم 
هست آینه از ۵ و جم 
این سلسله رات بر ار هم 
گردیده بنای عشق محکم 


بیداد و در وفا مقدم 


) ۲- نماط (خ) ۳- فرمان (خ۳) ۶ بازی که (خ۳) با (ع) 


-۵٩۰- 








ما بیش بای کم خر رداز 
ئ رغیت مشتری یجید 
از گلشن ذوق انتظاره 


هرحا قلمم روش ماید 
عم عص عصر 
هرحا سر گفت و کو کشایم 
دم ررحه مکن ۵ شیند 
۰ 7 
خاموش ور نه لب کشایم 
با نافة در که بوی عشق ست 
ادم سحن شد آدم ار نه 
خواعم همه راه دوست پویم 


بمشهنم 


و پا کشم 


بدامان 

بسامان 

نقصان خودیم و زیب بازاد 
بوکسی یر کنم کار 
در یای حنان خلیده رك خاد 
تلووس یل شوه زر فتاد 
سد طبله عطار 
۱9۹ 


ج 
۳ بو بدهد هزاز گلزار 


دهد اد 


۳5 این بلور 
۳ 
جون‌مشك‌هه‌ی دمد ر دفتار 
دارد لب و گوش ۰ نقش‌دپوار 
در حیرتم اقوید ز رفتار 


بدامان 


تا کار وفا شود بسامان 


آنجا که حدیث‌عشق و سوداشت 
9 شربت تلخ می کنم نوش 
از لذت مدح خان خانان 


از شادی کار اس حوان بحت 


با خارء بخت قدر سنجش 
ای ی 
عم‌دش بجو شی و شادما د 


پیراهن عدل خوش ترازش 
سس حاکه طفر صفی بدرد 


عردش دم دوسف ست کرزوی 


۱- حدیثوعشق (<) 


-0۵9۱-س 


رنجشغلطست وشکوه‌پی‌جاست 
غم دیست که کار با مسیحاست 
توتی زبان من شکر جاست 
دولت بهزار سود و سوداست 
آندیشه ید سیته میناست 
نازگ تر از آبگینه خاداست 
دحسارة حور را نماشاست 
از جوهر راستی مطار است 
ترفاهت بحتش پآورد داست 


عالم بحوان شدن زلیخاست 





من 


ره 1 


دور 3 


۹ 4 3 تس 1 











در عشق توم رگههم تشینم بادا منظود دو دیده شیم بادا! 
کربی تو تکام دل.بر آدم نی بارس سم یادا 
۳ 
ای یرم ره کو تزا واه تاش رد رز 
ای‌دور تودرش بکمان می‌تازی مو سا بعصا روز رود این ره راه 
۳ 
شد درد حواله از ازل برتن ما عشاق 0 وام از جرمن‌ما 
ور کر ول توبی گرانی‌حیفت و عون‌ها نت بر گنها 
۴ 
اسرار گلستان ببصارت دریاب حر ان بر ودنه عبارت زر یات 
9 ۱۳ دریافته سرو باغ اشارت دیاب 
۵ 
فصلی که چمن‌شور دراحیابانداخت مطرب‌سر زلف زقم۵ درتات !نداخت 
ی وادا کر و و۳ جه کشت غم طبع مرا سفینه در آب‌انداخت 


4 3 ۰ ۰ ۰ ۰ تس 
تاحرص‌درون تقش‌بروم اراست دور سحدم فتاد اندر کمو کاست؟ 
آرایش ظاهر رخ باطن پوشید براینه آب زد کنی تور زداست 


۱- این رباعی‌درخ وج۲ نیست ۲- مگهای (۳) ۳-اینرباعی در۲خ نیست 4- ور(خ۳) 
۰ بادا کر (۳2) - نسرودم (خ۳) 


-۵۹۵- 





دمن 2 
یه م 


رد 


بشادها را 
هو 


خو بست که ایام بر مد ور 


شمعی که فروذان شود رک و3 


مایت 


صیح همه مرغان سحرخین دمید 


از حدیت ماعصهت مالس 


تی(رده در 


ما را بزبان نمی توان کرد خموش 


بر دك ۵ ی تا 
درد سر و ال ات دو حرر دن دست 
9 ۱ بیست عجبت 
ِ » ۰ ۶۰ ر 
دور دو بعدر رورن یه ست 


دا عس بذبرد اجه روشن داری 


این‌حا نه‌خطا عبت و ده‌طاعت‌هرست 


را فقر و فناست کار ود زهد هجو 


تب 0 
هر شب زحبال دبده دی‌<واب‌درست 


زوحست که الب اد تم بیادم حان را 
۱ ۱( 


*- این وباءعی‌درح نیست۱- سیارم (۳) 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


با حمعة من دزم شاطی اراست 


تاشنیه‌و حمعه‌هست د 





غمبرجاست 


" فک 1 ضیادمی دهد مطلب التبا 


مرغ ی که سحر نمی شناسد شب‌ماست 


۳ 


سحت 


دز عیت و هب رحصور ماغممت‌ما 


عمازی گنج عایت هت ۱ 


اندوه تو صیقل دل روشن ست 

ناوس زمانه در سر و گرد نست 
۰ جح 

دخل تو بقدر وسع 4 0 
7 
ایبثه انست 


دب-دار با خبازم 


ورزر ددلن دسه جُ ورضا معمیر ست 


۰ 3 
از حح<ز ۳ عجب عبادت دترست 


۰ ج " ‌ 
هر رور بسیبه دوی دایات در ست 


زین‌جشمه که هرصیاح‌بی آب‌ترست 


) ۲-اين رباعی درخ وخ۲ نیست 4 دره وسر (۳) 


-۵- 





بر خر کة عشق از گرانان سررست 


باعشق بقای ۲ جاودانی بخشد ؟ 


دایم برعت در دو چشمم بازست 


1 ۸ 
پیش ای وبمهر دانه عشوه بسریز 


* گرباغم دل‌خوشیمغخوار خوشست 


در کشور ما نه ف ویازار خوشست 


۶ 9 ی 
بيرایة حسن نمدی حو بشکست 
رت 9 


بر قصد دام خدنگک بی باکی را 


از سینه رمیدن نس تست 


از من برزاد بال و پر بگریزد 


<ون شمع‌تمتز آتش‌محفل گرم‌ست 


قربان شومت ادرم تب بیماری دیسشت 


يك یلیل خوش نوا و سدانجمن‌ست 
خوش گوبی من بلند اوازه باوست 


۱- لقای (خ۲) ۲- بخسد () ۳-این‌رباعی در خ و ۷2 نیست ۶ 


۱۴ 


۱۵ 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۳۰ 


۳ 8 ۰ ۳ 
در تاز ده پروانه دردن ص.ف‌شیرست 


ک ‌ ۰ ۳ 
گرجشمةً حصّر ااگردم شم‌شیرست 


۰ ۰ ک 7 ۳ 
سف تحفه‌ام از نباز دا اتدارست 


بر ثیز مد روکد دوح دری-رواز ست 


دل‌خوش‌دادیم ار 


ماو که دیاز کوش نود "بارهوشست 


تیر مژه در کمان اپرو پشکست 


جندان بکشید بر که بازو بشکست 


ازادی ادن مر غ‌قفس وگ 


9 


گرحان‌داند کهبا ج و کات 


بردیده شین آکد خانده ول کر رچت با 


گویائنت از هوای منزل گزم‌شت 


يك سروسراف ر ازوهزارانچمن‌ست؟ 


زان نوع که سرفرازی او زمن ست 





- این رباعی در ج۲ نیست 


۵ ز (خ۷)۳- باغ (خ۳) ۷ نبود (خ۳) ۸-اين رباعی درخ نیست 


35 


۳ 


‌ ای ۰ جس دح ۰ از ۱ 
بی حیزی احتیاج از دوک مسعت لب ۳ نماز؟ از حوی ۳ ام 
۹۹ ۰ ِ ۱ ۱ حرص 2 
ناز کترم از مزاج گل ساحته انف ۳ کش رید <-وی معست 
۳ 
دادم حشمی 4-5 قلزم وارون ست خو نگشته‌دلیکهمنبع جیحون‌ست؟ 
این‌مردمك‌چشم جمان‌بین که‌مر است تمثال سو بدای جال در حون ست 
۳ 
بنوازندم بزخمه طاعت این ست آرند بناله ام شیاعت ی ۱۰۰ 
و و رنف 
درهر گرایم بروتبی کرد تم کرمال زنند طاس طاعت‌آین ست 
۳۴ 
ازدوست ماس را و دوست کانمی بردت 1 بجانب کباٌدوست 
بگ ۵ 3 جح : ۰ ِ 
لبيك تو پاسخ ندا کردن بست پنهان طلبی | گرنه ازجانب اوست 
۳۹۵ 
و ۳۳ "۳ و 
زخود تاحود بسوی حادان راهست دن‌راه دسی مش کلو <وس, دوداهست 
از دور مسافتی که تا نزدیکست این غافل‌قرب خویشو آن[ گاهست 
۳۹ 
۰ ِ س_ ۳ کی ها ۱ شازه د 8 
هردور مه تمام نقصان ردهست رز بدر دو فرصد رده‌سا درده‌ست 
۳ 1 عم ۳ ّ ۰ 
مه را شب چارده بود ی حسن توشب بازده ده پادزده‌ست ۰ 
۳۷ 
وک 9 ۱ آ ن‌ ۰ 5 و 9 8 
هردم ده دادولم دن دد مرصی ست م‌صود دوری حعیعت منعرصی سب 
سس در عجیم که مان ام بی‌توحسان قایم چو بجوهری‌ست‌هر جاعرضی‌ست 


و ذرخ ۲ نیست ۲- مزاج (خ۲) ۳- خوی (ج۳) 4- ساخته عمق (خ۳) 


۵- این رباعی درخ وج۲ نیست. ۷- کان بردت (۳) 


-۵8۸- 





۳۸ 


کر کی جو گونه‌هایالوانت نیست وشودهفعل تاباسم وت 
ازصیح بیاض گردنت خور بدد جز نود بمشرق کسریبانت نیست 
۳۹۵ 
افتاده کلاه از سرو ناموسم نیست در بتکده دستانم و ناقوسم نیست! 
گرعزت ونازرفت ا گر خلوت‌وساز . برهرچه‌بجز تورفت افموسم‌نیست 
۳۰ 
در یاه من سیر دا هستی نیست درحوطله‌امشر ات را مسا بات 
با رتبه من چه صدر وحه‌صف :عال آن حا که‌منم‌بلندی ویستی نیست 
۳ 
دزات دو کون را ز هم بیشی‌نیست کی تست باه کرت و و3 سل 
در رتبه مساوات بودء-ا 1 را در دایره هیچ تقطه دا پیشی تست 
۳ 
دل خنده بغنچه کرد خندیدن داشت نالید بعندلیب: بالوندن آداشت ۱ 


چون در ته نخل گل کمر بگشادیم چیدیم گلی ز شاخ گل‌چیدن‌داشت 
۳۳ 


۰ بل م۲ ۲ 
يك دم که دردسر پربشانی داشت سب عر دده یا دلای چشیما ی داشت 
ن ها ۳ بآ ۰ ۳ 
بر بستر عم خدا گرا «مسندد آن‌سر که بتاج دو لت‌ارزابی‌داشت 


۳۴ 
من خام قمارم و حریفم استاد تبذبار کشادداوة وه دما د۳ 
از هستی من شیر نامت نبود همجون نقطه زیاده در نردزیاد 


۱- این رباعی در خ وخ ۲ فیست ۲ - این رباعی در خ نیست ۳- باد در (۳) 


ء - سدت (خ۲) ۵ -اين رباعی درخ۲ نیست 


اه 





تا سایةٌ خامه‌ات بحرفم افتاد 


۶ 3 ی ۰ 
محه‌وعه دوستان رمن بودستجم 


وه یط راز دا 
و راو را( می باید داد 
5 ۰ صِ 
دولات شوارنه‌چر خ‌چون بر اگردد 
3 1 3 حٍ 
در آدن مفزا که «فس ۳ کل وان 


در انش عشق سور ئ دور شوی 


طعم می است ۷ 


عم ِ 
سد رون | گر بیندی و بخشایی 


ای بلبل ی قرار عوغا بردار 


خوبی بهادشد بافسوی بنال 


۱ زطاعتم بردارد 


بااین‌وسو اس نیتم دیست‌درست 


ی حوصله ام که حرعه مستم‌دارد 


من 


تا 


همت مطلقم که مستی وخمار 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۴۰ 


۳۱ 


روحاللم ازصحیفه برداشت‌سواد! 


اعحاز کات توام صح<ت داد 


كِِ- ۱ 
ازتحت سوی فراز می یبد داد 


هر حین کشید باز می با ید داد 


برعقلمت نکهطبع ازوخوش گردد" 


درو نه عذای دوح رن 5 


حِ ٍ 2 ۳ 
نی‌خم که ی شودجووارون گردد 


99 پرتوخورنافص وافزون را 


۰ او ۰ ِ ۳ 
بخروشه گره‌ازدل‌شیدابردار 


ح ره ۲ 
گل‌می‌رود ازقفاش وا بردار 


سد سپوسر ازعبادتم بردارد 


غسال مگر جنابتم بردارد 


۳ حرص که فاقه زیر دستم دارد 


۳ توا سل برد وپستم دارد 


۲-اینر داعی‌درخ وخج؟ نوست 


را 





رنه بازمز بت و تیش آوزد 


این برده نشین کجاست کزچندینر آه 


و 
هردم عمل حیرتبه حواهم رد 


از معصیتم ف-زون شود مغفرتش 


ص داد عز و حاه مستم دارد 


حندان 5هشکستکی‌بودیامن نیست 


سیالات سر شك آت رو می ریرد 
کوزهدو کدام نو به‌سودای کسی 
آشفتهً مجلس فقو حا تشناسد 


آنجا که عنایت تو گوید بنشین 


طی املم بچهد و پرواز نشد 


هرجند که بر کعبه تنیدم زناد 


گردست توبحرنیست چون‌می‌جوش 


خاصبت بخششی که در طینت تست 


را 


۳۳ 


۴۴ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


بحرست که ازدرون درون می‌حوشد 


ی 
سد مرحله آم با جگر ریش آورد 


باسف طلیم بخانة خوبش آورد 


دادم بخطا نامه سیه خواه 


۹ 
هرچندعطا کند گنه‌خواهم کرد 


نی فاقه وفقر زیر دستم دارد ۴ 


دا دست‌سیهر بر ۳ سم دارد 


شور بد گیم زگفتو گو می‌ربزد 


یر «رمن سروسیومی دیزد 


ملکانه نسندسوآهتا بومزات؛ 


مشعاق توکام اژدعا سای 


کارم بطو اف وسعی اد ساز 7 


این رشتة کفرم ازمیان باز نشد 


۳ 


آزدست سحخاو 7 بحوا ن ی حوشد 


۱- این‌رباءی‌درخ و۲ نیست ۲-اینرباءی‌بدین‌صورت درخوخ۲نیست ۳-این رباءی‌درخ نیسری 


وبیت دوم‌آن از ساقط شذه است 





۳۵ 


مرسوم رهی که فقر ازو حاسته شد باطن برباضت ازوی آراسته 9 
هرماه جومر دشمنت دیر رسید عرروز حو عمر حاسدت کاسته شد 
۵۰ 
ردقم همه از طیع 9 سنج آمد گنجیم زهر دم با رنج‌آمد؟ 
زان‌دم که ددین‌مزدع دهقان گشتم دایم سر بیلم سر گنج امد 
۵۱ 
فردا که نه‌دوزخ نهشقی خواهدما ند نی گرمی بار مشرقی خواهدماند" 
بروانه زشعلهبال وپرخواهدساخت" نی معوقی نه عاشقی خواهد ماند 
ارت 
هرمحنت‌وغم که سر بجانت‌دادند مفتاح خشاط حاودا ی رال 
ازحلیت هتم ی ۱ ازهستی خودا گر شانت‌دادنه 

اونت 
توهیج بدی که حسم وحانت دادند دواست عمل تاب وتوا ی 
ازداده و نا داده شارت چکنی کان حب ز که عست رایگانت دادند 
۴ 
حستم زبلا بل پناهم دادند درقلت حفا گرب گاهم ۷ 
پناتیه ره تالم از هر ی و آنگه‌بسر کوی‌توراهم‌دادند 
۵۵ 
جح .۰ ۰ 
شب‌مست رح اقه بروم برددد ئ دیر سمعل واژ گوم دردید 
و ی‌دوست‌از کعهدرآی وز دراه خرابات دروم ْ برد-د 


۱ ات رای بر( ۲-درخ وخ۲ نیست ۳- خاست (خ۳) هت برونم (-۳- ۲2 


هد 





2٩ 


هر کس‌زخودی وخود سای در دنه از کیر گذشت ها ره 0" 
هرد ند سر بحلقة عجز سیرد سر حلقه م-ردان خدایی کردند 
5۷ 
کر شمعی‌ست تهیر شعله‌زارش دنر ۱۵ 
تا خندشفنته ماند آن دسته صل کزشاخ بچینند و بخارش بندند 
۸ 
تقدیر وارادت بمرادت خیزند حان‌ها ز عدم باعتمادت خی نن؟ 


لوح‌تو کتاب‌محوواثبات‌حق‌ست ازسمو تو میر ند و بیادت خیزند 


2۵ 


ارپاب زمانه آفت . دل ‏ باشند چون موح‌سراب نتش باطل باشند؟ 


این کپنه سفینه های از کار شده خوب‌ست‌حنازه‌های‌ساحل باشند 


۰ 


یام بکنایت سر و گکند 7 مم‌بحدیث‌غیرت افروز کند 


از گوشةٌ چشهم اندك اندك بیند ترسد که عنایتم بد آموز کند 
۱ 
۳ ک شه دل خرابی چه کند با قافله تَشنه سرابی حه کند ۱ 
من‌مفاس ومست حسن‌سرتاقدمت؟ بامی کده‌بی دل کیاپی چه کند 
ی 
کل طرف کا(ه‌یز بعاء‌گوش افگیی پوشید لباس روزوشب پوش‌افگند ۱ 


مشاطه باو شانه زد و حعد شمیم وز هر طرفیش طره بردوش افگند 


۱- این رباعی درخ وخ۲نیست ۲- درخ وخ۲ نیست و آخرین رباعي و آخ 


ار دن‌شعرخ۳ است 
۳ 5 (۳) 
قدمست ل(خح 


و 





۳ ‌ 
درقرب بسد بلاآقرین پاید بود 


نسلیم بایمای نظر بایه شد 


روجانب حق ازهمه سوپاید بود 


2 
از بر ط‌ود تو ان کشته 0 را 


ی باغ وس دست باغیان خ.واهد دود 


حسن دخ گل پرده دری خواهد کرد 


ك ۰ ۰ ۰ 
( دعر بت دهست ارحا درود 


بامس‌کیت وت ۱۳ ساژد سس 


ازکاسه و کوزه حوی جیحون نشود 


ب و ۹ ۳ ۰ 
موسی شوو دی زحجیب‌خود آربرون 


.۰ ۰۰ جح ۰ 
عاقل نحدبث شس ک ره دشود 


| هسته‌حنان بزی کهچون‌راه‌دوی 


حالی داماد دیده ۳ دیده شود 


آن را تدال ودماغ شور بده‌شود 


۳ 


۴ 


15 


11 


۷ 


1۸ 


1۹ 


.عم ۰ 7 
پروادهٌ خوی " آتشین باید بود 


سربر کفوجان‌در" آستین‌بایدبود 


0 ۴ 
در کوشش هی مو بمو با ید دود 


در سترخود و ظور او باید بود 


گل‌خواهد کرد گل فشان‌خواهدبو 


و سف رده نان خواهد بود 


مگذار که نیم گاءازجا(!) برود؟ 


پیش قدمش کفش بنه تا برود 


ره ری ۳ ۴ 
این کار بجز ز فیش گردون‌نشود 
از کیسهٌ کس فقیر قارون نشود 

۳ ۳ 
دی سعی‌خرد نزاع کوته شود 


ازرفتن ۶ ساهاات ٩‏ نعو 


طیع ی که دسمد ئ دسدیده شود 


سنابی دد.ده د.-ردة دد.ده شود 


۱- این رباعی درخ نیست ۲- خویش (ع۲) ۳ بر (ع۲) 6- درخ وخ؟ نوت 


ی 





لعل توزطبله شهد کوشد کشیه 


با #عکس شفق .دامن صبح افتاد 


از سعی زمانه کار من نف و آید 
و و1 ۳ 
من گوهرم آرابشروافزایش کس 
اعلی زمبان سنگکک یرون ۷۲ 
۰ جح ۰ 
يكك ذره صفای دلا گر بافت شود 


من کج روی در گاة ی 


ازم‌عحرءٌ ینک در راه ارات 


#۳ تب 
صیحست و حروش بلبلان سس أید 


ی 
رن تال مرغان سل پامیست 


آن سو که منم فیض فرو می آید 
بالانرازین کاخ و گلستان که‌توبی 


۱ ۳ 
توفان شید و سبزه‌ام بایی در سید 


سوزد عطشم | گرچه ازسایة ابر 


۷۰ 


۷ 


۷۳ 


۷۳ 


۷۴ 


۷۵ 


۳ 


۱ ‌ 

خط عسلیت گرد دخ گشت بدید 

با پرتو خورشیدبخور شید ید 
ج ِ ۱ 
درفرت اعتبار من شید 


در وزن من و عبار من مزاید 


1 نك 
و ام برزاررنکک بیرون آید 


۰ و ۲ 
اززیر هزارزیک بیرون آید 


هر حند تاه ار واه ۱ 


دستارهزار او کال آبد 


برخیز که کیک درفغان می آد-د 
۹ ببداران بخفتگان می آآناد 


۳ ۰ » 311 
دق وفر حم از همه سو می ید 


جابی شفا رکه ازبرشت بو ی ید 


کشتم بر شح سحایی سید 


هر ۳ قدهم بافتابی رسد 


۱-این رباعی درخ وخ نیست*#تا(خ۳) ۲- مد (خ۲) ۳-آن‌هم (خ۳) 4-مبی‌ست (۲-۳) 
۵- کلستان(خ-خ۳) ۱-چمن (۲) ۷- شده (خ۲) 


هکیت 





۷۷ 
آن‌عیش که‌حمله‌عیش‌هاراست کلید تابوده و دا رسیده سد یار رمید 
برقیست که تا نمود دیدار گذشت مرغیست که تا نفست بر بام پرپد 
۷۸ 
جان دا بهذیره‌آی وازجا برداد زان‌پیش که‌شوقم بکشد پابردار؟ 


۳ حِ یک هوو ۲ 
حان ودل ودیده ارمغان اآوردم آیینه بی از بهر, تماشا بزدار 


۷۹ 


زین بیم که آورد طرب تفرقه بار بلبل که بیاغ يك حای قرار" 


تک حاه۵ دریده برسرشاخج اآند ازبس که بدامخش در آویزد خار 
۳۳ 

هر کن نشود دارفنا حای قرار بی‌گربه کس ازرحم‌نیایدبکنار! 

۲ حامه دریده برسرشا خآمد ازبس که بدامخش درآوی دخار 


۸ 


ازضعف تنت رفته توان ی ار دردتوخسته استخوان‌همه اس 
دا ذن زملالت ذو بی‌دردی تست پیو ند بحان هت جان‌همه کس 


ازار 


2 علزه 1 
عاشق که طریق عشق آموزندش چون‌شعلهریا تابس رافروردشس 
دل‌شمع صفت زنده‌بودر آتش‌عشق می ملک دمی‌سور دس 


۸۳ 


5 ت .‌ ۳ ۷ 
گلشنکه برارساخته جانورش ناووس نکارین‌شده‌یاتا بسرش 
ذررسند که ازشکفتگی در برد بافد زا در دام دن بال و پرش 


۱- آین رباعی درخ؟ نیست ۷- درخ وج۲ نهست ۳- ارمقانت (ج۳) 4- وز(خ۳) 


با 





۸۴ 


دم‌چندفروزی ازسخن چینی خویش شرمنده نمی‌شوی‌زرنگینی خویش ۲ 
امن مزه یی طلب که مغز ازسخنم رسته ست‌جو نی شک زشیو بنی خویش 
۸۵ 
سدره شده‌ام ببیخ "وین جوبی‌خویش يك زشت ندیده‌ام بنیکویی "خویش 
بی بار بمانده‌ام ز بد خویی‌خویش با خویش نشسته‌ام بید گویی‌خویش 
۸1 
ازحسرت‌من‌حاصل دوران همه ذوق وکام دام نصیب حرمان" همه ذوق 
شام عمرم چو مرگ عاصی همدغم دوز مر گم چوعید طفلان همه‌ذوق 
۸۷ 
می,آمد وسداسیاه. نازهاز دثبال جولان بزمین و آسمانش پامال 


۰ حَ 
يك‌دیدنو کشورازجنون‌شورا نگ 


يك‌حلوه وعالم ازبری مالا مال 
وش حد 


۸۸ 
يك وم مسافرزسرمایه خجل جویای تو گشتهايم منزل‌منزل؟ 
درخ خبر تو نیست هرچند کهما حان برسر جان‌نهیم" دل‌برسردل 
اد 
روزی که گرفت کاب صنع قلم مشکل دهئش پهیچ گر دید رقم 
از خنده پدید شد ده-انش ار پیدا ز تجلی وحودست عدم 
۵۰ 


برخوان صلات تایکی لقمهٌخام 


جر که تا ی 


درحام عطات چنداین آن‌حرام 


سعی ۳ شمه و 5 ددحا 
مک ان ۳39۹ 


۱- این رباعی درخ وخ۲ نیست ۲- بیخ (ج۳) ۳-چونیکوبی(4)۳- دوران (خ- خ۲) 


۵- این رباعی درخ" نیست ۱- نهیم و (خ) 


2 





در کوا ی هوس خاک نشینم ایام 


سدقافله خواب پیش بختم بسجود 


دامی ۳" از حود بافته‌ام 


ازتوبه | گر توبه کنم نیست‌عجب 


فرمان تو آمد و رجا بر جستم 


۳ ان‌دم که گر وت اب بشارت دستم 


چونا طایر باد از قفی ارادم 


تاری ز کر مردیم تشان 


ام بر حمان و بهرطاعت زادم 


بالخ‌نشدم | گرچه سد بارفزون 


۰ + 
گاهی پنوای ی نوابان کردم 


کر همه زاری و بدریورَةٌ دوست 


۰ ۵ ء 1 
سدنعل درست و"واژ گون آوردم 


هر حاسر حشمهیی نشان می‌دادند 


۱- قافله .». (ج۲) ۲سسد دریا 


درخ‌نیست ۵ درست (ج۲) 


و 


۴ 


٩۳ 


۹۴ 


۹۵ 


۹٩ 


۷ 


هر روز سحر بحدمتم آاید شام 


۰ ۰ ۳ 
سرد دریا رهر بزدعیشم بسالام 


۰ ۰ 2 ۳ ۷ 
خودرا زمیان ان درون بافته‌ام 


در توبه ز‌ ذویه روی برتافته‌ام 


ِِ ِ ۳ 
می‌خوا ندم‌واسیاب سعرمی دسدم 


برخاستم کر 


جح گ با 
دوران گرهی دزد ب من‌نگشادم 


دردام و برع رز مادم 


در کار نیم تا بچه کت زادم؟ 
از بطن موالید طبیعت زادم 

: : ۴ 
که در اثر در همه پابان کردم 
ِ کلب خاطر کدایان گردم 


سدموسی وخضّر رهنمون آودم 


بردم عطش وسبوی خون آوددم 


۰ (۲) ۳- این رباعی درخ و۲ نیست ۶- این رباعی 


۰ ۸- 





دنبال‌د و خاطرخود رای خودم 


سد پرده درم زخود نایم بیرون 


اندرره و بی ره همه ا دتم 
بت خانه و کعبه‌ام دمصد در سادد 
امید ی 


بك جند ی 


دردم کهسراز کوی که 


برمی آر 


از کعبه بدیر باده کش میآرم 
کومی‌که بر آتشم فشاند آبی 
گردوری از آن‌طرف گلستان‌دارم 

9اه مستی کل وبلیل از 


۳ "چورخ‌حود سرشتان‌دادم 
بس‌ساده‌ضمیرو راستکو آمده‌است 


هر چند که روز نی نوابی دادم 
در بزم اگرجای ندارم غم‌نیست 


- این رباعی درخ وخ۲ نیست ۲- طبع (ج۲) 


5۸ 


۹۵ 


رم 


۱۰ 


۱۰۳ 


۰۴ 


۱ 


۳ رحمت ره آبلة بای خودم 


سدمر حله پبه‌ایمو بر جای‌خودم 


باموّمن و کافر آشنا فودیدم( 


7 ح 
ره پای وسری‌نداشته| گردیدم 


۱ 

خارو خس‌حرمان‌زر هش می‌جبدم 
پا بر سر آرزوی دل مالیدم 
۰ 0 7 ۷ 
وزخااه دسوی شعله‌غش می آدم 
ک حشمةً زمزمالعطش می‌آرم 


آزهر حمنش هزار دستان دارم 
هر ک تس وتان داز م 


آما جو ریاض تشنه کشتان دارم 


این آینه در :مد ززشتان دارم 


شب باسکت دوست آشنایی دارم 
در کوچدٌ او ره بگدایی 


دارم 


دل آرم و عم درو تما بستادم 


۱ ت۷۳ 
هر داروی دردی که طبییم ارد 


چ+ . 1 رد 
و نوجان‌فشام 


بر سر نمم‌وچوبحرو کان‌جوشدم 


آتش خورم ورحمت‌حا نان شوم 


۳ + ۰ 
جون حبدة ساقی درك مستانم 


فرمان نو بشموم مرواز ابم 


تو کوهیوهن‌صوت‌سخن‌امیدست 


رک می‌بیمم که بیئوا می یم 


۲ ی ِ 
ای کاش جورفتهم‌ندام ی 


تراك هایس رز ۱ 


شکرارجه بخواری ازنظر افتادیم 


يك‌معر که خویش دابجایی بزدیم 


3 ِِ- پا 
سد" قافله شهید ترما رس 


۱ ورد (۲2) ۲- ورخ وخ۲ نیست ۳- 


(ع۳) ۰ ز ؟جاست (خ۳) 


۱۰۹ 


۱۰۷ 


۱۰۹ 


ی 


راحت دهم و عوض بل بستام 


بفروشم و دراد درا ستنام 


که بررقمش گاج روان افشام؟ 


۰ + 
بروا 4 شمعم»مگس‌خوان نشوم 


وت برجگر کباب مم‌مان نشوم 


۰۰ ۰ ِ ۱۱۳ ۳ 
ورفحر دسر 87 سرافر از ابم 


جون درتورسم زود بحا باز آیم 


بیکانه ن حویش و شتا عیام 
می داستم از کجا دی يم 
«اخو یش شسته‌عطر م۱ 


حأ دردل‌اخوان عتبزیک و 


دب ۰ ۳ 
بك‌م ر تبه‌حر ف خون‌مابیزددم 


ماهر دحا کهدداگ ویابی نزددم 


خان (ج۲) کت وا ز‌ (۲) دل کمدءٌ 





" گراز مشهدا کر زبلح آمده‌ييم 


همچون‌می کپنه‌سودمنديم,طبع 


بنمای دح و که دوم گرّدان 
ران‌خط که‌چرا گاه‌غزال نظر حت 


خود را کار اشنایی برسان 


تردن 
<ون عارت ره بغیر يك معصد بیست 


عیساً نی غبارت از دم بان 


و حری؟ کن‌ژزین‌طلسم‌حا ای بدر آی 


فکری کنم و دهم سرانجام سخن 
فرمّان توزنده 9 ام مرا 


ازمی لبش آتشی بر آورد درون 


خورشید ستازه برهزادم بارید 


کم گ و که بقیمشنت سرماية من 
بامنته که راه بلعچت باریکشت 


ی ییات ایا 39( 2 
۱- این رباعی در ۲ نیست ۲ درخ وخ" نیست ۳- چو (خ۳) ۶- وجد 


۱۳ 


۱۴ 


۷۱۹۹۵ 


۱۹۹ 


۱۱۷ 


۱۸ 


از غرة جاهلی بسلخ آمده‌ییم 


هرحند خو بندییر تلخ آمده‌تيم 


۲ 


5 


بردار اب و مشك بویم گردان 


بکشای لوف رشته خو دم ددلن 


سعیی گنوخویش را بجابی برسان؟ 


هرن روی برسان 


0 
1 باکر .۴ 
زا وجود گر د آدم بفشان 


شوری کن و قید حسم از هم بغشان 


شاداب کنم بمدح تو کام سجن ۲ 


من زنده کنم بنام تو دام سخن 


ازآت بخمقه شکر آوزد رنه 
با ازشبه بار 3 آورد درون 
بنشین که میتی 


از بای در 


دوشی نخوری دز روش ۱ سای من 


)۳2( 


۵- این رباعی درخ نیست *# جو (خ - خ۲خ-۳) ۷- برداش (ج۲) 


۱ 





خوش رست چهن رشتةً خارا برچین 


بلیل بخراش ستنه ادا 


؟ | 1 
شب 5 سحرم قسانه حو ن‌عم و 
ئا بار اماتش بخائن دهم 


ای فیض سپهر ونور اختر باتو 


فوق‌فاك‌و زجت سه‌ادر خو رو کیت شاه 


دل حز زدوزلف برخم وبیج مجو 


بنشیر و نگاه کن که آسیمه‌دل‌ست 


۹ ۷ ِ‌ 
آویز بطره از حم و پیچ کار 


او توشده است کارخود می‌سازد 


دوة آمده رخت حوش دای تر در نه 
رف ر‌ ولد یرد 


۰ عمج 
زان حددءه شیردن ولب گلناری 


ای دل زسفر ححفه حه سوز آوردی 


حِ 
۳ دروءة وصل سد مقامست بگوی 


۱۹۹ 


۱۰ 


۱۳ 


۱۳ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱۳۵ 


۱ 


خوش بافت بپادیی ددیها بوجچدن 


از سابع گل خرد# مینا بر چین 


۰ ۷ 
خوایم برد رد داستان عم و 


2 ۳ 
سد حای شسته پاسیان عم او 


۱ 
حسن صدف حمار گ هر باتو 


ربیندة تحت وور آفسر با نو 


۰ ۰ ۰ ۱ 
ازعشق شان دقرعه و دیچ مجو 


‌ کس کجهرو رن ازوهیچءجو 


۰۰ جِ ۱ 
زان صحف چهره گوی اززیجمگو 


نو هیچ نیی هیچ مجو هیچ تک 


نما درتاب و داغ کر ۳ 
لخت 0 بخای و براخگرنه 


: ۳ 
وزعشق چه حرف دلفروز اوردی 
با دوست کجا شبی بروز آوردی 


۱- درخ وخ۲ نیست ۲- تو (ح) ۳- اینرباعی درخ؟ نهست 


-۱۲- 





خوش ‌بوست بس‌اینز ف‌دوتا بر که‌زدی 


۱ مه تازه ازحه و دید 
دن ی ر س دزدیددی 
هر جند که جوربی محابا داری 


سدحور وبری سر رسد مسشیند 


چندان که بحکمت گروی دورتری 


آ و که تو,ولذ او نی 


ازابر بکشت زار دادسته تری 


هرشام من از فراق توخسته ترم 


ای از توصور نخار هر حاکوری 


هر کس‌مثلی بعقل خود می آرد 


تا کی همه کو کنار آخرگ ز کی 
زین‌سفرة عیش چندبی میل خوریم 
بد گویی؟ خودکنم" مگر یاد شوی 
يك رنگان را ظریف طبعان نخرند 


۱ 
بنخویی (ج۲) *سشاید «بدخویی‌خوکنم» 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۷۱۳۹ 


۱۳ 


۱۳ 


۱ 


بوی تو دمی‌دهد ِ و(!) ب رکه زدی! 


این شعر تونیست از کجا بر که زدی 


كِِ ۴ 
کس رنجه‌:می‌شودجه‌برواداری 


بر گوشةً خاطری که تو جاداری 


‌ : "ِ ۱ 
تا مبی‌شمری جوم دی‌بوردری 


او می داند که نو ازو ری 


وز باد بنوبهار شایسته‌تری! 


رصبحتو اززحمت‌من‌رسته‌تری 


زیب‌ازتودهد بعاریت هر عوری 


۰ ۰ ۳ ِ» ۳ ۴ 
وروزو دهست وروسابی سودی 


یت ۰ تّ ۱ 
شیر بن‌تر آزین بس‌ست‌شیر بن‌تر کی 


۲3 نیست کباب بحته و د تمکی 


بستادمت از و نا وفادار شوی 
دنگی د گر آیم که خریدار وی 





- درخ وخ؟ نیست ۲- این رباعی درخ‌تیست ۳ب نوروز (۳) 4 شوری (۲) ۵ 


1 


2 
ازدیدمن | گر ببینی دخ‌خویش 


رگ درشب تیره‌نا نصا دورشّوی 


تا کرو از فشر منقا شوی 


تادر نز ای جنگک یم رچون "کذهست 


دا دم دل شاد 


مرغان ضمیر از صفا رام شونه 


۳ دسا دم دی 


۲ * * 
عان بلیل وهان صفیر 


اد 9 


هر سو بیّن از رحم مم‌ی 


جونعلة آنشین که‌ازخوددن جوب 


محکم ددمی 


بباغ طابران آمده‌اند 


ف ستذیی 


۱۳۳ ۱ 
ور دز دم مردنْ یم مور شوی 
ترسم کفبسن خو رش رو 

۱۳ 


۳ ی 


شیرازة رل ۳3 ۱ شوی 


۷۳ دیما ۲ 


۱۳۵ 


لو ۶ " 


و ان دم بدم ععسی,عربم بده 


یال 
جمع با کهاز تفر فه‌شان‌دم‌ندهی 
۱۳۹ 


۳ 
ِ 





دء ده 


۳ زشاحسارشان دم ندهی 


۱۳۷ 
5 ۱ از دق آراستهیی 


س 1 
سل ش‌ و ده سورتر حاستدیی 


پایان 0 مت کامل دیو ان نظذیری تیشابوری 


بامقا بله و تخحیح و ومع و انط. .‌ و زدو ن 


۱-بر(خ۲2-۳) ۲- درخ وخج۲ نیست ۲- 


٩-خواسته‏ (ج۲) 


مظاهر مصفا 


۳ سفن د ۱۳۳۹ 


۳1 ۳ 0 ۰-با(خ۳) با(جدخ۲) 


چ 


9 











قول‌چندتن ازئذ کره نویسان دربارة زندگی وشیوة سخن نظیری : 
و _ مالا عبدالباقی نباوندی درماثر دحیمی 
س _ محمد افشل سرخوش در کلمات الشعراء 
۳ _ میرغلامعلی آزاد درماثرالکرام (سرو آزار ) 
ع _ محمد قدرت ال کوپاموی درنتایج الافکار 
ه _ عبدالغنی خان فرخ آبادی درتذ کرةالشعراء 
۷ لطف‌علی‌بريك آدر درآ تشکده (وذیل آن‌از آ قای‌حسن‌سادات ناصری ) 
۷ شبلی نعمانی درشعرالعجم 
۸ - ادواردبرون ددتاریخ ادپیات ابران در عهد صفویه 


4 - آقای غلامرضا ریاضی دردانشوران خراسان 


و مّلا عبدالباقی نماوندی در کتاب خود موسوم بماثررحیمی (مولف بسال 
۶ دربارء نلیری نیشابوری شاعر مش‌ود معاصر خود جنین دوشنه ات : 

سولانا نتلیری نیشابوری شاعری‌کامل سجن و سخنوری صاحب فطن بود- 
ودر مضمار حسن طبیعت ازا کفا و اقران میادرت و مسارعت می‌نمود - ودر مبدان 
سر ۰۵ ۳۳ زین بیان برمرا کب مسرعةٌ افکار نهاده گوی سابقت از 
فارسان این فن میر بود - وحددان ابداع معانی غرببه و مضامین مشکله که او را 
روی داده هیچ بت ازموزونان را نداده -معتدای‌شاعران سجن دان و بیشوایعاشقان 
صایی بان بود - وبکمال دانش ووفور بینش درمیان امثال واقران شهرت بیش از 
وصف بیدا 9 بود - حون علم شاعری در خراسان برافراشت - وصیت سحنئوری 
۳ دکنه‌شناسانعراق‌وفارس رسانیداز آ تجا بکاشان‌عراق آمد - ودر ان‌نادة حنت 
نشان با شعرای آنجا شاعربها کرد - وغزلی چند که میانهٌ مومی‌الیه ومولان حانم 
وف‌می ومقصود خرده وشجاع ورضایی‌طرح شده داد شا ری دز ۳ داد - وادِن 
بیت ان ات که در کاشان کب 

۱ ثبت 

زخود هر کر نیازارم دلی را که میترسم دروحای ثو باشد 
ومدنی رن من سر برد - وجون قدرت خود ۳ ظاهر ساخت ویایه ومرتبه‌اش‌بلند 
کون ممدوحی که شارسته مداحی اوباشد میخواست براهنم‌ونی بخت بیدارحذبة 
خدمت وبند گی این شایستة مدح و نااگریبان گیر او گشته بهندستان کشانید - 
و شرف حد مت سا میش ره و بدسئور سادر مستعدان راه مجالست و 


مصاحیت بافت - ومحسو د همکنان گشت واول ی ازم‌ستعدان ایران شرف 


۱۱۸ 


تیش عز اختصاص بافت او بود - و سر افتخار و مباهات ان سود - وان 
دوسد ببت که رسمی شاعر درمدح آین‌سیه سالار گفتد بیّنه وشاهد قرب ومنز لت این 
فصاحت شعارست . 
شعر 
زدیزه جینی خوانت نظیری شاعر 
رسیده است بجائی که شاعران در 
کین بوسر مدیحش قصیدها انشاء 
که خون رشك چکد از دل سجن برود 
زنوک خامه او مضطرت دل جبحون 
زرشك نامه او تشنه لب لب کوشر 
لباس لفظ شود تنگک در بر معد 


که تِ معایش شگند جادر 


ی 


وهمواره مجالس ومحافل این عالیشان‌دا بغزایات عاشقانه وفصاید مداحانه پر درر 
غرامی ساخت وداد شاعری وفصاحت وبلاغت رن منظومات میداد - و قدرت و 
حالت خودرا برمولائا عرفی ومولانا شکیبی ویولقلی بیگک اینسی وسایر مستعدان 
رکه دزمان درطل مرشتا هو لاجاه بر آشوره بووید طاهو ره سا هه ورسالات 
وانعامات شرافراز میگردید -بعد از آنکه سالها درخدمت ایشان بسر برد ارادسفر 
1 معتمه نمود - وبآن سعادت مشرف شد - وبعد از معاودت قصيدء که ابنءطلع 
اوست انشا نمود . 

۱ شعر 

زد باغ و بهارم صلای وبرآنی کم زشاخ فرو ریزد از بربشانی 
ودر ذیل آن طلب دخصت دریافت صحبت عالی نمود - واین قصیده در هنگام توحه 


بجانب مکه معظمه درسلك نظم کشیده که مطلعش اینست ۰ 


۱۹ - 


مطلع 

زهنر بخود نگنجم جوبحم می مغانی بدرد لباس برتن حو بجوشدم معانی 

بعداز گفرانیدنقصیده پدریافتا نعامهای گونا گون برسم‌مایحتاج سفرممتازشدند- 
وبتاریج ائنی‌عشروااف از بنُدرسورت رمکهشتافت وبطرف حرمین الشر یفین‌سرافر از 
گردیدهبشکر گذاریاحسان‌منعم خو دپرداخت‌ودنیای‌خودرادر آن‌سفر آ بادان‌ومعمود 
گرد نیده‌تر کیب بندی درستارش کمیامپار که‌پنظم آورد که | کنون دره‌یان فرق انم 
مشروراعت کوهنگام معاودت‌ازطر ف9عبادوری زابرقبلة ۲ دروقتی‌از 
اوقات پولقلی بیگ انیسی‌مثنوی درمدح ایشان مزین ساخته‌از گجرات عرضه‌میدارد 
ومستحسن ومقمول افتاده سرافراز یامه مشعّمل برذحسین بدست خط خاصه ارسال 
مبدار ند ودرحاشیه آن‌این فصاحت ۳ تین یاد آوری مینمایند - این مقدمه بر 
ال مولانای ۱ آمده این قصیدهرا که این دو سه بیت از آنجاست دد 


سلك دا ش 
مك آممیکشند. 


)ییات 
عشق من‌و حسن‌تو فدیمت فل رن درخدمت‌تودامو دشان نیست‌قدم را 
مدی‌دوسه مخصوص‌دل‌ما تک دری مخدوم حنین‌باد کی دست خد‌را 
مانام خودازحاشیه‌شستيم کزین بیش مهمان طفیلی نتوان بود قلم را 


7 ۰ ک ۶ ۰ ب ۰ ۰ 
۰ ودرا <ه‌د آباد گجرات مقام گرفته ما بقی عر خودرا صرف مداحی ممدوح حجود و 
ِ ‌ ك ‌ُ ۰ 
صحیت باران اک - ودرایام انزوا فشک رو رساط عیش وعشرتش منیسط 
افکد اس و امه ۳ ۱ 1 کار ححاه ده دود که 
وافبنده واسیت وراععسش ده دود ودروادی دموی ارس دجادی رسیده بو در 
میانة متمولین و اریان ثروت کوس تفا میزد و با مستعدان هر صنف صحیت 
۵ ح 1 ۰ 
میداشت [ سحاتب طیعش حوصلةً طبع سح<ن شماسان را بر گوهر 0 ی میساخت 9 
اهل عراق بعضی عزلمات اورا برغزلیات عرفی شیرازی ترحیح می ند وبعضی دوم 


مساوات میز ند الحاق مه هزار و بیست و چهار بوده باشد دیوانش‌درعراق‌وخراسان 


0 


شهرتی تمام دارد - بی‌تکلف فرید دهرو و حیدزمان‌خود بوده وامثال واقراق اواژ 
آودرحساب بوده‌آند ض بتاریخ سیه هز‌ارو بیست و دو هحری دد اد شرف مللازمت 
محذوم خود را دریافته دیوان اشعار خود را بکتابخانةٌ علی‌ایشان سپرده باز بجانب 
گجرات رفت 2 و بتادیج سنه هز‌از وییست و سه دراحمد آباد گجرات ودیعت حبات 
بقابض ارواح سپرد - ودرمسحدی که درجنب مءزل خود ساخته بود مدفون کشت ح 
واسم اصلیایشانمحمدحسین بوده ودد ون ور گر 2 وقوفی‌تهام داشته واشعار آنچناب 
بسیاداست ۳ 
۴- محمد ال سر‌خوش (۱۰۵۰ ۰ ۱۱۲5۰) در کتاب کلمات الشعراء( شامل 
ترحمه شاعران عصر تاعالمگیر ) نوشته است : 
«نظیری نیشاپوری گوی فصاحت وبلاغت ازاقران زمان میربودسخن‌سنجان 
ح 
عصر جهانگیری اودا استاد می دانستند بانواب خان خانان ارتباط تمام داشت در 
همان عصر يك ظیری ی م رسیده هردو برای تقرر تخلص باهم در امد 
این گفت ار تخلص‌را تنل و آن م ی گفت و تا سر دنر 
قرار تا افتاد که نظیری تیشادوری صاحت مال است ده‌هزار دژیبه خود مولفق 
عدد «یا» باین نظیری مفلس بدهد که او دیا» را دور کرده نظیر برای خود تخلص 
کاهداره سبحان له عجب زمانه وخوش عمدی بود که حنین معا مله پیش می رفت 


احاق کوش تابرسر هم کشته شود درمی بکس ندهند ازوست : 


پرده برداشته‌ام از غم پنهانی حند بزبان می رود امروز 1 جند 
کشته‌ازبس بهم‌افتاده کفن‌نتوان یافت فکرهحرای قیامت کن وعریانی‌چند 
جه به هه 


ی نو دوشم در درازی از شب بلدا آگذشت 


اف امروز ون «رق ازسر ای مر 








(۱) ما ثررحیمی مجله سوم سفحةٌ ۱۱۵ (چاپ کلکته ۱۹۳۱) بعدازاین‌قسمت مقدار زیادی 
ازشعرهای نظیریر | نقل کرده است . 


۲۱ 


بیش‌خاری نیست کن خون‌شکار ی‌سرخ نیست 
آفتی‌بود آن‌شکارافکن کر بن‌صحرا گذشت 
جلوه‌اش بنمود از بس محو دخسارش شدم 
ناله ام نشنید از پس گرم استغفا گذشت 
وشن 
عشق را کام بعپد رخ کلفام نو تست 
صبح امید و شب وصل در آیام توا 
جا و 
محعت با دل عم دیده العت بمشعر ی 
حراغی را که‌دودی هست رتور ود کی 5 
۹ 
آن دهد که ید ما که با ما دشمن ست 
آنکه می گیرد شناور را بدریا دشمن ست 
(تذ کرة سر خوش‌ص 6۱۱۲" 
۴ میرغلامعل ی آزاد بلگرامی(در گذشته بسال۱۲۰۰) در کتاب ما ثرالکرام 
موسوم بسرو آزاد ۴(تألیف سال ۱۱۱ واه ۱ ۱ ۱ 
«مولانانظیری ثیشا بوری - سحن سرسپزش نظیرفیروزه نیشاپورست از آنش 
نظیری خوا انند و دیوان رنگینش رشك نگارخانة فغفورست از آنش بی‌نظیر داثد 
میرزا سا کو ید : 
صائب حه خبال‌ست شود همچونظیری ری بنظیری «-رسانید سجن را 
وظاهرست که ترحیح دادن میرژ | نظیری را برعرفی و برخود مطلق نخواهد بود 
که عرفی درقصائد چرب است ومیرزا درغزل خود می‌فرماید : 


سس سس 


۱- چاپ لاهوز بتصحیح صادق علی دلاوری ۲ سرو آزادچاپ لاهور(۱۹۱۳) 


-۲۲- 


پلبل خوش پوای نیشابوز حخجل ازطبع بی‌نظیرهن‌ضث 

مولائا نظیری فیروزه وار ازنیشاپوربر آمده درهندوستان بیم‌ن حوهر شناشی 
خان خانان ناهی بر آورد وقصائد غرا ذرمدخت خان خانان برصفحه روز گار 
ثبت :مود وصلات گران‌مابه ندو خت بعد جندی بدلالت خضر توفیق احرام‌حرمین 
محترمون بربست وبعد احراز این سعادت کیری رخت عود بهنذوستان کشید ودر 
گجرات‌احمد آباد رگ‌توطن ریخت وقتی جهانگیر پادشاه کتابةٌ عمارتی امرفرمود 
۶ ری گفته برس رسانید که مطلعتی آینست : 

ای خاك آدرت "منتدل ضر کشته "سران را 
دٍ-ادا مره حارون رهت تا حوران را 

پادشاه درحایزه ساهر ارییکه زمین انعام فرمود. شیخ محمد مندوی متخلص 
بغوتی در کتاب گلزار ابرار ۳ 

«مولانا ظیری تیشابودری حاجی‌الحرمین درویش طبیعت صوفی سیرت ۰ 
مرذب‌الاخلاق بود در آخرروز گارزند گا نی‌عنان ظم‌تر اشی بصوب طرز گفتارصوفیان 
وحدت گز آرمنعطف ساخته‌نخست سوادءبازتعرپی ازمصاحبت نگارندء گلزادابرار 
روشن ساخت سس دو ازده رال که تا عمر او بود در احمد آباد اقامت گز بده علوم 
ین تحصیل کرد ونصحیح تسیر وحدیت ازخدمت مولاداحسین <وهری واره‌نمود 
ودد هزاروبیست‌وسه ( ۱۰۲۳ ) بعالم قدس خرامید » قبرش در تاج پورة احمد آباد 
واقع شده و ری ۳ تعی زد دنه این‌جند پیت ازدیوانش انتخان افتاد : 

ح دام صنم شش مکن لوح حجبین را 

تاچپ نکنی راست نخوانند نگین را 
جه به به 
بی‌عشق عقل را هذری در دماغ نیست 


بد سوزد آن فتیله که از شعله داغ نیست 


0 


4 به جه 
شرم می آید زقاصد طفل محجوب مرا 
بر سر راهش بیندازید ۳ 
و ۵ 
مبین بعیب و قبولم که در پناه توام 
اگر بد دو جمانم که نيك خواه توام 
جه جه ‏ 
1 خدا برد ای دل سر کجا داری 
کهرك دو روز شد آّ دز در با دادی 
به به جو 
حرم منست پیش توگر قدر من کم‌ست 
خود کرده‌ام بسند خریداد خویش را 
جه ه به 
می گریمو ا زگره جوطفام خیری نیست 
دردل هوسی نیست ندام که کدام 
جه به ج 
رن ار اعتماد وت 
که تازه عاشقم‌و خاطرش یمن صاف ست 
جه به به 
لت رسم‌های نازه ز حرمان عبد ماست 
ها بروو ار کک اه ۱ 
جه به ب 
توان ز نامه من یافت اشتیان مرا 


عیاد شوق با ندازء سحن باشد 


۲6 








اج 
بیع عشوه برم حان که مست. ناز مرا 
اهانت ست که خود در سر مناع نت 
جه به جه 
دولتی بود ً مردیم ببتکام وداع 
آن قدر زنده نماندیم که محمل_برود 
جه به به 
يك توحه از تو در کارست و سد عالم مراد 
غم ندارم گر اجابت با دعا دشمن شود 
جه د٩‏ و 
تو کار خود بغمز معشوق وا گذار 
بی طاقتی مکن که نکویان نکو کنند 
به به به 
متتاقراان: جمن نا رسیده در کوچند 
شکوفه میرود و شاخ بار می آرد 


سس 


نازم باین شرف که غلام محیتم 
لاف «سبت ر سیت سك نمی‌دم 
( سرو ای ۱۳۱ 
جه به با 

محمد قدرت‌اللّه کو یاموی در ی کرت نتایج الافکار ترحمةً حال نظیری 
2 ۰ و تم 
بیشا بوری را بداین گونه آورده 27 

«مستجمع کمالات موفورمولانا نظیری‌ازاعیان مشابور 45 بطبع سحر آ فر ان 
ناظم بی نظیر ست و بنظم ر نگین‌صاحب کلام دل‌پذیر از وطن بنن هت کدغ هند 
رسمد بقهض حوهرشناسی نوات خان‌خادان حهره اعتبار برافروخت ودرصلهٌ فصارد 
مدحیه حمعیت شایسته اندوخت جنانچه درذخيرة الحو انین‌مذ کو رست کهمولاوقتی 
در ذقرمی بخصورخان خانان عر 5 3 لك روییه حه مقدار تشه باشد خان 
۰ ۰۱ ۰ 3 چ+ 
حا دان لت وییه پیش اوانبار کرده مود مولانا یمعاینة آن گفت الحمدله که ردولت 

2 

توات این در زر دیدم امیرفیاض همگی زر باو مرحمت و بعد حندی باحراز 
سعادت زبارت حرمین شربفین دل‌ماد ویس ازحصول ار بازمتو حههند 
۳ عص ح‌م کم ۳-9 
کشت ودر ک<رات احمدا باد رحل اقامت اف‌گند و دامن از ملازمت امرا برحیده 
بانزوا می گذرانید مولاما ددویش سیرت» صوفی مشرب و اوا ۰ ۳۹۰ 
بطرزصوفیان صافیی ۳-۹ و نم می‌برداخت و بصحبت شیج محمد میندوی‌صاحبت 
اک ۱۱ ابرار قدرت عبور رت عر یه 8 رسا نیده تحصیل علوم دئیه ذه‌ود 
وسند تفسیر و حدببث از خدمت ملاحسین حوهری کرفت اخرالاه-ر دز سس تلا 


ِ ۱ ۰ 1 ۱ 
وعشر بن وا 23 عدم آرمید ازاشعار آب‌داز اوست ِ 


و 





۱- عذکرة نتایج الافکارچاب به‌بئی صفحه ۷۱۳ 


۳۱۱ 


عبدالغنی‌خان فرخآبادی مولف ازمغان آصفی در کتاب تذ کرةالشعرا! 
ازنظیری جنین یاد کرد . 
« تخلص : نظیری - نام : میرزامحمد حسین - سنهٌ وفات ۱۰۲۱ - وطن : 
تیشاپور - ملك : خراسان - عمد : حلال الدین | کبر والی‌هند -شاعرغزل سرای 
شیرین زبان‌بود ازخراسان بعراقآمده با شغرای آن جا مشاع‌رات نمود واز آن جا 
بهندوستان آمده‌درخدمت| کبرو جهانگیر ترقیات :مود غزلیات او بسیارست‌واشهارش 
امتمازدارد دراحمد آباد گچرات مدفون شد » 
( تذ کر:الشعرا ص ۱۳۸) 
وق +3 


ِ لطف‌علی بيك آذد در کر 2 ۱ و 


و ترحمهً شا عران دیشایور 
ازنظیری نیشابوزی چنین پاد کرده است . ۱ 

« ظیری : بعضی او را ازاهعل <وین دوشته‌اند اما حون مش‌ور به بیشابوری 
اس دداین حانوشته می‌شود عرص دد اوایل سن حوانی بعنوان تحارت ازخر اسان 
بعراق و آذربایجان آمده مقبول خاص وعام شده بعد از آن روانهٌ هندوستان شده 
بخدمت خان خانان رسیده مشمول‌عنایات او گردیده . 

الحق شاعری بی نظیر است وطبع خوشی دارد دیوان اوملاحظه‌شد [ نچه 
منتخب یافته ثبت می‌شود ... ۳ 

4 

مصحح محترم آتشکده درذیل ترجمه نظیری شرحی در بارة او افروده است 
که نقل آن رادرین‌مقام خالی‌ازفایده نمی‌بینم : 

«دیوان نظیری را که رارکت ازفصاید وعزلیات وتر کمب‌بند و ترجیع برد 


ور باعیات است درحدود» ۱ هزاربیت نوشته‌اند . 





۱- چاپ الیگره باهتمام محمد مقتدی‌خان شروانی ( اکتبر ۱5۱۱ ) 
۲ آتشکدة آذر مصحی دوست فاضل محترم آقای <سن سادات ناصری فحهٌ ۷۱۱ 


2-۲۷ 


تک 


ذق در سرودن مثثوی ئ‌ احتمامی بکاربسته است جنان که در وال 0 
بهمن‌نامة آذری درشرح سلطنت پادشاهان بهمنی بجرهتقادب قسمتی بر افزوده . 
نظیری ازنخستین گوینه گان ابرانی بودکه بروز کار صفویان برای بدست 
آوردن ممدوحانی قدرشناس وشعردوست ازایران بهندشد ۰ وبااککه ماش ی را 
قصیده سرابی‌در بایست است وشات‌نیست که‌اودرقصیده چوندیگرا نوا ع‌فنون‌سخنودی 
مم‌ارتی دارد هتر خاص وی ددسرودن غزل‌است-۰ ۰ نظیری هانته الکترشاعر ان ی که 
بسمث‌مشم‌ورهمدی شعر سرو ده‌آندهم بتتبع و تعلیه آ یار متقدمان برداخته و هم پمقتضای 
محیط وزمان ددپی فراهم کردن مطمون دسته شتافته است ۰ 
درمرتبةٌ تقلید ازقدما بیشتر بانوری وخاقانی و:ظامی وسعدی ادج میناد و 
ان برده‌گان هو رکررن ودرغزل سرایی علیالخصوص ازهر بابت نسیت بغز لیات 
یر اجه توجهی شگرف می‌نمود ذیلا مقایسه‌پی ازین بابت‌ها فراهم کرده‌ایم: 
انوری 
ای قاعدغ تازه ز دست ئو 0 را 
ای هروه دودینان تئو فلم را 
نظایری 
حون ثاله نم بر سر افلدك قدم را 
از ضعف رون آوره ات ۱۳۰ 
انوری 
باز این حه حوانی و حمال‌ست حمان را 
ودن حال که زو کشت زمین را وزمان را 
نظیری 
ترس وک تازه شد آیین مان ۱۳ 


و 
تو داد سرق ساه ۳ حمان را 


۱۲۸ 


خاقانی 
آن مصر مملکت که شنیدی خر آب شد 
و آن یل بمکرمت که بدیدی شرآب شد 
نظیری 
آن بخت فتنه ح و که تودیدی‌بخواب شد 
و آن دل که بود سخت ذر ازخاره آب شد 
جه مه به 
ئا چشم من زفوت در من سحاب شد 
هر حادری ببطن صدف بود آب شد 
خاقانی 
صلسله ار وکشت رلت زره ان 5۱ 
قرصهً خورشید شد 3 کریان او 
نظیری 
او پخرامش چو سیل ما همه ویران او 
هر چه ز ما شد خراب رفت بجولان او 
وهردوان چماربار این قصاید راتجدیدمطلع کرده‌اند وبترتیب یکی‌ازستابش 
پدر و در ی ازمدح مخدوم بنعت ختمی مرتبت (ص) پرداخته . 
نظیری در بیت ما قبل آخر تجدید مطلع سوم از سعدی و خاف-انی باد 
و است : 
سعدی سعدش کرد من که سحن آورم 
غیرت خافانی است حسرت خاقان او 
نظامی 
جوانی‌برسر کوچاست‌دریاب‌این‌جوانی‌را 
که شهری باز کی بیند غریب کاروانی را 


ت۲۹ 


نظیری 
کجابودی کها مشب‌سوختی آزرده‌حا نید 
بقدر روز محشر طول دادی هر زمانی را 
نظامی 
ملك الملوك فضلم بفضیلت معانی 
ذمی وان درفته متا ۱۳۰۱۳ 
نظیری 
زهت بخود بکنجم حوبی ی 
بدرد لباس بر تن چو پجوشدم معانی 
سعدکا 
رت فراق که داند که تا سحر جندست 
ت ۵ که بزندان عشق دربتدست 
نظیری 
حرف ال غرض فرب و بعد ما بندست 
درل شعستةٌ ما را هزار بیودست 
سود ک 
ایراالناس حهان جای تن آسانی نیست 
مرد دا نا بجم‌ان داشتن ارزانی بیست 
نظیری 
9 جمع‌ست‌غم از بی‌سروساما ی دیست 
فک رحمعیت ۳ نیست بریشانی نیست 
سع لگ 
درخت غدچه بر آورد و بلبلان مستءد 


جهان حوان‌شد و بادان بعیش بنشستمد 


۱۳۰ 


نظیری 
بپوش سرجمن کن که شاهدان مستد 
قر| به بر سر ابر بار پشکستند 
سود یک 
وش سیر بیینم ح ازدل برود 
آن‌چنان‌جای گرفته‌ست که‌مشکل برود 
نظیری 
کس‌جومن دیست بیش ظر ازدل‌بر ود 


1 ۰ و َ 0 
عایبب از ددده ک 7 مقایل درود 


سعدی 
ای زاف توهرحمی کدی حشمت بکر شمه چشم دمندی 
نظیری 
ای عقده کشای هر کمندی برداد ز پای شوق .بتدی 
نظیر ی و حافظ 


ظیری کاملا تحت تأثیر غزل سرایی خواجهُ شیرازبود و گذشته ازاتباع قالب 
ووزن وتر کیب که درسراسردیوان او مکرر بنظررسید درغزا ل‌بمطلع : 
مستی ربود از کف هستی زم-ام ما 
مطرب نمی دهد خبری از مقام ما 
که هم دراقتباس ازغزل خواجه بمطلع : 
ساقی بنود باده بر افروز حام ما 
مطرب پگو که کارجهان شد بکام ما 
سروده است حافظرا درغزل سراپی مقتدای خود گفته : 
تا اقتدابحافظ شیراز کردهایم ی عالم کلامما 


۱ب 


حافظ 
اگر آن ترك شیرازی بدست ان سل ۴ 
بخال هندویش بحشم سم قمد و بخارارا 
نظیری 
درای حشت حم خوبیم گو آن پیر ترسا را 
کزین بازیچةهٌ طفلان خرد مشت گل مارا 
حاوظ 
صوفی دیا که اه ص 3 ست <- ام را 
5 ری صفای می لعل نام را 
نظیری 
2 ی 3 . و 2 
درحور اک سیم هی لعل فام را ای‌کاش درکب نان بیوبی‌مشام‌را 
حافظ 
اگرچه عرطض هر پیش دانشی ادبیست 
زبان حمو ش‌ ولیکن دهان بر آزعر بیست 
نظیری 
جزای حسن عمل درشریعت ع-ر بیست 
بعرف عفونکردن کل دی ادییست 
حافظ 
سبت میرس که چرخ ازحه سفله‌بروزشد 
کدکام بحشی اورا بان بی سییه‌ست 
نظیری 
قبول بی هران ز التفعات معشوق ست 


عنایت ازلی را شان بی سببیست 


روک 


حاوظ 
حمال دحتر رز نورچشم ماست شیر 
که درنقاب ز جاحی و چردة «عنبیست 
نظیری 
زمن مشاطة دستان صداق می طلید 


ِ_- جن ۰ 6 . 
هنوز دختر رز در سراچه عنبیست 
حافظ 


چرس ۰ بو ۶ 
بری بعته نود دبو در 1 حسن 


بسوخت‌دیدهزحسرت کهاین‌چه بو العجییست 


نظیری 
خلاف رسم در ین عمد حرف عادت دان 
که کارهای حنین آزشمار دو العجبیست 


حافظ 


دردن و بی‌خار تن نچید آر ی 
چراغ مصطفوی باشراد بولپیست 


نظیری 


شب سیاه صیاح سفید فص آر ح 


چراغ مطلب از دودمان بو لهبیست 


ٍ بیارمی که <و حافظ هزارم استظهار 
بگریة "سحری و نیاز نیم شبیست 


و ۰ ز دوست ملامت بود نظبیری دا 


که مستی سحری از نیاز نیم شبیست 


1 


۲ 


حافظ 
کنون که‌بر کف گل‌جام بادٌ صاف‌ست 
بصدهزار زبان بلیلش در او صاف ست 
نظیری 
بشرح حالت من نامه‌ها در اطراف ست 
هراه قافلهام دی کار ار ای ۳ 
حافظ 
گل‌دد برومی‌در کف ومعشوق بکام‌ست 
سلطان جهام بجنین دوز غلام ست 
نظیری 
ذوقی‌یکمال ست, و وصالی بدوام ست 
امروز ما منزلت عشق تمام ست 
حاقظ 
حافظ منشین بی‌می و معشوق زمای 
کایام گل و یاسمن وعید صیام ست 
نظیری 
رنجود الم دیده و بیرست نظیری 
جام سدری چون تخورد ماه صیام ست 
وج ج 
حافظ 
زاهه ظاهر پرست از حاله | گاه‌نیست 


درحق‌ماهر چه گویدجای‌هیج | ک راه‌نیست 


۱۳6 - 


نظیر ق 
دائد اخلاص مراوز حال من آگاه نیست 
دددلش ده بردم وبر آستانش اد تست 
حافظ 
توبی که برسرخوبان کشودی چون تاج 
سرد اگر همه دلیران دهدن باج 
نظیری 
فسون خط تو پیغام بعت شب داج 
کال دز درخ تو مصطفاست در معراج 
حافظ 
عطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد 
شش هر نغمه که زد راه بجایی دارد 
نظیری 
هر سر شاخ که در باغ هوایی دارد 
ه رگلی وت و هر مرغ توابی دارد 
حافظ 
محترم دار دلم کاین مگس قند پرست 
تا هوا خواه تو شد فر همابی دارد 
نظایر ی 
بكث شکرکام امید همه یت 
نود احوو کر دک تفر همان اد 
جهن 
حافظ 
دمست در شهر تا که دل ما ببرد 
بختم ارباد شود رختم از اینجا ببرد 


۲۵ 


نظیری 
رهزنی ک و که متاع عمل از عا پیرد 
مایهٌ طاعت سی ساله بیغا برد 
ح<افظ 
بانک گاوی حه صدا بازدهد عشوه محر 
ساهر کت از ید بیضا بیرد 
نظیر ی 
ای خدا شعلهٌ شوقی بده امید مرا 
هدر این بادیه سر باید بیضا بیرد 
۹ 
حافظ 
بیا که ترك فلك خوان روزه غادت کرد 
هالال عید ددور فدح اشارت ک-رد 
تمه 
باب دوشن می عادفی طبادت" کرد 
علیالصبا که می‌خانه را زیارت کرد 
نظیری 
چه شور بو د که عشقت تس کنر آمت ك د 
که نا رسیده قیامت دلم قيامت کرد 
حافظ 
دراد بر تو حسنت ز تجلی دم رد 
عشق پیت شد و اش درم عا ‌ رد 
(ظیری 
شادی عشق و عنکامة عم برهم زد 


۰ ح 1 ۰ 
شور عشقت 1 با ۳ ادم زد 


حافظ 
جلوه‌بی کر درخت‌دید ملكعشق‌نداشت 
عین پاش عد ازین غیرت و بر آدم زد 
نظیری 
<سن حنییدزخوات ومژه را بر هم رد 
فتنه بر پاشد ونیشی برگی عالم زد 
به به 
بطلب حملهٌ ذرات زجا بر حستند 


مایة عشق چو بر خاك بنی‌آدم زد 
حافظ 
مدعی خواست که آبد یتماشا که راز 
دست غیب آمد و برسینه نامحرم زد 
نظیری 
خواست ایینهٌ تحقیق بعا بسیارد 
قفل کوری بدل و دید نامحرم زد 
حافظ 
عقل میخواست کز ان شعله چرا غ‌افزود 
برق غیرت بدرخشید وجهان برهم زد 
ری 
عقل‌چون‌دید که‌عشق آمدوخو زخوار آمد 
دم فروست و دم ازسلطنت خود کم زد 
حافظ 
جان علوی هوس حاه زنخدان‌تو داشت 


دست درحلقه آن زلف حم آندر ح زد 


۳۷ 


نظیری 
دوح آزاد کزین معرکه‌جان بیرون‌برد 
دست در حلفقةً فتراك خم ادر حم زد 
حافظ 
خوّشست خلوتا گ یاه بار من باشد 
نه من بسوژم واو شمع اجمن باشد 
نظیری 
وک و ۳ وقت علاج دماغ من باشد 
سیم در جمن و نافه در ختن باشد 
حافظ 
ببان شوق حه حاحت که و دل 
توان شناخت زسوزی که در سخن باشد 
نظیری 
توان ز نامه من بافت اشتیاق مرا 
ع-ارد شوق باندازء سحن و-اشد 
4 ه 4 
حافظ 
روز هجران وشب فرقت یار آخر شد 
زدم ایر‌فال و گذشت اخترو کار آخرشد 
نظیری 
شمع رآزنده دلی در شب تار آخر شد 
روزعشرت همه‌درخوات وخمار آخرشد 
حافظ 
دوش وقت سحر از غصه نجانم دادند 


وندر ان مت اسب ارگ حیاتم دادند 


-۳۸- 


نظیری 
دوش برسوز دل خویش راتم دادند 
سرچو شمعم ببریدند و حیاتم دادند 
حافظ 
بود آیاموکه, دذ,میکده ها بکفایتگ 
وان کان فروعسته مباربکشایند 
نظیری 
هر شحر ساسله از بای" صبا بکشایند 
کز گشادش گرهی از دل ما بگشایند 
حاذظ 
۳ ی مره بار ب سحرجچه مشغله بو د 
که حوش شاهدوساقی‌وشمع ومشعله بود 
نظیری 
بغمزه روز الستم همین معامله بود 
اپد رسید ونیاسودم این چه مشغله بود 
حافظ ۱ 
ای صبا نکهتی از کوی فلانی به‌ن آر 
زار و مار عم راحت جانی بهءن آر 
نظیری 
ای صبا از کل عطار نشانی بمن آر 
وز گلستان نشابور خزانی بمن آد 
حافظ 
صبا ز منرل جانان گذر ددیغ مدار 


وز و بعاثق بیدل خبر دریغ مدار 


سک 


نظیری 
طلوع‌باده ز شام و سحر دریغ مداد 
زخالك حرعةٌ حود چون‌قمردريغ‌مدار 
حاظ 
خی و در کاسه زر آب طربناك انداز 
بیشترزان که شود کاسة سر خالگ انداز 
نظیری 
جام گیراختر افتاده بر افلاگ انداز 
روح شو عاریت خاك سوی خال انداز 
حافظ 
چشم [ لوده نظر از رخ جانان دورست 
بر رخ او نظر از آينةٌ پاك انداز 
نظیری 
با حنین دید آلوده ترا وان دید 
دیده ازخودده و بر ود نظر باك انداز 
هه به 
حافظ 


بر نیامه از تمنای لبت کامم هنوز 
بر امید حام لعلت دردی آشا مم هنوز 
نظیری 
ذوق وحدان نظ رخا لص‌شد و حامم هنوز 
صاف شدمی‌هاو لی‌من در دی آشامم هبو 
حافظ 
دام دمیده لولی وشیت ور ۱۰۹ 


ددوغ وعده و قتال وضع ورنکک آمیز 


سوت 


نظیری 
بیرف دست ومی از شمشه در گلویم دیر 
ددمن بقول دف وجنگک بشکنم پر هین 
حافظ 
عیان عاشق ومعشوق هیچ حایل نیست 


توخودحجاب‌خودی حافط ازمیان برخبز 


نظیری 
«ظیری از تو قدح برنبید تنگک شده 
و ار نوی تنج از میان برحن 
جْه به نه 
عدم بعیش در آمیخت عشق ریگ آمیز 
کون ده هست غمم کند و بی‌شاطم 3 
حافظ 
پارب این تو 7 خندان که‌سیر دی‌بمنش 
می سهادم بتو از چشم حسود چمنش 
نظیری 
بارت آن‌سرو که پرورده‌بی از اشك‌منش 
آفت رن کر بیگانه بم-رداز چمنش 
حافظ 
من خوبی ولطف ست عذارحو موش 
رد مهر و وفا نبست خدایا بدهش 
نظیری 
دهد پرفتنه وشورست ز چشم سوش 


دار ار چشم بد دهر خدایا تیش 


46۱ 


<افظ 
دلم رمیده شد و غافلم من درویش 
کدان شکاری ات راچه آمدییش 
تطیر ی 
باختیار تو درباختم ارادت خویش 
کنون بلطف تو مستغنیم من درویش 
حاویظ 
فسم بحشمت و حاه و حالال شاه شجاع 
که نیست‌با کسم از بهرمال وجاه نزاع 
نظیری 
هدوز عارف و عامی نداشتند مزاع 
که لای باده مقدر شد از برای صداع 
حافوظ 
اگرشران‌خوری حرعه‌بی فشان برخاك 
از اک نفعی رسد بغیر چه حه بالگ 
نظیری 
نگشت دامن روا درین بیابان حاك 
درون نتاخت سواری درین حپان جالاك 
حافظ 
ای دل‌رش ها لت توحق نمث 
حق تکیدار که من می‌روم له مك 
نظیری 
د ۳ آنقدرم بر اسر خوان تو فاك 
رکذ تمکدان تو برلب ذم انگشت نمك 


6۲ 


حافظ 
خوش خبر باشی ای نسیم شمال 

که :ها می دسد نسیم وصال 
نظیری 


مرحبا سافی ححسته حمال 


از حمالت دو کون مالا مال 
حافظ 


کر بکوی تو باشد مرا محال وصول 
رسد بدولت وصل تو کار من باصول 
نظیری 
کتات خوانده شد و شیم‌دیی ۹9 معقول 
ی مسا له خاطر نمی‌شود مشغول 
جه جه ج 
تخست عشق بمیخانه کرده است نرول 
فص مدرسه در دست دامعتتول 
حافظ 
0 عمش دی دمن سافی و لو 
باد بها ی وزد بادةٌ خوش گوارکو 


نظیری 


هم نفسی بجان خرم قافلاً تتار کو 


مردی‌از آن‌زمان کجا گردی‌از آیدار کز 
حافظ 


طفیل هستی عشفند ادمی و پری 


ارادتی نما ئ سعادتی ببری 


4۲ - 


نظیری 
حجو لعبتان خیالند آدمی و دری 
دار مشمید د ۱۳ 
حافظ 
بشنو این نکته که خود دازغم آزاده کنی 
حون حور کر طل رورت ۴۰۱۳ 
نظیری 
درك هر راز کجا زان عجمی زاده کنی 
کر به امه حو اه ص۱۳۰ 
گذشته ازابین دموداز تقلید که درابیات نظیری به‌شاهده آمد درسحن وی‌تنوع 
وزیبابی استعارات وحدت وتازگی اسلوت وفصاحت وحسن‌ادا ولطف تعبیروتناسب 
واقتصاور ۱۳ ور ودلنشینی دربیان مضامین اطیف بحد وفورست و 
سروده‌هاٍیش ازاستواری واستحکام ودرستی وسالامت هم‌خالی نیست ودر دبوان وی 
دمو نه‌هابی دوشن از مکالمات ومحاورات عصروزمان دیزتوان یافت ولطف‌سخنش سب 
بیشتر ازشع رای قر ن دهم و بازدهم دی‌چر بدو بحق باید کرک 8 دزن کیب‌های‌تازه 
وحوش 9 درست‌هندی وحم سبت قدیم‌شر عرافی مایه‌ور بوده است ودر تجسم‌معانی 
ورر و مطا وحدانی استادی بسیارداشته نظیری درتشبیه خیالات و کیفیات 
بمادپات و محسوسات طرح هاپی بس شگرف ديخته وچنین می‌نماید که عاشق شده 
سخن ازعاشقی درمیان نهاده‌است گفتار دغزش دردل‌وحان آثری ذوق| کر و ؟زاذازنه 
و او پريك ازر موز وشیوه‌های عاشق پیشگان حد| حدا وقوفی کال دارد درشعر لطیف 
وی تشبیه معقول بمحسوس فرواوان است وتمثرلات تا اور اهمکان‌بسندیده ند 
ویسار ار مثل‌ساگرشده است . ظرافت ولطف سخن ازمختصات‌بیان اوست ۰ 
از آنجا که بر مذهبت نشیع تود در ستایش معصومان (ع) چکامه‌هایی نغز و 


مر و 22 .جح مر مو ۰ 
شیو اسر ودتحقیقابن‌مدعی‌راطالعدیوان برشورودودی ودلانگیز او بایسته‌ترمی‌نم‌اید. 
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بااینیمه ازمبالغه‌ها وباريك اندیشی‌ها وتر کیب‌های مخصوص بسيك‌هندی‌با 
اصفهانی و که گامی مخالفت قیاس وضعف تألیف که دررعضی تبیتهای وی بنظر 
می‌رسد نبایدچشم پوشیه دیا دمو نههایی ازاین دست ازدیوانش داز جسته‌ایم. 
شوخ طبعی ز اختاط غیر منعت چون کنم 
بیش‌ازاین نتوأن‌شنیدن حرف دلکوت مرا 
هجاه 
من ,در پی دهایی و "او دد پی. قریب 
بر سر ارت ازند وگو و را 
خا اه 
دلاسیلاب خون راازشکاف سیته بیرون ده 
که آمشب‌سوده‌ام بردیده خالك آستانش را 
هه 
نگاه گ شده د. راه آکو دار مرا 
ی ۱۳ 
حود از محبت جادان بخود حسددارم 
ز, زشك غیل کنون بر گذشته کار مرا 
و 
از شوق شهیدان حریم . سر کویش 
چدن دانه در آغوش نگنچند زمین را 
(آتشکده مصحح آقای سادات:اصر ی بخش دوم ص۷۰۷) 
مه باه به 
۷- درمجل‌دشوم تادیج شعروادت شبای‌نعمانی ترحمهٌ آقای سید محمدعلی 
فخرداعی گیلانی ترجمدٌ حال وشیوه-خن نظیری جنر آمده است . 
محمد حسین‌بام نظیری تخلمل ونیشاپوروطن/بوره‌است او ازابتدا بهمزو 


4۵ - 


شاعری شوق‌داشت وازهمان اوان شروع بکارهم آوازه پبدا کرد وقتی که شاءری‌اودر 
خراسان مسلمگردید بکاشان آمد دراین‌جا حانم » فهمی » مقصود » خرده. شجاع؛ 
رضایبی استاد شناخته می‌شددد . درمجالس مشاعر آن‌ها طر ح‌هاب ی که می‌شد نظیر ی 
هم در آن‌طرح‌ها طبع آز مایی می‌نموده‌است در آن‌زمان بك‌غزل قدیم طرح‌شده‌جای 
رتاش امای‌تویاهه بظیری ژوی‌آن ا ۰ 
قلك مزدور ایمای توباشد نوازدهر که رارای تو باشد 
قَافة جای درغزل استادان از جنبه‌ای بسته‌شده بود که کسی نتواند آنرا 
جواب گوید نظیری‌اين‌قافيةٌ پامالو تذل اکن وی کار تازه ‏ ۱ 
و کر دای رز که می‌ترسم‌دروجای تو باشد 
درهه‌ین قافیه یادم آمد که اس ی گفته 
حمان مختصر خواهم که در وی همی حای من وجای تو باشد 
حون آوازة دهش و تک عبدالرحیم. خان‌خانان درآن زمان حتی‌ببلاد 
دوردست رفته‌بود نظیری بقصد دسا اد ات بان دیار مود ور ۰ او را 
ملافات نمود اوقصیده‌ای که دراین موقع‌دردیوان موحوداست وعنوانش این‌ست ۰ 
این قصیده درمدح صاحبیم| بو الفتح بمادرعبدا لرحیم خان‌خانان بن‌ببرم‌خان 
هنکامی که بابلغاراز گجر ات بدارالساطنت آ گره آمده بودند واول مداحی‌وم‌لازمت 
این‌حا کرده بود گفته‌شد . ۱ 
ان رن رنه ٩٩۲‏ بوده باشد <-هاینکه درهمین سال خان‌خانان از 
کجرات اک رفته‌است ودریاداش شکست‌دادن کمجرالقر به‌خان‌خانانلقب 
یافته است . 
غالباً بوسبله خان‌خانان وبمعرفی اوپدر بارا کیرخودرا رسانیده واول اول که 


با ود ونظمری قصیده‌ا ی که گفته 


هئ 


«در باررسیده است حشن تو لدشاهزاده حما نح در 
تقدیم والم ات در عنوان‌ان همین قدر پوشته‌است وتصر بح بنام بکرده است ولی از 
فرائن برم ی آید که حشن ولادت خر ویو دم ات۸5۳ بشال ۹۵ بدنما امده بودازین 


۹ 


قصیده معلوم و که نظیری آن وقت حاسدان زیاد بیدا کرده‌بود که د.رسیدن او 
«در باراخللال ی کر دند حنان که درحانمد می گو ید : 
حماعتی ر‌ سفیهان تیره طبع دک 
مدام در بیش افتادها ید هم جو وبال 
د بای هبرگ این فافدان بی مایه 
کهر بقدر حرّف گفته زر سرخ سفال 


سرد ده احتر نظم مرا بمك ساعت 


توجه تو برون آرد از حبوط وبال 
درمدح | کی قصاید دیگری دراوقات مختلف گفته وغالباً مورد توجه وقبول 
همواقع شده است لیکن در دربار بامتیازخاصی توفیق نیافته‌است ولذا تعلق مستقل‌خود 
را بدر بارخان خانان استوارنگاهداشته و بعدازچند سالی عازمسفر حج گردید وبدین 
متا فصید ای گفته که مطلعش آین‌ست . 
زهنر پخود انگجم چو بحم می‌مغانی 
بدرد لباس برتن چو بجوشدم معانی 
درین قصیده بطر دق شاعرا :۵ درحواست مصارف سفر نه‌ود ؛ 
همه عیش این حمانی یعنایت تودیدم 
ِ عجب اگر بيابم زتو زاد آن جهای ‏ _ 
خان خادان همه وسایل و اسیان سفر اورا ماک ازریم است اوازسورت سوار 
کشترشده روانه مک مه شد دزراه عرب‌های بدو لختش کردند بااین حال 9 
بزبارت خانهٌخدا وادای مناك حج گردید ۰ 
درم ثررحیمی سفرهزپورنظیری سال ۱۰۱۲ ه-ق ذکر شده است اما آن 
جای بسی تعجب‌است . 
حه قصیده‌ای سمنن «ردیوان نظیری که درمدح سلعلان مرادین ا کب شاه کفقه 
شده درعنوان آن نظیر ی مبی نو یسد : 


4۷ - 


این‌قصیده نیز بعدازمعاودت ازمکمعظمه بهاحمد] باد گجر ات درمدح‌شاهزادة 
همایون اد شا ۳۳۰ 

واین مسلم است که مراد درسنة ۲ قمری عرده أست و ینابر این سفر حج 
ظمری درسال ۱۰۱۲ عبر ممکن ۳ ید وجیزی که بیشتر مایةٌ تعجب ست 
اینس که مولف ماآثر رحیمی‌هم عصر بانظیری وخواحه تاش اومی باشد آمچه که 
قرین‌قباس است اینکه نظیری سال ۲ حج کر ده است ازحملة فرائن موحوده 
ی گ خان اعظ م میررا را ادررضاعی ۳۹ درهمین سال سفن کرده بود و 
دردیوان نظیری قصمده‌اکاست درمدح اعظ ممیر زا تحت‌ابن عنوان : 

این‌قصیده درر اه مکم کر مه بعدازغارت سارقان وحرامیان مذیل بمدح‌نواب 
محمدعز بر اعظم‌خان منظوم‌شد . 

اودربن قصمده حالت خودرا شرح تالم شتا درخواست زادراه نموده‌است : 

1 ش4د نظر التفات محنا جم 

بزاری که توان کشتنم بینم 0 
زبی ضاعتی خود جنان هر اسانم 
که بر توشةٌ ره باز گردم از در گاه 
سل مرحت . الاك دلتم بردار 
که‌همچو غلیةٌ عطشان فاده‌ابم براه 

درمر اجعت ازسفر حج ددر داز شاهزاده مراد راه بافت 9 شاهزاده مراد را 
بمهم گجرات‌فرستاده واو باسپاه‌خوددر آن‌نو احی‌اددو زده‌بورشاءرمشادا لمه‌درپی مقصود 
ازهر سو می گشت که‌بدان طرف‌سر در ورد خواست بدربار برود که درراه‌نظر يك‌ نش 
ودردان سحن ردو افتاده 9 بسیار بموقع آمدی حشان نوروزست صیده‌ای دوه 
تقدیم دار اوخود نزد شاهاد رفته وشاعردامی رامعرفی مود سس ار مات حلو ا ام 


وی ابحضور ات دردر بار دسئّور بود سحده م۵ ی کرد ید ان یشان 


زر دی درباررا دیده خودرا باخت و آدان و الا همه از بادش رفت مورد عتاب و 


روف 


تعرض تقیبان. قزاد گرفت پوزش خواست که تا کنون چنین شکوه وخلالی ندیده 
بودم هوشم بجا نبود . 
تمامی این‌حالات و واقعات دا نظیری درقصيدة مدحیه خود نوشته و ماهر 
قسمت آن داجای خود نقل می‌کنيم . 
وان سا هر حف مرا شوور نود 
رز دور دید دانا دلی دمن افتاد 
بمپر گفت که ای زیب بخش‌مجمع انس 
باس لاه اسقت امدی ارت اد 
بساط مجلس و آیین جشن فروردی ست 
تو نیز جلوة آیین نظم خواهی داد 
همین دوبد و بگفت و هنوز پیدا بود 
که شد غریو کزین قطره کرد ددیا باد 
جدان ببایة دو لت شدم شتات زده 
که حند با. سرم در مقام 5 افتاد 
زبس که تیز بان با گام دد. دفتم 
اویامز واه خود پای برفراز نهاد 
زدل فریبی آیین و فر سلطانی 
باه تهایتم رسم سحده رفّت از راد 
چو خوب رسم ادب را پجا نیاوردم 
ندا دسید که ای روستای مادر زاد 
بلاط عرش وک ترااجه یش آمد 
حریم کعبه وغفلت تراچه حال افتاد 


جواب دادم و گفتم بجرم معذورم 


گنه تامنم بجنین دولثی پکشتم شاد 


اس 


درسنهٌ ۱۰۲۸۱۶ کب وفاتیاقت و حهانا کر بر تحت نشست او درنم‌آیت درحه 
سخن شناس ودارای ذوق سلیم‌بود شررت نظیری راشنید بدربارش طلبید چنانچه در 
سال ینجم تخت شنی مطایق ۹ قمری‌نظبری دردربار حاضرشد قصیده‌ای بر قصیدة 
انوری نوشته از حضوز کخرانید جپابکیس و در ۱ 
ده مبی نو بسد 8 

و نظبری‌نیشابوری که در قن شعر وشاعری از مردم‌قر ارر بو ده بودودر گجرات 
بعموان تجارت بسرمی‌بردقبل ازین طلبیده بودم دراین ولا آمده ملازمت کر دقصیدء 
آنوری له باژاین چه حوانی وجمال ست جمان را تتبع ن‌وده 
را هر اردو بیه واسب وخلعت بصلة این قصیده بدومرحمت نموم . 

یی رقطیگه وطول بقوازر و 9ا تست ۶ 

نااگاه مور آمد زدری باتک کوبر؟ 

فرمان طلب آمده از شاه فلان را 
بی کفش و عمامه بدر از خانه دویدم 

ی که قبادربرو 4 بسیه میان را 
تا حاکم دیوان و بلد برد رسولم 

دددم همه حا مزْده دهان مژده دسان‌را 
اصحاب <سان مصحف از اصحات ستاننه 

بگرفتم از احباب بتعظیم نشان را 

بعنی مردم چطور قران را بتعظیم می گیرند همان طوردست خط شاه رابادو 
دست گرفته بوسیدم . 

پوسیدم وبر فرق بتسلیم نهادم 

بگشاده ویر تاصییه سودم دح آن را 
می‌دیدم و می سودم از آن سرمه نظر,را 


بر خواندمولیسیدم از آن شهد زبان دا 


اه ۵ 


تی‌الحال دویدم ز بی مر کب وسامان 
کردم ز همه روی وداع اعل مکان را 
امروز تفای وانت ی پوبان سراغم 
گلشن بدماغ وبیغل حاصل کان را 
چون بحر نو درحزرومدشیر شکاری 
چون گنج دوان من تطلب گنج روان را 
زاین جا معلوم می‌شود که پس اژوصول فرمان مز بور سه ماه نظیری درتكت 
ودوبوده حه‌اینکه حپا 3 درشکار بوده‌است واین آن وقت است که شاعر شهیر ما 
عزات اختیارنهوده وتاركالدنیا شده بود لیکن غلامی وطماعی که‌طبیعت ثانوی‌شده 
لازمه‌اش این‌بوده است که سهماه متوالی سر گردان باین‌سوه آن سوبدود زبرفشار 
وزحمت‌طاقت فرساباشد فرمان شاهی‌را بقران مجید تشبیه کند !!! 
۱ جهان گیر يك وقت باو دستور کقیبه‌ای برای يك کاخ داد واواین غزل را 
نوشته ازنظر گذدانید . 
ای‌خاك درت صندل کو یه سران را 
بادا مژه حاروب رهت تا حوران را 
جمانگیر درصلهآن سه هزار بیگه ( مربیگه ۰ دای مر بع‌است ) زمین‌باو 
انعام داد در گلزادابر ارنوشته که نظیری دوازده سال پیش از مردنش ترلك دثبا کرده 
وعزلت وانزوا اختیاد نمود. 
نظیری درسنةٌ ۱ قمری مرده است و لذا بایددر ۱۰۰۸ وه نشین له 
باشد درشأن نزول یکی‌دوسه قصیده‌اش هماین‌واقعه راذ کر زموده است لیکن‌مداحی 
ام-راء و سلاطین دراین حالت هم جاری بوده است این قصیده دم از قصابد آن 
دمان است ۰2 


حندی عولط بت کده کردیم حرم ۲ 


وت ست که از ند بر آدیم صنم را 


۱۵۱ 


در آخز شوق‌تحصیل علوم دیسیه در او بیدا شدورسنه ۱۰۰ وقتی که درمالاژمت 
خان خانان کرت رفته است درراه ازمندوعیور کرده در آنجا شیخ غوذشی مندوی 
را ملاقات می کند اپنسی ۰ شریف‌کاشی »کافی سپزوازی » ملابقاپی وغیره هم درین 
سفرهمر اه بودند ۰ نظمری وقتی که شایق حففات کرد اول ازشیخ غوثی تحصیل 
عر بت نمودهو بعد ازمولانا سین جوهری تفسیروحدیث فرا گرفت ( گلزارابرار 
وخرانةً عامره فده : شکیبی)درسنهٌ ۱۰۲۰ ار گجرات به آ کره آمددیو ان‌راتحویل 
خان خادان داده از خر بر گشت (ما ثردحیمی) 

۱ حراحهد آفاد دج ات در گذشت! مسحدی که درنزدیکی معزل 
ساخته بود همان حا دفن شد شری رکه گنت شد روایت‌ما ثررحیمی است و کر ند 
سال وفاتش درتمام تذا کرسنةٌ ۱۰۲۰ باسنهٌ ۱۰۲۱" ضهط شده است محله‌ای که قبر 
نظییری در آ نجاست‌نامش تاحیوره است و گنبدی هم روی قبرساخته شده . 

حالات واخلاق وعادات 
نظیری هر جند از بسیاری در بارهامداحی کرده است لیکن اش اصلی‌وی 


بدربارخان خانان‌بوده است خان اعظم (براددرضاعی ا کبر) را نی بملاحظةنسبتش 





۱- مرگ نظیری «مچنانکه علامه شبلی فرموده بسال ۱۶۲۱ پیامده است ولی در تذکره 
های حسینی وخوشگووسرو آزاد ونتایج‌الافکارهانند ما ثررحیهی بسال ۱۱۲۳ نقل افثاده وبنا برميخانةً 
ملاعبد الثبی فخرالزمانی که معادر شاعر بوده است وفات نظیری بسال ۱۰۲۲ يا ۱۰۲۳ روی نء‌وده 
وعجب اینست که همین موّلف این صراعرا درباره تاريخ فوت شاعرازقول یکی ازفصحا بیاورده است: 
حل بکرم ابد زد پیمبرشعر| (-۱۶۲۱) ودرعرفات الماشقین نسخه‌عکسی کتابخانةٌ بانکی پورهندص 
۹ سمده که : نظیری درهر ارو بیست متوفی شد وای خودتوید ۶ 

د تا یکت وله وواماد آوست درثاريم وی بائنه ۰ ردنيا رفت حسان العجم!ه 

(<-۱۰۲۱) وهم صاحب عرفات درتاریخ وفات نظیری چنین سروده : 

مر کردایر؟بزم کجاست (- ۱۰۲۰)(نقل ازحاشية آ تشکدهه‌صحی آقای سادات ناصری‌س۷۱۵) 

این اختلاف در مه موضع از کتاب مقالات الشعراء نیزظاهرست يك باردرحاشيهُ صفحهٌ۷۹۷ 
این کتاب ۰۲ وی باردرحاشيةٌ صفحهٌ ۱۲۸ سال ۱۳۰۱ وباردیگردرحامهٌ صفحةٌ ۲۳۷سال ۱۰۲۳ 


ذ کرشده است ‏ 


۲ اس 


باخان خانان مدح کرده است بقیه : ا کیر» جپانگیر» راد که حکمران وقت 
بودند اگرم‌داحی شان وم که چه میبآکرد !! اومعلوم می شود به شاهزاده مراد 
محبت قلبی داشت . 
مرثیه‌ای که درر گی شاهزادة موصوف گفته است احساسات وجذبات دردنی 
از آنمحسوس می‌باشد . 
ما چند شعررا دراینجا نقل می کنیم : 
ای‌بزم‌تیر‌رخ دخ‌چون ارغوان کجاست 
وی رزم ددهمی شه گیتی ستان کجاست 
بر گ وشکوفه ریخت ثمراز کجا حورم 
پشکست شاخ وبرگی مرا آشیان کجاست 
۳ راسرود درخوراین تعزبت نبود 
بیدا کنید کاول ایسن دلستان دا 
خلقی بشیونند و نگویند حال چیست 
صبرسخن شنیدن و تساب بیان کجاست 
آفاق درمصییت اوممتحن شده 
این مر گه باعت‌الم‌مردوزن‌شده 
غم خاست درپیاله هی ازساغعر افکنید 
شد بزم تیره پده از آن رخ بر افگنید 
در بزم اوزحلقه مانم حالمر نیت 
این حلقة را رز صجنسرا بر دد.افکنید 
ریحان جلوه پساسمن عشوه ریخته است 
چینید وهم بر آن قدجان پٍ-رور افگنید 
رفت آن سری که تاج باو سر فراز بود 
پرسر کنید خالك و کلاء از سر افکنید 


-۵۲- 


خیزید تابان سرتابوت دم زنیم 
عرضی کنیم و کاروداعش مُم دنیم 
دزدستگاه خان خانان شعرائي کهیو ند بمتی عرفی ‏ ۱ ۱ 
باهمة آنها نزاع داشت يك بارخان خانان نامه‌ای بانیسی نوشت که دحاشیه آن به 
نظیری هم سللام ذوشته بود وآن بر‌ظیری تاقوا قصیده‌ای گفت کته در آنْ 
بدین طریق گله گذاری کرده است (مافردحیمی) 
مدی دو سه مخصوص ذل ما کدی 
مخدوم چنین اد کر ده است حدم را 
ما نام خود ازحاشیه شستیم کر پس 
مممان طفیلی نتوان بود فلم را 
يك وقت نظیری بخان خانان گفت من‌بك لك (یعنی صد هزاد) دوبیه‌را کپه 
وروی هم ابباشته هیچ وفت ندیده‌ام ااتری راک لك زوپیه آوردن-د جلو اور بختند 
ی شکرخدای را که ازدو لت‌شما حشمم بابن مبلغ روپیه افتاد من 
دوپیه هارا پامرخان خانان بمنزلاو بردندتخویلدادنه ۰ شاعرمشارالیه درفن‌زد گری 
استاد بود بعلاوه تحارت هم ک39 ۰ فوحات شاعری یعنی عوایّد ودرآمد حای 
با ازین راه داهت ی حده بود و اذا کات امیرانه ی درد ودر عداد 
امرا شمرده می‌شد (ماثرالامرا تف کرء خان خانان وخزانهٌ عامره) اما درطیعش 
مثل عرفی مناعت پا کبروغرودهیچ نبودبدین حرت ازشغل مداحی تادم مر گ‌دست 
اد برخلاف شاعر ان دص درمذهت خشك وسرسخت بود دردر بارا که افکار و 
خیالات آزادانه ای که رواج داشت‌اواز آن خیلی متأتروعصبانی بود درمدح شاهزاده 
مراد قصیده‌ای که گفته است این قسمترا بطورخاض مذ کورداشته وازاوالفضل و 
پدرش مبارك بطور کنایه اسم برده است . 
طبیعت همه ابت‌ای دهر مل-حد شد 


ولی ز فطنت تو برطرف فتاد الحاد 


--۵ 6 - 


| گرچه فضله‌ای از فاضلان جاعل‌دهر 
بطمع جباه و غنا کرد مذهبی ایجاد 
پس ازحصول مرادات حال آن فاسد 
مقل چوباغ ارم کت وحسرت شداد 
باذوق وشوقی که سغرحج کرده می‌توان از آن زمینه‌ای ازحرادت و جوش 
مذهبی اویدست آورد . 
ابر وش ۳ عباس صفوی عردواستءمال تنبا کورا منع کرده بودند (مآش 
7لمی) لین طیری جان‌دادء آن بودچنان که عرلي درتعرش نبا کودوشته کة 
دردیوانش موجود است . 
پل افو تا آنی اواج 
دل بوی‌خامی می دهد بی‌داغ آ تش‌پاره‌ای 
درل تقلا واگ صوفی شاه بازد امک 
ده کوک خودسر کشته‌ای‌درشم ود آواژه‌ای 
خون ببده‌جنون‌هرط رف افکنده‌ازسر طره‌ای 
چونداق‌سالْك‌ه ر کجا افکنده‌ا بر پاره‌ای 
تمامی ادن عرال رزده ضیف سمیاوکواست ‏ 
<ر آن زمان‌شاعری‌بود نظیر(۱)نامنظیری‌باو نوشت که تخلصش‌راعوض کند تا 
اشتباهی دراین دوتخاص رخ ندهد وجون تظیری دراصل مأخوذ ازنظیروفقط یلك 
حرف زائد داشت ازین رواتهام سرفت ممکن بودمتوجه نظیری بشود لذا ده‌هزار 
روپیه داد وحرف زائد (ی) دا خرید و نظیرتخنلص خودرا عوض نمود (سرو آزادوید 
بیضا) ازمیان شعرای خاص آن هائیکه‌بانظ ری‌نزاع وجنگ داشته عرفی * ظپوری, 
ملك قمی بودند . عرفی نظیری رااصلا قابل خطاب نمی دانسته است لیکن‌نظیری 
ددیکی ازقصاید. باوید زبانی کرده ودشنام داده است : 
۰ طهودی وقمی درسنةٌ ۱۰۲۰ قمری دیوان خوددا نزد نظیری فرستاده 


"۱۵ ۵-- 


واوجوان يك يك غرل‌ها را توشته اسان بل او ۱ ۱ 
لیکن دراین بیان مبالغه معلوم می شود " 

نظیری یکی دوسال بعد ازتار یخ مز بوره‌رده‌است‌وبا وجود این چگونهممکن 
است 5 دراین مدت عم هزاران غزل قمی وظ‌وری را جواب نوشته باشد - 


ممیز ات نظیری 

نمدن وقتی که ترقی می کند سطح فکر بالارفته ودرهرچیزی تکلفات نونو 
بیدا می‌شود : يك هار پاجدت پسند اسپاب و آرایش حجدید بدید می- 
آ[ترره این اصل همان طور که دراشیاء مادی حاری است درغیرمادی بعنی افکار و 
خرالات احساسات وحذیات ممرومحیت رازو نیازسوژه گداز درهمه این معانی‌جادی 
می باشدمتّا رن ریک روتناسب اعضا یال آمده وبرای‌آن لفط حسن‌يك 
لفط عام ابجاد شده لیکن وقتی کهرنکین طیمی ونکته سی فوو ی بافته است ا 
بك ازاداهای معشوق هريك حدا گانه بنظر آمده ووسعت زبان الفاظی نووتازه مثل 
کرشمه غمزه نازادا وغیره وغیره درمقادلتر اشده‌تحویل هادادمات .ای 37و 
مفردات وتر کیبات را طبایع حید وحدت پسند ایجاد وابداع‌م یکندوهه‌ین طیابعند 
گ و ۳ دا بیغمیران این شر بعت گفت حه ازیرکت این اقاط نسل‌های آینده 
راد ای بیان هزاران افکاروخبالات یااحساسات و جذبات وسایل واسباب بدست‌می آید 
و بابد دانست 4 نظیری زیهبر او لو العز این شریعت بشمار هیآ بد ۰ 

او هزاران الفاظ و مغعردات نوین وترا کیب حدید وتازه پدفاآورد است: 

راست است این الفاظ از بیش حم موحود بوده‌اند اما در مواقع و مواردی 
که او از آنا کار گرفته و یابطریقه و روشی که اونمایش شان داده شاید قبلا ابنطور 
و بدین نحو نمایش داده نشده بوددد " 

از کف نمی دهد دل آسان دبوده دا دیدیم زور بازوی نا آزموده را 


تر کیت‌آسان ربوده راکو است تازه و بت معنی بسیاز وسیعی از ان ببان 


اس 


شده است زور بازو ۰ ا آزموده دد مصرع دوم همگی از الفاظ مستعمله‌اند.اما از 
آنها بطریق نوینی کاد کّ فته شده ات . اصل مطل 
کر 2 9 


- ادن دود که هون و5 
تجربه‌ای نیندوخته‌و با وحود این آن کس که دلش تسبة 
بطرف او زبوده هی شود دیکر نمی تواند خود را از دام وی خسارج سازد و شما 
می‌بینید که با چه اسلوب سحرانگیزی آنرا از نظر ما می‌گذراند . 
با مفعل زا رنجش بیتجا شازمش وراه مه مورا 
چه‌خوش‌است ازدويك دل سرحرف‌پاز کردن 
یی تفه تفه ی کل یا تردن 
اثر عتاب بردن ز دل هم اند اندك 
ستنهه آفریدن بیمانه ساز و 
هعنی 1 حقدر بر لطف وشیرین است نک م که دو دار ده‌ساز کنارهم 
می نشینند سو صحبت یار شده گذشته ها را بخاطر دم هآ ورندئو کته مگذاری 
می کنند بکی رجخش اد ار ان بدین سان ویرا تسلیت میدهد که 
همینکه گلهی(۱)پیش میکشد فوزا آنوا,تویل ددوغی. کرده محمل دای برای آن 
ازپیش خودمی‌تراشدحال مالاحنله کنید که حملةٌ بدیپه آفریدن برای تاوپلات‌فوری 
چه‌اندازه موزون وزیبنده است که معنی‌وسیعیر ادر! غفی‌بدین ایجازو اختصاربیان 
می‌نماید ونیزثر کیب زدل هم‌واندگ اند چقدرتصوبرواقعه را خوب ترسیم‌ودرننار 
مجسم‌می‌سازد 
نیست لذت ز نظر بازی بزمی که درو 
خندء زیرلب ِ «کرمی پمانی بیست 
این شعر آن حالت‌راازنظرمامی گذراند که معشوق زیب وزین مجاس است 
"کسا نی هم که ازهر قمای جمعند ودراین میان عاشق غمزده هم حضور دارد اویعنی 


عاشق پوشیده ازمردم که نبینندمی گر یدو معشوق آنرامی‌بیند ولبخند می زندوخندة 


1۵۷ 


۰ یص ۳ ۰ ۰ ۳ 
زیر اب و گريةٌ پمهانی بات بیان این معمی شمامی بینید حقدرقشناك ومناست و 
موزون است . 
۳ ِ 2 9 + 
جنان‌وفت شکایت از نگاهش‌مضطر بگشتم 
که‌مضمون‌سخن صد پارازدل‌تاز بان گم‌شد 
1 ۲ ۳ ۰ ۳ ۳ 2 0 ۰ وحم 
معمی آنکه: از معشوق داشتم هن می کردم که دفوعه نگامی دمن کرد ولی 


‌ 


خشم ناک که براثر آن طوری هراسان وسراسیمه شدم که کلام ازدل خارج می‌شداما 
وقتی که بلب می‌رسیدهمان جامی‌ما ندو بیرون نمی آمد 
شرم ازمیان برخاسته‌ممرازدهان برداشته 
ار 3 ترسش یی فتاه با کش تک 
شم‌اری تاسحر دستم بز لف در همی دارد 
#کریبا کی بان اس ودام دام مه 
شمارداشتن دمعنی‌مص روف دودن است شاعرمی گوید: 
من تمام شب مشغول ارولف برشان بودم بعنی‌داشتم آ نرااصلاح وصاف ی 
کردم ۳ نسنتم کرییان ودامنم راحاك دم بعنی‌ه ردو بحالت اصلی‌باقیند سالم‌ماندن 
رک بان ودامن رافقطازمکرر ارت این‌دو لفظ ادا کر د‌است.ملاحظه کنید که این 
وس اومطالت وحدانی را | کثربطریقی بیان می کند که اش مج شده‌حلو 
چشم‌جلوه گر می گرددولطف مخصوص عجیبی از ان پیدامی‌شودمهٌالا این ماک 
عضو ی ازاعضاء معشوق باه ريك‌از شیوه‌هاو اداهای اودل ریامی باشد بر دون ببان 
يم کی 
زیای تا بسرش‌هر کجا که می نگرم 
کرشمه‌دامن‌دل‌می کشد که‌جااپنجاست 
ازین شعراین معنی درنظرمجسم می کردد که سراپای معشوق مجلسی است 


ات تما زیادی جمعند و دراین میان دل هم حضور داردکرشمه ازپیش 


- 


خدمتان معشوق است ودل وقتی که‌و اردمی‌شودبهرطرف که می گنرد کزشنمهدامنش 
ام م 
را گرفته‌می کشد کهابنجافر مایید. 
۰ و ۰ ۰ 
دونبم گشته دل از کته انم 


کف دوباره دل آید ترا بکار کدام 


رو دین نمی ‌ 


خن این بوده که خیالات کفروایمان هردو دردل جمعند پا آن بپردوطرف 
متمایل می‌باشد ومعلوم نیست که ازین دو کدام يك‌پسند خاطر تواست اواین معنی 
رامی‌بیٌد ابتطور ترمیم کرده شان می‌دهد که کفر واسالام دل را دو 3 و 
نمی‌دانم کدام قسمت بکارتو می‌خوده 
کو زخم عاشتانه که در جلوه گاه حسن 
صد حاك دل بتار نجاهرم رقو اد 
ول نس مه در ان کوج میم کنند درست 
حنان که‌خود نشناسی که‌از کجا بشکست 
سخن | ن‌ورده که ازرفتن در کوی‌معشوق) محنت وعم بطودی دورمی‌شود که 
کویی آن هیچ وقت وجود نداشته و اين معنی را او اینگونه بیان می کند که دل 
کی دلب سیشه است ودر کوحةً معشوق کار خا:ه شیشه سازی است در آ نجااین‌شیشه 
را طوری بهم متصل و پیو ند می کنند که هیچ نمی‌شود معلوم داشت که کجای آن 
وی 
دبدنش بر دیدن من سرت ۳ فزود 
خواستم بیکان بر آدم ازچگر نشترشکست 
عی‌روم جابی که غم آنجا ز دل‌ها هی دود 
ناله ازه‌رجا که برمی‌خیزد آنجا می‌رود 
دل برده‌دردل‌باختن‌معشوق‌عاشق‌پوشه بین 
بگرفته‌درانداختن بازوی چالاکش نگر 
مطلب شعراین است که معشوق عاشق يك معشوق دیگری شده‌است اماخود 


-6۹- 


آراپی وعشوه و نازش هنوزهم باقی وبرقراراست و1-ذا در عین‌اینکه دلش ازدست 
رفته یعنی عاشق شده‌است معشوق را هم عاشق خودساخته است واین معنی رابطودی 
ترسیم دوه کوی دو مرمان با هم برد ی کینم کی از آن دو هنگامی که 
مغلوب شده و دارد رمین می‌خورد درهمان حین ازراه حبله ونیرنکت حر یف رااز 
پادر آورده وبر او فایق آمده است . 
از بث حددت که آهم درو غ بود 
امش ز دفتر گله صد باب شیته‌ایم 
, 
ادرالگ حال ما زنکه می‌توان عود 
لختی ز حال خویش بسیما نو شته‌ایم 
من‌ذر پق رهایی وف" افابی فرو 


۹ 


و -_ 
در س دره رددك و ۳ کشوده را 
۰ ح- 
حاصال اتید عاشق خواسته ازعشق وعاشقی دست بردارشده درییرآمن 
سح 1 , 3 صسِ 0 
ان‌تیر ده لیکرم معشوق طوری بلطف ومهربادی بیش‌دی آید که عشق دیگری‌اضافه 
می‌شود بشماسیند این معنی راحه جور مجسم خر کن که" گر هل که در تحی افتاده 
دود رو خواسته بازش کن لیکن‌حریف طوری کی انست؟5 مر راک که باز نشده 
عم ۳ ‌ ۳ 
ِ کر بر آن می افزاید ۰ 
دیددام دفتر بیمان وفا حرف بحرف 
نام خو بان‌هم4 تمت است‌همین ام و پبست 
۰ ۰ ۰ و 
زریداد توحرف مه‌ررانام ونشان گم شد 
ط استومنیث ازهیان که 
مات حسن راحزومحیت ار میان بات 
۵ جنان گرفته‌ای حابمیان‌حان‌شیرین 
که توان تراوحان رازهم امتیاز کزدق 
۰ ۰ و 5 ۰ 
بر نرخی که‌می گیرند کالای‌وفا خوب‌است 


درو طیزی کف افتاده برما کادوانی ۳ 


۱۲۱2 


۳ جر وخصوصیات وممیزاتی که گفته آمد بایداضافه تمو که اوا کثرخیالات 
و کیفیات را بمادبات ومحسوسات تشبیه می‌دهد و لذااز آن حالت استعجاب خاصی 
ید دمی آیدحه وقتی که بین دوجیزمخالف هم تشابه وتناسبی ]۳۳5۶ طبیعت 
از ان بشکفت دزمی آید این قبیلاشعازازظیری زیاونق 
هثال 
سکوه نقصان‌داشت فصلی ازمیان‌انداختم 
ذرخ ارژان بود کالا درد کان انداختم 
معنی آنکه ازمعشوق شکایت میکردم واو بعنی معشوق داشت می‌رنجید لذا 
این ی ار م‌ راحذف کردم او آن را بدین تشبیه کرده که با وقیمت حنس 
چون خبلی‌ارزان بود آنراتوی دکان انداختم 
بس غنچه نشکفته بتاراج خزان دفت 
رسم است که رهزن زند ازقافله پس را 
حسن حندی‌سر بدل‌شو خی‌ورعنابی‌دهد 
شه رد وت اول‌مغمابی‌دهد 
معنی آنکه حسن درا بتدا بیشتر ازشوخی‌ورعنایی کارهی گرد حه اد بادشاه 
کشوری را که می گشایدآ نر اقبل(بدشت غارت گران که همراه سپاهند می‌دهد که 
عادنش ۳ اینجاحسن پادشاه‌است وشو خی‌ور عذابیغار ۳۳ آن سیاه 
زاظمار محیت بر زبان خلق افتادم 
جومحتاحی که کنجی‌با بدو ظاهر کندزودش 
بوصلش تارسم صدباردرفکر افکندشوقم 
که نوپروازم وشاخ بلندی آشیان دارم 
آن دهددر گر به‌یندما که‌بامادشهن‌است 


هر که‌می بنق دشناور ر ابدر با دشمن است 


اس 


پس ازوارستگی‌ها بیشتر گشتم گرفتارش 
حوصبدی‌حست‌سیادش ز اول‌سخحت روت 2 
معنی آنکه يك باردلازمعشوق رها کرده دو باره که گرفتار شدسخت گر فتار 
گردبدچه قاعده‌است که بك صیدوقتی که‌ازجنك صیادرهاپی بافت دفعه‌دوم که بچنك 
صیاد آمداو آذر امحکم‌نگه می‌دارد که میا 
ارشوق شهیدان <-ریم سر کویش 
جون یه درا موش ۳ 
هم شب‌بر آب ورخساد و گیسومی‌زنم‌پوسه 
0 پن‌وسیلر اصیادر خرمنست هشب 
محمت دردل عِ دیده الفت ۳ 
حراغی را که‌دودی‌هست‌درسرزوددر کیرد 
۱ آن دللککه بك بار گرفتاز ده سرت خیلی زود ازعشق مان 
هي زگرد ۳ خاموش شده وهنوز از آن دوددرمی آید وقتی که بحواهند 
با ژوددرمی گیرد 
ره وال در حاشق رگ 
طفییلی جه ع شد چندان که‌جای‌ميم‌مان گم‌شد 
یعنی معشوق رایوس پرستان بقدری علاقه وانس است که ازعشاق هیچ خبر 
نمی گیر دطفیلی آن قدرزباداست که دیگربرای میمان‌جانیست 
تا کی چو موج آ دپر سو شتافتن 
در عين بحر پای چو کرداب بند کن 
گر نمی آ بد هلال عیدم از ابر آمید 
عمررفت وهمچوطفلان بر لب بامم‌هنوز 
دام از ناله خوش گردید امید افر ناش 
بننی آسود شستم این‌خدنگم کار گر باشد 


-۲- 


بعقيد شکارچیان تیر وقتی که بنشانه خوروشست احساس يك نوع آرامش 
می کنددراینجاشاءرمی گویداينك‌ناله‌ای که سرداده‌ام‌روحماز آن بسیارمحظوظاست 
وازین می‌توان قباس نمود که بایددرناله اثری باشد همچنانکه شست شکارج ی که 
احساس لطف و آرامش نهوددلیل‌است که تیر بنشانه‌خورده‌است 
ح<دو خاند رت است عهد دا نتیاد 
زهر طرف که نسیمی وزید روزن شد 
برای‌حعاطت کشت حیروغیره که بنامی کنند آنراحانة کشت کویتتمی گوید 
و عده عهای معشوق نظیر آن خاند کشت است از هر طرف که ارگ بادی وزبد 
دوراخ گردید. 
خدنك حعبةٌ توفیقامشب در کنارم‌بود 
غزالم درنظر بسیارخوب آمد خطا کردم 
سخن این‌بوده که‌ازجوروجفای معشوق بتنك آمده‌خواستم نفر ینش کنم که 
حسن‌و بنظرم آمدمنصرف گردیدم واین معنی‌راحنان ادامی کند که آهو حلو آمده و 
من تیررادرجله گذازده خواستم‌دها کنم که درین‌میان طنازیو مایش‌های قشنك آهو 
بطوری مرا ربود که دانسته او را بحالش وا گذاشتم ومتعرض‌نشدم 
اوا کثرا واددات عشق‌وعاشقی که‌واقعیت دارندبیان می کندوبدین جهت 
دردل آثری پسز امی‌بحشد 
خواهی که بو بیش شودعشق نظیری 
گام از نز حوزعی بر ان تاه بکه دار 
بمعشوق‌می گویدا گرمی‌خواهی‌عشق نظیری بتوفزونی بابد گاهی‌اوراازخود 
بران و گاهی‌هم بنظر لطف بخوان 
فاصد گرم سوخت‌حه پیغام وحه‌نامه 


دل بود همان خوش که بامید خبر بود 


کی 


باوحود یا امیدی سس کد مشماق توام 
عم 
مدعی,گرا مد وصلت دهد باور کنم 
واین <قدرعجیی ودرعین حال منطیق باواقع‌است که اسان وقت یکه جبزی 
رانهایت علافمند(!)و مشتاق می‌باشد خی روصول آنراا گرازطرف دشمن هم باشدازفر ط 
۳ ری ک ۲ ون 
شوق باودمی دمدینایراین می گوید مزده وصل‌معشوق راا گرازدهان‌رفیب هم بشذوم 
مر ابقین‌می آورد. 
بمیر:جانی وه اعتماد تفن ۳ ۱ 
که تازه عاشقم و خاطرش به‌ن‌صاف است 
آدن حال که در وصال تسلی ازو مود 
خرسندش ازتغاف_ل و دشنام کرده‌ایم 
معنی آنکه زمانی بود که وصل‌حاصل بدله کن تسلی‌خاطر نبود ودل‌چیزهای 
بیشتری طلب‌می‌نمو دوا کنون اژوصل که خبری نیست نباشدمعشوق حتی‌بحاطارش 
بیاور ندمتو حهمی‌شود ودرین حال‌دومیدی | گر احیانأفحش‌ودشذام هم‌رهد خوشوفت 
می‌شوم که برای آینده‌امیدوارمی‌سازد 
ی ار معارفه رود فصل بت دوی 
که‌چندشزهم آغوش‌خودحد اخفته‌است 
شد «عمی و سره گرانی ویب طرف تشد 
با ما «قدر مرتبةً عشق ناز 3 
پایم پیش از سراین دو دمی رود 
بار ان‌خبر دهید که این‌جلوه کا هت 
مردعاز شرمند کی تاحنفیاهر نااکسی 
مردمت ازدور بنمایند و بم‌یار سست 
شعر اخی رتصو بر يك و اقعهٌخاص‌است وحاصل آن‌اینست که معش وی که معاشن 


باطبقة ومابه وهوس راست.مردم وقت ی که اورادرراه بااوباش می‌بیندمیر ودازدود 


۳۹۶ - 


۰ .۰ + ۰ ۰ 
ق بعنی نظیزی رادیده می گویندببین !بارتواست که داردمی‌رودعاشق از دعصب 
۱ ۳ 7 
وغیرت‌می گویدخیریکی‌دیگرست. 
مشاطه را بکو که ٍ اسیات حسن را 
جیری» /فزون کند که تماشا بما رسید 
از بك حدیت لطف که آن هم دروغ بود 
۰ جح 
امشب ردفتر کله صد باب شسته‌ایم 
آری معشوق کلمهای ازنوازش ومهربانی برزبان رانده تمام شکایت‌هاو گله 
هایی که بودازبینرفته‌است 
مرا بساده خی های من توان ب<شید 
حطا ذهودهام و جشم آفرین دارم 
جح 5 ۳ ۵ 
کی واز گر به‌حوطفلان یرم یست 
دردل هوسی وست و ندا نم که کد|م‌است 
بسامی‌شود که دردل درد و سوزعشق بمدامی شود اما هنوز معشوق معین ومشعص 
۰ بِ , 0 ح 
نیست ولذا نمی‌شود داست ده ان حالت از کجاوچگونه روی داده است واین‌تمثیل 
حقّدرعمده ات که 5ودك گربه میک ولی نمیدا ند جرامی "کینکا حه که اورا 
تعجب ورنجی که هست عقل آنراندارد که ۱ نرادرك کند جیست 
همان عشق‌است برخودسته حندین داستان ورنه 
و بت حرف صد دفتر نمی‌سازد 
بقل از نامه احبات پر کرده نمی خواند 


که می ترسد شود مکتوت عنم از میان بیدا 


دامه‌های زیادی دردست دارد ولی باز کند و بو اندنیست() که مبادا نامه‌ای 


درین میان بیرون آید 


من نخواهم رفت اما برر تسکین‌دلش 
ماکان دا کو پیش که فردامی‌رود 


-- 


یعنیاز کوی اورفتنتی نیستم اماشها برایتسلای‌خاطر اوهر کجادیدید «کوبید 
ردا خواهدرفت. 
غنج و افسون زلینجا کار در پوسف نکرد 
هر که‌دل‌در باخت‌دل بردن‌نمیدا ند که‌چیست 
نوازشی زد کرم می»کند محمته قست 
توان شناختن از دوستی مارا زا 
یعنی معشوق مهر بای ی 1 مد از احاظمردمیه می کندنه ازروی محببت و 
دیجمت ومدارافرة قی که هست <و تب می‌توان آ: 0 رافم‌میدونشخیص‌داد 
نظیری کوی‌عشق ست‌این نه‌شاهد بازی‌ور ندی 
که گر باری دود ازدست کس یاد د کراکر د 
مشو از حال من غافل که زخم کارئی دادم 
ممادا کیب‌ری | ار ال بت 
خی که می گیر ندکالای رفا خویست 


۲ کت ۳ : ۱ 
س از عمری گذر افتاد برمن کاروانی د 


رود 


سئوالی کن ذمن امروز تا غوغا بشهر افتد 
۳ ۱ 
مجلس جو بر شکست تماشا جما دسید 
در بزم حون رک حا ما رسید 
۵- در کلام نظیر ی‌فلسفه خیلی 5 ۳ رفدره هم که هست در رابت خوبی 
ببان شده‌است 
بر جپرء حقیقت ا گر مانده پرده بی 
حرم گناه دید صورت پرست ماست 
حند ازموذن بشنوم توحید شراک آمرا 
و تايكك سو د نهم شرع خالاف 2 را 


ی 


خضّر صد منزل بیمشم پامای رن شاحتم 
ان بر رم ره ایدوو ده را 
حه بساشده که دلائلی‌جلوما اقامه شده‌ویاقضایائی بان برخورده‌ايم ولی براثر 
بی‌پروایی یا کج طبعی و باتشکيك وتردیدزیاداز آ نهااستفاده ننموده‌ايم علیپذا نیازی 
بدلائل تازه تیست بلکه دراطر اف همان دلائل‌با بدمکررامعان‌نظ نمودذبلابتینیداواین 
کب راحتگواه مان ندو وداستت 
هو کب قطای شاف مارا گر اثه تیعفت 
از دسگک ظرفی است که بیما نه پر شده‌اسد 
زین پیش شيشهٌ دل ماهم زسنگ بود 
_ ]شت دل ما با دل نو بیست 
شمامیدا نید شیشه‌ازسنک‌ساخته میشودوازهءین‌جاشاءرمی گوید که‌بیجت 
نیست دلم رابادل توارتباط است چه اینکه شیشة دلمبعنی‌عاشق اول‌سنک بوده (!) و 
معشوق هم که عمومآدلش ی ات مس بین‌شان قدرمشتر ‏ و يك نو ع‌مناسیت‌است 
دراین شعرموضوع تمایل‌جنسی راددیيراية عاشقان بیان نموده‌است. 
هیچ کس نام 4 در دسته ما هم کرد 
نه‌همین خانمه‌اش نیست کهعذو اش نیست 
معنی آنکهآغازوا نجام دنیارا نمی‌توان معلوم داشت 
تو میندار که این قصه ز خود گويم 
گوش نزديك لبم آد که آوازی هست 
یعنی آنچه کد می گویم القا آت والهاماتی ست ب.دل شده و بعد برزبان 
ام ۰ 
رکب روی خویش درآیینه دیده‌ای 


توحید شیخ و شرك برهمن بچا شذاس 


اس 


حوروحمت حلوه‌برزاهددهددرراه دوست 
اندك اند عشق بر راه آورد بیگانه را 
معنی آنکه زاهد خشث همین‌طور نمی‌توا ند متمایل.یمعرفت الهی شودو لدااو 
را بایدبحوروحنت تطمیع نمودتا ازاین راه بذ کر وة برداخته و رفته رنه دروی 
حذبة الپی‌هم بیدا شود 
ی | کسیر ۳ مت را 
کفر آورده و در عشق, تو,بایمانوکر دم 
کفروایمان نبود شرط‌ظیری درعشق 
بو کافر بنمایم که ولایت دارد 
روی مک معااحةً عمر ک تا ات 
این نسخه از بیاض مسیحا دوشته‌ابم 
ما را حه اعتبار و اثربا وحوددوست 
جای یکه حلوه کرد حقبقت محاز نیست 
حسن هرسودرلباس دیگری‌پنمان شود 
عشق هر ساعت وود بدامان کر 
بر کاری که همت می گماری نصرت از حق جو 
و و دام افگندم و صمد هما کردم 
تااکی چو موج آب بر سو شتافتن 
رد ری بسحرب بای تجو گرادات کیان وگ 
ددین میدان‌بر ببر نگ حیراست‌دادایی 
کهرك‌هنگاهه آر ای‌است‌و ص کش و رته‌اشایی 
ددطیع دوستان ز حسدراستی ماد 
انصاف ااگرطلب کنی ازدشمنان طلب 


حای تعجب ات که ظیراعت باوجودیکه بغایت مذهبی بوده و ب-رلامذهبی 


۱۸ 


باتک وابوالفصل طعن ولعن ک 9 معف‌لك خود همان خبالات و افکار را ظاهعر 


۰ 8 ۰ ۰ و 
ك بای ره دز ان زمان بطرف ابوالفضل وعبره ععسوت دود جنان که کی کو بث ۰ 
بو الیشر را قوی ملابکه این حرو کل‌راست درسجودایندا 
یی مر و ۳7 
بزدئو حبرئیل وحی اورد عقل ترتع )درون االسج 
معنی که غرائز و قوای آدمی فرشمّه هستند و حزو در حقیقت را 


سحده م5 


است ( ۱۱ 


د بزعم تو حبرئیل وحی آورده است ایک در اصل او خود عقل بوده 


-٩‏ جوهر اصلی باشاهکارشعر ای آن زمان جدت و تاز گسی طرز ادا و 
اسلوب وین بیان است و نظ.ری درین صحنه ازا کثررقبا وحریف‌های خود 
حاو است . 


عشی را تام بعنددل جود وم دو کسكت 


صیح امید وش وصل درایام تو نیست 
کویی يك صبح ويكشب در آن کم است * 


از 3 نمی دهد دل اسان ربوده را 


دیدیم زور باژوی :نا آزموده را 
باژم هه شمع و نه آفتاب 


بام و درم ز ذره و پروانه پر شده است 


بی‌تو دوشم دردراژی ازشب بلدا گذشت 


هییت ی | رخصت آهی نداد 


گرجه هر‌سوداد خواهی بود او کوا کف شوت 
در آرژوی مار قدوم و همه شب 


۳ فروش دو چشم مرادکان باز است 


۳ 


دعا کنید بوقت شهادتم او را 
که اینه )امک کقدرها ان ار 
درشعر اخیر گذشته ازتاز گی بیان‌موضوع ایثاربانهایت _بلاغت اداشده‌است 
توضیح ارگکه عاشق کشته شده است ویدین مناسیت درهای ار باژ است ودر 2 
حالت برای عاشق اول ازهمه خیالی که پدید ام ین است که باید مردم ددحق 
معشوق وعا کته ترا کهاا ۱ ۱ 
عارفان گوشةٌ چشمی بدو عالم ندهند 
هر کجا پار نقاب از رخ زیبا برداشت 
9 
پایره: قبله‌ای که کج شده طرا رف تکاله تست 
گرچهمی‌دا ام‌قسم‌خوردن بجات خوب ایست 
هم تحان تو که یادم تست سو ند ۳ 
شماظرافت وشوخی راتماشا کنید می‌گوید من تصدیق دارم که بجان توقسم 
خوردن شایسته نیست وبداست اما بجانت قسم که من قسم‌دپگری بلدنیستم شوخی 
و بالات آاوت تاه بر «خوردن قسم‌هم فسم می‌خورد ویااین لطلب کف تویی اورا خبر 
نیست که فسم خورده است واین معنی هم تالک تشده است که فقس و 
بادندارد 
قسمت جنین فتاد که ترکان مست او 
در دور" ما قطای واوت ام ۱7۶ 
سخن این‌بوده که مااژ نگاه معشوق محرومیم واو آنرابدین‌طریق بیان‌نموده 
که قسمت ما ابنطور اتفاق افتاده است که ترکان بعنی چشمان معشوق درزمان ما 
پیاله را برداشته روی‌طاق گذاشته ونوشاندن باده راترك گفته‌اند. 
هیچ "1 راستم حادثه مجروح فکرد 
که‌نه‌لعل توبروریخت هك دانی جند 


کت 


تو گر بهم‌زنی‌سودای‌دل نازی‌زیان‌داری 
مواهسر ماب دنیاودیزي بابودا مر کوود 
بعی‌خریدوفروش معامله‌ای که طی‌شده | گر بخواعی آنرابهم بزنی ضرری 
5 بتو می‌رسد فقط ضرر داز است وغیر از آن حیزی نیست اما بمُن دین و دنا 
آنچه که سرمایه است یعنی دل‌تمام ازدست خواهد رفت . 
چنان برهم زدی‌هنگامةٌ شور قیامت را 
کها کثر نام اعمالمردم ازمیان کم‌شد 
یات و کنلتاخی است کفتن تر دیحو ی تما 
بال ندووهکفته ام )| نیند رابغ بژ کف بل 
متصود این است که معشوق نمی‌تواند بدخو نباشد ولذا دلم‌راعادت تحمل 
وبرد باری داده‌ام او معشوق را مخاطب ساخته می‌گوید این حرف خلاف ادبو 
گستاخی است که ازتو نقاضا شود که بدخویی را کناد بگذار لیکن بدل خود 
نصیحت و اندرژ داده‌ام که آیینه وطو ری سازد وصيقلی کند که هیچ زنگک 
نداشته باشد . 
بدل طرح وصال حاودانی شش می‌بندم 
مت مب 
عشق باذبم بمعشوق مجازی (!) انداخت 
ای 153 باو هست مرا نازی هست 
وا رهق ۰ 
از فرش ,جبپه.داه‌ین آن , خاك کو نبود 
مطلب این است که خاك کوچه معشوق دا عاشق خواسته بیوسد لیکن از 
9 پیشانی که در آنجا سایبده می‌شد حابرای دبوسةً وی نبود واین معنی راشاعر 
بدین طریق بیان نموده . 


10 بوسه خواست که در کوجةٌ معشوق رخت اقامت انداخته ومجاور 


تست 


اسای ‏ اب آن‌قدر فرش‌په‌شانی پپن‌بوده که حابرای بوسهٌ من‌نبوده است . 
دهر جون‌دردشمتی سست‌است افگندم سیر 
دشمن 5 مرد را امن مود میدان هس 
درین عشرت که من جان می سپارم 
میک کید هی و مد و رو 
قاصد که می‌فرشتی "وطل/ کرانه دوه 
کون ماگیر نیابد تا بی خبر نباشد 
معنی آنکه قاصدی که می خواهی روانه کنی خوب شرابش بنوشان آن 
وفت روانه کن جه تاوقتی که خود بی‌خبر شده مر اورا خبر من معلوم 
گردد مطلت این است که تا وقتی که خود. بوبی ازعشق نبردء از <-ال من چه 
می توا ند بفمد . 
دردباری که سجود خم ابرو رسم ات 
غیرمحران کج وقبلهّوبران مطلت 
مقصودا ین ات۸33 هر کجا عشق حکم رما باشد عبادت وژهد ۳ جابی 
فایده است . 
ااگربمعر که درخون فتاده‌ام چه عجب 
همیشه رم بخودچون تهمتئی ست مرا 
اومعنی دقیقی راببان کرده است اصل مطلب این بوده که بر اندیشه و رای 
دبگران فایق‌می آیم لیکن ددون خودیعنی‌دلم مخالف بامن‌است‌وباید خواهش‌های 
اورام‌غلون سازم ودرا رنکارا کثر نا کامی‌روی داده وزیان می‌برم اواین معني‌راچنین‌دا 
اک دج می‌گویدا گردرمعر که زخمی شده‌ام حای تعجب نیست چه‌اینکة مرابادستم 
دستانی‌جون خود کارزاراتفاق افتاده‌است 
۳3 در خدمتت عمر بست می‌بندم حه شدقدرم 
شدم ۳ این قدر یار م بستم 


ود برع ی 


۵ 


۷ - اوحالتی رادرغزل بطور مسلسل سروده ودر بیان همان يكث حالت‌غزل 
راپاته‌ام می‌رساند در این مواقع خوب می‌توان پی‌برد که اوتا کجا وچگونه بتمام 
حوئیّات يكث مضمو ن‌احاطه داردچطورو اقف , يك ازرموژوشیوه‌های عشق وعاشقی 
است وداهمة اینماتنوع وقشنگی استعارات جدت و تاز گی‌اسلوت وبالاخزه فصاحت 
زان وشیربنی بیان کلام را سحرسامر یه , سازد.مغلا,دز «ك.غول حالت‌توصل را 
چنین بیان می کند: 
دارم, درین دیار مغان شیوه دلیری 
بی خودحوش ومیا نه خوش‌وهوشیار خوش 
کلاه ازسر بر میداردو مو هار ایر .شان می کندزیرا که این‌ست طر بقهعجبت و 
معشوق بدینوضع دلکش معلوم می‌شود 
شاد وه مطرت و سار طلب کید 
باك سونهد حجاب و در آید بکارخوش 
عرگه ر شتاب برفن که دیر شد 
تساکین‌دهم‌دلش که‌سکون ور انخوش 
برای‌رفتن هزوفت‌شتان می کندومی گوید دیرم شده بایستی بروم من‌بازش 
داشته ومی گویم عزیزم: آداهش وسکون چیز خوبی‌است 
تادم زند که روز حه رفت وزهفته حیست 
کحا تقوم شمان 5 ذینیود شمار خوش 
همینکه می‌خواهد پرسش کند که ازهفته چه گذشته پاازروز حقدر بالاآمده 
است جلومی گیرموميگويم نکن(۱) که سوّال کارخوبی‌نیست 
او در وداع و من بجزع کرمی و بهاد 
رطلی‌سه‌چارما ده وروزی سدچارخوش 
داردوداع می ی ود ومن 1-1 یه ولابه می لبم چه‌اینکه‌ازشر آب یکی‌دوسه 
پیاله وازبهار جندروزی بیش نما نده‌است 


۳ 


سا الب و‌ِ و ودم سك بنوش 


در موسم بهار بباشد خحمار خوش 
قدح راپرمی کنم‌ومی گویم(عزیزم) نوش کن امایواش برای اینکه در فصل 
بوار خمار چیزخوبی‌نیست ۲ 
جندان »که کویهتل کیرانهع عمر باش 
کویدرضاا روانه یه و کل ۱۳ 
هرجه مس کو دم عمرداردمی گذردقدری مگ کن می کنو بدخیر ْ صبا آن‌به 
بر کار باشد و در سفر 
گاری بلا به پیش نظیری نمی رود 
شب با و داش ات و 
او 1 ازلابه «اخوشامد وتماق‌کاری‌از پیش می‌رود 25 اختبار 
بحود او یعنی معشوق وا گذاشته شوداودرعزل این حالت را بیان کرده که معشوق 
اتفاق‌افتاده خوداسیر کمندعشق کی شدطادت وواقعانی که دددن حالت دم 
است برش بیایند او همه را بیان نموده و حقدر هم دلاوبزن و دلفریب بیان 
ات 
شمش براه 3 مه کان دمتا اش 
در سبیه اداژق [نشی راهن حالاش 9 
دامی که زلف انداخته در کر سیمینش ببن 
خونی کهم ی کان: ویخته دامن رپ کش نگ 
شرم از میان بر خاسته مپر از دهان برداشته 


کار بی ذرسش بیین رفتار بی‌با کش ۳ 





۱- ندانم‌این همه رسایی و شهوایی وادرم و گیرایی و ظرافت وژیبائی چکونه در سین آقای 
روا رد 


0 


از 3 معشوق ی شورید ان در حلقه‌اش 
از صید آهو می‌رسد شیر ان را تا تب 
دل درده در دل باحتن معشوق عاشق بمشد یبن 
9 در انداختن بازوی حالا بش ۳ 

۸ نظیری ازتالیان روژعره و محاورات بکثرت بکار می‌برد که می‌ثوان 
از نا بسی انتفادهنمود. نکته‌قا پل توجه‌اینست که اواین‌محاورات رابطوری‌استعمال 
می کند که مطلبی‌را که می‌خواهد بیان کند بغیر از محاور "مزمور نمی‌شود آن 
مطلب دابدان خوبی بیان:هود . ازمثال‌های زیر می‌توان زعینه‌ای دراین‌باب‌بدست 
او 

طفل بودیم که بازاز شکروشیر شدیم 
از شیربازشدن» ازشیر باز گرفتن‌ست! 
سخت است حال مشکل| گر تا سحر کشم 
حالت سیارسخت ومش کل است تاصبح زنده پمانم . 
شبنم‌بروی‌بستر وثر گس بخواب گیر . 
بخواب گرفتن؛ درحالت خوان بدست آوردن 
نیم بسمل شده [ای] برسر پروازی‌هست 
برسرپروازی بودن . قصدطیران وپرواز کردن است : 
رح سودای در اسخه زسیما دردانت ۰ 
نسخه برداشتن ۰ نقل‌از کتاب کر دن‌است . 
ار کته وافسانه ازافسانه می‌خیزد 
وازین قبیل محاورات هزار ها در کلام او بافت می‌شو 1 


وج 





(۱) مقصود مترجم ازشیر با گرفته شدن است . 
(۱) ترجمه شعرالعجم مجلد سوم صفحةً ۲ (چاپ‌تهران سال ۱۳۳۶ شمسی ) 


۱۵ 


۸- ادوارد برون در تاریخ ادب ایران دد عمه صفویان در بارة نظیری 
آورده ات 

«نظیری نیشابوری (متوفی سال ۱۶۱۷۲-۳-۱۰۲۰)سی‌سال اخیر عمررا درهند 
بسر بردهخصوصادراحمد آ باد گجرات وهم دراین‌شمروفات‌پافت, نظیری‌بگی آزشع رای 
بسیاری‌ست که درظل توجمات عبدالرحیم خان خانان مقضی‌المرام می‌زبست ودد 
مقابل قصیده به‌طلع ذیل‌خرج سفرمکه را ازممدوح خود دریافت کردسنهٌ۱۰۰۲دکر 
۱5۹۳ 

ز هنر بخود نگنجم جوبخم می مغانی 

ب-درد لباس‌برتن چو تجو شدم معابی 
همه عیش این جم‌انی بعنایت تو دیدم 
ج سیجت اگربیا 8 زتوزاد آن جبانی 

دراه ورمذهبی‌تعصب داشت ویر ایو لعاحل ده مردی‌ملحد بوداشعاری‌سرود 
وابیاتی‌درو صف تنبا کوتا حتهاسشت که بعضی‌ار۱ نرارا شبل یل کرده است کر نیج 
ادبیات ایران ان‌آغازعهدصفویه تازمال اهر قالف اقا لت ار 
رشید باسم‌یص 3 0۱۹ 

و ۵ 

4- آقای غلام رضا زباضید رکتاب دانشوران خراان در اثبات تبحرشاعران 
خراسان درسبك های گو نا گون شعر فارسی نوشته است : 

من است ابن‌نکته بخاطر 0 کهمر دم خراسان اد تا 
رردرسيك خراسانی بباية یلد وارحمند رسانیده‌ا ند در و ۳ دستی 
یت گفته ی ارج است زیراحراسانیان 1097 ۱ دست‌زددد یابه ومقام بالارا 
راییدا کرو ت ازسبك های‌معروف هندی‌است که صائب تبربزی عرفی‌شیرازی 
شکیبی اصفم‌انی‌ازیکه تاراناد میدان بشمارمی‌رو نددر ابنجاهم | گر نظیری‌نیشا بوری 


ظهوری ذرشیزی بباشند وسعت این سك م<دودمی‌شود 


اس 


نظیری مقامی‌داشته که صاّ یرترین شیال‌باف*هنفی در باره اش"می گوید: 
صائب حه خیال ست شوی:هم‌چو نظبری 
غود ی دیتظاری درساید سو زا 
درشعر نظیری رقت معانی بافساحت گفتارو ناگ کاری توام است‌وصائب‌بیشتر 
غزل‌ه‌ای اوراجواب گفتهوپايةٌ اور ازع رفی‌بالاترمی‌شناسد.این‌شع راز کالم نظیری‌بنام 
مثل‌سائر وردز بان‌هاست 
درس دیب ارت بود زمزمهٌ محبتی 
جمعه تمکتب آورد طفل گریز بای .دا 
حنّد شعر خون ازظیری 
در طیع دوستان زحسد راستی نماد 
انضاف اگرطلت کنی. از دشمنان طلت 
هه 
به عیت قیت نا را وارمی گذری 
کی که زو د سل بمست دبر بیو ندست 
و 
بهجرو وصل و نشاط وملال گربه کنم 
در آن دلی که‌طلب‌هست آرمیدن توت 
جونه 
از شراب سودمندم بخت بدیر هیزداد 
می که می‌خوردم نمی‌خوردم غمبی‌ودهرا 
بو 
اکرت بارسوژی‌بازبر 52 دس ت گر دم 
مج پروانه کز يك سوحتن ازوست‌و,اافتم 
اه 


۱۷ 


کحا بودی که‌امشب‌سو تِ ازرده‌حا بی‌را 
بقدر روز محشر طول دادی هزرما نی را 
شورغزل‌های مو لوی را در دیوان شمس تبریزی کاهی درغزل های «ظیری 
ی دیمیید 
راکو ی 1 ها مشک ۳ 
تاخلق را غافل کنی سدفتنه برپا کرده‌بی 
و سواسیان عقل را درقید نام افکنده یی 
حم 
سوداییان عشق راسر گرم سود و 
| کنون توحه می‌فرمایبد که‌اشعار نظییری درعین ثازك کاری فصاحت و روشنی 
۰ 1 ب 3 ۰ 
دارد که دردل می نشیید وازبزر گان مرك هعدی بشه‌ار میر وده با تلا میدان این 
و 5 شا 1 ک و 
سك برات کو ۳2( خر اسان تءك نبوده ودراین فن هم | گروارد شوند بتصدبق 


صائّب استادیشمارمی‌رو دد؟ دانشوران خراسان ص۱۳۲ 
وه 


۱۷۸ 


صورت اخنلاف قسهتی از فزل مای:بن کناب حاطر با خ ۲ 
که در طیح بعد باید درمتن با حاشیه افزوده شود همراه باچند 


توطیح در بارة قصیده ها و قطعه دا وتر گیب ها 


۱-9 غ ۶ ب > ... رسیده زپستی (خ۲) 
مگذر (خ۲) ب > ... فتاده زبالا (خ۳) 
نی (۲) ب ه ... در آید (خ۳) 
۱ ب و نهرخ ماند نهمانه سیما (۳) 
نهعدم بودنی ۰.۰ (خ۳) ب ۷ درماند درد نی‌مداوا (خ۲) 
ب۲ نك جستيم کس نبودایذجا(خ۲) تپ پشووعیان مخ ۲) 
ب ه می‌گوپند (خ۳) غ + ب ۰.۱ تانگرددباغیان‌پیدا(خ۳) 
ب ۸ حسن حمال (خ۳) ب ه درخ۲نیست 
۵ (۱ ب- تمنایش که . . (خ۳) 
۰ آن یحبی ۰.۰ (خ۲) ۳ ۷ب ۲ الف بی ۰۰۰ (خ۲) 
۳3 ب ۲ ... شکافد این‌معمارا(خ۳) 
رحال وخط (خ۲) ب ۰۰۲ ازدخ‌پرده بردادی (خ۲) 
ب ۰۰۵ برندازهم (خ۳۲) ب ۷ نظیر ی‌خاطر ازدا غ‌دلی ۰ (خ۳) 


بت ۷ .۰ سری دارم پرسودا(خ۳) غ ۵ ب,۲درخ۳ قرسیا 
ب۸ ۰ فغان‌زین‌شوق کارافزا (خ۳) ب 6 ...۰ نمهادم 


ب ۱۱ ... مقبول جهان باشی(خ۳) | غ ٩‏ ب ۳ ,حالی از آن ... (خ۲) 


۷۹ 





ب ٩‏ ...۰ ثمت منه گدارا (خ۳) 


ب ۷ . حرفی‌بگو خدارا (خ۳) 
ب ۱۱ ..۰ بانگیست آسیادا (خ۲۳) 
غ ۱۰ ب ۰.۲ . تلجم,(خ۳۲) 
ب ۷ در ۳ مسعت 
ب۸ درچج۲ دمسیت 
ن ۰.۰.۹ زخمار بادرفتم (خ۳) 
غ ۰۱ ۰ . هر بن خاروسرس گی(خ۲) 
بو سییر و 
۰ ۰ میگوییم(خ۳) 
غ ۲ب + درعقدة نیم جعدتات (خ۲) 
ب ٩‏ بعد آژین بیت دد خ ۲ بیتی 
آمده‌است کهدر خو خ۲: چ نیست: 
تاکن مه عمرج نو کردم 
بر ساختتام ها ن‌هازا 
غ ۱۳ ۱ ... ندادم خوابرا (خ۳) 
بت ۵ .۰ عم خوددن وخون 
خوردن‌ست (خ۲) 
۶ب رککت نو | (خ۳) 
۲ ... جرا خوانی(خ۲) 
رس توص کرام ۰ (۴2) 
جوموند 


غ ۵ب ۱ صا .۰ (خ۳) 


یر 0 
ب ۰۳ حسن شمایل ... (خ۳) 
# اوراق مجدددا (۳) 
۱5 ب‌ ۰.۵ سازید نورانی ( 
ب ۰۰.۵ بزم وخلوت۰۰.(خ۳) 
غ ۷ با قلب رواندود .. (خ۲) 
ب ۷ ذان که آن‌وحشی ۰۰ (خ۳) 
غ ۱ب > پراندن... (خ۳) 
تب ۰.۰6 قهی‌برمژه ۰۰ (خ۳( 
ت‌ ه در کوی محقق .۰۰ (خ۲) 
() 
غِ۳۲ ن ۳... گوش نا کسبی (خ۳) 


غ ۲۰ ب ه 


ب‌ و دل کرده باد ۰۰.(خ۳) 
ت‌ ٩‏ هیچم| گر... (خ۳) 
۲۳ دج ۲ ۳ 
ب ۶ ددخ۲ دمسمت 
ب‌ ...در آدیم دام را(خ۲) 
غ 6 ۳۵ این‌ق ار طاقت ۰(خ۳) 
ج ۵آبهز ار نا لذشم رودرودمی‌شنو (خ۳) 
ب ۰..۷ آغوشم(خ۳) 
ب‌ ۸ همیشه‌رزم بخونتممتنی‌ست 


مرا (خ۳) 


0 کب 


۰ تیب مان( ۳2 
ب۱۲ ... جسم نظیری ... (خ۳) یوم تا۵*(ج۲) 


۲۰ ب ۱ نشسته درطليم باسفر...(خ۲) ب ۰.0 دوشیزنم تسلیم‌را (۳) 
ب۷ .مشتی...(خ۲) وهمینهورت صحیح است 
تضهن خاموشی‌ست(خ۳) نب ۷... خورشتدش ارطالع شود 

غ ۷ب ۰.۱ برداه ۰۰(خ۳) (خ۳) 

ب ٩‏ ...طبع ازین... (خ۲) ب ... ذوق دل..۰ (خ۳) 
غ ۸ ب ۳... فرسوده ۰.. (خ۳) ۲ب ۳ .. زبادمی للت (خ۳) 
هو ومعییت کی 9۵ ب 6..بکف دست.۰۰(خ۳) 
(۳( ی( 
۷ ..۰بدرقه کردند (خ۳) وهمین صورت مرحح وصحیح است 
ب ی هام (بسحه ۳۶ نت ۲ .. نگنجید... (خ۳) 
بدل خ۳) ب ه آب‌رخی... (خ۳( 
۹ دلان ثیست | غ ۵ ب ۷ درخ۳ نیست 
اقتباس مرا(خ۲) ۵ آن آهوان مست (خ۳) 
غ ۳۰ ب 6 نخل نخل‌ست ..(خ۲) ب ه ...خارشآزادگی(۳۸) 
ب + سر نبینم. (خ۳۲) ب ۱۰ تادیده ... (خ۳) 


وازروی‌قیاس «سرعییم اصحیح أست بب ۱ 7۰ لاف‌هازدم (خ۳) 
ب ۸ ۰.۰ دددرسروش (خ۳) ب ۱۱ بموده شکر؛ صرف...(خ۳) 
غ ۳۱ + ۹ ... لطف من‌ست نیست(خ۳) ح/۳ ب۰..4 برصف.۰.(خ۳) 


ب ۱۶.. کتتاب سقیم (خ۲) ب ه ...سوختم(خ۳) 


وهمین صورت صحیح است ب هعاشق که و (خ۲) 
۳۲ ب ۲... حالمن (خ۳) غ ۳۸ ب+ آن‌جا که بی‌تفاوتی وسع (!) 
ب تا ارسددهد 1 (خ۳) ر<مت‌ست (خ۳) 


۱/۸۱ 


ب‌ ۷گرخون يك‌فتیلد... (خ۳) 
ب ۷..نخواهد گناه را(خ۳) 
غ ۳ب 51...هرسحر(خ۲) 
ب۷ زهریست آب دیده نظیری 
زاك تلخ (خ۴) 
۰ ب۸درخ۲ دست 
ع ۷ ب۱ رصان در آورم‌طبع سخن 
سرای را بر برودوش سردهم 
گریدُه‌ای‌های را(خ۳)مصراع 
اول مناست تراز صورت متن 
ومصراع‌دو م متن‌مناسب‌ترآزین 
صورت است 
ب ه درخ۳ بر آمده اس 
۷... ازفلك .. (خ۳) 
غ 6۲ ب۰۱ ۰۰(خ۲) 
ب ۲...سروسامان نا کردم(خ۲) 
۱ ۳ تاصان لك ریتان (و) 
(خ۳۲) : 
ب ۷ ایکا لصلوة آمد (خ۳) 
لق.. ۳2(۰) 


[ذوف دطعم 


( 


ب‌ ۷ نکهند 
غ ۳ ب ۳ بو ر جدسی. ۰۰ 

ب۳... گذرافتاده...(خ۲) 
: ..عامست (۳2( 


بء 


ب۷در خ۲ «ست 


ب۸درج۲ بست 

به...زان کو(خ۳) 
غ 64 ب بکی‌بر کوء.. (خ۲) 

ب ۱۰ددخ۲ نبست 

ب ۱۱بیزم‌اهل‌سخن عقده‌برسحن 
1 

... کسی‌برو بگشا(خ۳) 

۰ (خ۳) 
ب۳...بمن کار داشت عشق(خ۳) 
۰(خ۲) 
ب ۸...همهجا هست‌طیب ما (خ۲) 


ب.۱ 

2 0 ب سس این‌نامة , 

> 
ب مار اونو. 

غ ۷ ب۱ طاعت مانیست‌شد...(خ۳) 

ب ...برسرراه بلاست(خ۳) 

ن ۷وقت می‌خواران ش,اچون 

۱ قضابرهم زند (خ۳) 

غ 2۸ ب۳ درخ۳:بست 

٩ 2‏ ب> که‌طابرینشیندیباموم:ظرها 

)۳( 

ن ٩‏ ستار دلعاشق مان‌خورشمد 

(خ۳) «کند» واقع شده‌است. 

ب ۱۰ گداختیم‌زدور۰۰(خ۳) 

ّ غافل‌ازو:۰۰(خ۳) 

ب ۲ بدراممی‌شوبم:۰۰(خ۲) 


غ »وب ۰۲ 


ومناس تصواشت 


2۲ 


ی کندرفنای‌ماست با ودوام ما 
(خ۳) و بهترست 
بت ار دید مقتدای ۰(خ۳۲) 


غ ۲ه ب۲ 


خون می‌چکدبروز..۰ (۳) 
ب ء 
..رشك بر ندبر..۰(خ۳) 
1 


۰ سل وشن ۰۰ (۳) 


ع۳وبه 


3 9: 


و 


۰.. آورده..(خ۳) 

ان ترانفما(خ۳) 
ت 

...مال وملك ...(خ۳) 
تن 


دلق خرسند... (خ۲) 

۲ ۲ دق 
نقش آبینهخوددیده در آیینما 
(خ۳) 

ب۲ 
عیدونوروز... (خ۳) 

وت 


نرسید(خ۳) 


ب 
۰ اد دیر ین ما(ح۲) 
غ ۵۷ 
ب۱ 
۰..خمارهستی‌ما (خ۳) 
ت 17 
فزون زحوصلةً ماست سوق و 
مستی‌ما(خ۳) 
ت 
ز<ستی‌دهن.۰.(خ۳) 
ب ۷ 
9 نه‌های. ..(خ۳) 
غ 5۸ 
ب۲ 
...اهر گشت باطل...(-۳2) 
ب٩‏ 
نظیری بر کشاتادیده و دل بر 
گشایندت (خ۳) 
2۹ ب ۸ ۳ 
بیش ازم‌ر گیز آفتگه‌هستی دستم 
(خ۳) 
ب۱۱ 


۰..می‌ومطلوب نلیری ۰(خ۳) 


۲۱۸۲ 





غ ۰ب ۲ 
زهمشتی :.. (خ۳) 
۱ 
محوترمی‌شود...(خ۳) 
۸ 
۰ گوش‌چنک بتاب(خ۳) 
۶ اب۱۷ 
۰ وی بو ی (خ۳) وهمن 
صورت مناس‌ترست 
۱ 
به که پوشم ..(خ۳) وهمین 
صورت صحیح أست 
۷۶ 
بس که گدازدنگمم.۰.(خ۲ 
۱2۳۶ 
چون غنجهدل بیندچو بو برهوامتاب 
بر گل سوار باشوعنانازرضامتات 
(خ۳) 
۱ 
۰.بمرس(خ۲) 
رن لت صحیح است 
ب ۳وعووودرخ۲ تست 
تس 
۰ برسر امتا(خ۳) 


ب۱۰ 
معشوفه...۱(خ۳) 
۶ب ۳درخ۳ نبست 
1 
هنوز بوی دلی‌برم‌شام می آید 
دم ی که آ تشم افتد بخان‌ومان‌در یاب 
(خ۳) 
ت 
ته پیاله...(خ۲) 
همین صوزت صحیح است 
۵۶ به 
ازین‌شادم...(خ۲) 
غ 5ب ۷ددخ۲ تست 
ب۸ 
کو خضردشت بییمای و بیابان 
مطلب(خ۳) 
3 ۷ب 
۰,راست یاه( 
ب ۷و#۸درخ۲ نیست 
غ ۱۸ 
,. اهل‌هوا.. (خ۳) 
1 
یادا گرم ساخت (خ۲) 


۶ص 


توت یت وس 


3 
۰پروانه‌موم(خ۳) 
۳ 
مرتنه گان بچشم خاق‌قر بان 
کرده‌بیست(خ۳) 
فِ 
شدبغر بت ۰(خ۳۲) 
ت۱۲ 
رشح ابررست ...(خ۳) 
2 
۰ میمودم... (خ۳ 
باه 
.. ازلابه ولاغ دل مساریخت 
(خ۳) 
غ ۵۷۰ 
۰.جومشك...(خ۲) 
۳۶ 
.هر کجانظرفگنی(۲) 
بل 
شرشك دیده دل بسته بی‌تو نگشاید 
| گرچه‌سد گرهويك گرم کشا ینجاست 
ب۸درخ۲ نیست 
۳ 
رعردری. ۰(خ۳) 


۶ 
۰ ادها ند(خ۳) 
ع ۱۵۷۶ 
۰ دربدراز۰۰(خ۳) 
ب ۷9۱9۵ درخ" نیست 
۲۷۵۶ 
۰ بحسرت فگنده:.. (خ۳) 
1 
نظن دلیر نشد تا حجاب ,یش آم-د 
حجابا کرک کات نتب میا زدست 
(خ۳( 
بت 
۱۹ بد(خ۲) 
ت 
که‌تابدانم ازجیب.. (خ۳) 
۱ 
و ی‌توذخم...دهان باز 
ست(خ۳) 
1 
رِ بحان‌ودل...(خ-) شاید 
«بجان‌ودل ..» 
۳ 
چهیوسفی... (خ۲)همین‌صورت 


صچیح است 


۸۵ - 





كت 
.۰ همه شب(خ۳) 
به 
نمی‌دود<و گرسنه دلچه سود ازین 
کهخوان و صل بر ودست‌میممان بازست 
(خ۳( 
نت 
...چه ذوق مرا(خ۳) همین 
صورت‌صحیح‌است 
۳ 
..زنارازمیان بازشت(۳۸) 
غ ۷۷ب۲ .... چون دسم (خ۳) 
درمیان (خ۲) 
ب۷و۸درج۳ بیست 
غ ۳۷۸ شب خیزه‌است (خ۳) 
ب>مال وعصمتر ادرین‌سوداز لیخا 
بدنباخت (خ۳) 
.... هجرداران (خ۳) 
به.... پیرون روبم (خ۳) 
ب۷ دق خوان بیماران (خ۳) 
وهمین‌صورت‌صحیح است 
ب۸ساقی‌همر نکک. ِ (خ۳) 
نظر با(خ۴) 
۹ درمال‌بست (خ۳) 


۷ب زمن صاف ست (خ۳) 
بت دل‌دادم (خ۳( 
به که حکم کشف ۰۰ (خ۳) 
ب۱۰ دغل مباز.., (خ۲) 


ب »...زا نکاره (خ۳) 
ب۸... مختلف بود (خ۲) 
غ ۲۸۸۱ ۰ بوده‌تامقصد (خ۳) 
ب۷سینه‌بی بخ راش (خ۲) 
ومصراع دوم چنین‌ست: 
حرفلیل ی گوی‌تادانی که‌مجنونعاقلست 
ب۸درخ۲ مصراع دوم‌جنین‌ست: 
این کهشوری‌خالور یزی‌تتخمر|بی‌حاصل‌ست 
۸۶ .. هوسی‌هست و(خ۲) 
ب۸ گویند* .۰ (۳) 
... هئوزش (خ۲) 
۳ هیال رف او کنم (خ۳) 
ِ 6ب ساختن ممنون بدیدارو بحسرت 


ساختن(خ۳) 


ب۷ درخ۳ دیست 
ب۸شایدازتدبیر...۰ (۳) 


۸ 





ب۳.... سدجادشمن‌ست (خ۳) 
ب«درخ> نیست 

۷ گرمواشد (خ۳) 

ب۸ بامنمگو (خ۳) 

ب شیشه بارمن‌ست (خ۲) 


۸ 


ب 


تس دوشم‌و بسر بروم (۳) 


ب4باضط, اب‌دلاجان‌ببازو . (خ۲) 


غ ۷ب ۰۳ کاستان‌سپرد(خ۳) 
ب ۷زیندحمو خو ... (خ۳) 
غ ۸۸ ب>... رسی‌دانی(خ۳) 
که‌اند کیز توبیشت(خ۳) 
ب۸ ۰.۰ سرموزون‌ست (خ۲) 
ب ۱۰ توبه گرفتم (خ۳( 
غ ۸ب ۳.. کنیم(خ۳) 
ب؛>...مگذر خ۲) 
وهمین‌صورت صحیح‌است 


به... بط باده(خ۳) 


۰ (خ۳) 
ب۸زال بارستم ۰ (خ۲) 


غ ۲۶٩۰‏ گرّدن شهشاذرا زلفش بخست 


(خ۲) 


ب۷ بوسه می.۰ (خ۳) 
ت۹٩‏ 09 بند‌ادست (۲2) 
تس 


۶درخ۳ دیشت 


5 مهرجو(خ۲) 


م ۰.۱۳ نمشد (خ۳) 
ب۲نشکنم.۳(.۰) 
۰ «ظرفوسیوست(خ۳) 
ب۱۰ خطفرقان ۰۰۰(خ۳۲) 
غ ٩۵‏ ب۲سپندطالع‌من...(خ۲) 
کت تا ناه (خ۲) و همین 
صودت شهر بن‌ثرست 
ب۷ حریف بین چه رراحت ... 
(خ۳) 
زتین بازی.. (خ۳) 
غ ٩۰‏ ب در خرابات‌چنون‌ها بسیار (خ۲) 
ت۱۲عشق‌را عشق بر فوافتاده‌ست 
(خ۳) 
غ ٩۷‏ ب۲درخ۳ نیست 
ب۵. کل آدم (خ۳) 
ب۷.لالهونسرین (خ۲) 
ب۸ کل‌<امةً زر بس‌سبازپار گی 


انداخت (خ۳) 


ب 6 نقصز لفشدانه بر عدش‌شکست > بر حجمن‌تو که نشکفته‌بی ضّ 


(خ۳) 


(خ۳) 


۱۱۷ 


سم سا سس سس تن 


ب۹...چه‌خواب کند(ج؟) 
وهمین‌صورت بوجه‌استف‌ام و 
وتعجبانکاری درست‌تر بتظر 
مبی‌ردد 

٩۶‏ ب ۱ آتتازه (ج۳) 

۳ .دمساز(خ۳) 

غ ۱ ب۲ درخ۳نیست 
به...زخلوتم (ج۳) 
ب+بازم‌بکلبه۰ ۰۰(خ۳) 

۷ ۵ لبم‌داد(خ۳) 

۰.۰۷ امروز گذشت(خ۳) 

غ ۲ب ردان دریایم (خ۳) 
ته ۰ شر افتی نسبی‌ست(خ؟) 
ب۱۲ که مستی سحری از ... نیم 

شمی‌ست (ج۳) 

غ ۳ ب۳ کاشتن داسته (خ۳) 
ب۵ درخ۳ تیست 

غ ۱۰6 ب۱ وین‌قبله‌یی (ج۳) 
ب۷ و ۸ ٩9‏ و ۱۰ ددخ"۲ بیست 

درحاشيةً غ ود ۱۵ این 
بیت افزوده‌شده است : 
ر جیدن وزیزم تورقتن وکناه مر 
ساخر رس خی کت ها 


ج ۱۰۵ ۳ پیش‌ما بدمددی (ج۳) 


غ ۱۰۰ ب لب کشادن (ع۳) 

ب۲ برچره نوشت (خ۳) 

ب ه صادی کرشمه (ج۳) 

ب۸ قرب اوست‌ليك (ج۳) 

ب۱۰ درخ تست 

غ ۷ب خلید نیست (خ۳) 
تن اگر (خ۳) و همین 
صورت مناست ذر بمترمی‌رسد 
غ ۱.۸ ب+ گفت وشنید (خ۳) 
ب۷ هرچه نخواست (خ۳) 
غ ۱۲۰ ,۲ دامانرنجش (خ۳) 

ب۲ تاخی عیفش (خ۳) و اگر 
مرجع‌ضهیرهحفل‌باشد همین 
صورت صحیح ومناس‌ست 

ب۳ گرمی‌خوبی (خ۳) 

به بچاب خصم (خ۳) 

ب۷ درخ۲ دمست 

غ ۱ ب ۱ چین بر رخ گدا بشکست 
(خ۳) 

ب ۷ بفطر روزه چو میداد (خ۳) 
ومعنی ندارد شا پدصورت‌درست 
این بوده است :« پفطردوذه 
چه می‌داد پیر باد‌فروش ٩‏ 


۸ درخ۳ برشت 


-- 


تسس سس تَّ» 


غ ۱۱۲ بابستان پرغع‌را (خ۳) 
رتم۳ 
ب۲رحساره (خ۳) 
ب۲ درمجمر(خ۳) 
ب۳ کادم پش(خ۳) 
ب۳درانديشة پارم (۳) 
ب عاردرمیم کافور ربخت (خ) 
ب‌ «می‌ریختا گر(ج۳) 
ب ۷و۸درخ۳ نیست 
۶ بء درهمت باختنو(خ۳) 
ب۷درس‌هرشاخ (ج؟) 
۱۶ ۱ب۳نازوغه‌زهواعراض(خ۳) 
ب>درج۲نبست 
ب۸زدوران بجیر- زدوران بسحر 
(اسخه بدلج۳) 
ب۸درخ۲نیست 
۵۶+ هنوز چنین(خ۳) 
ب۳بخنده می‌و گل (۳) 
ب6سنگمیزند(خ۳) 
۱۱۳۶ با بسدرازره (خ۳) 
ب (حمی ااکیش (خ۳) 
ب۸درخ۳دیست 
ب۱۰ بند کی‌خواهد(۳2) 
غ۱۷بهمی گساران‌ست‌ودیگر(۳) 
ب۸مردمان ازدور(۳۸) 


با ازومجمود نیست (خ۳) 


مناس تر رت 
ب+غیرعلت (خ۳ 
ب ۷من‌بفرمان بت پرستی‌می کنم 
(خ۳) 
در ین‌ضورت‌سامان‌عبارتاستوار 
ترست 
ب۸سرودازان گل (خ۳) 
ب۸ درس مجهو «(خ۳) 
بهتر ازدل‌مجمورست 


ب‌فغان دلخراش (خ۳) 


3 ۳۶عا لمپایه‌بی(خ۳) 


ب4 بردارش کشند (خ۳) وهمین 
وووت رز راومناس‌ست 
ب ه گنجایش و(خ۲) 
و وت مشیم انبت 
ب۷راست می گویم (خ۳( 
همون‌صورت‌مناس تست 
۶ ب؟جای خانم‌ست (ج۳) 
ب۳ برافکند(خ۳) 
ب>مغرودم (خ۳) 
به درج۳بست 
۶ به که آن علم(خ۲) 
۶ب هبجابازنگشت(غ۲) 


ب۷می‌شوق تو(خ۳۲) 


۵ 


ب۷خبر ازرشك(خ۳) 
ب‌هازعین کمال (خ۳ 


غ ۲ب ۳ برانگیخته است (خ۲) 
ن۳زاتها(خ۳۲) 
۷ ود آکم رت (خ۳) 
غ ۱۲۵ ب باین‌شادم (خ۳) 
۱۲٩ 9‏ درخ۳ نیست 
خ ۷۷ ۷ سبرازدل (خ۲) 
۱۳۹ ب۲ بیان ووفا (۳) 
ب۳ چهمی‌دام جیسبت (خ۳) 
باه ود و۷ درخ۳ تست 
ب۸ درخ بدین صورت ست 
دای دوستی از خویش نظیری‌نر مد 
کهزآغاز نویابنده ترانجام تونیست 
غ ۱۳ 
ره دارم و بر آستانش (خ۳) 
صورت متن غلط تست و لی‌این 
صورت (( بت س ) صریح 
ترست 
۲ مدعی ( سخه بدل 1 ) و 
هه‌رن‌صورت مناسب‌ست 
ب+ ردارد (خ۳( 
ب۷ و۸ درج۲ بیست 
غ ۱۳۰ ب ۱۰ بران کوچه (خ۲) 





غ ۱ ب 69۳ درخ۳ نیست 

غ ۱۳۲ درخ۳ نمست 

غ ۱۳۳ ب ۲ داد خواهی بود و ( ۲) 
همین صورت مناسب‌ترست و 
معنی جنین‌ست : اک چه او 
تذهابود وبهرسوی دادخواهی 
بااینم‌مهشو کت حسن او یس 
فرصت آه گفتن و داد خواهی 
کب دن نداد 

ب درحج۳ بیست؛ 

غ ۱۳6 به درخ۲ یست 
غ ۲۱۳۵ بحسن ومعنی (خ۳) 

به که دوز بختم (خ۳) 

ب۷ قلقل (خ۳) 

غ ۱۳۰ ,۷۵ براطراف کعر (خ۳) 
غ ۱۳۷ ب۱ دید وجوابی (خ۳) 

۳ حسایی ننوست ( نسخه‌بدل 
۳( 

> که فربهی (خ۳) 

ب ه که گنجی بخرابی ( خ۲) 
وهمین صنوارت 5 موافق ست 
باصورت چ وخ۲مناسب‌تر ست 

ب+ حرزحسن تو (خ۳) 


ب۷ درخ۳ بیست 


هک 


ب۷ طرف تقابی (خ۳) 
غ ۸ + بارفیب (خ۲) 
۲ درخ۳ بیست 
بو در بردوست (خ۳) 
ت نام کردت (خ۳) 
شاید «پیام گرفت» (خ۳) 
ب۷ فقیرشهر (خ۲) 
غ ۱۳۹ با سدقییله (خ۲) 
ب4 باران مشفقت (خ۲) 
ب+ شرمی که بوددرهمه ازخامی 
تورفت (خ۳( 
6 ۶۷۱ ۷ ترضمیر (خ۳( 
غ ۱5۱۲ ه صوابست ونی‌خطا (۲) 
مت 
ب۲ دعا باعث (خ۲) 
ب> من بودچکنم (خ۳) 
ب> شدم‌مست و (خ۳) 
غ ۱6۳« این غزل درمدح نواب میرزا 
ابر ج‌ خلف‌سلفاین سمه سالار 
19 ید » مأثر رحیمی مجلد 
سوم ص ۲۸۸ 
غ۲ با دررخ تو(خ۳) 





ب ی (خ۳) 
ب ٩‏ که 9 پنجه گشایند (خ۳( 
بت ۱کیحا شودمحتاج (خ۳) 
غ ۱66 ب"۲ خاق‌سرشت (خ۳) 
ب4 با مپرتوعلت نه وباقهر برانه 
(ج۳) 
۶ درخ دیست 
درخ۳ لیست 
۶ با بصدق (خ۳) وهء‌ین‌صورت 
صحیح است 
۶ ازه‌عریمن (خ؟) 
۱۸ درخ۳ نیست 
م2 ۲۰۸ درخ۳ رش 
غ ۱ درخ۳ نیست 
۶ درخ۳ نیست 
غ ۹ درخ نیست 
غ ۲۹۱ درخ۳ نیست 
غ ۷ ب: عشق‌نو (۲) پامصراع‌دوم 
مماسب ثرست 
غ ۳۰۳ ب۱ می از شرشه ۱ خ۳) وهمین 


اک رتم ک و ۳ ه‌ ۳ 
تست بر ری( 


۱- چون اختلاف عمده‌یی درغزل‌های متن/ با خ ۳ بنظن نرسید مقابلهُ آنبا را بوءین جا 


خاتهه می دهیم ۰ 


-۱- 


بو 

دزمجله سوم کتاب ما ثررحیمی‌بعدازد کرترحمهٌ حال نظیری مقدار زیادی 
ازشعرهای او آمده که بعضی‌از نها درعنوان توضیحی‌همراه داردچون نویسندء این 
کتاب ازمع‌اصران نظیری است واطلاع‌از آن عنوان هاوتوضیح‌ها خالی از فاب-ده 
نیست بیتل آن هامی‌پردازیم 
ق ۱ 

« این قصیده در حین ترك ملازمت و رشك کتابتی که این سیه سالارا 

ک 


پیولقلی ببگت۲ دوشته بو دودرحاشیه ایشان راباد دموده نت 


(ماثرد حیمی‌مجلدسوم ص+۱۲) 


3 
«اين قحیده درترتمت ثولد میرزای برخوردارمیرزا ایرج انشاع نموده» 
ماذررحیمیهجادسوم‌ص۱۲۲ 
ق ۵ 
«اين قصبده رادرایام ادزواوترك مالازمت بنظلم آوزده» 
ثررحیه‌یمجلدسوم ص۱۸۹ 
وج 
ق ۱۰ 


‌ درمدح ابوالفتح ب‌ادرعبدا لررحیم‌خان خانان بن‌ببرم خان» 


ماثررحیمی‌مجلدسوم ص‌ ۱۹۲ 
وج 


(۱)مقصود خان خانان‌ست 
(۲)یواقلی بیگ انیسی شامطو ازمعاصران نظیری و ازمءدوحان خان‌خانان ست‌ونظیری اورا 


مرئیه کفته است وفات انیسی را درسال۱*۱۳ نوشته‌اند 


-۲- 


ق ۱۲ 
2 ان قصیده دراوایل دو دری فتاه ماثررحیمی مجلدسوم‌ص۱۱۸ 
ج 
ق ۱۹ 
۳ ۰ ۰ و 
« این قصیده درتهنیت عید فطر ومدح آين سیه‌سالار گفته» 


ماثر رحومی‌مجلد سوم ص ۲۰۰ 


9 
ق ۲۱ 
«این قصیده درتهنیت نوروژومدح این سیه شالار کوید 6 
ماثردحیمی مجلدسوم صر ۱۹۲۰ 
و 
ق ۲۷ 


«اين قصیده نمزدرمدح ابواافتح بهادرعبدالرحیم خان خانان گفته وجایرء 
مکررمی گویند که بافته ی ماثررحیه‌ی‌مجلد سوم ص ۲۰ 
و 
ق ۳۲ 
مطلع این قصیده درماثررحیمی‌مطابق ست با صورت حاشیه وبر بالای‌آن 
نوشته شد‌است : 
« این قصیده بعدازمراجعت مکةٌ معظمه بهند در نعت حضرت سیداله‌رسلین 
صلی اه عایه وسلم گفته وبذیلمدح این خدیوجانیان ست 
ن ماثررحیمی مجلد سوم ص۱۳۹ 
321 
ق ۳۸ 


«این قصیده درراه معکه مشرفه در وصف همان مقام و نعت حضرت رسالت 


2 


بناه و یدیل باسم این دانشور ساخته » ماردحیهم‌ی مجلدسوم ص ۱۵۵ 
وه 
ق ۲۹ 

« این قصیده درایام عزیمت مکةٌ معظمه در نعت سیدالمردلین گفته و بدیل 
مدح این کعبهٌ محتاجان کرده » ماثردحیمیه‌جلد سوم ص۱5۸ 

و 

ق۰> 

«این قصیده بعدازعزیمت مبکه معطمه درتخیی ار کت ات انشا نم‌وده» 

ماثردحیمی‌مجلد سوم صس۱(۳ 

قط۳ (س۵۲۱) 

«این‌قطعه درتاریخ تولد صاحب زاد؟ اعظم‌داراب خان سلمه‌اله گفته» 

ماثررحیمی مجلد سوم ص۲۱ 

ت۱ (ص۵۲) 

دا نیت راککیش بت موحدانه‌دردار السالطنلاهوردرفصل گلو بهار اوان سرمستی‌ها 
درتءر یف حرمیعا لم‌وپذیل بنام نامی این‌سبه‌سالارعبدا لرحیم خان خانان دراستدعای 
صحت ایشان گفته شد 4 ماثررحیمی‌مجلدسوم ص۲۵۷ 
ت ۳ (ص ۵۳۹) 

اس ترا کیت بنددر هنکام ود اعازمکة معظمذدر نعمت حصر ت سیدالهن سلین 
9 و بذیل‌باسم سیه سالاز کرده» ماثررحیمیهجلدسومص(۲ 
ت .+ (ص )۵۵٩‏ 

) ابن ثر وت بددرم یه نو رالد ین‌محمدخلف خو ده بو لقلی 9 بل 


وبذیل بمام نامی‌سیه‌سالادی ساخته» ماثررحیمی‌مجلدسوم ص۲۲۵ 


ت ۷(ص :۱ ۵) 


که 


«این‌تر کیب درمر یه اشجع شعر ایو لقلی بیگ انیسی‌شاملوواقع است که در 
روزماتم پسر آخوندی نورالدین محه‌دقضیه نا گزیراونیزرسیده گفته » 
ماثررحیمیهجلدسوم ص۲۳۵ 
ت (ص ۵7۵) 
«اين تر کیب بنددرتمنای مکة معظمه بچندسال پیش از شرف دریافت آن 
معا دت واررشده وا کفرسوانح حال در آن سفرخیراثر موافق اببات افتاده » 
ماذرر حیمی‌مجلدسوم ص ۲۱۵ 
ت ٩‏ (ص ۵۷۹) ۱ 
«این ترحیع بندبتتیع سعدی شیرازی علیه الرحمه وبذبل مدح اپوالفغح 


ب‌ادرعیدا لر حیم‌خان‌خانان گفته شده »ماثررحیمیمجلدسوم‌ص۰ ۲۷ 


۳ 





فهر ست نامه در شش بش 
- فهرست ناع‌های خاص کسان 
۳ -قهرست نام حای‌ها 
۴۳- فهرست نام کتاب ها 
۳ ذهرست پادهبی اصطلاح‌های مذ هبی و عسلکی 
۵ - فهرست عبارت های عر بی 
2-۳ قهر ست تعبیر ها و تر کیب‌های‌خاص‌وپاره‌بی 


اصطلاح‌ها . .. 


_فهرست‌نام‌های‌خاص کسان؛ خاندان‌ها ؛ عنو ان ها» مب‌ها » نسبت 


ها . درمتن دیون نظیری یشاپودی 


[ 
آدم - غ ۱۹۹-۱۹۱۰۱۲۳۱ ۲۷۸- 
2-6۲-۳۹۳۹ ۵۲۳-6۷ 
ص ۲۲-2۲۱ 6۵6-6 5۸6-6۷6 
۱-۸ -۵۱۵ -۵۹۵-۵۲۰ 
۵5۸-۵1۳-۲ 
آزرغ ۵۳۲ 5۲۷-۳۲۲۸۲۲۳۲ 
ص ۵۲۹-۵۰۹۷-۹۵-۳ 
۸ ۵۷۱-۵۱۷ 
به‌پیر بت تراش نیزبتکر 


آصف-(پسر برخیا) ۳۸۲۰۲۱۲-۲۰۰۶ 


ص 4۲۵-4۰۵ 
آل_(آل نبیت) ص ۵۵۵ 
آلزهرا ص۱٩5‏ 


آلعبا ص4۵۰ -۲ ۵۵۵-8 
آلعبدمناف_ص 6٩۹۱‏ 
آلءعلی- ص٩۵۵‏ 

ارام (العلی) 92 


آلنبی- ص ۵۵0۹-۵۵۳-۳۹۰ 


ا 
ابراهیم- (خلیل) ص41-4۵0۳- 485 
5۰ 
به بت شکن نیز 7 
ابلیس- غ۰۸-۲۹۲-۳۱-۲هص۹۱٩4‏ 
ابن زیاد.ص ۵۵4 
اين ملجم- ص۳٩2‏ 
ابن‌بامین- ص50۸ 
ان 
احمدت ۵۲۹-۱۵ 
ص ۵۵۲-۹6-6۸6 
اخمم سا و 
ادریس- ص ۵۵۷-6۰۰ 
ادهم( ابر اهیم) غ۱۲6پهپسرآبراهمم نز 
پلکر 
اسفندیارص۷۳ 5 
اسکندر-غ ۳( 
ص 6۰-۵۰۰48۷-6۱ 6۷-۵ 9۵۱-۵ 
هدر ۳ 


-٩۸- 


آسماعیل- (بسرحضرتبراهیم) ص 5۷۵ 
۱ 

اعراب - ص ۳۷۵ 

اعرابی -غ۱۲۱ص*556-4۸۸-2۷ 

اعرابیان ص45۸ 

اعشی- ص۳۹۱ 

اعظم‌خان- (مهء‌دوح‌نظیری)س۷۸؟ 

اف اسیاب- غ5۱:- ص۳۹۳ 

افریدون- ۱۹۶ ۵به‌فر بدون نیز نگاه کن 

افصلااشعراء - (.ظیری)اص ۶۷ 

افلاتون غ۲۰۷ ص5۸۱ 

اکبر.(ا کبرشاد ممدوح نلیری ) ۳۸۶ 
ص۲۷ >-4-۲۲ ۵444۰-4۳۲ 
6 -۵۲۰ 

اک شاه- ص۶۳۸ 

الپاس -ص ۷۳-۵۷ 

امام ثامن -(حضرت‌دضاع) ص۳۸۵ 

امام زمان ۶ص 4٩۳‏ 

ام هابی - ( خواهر حضرت دضاء ) 
ص ۵۰۳ 

انبیاه ص ۵۵۳4۸۹۸۰-45۸ - ۵۵۵ 
۷ - ۵۷۵ 


انوری - ص ۳۹۵ 


انیسی-(یولتلی متکک‌شاعر معاعال نظبری) 

ص۵75- ۵7۷ 
اوبس‌قرن - ص۵۵ 
اهر من- ۰-۳ ۶۱۷۲-۰۱۵-۳۳۸۰ 

ص۵5 

اهل‌البیت ص .٩۱‏ 
اباز(پسر اویماق) ۳۱۳-۲۸۸۰۱۲۰-۳۹۶ 

۱۲-۸ ۳-۵ ص۵۱۲ 
ابرج-(مه-دوح‌نظیری) ۱۳ 
ص>۳۹- ۵15۹-۵7۵-۵۳۲ 
ابوب-غ ۲ -۵۱۳ 

بب 
پابر-ص ۳۸۰ 
بافر؟ (امام‌پنجم) ص 4 
بت‌شکن (ابر اهیم‌خلیل) ص ۵1۱۵ 
بتول ‏ - ص۳٩‏ 
بدخشانی-ص۵۱۰ 
بر اهیم(ابراهیم‌خلیل) ۲۲-۶ 
ص ۵۵۳-۹۳ 
بر اهیم‌بند امددص هه 
_ بلقیس (ملکهسبا) خ۲۰۲ 4۰۵-۲۹۲ 

بنی آدم. غ.۱۹۰ 
بوالحسن(حضرت‌رضا])س۱۹ هه 
بوا لحسن(علی)اس ۵۵۳ 


۵-2 





بوتراب- (علی) ص۵*۱ 

بوذ ص۳٩1‏ 

بودری- ص۵۰۰ 

بوزدجممر-ص 4۰۵ 

بوعلی (حسین پس رعبدالله پسرسینا) 
۳۹۷ 

بو اهب- ۱۰۲ص ۵۰ 

بپادرص 5۷۳ 

بهمن ص5۸ 

بیژن- ص4۸ 5۵۰-2 

ببرم خان‌ص 14٩‏ 

پِ 

پروبز- ۳۰-۲۱۸۶ 

پسرادهم(ا بر اهیم) غ۱۲به‌ادهم نیو 
تن 


بسرزال(دستم)اص۳۸۵ 


پنج‌اختر آلعبا- ص .یه له عیاویز, 
5 

پیربت تراش (آزد)۲۱۲۶ 

ببر کنعان. (بعقوب) ٩۵-۲۷-۱۸۳۶‏ 


ٍِ 


۲ص ۵۰۵-4۸۲ 
دیر نا بینا(بعقوت) ۳ 


ص25۸ 


بیغبر * 


تیمی رک سض۹۱ ۶۹66۲۰ 
ت‌ 
تاحیك- ص۵۸۹ 
تازی - ص۲ 5۵۷-44 
ترا ی- ۳۹۲۶ 
ترخانی-ع۵۵6-ص۵۰۸ 
ترك عص 4۷۳- ۵۸۹-۵1۵ 
ترکان -غ ۳۹۷ ص۵۱4 
تغرل - ص۵۱۳ 
تقی* (امامنم) ص۵۵۷ 
تقی‌جوادگ ص ۵۵۷ 
تک ص۵۱۳ 
تهمتن - (رستم) غ ۲۰ ص56۸ 
ث‌ 
ثنابی - (شاعرمعاصر نظیری) ص۵۳۵ 
جابر- ص۳٩‏ 
جبرئیل - غ ۵44-۳۷۵-۲۲-۲- 
ص 65-۵6۰-687-4۸1۱ ۵1-۵ - 
بهروح الامین اینپنگر 
جبریل -غ ۱۹۷-۱۷۷ص 4-۳۸۳ ۳۹- 
۵۵۲-۲ 


جریر - ص۳۹۱ 


۳ 


جعغفرصادقگ(امام‌ششم) ص۵۵۵ 
حعفر مق - ص۵۵۸ 
جم- غ ۱۳-۱۳۳-۱۳۰-۱۲۱-۶۱- 
2۱۵-۵ ۲۵۸ - ۳۰۲ - 
۲۹ ۰۳ ۱۸-۰۳۳۲۹۲۳۵ > 
۷5۹-0 - ۵۰۵ - ۵۱5 
۵۸۰ 
ص- ۰۸۳۹۹۰۳۸۰۱۰۳۷۸ 5۲۷-۱۹ 
- 2۱ ۵۰6-4۸ ۵۰۷ 
۵۳۲-۵۲۸۳ ۵۵-۵4۷ 
> ۵۵۰-۷ 
جمشید - غ ۵۲۹-۷۳ 
ص ۰۲۸۰ ۲۹۲- 6-6۱-4۰5۰ 
۵24۸ 
جنید -غ ۵۵5 
جهانگیر ( ممدوح نظیری ) ص ۳۸۰- 
۵۱۳-۷ 
ح‌ 
چنگیز- ص ۲۸۰ 
جیپال- ص 4*۱ 
چینیان ع ۲۲۳ 
ع‌ 
حانم (طایی ۳۹ 


حانم طابی - ص ۵۱۵ 
حافط - (شمسالدین‌محمد) _ 
احافظط شیراز - غ ۳دع 
حبشی - ص ۵۱۳ 
حبیب له ص۸6 
حجازی- غ ۲ 
حسان. ( شاء‌رمداح رسول | کرم ص ) 
ص ۵۷۵۰۹۷۱-۳۲۸۵ 
حسان‌ثابت (شاءرمداح‌رسول| کرم ص) 
ص ۵7۷ 
<سن - (امام دوم) ص ده 
حسن مجتباغ (امام دوم) ص ۵۲ 
خن عستکا8! (امام بازدهم)اصس۵۸ه 
۵٩‏ 
حسین ( امام سوم ) غ ۵۰۷ ص 40۱ 
۵۵5-۳- ۵-۵۵4 
خکیم کیالان 1 ص۵۰۵ 
حلبی- غ ۱۰۲ 
حنیل- ص ۵۵۵ 
حوأ- ص 4۵4 ۳۵6۵-4۸6-4۸۳ 
حیدد) - غ 4۲۷ -ص 55۲-4۱ 
3 


حبد رصفدر ع ص ۶۸۸ 


۱ 


سب مت سس 1 تک 


خانمالرسل (ص) 3 

خافان- غ ۲۳۸۹ ص ۵۳۷۹-6۷۲-6۰۸ 

خاقانی ص ۵۰5۹-۶۷۱-۵۰۰۸ 

خان - ص 2۷-۰۸-۳۸ 

خان_(نورنگ‌خان) ص 4۵ 

خاناعظم- ص ۳۹۹ 

خان خانان ( عبدالر حیم‌خان ) ۲۵۹۶ 
۲ ص ۱ ۱ ۱۱ 
۶2۲2-2۱-۹ -2۲۵- 2۲۱ 
۰-۸ ۵6۱۵-۵۰۷-۵۰۵۰ 
۵٩۱-۵۷۷-‏ 

خاندان‌مصطفا ‏ - ص۶۸ 

خدرچه - ( هه‌سررسول اکرم ) ص 
2۹۲ 

خراسانی ص ۵۱۰ 

خسرو غ ۱۸۵6-6۸-4 ۱۵۱-۱۰۵۲ 

۳۹-۷ ص ۵۱۲- ۵۸64-۵7۵ 

خسروهندوستان- ص ۵۵۰ 

خضر ( بسکون دوم ) غ ۷۰-۱۹-۳۵ 
۱۳-۷ - ۱۷۰-۱۳۷ 
۲۵-۱۹۷-۱۵,۵-۱/۷-۷۲ ۲ 


۳۳۱-۲۳۲۵-۲۵-۳ ۸ 


۱۳-۲۱۸-۵ ۲۲-۱۷۶ 
7 0۷-46-۶6 4۵-6 -۵4۱ 
۸ - ص ۱۵-۲۹ - 4۱۸- 
6-4۳ ۱۵-66 ۱1-6 ۱-6 6- 
۵۱۵-6۹۷6۹52۷-۲ 
۵۷۲-۵۷۰۵6۷۵۲-۰ 
۷۰۸-۷ 

خضر ( بتحريك‌دوم )ص 4۹۷-66۰- . 
۱-۵۱۵-۵۰۵-۲ ۵14-054 

خطر نبی ص 4۰۵ 

خلیفه غ 4۰۱ ص 5٩۲۰6۳۰6۱۵‏ 

حَلیغهٌ دوحبان- ص 2۱6 

خلیل ( حضرت ابراهیم ) غ ۲۳۲-۲۲ 
۵۳۹6۰۸۳۳۳۷ 

ص ۷۰-۳۹۷ -۰6۹۲ ۵۵۲-۵۱ 

۵5۷-۵۱۵ -۸ 

خلیل آزر (حضرتابراهیم ) ۶ ۲۷؟ 

خلیل ال ( حضرت ابراهیم ) غ ۵۳- 
۳۲۸ 

خواجهخیر | لش - ص6۰۲ 

خواحهٌ لولاك - ع ۲۹۲ 

خورشیدانجف (علیع ) ص 5٩۷‏ 


2۷ 9 


سم 


حرالسسصی اس 
خیرالمرسلی نک ص ۵45-45۱ 
[ 
دادا غ ۱۳۷- ۰ص 2۲۷ 
حاداب (ممدوح وفرزندممدوح نظیری ) 
ص ۵۲۱- ۵5۵-۵۳ 
داوود ۳۰۱-۲۲۳۲-۱۹-۶ -۵6۰-۵۱۵ 
ص ۰-4۰۷ ۵۳۲-۷ 
دجال غ ۳۹۲ ص 46۱ 
وحم ۱9 ص ۵۵۷ 
دوازده‌تن- (دوازده‌امام) ص 5٩۳‏ 
دوانقی- (منصود) ص۰۵۵ 
دیو- (شیطان) غ ۳۹۹ص 0۳ 
ف‌ 
ذبیح‌له- (حسینع ) ص ۵۵۳ 
ذوالقرنی- ص۲٩‏ 
ذوالاورین- ص 15۲-49۹۱ 
رِ 
دحیم - (خان خانان) ص ۳۷۹ 
رستم - غ ٩۱‏ - ص 4۵۷-۳۸۸ - 5۷۳ 
۵۱۵-۳ 
دستم دستان - ۸٩‏ 
رستم‌زال - ص5۲ 


رسو لت ص ۵۵-۹۳-۷۷ 

رسو لاله" ص 5۵۹-45۷ 

رسول عرب " ص ۵۷۱ 

رسول مدنی تب ص ۵۷۰ 

رشید (هارون) - ص۵۵7 

رضا (امام هشتم)اص ۸۷ ۲- اد 
۵۵۷-7 

دوح الامین (جبرئیل ) غ ٩۲‏ 4۸۹ ص 
۵۳۲۸-۵۱۲-۹۸۷۲ 

روح ال (عیسا) غ ۳۲۸ ص ٩۰۰-4۵5‏ 

دوح اللپی- غ ۶ - ص۵۵۲ 

رومی - ص ۵۱۲ 

ز‌ 

زال غ ۸٩‏ ص ۵۱۳-44۸-46۲-۳۸۵ 

٩۹۳ زییرص‎ 

زکریا ص ۵۵4 

زلیخا غ ۲۵۰۰۱۹-۱۰۲-۰۷۸-۸-۷-۵ 
-۳۲۰- 4۰-4۵۲ ۵۵۲-۵ 
ص 4۷-۳۹-۰۳۹۳ - ۸۲ 
3۱ 

زهرا ص 2٩۱-426‏ 

س‌ 
سادأت عرب‌ص۳۸۰ 


ساقی کو در و 2٩‏ 


0 


۰۰٩۰ة٩۰٩۰٩۹٩ب ‏ بكب, لب "۳۲۲۲ 


سا کن بت الحزن (بمقوب) غ ۱۵ 

سامری غ44ه ص ۵۳۵۰۵۰۰-45۹۰ 

سبطین (حسن وحسین؟) ص 6٩۲‏ 

س ۱ (محمود عزدوی ت مه 

پسر بنام یدد)ص ۵۱۲ 

سپم‌دار(عبدالررحیم خان) ص۳۷۹ 

سجاد ع (امام چمادم) ص۵۵4 

سحبان ۰ ص ۵۰۵ 

سرافیل (اسرافیل) ۳۰۳ 

سعد (ممدوح سعدی)اص ۶۷۱ 

سعدی ص۶۷۱ 

سکندر - ۶ ۱2۸-۱۱۱- ۱۳۶-۱۸۵ 
۵۱۹-5۱-۳۸۱-۳- ۵۸ 
ص ۱۳۱۰۵ 2۱2 هت 5 
۵0۵۰ 

سلاطین عجم - ص ۳۸۰ 

ساطان (محمود غزنوی) غ ۳۹۸ 

ساطان سلهم‌صه ۰ 6 

سلطان مراد ص۵4۹ 

سلمان ص۳٩5‏ 

سلمی ص ۳۸۷ 

سلیم ص ۰۵ 6۵۲-4۳۵-6- 5۵6 

سلیم شاه (سلیلان) ص5۰ 


| سلیمان - غ ۲۰۰۱۳۰۸۲۱ ۲۳۶ 


۱۱-۳۸۳۲۳۸-۳۱ ۱۵-6 
۵۲۰۸ 
ص ۶۱۸۵۱6۰۸4۵۳۹4۲۸۲ 
6 ۵۳-۵۱-۲۵ ۶۷۰ 
۵۰۳-۵۰۰۹۵2۷۳ ۵۰ 
۵25-۵707-۱۲-۷ 
سپر ان ع 4٩۱‏ ص4۸ 
سیاوش ص۶1۸ 
سپداولاد آ دم(رسول اکرمی ( ص 8/7 


ش‌ 

شادمان - (میرژا شادمان) غْم۳۰ 

شاه ۱۳ 

شاه | کبر- ص 4۳۷-۶۲۷-) ۳:- 26۰ 
۵65-۵۲۰۶6 به | کیر نیز 
فکايکرل 

شاهان دکن - ص2۰۸ 

شاه بلخ - مر 6۵۱ 

شاه جهان گیرص 0۱۲ 

شاه خراسان - (حضرت دضا)ص 4۱۹ 

شاه رضات (امام‌هشتم) ص51۲ 

شاه زاده سلیم - ص 5056-4۵۲-4۳۹ 

شاه زادم مادص 2۱۱ 


شاه مصر- (بوسف) ص۵۵۱ 


ب 0 





شاه هرقل - ص 4۵۲ 

شبان - (حضرت موسا) ص5۲ 

رت موتاه) 
5۸ 

شداد - ص4 ۶۱-4۱ 

شرف اامرسلین (رسول اکرم) ص4۷۲ 

ششنری ۲۱۸6 

شعیت - ص ۵۵4 

شه مکه ص 6۷۵ 

شه هند ص ۵۱۳-9۵ 

شهردان مناص ۲:ه 

شهید خاك خراسان (حضرت رضا ) 
ص۲۸۹ 

شیث ص05۵ 

شوربن - 6 ۰۱۸۳-۱۰۵۵44۸ ۲۱۸ 
۰-۳ ۳۹-۳۹۷-۲۰ ص۱۳ > 
۵۸-۵195۳۷-۵۲ 

شیطان -۲۵-6۲۱-۱۷ 5۷۲-66 
۵۰۷-۲ 

ص‌ِ 
صاحب | اشعراء (ثیانی) ص۵۲۵ 


صادق؟ ص۵ه 


صدیق (ابوبکر )اس 4٩۱‏ 
صویب - ص۲٩1‏ 
ط 
طابی‌ص ۵۱۵ 
طلحه ص۳٩1‏ 
ک‌ 

عباس شاه ۳۸۶ص ده 

عبدالر حیم‌خان ( خان‌خانان ) ص۳۹۲ 
۱ ۱ 
۸ ۰ - ۶۱۳۷-6۳۱-2۲۵ 
۸- ۵۰۰-۷۳ ۵۱6-۵۰۱ 
۵ ۵7۵ 

عبداله حان -ص 2۷۳-2۰۷ 

عبدالملك- ص۵۵ 

4٩۱ عبدمناف_ص‎ 

عدمان- ص۳٩4‏ 

عجم-غ۵ ۵- ص۳۷۹- 4۱۳-۳۸۲ 
2۳۳ 

عجمی-غ ۵2۲ 

عذراء ص >۵۵۲-4۸۲-۳۹ 

عرب ۵-۳۲۵۶ ۰ ص 546۰-4۱۳-۳۸۰ 
۵۷۱-۳ 


عرفی- ص۵۰۵ 


۳ 


((ج۰ب۹۰َبپ۰پ۰ب---- ۱ 


عزیز (عزبزمصر) 5۷۱-۳۹۹۱ 
٩۹‏ 
عزبز(بوف) غ 6٩0‏ 
عزیزمصر-غ ۳۰۱ 
عطار - (فریدالدین عطار نیشابوری ) 
2 
علی ص 2۰۲ -(2۵ کب 58۳ 
۵۵٩-۵۵71-۵0-7‏ 
علی‌حسی نگ (امام چهارم) ص۵۵6 
علی‌مرتضاگ ص ۵۵۲ ۵علی‌موساگ 
ص ۲۸۹ 
علی‌شی ( امام دهم) ص ۵۵۷ 
عنصری ص ۵7۷ 
عیسا(عیسی) غ 2۷ :۱۹ ۳۷۵-۲۲۱ 
۳۷۹ ۲۷ - ۷۸ص ۳۸ 
۲ ۱۳۵۷-۳۵۶-۳۵۱ 
۳- ۵۸-۵-64۵۱ ۱-6 ۶ 
۳ ۵۲۱ ۲-۵۵۲ 4۵-۵۲ ۵- 
۱۱-۰ - بهروحالفومسیح 
وم‌سیحا نیز ِ 
عیسوی.غ ۱۲6 
عوسی‌مر دم- ص۳۹۲- ۵7۸- ۰۱۶ 
‌ 


غأزان‌شه ص244 


غنی کشمیری- ص۳۵-4۳۲؟ 
ف‌ 
فادوق-ص 4٩۱‏ 
فاطمه ص ۶8۲ 
فر حی(سیستا نی)اص/۷* ۵ 
فرعونص +۵۵ 
فرهاد غ ۸-۱۹ 2۱۵۱-۱۱۸-۱۰۵ 
۳۶ص ۱۳ ۵۸ 
به کوه کن‌نیزبنگر 
ور بدون - ۶- 6۰۵-۳ 
ص ۵1۵4۷-44۲ 
فغفور -ع940-۳۸0-۲۸۱-۱۹6 
فلانون- (افلاتون) 5۵5-۲۵۱۶ 
ص ۵۳۵-۵۰۹ 


ق‌ 
قائم آل بی(امام دوازدهم) ص٩0۵‏ 
فارون ص4۳۹۰۳۸۸- ۸۰-۵۸-4٩‏ 
1 
قباد- ۳۲۹۶ ص۵۰۷ 
قیلهمجنون- ۳۲۱۶ 
قزل باش- ۳۲۱۶ 
قنبر- (غلامحضرت علیغ)اض>٩:‏ 


قوم‌لوط ص5۱ 


م۵ اس 


سس تسوت سکس من کسوس تک سرت تست تس فو هس تیه 


قیصر- ۵۸۶ ۵۲۸۳۱۰۳۸-۵ کی‌خسرو- غ ۱ ص 6۱۳-۶۳۱ 
(ک کی کاووس- ص6۷ 
کاطم ع(امام هفتماص +۵ ۵ ‌ 
کلوبان - صح۰ ۰ 
ص‌ گبلانید ص۰۵ ۵ 
کاویانی - ص47۷ 
دبای - ص ای ص 6۱۰ 
کاذ ان یب ی ص 94 
فِ ِ گیو ص۵۰۹ 
کروبیان - غ۵۲ه 
۰ ل 
کسرا-(و کسری) ۳۸۸۲۹۷۰۳۳۱۶ 
لقمان- صه-4 


2۱ 
0 لوط (قو اوط) 3 
کلیم- (موسا) 7۳-۶ ص ۳۹۰-۳۸۹ 1 ت 


۱ للی - غ ۲۵۰-۲۳۹۱۹۳۱۷-۸ 
۵۳-۵- 4۵۷-694 5۹۳ 


0 -0۱۲- ص۳۸۷ -۳۸۹- 


۵45-0 
کلیم له - (موسا) ص(۲-۵۵ه 


م‌ 


۵7۲-۲ 
کلم بیس (موساآس(۵ه 
۱ 


کنعانی ۱۹۶ مالك (موسس‌طریقذمالکی) ص۵۵۵ 
کوفی غ ۳ ممون- ص ۵۵۷-4۲۰ 
کوفبان غ ٩۸۷‏ مانی - غ ۳۸۰ص ۳۱-۳۵۰-۳۸۸ 
کوه کن - (فرهاد) غ ۱۸۳-۱۱۸۵۳ 0۱۱۵ 
۹س ۵۲۷ -وده ماه کنعان (یوسف) غ ۲۲۳-۲۱۸-۷۸- 
کی - ۲۵۸ ص0۰4 ۰۷-۱ 
کیان ۵۰۹۰3۰۳۸-۳۸۳ - وان | ماه کنعانی (بوسف) غ ۱۹۹ص 2۰۷ 
2۷ مت و کل ص۵۵۸ 
کیانی- صس 0۰۳-44۲ مجتبا(ع) (امام دوم) ص۵۵۲ 


ی ۳ 


جح ۰( ع تست 


مجنون -۶ ۵۱- ۱۹۳-۰۱۱۷-۱۲-۱ 
۱۲۵۰ ۱۱۹۱/۰۱۵۱ 
۳۲-۱ -۵۱۲- ص۳۷۸ 
۷ - 46۵-۳۸۹ - ۵۲۹-۵۲۷ 
> 

مجیر-(بیلقانی اس 5۵۰ 

محمدت غ 4۰۵-۱۵ -40۰ -۷۲ 
58۱-۷۸- ۵۵۷-۵۵۵ - به 
احمد ؛ مصطفا نی یتیم «رسول» 
خواحه لولاك نیزنگاه کن 
م<مد. (فرزند نظبری)اص ۵7۲ 

محمد باقرت (امام پنجم) ص۵۵ 

محمدین علی تقی عص ۵۵۷ 

محمدنقی (امام م) ص۵۵۷ 

محمود(غز نینی) غ- ۳۱- ۲۸۸-۱۲۰ 
۵۱۲-۳۵۲-۳ 

ص۵7۷ 

مدنی- (منسوب به‌دینه) ص۵۷ 

مراد ( شاهزاده مواد)ص۶۱۷ ۶۱۲ 
۵4۹ 

مرتضا (حضرت‌علی لا ) ص۱ 5٩۲-45‏ 


۵۵۵ -۳ 


مر بم- ۶ ۲-۱۹۱-۱۲ ۸۹-۲۸-۲۷ >ص 
۲-۲۳-۳۹۸۲ ۵۱۲-4۵ 
٩۱۱6-۵7۸-۵۱۲ ۵۲۱-۰‏ 

مسیح- (عیسا) غ ۳۳۳۲۲-۱۰۸۲۹ 
۵۰۵-۲۹۲-۳۸۲-۳۸۱-۲۵ 
7۲- ۵۵۷ ص ۳۹۸- 24٩‏ 
۷۰-۳ ۵1۱۵-۵۳۸-۵۳۵6 
0*۹ 

مسیدا (عیسا) غ 5۵۸-۲۰-۱۲-6۸ 
۵۵۳-6 ص 1۸۲-۲۹۸ 
۵٩۱-۵ ۲۱-۱۰-۵۰ ۳-۶6‏ 

مسیحای و۳ رآ 

مصریان - غ 5۵۱-۲۲۳ 

مصطفا س - 6 ۲۷۱-۱۵۸۳۰ ص 4۵۲ - 
58۲-6۸6۸66۷۱-۸ 
۵۰۰-۸ ۵۵57-۵۵۳-۵۵۲ 
5۲۷ 

معاوبه - ص28۲ 

معتمد - ص ۵۵۸ 

معن - ص ۳۹۱ 

مغل - غ ۲۳۱ 

مفلس کنعان - (بعتوب) ۶ ۲۲۸ 

مر 


-۱۷۰۸- 


منصود- (حسین پسرمنصورحلاج) 
ع ۱۱۹۹6۵۸-۵۲۸۷ 
۲۳۱-۵- ۲۳۵۸-۲۸۱-۰۲۳ 
۲ ص ۵۲۹ 

متصوردوانقی - ص ۵۵۵ 

منصوری - غ4۵ه 

9 ص ۵۵۲ 

منیژه - ص۶۵۰ 

موسا - (وموسی) غ ۰-4۸ ۲۲۹-۱۸۱۸ 
۲۷-۲ -۱۳-۷۷ ۵7۳-۵ 
ص ۲۲۹۱-۳۸۷-۳۸۵ 5۷۲ 
۶-۲ ۵۵-۵4۵-۵۳-۵۱ 
۵۹9-7- ۰۸-۱۰6 ده 
شبان وادی ایمن و " کلیم 0 
نگاه کن 

موسا (امام هفتم) ص۵۵ 

موسی,عمران - ص۲۱ 4-6 ۵46 

مّ سی‌کانام ع (امام‌هفتم) ص۵۵ 

موصلیان ت ۸۷ 

مهدی؟ (امام دوازدهم) غ 1٩۳‏ ص5۱ 
5۹۹ 

میرزا شادمان - غ۳۰۵ 

ك‌ 
نبی > - غ ۳6۸-۲۲۳-۱6۰-ص ۳۹۰ 


۰ 5۷۸-۷۰۷۵ 
۵۵۵-۵۵۲ -256- 4٩۳۲ -6*۲-- ۱ 

7 - ۵6۷ - ۵۵۹ - ۵۷۰ 
ام( 

الهش ۵۷۵-۷ 

نظیر ی - ۳۹۱-۳۸۷۳۸ - ۳۵ 
۲۱-۱۵-۱۰۰۸ ۶ 
۶4۳۱-۳۲-۲۵ 
41۲-۸ -5۵۹-4۵1-4:۷ 
۲ 2۷۲-۷۰6۱۵۹64-4 
66۱۱-4۸۰-4۷۸۳ 
۱۰-۱ ۵۲۰-۵۱۲۱-۵۱-۵ 
۲۹ -۵۵۹-۵۳۸- ۵۷۹-۵۱۷ 
۷ - ۵۹۵وبابان همه‌غزل‌ها 
جزغزل ۵۱6 

2 ص ۵۵۲ 

نمرود ع ۲۲۰ ص ۵۲۷-4۰۱ 

نوح - غ ۱ ۱۹۵-۲۲۸-۱4ص6۰۵ 
11-4-95 -۵۰5-4۷۲ 
۵7-۵ 

نوردید یعقوب (بوسف) ۳۱۲۶ 

توردبن محمد - (فرزند نظیری) ص 


۵7۲-۴ 


۱ 





نورنکت خان 3 ص4۵ ۶ ودفلس کنعان 0 


نوشعروان -صو ۶۰ بخمایی- ص 4 ۵۸ 
و بمابی- ص ۵۰۳-۶۱۷ 
والی هندوستان - ص4۰۵ بمنی - ص۵۱۰ 
واه‌ق -ص ۵۹۲-6۸۲ پوسف . غ46-۳۲-۲-۲۲-۱۹-۷-۵-۲ 
ولید - ص۵۵ ۷ ۱۸۱4۸ ۷۱-۷۰ 
‌ 


- ۱۱۸۱-۱۵۱-۱۱۰۵ 
- ۲۷/۰۱۵۹۷۱۹۰ ۱۷۷-۰۱ 
۲۵۰-۲۲ ۲۲۱-۲۰۲ 
۳۵۷-۳ 2-۳۲-۳۲۱۰ 
۶۵-2 ۱۲-۳۹-۳۸25 
۵۰۷-4۵۸ - 4595-4۱-۷۳ 


هارون - (بر آدره‌وسا) ص 6۷- 57۸ 

هامان - ص 2*۸ 

هرقل - ص1۵۲ 

هشت وحار- (دوازده امامگ ) ص6۵۰ 

هد حگرخوار. ص25۵ 

هندو - ۱۷۰-۱۹۱۵۰۵۵۵ 
۱۳-۲۹۵۰۳۲۸۵ 5۵۲-6 


64۳-۵۳۱۵۲ ۰-۵۲۵-۴ 


55۲ 
۰۷-۲ ۵۲۹-۵ - ص4۷۰ ص ۱۲-۰۱ 6۱۹-61۷-64۹-۶ 


هندی - غ ۵۰۱ - ص 5-۳۸6 2۲- ۶6-۸۵4۷۸۷۹۲ 


۹9 ۵۱۸-۵۱۵۰۹۵۰1-۱ 
ی ۵۶۱-۵۳۵-۰ ۵۵5-۵۵۱ 
بتیم-(محمد ۲) ۳ -۵٩۱-۵۰-۵‏ 
بحیی- ص۲۹۱ 


دوف صد یق- ص1۸۲ 


۲ ص > ۵۵ بوسف مصر- ص۳۹۹ به ماه کنعان وماه 


ظ ك ص۵۵ 55۹ دا نی و دوردیدة بعقوت لگ تاه کن 
یعقوب - ۶ ۲۳ 904۰-۳۱۲-۱۹6 ص - بو لقلی‌انبسی- ص ۵۵ 
۵9۳ - به بر کنعان ۰ بو نانی- 322 ص۵۰۹ 


ویبر تابینا وسا کن‌بمت‌الحزن | بونس- ص+۵۵۷-۵۵ 


سلاه مب 


۲ ثهرست‌نام جای‌ها * آشورها» شبرها » کوه‌ها: 


رودها» درمتن‌دیو آن نظبری زشابوری 





[ 
آب‌مولتان- ص2۲۲ 
ارض‌مقدس- ص۵۵ - ۵6۵ 
ری و 
اسفم‌ان- ص‌د. 4 
اسیر- ص ۶۳۳-4۳۷ 

ِ ۶ ص ۵۷۱-۵۵ 

الو ند ۷۵ ص ۵۸۵ 
امالقراء- (مکه) ص2۱۳ 
ایران- ص ۵+۲ 

س_ 
پاب‌السلام ص ۵۵ 
پل ریک 111] غ- ۵46-1۲۲ 
بحرعدن- ص۵7۰ 
بحرءمان- ص2۲۵ 


بحردن- ص5۸۸ 


بدحشان- غ۵6۵-> ۵۱۰-۵۰۷4۲ 


0۱ 


۵۵ 

بطحا.ص ۵۷۲-۸۹ 

بغداد. ۱۲۱-۶ 2۷۵۰۳۹۷ 
ص۱۵ > 

بلخ-ص۱-4۵۱ ۷۱ 

بیت الحرام-غ۲ ۲ص ۵۵۵ 

بیت ال -غ ۷۳>سص ۵۷۲6۰ 


بیت ح<رم-ص ۳۸۰ 


تبرین- غ۳۰6 

تتار_غ 39 

تراز-غ» ۷ 

نوس -ص 6۵۵۷-۵۵7-4۲۲ 

جیحون -۸۸۶- ۵۵4-۲۵۱ 
ص۱ >- ۵۹۸-۵۲۵ 


جینو- ص4۷۵ 


۷/۱۱ 


س 
حین ۳۲۰۹۱۳۱۵ ۰۱۲۰ 5 
6- ۵*۲-۵4۵ 

ص46۲-۳۷-۲۲-۲۸۸- ۵۰۵ 
۵۳-۱ 
‌( 
حبش- ص 6۵7۵-۵۱۳-4۰۵ 
ح‌ 
خالوابل- ص ۲۲ 
خاورستان ۵۵۲۶ 
ختا-ع416-۲۰۰-۱۲۰ 
ص ۶۵۲-2۲۲ 
ختن- ۰-۲۳۶ ۰ص ۵7۵ 
خر اسان غ۵4-۲۲۲؟ 
ص۳۸۹ ۵۱۰-4۵۰-4۷-4۱۹ 
خواررم -ص ۵5۵ 
خیبر. ص8۲ 
۵ 
دحله غ ۵۳۵0۵7۷ 
کن-ص>۰۸-۳۹ ۵۲-۷۵-6۲۷6 
0 - ۵7/۸ 
در بای عمانت ص۱۹ ۶ 
ر 
رضوی ص۲۹۰ 


رودمصر-(نیل) 2۷ 
روم. غ-۵۱۳-۰۵>۸۹ 
ز‌ 
زمزم غ ۱۱-۳۹۵-۳۰-۳۱۱ 6-6 4۷- 
6 ص۲٩5‏ ۳ 
۷ ۵۷۱-۵۱۵- ۵۷- 
۰۹ 


رنك ص۶۳۷ 


۳۰ ۳ 

سفاهان-(صغاهان) غ ص۵۰۷ 
سمد-ص ۵7۹ 

سومنات ۸۰-۲۳۶ 5۲-۲ 


۸ 


ش 
شط بغداد ص۶۱۵ 
را 
شیراز غ۳-۵۰٩‏ 
شیروان-ص 1۵۰-4۰۸ 
ص‌ 
مر هن 
صنعان- ۲۹۶ ۳۰6-۱ 
‌ 


عدن. ص۵5*۲-۵۲۰ 


0 





عراق-(ش)‌رهای مر کزی‌ایران)اص۳۵>- کشمیرغ 5 ص ۵۰۰-4۲۵ 


۵۸۲-۰ 


کعیه -غ 0۳۱۱6-۲۱۰ ۸۹ 


عمان-غ۲۲۰-ص۰۸ ۱۹-6۱۷6 ۲۵-۵ > 


۵۱۰-0۵۰۹-4۵-۳ 
خ‌ 
غز بن-ص ۷۵+ 
ف‌ 
فارس-ص ۵۰ ۶۷۵-2 
فرات -ع ۰۷ص ۵۵6 
فردوس- ۸٩‏ 
فرنگک. غ ۳۱۳-۱۵۲- ۲۵۵-۳۲6 
ص۶۳۷ 


فك 
قبلهالاسلام دنیا(مکه) ص 2۵۷ 
قدس ص ۳۹۰ 
قلزمغ ۲۲۰ص 50۰-۱۷ 

۵9۸-۵۸۰-۷ 

قلعاسیر عص ۶۳۲ 
قاعمالی گرص 4۳۳ 

(د 


٩۱/۵ کابل.ص‎ 


کربلاغ ۸ص 4546-40۱ ۵۵4-۵۵۲ 


۹۹ 


۱2-۰-۱۲ ۱۱۱۵۵ 
۱۷۵ ۱۷-۱7۲۳۱۵-۲۳ 
۲۲۰ ۰-۲۱۰۱۹۱۱۸ 
۳۱۳ ۰-۲۵۶۵۲۸۱۷-۲۰۲ 
۳۲۹۶ ۰۳۰-۲۲۵۰۲۲۹۰-۵ 
۶۲۳-۱۶-۲۹۸ - ۲۹۱-۷۲ 
4۵۵-4۸۳۰ ۷6 - ۱ 
-۳۷۸ ص‎ ۵46 -۵۲۷- 6 
۳۹۰-۳۸۵ ۳۸۵-۳۸۲ -۰ 
5۱۲ 6۰۵644 
-5 ۳۹-۲۲-۱۱۵۳ 
- 6۷6-6۷۰4۵ 4-4۵۲-۳ 
- 4۵۲1-45۱-45۰ -2۷۵ 
۵۰۳-۵۵۰۲-4۹-۳ 
۵۲۳۰۵۱۱-۵۰۷۵ 
-۵۶4۳ -۵4۱-۵ ۰-۵۲۹۶ 
۵۰۰۵۵۸ ۵۵5-۵7 
-۵۷۵ -۵۷۳-۵۷۲-۵۷ ۱۰ 
٩ ۲-۱۰۱۱۲۵۹۸-۵۷۸ 

۹ 


کعبةاله.ص ۵۰۲ 


۳ 


کعبذاالمعظم.ص ۵۰۶ 

گذ ان ۶ ۲۲۳-۲۱۸-۱۸۳-۷۸۰۰ 
۲۷۰-۰۸ ۶۲-۳۰۱ ۳- 
5٩۹6 -6۵۱ ۳۸۸۰ ۲۷‏ 
45-0۲۷ ۶۳۷-۶۰۷۵ 
۹-۸ - ۵۵6۱-۵۰۵-6۸۲ 
۵7۸-7 

کوفه-غه ۰ 2۷ 

کوه‌الو ند ص ۵۸۵ 

گجر ات ص4۷-6۱1-6۱۱-۳۸۵ 5۵۰-4 

۱ ۵۵-۷۵-۷6 
گل عطار- (نیشابور) ۲۸۹ 
گنک ت غ ۳۹۵ 
م‌ 

مالی کر اس ۳ 

مداین ۳ ۱۳۰ 

مدینه - ص 45۹۸-4۸۸-6۷۲ ۵۵۲ 
۵۵۱-7 

مروه - ص 4۷۰ 

مسحد ‏ (اقصا) ۳ 

مسحد اقصا - ص ۵۷۱-۵۵ 


مسیحد مقدس - ص۵۰۲ 


مشیرد - (خراسان) ص۱۱٩‏ 

مشمد حسن (کربللا ص ۵۵4 

مصر - ۶ ۱۳۰-۱۱۹-۷۹-۷۰۰۲۲ 
22۲۲۳-۱۸۲۱۸ ۲ 
۱-۹ ۲۱-۳۱۲۲۰۵-۳۰ 
2۷۷-۳ - ۱2-2۹ ۵ 

ص 67۸-۳۵۹ -6 ۵۳-۵۱۰۵۰۵-4۹ 
۵77-۱ 

مکه - غ>۲۰ ص۵6۰-6۳-۳۸۵-۳۷۹ 
۲-۵۹-۶6 ۵۷۵-۵۷ 

کال الحرام - ص28۷ 

منا - ص5۹۰ ۵4۲-۵4۰ 

موصل 5۸۷ 

مولان ص۲۲ > 

ن‌ 

ناف دنیا - (میکه) ص ۶۲۱ 

جف ص 28۸-45۹۷ 

نشابور- غ ۵4۵-۲۳۱ 
ص 5۵۰-44۷ ۵ 
3 

تیش دوا ددغ 6 - به ال عطارنین وا 

تلا ۲ ص 6۷۲ به رود مصرثیز 
ر 


۷۱6 


سب سس 
د‌ 0ج 
هندوستان - غ ۵۲ ص ۵۰-۵۵۰ 


هراه 4 (هرات) ص۶۱۷ 

2۳ ۱ ۱ 
هت اقلیم ص 4۵4 ويك باردرغزل‌ها 
هفت دریا غ ۷۷ ص۶۲۳ 


هد ۲۱ و یه 


ص 6۰۵-۳۸۲- 6۲۲ و۲ بزد غ ۵۰۱-4۷۷ 
۳ ۷-۷66۵ هن - ۵۲۰-۲۳۲-۲۰۰-۱۸۳۵ ص 
4۷۷-۹ - ۵۱۱۳-۵۰۵-6۷۵ 0۰- ۵-۵۵۷ 


۲- ۵۸۳-۵۰۵ پونان - غ ۵۵-4۷۷ ص۵۰۵ 


۵ ۱ اس 


۴ فبرست ناع کتاپ‌ها درمتن دبوان نظیری زشابو رگ 





عِ 


۱ 
ارژنک - غ۳۸۰-۲۳۲ 
احیل- ص ۵۱-۸1-۵۰ 
ت 
تورات - ص۵7-۳۸۰ 
۵ 
دبوان- (دیوان نظیری) ص41 
دیوان شعر - (دپوان نظیری) ص 66۳ 
7۵۰ 
دبوان فرخ فال - (دپوان حافظ) 
ات 
دپوان نم (دیوان نتلیری) ص6۲۹ 
دیوان نظیری - ص ۳۸۰ 
ز 
زبور- غ ۱۰ ص 5۱۰ 
تس 


سوره بو سف 2 ص۶۷۲ 


س‌ 
شاه دامه - ۳۵۳ 
شعرانوری - ص۳۹۵ 

ف‌ 
فرفان - ص2۸1-۳۸۷ 


3 
قرآن - غ 4۲۲-۳۷۱۹۳ 4۲ص 
۳- ۵۵7-4۸ 
ق رآن مبین - ص۵4۵ 
كِ 
کلام‌حق (قر آن‌مجید) غ 54۳۳۷۱ 
کلام ملمم (قر آن مجید) ۳۸۸۶ 
م‌ 
مصحف (قر آن مجید) غ ۱۷۰-۱۵ 
۰-۳۷۹۱ ۵۲۰-6۵ 
ص 22۷۲-۳۹۰-۳۸۵ ۵۶۱ 
2 


و 


هت 


ی - فرصت پاده‌بی اصطلاح دی مذهبی و مسلکی 


ددمتن دیوان ری نشابوری 


۲ اب 
1 خانقه_ ۳۰:-۲۷ و ۲+ 

آفتاب دیاس ان خرایات ۳۸۷-۳۷۶ 
۲ ص۱۵-۳۸۰-۳۷/۸ ۵۹-6 ۲۷ج 

اسلام ۳۰۱۳-۳۰۱۲-۳۶-ن ۰۲-۵۰-0۲۹۱ 

ص ۵۳۹۰-۹۲-4۸ خرابات مغان ۳6۱ 

اهل‌فقر غ .کم خرابانیان 4۰۳ 

بِ ۵ 


برهمن ۳۵۳۳۱-۳۲۹-۲۱۷-۱۱۷۶ | ددورش‌ص 48 
4۱۲-۰۶ ۸۰-4۷۳ | درویشی‌غ۱۳۰ 
4 - ص4۱۸ -۵۰۷-44۸ | دلق سیاهان‌ی.ع 


0 دبر ۱۱-۱۱۳۶ 4-4۳۵-4 ۵6۷۵۲۵۲ 
ت‌ ۲ص ۵۰-۵۱۱۵۰۲-۵۰ 
ترساغ۱-۳۵۱ مد ۷ 
ص> ۵۳۹-۸۸۸۷-4۸-4 ۱ دبرترساص ۵4۱ 
۵۷۱-۶۱ دبرمغانس ۵۲۹ 
ترس ۲وه اهب غ۳۸۰ ۳ 
خ راهب ع كِ 
خانقاغ؟ 2 ص ۵۷۲۷-۵۲-۲۳ 


۷/۱۷ 


سس دص سرت تست مس سس سس تست هس وتو رت روط سس 
دهیانغ ۳۵۸ -ص ۵۰۰-۷۲ ل‌ 
‌ لات-ص4:ء 

ز دیق ص۵۷۳ م‌ 

س‌ 


۱ مسلمان 5۱-۱۳-۳۸۸۲ 
سالك ع 7۰۳ ص2۷۲ 


۵۶۷-۱۵۲ 5۲5۰ 
سالکان ص1۸ 


۳9 ص ۱۵ ۵451-0۵۰1-۶۱۸-4 
سروش ۳۰۲-۰ 


مسامانی ۵۱۱-6۹۹۲۳۳۱۶ 


9 ۷ 
صوفی غ۳-۳۵۸٩0‏ ۱ 
: مغان ۲-۱۱-۱۱۳۶ ۲۱۳-۲۱۱۲-۱۳-۱ 
صومعهغ ۵5۷-۵۰۲ ۵ع۱۳ -۲-۱۶۲۳-۱۶۲ ۱۳-۲۱ 
۳۱-۲۹۵۲۸۳-۲۱ 
۵۲۳۱-۵۲۷ 
ظ ۸ 5۱۸-۰۳۹۳-۳۸-۳ 
طامات 92 ۵۱۷-۰ - ۵۵۹-۵۷ ص 
كت -۵۲۹-۵۰۲-4۵۹ 
عارفان ۱۳۱۶ مغ‌بچه ۳6۱-۳۱۹۶ 
عرش ۳۵۰ مغ بچگان 4۷۵-40۹ 
ف‌ ۳ 


فقر ۶۰-4۹۱۶س6-۳۸۰ ۵۹-9 سار 
فاص۲ 65-۵۵ 


ک‌ 
گبر غ۲۳-۱۹۲۰۱۱۷ ۵۷۹-۳۳۲۰۲۳۱۲ هیلص> ؟ > 


ص4۱۸- ۵۷۵-106۰۰4۸6 


-۷ ۱۸-۲ 


خر ست عبارت های عربی » ثر کیپ ها؛ شعر ها » ره ها ؛ مول‌بیث ها 


ومئل هادرشی دیران نظیری نشابودی 





آ" 
آخراازمان-غ۱:۳ 


ِ 


ا 
ابدا لدهرص ۳۸۷ 
ابیت عدربیعص 5۸1 
احسن_(احسهت )ص2۵۱ 
احسن‌الاشکال-ص۳۸ 5 
احسئت-ص ۵۷۰-۵۱۳ 
اخاق نعليك_ص 5*۱ 
ادخاو ص۰۷۵ 
اذاماشئت. .. (شعر)غ۳ 
ارجعی- ص۵۳ 
ار نی- 6۳۶ص ۳۹۰ 
اتغف رال ۱۱۵ 
اسچدواص ۸۳؟ 
اسری-ص۷؟ 


اشرفالاخوان-ص11۸ 


آشم‌د-ص ۵۷۹ 

اش‌دانلا له الا ص 4۷۷-۳۸۵ 

اصطفی. ص۶۲۱ 

اصطفینا_ص 5۸۳ 

اصل‌الاصول ص4۸ 

الامان_ص 5۱۰ 

الخدر-غع 

الحق-غ ۱ ص۵۰۵ 

الرحیلغ۳۸۰ 

الست- ۲6۳-۷۳-۵۷۰۹۹- ۲۵۳ 
۵7۰۲-۵۱-۲ ص6۷ - 
۵۵۳۲-۵۱-۳ 

السلام- ۳۱۹۶ 

| لصلات-ص۵۳۹۰ 

العطش-ص ۰۹+ 

القاصلابحبا لفاص ]۳۵۵ 

لها کبر ص0۳ 


-۷۱۹۰- 


پ سم سم «_ح_ح_ ‏ - .۰۹۰۰۰۰ 


له معك- ۱۶ ۳۹ 
الیوم کل‌شی‌الی مبدء بعید.ص۵۹ه 
امالخبائک_ ص۵۰۷ 
امالکتاب_ص ۵+۰ 
اما لو لدسص ۵+۰ 
انا الحق-ع۸ 5۰۱-۱۲۹۰-۱۹-۵ 
ا ناش ص4۲ 
اناصدیق| کیر.صض۲ 25 
| نفدواماعند کم.ص 5۸6 
انیاناالشص۰ ۵۵1-504۵ 
این‌یکاد-ع-۹۵ص۰۳ ‌ 
اوادنی_ص 2۸۷ 
اوحیالی‌عبده ص4۸ 
او لوالارحام ص۳٩1‏ 
او لوالامرص ۵۱۳-4۵۵ 
ب‌ِ 

باب لخالافهص۵۵۸ 
باطل | لسحر-ص ٩1‏ 
بحمدالّه- غ۱۹ 
بخ بخ اك باعلی مولابی- ص 2٩۲‏ 
ره 3 
سمل ۱۹۷-۱۲۷۶۵ 2۲۶۸۰۲۲۲-۲۰۳ 

۲۳۷ 


ص۷۲ ۵4۰-۷۵ 
بسمله- 5۸۳ 
بلی- ۵7۱-۲۲۶ 
بوالیشر-ص ۵۰۳ 
بیت العنب- ص ۳۸۵ 

ت‌ 
تباركالف غ 666۱-6۲۱۷۸ 
تعالی-ص(4۸ -1۸۸ 
تعالی‌الّدغ ۱۰ 
حنت‌النعیم-غ ۳۲ 
حاشا- غ۲ ۳۹ص 65 ۵۸5-6 


خ ‏ و 
حیل لودید-ص> ۵۵ 
حرب‌ال.ص>4۸ 
حسبةَاله ص۵۷۲ 
<سبقله خ۳ 
حق‌الیقین_ ص1۸ 
حورالعین-ص2۳۹ 

ح 
خاصالخاص- ۳۵۶ 
جات وا ۳۳ 
خواص‌الرحال- ص21۱ 
خی رالهدی- ص1۸ 
خیط الشعاع ص٩5۷‏ 


۲ 





ت‌ِ 
دارالجرل-غ۵.۳؟ 
دار ااسلا‌ص۵۵ه 
دارالشفاعغ۰ ۱۰ 
دار الضرب-۳۱۰۶ 


دارالعیار_ ص41۲ 


و 
دی‌حبات-ص۵۱۳ 
ر 
دب ار ض -غ۰۲؟ 
رحمة للعالمین ص5۸ 
رزقاً کفافاس-٩5۸‏ 
رس لعمل_ص۵۵۲ 
رطبالاسان.ص۵۰ 
روحالقدسغ۱44 .ص5۲۸ 3 
ث‌ 
سبعفا امثانی-ص> ۵۰-۵۰ 
سهعناو اطعنااص ۵۷۱ 
سیف ال ص5۸ 


ش 
شق‌القهر-ص۵4۵-45۸ 


شکرل -غ-۱-۳۲۷۱۹۵:۱٩6-‏ 


ص-۲؟ 


ص‌‌ 
صراطا لمستقیم- ص4۸1 
ط 
طوبی لهمآب-صبده 
طوعاًاطعنا ص2۸۲ 


‌ 


عبدًشکورا- ص٩4۸‏ 
عبده‌وقداه-ص4۷۵ -5۸۰ 
عبدی‌موسی-ص ۵۵1 
ءزوجل-ص> ۵-4۱ > 
عفال له ۱۱۶ص ۵۷۲ 
عفی‌ال ص۵۰۷ 
علم‌الاسماععص 4۸۱۳ 
علمالیتیق- ص ۵۵۷ 
علی‌العرش- ۱۷۶ 
عندالص 2۸٩‏ 
یعس وم 
عو ام لمساعص 41۱ 
عو نأتجددرو خیل.: (شذر غ۳۸۸ 
2 
ف 

قح باب خ۱۲ 

۱ | فلاتحسدولاتبخل..»(شعر) 

9 


- ۷۲۱ 





فی‌الحال-ص ۵۸-۳۸۵ 
فی‌المل_ ۱۲ 

ق 
فال_ص2۰ 2۲-6 
قداحتبا ص۵۵۳ 
ور عونی-ص۵۵۰ 
فص السیق ۳۰ 
ل- ۵44 

ك‌ِ 
کحلا لجواهرص۰ ۵۰-44 
کرامالکانبینغ. 
کل‌شی‌هالكالاحص 2۸4 
کن- ۳۰۷-۱۵۶ 

وان 

کن‌فکان_ص ۵۵۷-5۵۲ 
کن‌فیکون-صه؛ > 

1 
لاص4۱۳-۳۷۹ 
لاابالی-۱۸-۳۰۱-۱۳۰6 ۳6۷-۳ 
لاالهاللغک ۵۰۸۷۸ 
ان 
لانسمع-ص 65 > 
.لاحول_ص 2۵۳-۳۸۰ 


لاشرفی-ص 2*۷ 


لافتی-ص 26۱ 
لامکان-ع۶۷۰-ص ۵۰9-۰۰ 
لا نمی بعدی-ص ۵1-4۸ 
لابرحم لی‌ولااعادبك-ص ۵۸5 
لابتحل_ص؟5ع > 
لبيك- ۲۱۳ 5۹۰-4۷۱6۵۳6۸-4 
۸-۵۱-۵۲۱۷ ۵۷/۳-۵- 
۵9۸-۷۶ 
لحمك لحمی-ص 1٩۱‏ 
لعمرك-ص۸؟ 
امن|لملث غ ۶ 
لم‌بکن کف وآاحد.ص:ه 
ان‌ترانی- ۳۷۲-۲۹۷۶ 
ص۵۰۲ 
لولاعلی-ص ٩۲‏ 
لولاك- ۲۹۲۶ -ص(2۸ 
اولافی‌وجود...- ۳۸۸۶ 
لمع .ص٩4۸‏ 
م 
مااناالاشر-ص 1۸5 
مانحت_ص 6۵۹ 
ماجری- (ماجرا)غ۲۷-۲>۲- ۲۹۲ - 
۳۲۱ ص4۲ - 4۸٩‏ - 
۵۲۸-۱ 


۷ ۲۲- 


ماحضر- غ ۵۲۵-4۲۸ 
مازاغ - ص۵1 
ماسوی - ص۵۵۵ 
ماسوی ال - ص4۸5 
ءعرحبا - غ ۲۹۷ ص ۵۵7۹-4۵۱ 
معااله - غ ۵۵0۳-4۸۱-۲۸۲ 
ملك العرش - ص۵۱۳-۳/۸- ۵۳۹ 
من علیها فان - ص 5*5 
من لدن ص1۸۷ 
ن‌ 
نصرمن ال ص2۸6 
عم -ص ۵۳۲۰۲-۳۷۹ 
نموذ بل - ص46۱ -4۵۳ 
نون والقلم ک م55 
9 
واحزناه - ص ۵۷۲ 
واشوقاه ص> 2۷ 
واویلاه - ص ۷۹-2۷۵ 
وحده لا لهالال - غ4۹۵- ص۷۵ 


د 

هم مستغفرین - ص 6*۱ 

ی 
یاحی - ۹ 
ارب ۲ 2 ۲۹۵-۰۲۷۷ ۵۱۵۰۳۳۸ 

ص 2۲۹۵-۲۹۲ ۵9۵ 

پارسول - ص۵۷ 
پارسو لاله - ص588 
پارسول واشوفاه - ص۶۷۰ 
یاسبوج - ۲۵۸۶ 
باشف,ع المذنبین - ص 4٩۱‏ 
باصاحب الزمان - ,۵ 
یاصمد - خ ۳۳۵ 
باصنم - غ ۳۳۵ 
باعلی - ص 286 
بانبی- ص۵۷۸-۵۷۰ 
یانبی ال - ص ۵۷4-4۷5 ۵۷۵ 
بحمی العظام - ص۵۵ 
بوم الحساب - ص0۵۷ 
بوم الغدیر- ص18۱ 


جوم ا شیامه - ص ۵۵٩‏ 


۲ ۷اسد 


٩‏ فپرست ناها وثر کیپ‌ها وتعبیرهای خاص‌مسوب بد اسثان ها 
وجای‌ها و کسان «مروف افسانه‌بی » تاریشی» ومذهبی - برندگان 
افسانه‌یی » پشت » دوزخ - باد صبا ۰ وپاره بی اصطلاح ها 
وموضو ع‌های‌ر یج شمری‌ددمتن دبوانظیری‌تشابرری 
: 1 آب زندگی - غ۲۲۰ ص 4۸۲ 
آباء علوی ص ۱2 آب کوثر- غ ۳۲۸ ص 4۸0 


اب و رس ی ص۱۳ 


566 آتش وادی - ص*4 
آب پاشان - 2۷۷۶ آینه (اسکنلن) مره 3 رن 
آب حیات - غ ۷۰ 0۵۸ص ۳۸۰ آپنهٌ اسکندر غ ۳۰۲ 

9 آیینهٌ اسکندری ص۷٩2‏ 
آب حیوان - ۲۱۲۳-۱۲۸-۱۱۹۰ | آیینة جه‌شید ص۳۸۸ 

۵۱۹-47۰۵-۱۳-۵ ص ۱ 

۳۰-۲۳-۵6 <ه | ابدال غ ۲۷۲ ص ۵۰-4۱۳ 

9۷ ابر نیسان - ص ۶۱۹ 


آب خضر- غ ۰۱۷۰۸۱۱ ۲۵۰-۱۸۷ ] ارم - غ ۳۷۹ ص 4۱۱-6۱6-۳۷۸ 


۵- 44۵ ص45۷ -۵6۰ انم اعظلم ص 2۸۲-۰۸ 
ات ریزان - غ 0.۱ اضحی -ص ۳۹۱-۳۸۹ 
آب زمزم - ص 1٩۲‏ اعراف ۷۵ 


2۱ 


ب 


یود 


انگفتری جم - من 4٩۸‏ 
اک ی سلیمان ۵۰۰ 
ب‌‌ 

پادصیاد - ۲۰۹ ص ۵1۲-۳۸۸ 

بادان یسان - ص1۱5 

باغ‌ارم 2 

باغ خلیل - ص4۷۰ 

بانگی منصوری - ۵4۵۶ 

بت آذر ص۵۲۹ 

بت آزری - ص۷٩5‏ 

بتان آزدت ص۵۷ 

دت چهرگان همد- ص۶۵۰ 

بت خانهٌ کشمیر- غ44ه 

بت‌های آزدی - ص۵۰5 

براق - ۳۷۰-۳۱۲-۷۵۶ص 6۷۷-44 
5 

برق هندیب (شدشین) ص5۲ 

برق بهانی-ص ۱۷ 5 

«وی پبرهن - (یبرهن بوسف) ص ۵4۳ 
6۵5 

بوشت - غ ۲۱۳-۱۹۱-۱۶۳-۷۹-۵۲ 
2٩۰ - ۷۶ ۸‏ ص ۶۰5 
-۵۸-4۵4-54۵۱-40۵۰ ۶ 
۵۱۱-۷ 60۵۵-۵۵۲-۵545 


۰۵-۳ 


بت احزان - غ۲۲۳ 

بیت الحزن -غ ۱۹-۱۸۲-۷۵- ۲۷۰ 
۵۰۳ص ۵۱-۵۵ 

بیت حزن - ۶ ۲۱-۲۱۳ 


پری دوبان بزد- 6۷۷۶ 
پل صراط - ص۵۳۹ 
پیراهن بودف - ۵۱۲-۳۰۵۶ ۵۲5 
پدرهن - (پیر هن بوسف) غ ۳۱۲ ص 
۵۸-۵۱-۵۵7۳ 
ببرهن معط فاص 2 
ت 
تاج ذر بدون - غ 5۰-۵ 
تاج قباس ۵۰۷ 
تاج قیصر- ص4۲۱ 
تاج کیان - ص4۷-۵۲۵-۳۸۳ه 
نحت جم - غ و9۰ 
تخت سلیمان- ص2۱4 
تخت سلیمانی - ص2۰۸ 
تخت کبان 3 
تسنیم- ص ۵ ۶۸۵-4۵ 
نشربف کیان ص۵4۷ 
نوسن نازی - ص4۵۷ 
توفان- (نوفان وح) ص۲۰4-6۱۵ 4۷ 


۰ ۰۰5 


۲ 8 


دس سس یساس 


نو فان کر بلادص ۵4 ۵ 
ج 

جام جم - ۱۲۱-۱۹۵۶ ۱۳ - ۲۳5 
-۲۲۵-۲۰۲- ۶۱۱-۲۲۹ 
3 
ص 4۲۷-۳۹۰ 6۲۸۰-۵۰۷ 
5۷ 

حام جمان نما - ۱۱۱۶ 

جام جمان نمای- 4۱۶ 

جام فغفودی - غ۵4۵ 

ححوم ص 1-6۵۲۳ 4۵۵-4۵ 

حشن فروردی - ص 1۱۲ 

جذان - غ ۵۲۳۰-۳۲۹-۲۱۳ ص ۳۸۱ 
کر 

جنک جمل ص 44۳ 

جنت غ ۳۲۸-۳۲۹-۵۰-6۸- ۳6۰ 
۵۲۱-۵۰۸۸ ص ۶۰۷ 
۵7-۲ 

جوهرعلوی ص 4۲۹ 

3 

حاه (حاه بوسف) ص 246-2۷7 - > (۵ 

5۲۰ 


حاه ای در ص 0۶:۰ 


چاه بابل - غ6عه 

حاه نوژن- ص1۵۰ 

جاه بوسف. ۱۳-۶ ۶ ص۵۲۵ 

چترحم- ۵۱۹ 

چرم‌کاوبانی- ص 4*۷ 

چشمة آب بقا- ۳۰۸۶ 

چشهحیات- ۵۲۰۶ ص4۷ 

چشمه حموان - ۱۹۷-۱۳۷۱۲۲۱۶ 
۳۸۲-۳۸۱-۳۵-۳۳۱-۷۱ 
۲- ص 4۰/۸ 419-4۱6 
۲-۷۱ ۵6۵۱-۵۲-۷ 

حشمهٌخضر- ع ص> ۵۹۷-45 

چشهه زمزم ص ٩۰۹‏ 

حشمه سارحیوان - ص2۲ 

حشماً سکنددص 1٩6‏ 

حشمه کوثرت ۱۷۶ص ۵4۰ 

چشمة موسا -غ۷۷؟ 

چشماٌ نایاب - غ4۵۷ 

جلیها ص۵۱ 

حه زمزم ص ۵۰۷۰۵۰۳۲ 

ت‌ 
ححر (حجر الاسوداص> ۵۷۲-6۰ 
حجر الاسود-غ-۱ ۱۹.ص ۵۷-۲ 


ت۷۲ 


یب 





حجر کعبدص» ۵۵ 
حر ب‌خیبر ص45۲ 
ح<رب‌صفین_ص 1٩۲‏ 
<سرت‌شداد.ص۱+ءويك‌جای دبگر 
حسن‌جه‌شیدغ ۵۲ 
حکمت بوزد جهپر .ص۰۵ 
حکمت (قمان- ص 4*6 
حوض کوثر.ص4٩:‏ 
حیات ابد.ص۵۷۸ 
حیات‌جاودان.ص ۵۰۵ 
حیاتخضْر-غ-۵۱ 

ح 
خانم-(خاتم‌سلیمان )ص۷۳- بح 
حانم‌جم-غ-۳۷۹-۱- ص۰۳۷۸ ۳۸۰ 

۶ 

خانم جمشید- 5۰-6۱۷۶ 
خاتم‌سلیمان - ۳۳۸ ص 4۵۳ 
خانم‌سلیمانی_ ص۵۰۷ 
خالپای جبر یل ص4۹ 
خال‌نبی دص 28۳ 
خدنگرستم_ص۳۸۸ 
خز بنهُّفارون_.ص ۶۸۰ 


خط بغداد- ع۷۵؟ 


خلد- ص۱۲ 4۸-6 6۵6-6۵۳۲-۵۰-4 
۲-۶ ۵۱۳-۵۰ -۵۵۲-۵4۵ 
۵۳5-۸ 
خلد بر بن. ص۵0۸ 
خلدر ضو انس ۶۲۲ 
خنجرهندی_ص ۲ > 
خوان بغماص>۸؟ 
خون سیاوش. ص4۸ > 
۵ 
دارعیساص۳۸ 
داسان ۳۹ بلادغ۸ 
درخت‌آیمن_ص ۳۸۷ 
درعدن-ص ۵۲۰ 
دلیری حمشید- ۵۳ 
دلدل-غع > ه 
دم‌احیایعیسا-غ ۲۷ > 
دمعءسالص ۳۸۷ 
دم‌عیسوی- غ؟ ۷۲ 
دع۶مسیدر دمص ۱ 
دم مسیح-ص ۵۲۵ 
دم یوسف.ص 6٩۱‏ 
دوزخ-ع۲۸-۲۵۲-۷۰-۵۲ ۶۵2-۳۷۲۰۳ 
ص ۰۷-۳۹۰-۳۸۸-۳۸۷ ٩۲‏ 
۱۱-۴ ۵-0ج 


۲۷ 


ق‌ 
ذوالفقار-غ> ص5۲۰ 
ذوا لفقارحیدری-ص 2۹۹4 
ذوالفقارعلی-ص>۵۵ 
رِ 
رخش-۲۱۹- ۳۰۰۲۷۸ ۵۲۰-۲۱۳ 
۳ 
و 
۰ 
رضوان-غ-۵۲۳-6۸-۲۷۸ 
ص ۳۸۷-۰۳۸۰۰۳۸۱ - ۳۹۰ 5۰۵ 
۱۸-۷ 5۵۷۲-4۵۱-5۲۲ 
۱۱-۸ ۵۱۳-۵- ۵۵۱-۵4۹ 
۰ ۵ 
/ طب-(رطب مر یماس ۵۲ 3 
رعدتازی-(اس)ص۲ 5۶ 
رفرف-ص۵۲۰-۸۰ 
رواق کسر ص۳۸۸ 
رودمغان- ۳6۸۶ 
رودمغا بی- ۵۹ ۵ 
روزاضحی- ۳۲۹۱ 
روضرضوان_ص ۵۵۱ 
ز‌ 
زلال بقا. ۱۳6۶ 
زلالخضر-غ۵۵۸ 


زلالزند گانی-ص ۵۰۲ 
زلالزند گی- ۲۲۲ 
زلالسکندر-غ۵۵۸ 
زورق‌توفان(توفان نوح)ص 5۱6 
زودق :وح ص۵۰5 
زهرهلاهل_ص۵۵۳ 


سس 
سایهخضر.ص‌د ۱ [ 


سجاب یسان-ص :۵۰ 

سحربابل- ۶۲۱۶ 

4  ۲ص.لالاحرحس‎ 

سحرساه‌ری-ص۵۲۵ 

سدرالمنتما ص5۸۷ 

سدره ۷۷-۱۹۹ ۵-۲ ۰۸۰۳۷ > 

ص4۱۲-۳۹۵-۳۸۳- ۵۳۵-4۹۹ 

۵۵۸ 

سداش‌کندارش ۵۳۰ 

سدسکندر 6۸۶ اض > 6۲ 

سرمدٌسفاهانی ص۵۰۷ 

مس 

تال -غ۱۹0ويك‌چای‌دبگر 

سفلی امات-ص1۸۳ 

هرق ول وه 

سک کف غ25۲ 


-۷ ۲۸ 


تسس تس تست سا ترس سس 


سلسلبیل-غ ۵۰۸-۰۳۵۵-۳۷-۲ ۵۲۰ 

ص 2۷-4۵۲ 

سمندر غ ۳۲۸۰-۲۷۱-۹- ۲۵ص 
۰۲-۱۸ ۵- 

سنگک‌سیاه (حجر الاسود) ص۵۱ 

سک لیلی-ص ۳۸۹ 

سیر غ- ۲۲۵۶ - ۵۵۳۲-۳۲۰-۲۳۲ ص 
۷-۶ 

سیه چشه‌ان‌هندی غ-۱ 5۰ 


3 


س‌ 
شادروان- ص1۰۸ 
شب‌دیچور -غ ۱ (وبك جای‌دیگر) 
شبدیز- ۵-۳۰-۳۰۲6 
شب‌قدر -ص۶۲۳۹ 
شب مع راج-ص۵۵۲-4۹6-۸ 
شب‌لدا-غ ۳۹۱-۳ 
شجروادیایمن. ۵۲ 
شعلٌییضا-( آتش‌موسا)ص ۳۸۷ 
شعله‌خلیل_ص ۳۹۷ 
شعله‌طور.ص> ۵۷ 

ص‌‌ 


صباغ4 ۲۱۷۳-۲۷۲-۲۱۹۰۲۹۲-۲۱ ۲۱/۵ 
6۱۵-۳۷۱۵ ۶۱۷ 


۹-۵۲۸-4۵-44۲-۱ ۵۲ 
- ۳۵۹۲-۳۸۸4۷ ۳۵۷- 
۲۸-۲ 6۸4-4۷۱۰6۲۰۲-۵ 
۵۲۱-۵۰۵-۲- ۲-۵۲ ۵- 
2 
صدق‌صدیقدص 2۹۱ 
صراط.(پل‌صراط)اص ۵7۲ 
صفین-ص 15۳۲ 
صفعت جینی -ص ۱۱ ۵ 
صنم‌های آزد- ص48۳ 
صور-( نفخ‌صور)ص 4۲ 5 
صوراسر افیلغ۳۰۳ 
ط 
طوبا- ۱ ص۳۸۷- 45۲-۲۹۰ +۵ 
طود- ۲۸-۲۰۰۱۸۱-۱۱ ۲۳۱-۷ 
2۳۲-۷ ۵4۳-۵۱۳ 
ص44-۵۱4-۳۹۰-۳۸۵ ۵4۵-۵ 
۵۷ 
طورسینا ص2۹۹ 
طوق‌|فر بدون- ۱۹ 
ظ 
ظلمات -غ ۳۳۱-۱۲۲ ص۵45 0۷۳ 
طلمث_ص ۵۵۱-۵۰۲۲۹ 


,۷ات 





‌ 
عجوز برد ص۳۸۷ 
عدالت مم‌دی(ع)ص۱ 1 
عدل‌فاروق_ ص۱٩‏ 
عرش‌سلیسان.ص 5۱۲ 
عصا-(عهای‌موسا) ص ۰۵-۵۳-6۲ 
20۹۰ 
عصای موسایص۳۹۱ 
عقرق :هن ص ۵۱-۵۵۷ 
عام کاو بان-ص ه 3 
علویآ باعص۸۳؟ 
عمر «وح.ص ۵15 
عناصرسغلی-ص ۲۹ 5 
عنقاع۳۸۵-۳۵۲-۳۱۳-۳۱۵-۲۲۱-۲۱۲ 
۱۷-۱ ۵۰-۵۲۲۵ 
ص66 ۵۰-6۸۲-6۸۱-6 
عیش‌خطّر- ۳۲۵۶ 
۹ 
فْتنهدحال_ص ۱ 
فردوس غ۳۷۸-۲۳۱-۱۳۹-۶ 
ص4۳۲-6۰۰۳۸- ۵۳۹-4٩۲‏ 


۵۳7-4 


فصاحت‌هارون:( بر ادرم‌وسا)ص ۵۷ 
فط ر-(عیدفط )ص۳۸۹ 
فیروزءٌ شابور-غ۵ه 


3 

فاف- ۲۲۵-۷۹۶ -۵۵۳-۳۸۵-۳۲ 
و 

قبضه کنا یگ .ص۵۰۳ 
قحط کنعان- ۵45 
قدرت نمرود. ص۶۱ 
فص کین -ص ۳۸۰ 
قوس کیانی-ص4۲؟ 

رک 
کاسه محنون_ص۳۸۹ 
کبریای‌احمدی- ص۵4 
کذب مباح- ص46۲ 
کرو ببان-ص۷ + (ويك‌جا یدیگر) 
کشتی نوح-غ۰ ص۰5 50۱-6 
کلاه‌تتری- ۳۹۲ 
کلبهاحزان- ۵۱۲-۲۵۲۶ ص۵1۳ 
کلیسیای‌فر ننک-ص5۳۹ 
کمانستم-ص ۵۰۳ 


کمان‌رستم‌زال-ص6۲؟ 


۷۳۰ 


کوثر-غ۰۳۷۲-۲۵۷-۲۰۸-۱۲۲ 6۲۳ 
۵۳۷-۰ ص۳۹۷- ۰۷- 
۵-۰ 4۸۵-49۲-4۵ - ۶۹4 
۰-۵۱-۸۸ ۵۷-۵۷-۵2 
۷۱۲-۶ 
کف - 2٩۲‏ 
کیمیایاحهر- غ٩4‏ 
بت 
گاوزمین_ص ۳۸۲ 
گر که( گر گیونف)ص ۵۱65 
گر گه‌یوسف- ص۵۰1 
گلستان‌خلیل-ص ۳۵۷ 
گنج‌شایگانیسصد.ه 
گنج‌قارون.ص٩ع‏ > 
گوهربدخهانی_فر ۵.۷ 
کیره کرو ی ص۵۰۹ 
ل‌ 
لات-.ص ۶۸ 
لبمسیح-ض ,۵*5 
لب‌مسیحا ص۵۲۱ 
لحن‌داوودی- ۳۰۱۶ 
لعبت چینی- غ۵ 6 د 
لعل بدخشانی-غ۵4۵ 


لفط گیلی-ص. ۵۱ 
لکنت کلیم-صر 4۵۷ 
لوح‌بدبیضاغ. ۵۳ 
ارجهٌداوود. غ. 13 

م 
مال‌قارون.ص4۳۹ 
مالك-(مال‌دوزخ) ص۳۸۷ 
مالكدو زخص ۳۹۰ 
ماه‌جلالی-ص 5۳۸ 
ماهمدوپیکر- (معجز رسول ا کرمتاس 

2۹۱ 
ماه نخشب.ص 4۸۵ 
مر دم گیا-غ۳ص۲ ۵۸-65-26 
هرد گام مدرد 
مر غ‌عیساص۱ ِ 
مر کب سلیمان‌ص۵۱۲-۵۰۳- 
مسندجم- ص۹۱۳-۳۹ -۵۷-۵۳۳ 
مسئد سلیمان- ص۶۲ 
مسند کی خسرو- ص2۳۱ 
مسند کی کاووس- ص۵۷ 
معچزروح الاپی- ۱۲4۶ 
معجزعمسا- غ- ص4۲۳ 
ملك‌سلیمان- ص۵49 


۷۲۱-۲ 


,ببس 


ملك‌عجم - ص ۶1۲ 
مك فریدون- ص۵9 
منزل‌قادون - ص۳۸۸ 
موالید ثلاث ص۸۳ 
موالید طبیعت -ص۰۸+ 
مپرسیلمان- غ>51۵-6۱1-۲۳ 
ص ۵51 
مررروان 5 
مه گیا- ۱۹۵۶ 
مرو گیا- 32 
مه‌منیر حلالی- ص۳۲ ۶ 
می‌مغانی- ص۵۰۲ 
( 
نافه‌چین- غ۵۹ 
مه ارو - غ ۵۱۵ ص-۷۰-6۱۷- 
۳۲ 
نغمه عنقا غ ۵4۰ 
نفخ صوب ص 6۲ > 
نقش آزری ص ۶٩۵‏ 
هش حین -ص ۵۱۱ 
دقش مانی - ص ۵۰9۹:۳۲۹۱ 


نوروز- غ ۵۳4-۵۵ ص ۲۰-6۱۳ 


| 


- ۵7۵ - ۵۲۳ - ۵۳۲-۱ 
۱۳ 


نیزهٌ خطی - ص2۵۷ 
گِ 


وادی - (وادی ایمن) غ ۸« 

وادی ایمن - 4۸۶ -۳۹-۲۵-۵۳ ص 
3-۳ 

واقعةٌ بابری-ص ۳۸۰ 


۵ 


هدهدسلیمان - ص۱۱۰۳۸۳ 4 

هشت خلد - ص46۸ 

هشت خضرا - ص2۸4 

هفت خوان - ص۵۰۳-۵۷ 

هم ع رس 3 

هما - غ ۲۲۱۲-۲۵۹-۲۷۲۳ - 
۹ ۱۸-۳۳۰۳ ۳- 
۲۱-۷۹ ۵۲۹-۰۵۲۸-۹۹-6 
۱ ص ۵۲۹-4۵۷۲-4۵۱- 
۵۷۱-۲ 


همای - ص 4۱۳-6۵1-6۱۲-4۰۵- 4٩۲‏ 


۷۳۲۲ 





ی 
پافوت تاج دولت‌افراسیان - ص۳۵۳ بد بیضا - ۶ 2۲۷ - 2۹ - ۵۶۳ 
سفت هی رد لسلت ح رت 3 3 


بافوت رمانی - ص۵۱۱ ۱ ص ۵۷۲ 


پابان فهرست ها - لیستم 
ار دی بهشت :کهز ار وسیسد و چهل 
مظاهر مصنا 


۳۲ - 





(9 ِ 


۳ 
۱ 


با 


۳ 
۱۸ 
1۳ 
۵ 
۲۸ 


۳۰ 


۱۳ 


9۱ 


۳3 


۹ 
۸ 


جدول‌صو اب وحخحطا شهر اه بأچند نو ره 


معد مه 


۶ اس 2 0 ح 


ی ره 7 


4 


-۳۵- 


جوهری 
9 
بایستی 
شکته 
دقیق‌خود کن 
حر بفان 
در آ دیم‌دامدا 
نگدازد 
۳ 
سروش 
مه 


ذدن 


درستی 
گوبا 


کارو ان همه‌جاهست 


(ذخمت 





ک 


«‌ 


4 


جدول صواب و خطا همراه باچند توضیح 


9 ب ۹ به که پوشم صحیح است 
کر ۳ هر گز خضر 6« 
> 4" « ۵ اباغ دل‌مار بخت 6 
٩‏ "۳ « 1 ند آکرن ملالی « 
5 ۱ 6 7 ی ‌ 
> 6 ک‌ ‌ وگ حو « 
ک « 1 چه ذوق مرا « 
> ۷۸ « ۷ بیماد ان‌خوش‌ست « 
۸۱ « ۱ حایل‌ست 6 
> ۸۲ « ۳ دنبی‌و دین‌دا « 
> ۸۳ 6 5 مدا کس « 
ِ 6 1 تحت 6 
> ۸۱ 6« ۸ ساز گادمنست « 
1/9 0 ۲ خلت کال 6 
۸٩ >‏ 6« ۶ صر احی کار « 
٩‏ 6 ۷ صفر | ِ 
.۹ 6 ۱۲ بند او ست « 
٩۵ 6‏ 6 ۳ سرندطالع‌من رک 
# 6 ۶ کعبه 6 
۹ 6 ۹ خرده 6 
> ۱ « ۳ بی‌سببی ست « 
4 ۱۵ 6 ۲ درخ۳ بدمددی کردن.. آمده 
۱۱۰ 6 ۱ غمین 6 
» ۱۱۲ 6 ِ درشیرمار 6 
» ۱۱۸ 4 ۱ م‌جورد ِ 
۱۳۰ # 2 معذورم‌ار « 


۳۳ 


و 


۱۷۸ 


۱۸۳ 4 


۲۰۸ 
۳۹ 
۱: 

5 
۱5۹ 

۵ 
۱ 


۳۳۲ 


۷۳۳ 
۷ 
۳۷۰ 


ی له باچند توطیح 


ب 





4 


حم 


0 


کر 


دج حص کب ود 


-۷۳۷- 


بکمین گه 
ذابر 
صواب 

دریای خطاشوست 
ایرااکشن سس 

ب رگ 
زاتداست 
بخوش‌حالی کرد 
عالی۰ ۷ کت 
بصدق هر که 


نهر مغز ی 


شاید باسدخواریم‌در بر کشد 


ویرانی 

دل کز 

ع 

بگوشم 

دسید 

بسا 

زندان 

ددح۲نشین شاهد 
معتقدان را 
مگذار 

گلزاد بی‌دفاتر 
نثار ی 
درخ۳ازسحر کرده‌ام 
بغر ض نار سیده تر 
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ودرهرصودت معنی استو ار نیست 


- ۷۲۳۸۰ 


تقصیر کاه 

چنان 

۸فصلی 

خسن 

خ۳ نیزه‌طابق‌حاشیه است 
فتنه او 

بیار آ تش۸ 

دل‌راه نو بوید 


خمادشب دوشم 


ِ 

5۳ عشرت گه 
رودمغان‌ودردصر احی 
نپند 

خم‌کا کل 

رسانیدم 

صودتهتن صحیح است 
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اباش 

داخل‌شو 

صوفی ار 

درخ۳ افعی‌دماند امده 
درخ۳ شود از بار امد 


3 


بیتانیم 
1۹ 


وی 

درخ۳ دعای‌باران آمده 
شاید : پای بر مجمر 
سرد درسراغ شدم 
گوید 

بایسان نایم 

آشفته دماغان 

در تبر دست 

طفلان خرده دان 
شاید : منت‌و ار 

غیر 

سبز ه‌وش 

ابتلاهاي عز یزان 
کوی جان 

ارچه ازيك دانهبیم 


دلارو ذان 


۹ 


جدول‌صواب وخطا همراه باچند توضیح 





2 ب‌ ۳ نبینم غیر صحیح است 
ک 2 6 ۱ حسن وفضلی 6 
۰۰ 6 1 سوکواد 6 
» ۶1۵ ک‌ ۷ برین معنی 6 
۶۷ 6 ۲ نزن تکناشتی فادغ 4 
> ۶1۸ « ۱ اختمادخو یشتن « 
ص ۳۱۵ بعداذحاشیه ۱ ه افزوده‌شود 
0 ب‌ ۱ خصل بمعنی نقدی که 
۳ سرداو تمار گذار ند و بكجای دیگر ددغ زلهای نظیریآمده و باشتیاه 
خصم شوا 9 وان ۳ نم کجاست هر که دید اصلاح کند 
غ ۷۶ ۳ آخود ِ 
» ۱(۶۷۷) 4 ۱ جز 6 
ِ ِ ک 1 و قت بیر یا هم بس از ‌ 
۶۸۰ 4 ۲ ددچین 6« 
۶۸1 « ۱ بح « 
۸٩‏ 6 ۶ معجزش « 
2 کِ 9 مپدی اذترس « 
29۶ « ۳ بناورد گاه بار اولا « 
» ۱(۶۹۵) 6 ۱ رت نریم ۲ 
۳ 4 ۳ شابد : داده مهپرت‌خطی که پندادری #6 
> 2۹۸ 6 0 ی 6 
6 6۰۱ « ۸ آب دیزان می‌شود ددیزد 
وا « 
6 ۵۰۳ ک‌ ۲ بسد اعجاژ « 
6 6« ۸ اندیشه « 
68۱۶ « ۶ سد « 


(۱) درخ ۳ نیامده است 


۳۹ 








جدول صواب وخطا همر اه باچند بوضح 





غ ۰۱5 ب ۱ یقت سوزم۳ 
و : 1 7 ۳ 

)۱(۰۱۷ > 

3 ۰ ‌ غلتان « 

6 2۷۲۲ ۰ ۱ "گلژاد بایستی « 

9 ۳ ۹ خود فرودشی ۰ 
> ۱(۰۲۶) 

6 ۵۲۷ 6 ۲ نر گس مست ۴ 

> هن ۱19 ذگریهٌ سحری یافتی 


نظیر ی‌فیض گل‌مر اد باقبال 
چشم ترچیدی ِ 


ص ۳۵۳ اهب ۸۳ کلمةٌ نشد قبل ازمتن ذائداستت 

غ 0:۳۰ ب ۷ فلك رادیده‌ها « 

6 ۵۶ « با ذدق ب 

6 ۳»ه ۳ ءِ بوسف صفتان « 

۵۶۰ « ۱ بمدارا 

هم 1 ۱۰ ی وسی ِ 

6 ۵۵۲ ۰ ۱۱ رسید ‌ 

4 61۰ « ۷ بادیگر ان ۰ 

ده ۰0 ۱۰ دب جی گشتنی آمده‌شاید: 
ازج آچین کشتهیی 

س ۳۷۹ سطر ۳ در ددمنازخاطر باك تواشدند 
ژاعر اب که‌ازمکه بر آر ندعجم را 

2 کی باه در اصلو نسب‌می نشمار ندشکمر | 

> ۳۸۰ « ۷ آری بنسق ۴ 





)۱( درج۳ نبامده است 


۳۹/3 





جدول صواب وخطا همر اه باچند توضیح 





م 1 سطر ۰ ۱۸۳ شاید : این سیرت وسان تو 

هو بداست که ادئیست صحیح‌است 
> ۳۸۲ ۴ ۱3 برطایر افلاك طریق طیران "> 
> ۳۸۶ ۴« ۱۰ رنت العثب « 
> ۳۸۱۷ « ۹ فتنه جبین ۰ 
۳۸۹ « ۱۳ طوف مزارش 6 
> 9 « ۳ درچاپ نول کشود: ببوسه‌دیز 

قدت... بنازعرض کند... | مده 
> ۳۹۰ ۰ ۱۹ درچاپ نول کشود:جماعتیزموالی 

خصم آل... دین‌خنثی دا آمده 
6 ۳۹۰ > ۳-۱ بروضه تو ۰ 
» ۳۹۰ « 3 مایم شد 6 
ک اد ۴ ۳ نطفه اذ بشت 6 
ی ت14 « ۱۷ می کند 
> ۶۱۳ « ۱۱ بغرو وجهاد 6 

۰.۳۰ « ۷ مأمون حمال وجاه‌را 

بهر فر بیش‌عرضه کرد(۱) صحیح‌است 
6 ۶۲۱ > یکی بآخر دل شهددا پرینش شد 6 
6 ۶۲۲ « ۳ الراان ت با « 
وه حاشیه 9 همت بل « 
» ۶۲۵ سطر ۱۱ دست و کریبان « 
6 ۶۲۰ 6« ۵ رات ازدهن « 
> ۱ « ۱۷ غایبانه « 
» ۶۲۷ « تک بآخر. شاه اکبرغازک 6 
6 ۶۳۰ 6 ۸ نکندزو دگذد 6 


۳ ۰ ‌ ادا 
۱- مصراع دوم درچاپ تول کشود چندن‌ست : 2 و 95۳2 بودادل این دا بدندان 


خوش نکرد» 2-93 ااست وه 
7۶۶۲ 





ص ۶۳۱ 
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۱ 
سطر 


4 


4 


اخگر از بیم نو 
وک 
پتودبا‌تویمنی بآن 


دودريك دل 


شاید کافر ان بدروحنین 


رشك 

درچاپ‌نول کشود: ذبون 
وزیان آمده 

سچدة تسلیم 

لک 

شاید : دکان‌کاینات غنیم 
که کد ,درس 

فکردقیق 

ماد 

سروو گلشن 

پآب عفو گناه 

توت باه 

درچاپ نول کشود: برسبزه 
اس وگل کل امد 
بادام فارس‌دوغن 

و 
شکاراساخته 

باطن هرزده 

یکی سسته ۳ و اساخته 
هست ثابت ۰۰ یکتا ساعته 
لات دهبلی! 


دردودنبا 
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« 


کف 


4 








۳ پاشیده صحیج است 
۲۰ را ۰ 
یکی‌باخر احکام‌امرو نبی آ نها ئ 
ِ کرده‌عام 6 
۳ ساحری ۰ 
3 آآیت کنر هعرق 5 
۱۲ در رست ۰6 
۹ رل نیت « 
۸ حریم « 
۱۳ زودق 0 
۱۹ شاید اگرز کعبه بجد می‌کنم > 
۱۹ حلقه 1 
۱۹ فلاتون 0 
۱۳۹ بقراز درخت " 
5 بت وز نارددمسلمانی « 
1 ور 6« 
1 درچاپ نول کشود: کو بپشت 
باختنت ‏ آمده 
۱ دل‌ها بملابود « 
۱۳ ای‌پاده‌یی ذجان‌و جگر 
گوشه بدر ِ« 
بقرة عینی « 
۱۹ بت کر ی روی وراه را « 
2 شی « 
5 بدعت بنا نپادو امل باغ‌وخانه‌ساخت 


غفلت کیر گشاد و خطافرش 
کر راد « 
۲ یولقلی 6 
6 











۵ 
6 0۷۵ ۴« یکی باعر کنیس یی 6 
6 ۰۷۷ ۱ این سیه نامه ۰۳۷ 
مومس نع اما بر یکین ی ۱۷ 
ذهم یو ده 

و بر بالای ترجیع ‏ «ای عقده گذای هر کمندی» ٩‏ افزوده‌شود 
بر کا حاشیُ ۱- امروز (خ1) صحیح است و ۲-- زاژد است 

و سطر ‏ ۱ حاشیه قبل از جرم گنهم ۲- افزوده‌شود 

٩‏ هبات 0 مت و صحیح‌است 
۵ تیا « ۱۹ ده نی 6 
و2 ۱ 


6۹۸ سطر ۶ ۳ « 





جدول صواب وخطا همراه باچند توضیح 
سک ور 





در ص ۷۱۸ عزی و لات و هبل ژاءد است باید بفپرست اصطلاح ها و تعبیر های خاص 
افزوده شود 

۱ سا و( تلع وت 

6 ۷۲۹ طود وشماده‌های آن ذاید است باید بفپرست نام جای‌ها افزوده شود 


لین دوپاره شعرظیری ددح وح ۲ دج تیامده 


ودرخ ۳ درردیف‌غزل هاست 


بروی می دو سه ژولیدة مرقع 2 وش 

میان دیر خرابات آمد-م موش 
جو رطل می بدهان قدرمه دوخنه چشم 

جچو شیشه بنبه بوعظ سبو کشیده بخوش 
رهرچه فاید دیده بهره ور گشته 

مامونوبخندافت هکوش ند اپوش 
بچرب وحشت ریاب و حغا ن-ه در سازش 

بخام و بختة چیمانه و سیو دد حوش 
همیشه کسام باور حضور در دامن 

همیشه یار ز حسن خیال در آغوش 
سروده بایببت ومطرت جوبا فرشته سحاب 

<میده یادف وساغرجوبا ساره سروش 
ین حرادت افکار سینه_ ور دار 

زبس حلاوت گفتار ام هه یوش 
دهان د چون وچرا بسته ازدرون وبرون 

بقل جام دمادم بمبر نوشا دوش 

۷۷ 


بدوسنی در ان حیله در دس 
و4 فکر وحیله‌خرازهم نه کیروعشوه‌فروش 
۰ کَ 5 
چودور چند برین عیش وانبساط گذشت 
یکی ر‌ زمره مادر میا نه شد خاموش 
زددم بانگک حجو دیبدیم حویه در طرفی 
زمستی می سرشار ژند گی مدهوش 
بی بریدن پیوند جان حاباش 
۰ ان مس 1 ۲ ۰ 
یت رت 
بح<-ارسان د-دن دد مقام قطع وداع 
ح-َ ۰ ۰ ۰ 5 
همان :۳ دهانبی بهاده سن دب روش 
ض جح 
بعرم ان که گنرد مقام در که و 
سر از دریچهٌ نطلق ودماغ و ددده وی 


روان ‏ بوحدت حسنش شهادت آوردیم 

نم ود ری زبر قع نگکار برقع وش 
حقمقت آ ن که حوع-ارف بحق‌شودواصل 

رو حد خرفه پروانه افکند از دوش 
حم-ال ذات حقیقی بر آبد آزپرده 

۳ جو دسد می فرو شیند وش 
مات مار که ۱ 

دمدیجای -دوزلف[سرو | ومرژنگتوش 
نظر «صورت طاععر مه نظمری را 


بقین [ بدان | که‌حةل ی | بود بشردو یوش 


۷۸ 


عم ک ۰ 
بسعی الا <-4 ۳ زه گ او نترد 
رن تا هسی هست در تلاش بگوش 
ناه 
سم ود" تصراف. گفلت+و شنید تضوایش 
دادم بقمض وسط نو قفل و کلیدخویش 
تم و یک ۰ ۰ 
دفتم اه ورد ت ساز خلونی 
دردم 0 مجاس و شید و ثبید حو بش 
شب از خیال وصل تو خوایم نمی برد 
چون کودکان زخوشد ال روزعید خو بش 
7 ی 2 
با سثه ساره سوخنه دارد 3-رینه‌ام 
در منثم ر‌ اختر بحت سعید خوبش 
ترسم که بار روز حزا سر شرا گنه 
با دوق تبیغ خوبش واب شهید خوبش 
ال سال شد که مر ثمه خوام بوت عور 
تاکی «صوت خوبش سرایم شیف خو ش‌ 
ِ ۰ ح ۰ ۰ بش ۳ 
شد عمر و قید بند کی از 2 درفت 
سرمایه باختم پفروش و خرید خوبش 
تلخ مسوح از حه _ من که دیده ام 
در نمستی حویش علاج مفید وش 
از جان غلام پیر مفانم که خلق او 
گرا مگران جمان را مر بدخویش 
سودای چون توبی پنظیری کجا زسد 
سد شهر مشتری تو در من بزبد خویش 


۷62 


ی 
در حند عول وصیده ۳ وترجیع و وباعی حنّد دمته میم ونا استوار و 
باصحیح مطایق اصل سحه‌ها بافی ماده است امین دارد درظیع دوم بادست باقن 


سیخ ضحم ح ذر دفتو رت تضحیح ده ازظر خواننده بگذراند ۰ 


- ۵ 


1۹۳ 13 
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